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من جسد مردی بدبختم که شما او را 
در سیاهچال قلعة دیف زنده به گور 
کردید. خداوند به این چسد بیرون 
آمده از گور. نقابی از چهرة ګنت دو 
مونت- کریستو گذاشت او را با 
الماس و طلا پوشاند تا فقط امروز 
شما پتوائید او را بشناسید. 


من ادموند داتتس هستم. 


کنت دو موت کریستو رمائی است نیمه تاریخی و یمه داستاثی از الکساندر دوما تویسندهة 
تواناء مشهور و پرکار فرانسوی که در قرن لوزدهم زپسته و در دوران ته چندان طولانی عمر 
خود (۱۸۰۲-۱۸۷۰) حدود سیصد رمان و نمایشنامه نوشته است؛ که اکثر آنهاء بخصوص 
رمان‌های تاربخی‌اش؛ شهرت جهانی دارد و یه تمام زبان‌های زند؛ دنیا ترجمه شده است. 
بسیاری از داستان‌های او پارها به صورت فیلم‌های سیتمایی و تلویزیونی تهیه شده و در 
معرض دید و لحسین میلیون‌ها نقر پبر و جوان قرار گرفته است. 

کدت دو مونت -گریستو. یکی از ژیباترین, اخلافی ترین و پرخواننده‌ترین کتأپ‌های دوماء 
و یکی از الین کتاب‌هایی است که در زمان ناصرالدین شاه قاجار په وسیلة مترجمی به نام 
طاهرمیرزا که از شاهزادگان قاجار بود پا بودن وسایل لازم و با ثثر آن زمان به زبان فارسی 
ترجمه شد و با چاپ سنگی به چاپ رسید. 

این ترجمة نیمه کامل در طول صد و اندی سال بارها در سال‌های مختلف تجد ید چاپ 
شده است. و تا آنجا که می دانم اقتباس مانندی هم از آن په قلم ذبیح‌الله منصوری منتشر شاه 
است. اما از آنجا که کناب بسیار مفصل و ترجمذ آن مشکل بود, میچ یک از مترجمان خوب 
ما در صدد برئیامد ترجمه‌ای دقیق و کامل از این اثر بزرگ مشهورترین داستان‌نویس قرن 
فوزدهم به عمل آورد و به مردم کتابخوان ما ققد یم کند. 

من شخصا از ستین کودکی با آثار الکساندر دوم بخصوص با کتاب کنت دو مونت- 
کربستو آشنا شدم؛ زیرا در خانواد؛ ما که خانواده‌ای کتابخوان بود. کتاب خوانی دسته جمس 
یک سنت دائمی شانواده بود. خصوصاً در شب‌های زمستان, بعد از شام. و هنگامی که همة 
افراد خاتواده: پدن ماد برادران و خواهران دور هم جمع بودتد. از آنها که بزرگتر بودئد و 
می توانستند کناب بخوانند. یک تقر کتاب را برمی‌داشت و با صدای بلند شروع به خواندن 
می‌کرد؛ دیگران گوش می‌دادند. چون او خسته می شد دیگری کناب را می‌گرفت و به خواندن 
ادامه مي‌داد. په این تر تیپ بود که هر شب دو سه ساعت فاصلاة شام تا خوابپ سپری می‌شد. و 
پس از تمام شدن آن کتاپ کتاب دیگری را شروع می‌کردند. 


این کتاب‌ها اکثراً طولانی و ترجمه شده از زبان فرانسه بود مانند: پاردایان‌ها, پوسۀ عذرا, 


۰ د گنت دو مونت گرپستو 


سه تفنگدار کثت دو مونت کرپستی و غیره... 

من که کوچکترین فرد خانواده بودم. به این ترئیب از سنْ سه پا چهارسالگی به این کار 
عادت کرده بودم. سواد خواندن نداشتم, فقط شنونده بودم اما علاقه‌ام په کتاب چنان بود که 
کلمه‌ای را از دست نمی‌دادم و هیچ محاد ث‌ای را از باد نمی‌بردم. 

کشت دو مولت کریستو کتایی بود که با رها در این کتابخوانی‌های شبانه مورد استفاده قرار 
می‌گرفت و هميشه به ما لذت می‌داد. 

بعدها که بزرگتر شدم من هم در ردیف کتابخوانان خانواده قرار گرفتی و این علاقة په 
کتاب و کتابخوانی چنان در من رشد کرد که روزی بر من تمی‌گذشت که چند ساعتی را صرف 
کتاب شواندن نکنم, این علاقه هنوز هم ادامه دارد وگمان می‌کنم تا هتگام مرگ مرا ترک نکند. 

اما وقتی که بزرگ شدم. و با زبان‌های خارجی» بخصوص زبان فرائسه آشنایی یافتم. تا 
آنجا که امکان داشته است کتاب‌ها را در متن اصلی خوانده‌ام و تازه آن وقت دانستم که 
ترجمه‌های ما اغلب ناقص و به دور از مفهوم زیان اصلی است. په قول معروف «میان ماه من تا 
ماه گردون. تفاوت از ژمین تا آسمان است.» 

کتاب کشت دو مونتکریستو یکی از بهترین و زیباترین کتاب‌هایی است که من ازکودکی 
دوست داشتم و هنوز هم درست دارم پارها آن را به زبان قرانسه خوانده‌ام» چندین فیلم 
مختلف از آن دیده‌ام ر هرگز از خواندن و دیدن آن خسته نشده‌ام. هميشه د ریغ داشتم از اینکه 
جوانان ما از خواندن این کتاب محروم بمانند. یا ناچار باشند اٹ را با ترجمه‌ای ناقص و با 
انشای لقیل و کهنة مهد ناصری بخوانند. 

از دو سال پیش: به ابتکار خودم و با تشویق و استقبال ناشر محترم و دوست گرامی. آقای 
باقرزاده مدير انتشاوات توس تصمیم به ترجمة اصیلی از این کتاب گرفتم و بلافاصله دست 
به کار شدم. حاصل دو سال زحمت مداوم کتابی است که تقد یم خوانندگان, بتخصوص نسل 
جوان می‌کنم. ۲ 

ادعا نمي‌کتم که کتاب حاضر کامل و بی تقص است. اما مدعی هستم که در حال حاضر 
دقیق‌ترین و کامل‌ترین ترجمه‌ای است که از این اثر بزرگ دوما در دسترس عموم قرار 
می‌گیرد. امبدوارم ژحمت من به هدر رفته پاشد و کتاب حاضر مورد پسند خوانندگان و 
درستداران کتاپ, بخصوص تسل جوان قرار گیرد. 


ماه سیر مینوی 
مردادماه ۱۳۸۴ 


نگارش دیدید دکوئن 

عضو آکادمی کتکور 

ستاریست فیلم کتت دومونت کریستو که به صورت 
سریال تلهویزیونی شش قسمت برای کانال ۱ تلهو 


آنتونیو گرامسی" منتقد معروف اینالیائی در سال ۱۳۹۰ نوشت: 

«بسیاری از تئوریهای ادّعائی ابر مرد نیچ" چتان که شهرت دارد. فقط آراء زردشت 
ثیست. بلکه کنت دوموئت - کریستوی الکساندر دوماست.» 

این عقیده را در سال ۱۹۷۶ اومیرتو اکوث نوبسندة کتاپ انام گل سرخ» هم تکرار می‌کند. 

من به سهم خود یقین ندارم که مونت- کریستو یک ابر مرد باشد. به دلیل اینکه حتّی یقین 
ندارم که او یک مرد باشد! 

زیرا کنت دوموئت -کریستووجود ندارد. او پک فرد ساختگی است. پک نقاب: یک 
شبح یک غاصب است. او در واقع آخرین ضربه اپست که به رادموند دانتس فرود آمده است 
و داتس پس از آنکه آزادی و عشق خود را از دست داده و از سعادت خویش محروم ماتده 
است. می‌پیند که حتّی امش را هم مصادره کرده‌اند. 


دانتس: کاپیتن آینده کشتی فارائون. ملاح سایق مارسی که مرسدس زیا تقرياً نامزد 
اوست. زندائی قدیمی قلما دیف» حتّی حق آن را ندارد که دل خود را به این حداقل تسلي 
خاطر: خوش کند که نام واقعیش عنوان کتاب شگفت انگیزی باشد که از رنجهای طاقت 
فرسای اؤ از سقوط بی رحسانه اش به جهنم ساخته شده است. 

پیچاره داتتس! برای او چيزي از مرد سابق. از آن گدای ژنده پوش و آلوده بافی نمانده 


1- Didie Decoain 2- Academie de Gancourt 
3- Antonio Gramei 

۴- eاeغاN[e‏ نیچه فیلسوف آلمانی کتابی داره به نام «چنین گفت زرد شٹ», 
Umberto Eco‏ -5 


۲ ا کنت دو مونت کریستو 


است. ما می‌بایست راه پیمائی شخصی‌مان را ادامه دهیم و به پایان پرسانيم. تا به پاداش 
احتمالی خویش برسیم: نام تاز؛ او را که هیچ کس آذ را نمی دائد. جز آن کس که آن را دریافت 
کرده است بدانیم. 

غوطه خوردن دانتس به هنگام قرار از قلعذ دیض. سر فرو بردن طولائی و نفس‌گیرش در 
آپ شور دریاء پیش از سر پیرون آوردن در طلوع بامدادي. نماد یک غسل تعمید. یا یگ 
رستاخیز است. تبرک همذ چیزهایی است که دمن» سایق او را تشکیل می‌دهد. 

هر بار که موئت کریستوی. با شکوه و جلال چشم گیرش در صفحات کتاب. يا در پردة 
فیلم ظاهر می‌شود, تباید فراموش کرد که ادموند داننس آلفا و امگای این داستان است. همة 
قرائت کتاب و به طریق اولی هم کوششی که برای یه صحنه آوردن شاهکار دوا سی‌شود: 
می‌بایست آنچه را کنت مفرور دارد په ملاح معقیر بازگرداند. 

داننس شبحی است که در لباس مجلل مونت-کریسئو لاله کرده است. این لباس باید بوی 
عم‌نشینی بدهد. مي‌بایست در زير قشار ماهیّتی محاصره کننده و قوي‌تر از رنجهای متحمّل 
شده» در زیر شمله‌های خشم ابدی مرد جوان تحفیر شده از هم بدرد. 


من دی اولین مطالعة خود از کتاب کت دومونت--کریستو که در سن چهارده سالگیم بود 
لستّی که تقریباً همه دوما را همراه با نخستین بوسه‌های توجوالی کشف می‌کنند) دانستم که 
اگر اپن دو نفر را می‌يافتم. هرگز اجاژه نمی دادم که موفت. کریستو دریالورد جوان را در خود 

هنوز شععصاً وارد عاجرا نشده بودم که عبر یافتم ژرار دپاردیو می‌خواهد در تله ویزبون 
تفش موئت- کربسنو را بازی کند. ۱ 

این شبر شادمانم کرد. جه می توانستم تماشاگر و دوماشناسی خوشبخت باشم. اگر سلم 
می شد که ژرار ایفا کنند؟ تقش است. مسلماً تصویر با منن همخوانی خواهد داشت. یک ژرار 
دانټس» یک دپاردیو مونت- کرپستی نه تنها اپده‌ای پسند پده. پلکه موفقبتی حنمي په معلۍ 
وافمی کلمه است. دپاردیر با طبیمت انسانی و ثبوغ هنرپیشگی خود قدرت آن وا دارد که از 
لابلای شخصیّت وام گرفنۀ کنت دوموئت - گریستو فراثر رود: با وجرد او ادموند دانتس هرگز 
فراموش نمی شود. 

اجرای این نقش تمرین حافظه است: ګنت دومونت- کریسترئی که تمام پساریس پد او 
خوش آمد می‌گوید کسی يست مگر ظریفی منتظر فرصست. موشکافی یر حسب لزوم. در 
ماوراء این آشراقی اسرارآمیز که برای اتقام به دسیسه چیثی مشفول است می‌پایست طراح 
سهح و افشاگ. مرد جوانی را که په دگل کشتی فاراثرن چسبیده. با توفان‌هاي دريای هند 


1- Gerard Depardieu 


پیش‌گفتار ت ۱۳ 

جنگیده. و کف دستش از تماس با تناب‌های بادیا دریده است؛ شاید از تپ زرد و 
خوفریزی لله‌ها رنج کشیده و بيست سالي زندان بجسمی و خصوصاً اخلاقی را در سیاء چال 
تاریک و بد بوی قلعۀ دیف تحمل گرده است: جستجو کرد. 

آزمون‌هالی محو نشدلی وجود دارد که با وجود غلبة نهائی که می تواند شیرین پاشد. طعم 
تلخ آن هرگز زدوده نمی شود. 

مونت -کریستو را بيشترمي توان از نسل باقي ماندگان په حساب آورد تا از ناد برگزیدگان. 

رژیای دپاردیو چتان با بازخوانی من از داستان دوما هم زمان بود که چون ژوزه دایان ‏ 
فیلم ساز مرا فراخواند و به من پيشنهاد کرد تا سناریست کنت دومونت -کریستو باشم. (خدا 
عمرش بدهد. ) همه چیز را بلافاصله رها کردم تا بتوانم خود را یک سره وتف کاری کنم که 
پیوسته یکی از رژباهای نویسندگيم بوده است: نوشتن نه دربارة درماء نه به روش دوما, بلکه 
نوشتن برای و به نحوی همراه با دوما. 

با تواثق ژرار. ژوزه و ژان- پیر گر" تهیه کنند؛ فبلم پیشنهاد اقتباسی را از رمان دادم که 
در جهت تصرف مذکور در فوق بوه: گنت دومونت- گریستو نباید به این فداعت کند که پیش 
از این ادموند دائتس بوده است. بلګه همواره می‌بایست ادموند دانتس بای بماند. 

این مسأله برای سیتما آسان نیست: در سینما زمان با روشی واقعی‌تر از کتاب جریان 
می‌یاید. در فاصلۂ سکائس‌ها ثمی‌توان مائند فصول کتاب تفس کشید. زمان فاصله ميان فرار 
دانتس از دیف و ظهور موئت- کویستو در صحئة پاریس» در سصویر بسیارکوتاه است و 
نمی تواقد تبدیل مرد چوآن اهل مارسی را به کنت دومونت-کریستوی رو تمند و خوش پوش 
وائعی جلوه دهد. بی آنکه اینجا و آنجا اثری از وضع سابق او دیده شود. 

مونت- کریستو می‌بایست همچون ملاح سایق نوعی خشونت در رفنار و گفتار از خود 
بروز دهد: در ليمة اول قرن نوزدهم که دوسا وقایم رمان خود را در آن رار داده است. 
دریانوردان» حتّی اگر اقسر بودند. شهرتي به ظرافت رفتار و گفتار نداشتند. بلګه بیشتر با 
تفسیری که افلاتون در زمان خود از آنها گرده بود مطابفشت داشتتد: «سه وع مرد وجود دارد: 
زندگان. مردگان و آنها که در دریا زندگی می‌کنند.: 

به این ترئیب به نظرم می رسید این که ادموند دانتس تنها در اند یش ق خود در انتقام 
گرفتن باشد قابل دفاع نیست,. مرد سر پر آورده از دریاء یا بیرون آمدن از زیر خاک شب‌های 
قلع دیف با رمائی از اندوه سباه چال. می‌بایست برای دبدن روشتی و پرای رسیدن به عشق 
حریص باشد. می‌بایست همچون پروانه‌ای در برابر خورشید پوست؛ خود را پد رد يالهاي در 
پیله منجمد شده‌اش را بگشاید. به جانب شیره‌های گل پرواز کند و تا سر حد مستی از آن 
بتوشد. نمی توائم تصوّ رکنم که دانتس تنها فاکتور کیته را از خود بروز دهد. او به طور مسلم با 


1- Josee Dayan 2- Jeem - Pierre Gerin 


۴ د کنت دو موت کر پستو 


دو دست زندگی را خواهد گرفت و خواهد خواست که هر چه زوه‌تر و ام خود را از اصل و 
فرع ) از زندگی. و از همد آنچه از او مصادره شده بود بازستاند. 

همۀ زئدائیان سابق می‌گویند که دوباره گره خوردن په زندگی آزاده دوباره گره خوردن با 
روابط چتسی هم هست. بنابراین من باور نمی‌کنم که مردی به سرزندگی داندس بتواند په رابطۀ 
مبهمی که دوما یه او وام داده است. با هایده نیمه شاهزاده و نیمه برده قانع شود: رابطه‌ای بسیار 
بی‌شائبه. بسیار سالم و ملایم, و به گفتة امروز رابطه‌ای شیرین مائند خوردنی‌های دلپذیر 
شرقی که هایده و مونت- کریستی په فراوانی از آن مصرف می‌کنند. 

ژول بدنر' در قرائتی که برای درس ووان‌شناسی در دانشگاه آمستردام از شاهکار دوما 
می‌کند. یاد آورد می‌شود: «فقط در صفحة آخر کتاب. هنگاعی که کشتی تاپدید می‌شود. 
بالاخره مونت- کر بستو می‌یاید که هایده هم یک زن است. 

به عقیدۀ من روابط میان مونت- کریستو و هایده که حالتی فیر بسسمانی دارد مو جپ 
بی‌اعتباري قهرمان داستان می‌شود. 

این که شاهزاد خائم سابق ژانینا به طو ر ايده آلی» در حالی که تمثال یک مونت-کریستوی 
چّی و برثر را زینت می‌دهد. به انگيزة عدالت خواهی مورد استفاده قرار گیرد په جای خود 
درست است. اما اگر او برای مونت-کرپستو به موقع رسیده است. برای اشتهائی که من در 
دانتس فرضص می‌کنم دیر رسیده است. و آبا اصولاً این دختر برای اشتهاي جسمی یک دانتس 
مناسب است؟ دائتس در واقع مردی است که نخستین و تتها عشفش یک دشت گرم مدیتراله 
بوده است. یک دختر مشکی که می توان او را با «کارمن "» مفایسه گرد. 

ازآن گذشته. برای من مشکل است مونت-کریستوئی را تصوّر کنم که به اپرا و جشن‌های 
پاریس می‌رود. بی آنکه زنی واقمي دست در بازوی او داشته باشد. زني که تمام پاریس 
می‌بایست او وا با حسرت بنگرد و به تصور آورد که پس از خاموش شدن چهل چراشهای 
تآتری بزرگ. این زن کشت را در شب زنده داریهایش همراهی می‌کند. 

په اپن خاطر در قیلم نی را گنچاندم که دوما با دقت از گنجاندن او در رمان خودداری 
کرده بود: معشوقه‌ای برای مونت- کربستو, 

این ژن را کامی ریشارده" نامید مب بیوه‌ای جوان. زیبا خوش اشتهاء باگذشت. عاشق پیشه. 
مهربان و روشن بین» آمیزه‌ای از فرور و فروننی آفریدم و در فیلم جای دادم. همچون شاگردی 
که استاد به او اجازه دهد تابلویش را به پاپان رساتد, قلم موی چند به آن پزند و آن را جلا دهد. 

به گماڻ من اين وع آفریدن و حای دادن قطمات اضافه شده. به شرط آنکه قطعات به 


1" Jule Badner 


۲- معتتته)_دعتری کولی که بیزه او پرائی به نام او ساخته است. 
Camille RicÉarde‏ -3 


پش‌گفنتار ت ۱۵ 


درستی در مجموعه جا بیفتد. یکی از دست کاریهای مهیج و جالبی است که یک فیلم‌ساز با 
ستاریست واقعاً عاشن اثر می تواند در نوشته بگنجاند. البّه مشروط بر اینکه بکوشد تا نوشتة 
تحسین‌آمیز به متنی تأسف‌انگیز پدل نشود. 

در مورد کتاب مونت- کریستو وجود کامیل زیباً بیشتر به نیت روشن ساختن یک چهرة 
مخفی گتجانده شد تا به قصد پرگردن یک حفره: رود ای دا سوت »با 
کار از هویّت واقعی کنت ہی اطلاع بمانند. خوانندگان دیروز و ثماشاگران امروز هرگز تباید از 
نظر دور پدارند که این همان ملاح سایق اهل مارسی است که جریان کارها را په پیش می‌راند. 

واین ملاح اهل مارسی نمی تواند چها ربارو هربار بیش از پک ساعت!و نیم فقط نگاه کند. 
بې آتکه دست بزند. مشکل دیگرکنت دومونتکریستو سأله ابست که با تمام کارهای ادبی 
ربط دارد: داستان ویس توائائی و وظیفه دارد که شخصیت‌های داستانش را به تفکر وا دارد و 
خواننده را به پچ و خم تفکرات آنها بکشاند. در این شاعکار که شاید از جهت روان‌شناسی 
غنی ترین اثر الکساندر دوما باشد. تفر باکمال دقت ولی په تحوی خاموش تفسیر می‌شود. 

مسألة دیگر این بود که واکتش‌های موئت-کریستو را قابل درک کنیم. او اگر می‌خواست 
نقشه‌هایش را عللی سازد و «من» خود را برای مخاطبانش آشکار کند. تاچار می‌بایست طرح 
مجازات گناهکاران را متوقف کند؛ و این کار برای او محال بود. پس فردی به نام بر توکچیو را 
درکنارکنت می‌بیتیم که درعین حال هم صندوقچة اسرار اوست. هم مستخدم وفادار مرد مورد 
اعتماد و محافظ جانش, کنت درگفتگو پا این مرد است که ذهن مخاطبانش را روشن می‌کند. 

دانگلار و موندگو فرصت آن را داشته‌اند که خود را از جهت احتماعی بالا ببرند. مرسدس 
هم همینطور؛ چون او را می‌بینیم که نقش خود را در کنتس بودن به خوبی ایفا بی‌کند. ویلفور 
همیشه چه از لحاظ نژادی و چه از بابت شغلی» لایه‌ای درخشان داشته 

در حالیکه دانئس. له در بند و زنجیر قلعۀ دیف می‌توائسته است رفتار و سنش یک 
شخصیّت مهم را فرا گیره و آداپ معاشرتی را تشان دهد که لاژمة پذیرش او در اجتماع 
بالاست. ونه حى در مصاحیت آبه فاریا. در حالیکه این آداپ معاشرت به همان اندازة تغییر 
قیافه و تغییر ام برای او ضروری است. پس ما پیش از آن که گنت در پاریس پیاده شود 
استادی به ام آقای ژور دان" به او دادیم نا همه چیز را به او پیاموزد و راهنمای خوش 
برخوردی و خوش لباسی او پاشد. 

مهم‌تر از همه مساله انتقام بود. 

آیا کنت دومونت- کریستو واقعاً یک انتقام گیرنده است؟ 

بله. قطعاً چرا که در نهایت خونسردی دسیسه‌های عجیب می‌چیند نا کسانی را که په او 


1- منظور از مدت سالس هر سری از فیلم است. 
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۶ ا کنت دو موفت کر پستو 


بدی پسیار کرده‌اند په مجازات پرساند. اما هنگامی که به بازخوانی داستان می‌پردازیم. 
می پیلیم که مونت- کریستو غالبا شودش دست به کار نمی‌شود. گوتی می‌خواهد به خداوند 
فرصت دهد که او هم در کار دخالت کند, 

مثلاً این مونت-کریستو نیست که از هلونیز دو ویلفور یک فاتل حرفه‌ای می‌سازد. پس 
اگر دست خداوند در کار است. آیا می‌توان باز هم از انتقام سخن گفت؟ گذشته از این 
گتاهکاران با دقتی موشکافانه. یعنی از همان حاثی که گناه کرده‌اند به مکاقات می‌رسند: 
داتگلار که به آنگیز؟ حرص مال عمل کرده است. ورشکست می‌شود. این بانکدار بی وحم به 
نوبا خود. وحشت. گرسنگی و تشنگی را در گوشت و خون خود احساس مي‌کند. شرناند 
دومررسرف که در دوستی خیائت روا داشته است. می‌بیند که دوستانش (همکاران او در 
مجلس اعیان) او را رها کرده‌اند. کادروس. مرد بی حمیّت و خن ریز به دست بی طیرتی 
نظیر خود په قتل می رسد و با رفتن همه خون از پدنش می‌میرد. 

اما دادستان. درویلقور که به خاطر نجات پدرش بيگناهي را قربانی کسرده است. با 
مرگ‌های متعدّدی که بر افراد خانوادهاش فرود می‌آید به مجازات می رسد. 

مرسدس عم پا خطای خودش تنبیه می‌شود. زیرا نتوانسته است ایمان خود را نسپت په 
دانتس نگه دارد و برای آنکه پسرش را که عزیزترین موجود در قلب اوست از دست ندهد. 
ناچار می شود به دانتس متوسل شود و شود را کورکورانه به مونت -کریستو وآگذارد. 

اینها همه بوی عدالت می‌دهد. جهنمی که مونت - کریستو پرای محکومان خود برگزیده 
است. همان است که بارها از سوی واعظان به عتوان عدالت الهی تفسیر شده است. رئج هايي 
که به این محکومان تحمیل می‌شود یادآور ائعکاس. جهش و شدّت خطاهایی است که انسان 
در دنیا مرتکب می‌شود. 

پس مونت ۔ کریستو را بیشتر می توان دادخواهی با ظرافت به حساب آورد تا انتقام 
گيرنده‌اي خشن. و اگر عدالت در کار است. لازم است که دانتس در زندان سال بزرگ بدی و 
خوبي را با خود مطرح کرده باشد, و خصوصاً این سؤال پیوسته برایش مطرح باشد و مانند 
لیاسی تنگ به پوست بدن او جسییده باشد. 

هم عظمت شحخصبّت دانتس در همین است. و همین است که از کتاب کلت دومونت- 
کریسنو جد ی ترین و انسانی ترین داستان الکساند ر دوما را به وجود می‌آورد. همین خصيیصه 
به این رمان اجازه می‌دهد که ځوانندگان همة زبان‌ها و همه سرزمین‌ها را منقلب گند و به 
صو رت اسطوره‌ای واقعی جلو گر شود: اسطور؛ فردی قوی تر از اجتماع. 

په تازگی در فیلمی په نام «یه خواب رفته» که آن هم اقا از یک بی عدالشی را بازگو 


۳۳ شک او را یاه مس کب ۲ 
یده می‌ شود یک گشیش کد روبرت دزلیروا نتش او را بازی می‌کند. این 


1- Robert de Niro 


پیش‌گفتار دہ ۱۷ 


شخص دربارة وظیقه‌اش در انتخاب میان دو روایت مردّد است. یکی روایتی است که اتکا په 
تورات دارد. و آن دیگری به ترجمة امریکائی کتاب کنت دومونت-کریستو. بالاخره کشیش 
متن دوم رکه کتاپ دوماست بر می‌گزیند. اما با قرار گرفتن در زير رایت مونت -کریستو: یک 
سره از اردوگاه خداوند دووتمی‌شود. بلکه به وعی با پیروی از راه مونت- کریستوست که او 
احساس می‌کند به ارشاد رائی خود رسیده است. 

آتچه ادموند دانتس انجام می‌دهد فراتر از انتقام است. او پیش دستی می‌کند و زمان 
اجرای عدالت خداوندی را جلو می‌اندازد. دانتس می‌تواند سخنان یوحنای تبی را که گفت: 
دیی عدالتی باز هم بی عدالتی کند. ظلم باز هم ظلم کند. آلوده باز هم خود را بیالاید. من به 
زودی خواهم آمد ثا یه هر کس به میزان کارشی پاداش دهم از آن خود کند. 

شاید تنها مشکل این باشد که خداوند اگر هم زمان با انسان‌ها می‌بیند. هم زمان با آنها عمل 
نمی‌کند: «به زودی» خدا می‌توائد هزار سال طول بکشد. با فقط یک هزارم ثائیه باشد. 


و مونت کریستو اهال انتظار کشیدن نیست. احساس او قابل درک است: آنها که به او 
خیانت کرده‌اند. با فرو بردنش به فراموش خانذ قلعذ دیف سهم بزرگی از زمانی را که حق هر 
انسانی است از او دزدیده‌اند. پس دویدن او به انب ابعرای عدالت. دویدنی در جهت حرکت 
ساعت است. مولت -کریستو خود را قوی تر از خدانمی‌خواهد. بلکه سریع تر از او می‌خواهد. 

عدالت خواهی در کشت. پر انتقام جوئی غلبه دارد. او از مجازات هایی که می‌کند لذت 
نمی‌پرد. از زجرهائی که په کسانی می‌دهد که او را زجر داده‌اند؛ هیچ نوعی شادی درونی 
احساس نمي‌کند. ادموند دانتس از گنت دوموئت- کریستو شدن؛ از دیدن اضطراب و زجر 
گناهکاران خوشحال نیست. از طرقی. در این رمان طولای هیچ کس خوشحال نیست. مگر 
خواننده ... 

من پیش تر کلمۀ دسیسه را به کار بردم. این کلمه را می‌بایست به معنی واقحی آن پذ برشت. 

در واقع اگر بخواهيم کنت دومونتکریستو را تجزیه و تحلیل کنیم. با تهایت تحسین 
می‌بينيم که کاربردی دقیق. مائند دستگاه یک ساعت دیواری بدون نقص مطرح می‌شود که 
برای دیدن حرکات گاه تامرئی آن می‌بایست زمان زیاد صرف کرد. در سلسلة وقایع دقیق شد 
و نکات بسیاری را مورد مطالحه قرار داد. یدپختانه. براي فیلم‌هابی که پیش از این از رمان 
دوما ساخته شده است. چون اچار بوده‌اند موتوری عظیم را در کالسگه‌ای کوچک جای 
دهند. (مدث قرار دادی یک فیلي یعتی حدود ود دقیقه ) ناچار دست و پای داستان را 
بریده‌اند. شاهکار دوما در زمانی چنین تنگ نمی‌گنجد. پس مناریست‌ها په اچار بعضی 
حوادث. حتّی دو یا سه شخصیّت را از قلم انداخته‌اند. 

ما این اجبار را نداشته‌ايم. به عکس سینما که تقرییاً همیشه مجبور است داستان را کوتاه 
کند. تله ویزیون که یک سریال چند قسمتی» (مثل همین داستان )می‌سازد این مزیّت را دارد 


۸ 1 کنت دو مونت گرپستو 


که می‌تواند تجّلی را که پر خرج‌ترین قیلم سینمائی فافد آن است عرضه کند. این قوم و 
خویش فقیر از جهت زمان ثروتمند است: ما تمام داستان را با همه وسعت. با همه وقابع 
بزرگ و کوچک آن, با همۀ دقایق و پیچ و شم‌هایش به روی صحنه آوردیم. 
این قسمتی از مطالبی بود که می‌بایست در گذرگاه کتاب به فیلم گفته می شد. 
امّا یک ستاريوي تمام شده. جیزمهمی نیست. حلْی یک «اثر ادپی» به حساب نمی‌آید. 
فقط یک «کار» است که باید تبدیل به فیلم شود تا مورد استفاده قرار گیرد. خودش تنها یک 
«خیال بافی» در فیلم است. 
زمانی که من هفتصد صفحة نوشته شده را به پایان رساندم تازه شروع کار بود. بقیّه کار با 
ژوزه دایان و تکنیسین‌هایش. با ژرار ذپاردیو و هنرپیشگان کار کشته‌اې که اطرافش هستند پا 
ژان- پیر گرن و همکاراتي که برگزیده است تا فیلم را به وجوه آورند. آنها این کار را انجام 
دادند و کارشان ارزش آن را دارد که دیده شود. چون این فیلم بیشتر کار آنهاست تا کار من؛ 
بدون انحراف از روش فروتنیء حت دارم بگویم که آنها الحق قیلم پزرگی ساخت‌اند. 
دیدیه دکوئن 
آکادمی گنگور 


مارسی- ورود 


در روز یست و چهارم فوربه سال ۸۸۱۵ مراقب برج نتردام" در مارسی, ورود کشتی سه 
دکلةٌ قارائون" را که از ازمیر ؛ ایریست؟ و ناپل" می‌آمده اعلام داشت 

طبق معمول بلافاصله پک قایق کمکی از بندر حرکت کرد به سرعت از کنار قلعة 
دیف گذشت. و رقت تا در فاصلة میان دماغۀ مورزیون "و جزیرُ ریون" به کشتی ملحق 
شود. 

باز هم طبق مسمول: پشت بام دژ سن - ژان* پر بود از افراد کنجکاو زیرا در مارسی» 


ود یک کش" صاً اگر این کشتی مانند فاراگون. در 
وزو ی وسۆن؛ 2 


کارخانة کشتی سای قدیمی فوسه" ساخته و تدارک شدهء و به یکی از کشتی‌داران آن 
شهر تعلّق داشته باشد. 

سین درحالکهآهسته پیش می‌رفت» به راحتی از تنگه‌ای که به علّت چندین 

اه آتشفشانی در میان جزیرۂ کالازارینی " و جزيرة ژاروس" به وجود آمده بود عبور 

کر از کنار پومگ" گذشته بود و زیر سه بادبان مربع شکل و سه‌گوش در جلو و بادبان 

ذوذنقه‌ای شکل انتهایی کشتی پیش می‌رفت. اما حرکت آن چنان آهسته و با حالتی 

چنان غمگین بود که کنجکاوان با غریزة احساسی خود واقعة شومی را حدس زدند و از 
خود می پر سیدند چه حادثه‌ای ممکن است در کشتی اثقاق افتاده باشد. 

بالاخره خبرگان درمی یافتند که واقعه نمی تواند مربوط په خود سفینه باشد زیر سفیند 

در وضعی کاملاً منطبق با شرایط یک کشتی درست هدایت شده حرکت می‌کرد. دکل آن 

نیمه افراشته و طناب‌های بادبان بزرگ از حلقه خارچ شده‌بود. در کنار تاخدا که آمادة 


همیشد واقعة مهد 


1- Natre dame 2- Faraon 3- Smime 
4- riste 5- Naple 6- Cop Morgion 
7- L'Tle de Rion 8- For Saint - Jean 9- Focée 


10- Calasareigni 11- LTle de jatos 12- Pomeguê 


۰ د کنت دو مونت کرپستو 
راهنمایی فارائون از مدخل تنگ بتدر مارسی بود جوانی پا حرکات چابک» چشماتی 
سرزنده حرکت می‌کرد, مراقب جزثیات بود و هر فرمان ناخدا را تکرار می‌کرد. 

نگرانی میهمی که در جماعت به وجود آمده‌بوده بخصوص یکی از تماشاگران میدان 
سن ان را چنان تحت تأثیر قرار داد که نتوانست بیش از آن منتظرورود سفینه به بندر 
شود. به قایقی کوچک پرید و دستور داد که او را یه پیشواز فارائون ببرند. قایق پارویی در 
برابر مردایی که ذخیرة آب بود به کشتی رسید. 

دریانورد جوان, با دیدن آپن مرده پست خود را در کنار ناخدا ترک گفت. کلاه از سر 
برداشت» پیش آمد و به دیوارة کشتی تکیه داد. 

این شخص جوانی بود بین هیجده تا بیست سالهء قد بلند. چابک با چشمانی سیاده 
نگاهی گيرنده و موهایی به رنگ آبنوس. در تمام وجود او حالت آرامش و تصمیم. خاش 
مردانی که از کودکی به مبارزه با خطر خو کرده‌اند دیده می‌شد. 

مردی که داخل قایق بود با صدای بلند گفت: 

- آه» شمایید دانتس؟ چه افاقی افتاده است؟ چرا کشتی حالت عزادارد؟ 

مرد جوان پاسخ داد: 

- آقای مورل, بدیختی بزرگی پیش آمد. خصوصاً برای من. در بلندی‌های سیویتا - 
وکچیا کاپیتن لکلر " شجاعمان را از دست دادیم. 

کشتی‌دار فوراً پرسید: 

کالاها چه شد؟ 

- آقای مورل, کالاها سلامت به بندر رسیده است. تصوّر می‌کنم شما از این بابت 
رضایت حاصل کنید. ما کاپیتن لکلر بیچاره... 

شتی دار با لحنی که به طور وضوح آرامش خاطرش را آشکار می‌کرد» پرسید: 

_ چه حادثه‌ای برای کاپیتن شجاع ما پیش آمد؟ 

- او فوت کرد. 

آپادر آب افتاد؟ 

نه آقاء او به علّت یک تب مغزی و با رنج بسیار فوت کرد. 

دانتس پس از این توضیح رو به مردان خود کرد و گفت: 


«آهای خود برای لنگر انداختن آماده باشدا» 
«آهای. هرکس در پست خود برای لنگر انداختن 


1- عبت‎ - Vecchia 2- Leclère 


۱ مارسی ورود 2 ۲۱ 


همه از او اطاعت کردند. در یک لحظه هشت تا ده ملاح که کارکنان کشتی را تشکیل 
می‌دادند» به جانب پست‌های خود رفتند. علّه‌ای به سوی بادبان‌ها دویدند, بعضی دپگر به 
جانب بازوهای کشتی, و بقیّه به طرف طناب‌ها هجوم بردند. 

دریانورد جوان با بی‌قیدی به این عملیات نگریست و چون دید که دستورهایش اجرا 
می‌شود» به سوی مخاطب خود بازگشت. 

کشتی‌دار دنبالۀ سخن را از جایی که معاون کا پیتن او را ترک کرده بود گرفت و پرسید: 

این حلدثة بد چگونه افاق افتاد؟ 

- خدای بزرگ. با وضعی کاملا نا گهمانی. کاپیتن لکلر پس از گفتگویی طولانی با 
فرمانده بندی با حالتی آشفته ناپل را ترک کرد. پس از بیست و چهار ساعت. دچار تب شد 
و سه‌روز پس از آن فوتکرد... 

ما مراسم تدفین معمولی را برایش انجام دادیم و لوا کنون پیچیده شده در یک پرچم» 
باگلوله‌ای به وزن سی و شش لیور در پاء و گلوله‌ای دیگر به سره در اعماق آب‌های ال 
ژیگلیو' خفته است. صلیب افتخار و شمشیرش را برای همسر بیوه‌اش آورده‌ایم. 

مرد جوان سپس با لبڅندی رؤیایی ادامه داد: 

- چه‌دشوار است که انسان پس از ده سال جنگ با انگلیسی‌هاء مثل افراد معمولی در 
بستر بمیرد. ۱ 

کشتی‌دار که به نظر می‌رسید هرلحظه بیشتر آرامش می‌یابد گفت: 

- ادموند عزیزه چه می‌شود کرد؟ ما همه فانی هستیم. قدیمی‌ها ناچار می‌بایست 
جای خود را به تازه‌ها بدهند. اگر جز این بودء امکان پیشرفت وجود نداشت. و حالا که شما 
اطمینان می دهید که مالالتجاره... 

- آقای مورل؛ وضع مال‌التجاره خوب است. به شما قول می‌دهم» به شما توصیه 
می‌کنم که سود این سفر را به کمتر از بیست و پنج هزار فرانک به کسی واگذار نکنید. 

چون از برج مدوّر گذشتند. در یانورد جوان به مألاحان دستور داد: 

- بادبان‌های دکل, بادبان جلو و عقب را پایین بکشید. 

دستور با چنان سرعتی اجرا شد که گوپی یک سفینة جنگی است. 

«همة بادبان‌ها را پایین بکشید.» 

همه بادبان‌ها با آخرین فرمان پایین کشیده شدند و کشتی به نحوی نقریباً 


]- Bl Giglio 


۲ ت کتت دو مونت کر پستو 


نامحسوس فقط با نیروی امواج آب به حرکت ادامه داد. 

سپس دانتس که متوجه بی‌صبری کشتی‌دار شده بود رو به او کرد و گفت: 

- آقای مورلء حالا می‌تواتید بالا بیایید. آین هم آقای دانگلا عامل حسابدار 
شماست که از کایین خود بیرون می‌آید. و می‌تواند همف اطلاعاتی را که مورد علاقة 
شماست, به شما بدهد. چون من ناچار باید بر لنگر انداختن نظارت کنم و کشتی را به 
حالت عزا درآورم. 

کشتی دار متتظر دعوت دوباره نشد. کابلی را که دانتس به سوی او افکند با مهار تی که 
موجب افتخار یک دریانورد است گرفت. از نردبانی که به دیوارۂ برآمده کشتی میشکوب 
شده پود بالا رفت. در این زمان داتنس به پست معاونت خود بازگشت و مکالمه را به آن . 
کس واگذاشت که‌دانگلار امیده شده بود و با خروج از کابین خود به پیشواز کشتی‌دار 
می‌رفت. 

تازهوارد مردی بود حدود بیست و پنج يا بیست و شش سالهء با قیافدای تا حدّي‌گرفته. 
ملاحظه کار در برابر مافوق, و جسور در برابر زیردستان. از این جهت علاوه بر عنوان 
عامل حسایدارکه خود موجبی بود برای اکراه ملاحان از وء شخص او هم به همان نسیت 
که دانتس مورد محتّت کارگران کشتی بود در وضعی قرار داشت که ملاحان نظر خوشی 
نسبت به او نداشتند. 

دانگلار خطاب به کشتی‌دار گفت 

- بسیار خوب آقای مورل» شما از حادقة بدی که پیش آمد اطْلاع دارید این‌طور 


فیست؟ 
- بل بله بیچاره کاپیتن لکلر. او آدم شجاع و شریفی بود. 
دانگلار جواب داد 


- خصو صا دریانوردی فوق‌العاده بود که عمری را در میان آسمان و آب گذرانده و به 
پیری رسیده بود. او شایستگی آن را داشت که مسئول مناقع تجار ثخانۀ بزرگی مانند 
«مورل و پسر» پاشد. 
کشتی‌دار که با نگاه مراقب دانتس که بر لنگراندازی نظارت می‌کرد بودء گفت 
- اها به نظرم می‌رسد که انسان برای مهارت در حرقه‌اش لزومی ندارد که حثماً پیر 
باشد. دوست ماادموند با اینکه جوان استء حرقهاش را به خوبی انبحام می دهد و نیازی به 
راهتمایی هیچکس ندارد. 


دانگلار نگاهی فاقد صمیمیت که شرری از کینه در آن می‌درخشید به سوی داننس 
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افکند و گفت: 

بله بله. او جوان است. در این شکی نیست و به محض آنکه کاپیتن فوت کرد 
بی آنکه با کسی مشورت کند, فر ماندهی کشتی را به دست گرفت. به جای آنکه مستقیم به 
سوی مارسی بیاید. یک روز و نیم وقت را در جزیرة الب تلف کرد. 

کشتی‌دار گفت 

- دریارة به دست گرفتن فر ماندهی کشتی, این وظیفة معاونت او بوده است. اما راجع 
به تلف کردن یک روز و نیم وقت در جزیرة الب. خطاکرده است. مگر اینکه بگو پیم کشتی 
دچار عیبی شده و نیاز به تعمیر داشته است. 

- آقای مورل» کشتی همان قدر سالم بود که من هستم» و آرزو می‌کنم که شما هم 

باشید. این یک روز و نیم وقت فقط به علّت هوسرانی» و برای آنکه او به خشکی برود تلف 
شده است؛ همین. 

کشتی‌دار رو به سوی دریانورد جوان کرد و گفت: 

- دانتس. بیایید ایتجا. 

دانتس چواپ داد: 

- ببخشید آفای مورل. لحظه‌ای دیگر در خدمت شما خواهم بود. 

سپس خطاب به کارگران ادامه داد: 

- لنگر را بیندازید. 

لنگر بلافاصله افتاد و زنجیر آن با سر و صدا کشیده شد. 

دانتس با وجود بودن ناخداء تا زمانی که آخرین عملیّات به پایان رسید سر پست خود 
باقی ماند. آنگاه دستور داد: 

-نوار را پایین بکشید و پرچم را نیمه‌افراشته نگه دارید. سفینه را به حالت عزا 
درآورید؛ چوب‌های دکل را به هم صلیب کنید! 

دانگلار به مورل گفت: 

- می‌بینید؟ به نظر من او خودش را از هم آکنون کاپیتن فرض می‌کند. 

کشتیدار جواب داد: 

- در واقع هم او کاپیتن است. 

- بله آقای مورل»ولی بدون امضای شما و امضای شریکتان. 


1- LTle d ELBE 


n ۴‏ کنث دو مونت کریستو 


کشتی‌دار گفت: 

دلیلی ندارد که ما او را در این پست نگذاريم. درست است که جوان است؛ اها په نظر 
من در کار خودش مهارت و تجربة کافی دارد. 

فکری به سرعت از ذهن دانگار گذشت. دانتس در حالی‌که به آنها نزدیک می‌شد 
گفت: 

- معذرت می‌خواهم آقای مورل. حالا کار لنگر انداختن تمام شد و من یکسره در 
اختیار شما هستم. گمانم مرا صدا کردید؟ 

دانگلار قدمی به عقب رفت. مورل خطاب به دانتس گفت: 

-می‌خواستم از شما بپرسم که دلیل توقفتان در جزيرة الب چه بوده است؟ 

- نمی دانم آقا. من آخرین دستور کاپیتن لکلر را اجرا کردم که در حال نزع بسته‌ای را 
به من سپرد که په بزرگ مارشال برتراند" برسانم. 

ادموند» شما او را دیدید؟ 

چه کسی را؟ 

- بزرگ مارشال را؟ 

-بله. 

مورل به اطرافش نگریست. دانتس را به کناری کشید و با حرارت پرسید: 

- حال امپتور چطور است؟ 

- تا آنجا که من توانستم با چشمانم قضاوت کنم. حالش خوب است. 

-یعتی شما آمپراتور را هم دیدید؟ 

- هنگامی که من نزد بزرگ مارشال بودم» امپر تور پیش او آمد. 

شما با او حرف زدید؟ 

دانتس در حالی‌که لبخند بر لب داشت گفت: 

- در واقع او بود که با من حرف زد. 

- به شما چه گفت؟ 

سؤالاتی دربارهُ سفینه» راجع به زمان حرکت آن به طرف مارسیء در مورد راهی که 
طی کرده بود و کالایی که حمل می‌کرد مطرح کرد. به گمانم اگر کشتی خالی بود و آگر من 


مالک آ۰ ودی م خواست اد ای دم[ به اه کے که دمص معای» سادخ کهشی_س 
مالک ان بودم: می‌خوانست ان را بحرد ولی من به او گقثم که فقط معاون ساده کشتی 


1- Grand Maréchal Bertrand 


۱ مارسی سورود 1 ۲۵ 

هستم و سفینه به تجار تخانهة مورل و پسر تعلق دارد. امپراتور وقتی که این را شنید گفت: 
«آه! آه! من این تجارتخانه را می‌شناسم. مورل‌ها پشت اندر پشت کشتی‌دار بوده‌اند. 
هنگامی که من در ساخلوی والائس بودم. یکی از آنها در همان قوجی که من بودم خدمت 
می‌کرد.» 

کشتی‌دار با شادی فریاد کشید: 

_کاملاً درست است. او پلیکار مورل: عموی من است که بعدها کاپیتن شد. دانتس» 
اگر به عمویم بگویید که امپراتور او را به خاطر آورده است, خواهید دید که آن قرقروی پیر 
از شادی خواهد گریست. 

سپس کشتی‌دار در حال یکه دوستانه دست به پشت مرد جوان می‌زد, ادامه داد «کار 
خویی کردید دانتس که دستورات کاپیتن لکلر را به اجرا گذاشتید و در جزيرة الب توقف 
کردید. هرچند اگر بدانند شما بسته‌ای به بزرگ مارشال داده و با آمپراتور گفتگو کرده‌اید» 
ممکن است برایتان گرفتاری به و جود آید.» 

دانتس گقت: ۱ 

- برای من چرا باید گرفتاری پیش آید؟ من حتّی نمی‌دانم در آن بسنه چه بود. و 
امپراتور فقط سوالاتی از من کرد که از هر تازه از راه رسیده‌ای می‌کرد. حالا مرا ببخشیده 
مأموران بهداری و گمرک دارند وارد کشتی می‌شوندء اجازه می دهید من نزد آنها بروم؟ 

- برویده بروید دانتس عزیز, ۱ 

مرد جوان دور شد و دانگلار که دور شدن او رادید نزد مورل آمد و پرسید: 

- خوب. به نظر می‌رسد که داتتس برای لنگر انداختنش در پورتو_فراژ و "دلایلی قانع 
کننده به شما ارائه داده است؟ 


دلیلی بسیار عالی آقای دانگلار عزیز, 

دانگلار گفت: 

_ چه پهتر» چون دیدن اینکه یک دوست وظیفه‌اش را درست انجام نداده باشد» 
همپشه رنج‌آور است. 

کشتی‌دار جواب داد: 


- دانتس وظیفه اش را به خوبی انجام داده است و در این باره هیچ شکی نیست. این 


1- Policar Morel 
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کاپیتن لکلر بوده است که به او دستور توف داده است. 

- راستی, آیا او از جانب کاپیتن لکلر نامه‌ای به شما نداد؟ 

کی؟ 

دانتس. 

به من؟ نه» مگر نامه‌ای در کار بود؟ 

به نظرم رسید که کاپیتن لکلره علاوه پر آن بسته, نامه‌ای هم به او سپرده است. 

-دانگلاره شما از چه بسته‌ای حرف می‌زنید؟ 

از بسته‌ای که دانتس در هنگام توقف در پور تو - فراژوه آنجا گذاشته است. 

شما از کجا می‌دانید که دانتس بسته‌ای را در پورتو فراژو گذاشته است؟ 

دانگلار سرخ شد و گفت: 

- من از مقابل در کابین کاپیتن لکلر می‌گذشتم, در نیمه باز بود و من ديدم که او یک 
بسته و یک نامه به داتس داد. 

کشتی‌دار گفت: 

او دراین باره به من حرفی نزد. اما اگر نامه‌ای‌وجود داشته باشد, قطعاً آن را به من 
خواهد داد. 

دانگادر لحظه‌ای اند بشید سپس گفت: 

- در این صورت. آقای مورل خواهش می‌کنم در این باره چیزی به دانتس نگویید. 
ممکن است من اشتباه کرده باشم. 

در این موقم مرد چوان نزدیک شد و دانگلار خود را از صحنه کنار کشید. 

کشنی‌دار از دانتس پرسید: 

- بسیار خوب دانتس عزیز, آیا حالا آزاد هستید؟ 

بل آقا. 

- جریان زیاد طول نکشید 

نه» فهرست کالاها را به گمرکچی دادم و دربارة اتبار کالاء مردی را همراه با کمک 
ناخدا فرستاده بودند که کاغذهامان را به او سپردم. 

در این صورت دیگر اینجا کاری ندارید؟ 

و اعد ۹ ا ااك ف 

دانتس نگاضی سریع به اطراف افکند و گفت: 

- نه, ترتیب همه چیز داده شده است. 

- پس می توانید بیایید با ما شام بخورید؟ 


۲ /مارسی ورود ۵ ۲۷ 


- عذر می خواهم آقای مورل. خواهش می‌کنم مرا معذور یدارید چون اژلین دیدار را په 
پدرم مديونم. با این حال از شما به خاطر افتخاری که به من می‌دهید سپاسگزارم. 

- درست است دانتس, درست است. می دانم که شما فرزند خوبی هستید. 

داتتس پس از لحظه‌ای تردید پرسید: 

-... آیا تا آنجاکه شما اطلاع داریده حال پدرم خوب است؟ 

گمان می‌کنم حالش خوب باشد ادموند عزیز. هر چند که او را ندیده‌ام. 

- بلهء او خودش را در اتاق کوچکش زندانی کرده است. 

- اینکه او را نديده‌ايم لاقل ثابت می‌کند که او در مدت غیبت شما کم و کسری 
نداشته است. 

دانتس لبخندزنان گفت: 

- آقاء پدرم آن قدر غرور دارد که اگر از هر جهت هم کم و کسری داشته باشد. حاضر 
نیست از کسی جز خدا چیزی بخواهد. 

- بسیار خوب» پس بعد از این ادلین دیدار ما منتظر شما هستیم. 

- باز هم عذر می خواهم آقای مورلء زیرا بعد از این اژلین دیدار دیداری دیگر در 
انتظار من است که دست کمی از اولی ندارد. 

آه, درست است دانتس. فراموش کرده بودم که در روستای کانالان‌هااکسی هست 
که می‌بایست با بی‌صبری همانند بی‌صبری پدر تان» منتظر دیدار شما باشد. او مرسدس 
زیباست. 

دانتس لبخند زد و کشتی‌دار ادامه داد 

موجب حيرت من نیست که این دختر سه بار برای خر گرفتن از سفینۀ فاراتون 
پیش من آمده است. ادموند عزیزه شما حقٌ ندارید از روزگار گله کنید» چون معشوقه‌ای 
بسیار زیبا دارید. 

دریانورد جوان با حالتی جذی گفت: 

- آقاء او معشوقة من نیست, بلکه نامزد من است. 

کشتی‌دار با لبخند جواب داد؛ 

گاه اغاق می‌افتد که این هر دو یکی باشند. 

-ولی نه برای ماء 


1- Catalans 
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کشتی‌دار ادامه داد: 

- بسیار خوب ادموند عزیز. پس بهتر آشت شم را یمن بر این نگه ندارم. شما به‌قدر 
کافی کارهای مرا به خوبی انجام داده‌اید که من هم به شما وقت آزاد بدهم تا کارهای 
خودتان را انجام دهید. آیا پول لازم دارید؟ 

- نه آقاء من تمام مواجب دوران سفرم را دارم. یعنی تشریباً سه ماه حقوق ماهیاند. 

ادموند. شما واقعاً چوانی هستید شایسته. 

- آقای مورل» این را هم اضافه کنید که من پدری ققیر دارم. 

- بلهء بله. می‌دائم که شما فرزند خوبی هستید. بنابراین, به دیدار پدرتان بروید. من 
هم یک پسر دارم و اگر کسی او را پس از یک سفر سه ماهه‌دور از من نگه دارده به شدّت 
از او دلگیرمی‌شوم. 

مرد جوان سلامی نظامی داد و گفت: 

- در این صورت اجازه می‌فر مایید؟ 

- بلهء اگر مطلب دیگری نداشته باشید که به من بگویید. 

نه هیچ چیز. 

آیاکاپیتن لکلر به هنگام مرگ نامه‌ای برای من به شما نداد؟ 

نه آقا. رای او در آن حال ممکن نبود که بتواند چیزی بنویسد. اما این حرق شما به 
یاد من آورد که ناچارم یک مرخْصی پانزده روزه از شما درخواست کنم. 

- برای ازدواجتان؟ 

ال ازدواج و سپس سفری به پاریس. 

بسیار خوب. شما هر قدر بخواهید وقت دارید دانتس. تخلية بار کشتی شش هفته 
وقت می‌گیرد» و ما قطعاً پیش از سه ماه دیگر سفینه را به آب نمی‌اندازيم.. اقا سه ماه بعد 
لازم است که شما در اینچا باشید. 

سپس کشتی‌دار: در حالی‌که دوستانه دست به شانه دریانورد جوان می‌زد ادامه داد؛ 
فارائون نمی‌تواند بدون کاپیتن خود عزیمت کند. 

دانتس با چشمانی که تور شادی در آن می‌درخشيد فریاد کشید: 

- بدون کاپیتن خود! آقء لطفاً مواظب گفتار خود باشید. زیرا شما با این جمله به 
پتهانی‌ترین امید قلبی من جواب دادید. آیا واقعاً قصد دارید مرا به کاپیتنی فارائون 
بگمارید؟ 

- داتتس عزیزء آگر من تنها بودم, هم اکنون دستم را به جانب شما دراز می‌کردم و 


۱ /مارسی ورود ۲ ۲٩‏ 


می‌گفتم: «ای ن کاری است انجام یافته.» اتا من یک شریک دارم و شما این ضرب‌المتل 
ایتالیایی را می‌دانید که می‌گوید: «کسی که شریک دارد» کارفر ما دارد.» ولی بدانید که 
لاثل نیمی از کار انجام یاقته است زیرا شما از هم اکنون یکی از دو رای را دارید. برای په 
دست آوردن رأی دوم هم به من اعتماد کتید, کوشش خودم را خواهم کرد. 

دریانورد چوان که اشک در چشم داشت» دست کشتی‌دار را گرفت و گفت: 

اوه آقای مورل. به نام پدرم و مرسدس از شما تشکر می‌کنم. 

- خیلی خوب آدموند. برای آفراد شجاع خدایی در آسمان هست. لعئت بر شیطان. 
حالا بروید پدرتان را بیپنیده مرسدس را ببینیده و سپس پیش من بیایید. 

نمی خواهید شما را به ساحل پرسانم؟ 

-نه» متشگرم. من اینجا می‌مانم تا به محاسباتم بادانگلار برسم. آیا شما در طول 
این سفر, از او رضایت داشتید؟ 

- بسته به این است که منظور شم از این سؤال چه باشد. اگر منظورتان رفاقت میان 
من و اوست. نه. زیرا به گمانم ازروزی که من» پس از مشاجره‌ایکوچک که بین ما انفاق 
اقتادء دیوانگی کردم و از او خواستم که ده دقیقه در جزیرۀ مونت کریستو توف نماییم و 
حساب خودمان را با هم پاک کنیم» پیشنهادی که خطای من بود و او به حق آن را ردکرد. 
میانهٌاو با من خوب نیست. | گربه عنوان حسابداری او این سوّال را می‌کنیده تصوّر می‌کنم 
در کار او ایرادی نباشدء و شما از طریقی که او وظایفش را آنجام داده است» رضایت خواهید 
داشت. 

-ولی دانتس» ببینم» اگر شما کاپیتن فرائون باشيد, آیادانگلار را با رغبت نگه 
خواهید داشت؟ 

دانتس جواب داد 

- کاپیتن باشم پا معاون, فرقی نمی‌کند آقای مورل. من پیوسته برای کسانی که 
اعتماد صاحبان کشتی را جلب کنند. احترام قاثلم. 

- بروید دانتس. شما از هر حیث جوان شریفی هستید. بهتر است شما را بیش از این 
نگه ندارم. چون می‌بینم که برروی آتش داغ ایستاده‌اید. 

- آیا مرخصی به من می‌دهید؟ 

- بلهء گفتم که بروید. 

- اجازه می‌دهید از قایق شما استفاده کنم؟ 

_بله, 
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خداحافظ آقای‌مورل. 

- خدأحافظ ادموند عزیز, بخت پار تان باد. 

دریانورد جوان به قایق پرید» در قسمت جلو نشست و دستور داد تا او رابه ساحل 
برسانند. دو تفر قایقران قورأ به روی پاروها خم شدند و قایق در میان هزاران زورق» از راه 
باریکی که از مدخل بندرگاه تاکتارةآورلتان" امتداد می‌یافتء با حّا کثر سرعت ممکن به 
حرکت درآمد. 

کشتی‌دار لبخند بر لب دانتس را با نگاه دنیال کرد و دید که مرد جوان روی 
سنگفرش‌های کثاره جست زد و به زودی در میان جماعت گوناگونی که از ساعت بنج 
صبح تا نه شب کوچة کانه‌بیر" را شلوغ می‌کنند» ناپدید شد. اهالی مارسی چتان به این 
کوچه می‌نازند که با حالتی جذی و لحنی غرورآمیز می‌گویند: 

گر پاریس کوچهکانهپیر راداشت» یک مارسی کوچک می‌شد» 

کشتی‌دار چون روی گرداند دانگلار را پشت سر خود دید که در ظاهر نشان می‌داد 
منتظر آوامر اوست. اما در واقع او هم مانندمورل, دریاتورد جوان را با نگاه دنبال می‌کرد. 

ولبکن ميان این دو نگاه که هر دو یک نقر را می‌نگریستند. تفاوت زیادی وجود 


داشت 


1- Orlean 2- Canebière 


پدر و فرزئد 


دانگلار راکه اسیر چنگال دیو کینه بود در حالی رها کنیم که فرضیّه‌هایی حیله گرانه علیه 
رفیقش در گوش کشتی‌دار می خواند؛ و به تعقیب دأنتس بپردازيم که پس از عبور از تمام 
طول کوچه کانه بير به کوچۀ نوای" پیچید. و داخل خانه‌ای شد که در سمت چپ گذر 
مهلان" قرار داشت. با عجله و در حالی‌که با یک دست نرده‌ها راگرفته بود و با دست دیگر 
قلب پر ضربان خود را می‌فشرد» چهار طبقه پلکان تاریک را بالا رفت» در برابر دری نیمه 
با که از داخل آن تا انتهای اتاقی کوچک دیده می‌شد ایستاد. 

این اتاق جایی بود که پدر دانتس در آن می‌زیست. خبر ورود فارائون هنوز به پیرمرد 
نرسیده بود. دانتس پیر بالای یک صندلی ایستاده» با دستی لرزان مشغول سیم کشیدن 
به دور چند بوته لادن بود. این بوته‌ها با گل‌های ساعنی همراه بود که با پیچنیدن به دور 
چفتۀ پنجره‌اش از آن بالا می‌رفت. 

- پدر» پدر 

پیرمرد فریادی کشید وروی گرداند. چون پسرش را پشت سر خود دید لرزان و 
رنگ پر يده خود را به آغوش او افکند. 

مرد جوان با نگرانی فریاد کشید: 

- چه شده است پدر؟ آیا بیماری؟ 

- نه» نه آدموند عزیزم. پسرم. فرزندم نه. اما انتظار دیدار تو را نداشتم» شادی, تأثیر 
دیدار تاگهانی تو... آه» خدای من! به نظرم می‌رسد که دارم می‌میرم. 

- پدر جان, ناراحت نباش. منم. خودم هستم. آن طور که می‌گویند شادی هیچ زیانی 
تمی‌رساند. به خاطر همین بی‌خبر وارد شدم. به جای آنکه این طور مبیهوت نگاهم کنی» 
لبخند بزن. حالا که من برگشته‌ام می‌توانیم خوشبخت باشیم. 

پیرمرد گفت: 


[- Noaille 2- Meihlan 
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- چه بهتر پسرم. اما چطور می توانیم خوشبخت باشیم؟ آیا تو دیگر مرا ترک 
نمی‌کنی؟ خوشبختیت را بوایم بازگو کن. 

مرد جوان گفت: 

س خداوند از گناه من بگذرد که دارم دربارة سعادتی حرف می‌زنم که خانواده‌ای را 
عزادار کرده است.ولی خدا خودش می‌داند که من طالب چنین سعادتی نبودم. اما حالا که 
خوشبختی می‌رسد, من قدرت ندارم که از این بابت اندوهگین باشم. پدره کاپیتن لکلر 
شجاع ما فوت کرد؛ و احتمال درد که من با پشتیبانی آقای مورل جای او را بگیرم. 
می‌فهمید پدر؟ پیش از بیست سالگی کاپیتن شدن! صد لویی طلا مستمری سالیانه و 
سهمی از سود کال داشتن؛ آیا اینها بیش از آن نیست که دربانورد فقیری چون من 
می‌تواند امیدش را داشته باشد؟ 

پیرمرد گفت: ۱ 

بله پسرم؛ بلد. این واقعاً یک سعادت است. 

- برای همین است که می‌خواهم با اژلین پولی که به دست می‌آورم برای شما 
خانه‌ای کوچک بخرم تا باغچه‌ای داشته باشید که بتوانید گل‌های ساعتی» لادن‌ها و 
پیچک‌هایتان را در آن بکارید. ولی پدر, تو را چه می‌شود؟ به نظرم می‌رسد که حالت 
خوب نیست. 

- صبر کن. نه چیزیم نیست. 

پیر مرد که قوایش را از دست داده‌بود, به عقب تکیه داد. مرد جوان گفت: 

- بیینم پدرء یک لیوان شراب حالتان را به جامی‌آورد. شراب کجاست؟ 

پیرفرد که می‌کوشید مانع گشتن جوان به دنبال شراب شود گفت: 

- نهء متشکرم لازم تیست بگردیء نیازی ندارم. 

- چرا پدر- چراء جای شراب را نشاتم بدهید. 

دانتس در این حال در دو, سه گنجه را باز و بسته کرد. پیرمرد گفت: 

بیخودنگرده شراب ندارم. در خانه شراب نیست. 

دانتس که به نوبهٌ خود رنگ می‌باخت و به نوبت» گونه‌های گودافتادۀ پیرمرد و 
گنجه‌های خالی را می‌نگریست, گفت: 

- چطور شراب ندارید؟ چرا شراب در خانه نیست؟ آیاکمبود پول داشتید؟ 

هیچ کمبودی نداشتم و ندارې زیر که تو اینجا هستی. 

داننس در حالی‌که عرق پیشانیش را پاک می‌کرده زمزمه کنان گفت: 


۲ در وفرزند د ۳۳ 


«با این حال, من سه ماه پیش, به هنگام عزپمت» دویست فرانک پول برای شما 
گذاشتم.» 

- بله ادموند. درست است اما تو فراموش کرده بودی پیش از رفتن وامی را که به 
همسایه‌مان کادروس" داشتی بپردازی. او آن را به من یادآوری کرد و گفت که اگر من 
وامش را نبردازم. او برای دریافت آن نزد آقای مورل خواهد رفت. می‌فههمی؟ من از ترس 
آنکه مادا برای تو ناراحتی پیش آید... 


- خوب؟ 

- خوب» من آن را پرداختم. 

دانتس فریاد کشید: 

-ولی وامی که من به کادروس داشتم صد و چهل فرانک بود. 
پیرمرد زمزمه کرد: 

بله 


شما آن را از دویست قرانکی که من برایتان گذاشته بودم پرداخئید؟ 

پیرمرد با سر اشارة مثبت کرد. مرد جوان با لحنی اندوهگین زمزمه گنان گفت: 

په این تر تیب شما مذت سه ماه فقط با شصت فرانک زندگی کردید؟ 

- تو می‌دانی که من چیز زیادی لازم ندارم. 

آدموند در حالیکه در برابر پیرمرد ساده‌دل زائو می‌زد. فریاد کشید: 

اوھ خدای من» خدای من. مرا ببخشید. 

- چرا این طور می‌کنی ادموند؟ 

شما قلب مرا پاره کردید. 

پیرمرد لبخندزنان گفت: 

- حالا که تو اینجا هستیء همه چیز فراموش شده است. زیرا همه چیز در جای خود 
قرار دارد. 

مرد جوان گفت: 

بله من اینجا هستم, با آینده‌ای درخشان و مقداری پول. بگیرید پدر, پول‌ها را 
بگیرید و فور بفرستید برایتان همه چیز بخرند. 


1- Caderousê 


۴ د کذت دو مونت کریسئو 


این راگفت و جیب‌هایش راکه یک دوجین سک طلاء پنج شش اکوی' پنج فرانکی و 
مقداری پول خرد در آن بو روی میز خالی کرد. 

دانتس پیر که چهره‌اش شکفته شده‌بود پرسید: 

- این پول‌ها مال کیست؟ 

- مال من!.. مال تو1... مال ما!... بردار و برای خودت آذوقه بخو خوش باش. فردا باز 
هم پول خواهیم داشت 

پیر مرد با لب‌های خندان گفت: 

- آرامء آام. من با اجازۂ تو بامیانه روی از پولت استفاده می‌کنم. اگر ببینند که یکد فعه 
به مقدار زیاد خرید می‌کنم» خواهند گفت که من برای خرید ناچار بوده‌ام منتظر بازگشت 
تو یماتم. 

- هرکاری می‌خواهی بکن. اقا پیش از هرکار یک خدمتکار بگیر. پدرء دیگر 
نمی‌خواهم تو تنها بمانی. در ضمن با خودم قههوة قاچاق و توتون عالی برایت آورده‌ام که 
در صندوق کوچکی» در انبار کشتی است. قردا برایت به خانه می‌آورم. حالا ساکت باش. 
یک نفر دارد اینجا می‌آید. 

لابدکادروس است که از آمدن تو با خبر شده است. قطعاً می‌آید که به تو خوش آمد 

ادموند زمزمه کرد: 

- لب‌ها به نوعی حرف می‌زنند» و دل‌ها به نوعی دیگر می‌انديشند. اما مهم نیست» 
این همسایه قبلا به ما خدمت کرده است. بنابراین قدمش روی چشم. 

در واقع همان زمان که ادموند جمله‌اش را با صدای آهسته به پایان رساند. کادروس با 
موهای سیاه و چهرة ریش دارش در چهارچوب در ظاهر شد. مردی بود حدود بیست و پنچ 
شش ساله. قطعه ماهو تی در دست داشت که به اقتضای شغل خباطیاش» می خواست آن 
را بای برگردان یقة یک لباس آمادهکند.اغلیظترین لهج اهالی مارسی وبا لبخندی 
آشکار که دندان‌های سفید عاج مائندش را نمایان می‌ساخت گفت: 

- هه ادموند» برگشتی؟ 

دانتس که کوشش داشت سردی خود را در زیر عرضه کردن خدمت پنهان سازد جواب 
دادء 


۱- نامگ پول قدیم فرانسه. 


۲ ,پدر وفرزند د ۲۵ 


همان طو رکه می‌بینید, همسایه کآدروس بر گشنه‌ام و برای خدمتگزاری به شماء از 
هر نوع که باشد آمادهام. ۲ 

- متشگرم» متشگرم. خوشبختانه من تیازی به خدمتگزاری کسی ندارم. حثی گاهی 
دیگران هستند که به من نیاز دارند. 

دانتس حرکتی به خود داد و کادروس در ادام سخنش گفت: 

منظورم به تو نبود جوان. من پولی به تو قرض داده بودم و تو آن را پس دادی. این 
کاری است که در میان همسایه‌های خوب پیش می‌آید, و ما حسابی با هم نداریم» 
بی حسابیم. 

دانتس جواب داد: 

- انسان هیچ وقت با کسانی که او را رهین منت خود کرده‌اند بی حساب نیست. چون 
وقتی هم پولی به آنها مدیون نباشدہ سپاسگزاری را مدیون است. 

حرف زدن در این باره چه فایده دارد؟ گذشته گذشته است. راجح به بازگشت 
سعادت‌آمیز تو حرف بزنیم جوان. من برای جور کردن جنس ماهوت‌هايم به بندر رفته 
بودمء در آنجا دوستم دانگلار را ديدم از او پرسیدم: «تو در مارسی هستی؟» 

جوابم داد:«به طوری که می‌بینی بله.» 

ل خیال می‌کردم در ازمیر هستیب» .. _ 

«- می‌توانستم آنجا باشم چون از آنجا می‌ایم.» 

«-آدموند جوان کچاست؟» 

دانگلار جواب داد: «لابد پیش پدرش است.» 

آن‌وقت من آمدم تا از فشردن دست بک دوست لدت ببرم. 

پیرمرد گفت: 

این کادروس همسایهٌ خوب ماء ما را دوست دارد. 

مسلم است که شما را خیلی دوست دارم. خصوصاً از این جهت برای شما احترام 
قائلم که آفراد شریف در دنیا کم هستند. 

کادروس سپس نگاهی عجیب به جاتب مشتی طلا و نقره که دانتس روی میز ربخته 
بود افکند و ادامه داد: «ولی جوان, په نظر می رسد که تو ثروتمند شده باشی.» 

مرد جوان متوجه درخشش حریصانه‌ای که چشمان سياه همسایه را روشن می‌کرد شد 
و با بی‌قیدی گفت: 

خدایاء این پول‌ها مال من نیست. من می‌ترسیدم که پدرم در شیبت من دچار 


۶ د کنت دو مونت کر پستو 


کمبود پول شده باشد. او برای اطمینان خاطر من کیسة پولش راروی میز خالیکرد. 

دانتس سپس خطاب به پدرش ادامه داد: 

- پدره پولتان را در قلکتان بگذارید مگر اینکه همسایه کادروس به آن یاز داشته 
باشد که در این صورت پول در خدمت او خواهد بود. 

کادروس گفت: 

نه جوان» من نیاز به هیچ چیز ندارم. شکر خدا که دولت روزی کارکتانش را 
می‌رساند. پولت را نگه دار. پول هرگز زيادی نیست. با این حال از لطف تو به همان اندازه 
متشگرم که گویی از آن استفاده کرده‌ام. 

دانتس گفت: 

- من از صمیم قلب گفتم. 

- شک ندارم. از قرار میانهات با آقای مورل خوب است... با او مهربانی! 

- آقای مورل همیشه نسبت به من لطف داشته است. 

در این صورت خطا کردی که دعوت شام او را نپذیرفتی- 

دانتس پیر پرسید: 

- چطور؟ آیا او تو را به شام دعوت کرده بود؟ 

آدموند از اینکه پدرش از افتخار بزرگی که نصیب او شده یود حيرت م کرد لبخند زد و 
گفت: 

يله پدر. 

پیرمرد پرسید! 

پس تو چرا دعو تش را ردکردی پسرم؟ 

- برای اینکه زودتر پیش شما بیایم پدر. عجله داشتم هرچه زود تر شما را ببینم. 

کادروس از نو به حرف آمد: 

این کار تو ممکن است موجب رنجش آقای مورل شود. وقتی آدم آرزوی کاپیتن 
شدن در سر دارد, رنجاندن کشتی‌دار خطاست. 

دانتس گفت؛ 

- من علّت ر دعوت را برای آقای مورل توضیح دادم؛ و امیدوارم که او درک کرده 
باشد. 

مسأله این است که برای کاپیتن شدن, باید قدری تماق کارفرما را گفت. 

دانتس جواب داد: 


۲ /پدر وفوزند 2 ۳۷ 


- من آمیدوارم که یی آن هم کاپیتن شوم. ۱ 

چه بهتر چه بهتر. دوستانت همه شاد می‌شونده و می‌دانم که آنجاء پشت قلعةٌ سن - 
نیکلااء کسي هست که از این بابت خیلی خوشحال خواهد شد. 

پیرمرد گفت: 

- مرسدس؟ ۱ 

- بله پدر. و حالا که شما را دیده‌ام و می‌دانم که حالتان خوب است. و آنچه را سورد 
نیاز تان است دارید از شما اجازه می‌خواهم که به دیدار کاتالان‌ها بروم. 

دانتس پیر گفت: 

برو پسرم. خداوند همسرت را به تو ببخشد همان‌طور که پسرم را به من بخشیده 


است. 

کادروس گفت: 

- همسرش؟ بابا دانئس شما تند می‌روید. به گمانم او هنوز همسرش فیست. 

ادموند جواب داد 

ته اما پرحسب همه احتمالات به زودی خواهد شد. 

کادروس گفت: 

- میم نیست. مم نیست. ولی جوان, تو خوب کردی که زود آمدی. 

برای چه؟ 

برای آینکه مرسدس دختر زیہایی است؛ و دختران زیبا از کمبود عاشق در مضیقه 
نیستند. این یکی بخصوص. یک دو جين عاشق به دنبال دارد. 

دموند که توعی تگرنی را در زیر لبخند پنهان می‌کرد گفت: 

راستی؟ 

کادروس ادامه داد: 

اوه بله. حتّی خواستگاران خوب دارد. اما می‌داني؛ تو به زودی کاپیتن می‌شوی و آو 
قطعا تو را رد نمی‌کند. 

دانتس لبخندزنان گفت: 

-منظورت این است که اگر کاپیتن نبودم... 

کادروس گفت: 


1- Saint - Nicolas 


۸ ا1 کنت دو هونت کریستو 


ل ل 

دانتس گفت: 

- من دریارة زنان به‌طور کلی؛ و دربارهُ مرسدس بخصوص,؛ عقیده‌ای ب هتر از شما 
دارم. یقین دارم که چه کاپیتن باشم. چه نباشم: او نسبت به من وفادار خواهد ماند. 

کادروس گفت: 

- چه بهتر چه بهتر. وقتي که آدم قصد ازدواج دارده اعتماد داشتن چیز خوبی است 
ولی میقم نیست. حرف مرا قبول کن جوان. بی‌آنکه وقت تلف کنی» برو و آمدنت را به او 
خبر بده و امیدت را با او درمیان بگذار. 

ادموند پاسخ داد: 

-الان می‌روم. 

سپس پدرش را بوسید, با دست به کادروس سلام داد و خارج شد. 
کادروس لحظاتی دیگر مانده سپس از دانتس پیر اجازة مرخصی گرفت. په توبة خود از 
پلّه‌ها پایین رفت و به دانگلار که در گوش ة کو چۀ سناک" منتظرش بود ملحق شد. 

دانگلار پرسید: 

- خوب. او را دیدی؟ 

۳ الان از هم جدا شديم. 

- آیا از امیدش دریارة کاپیتن شدن با تو صحبت کرد؟ 

چنان از آن حرف می‌زند که گویی از هماکنون کاپبتن است. 

دانگلار گفت: 

- باید صب ر گرد. به گمان من قدری تندمی‌رود. 

_گویا آقای مورل در این باب به او قول داده است. 

واو به این وعده خوشحال است! 

- بعنی این وعده به او جسارت داده است. از هم کنون چنانکه گویی شخحصیّت مهمی 
است., خدماتش را به من عطا کرد. پيشنهاد کرد که به من پول قرض بدهد. مثل اينکه 
یک بانکدار است, 

و شما رد کردید؟ 

-کاملا هرچند که می توانستم بپذیرم. چرا که من بودم که نخستین سکّه‌های 


1- Senac 


۲ پدر وفوزند د ۳۹ 


سفیدی را که او به دست گرفته است, کف دستش گذاشتم. اما حالا دیگر آقای دانتس نیاز 
به کسی نداردء او می‌رود که کا پیتن شود. 

دانگلار گفت: 

هنوز که نشده أست. 

به نظر من پهتر است که نشود. چون در غير این صورت دیگر به هیچ وسیله‌ای 
نمی شود با او حرف زد. 

اگر ما بخواهیم» او نه تنها همان که هست باقی می‌مانده بلکه از آن هم کمتر 
می‌شود. 

- منظورت چیست؟ 

هیچ. با خودم حرف می‌زدم. آیا هنوز هم عاشق آن دختر زیبای کاتالان است؟ 

- عاشق دیوانه. هم الآن رفت پیش او. اما اگر اشتباه نکنم, از آن طرف دچار زحمت 
می‌شود. 

توضیح پده. 

چه فایده دارد؟ 

- بیش از آنکه فکرش را بکنی مم است. تو که دانتس را دوست نداری؟ هان!؟ 

- من آدم‌های گستاخ را دوست ندارم. 

- پس هرچه راجع به آن دختر کاتالان می‌دانی؛ به من بگو, 

- چیز کاملاً مشخصی نمی‌دانم ولی چیزهایی دیده‌ام که به‌ طوری که گفتم احتمال 
می‌دهم که کاپیتن آینده. از جانب جاذة پرستارخانة قدیمی, گرفتاری داشته باشد. 

بگو ببینم چه دیده‌ای؟ 

- دیده‌ام که هربار مرسدس به شهر می‌آید. یک مرد جوان کاتالان, قدبلنده چشم 
سیاه با پوست سرخ و موهای بسیار تیره» خیلی چالاک به همراه اوست. و مرسدس او را 
پسرعمو خطاب می‌کند. 

- آه واقعا؟ و تو تصور می‌کنی که این پسرعمو عاشق او باشد؟ 

- تصوّر من این است.والا یک جوان بیست یا بیست و یک سالهء پا یک دختر زیبای 
هفده ساله چه کاری می تواند داشته باشد؟ 

- و گفتی که دانتس الآن به روستای کاتالان رفت؟ 

بلهء من آنجا بودم که رفت. 

- پس چطور است که ما هم به میخانه برویم» در زیر آلاچیق جامی شراب بنوشیم و 


۰ د کنت دو مونت کریستو 


منتظر خبر بمانیم. 

چه کسی به ما خبر خواهد داد؟ 

- ما آنجا در کنار جاده هستیم و در چهره دانتس هرچه را که بر او گذشته باشد خواهیم 
دید 

- باشد برویم. اما پول شراب را تو باید پدهی. 

دانگلار گفت: 

- حتماً این کار را می‌کنم. ۱ 

و هر دو با قدم‌های سریع به سوی محل موعود شتافتند. به محض رسیدن, دستور 
یک بطری شراب و دو جام دادند. 

باپا پامفیل" ده دقيقه پیش از آن دانئس را دیده بود که از آنجا می‌گذرد. 

آنها چون یقین کردند که دانتس به کاتالان رفته است؛ در زیر جوانه‌های چنار و انجیر 
تشستند و به تماشای دسته‌ای از پرندگان شاد پرداختند که در این روز زیبای بهاری روی 


1- Pamphile 
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در صدپایی محلی که دو دوست چشم به افق دوخته و گوش به زنگ» شراب خوش‌رنگ 
مالگ" را جرعه جرعه می‌نوشیدند. روستای کاتالان در پشت تک درختی عریان و 
فرسوده از باد شمال قرار داشت. 

قرن‌ها پیش از آن, دسته‌ای مهاجر اسرارآمیز از اسیانیا کوچ کرده و به شبه جزیره‌ای 
که اکنون در آن قرار دارند. آمده‌بودند. این افراد معلوم بود از کجا آمده‌اندو به زبانی ناآشتا 
سخن می‌گفتند. یکی از سرکرده‌هاشان که زبان محلی را می‌دانست از شهر داری مارسی 
تقاضا کرد که این دماغة خالی از سکنه و بایر را که آنها مانند دریانوردان باستانی 
کشتی‌هاشان را به آنجا آورده بودند. برای سکوئت در اختیار آنان قرار دهد. تقاضای او 
پذیرفته شده بود. سه ماه بعد از آن در اطراف دوازده یا پانزده کشتی که این کولی‌ها را از 
دریا آورده بود. یک روستای کوچک به وجود آمد. 

این روستا که به طرز عجیب و متحصربه فرد, با مردمی نیمه بربر و نیمه اسپانيایی 
ساخته شده‌بود. همان است که امروز هم دیده‌می‌شود. زیادی بازماندگان همان مردان و 
زتان در آن سکنی دارند و به زبان پدران خود سخن می‌گویند. در طن سه يا چهار سده‌ای 
که از این کوچ می‌گذرد. آنها همچنان به این دماغۀ کوچک که در آن فرود آمده بودند 
وفادار مانده‌ند, و همچون دسته‌ای از پرندگان دریاپیء» بی‌آنکه به طریقی با اهالی مارسی 
مخلوط شوند» میان خودشان ازدواج می‌کنند, خلقیّات خویش را دارنده لباس‌های وطن 
مادری‌شان را می‌پوشند. و زبان مادری‌شان را حفظ می‌کنند. 

خوانندگان می‌بایست ما را در تنها کوچة این روستای کوچک دنبال کنندء و همراه ما 
به یکی از این خانه‌هاء که خورشید به خارج آن رنگ زیبای برگ‌های خشک شده را داده 
است. و داخل آن با قشری از آبرنگ سفیدی که تنها زینت مهمانخانه‌های اسپانیایی 
است» رنگ شده استء وارد شوند. 
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در داخل خانه» دختری جوان و زیباء با موهایی سیاه چون شبق و چشمانی موجدار 
مانند چشمان غزال» به دیوار تکیه داده و ایستاده بود. شاخه پیچک بیگناهی را که 
گل‌هایش کنده شده و روی زمین پراکنده بود در میان انگشتان بلند و باریکش مجاله 
می‌کرد. ساق‌های دستش که از نور آفتاب تیره شده به نظر می‌رسید تا آرنج برهنه بود و به 
ساق‌های ونوس رل می‌مانست. دست‌ها یش با بی‌صبری حرکت میرکر د و مر تعش بود. 
زمین را با پاهای سبک و خم‌شده‌اش می‌کوبید» چنانکه ترکیب خوش تراش» مغرور و 
لجوج ساق پایش که در جوراب نخی سرخ رنگه با پنجه و پاشتهخاکستری و آبی پوشیده 
شده بود نمایان می‌شد. 

در سه قدمی او جوانی قدبلند. مابین بیست تا بيست و دو ساله روی یک صندلی 
دسته‌دار نشسته بود و آن را با حرکاتی تامنظّم تکان می‌داد. آرنجش رابه یک مبل کھنة 
کرم خورده تکیه داده و با حالتی آمیخته با نگرانی و کینه دختر را می‌نگریست. نگاهش 
حالت پرسش داشت اما نگاه جذّی و ثابت دختر جوان بر او مسلط بود. 

جوان می‌گفت: 

«مرسدس, عید یاک نزدیک است» وقتش رسیده است که عروسی را راه بيندازيم. به 
من جواب بدهید.» 

- من صد بار به شما جواب داده‌ام فرناند. در واقع شما می‌بابست دشمن خودتان 
باشید که باز هم از من سوّال می‌کنید. 

- باشد باز هم تکرار کنید تا من بتوانم باور کنم. برای صدمین بار بگویید که عشق 
مراه پا آنکه مورد تأبید مادرتان بود رد می‌کنید. به من بفهمانید که دارید با سعادت من 
بازی می‌کنید؛ که مرگ و زندگي من برایتان یکسان است. آه. خدای من؛ خدای من! ده 
سال تمام است در رؤیای آنکه شوهر شما باشم به سر می‌برم مرسدس. از دست دادن این 
امیا کد نها هدق زندگی من بودن ا" 

- قرناندء حذاقل من نبوده‌ام که این امید را به شما داده باشم. شما در این مذت 
کوچکترین عشوه گری از من ندیده‌ایدکه تاد مورد مامت قرارم دهید. همیشه به شما 
گفته‌ام که همون یک برادر دوستتان دارم اعا هرگز چیزی جز این دوستی خواهرانه از 
من نخواهید» زیرا قلب من به دیگری تعلق دارد. فرناند. آیا من این حرف را به شما 
گفته‌ام یا نه؟ 


[- Arles 
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مرد جوان جواب داد: 

بله» می‌دانم مرسدس. شما همیشه با من صراحتی سنگدلانه داشته‌اید ولی آیا 
قانون مقذسی را که در ميان کاتالان‌هاه جود دارد که فقط در میان خوذشان آزدواج کنند. از 
یاد برده‌اید؟ 

س آشتباه مي‌کنید غرناند. این قأنون نیست» بلکه یک عادت است. فقط همین. باور 
کنید و از این عادت بهره گیری نکنید. شما مشمول خدمت نظام هستید فرناند. آزادی 
فیا که برایتان گذاشته‌اند, تنها یک مسامحه است. هرلحظه ممکن است شما را به 
خدمت زیر پرچم بخوآهند. وقتی که شما سرباز باشید. من» بعنی دختری فقیر و یتیم, 
اندوهگین, بدون دارایی که تمام ثروتش راکلبه‌ای نیمه ویران و چند تور ماهیگیری کهنه 
تشکیل می‌دهد به چه درد شما می‌خورم؟ این است همه میراث حقیرانه‌ای که بدرم 
برای مادرم گذاشته است و از مادرم برای من مانده است. فکرش را بکنید فرناند از یک 
سال پیش که مادرممرده است. من تقریباً دارم با احسان مردم زندگی می‌کنم؟ ما گاه با 
تظاهر په اینکه من برآیتان مفیدم به من حقٌ می‌دهید که در صبد تان سهیم باشم. 
هم این بهانه را می‌پذیرم فرنانده زیرا شما فرزند یکی از برادران پدرم هستید با هم بزرگ 
شده‌ايم و بیشتر به این علّت که می‌دانم اگر نپذیرم اگر رد کذ » مو جب رتچ شمأمی‌شوم. 
اقا به خوبی احساس می‌کنم که این ماهی که می‌برم تا بفروشم و یولی از آن به دست 
آورم با آن پول نخ بخرم و پارچه ییاقب یک احسان است. 

- مرسدس: چه آهمیت دارد؟ هر قدر شما فقیرو نها بشید ی بيش بیش از هر دخترمنرور 


یک کشتی‌دار با دختر ژر - بانکدار مار هستید. ما به چه 
په نی از دختر ثرو تمندترین بانکدا 3 


چیزی ی نیازاریم؟ یک زن شریف وخانه‌دار. من کجا مت زنی بهتر از شماکه این دو 
خصیصه را داشته باشد بیایم؟ 

مرسدس در حالی‌که سرش را تکان می داد گفت: 

- فرناندهزنی که مردی دیگر جز شوهوش را دوست بدارد خانه‌دار خوبی نخواهد بود 
و هیچ تضمینی هم برای شریف ماندنش وجود ندارد. یه دوستی من قانع باشیده زیرا باز 
هم تکرار می‌کنم» این تتها چیزی است که می توانم به شما وعده دهم. و تنها چیزی را 
وعده می دهم که به قدرت اهدایش اعلمینان داشته باشم. 

فرناند گفت: 

- می‌فهمم. شما فقر خودتان راصبورانه تحفل می‌کنيد اما از فقر من وحشت دارید. 
ولی مرسدس, من اگر شما دوستم داشته باشیده برای ثروتمند شدن می‌کوشم. قدم شما 
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برای من برکت خواهد داشت و من پولدار خواهم شد. می‌توانم کار صیدم را توسعه دهم 
می‌توانم در تجار تخانه‌ای به عنوان کارمند استخدام شوم» می توانم خودم یک سوداگر 
باشم! 

- قرنانده شما هیچ یک از این کارها را نمی توانید انجام دهید. شما سرباز هستید و 
اگر در کاتالان باقی مائده‌اید از این جهت است که جنگی در کار نیست. بتابراین همان 
ماهیگیر بمانید. رژٌیاهایی را که می تواند واقعیّت را برایتان از آنچه هست وحشتناک‌تر 
کند» به دور افکنید و به دوستی من قانع بشید زیرا چیزی جز آين نمی تواتم به شما بدهم. 

- مرسدس» حق با شماست. من دریانورد می‌شوم و به جای لباس پدرانمان که مورد 
تحقیر شماست: کلاه ورنی» پیرآهن راهراه و کت آبی که تصویر لنگر به روی دکمه‌هایش 
نقش شده باشد می‌پوشم. مگر نه اپنکه برای مورد پسند شما بودن, بابد چنین لباسی 
پوشید؟ 


او را با تگاهی غ ورام گر بست و گشت: 
عرسلذس او را با نگاهی غرورامیز نگریست و گفت: 


- چه می خوآهید بگویید؟ منظورتان را درک نمی‌کنم» چه می خواهید بگویید؟ 

- مرسدس»می‌خواهم بگویم که اگر شما به من چنین سخت می‌گیرید, اگراین‌گونه 
بی‌رحمید. به آن دلیل است که منتظر کسی هستید که این طور لباس می‌پوشد. اقا آن 
کس که شما در انتظارش هستید. شاید ناپایدار باشد و اگر او نباشد دریا برای او ناپایدار 
است. 

مرسدس فریاد کشید: 

فرتانده من شما را آدم خوش قلبی تصور می‌کردم. گویا آشتباه کرده بودم. شما آدم 
بدقلیی هستید که خشم خداوند را به کمک حسادت خود فرامی خوانید. بسیار خوب» من 
پنهان نم یکتم که منتظرکسی هستم که شمامی‌گویید, و او را دوست دارم اگر او نیاید به 
چای آنکه مثل شما به اپایداری متههمش کنم, خواهم گفت که او در حالی مرده است که 
مرادوست داشته است. 

کاتالان جوان از روی خشم حرکتی به خود داده مرسدس ادامه داد: 

- من شما را درک می‌کنم فرتاند. شما چون می‌بینید من دوستتان ندارم از او نفرت 
درید چاقوی کاتالانتان با خنجراو اندازه می‌گیرید. این کار برایتان چه نفعی دارد؟اگر 
مغلوب شویده دوستی مرا از دست می‌دهید. اگر غالب شوید دوستیم نسبت به شما به 
کینه بدل خواهد شد. باور کنید» بدترین عمل یرای جلب محبّٹ یک زن» مبارژه با مردی 
است که مورد عشقق آن زن است. نه فرناند. شما نباید به افکار بد اجازه دهید که بر شما 
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غالب شود حالا که نمی توانید مرا به عنوان همسر داشته باشید. رضایت دهید که برایتان 
یک دوست» یک خوآهر باشم. 

سپس مرسدس با چشمانی آشفته و مرطوب از اشک ادامه داد: 

- صبر کنید فرناند. شما هم‌اکنون گفتید که دریا خیانتکار است. الآن چهار ماه است 
که او عزیمت کرده است. من حساب همه توفان‌هاي از چهار ماه پیش تا حالا را نگه 
داشتهام. 

فرناند بی‌تقاوت باقی ماند. قدمی برای ستردن اشک‌هایی که به چهرة مرسدس 
جاری بود, برنداشت. در حالی‌که حاضر بود در برابر هریک از این قطرات آشک» جامی از 
خون خود را بدهد. اما این اشک‌ها به خاطر دیگری چاری شده بود. از جا برخاست در 
کلبه دوری زد» به سر جای خود بازگشت با نگاه تیره و مشت‌های به هم فشرده مقابل 
مرسدس ايساد و گفت: 

- ببینم مرسدس, یک بار دیگر جواب بدهید. آیا تصمیم شما قطعی است؟ 

دختر جوان به سردی گفت: 

- من آدموند دانتس را دوست دارم و کسی غیر از او شوهر من نخواهد بود. 

ایا هميشه دوستش خواهید داشت؟ 

- تاروزی که زنده هستم. 

فرناند با ناامیدی سر به زیر افکند. آهی کشید که به ناله می‌مانست. بعد ناگهان سر 
بلند کرد با دندان‌های به هم فشرده و بینی از هم گشوده گفت: 

-واگر او مرده باشد؟ 

اگر او مرده باشدء من هم می‌میرم. 

-اگر شما را از یاد برده باشد؟ 

در این وقت صدایی شاد از بیرون کلبه فر یاد کشید: 


- مرسدس! 
دختر جوان از شادی به شذّت سرخ شد و در حالی‌که از هیجان عشق به هوا می‌چست 
به نوبة خود داد زد: 


-می‌پینی که او اینجاست و مرا از پاد نبرده است. 

سپس خود را به جانب در افکند و فریادزنان در راگشود: 

ادموند» من اینجا هستم. 

فرنانده همچون مسافری که ماری دیده باشد» رنگ‌پریده و لرزان به عقب رفت و با 
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رسیدن به صندلی, به روی آن افتاد و نشست. 

آدموند و مرسدس در آغوش هم بودندء آفتاب در خشان مارسی که آز شکاف در نفوذ 
می‌کردء آنها را رق در موجی از نور کرده بود. در وهلة اؤل چیزی از آنچه احاطه‌شان 
می‌کرد ندیدند. سعادنی مافوق هرچیز آنھا را از همهٌ دئیا برکنار می‌داشت؛ جز با کلماتی 
مقطع که چهش چنان شادی پر حرارتی است که بیشتر به بیان رنج می‌مانده سخن 
لمی دند 

ناگهان ادموند چهرۀ رنگ پریده فرتاند راکه گرفته و تهدیدآمیزه در سایه نشسته بود 
مشاهده کرد کاتالان چوان» با حرکتی غیررادی, دستش راروی چاقوبیگذاشته ود که در 
کمربند خود داشت. 

دائنس در حالی‌که به نوبهٌ خود ابروهایش رابه هم تزدیک می‌کرد گفت: 

«آم بیخشید. متوچه نبودم که سه نفر هستیم.» 


سپس رو به سوی مرسدس کرد و پرسید: 
ار اقا 0 
این آقا گیست؟ 


دانتس» این آقا بهترین دوست شما خواهد بود زیرا دوست من است. پسرعمویم 


برادرم فرناند؛ پعنی مردي که بعد از شما آدموند بیش از هرکس در دنیا دوستش دارم آپا 
شما او را نمی‌شناسید؟ 

ادموند گفت: 

- خوشوقتم. 

و پ ی آنکه دست مرسدس با که در یکی از دست‌های او قرار داشت رها کند» با حرکتی 
دوستانه دست دیگرش رابه جانب جوان کاتالان پیش برد. اما فرناند, دور از پاسخ دادن یه 
این حرکت دوستانه, ساکت و بی‌حرکت همجون یک محشمه باقی ماند. 

آنگاه آدموند» نگاه کاوشگرش را از مرسدس به هیجان آمده و لرزان» به فرتاند 
گرفتهخاطر و تهدیدگرمتوچه کرد 

همین یک نگاه همه چیز را به او فهماند. خشم به پیشانیش صعود کرد. 

- مرسدس, نمی‌دانستم با این عجله به خانه شما می‌آیم. تا با یک دشمن دیدار کنم. 

مرسدس با نگاهی خشمگین به سوی پسرعمویش فریاد کشید: 

- یک دشمن! تو می‌گویی یک دشمن در خان من است!ادمونده من اگر چتین 
تصوری داشنم»همرا کنون بازوی تو را مي‌گرفتم و به مارسی می‌رفتم. این خانه را آن چنان 
ترک مي‌کردم که هرگز به آن بازنگردم. 


FY ۵ کاتالان‌ها‎ ۳ 


شمله‌ای از چشمان فرناند زبنه کشید. مرسدس با سرسختی چار‌ناپذیری که به 
فرناند می‌فهماند که دختر جوان تا اعماق افکار او را خوانده است ادامه داد 

«و اگر حادثة بدی برای تو پیش آیده من بر بالای دماغۀ مورژیون خواهم رفت و 
خودم را با سر به روی نخته‌سنگ‌ها پرتاب خواهم گرد» 

رنگ فرناند په شدّت پرید. دختر جوان دنبالةٌ سخنش را گرفت؛ 

«ولی تو اشتباه می‌کنی ادموند. تو در اینجا دشمنی نداری. جز فرناند برادر من که 
مانند دوستی فداکار دست تو را خواهد فشرد» کس دیگری در اینجا نیست.» 

دختر جوان پس از این کلام نگاه آمرانه‌اش را به جوان کاتالان که به نظار می‌رسید 
افسون این نگاه شده است دوخت. فرتاند آهسته په ادموند تزدیک شد و دستش را به 
سوی او درا کرد. 

کینةاو همچون موجی ضعیف, هرچند خشم‌آلود با تصادم به نیرویی که این زن بر او 
تحمیل می‌کرد خرد شده بود. 

اما به محض دست دادن پا ادمونده احساس کرد که آنچه می توانسته است به انجام 
رسانیده است. پس به سرعت خود را از خانه بپرون افکند. 

در حال دویدن همچون دیوانگان» دستش را میان موهایش فرو برد و فریاد کشید: 

آه» چه کسی مرا از شر این مرد خلاص خواهد کرد؟ چه بدبختی! وای بر من! 
صدایی پرسید: 
- اه کاتالان! له فرناند, کجامی‌روی؟ 

مرد جوان توقفی کو تاه کرد اطرافش را نگرپست» کادروس را دید که همراه دانگلار در 
زیر سأیه‌بانی که از شاخ و برگ درختان تشکیل می‌شد نشسته بود 

کادروس گفت: 

- چرا پیش ما نمی‌آیی؟ یعنی آن‌قدر عجله داری که وقت نمی‌کنی به دوستانت روز 
بخیریگویی؟ 

دانگلار اضافه کرد: 

- خصوصاً هنگامی که آثها یک بطری تقریباً پر در برابر خود دارند. 

قرناند با نگاهی مبهوت دو مرد را نگریست و جوآبی نداد. 

دانگلار با زائو پای کادروس را فشرد و آهسته گفت: 


۱۳۹۵۰۰ Morgion 


۸ د گنت دو مونت کریستو 


- به شلات بهت‌زده به نظر می‌رسد. آیا ما اشتباه کرده بودیم و به جای آنچه ما تصور 
می‌کرديم دانتس غلبه کرده است؟ 

کادروس جواب داد: 

پاید فهمید. 

سپس رو به مرد جوان کرد و گفت: 

- ببینم» بالاخره تصمیم می‌گیری یا نه؟ 

فرناند عرقی راکه از یشانیش جاری بود سترد وبه آهستگی به زیر لاچیق که به نظر 
می‌رسید سایه‌اش می تواند تا حذی احساسات او را آرامکند. و خنکیش کمی آسودگی به 
جسم از پا درآمدة او ببخشد رفت و گفت: 

روز بخیر.گویا شما مرا صداکردید؟ این طور لیست؟ 

و به جای نشستن»ووی یکی از صندلی‌هایی که در اطراف میز بودء افتاد. 

کادروس با خنده گفت: 

- تو را صدا کردم زیرا داشتی منل دیوانه‌ها می‌دویدی. ترسیدم بروی و خودت را په 
دریا بیندازی. لعنت بر شیطان! وقتی که آدم دوستانی داره فقط برای آن نیست که به او 
جامی شراب بدهند. یلکه علاوه بر آن. اد و رز آشامیدن سه چهار پیمانه آب مانع 
شوند. 

قرناند ناله‌ای گریه‌مانند از سینه برآورد و سرش را به روی دو مشتش که در روی میز به 
هم گره کرده بود گذاشت. ۱ 

کادروس با خشونت بی‌ادبانة افراد عامی که به علت کنجکاوی هر نوع سیاستی را از 
یاد می‌برند گفت؛ 

«خوب فرنانده راستش را بگویم تو حالت یک عاد اشق شکست‌خورده راداری.» 

و این شوخی را با قهقهة خنده همراه کرد. 

دانگلار در جواب کادروس گفت: 

- چه حرف‌ها! چوانی به این خوش‌سیمایی برای شکست خوردن در عشق آفریده 
نشده است.کاذووس» خودت را مسخره می‌کنی. 

کادروس گفت: 

- به هیچ‌وچه. به آه کشیدتش گوش بده. فرناند» آرام باش. دماغت را بالا بگیر و به ما 
جواب بده. جواپ ندادن به دوستانی که چو پای سلامتی انسان هستند. کار درستی نیست. 

فرناند که مشت‌هایش را به هم می‌قشرد بی‌آنکه سر خود را بالا کند گفت: 


۲۹ ۵ AY ۳ 


من سللامتم. 
کلدروس چشمکی به دوستش زد و گفت: 


- می‌دانی دانگلار» جریان از این قرار است. این فرناند که‌می‌بینی یک کاتالان خوب 
و شجاع و یکی / ماهیگیران مارسی است. او عاشق دختر زیبایی به نام مرسدس است» 
اما از قرار معلوم آن دختر زیبا هم به نوبۀ خود عاشق معاون کشتی فارائون است. و چون 
فارائون هم امروز به بندر وارد شده است» می‌فهمی؟ 

دانگلدر گفت: 

- نه» نمی‌فهمم. 

کادروس ادامه داد: 

- به نظرم فرناند مرخص شده است, 

فرناند سر برداشت و مانند کسی که بخواهد دق دلش را بر سر دیگری خالی کند گفت: 

- بسیار خوب. بعد؟ مرسدس وابستة هیچکس نیست مگرنه؟ او کال آزاد است که 
هرکس را بخواهد دوست بدارد. 

کادروس گفت: 

آهء اگر قضاوت تو این است» حرف دیگری است. من تو را یک کاتالان می‌دانستم» و 
به من گفته بودند که کاتالان‌ها هرگز به رقیب اجازه نمی‌دهند که آنها را از میدان به در 
کند. حتی اضافه کرده بودند که فرناند بخصوص در انتقام گرفتن سختگیر است. 

رد ایخندی ترکماگیززدوگفت: 

شق هرگز سختگیر نیست. 

ااا ا ا د ای فد خت موز 

جوان بیچاره] چه می‌شود کرد؟ او انتظار نداشته است که دانتس این‌گونه ناگهانی 

پیدایش شود. . شاید هم او را مرده» یا بی‌وفا تصور می‌کرده است. کسی چه می‌داند؟ این 
مسائل بیشتر از این بایت تأترآور است که ناگهانی پیش می‌آید. 

کادروس که در عین حرف زدن از نوشیدن هم غاقل نمی شد و شراب گیرای مالگ اثر 
خود را دراو ظاهر می‌ساخت گفت: 

- گمان می‌کنم به هر حال فرناند تنها کسی نباشد که از ورود سعادت آمیز دانتس رنج 


درست می‌گویی و به گمان من این مسأله برای دانتس نکبت به بار می‌آورد. 
کادروس در حالی‌که جامی شراب برای فرناند می‌ریخت و جام خود را برای هشتمین 


۰ 0 کنت دو مونث گریستو 


یا دهمین بار پر می‌کرد در صورتی که دانکلارفقط لبی از شراب خود ت ر رده بو گفت: 

-ولی این مم نیست. مم این است که او در این مذت با مرسدس ازدواج می‌کند. 
حداقلش این است که دائنس برای همین کار آمده است. 

دازگلدر که با نگاهی نافذ مرد چوان را می‌نگریست و میدید که سختان کادروس 
همچون سرب مذاب بر روی قلب او اثر می‌گذارد پرسید: 

(«عروسی برای چه زمانی است؟» 

قرناند زمزمه کرد: 

هنوز هیچ کاری انجام نگرفته است! 

کادروس گفت: 

-ولی انجام می‌گیرد. همان گونه که دانتس کاپیتن فارتون خواهد شد.اینطور نیست 
دانگلار؟ 

دانگلار با این ضربۀ غیرمنتظره از جا جست. به سوی کادروس برگشت و به مطالعة 
خطوط چهرة او پرداخت تا ببیند آیا ابن ضربه را بانقشه‌ای از قبل طراحی شده فرود آورده 
است یا نه. اما برروی این چهره‌ای که از هم | کنون به علّت مستی منگ می‌نموده چیزی 
جز حسد ندید. پس در حالی‌که جام او را از نو پر می‌کرد گفت: 

«خوب» پس بنوشیم به سلامتی کاپیئن ادموند دانتس, شوهر دختر زیبای کاتالان!4 

کادروس با دست سنگین شده جامش را به لب نزدیک کرد و آن را لاجرعه نوشید. 
قرناند جام خود را برداشت, بر زمین زد و آن را خردکرد.کادروس گفت: 

اه له هد آنجاء بر فراز آن تیه از طرف روستای کاتالان چه می‌بینم؟فرناند تو 
نگاه کن. دید چشم‌های تو از من بهتر است. گمان می‌کنم چشم من در حالت آشفتگی 
است. می‌دانی که شراب خیانتکار است. به نظرم می‌رسد که دو عاشق دارند پهلو به پهلوو 
دست در دست راه می‌روند. خدا مرا ببخشده آنها متو جه نیستند که ما نگاهشان می‌کنیم» 
و دآرند یکدیگر رامی‌پوسند. 

دانگلار که هیچ یک از اضطراب‌های فرناند را که چهره‌اش آشکارا تغییر می‌کردء از 
نظر دور ثمی‌داشت گفت: 

.۔ آقای فرنانده شما آنها را می‌شناسید؟ 

فرناند با صدایی خفه پاسخ داد: 

بلهء آنها آقای ادموند و مادموازل مرسدس هستند. 

کادروس گفت: 


۳ انالان‌ه 5 ۵۱ 


- آه» می‌بیتید. من آنها را نشناختم. اوهو دانتس,اوهو دختر خوشگل, یک دقیقه 
اینجا بیایید و به ما بگویید عروسی کی برگزار می‌شود. این فرناند لجوج تمی‌خواهد چیزی 
به ما یگوید. 

دانگلار که وانمود می‌کرد می خواهد جلو کادروس را که با سماجت مستی به طرف 
خارج آلاچیق خم می‌شد بگیرد گفت: 

-می‌توانی ساکت باشی. سعی کن خودت را سرپا نگه داری و عشاق رابه حال 
خودشان بگذار تا همدیگر را دوست بدارند. ببینء آقای فرناند را نگاه کن و از او یاد بگیر 
که کاملاً منطقی است. 

شاید فرناند که صبرش به پایان رسیده و مانند گاو تری که به وسیلة گاوباز تحریک 
می‌شود, با جملات دانگلار تهلییج شده‌بوده می رفت تا خود را به آن سو بیندازد. زیرا از جا 
برخاسته, خود را چنان جمع کرده بود که کوبی قصد داد به روی رقیب خیز بردارد اقا 
مرسدس» خندان و صادقانه سر زیبایش را بالا برد و نگاه روشنش را منعکس کود. آن 
وقت فرناند هدید او را به اينکه اگر ادموند بمیرد او هم خواهد مرد, به خاطر آورد و با 
تامیدی به روی صندلی خود افتاد. دانگلار هر دو مرد را ه نوبه نگریست. یکی منگ از 
مستی» و دیگری دست بستة عشق. با خود زمزمه کرد: «ازوجود هیچ یک از اين دو نقر 
تاشی, قایده‌ای عایدم نمی‌شود. از آن می ترسم که مابین یک بدمست و یک بزدل گیر 
کرده باشم. آن یکی حسودی است که خود را با شراب مست می‌کند. در حالی‌که 
می‌بایست از کینه مست شود این دیگری ایلهی است که مانند یک کودک به گریستن و 
شکوه کردن قانع است» در حالی‌که مثل اسپانیایی‌ها, سیسیلی‌ها و کالابری‌ها که چنان 
چانانه آنتقام می‌گیرنده چشمانی مشتعل دارند. مشت‌هایش می‌تواند سر یک گاو را با 
قاطعیت چکش سلاخ خرد کند. قطعاً سرنوشت ادموند این است که بر آنها غلبه کند. او 
دختر زیبا را به عقد خوددرمی‌آورد. کاپیتن کشتی می‌شود و به ريش ما می‌خندد؛ مگر 
اینکه...» 

دانگلار که لبخندی بی‌رنگ بر لیاتش نقش می‌بست دنبال آفکارش راگرفت: «مگر 
اینکه من دست به کار شوم.» 

کادروس که از جایش نیمه برخاسته. به میز تکیه داده بود» فریاد کشمید: 

- هولا] هولا ادموند» دوستانت را نمی‌بیتی؟ یا از حالا مغرورتر از آنی که با آنها حرف 
بزنی؟ 
دانتس جواب داد؛ 


۲ تا کنت دو مونت کر یستو 


-نه» نه کآدروس عزیز. من مغرور تیستې ولی خوشبختم. و تصوّر می‌کنم که 
خوشبختی بیشتر از عرور انسان را نابینا می‌کند. 

کادروس گفت: 

چه خوب گفتی» عالی تفسیر کردی. روز بخیر مادام دانتس. 

مرسدس موقرانه سلام داد و گفت: 

هنوز اسم من مادام دانتس فیست. ما کاتالان‌ها عقیده داریم که نامیدن دختران به 
نام نامزدشان» پیش از آنکه نامزد به شوهر بدل شود شگون ندارد. پس خوآهش می‌کنم 
مرا مرسدس بنامید. 

دانشس گفت: 

شما باید این همسایة خوب ماکادروس را ببخشید. اشتیاه او خیلی ناچیز است. 

داتگلار در حالی‌که به دو جوان سلام می‌داد پرسید؛ 

- پس ازدواج به زودی انجام خواهد گرفت آقای دانتس؟ 

- در زودترین زمان ممکن, آقای دانگلار. امروز توافق در منزل پاپا داتس و فردا یا 
حا کثر پس فردا ناهار نامزدی در اینجاء در همین میخانه.امیدوارم که دوستان همه در آن 
شرکت کنند. منظورم این است که شما هم دعوت دارید» آقای دانگلار و تو هم دعوت 
دار ی کادروس. 

کادروس پا خنده‌ای غلیظ پرسید: 

- فرناند چیء آیا او هم دعوت دارد؟ 

ادموند جواب داد ۱ 

- برادر زنم» برادر من است. ماء مرسدس و من» بسیار متاشف می‌شویم آگر او در چنان 
لحظه‌ای از ما فاصله بگیرد. 

فرفاند دهان باز کرد تا جوابی بدهد. اما صدا در گلویش خفه شد و نتوانست کلمه‌ای بر 
زبان ییاور د. دانگلار گفت: 

--آمروز توافق, فردا یا پس فردانامزدی...بر شیطان لعنت. کاپیتن» شما خیلی عجله 
دارید. 

آدموند لبخندزنان گفت: 

-داتگلار همان‌طور که مرسدس الان به کادروس می‌گفت. من هم به شما می‌گویم 
مرا با عنوانی که هنوز یه من تعلق ندارده نخوانید. این کار شگون ندارد. 

دانگللار جواب داد: 
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- پبخشید. من فقط گفتم که شما خیلی عجله دارید. بر شیطان لعنت» ما وقت داریم. 
فارائون زودتر از سه ماه دیگر راه دریا رانمی‌گیرد. 

- انسان همیشه برای به دست آوردن سعادت عجله‌داردء آقای دانگلار. زیرا وقتی که 
مذت‌های طولانی رنج کشیده باشیم» به سختی می توانیم خوشبختی را باور کنیم. اما این 
تنها خودخواهی نیست که مرا به شتاب وامی‌دارد. من باید به پاریس بروم. 

"۳ آهء واقعا. به پاریس؟ آیا لین باری است که به آنسا می‌روید؟ 
- لابد برای انجام دادن کاری می‌روید؟ 

کار شخصی نه. آخرین مأموریتی است که از طرف کاپیتن لکلر بیچاره به من 
محوّل شده است. دانگلار. می‌دانید که اجرای آخرین وصیّت مقدذس است. از طرفی: 
خیالتان راحت باشد سفر من فقط به اندازه رفتن و بازگشتن طول مي‌کشد. 

دانگلار با صدای بلند گفت: 

بلهء بله. می‌فهمم. 

سپس آهسته با خود زمزمه کرد: 

«به پاریس می‌رود برای رساندن نامه‌ای که بزرگ مارشال به او سپرده است. عجب» 
این نامه فکری را به من الهام می‌کند. پک فکر عالی. آه: دانتس» دوست منء تو هنوز در 
فهرست فاراتون در زیر نمرة" "یک" قرارنگرفته‌ای» 

سپس به جانب دانتس که داشت دور می شد روی گرداند و فریاد کشید: 

- سفر بخیر. 

آدموند روی گرداند و در حالی‌که کلامش را با حرکت دوستانةٌ دست همراه می‌کرد. 


آنگاه دو جوان عاشق, آرام و خوشحال» ۽ همچون دو برگزیدةً خداوند که به آسمان پرواز 
می‌کنند به راه خود ادامه دادند. 


دانگلار, ادموند و مرسدس را تا زمانی که دو عاشق در یکی از آویه‌های حصار سن - 
نیکالا ناپد ید شدنده با نگاه تعقیب کرد. سپس ر وی گر داند و فرناند را که رنگ پریده و لرزان 
روی صندلیش افتاده بود نگریست.در این زمان کادروس جملات یک ترانه را با مستی و 
لکنت ادا می‌کرد. 

دانگلار به فرناند گفت: 

- آقای عزیزء په نظر می‌رسد که این ازدواج خوش آیند همه کس نیست. 

فرثاند جواب داد: 

- این ازدواج مرا از زندگی اامید می‌کند. 

- پس شما مرسدس را دوست داشتید؟ 

او را می‌پرستم. 

- خیلی وقت است؟ 

از زمانی که همدیگر را شناخته‌ایی هميشه او رأ دوست داشتم. 

و حالا به جای اینکه دارویی برای این درد بیابید, اینها نشسته‌اید و موهایتان ۳ 
می‌کنید؟ لحنت بر شیطان, من تصوّر نمي کردم که قوم شما این گونه عمل می‌کنند. 

- من چه می‌دانم. چه ربطی به من دارد؟ کمان می‌کنم من نیستم که عاشق 
مادموازل مرسدس باشم» پلکه شما هستید. انجیل می‌گوید بجویید تا بياپید. 

ب من يافته بودم. 

- چی را؟ 

می‌خواستم آن مرد را با ختجر بکشم. اما زن به من گفت که اگر حادثه‌ای برای 
نامزدش پیش بیاید. او خودش را خواهد کشت, 

- به» این حرف‌ها را می‌گویند, اما هرگز به آن عمل نمی‌کنند. 

- آقاء شما مرسدس را نمی‌شناسید. او وقتی که نهدید کند. آن را انجام می‌دهد. 


۴ سیسه د ۵۵ 


داتگلار با خود گفت: «اينکه او خود را بکشد یا نکشد, برای من فرقی نمی‌کند. به 
شرطی که دانتس کاپیتن نشود.» 

فرناند با لحنی مصهم و تغییرن پذیر افزود: 

و پیش از آنکه مرسدس بمیردء این منم که خواهم مرد. 

کادروس با لحنی مستانه‌تر از پیش گفت: 

- این رامی‌گویند عشق! یا اگر غیر از این باشد. من هیچ چیز نمی‌دانم. 

دانگلار خطاب به فرناند گفت: 

- شما به نظر من جوان شریفی هستید. لعنت پر شیطان؛ دلم می‌خواهد شما را از 
تنگنا برهانم. آقا.. 

کادروس گفت: 

- بیینم چطور او را می‌رهانی. 

دانگلار ادامه داد: 

- عزیزم» تو سه چهارم مستی. بطری را تمام کن تا یکسره مست شوی. بنوش و در 
کاری که ما اتحام می‌دهیم دخالت نگن. برای کاری که ما می‌کنیم» باید کاملاًهوشیاربود. 

کادروس اعتراض کنان گفت: 

- من مستم؟ برو پی کارت. من می‌توانمم چهارتای دیگر از این بطری‌هایت راکه از 
شیشۀ ادوکلن بزرگ تر نیست بیاشامم. بابا پامفیل » شراب بیاورید. 

و برای تأیید پیشنهاد خود گیلاسش را به میز کوبید. 

فرناند که حریصانه مشتاق شنیدن بقیة جملة قطع شده بود به دانگلار گفت: 


- آقا داشتید چی می‌کفتید؟ 

- چی می‌گفتم؟ دیگر به یاد نمی‌آورم. این کادروس بدمست سبب شد که رشتۀ 
افکارم از هم گسیشت. 

کادروس گفت: 


- بدمست» تا بخواهی! بدا به حال آنها که از شراب مي‌ترسند. علّت آن افکار بدشان 
است که می ترسند شراب از زبانشان بیرون بکشد. 
این را گفت و شروع به خواندن دو مصرع آخر ترانه‌ای کرد که آن زمان باب روز بود: 
همة یدجنس‌ها آب می‌نوشند . سیل این را شابت می‌کند 


1- Pêre pamphile 


۶ ا کنت دو موقت کر یستو 


فرنائد به دانگلار گفت: 

- آقاء شما داشتید می‌گفتید که می‌خواهید مرا از تنگنا برهانید و اقایی هم به آن 
افزودید..- 

بلهء گفتم که.. اما برای رهانیدن شما از تنگتاه لازم است که دانتس با دختری که 
شما دوست دار ید ازدواج نکند. به نظر من این آمکان وجود دارد که ازدواج صورت نگیرد» 
بي آنکه دانتس بمیرد. 

فرناند گفت: 
- تنها موگ است که آنها را از هم جدا می‌کند. 

کادروس گفت: ۱ 

دوست من» شما مثل یک صدف در بسته استدلال می‌کنید. این دانگلار که 
می‌بینید» آدمی است حیله گر زرنگ» رند؛ و دارد به شما ثابت می‌کند که در اشتیاه هستید. 
ثابت کن دانگلار» من ضامن تو هستم. به او بگولزومی ندارد دانتس بمیرد. از طرفی حیف 
از دانتس است که بمیرد. و جوان خوبی است» من دوستش دارم. به سلامتی تو داتس 

فرنان با عصبانّت از جا برخاست. 

دانگلار در حالی‌که مرد جوان را نگه می‌داشت گفت: 

- بگذارید حرف بزند. از طوفی» او با آتکه مست است. زیاد هم اشتباه تمی‌کند. غیبت 
هم می‌تواند به اندازة مرگ جدایی بیندازد. فرض کنید که در میان ادموند و مرسدس: 
دیوار یک زندان فاصله باشد. آنا به همان اندازه از هم جدا خواهند بود که یک سنگ قپر 
میانشان فاصله انداخته باشد 

کادروس که با باقی‌مانده هوشیاریش خودش را به مکالمه می آویخت گفت: 
دانتس باشد. انتقامش را می‌گیرد. 

فرناند زمزمه کرد: 

- میقم نیست. 

کادروس ادامه داد: 

- از طرفی» دانتس را به چه دلیل به زندان می‌اندازند؟ نه دزدی کرده» نه آدم کشته نه 
قتل کرده است. 

دانگلار گفت: 

- ساکت باش. 


۴ /ذسیسیه ۲ ۵۷ 


-نمی‌خواهم ساکت باشم. می‌خواهم بدانم دانتس را چرا به زندان می‌اندازند. من 
دانتس را دوست دارم. به سالامتی تو دانتس! 

و جامی دیگر شراب را بلعید. 

دانگلار پیشرفت مستی را در نگاه ثأبث خیاط تعقیب کرد. رو به سوی فرناندبرگرداندو 
گفت؛: 

شما خوب می‌فهمید که تیازی به کشتن او نیست؟ 

- نه الزاماء به شرطی که همان‌طور که شما الآن می‌گفتید» وسیله‌ای باشد که بتوانتد 
دانتس را رئدانی کنند. آیا شما چنین وسیله‌ای دارید؟ 

- با جستجوی کامل می‌شود آن را پافت.ولی» بر شیطان لعنت» من چرا باید خودم را 
وارد این ماجرا کنم؟ آیا به من ربطی دارد؟ 

فرناند در حالی‌که بازوی او را می‌گرفت گفت: 

- نمی‌دانم به شما ربط دارد پانه. ولی آنچه می‌دانم این است که شما دلیلی برای یک 
کین شخصی نسبت به دائتس دارید. آن کس که خودش کینه دارده دربارة احساس 
دیگران اشتباه نمی‌کند. 

- من کینۀ شخصی نسبت به داننس داشته باشم؟ به هیچ و جه. به شما قول می‌دهم. 
من چون بدیختی شما را دیدم؛ به آن توجه یافتم فقط همین. اقا حالا که شما تصور 
می‌کنيد من دارم به حساب شخصی خودم می‌رسم» خداحافظ دوست عزیز. هرطور 
می توانید خودتان را از تنگنا برهانید. 

دانگلار په نوب خودوانمود کرد که از جا بلندمی‌شود. 

فرنانده در حالی‌که او را نگه می‌داشت گفت: 

نهء پمانید. خلاصه برای من مم نیست که شما از دانتس نفرت داشته باشید یا نه. 
من از او نفرت دارم و با صدای بلند اعتراف می‌کنم. شما وسیله‌اش را بیابید و من آن را 
انجام می‌دهم» به شرطی که مرگ آن مرد مطرح نباشد. زیرا مرسدس گفته است که اگر 
دانتس کشته شود او هم خودش را خواهد کشت. 

کادروس که سرش راروی میز گذاشته بود. پیشانیش را بلندکرد, با چشمانی مهوت و 
سنگین به فر ناند و دانگلار نگریست و گفت: 

- کشتن داننس؟ چه کسی از کشتن دانتس سخن گفت؟ من نمی خواهم او را یکشند. 
او دوست من است. امروز صبح پیشنهاد کرد که پولش را با من قسمت کند. همان‌طور که 
من پولم ۳ با او قسمت کرده بودم. نمی خواهم دانتس کشته شود. 


۸ د گنت دو مونٹ کریستو 


دانگلار گفت: 

- ابله, چه کسی از کشتن حرف زد؟ ما فقط داریم یک شوخی ساده می‌کنيم. 

سپس در حال یکه جام کادروس را از نو پر می‌کرد ادامه دادء 

«بنوش به سلامتی او و ما را راحت بگذار.» 

کادروس در حالی‌که گیلاسش را خالی می‌کرد گفت: 

- بله» بله. به سالامتی او... به سلامتی او... آنچا!.. 

فرناند خطاب به دانگلار گفت: 

- ولی وسیله» با چه وسیله‌ای؟ 

-هنوز آن را نیافته‌اید؟ 

- نه. آن کار کار شماست. 

دانگلار ادامه داد: 

درست است. مزیّت قرانسوی‌ها بر اسپانیایی‌ها این است که اسپانیایی‌ها 
می‌انديشندء و فرانسوی‌ها ابداع می‌کنند. 

فرناند با بی‌صبری گفت: 

- در این صورت ابداع کنید. 

دانگلار بلند صدا کرد: 

-گارسون» یگ قلم» مرکب و کاغذ بیاورید. 

فرناند زمزمه کرد؛ 

«قلم مرکب و کاغذ!» 

-بلهه من عامل حسابدارم. قلم» مرکب و کاغذ وسایل کار من است. بدون وسایلم 
هیچ کاری از من ساخته نیست. 

فرناند هم به توب خود قریاد کشید: 

- یک قلمء مرکب و کاغذ. 

گار سون در حالی‌که وسایل مطالبه شده را به آنها نشان می‌داد گفت؛ 

- آنچه شما می خواهید روی آن میز هست. 

در این صورت آنا را به ما پدهید 

گارسون قلم, مرگب و کاغذ را برداشت وروی میز زیر آلاچیق گذاشت. 

کادروس دستش راروی کاغذ گذاشت و گفت: 

-اگر واستش را بخواهید قلم» کاغذ و مرکب می تواند قطعی تر از آن آدمی را بکشد که 


۵٩ 6 سیسه‎ ۴ 


در گوشة بیشه‌ای کمین کنند و انسانی را از پا درآورند. من هميشه از قلم یک شيشه 
مرکب و یک برگ کاغذ بیش از یک شمشیر یا یک هفت تیر وحشت داشته‌ام. 

دانگلار آهسته به فرناند گفت: 

- یارو آن‌قدر هم که به نظر می‌رسد مست نیست. باز هم برایش شراب بریزید. 

فرناند جام کادروس را پر کرد گادروس که میخواره‌ای واقعی بوده دستش رأاز روی 
کاغذ برداشت و آن را به سوی جام شراب برد. جوان کاتالان حرکات او را تا جایی تعقیب 
کرد که کلدروس, با این جام آخر تقریباً از پا درآمده گیلاسش را روی میز گذاشت» یا در 
واقع آن را به روی میز پرت کرد. 

کاتالان که یقین کرد باقی‌مانده حواس کادروس با این آخرین جام از بین رفته است» 
گفته‌اش را از سر گرفت: 

خوب می‌گفتید؟ ‏ ر 

می‌گفتم که اگر فرضا» پس از این سفر طولانی که دانئس انجام داده و در ناپل و 
جزیرة الب توقف کرده است» شخصی او را به عتوان عامل بتاپارت به دادستان لو دهد... 

- من او را لو می‌دهم. 

_بله اما آنگاه شما راوامی‌دارند که اظهارنامه‌تان را امضاء کنید. کسی را که شما لو 
داده‌اید با شما مواجهه خواهند داد. البتّه من می‌توانم انام شما را تأیید کنم اما دانتس تا 
ابد در زندان نمی‌ماند. پس از چندی آزاد می‌شود و روزی که او از زندان بیرون بیاید وای 
به حال کسی که أو را به زندان فرستاده است. 

فرناند گفت: 

- من از خدا می‌خواهم که او بیاید و با من میارزه کند. 

_بله, اما مرسدس چی؟ اگر شما بدبختی آن را داشته باشید که خراشی به پوست 
محیوپش ادموند وارد کنید» مرسدس کینة شما را به دل خواهد گرفت. 

درست است. 

دانگلار ادامة داد: 

- نه اگر تصمیم به چنین کاری گرفته شود بهتر است که به سهولت. مانند من» قلم را 
به دست بگیرید, آن را در مرکب فرو کنید, و با دست چپ بنویسید تانوشته شناخته نشود. 
به این ترتیب یک لو دادن کوچک به وجود می‌آید. 

داتگلار تعلیم را با عمل توم کرد. با دست چپ و با خطی واژگون که شیاهتی به خط 
معمولی نداشت, جملات زیر را نوشت و آن را به دست فرناند داد. فرناند با صدای آهسته 


٥ ۰‏ کٹ دو مونت کربستو 
شروع به خواندن کرد. ا 

«یک دوستدار تاج و تخت و دوستدار دین» به اطلاع آقای دادستان می‌رساند که 
فردی به نام ادموند دانتس» معاون کشتی قارائون که امروز صبح از ازمیر به مارسی رسیده 
است» پس از توفف در ناپل و پور تو -فراژو, به وسیلۀ مور" مأموریّت یافته است که نامه‌ای 
به غاصب یرساند» و از طرف غاصب مأموریّت یافته است که نامه‌ای را په کمیتۀ طرفداران 
بناپارت در پاریس تحویل دهد. 

مدرک خیانت او را با بازداشت کردتش به دست خواهید آورد. زیرا این نامه یا همراه 
آوست. یا در خانه پدرش؛ یا در کابین او در کشتی فارائون.» 

دانگلار سپس گفت: 

حالا درست شد. به این ترئیب انتقام شما احساسی مشترک خواهد یافت زیرا در 
این حال به هیچ‌وجه نمی‌تواند به شما ربط داشته باشد, و جریان به خودی خود طی 
می‌شود. کاری باقی نمی‌ماند جز اینکه نامه رابه این طریق که من می‌کنم. تا کنید و روی 
آن بنویسید: «به آقای دادستان» همه چیز گفته شده است. 

دانگلار نشانی را پشت کاغذ نوشت. 

کادروس که با آخرین کوشش هوشیارانه متن نامه را شنیده بوده و با احساس غریزی 
فاجعه‌ای راکه چنین لو دادنی می‌توانست به بار آورد حدس می‌زد فریاد کشید: 

بلهء همه چیز گفته شده است. ولی این کار یک رسوایی است. 

و دست دراز کرد تا نامه را بگیرد. دانگلار نامه را به دور از دسترس او کنار زد و گفت: 

- به همین دلیل آنچه می‌گویم و می‌کنم» جنبة شو خی دارد. اگر حادته‌ای برای دانتس 
پیش آید. من بیش از هرکس دیگر ناراحت می‌شوم. این دانتسی خوب ما..» ببین.-. 

نامه را برداشت. در دست‌هایش مچاله کرد و در گوشه‌ای از الاچیق افکند. 

کادروس گفت: 

- خوب شد. دانتس دوست من است. من نمی خواهم نسبت به او بدی کنند. 

دانگلار از جا برخاست. مرد جوان راکه سر جای خود نشسته و چشم به کاغذ لودهنده 
که درگوشه‌ای افتاده بود داشت تگریست و گفت: 

لعنت بر شیطان. چه کسی می‌خواهد به او بدی کند. نه من نه فرناند. هیچ کدام 
چنین قصدی نداریم. 


1- Murat 


۴ ادسیسه ۵ ۶۱ 


کادروس گفت: 

- در این صورت بگو برای من شراب بیاورند. می خواهم به سلامتی ادموند و مرسدس 

دانگلار جواب داد: 

- تو تا همین جا هم زیادی نوشیده‌ای بدمست. اگر بیش از این لدامه دهی, ناچاری 
همین‌جا بخوابی» زیرا نمی توانی خودت راروی پا تگه داری. 

کادروس در حالی‌که با غروری حاکی از مستی از جا برمی خاست گفت: 

۳ من نمی توانم روی پاهایم بایستم؟ شرط می‌بندم که بي‌آنکد بلغزم تا بالای منارة 
آکول بالا بروم. 

دانگلار گفت: 

باشد شرط می‌بندم اما برای قردا.امروز دیگر وقت بازگشت است. پس بازویت را به 
من بده تا به خانه برویم. : 

- به خانه برویم» ولی من برای خانه رفتن نیاژی به بازوی تو ندارم. قرناند تو هم 

فرناند گفت: 

نه» من به کاتالان برمی‌گردم. 

س بد می‌کنی, بیا با ما به مارسی برویم. ۱ 

- من دیگر نیازی به مارسی ندارم و هیچ تمی خواهم به آنجا بروم. 

- چی گفتی جوانک؟ نمی‌خواهی؟ باشد. هرطور میل توست. آزادی برای همه! 
دانگللار بیابرویم و آقا را بگذاريم تا به کاتالان برگردد. حالاکه دلش این طور می‌خواحد... 

دانگلار از این لحظه‌ای که کادروس می خواست ارادة خود را نشان دهد استفاده کرد تا 
او را به جانب مارسی بکشاند. فقط برای آنکه راه کوتاه تر و آسان تر را برای فرناند بگذارد. 
به جای اینکه از جانب ساحل نوبرود. از سوی درواز ةسن‌ویکتور" رفت.کادروس به بازوی 
او آویخته بود وتلوتلوخوران به دنبالش می‌رفت. 

هنگامی که بیست قدمی دور شدند دانگلار روی برگرداند و فرناند را دید که به سوی 
نامه دوید. آن را برداشت و در جیبش گذاشت. سپس در حالی‌که خودش را از آلاچیق 


1- 8 2- Saint - Victor 


۲ ا کنت دو موقت کر یستو 


بیرون می‌انداخت: به چائب پيلون پیجید. 


کادروس پرسید: 

پس او چه می‌کند به مادروغی گفت که به کاتالان بر می‌گر دد و حالا دارد به طرف 
شهر می‌رود. هولا فرناند. راه عوضی می‌روی چوان. 

دانگلار گفت: 

- این تویی که عوضی می‌بینی. او مستقیم به سمت پرستارخانه قدیمی رفت. 

- در واقع من حاضربودم قسم بخورم که فرناند به طرف راست پیچید. حمٌا که شراب 
خیانتکار است. 

دانگلار آهسته با خود زمزمه کرد: 

«یرویم. حالا تصوّر می‌کنم که کار بر وفتق مراد است و باید یگذاريم تا راهش را 
آدامه‌دهد» 


1- Pillon 


تاهار تامزدی 


فردای آن روز روزی زیبا بود و خورشید صاف و درخشان نخستین اشعه‌های سرخ و 
ارغوانی, با رنگ یاقوتی‌شان فراز آمواچ را رنگارنگ می‌کردند. ۲ 

ناهار در طیقة ال همان میخانه‌ای تدارگ دیده شده بود که ما پیش از این با الاچیق 
آن آشنایی داشته‌ايم. اتاقی بود بزرگ, نوری که از پنج یا شش پنجره در آن می‌تابید. آن 
راروشن می‌کرد. در بالای هریک از پنجره‌هاء معلوم نبود به چه دلیل» نام یکی از 
شهرهای بزرگ فرانسه؛ نوشته شده بود. 

در طول این پنجره‌هاء مانند بقی ساختمان, نرده‌ای چوبی کشیده بودند. 

هرچند که ناهار برای ظهر تدارزک دیده شده بود از ساعت یازده صیح پشت این 
نرده‌ها پر از گردش کنندگان بی‌صبر بود که عبارت بودند از ملاحان برگزيدة فارائون و 
چندین سربازه که همه دوستان دانتس بودند و به افتخار دو نامز در آن روز زیباترین 
لباس خود را به تن داشتند. 

در میان این مهمانان آینده»زمزمه می‌شد که کشتی‌داران فارائون قرار است با حضور 
خود دراین ضیافت. معاون کاپیتن کشتی فارائون را مفتخر سازند؛ اقا این افتخاری که از 


5 تچعنان بزرگ بود که هنوز هیچکس چرأت 
نمی‌کرد آن را ہاور کند. 

با این حال دانگلار هنگامی که همراه کادروس به کنار نرده‌ها رسیدء این مسأله را به 
نوب خود تأیید کرد؛ چرا که صبح همان روز آقای مورل را دیده و از او شنیده بود که برای 
ناهار در میخانه حضور خواهد یافت. 

در واقع لحظه‌ای بعد آقای مورل به توبۀ خود وارد اتاق شد و ملاحان فارائون با یک 
«هورا» و کف زدن عمومی به او سلام دادند. حضور کشتی‌دار برای آنها تأیید زمزمة 
رایجی بود که دانتس به سمت کاپیتن کشتی منصوب خواهد شدء و چون کارکنان کشتی 
دانتس را بسیار دوست داشتندء به این وسیله نسبت به کشتی‌دار ابراز سپاسگزاری 
می‌کردند و از اینگه یک بار برحسب تصادف انتخاب کاپیتن با میل آنها مطابقت دارده 


هدع شود 


۴ د گنت دو موت گوپستو 


خوشحال بودتد. به محض اینکه آقای مورل وارد شد مهمانان دانگلار و کادروس را به 
خان دانتس فرستادند تا او را ازورود شخصیّت مهمی که حضورش چنین هیجان 
شدیدی به و جود آورده بود آگاه کنند, و او را وادارند که در آمدن شتاب کند. دانگلار و 
کادروس با عجله دویدند ولی هنوز صد قدم دور نشده بودند که در برایر متازة 
باروت‌فروشی» به گروه کوچک که پیش می‌آمد برخوردند. 

این گروه از چهار دختر جوان» دوستان مرسدس و مانند آو کاتالان تشکیل می‌شد که 
دو نامزد جوان را که بازو در بازوی هم داشتند, همرآهی می‌کردند. در کنار عروس آینده, 
پاپا دانتس راہ می‌رفت و بشت سر آنها فرناند با لبخندی زهرآگین در حرکت بود. 

نه‌آدموند, نه مرسدس؛ »هيچ کدام این لبخند تلخ فرناند رانمی‌دیدند. دو جوان پیگناه 
چنان خوشبخت بودند که جز خودشان و آسمان زیبا و شفافی که به آنهادرود می‌فرستاه 
کسی را نمی‌دیدند. 

دانگلار و کادروس ازمأموریّت معاف شدند, و پس از دست دادن پر حرارت و دوستانه 
پا ادموند. دانگلار در کنار فرناند به راه افتاد و کادروس همراه پاپا دانتس که مرکز توجه 
همگانی بود. پیرمرد لباس زیبایی که از تافتۀ راه‌راه دوخته شده بود و به دکمه‌های بزرگ 
فولادی مزن بو قن داشت اهای ند و چالاکش در وب خی خالا از جنس 
اعلایی که از فاصلة دور هم تعلق آن به کالاهای قاچاق انگلیسی آشکار بود. قالب‌گیری 
شده بود. کلاهی سه گوشه بر سر داشت که موجی از روبان‌های سفید و آبی آن را تزئین 
می‌کرد. و بالاخره» به یک عصای چوبی تراش دار که بالایش همچون چوگان‌های قدیمی 
خمیده بود تکیه می داد. به این تر تیب به نظر می‌رسید یکی از جوانان خوش لباسی است 
که در سال ۱۷۹۶ء پس از بازگشایی باغ‌های لوکزامبہورگ' و تویلری" در آنها می‌خرآميدند. 

چنانکه گفتیم. کادروس در کنار او راه می‌رفت.کادروسی که امید یک غذای 
لذت بخش او را با دانتس‌ها آشتی داده بود کادروسی که خاطره‌ای مبهم از آنچه روز پیش 
آتفاق افتاده بودء آن چتانکه صبح به هنگام بیدار شدن, سایه‌ای از روبایی که در خواب 
دیده‌ايم» در ذهنمان باقی است؛ در ضمیرش وجود داشت, 

دانگلار به فرناند نزدیک شد و نگاهی عمیق به چهرۀ عاشق نامید افکتد. فرناند که 
پشت سر زوج آینده قدم برمی‌داشت. از ذهن مرسدس که در خود خودخواهی جوانی و 
جذبةٌ عشق» جز به آدموند خود نمی‌آنديشید, کاملاً فرآموش شده بود. فرتاند رنگ پریده به 


1- Luxembourg 2- Tuileries 


۵ / ناهارنامزدی د ۶۵ 


نظر می‌رسید, و گاه به علّت فشاری درونی» رنگش به سرخی می‌گرایید. این سرخی پس 
از محو شدن جایش را به رنگ پریدگی شدیدتری می‌داد. گاه به سوی مارسی 
می‌تگریست و آنگاه لرزشی عصبی و غیرارادی اعضای بدتش را به ارتعاش می‌افکند. 
قیافۀ فرناند حالت کسی را مجشم می‌کرد که در انتظار است. یا لاقل وقوع حادقه‌ای را 
پیش‌بینی می‌کند. 

داتتس لباسی ساده به تن داشت» چون‌وابسته به گروه‌در پانوردان سوداگر بوده لباس او 
حّ فاصل میان اونیفورم افسری و لباس شخصی بود. حالت برازندة چهره‌اش که به علّت 
شادی و زیبایی حاصل از مراسم نامزدیش» بانشاط تر جلوه می‌کرد» در زیر این لباس 
کامل تر به نظر می‌رسید. 

مرسدس, با چشمان آبنوسی و لب‌های مرجانیش, همچون پکی از یونانیان جزیرۀ 
قبرس یا سئوس" زیبا بود. با همان قدم‌های آزاد و محکمی راه می‌رفت که آرلزین‌ها" و 
آندالوزی‌ها" قدم برمی‌دارند. شاید یک دختر شهری اگربهجای اوبودمی‌کوشيد تاشادی 
نگاه خود را در زیر پوششی یا لاقل زیر پشت چشم مخملیش پنهان کند. اما مرسدس 
لبخند می‌زد و همة آنها را که احاطه‌اش کرده بودند شادمانه می‌نگریست. لبخند و 
نگاهش با همان صراحتی که کللامش می توانست بگو یدء می گفت:« گر شما دوستان من 
هستیده همراه من خوشحال باشید زیرا من واقعاً خوشبختم» ۱ 

به محض آنکه نامزدها و همراهانشان در معرض دید مپخانه قرار گرفتند» آقای مورل 
پایین آمد و بهنوة خود بهپیشوازآنهارفت در این حال ملاحان و سربزانی که در میخانه 
مانده بودند. از او وعده‌ای را که قبلا به دانتس داده بود شنيده و دانسته بودند که داتس به 
جای کاپیتن لکلر» کاپیتن کشتی خواهد شد. ادموند چون پیش آمدن آقای مورل را دید 
بازوی نامزدش را رها کرد و دست و را به زیر بازوی کشتی‌دار گذاشت. دختر جوان با بالا 
رفتن از په‌های جوبی, به سوی اتاقی که غذا در آن آماده شده بود رفت و پله‌ها به مذت 
پنج دقیقه در زیر پای مهمانان که به دنبال او پودند صدا می‌کرد. 

مرسدس, در حالی‌که در وسط میز توثف می‌کرد» با چنان مهری که چون خنجر در 
قلب فرناند فرو می‌رفت» به دانتس پیر گفت: 

- پدرء خواهش می‌کنم شما در سمت راست من بنشینید. در طرف چپم کسی را جای 
می‌ذهم که همیشه برأیم همچون برادر بوده است. 


1- 9 2- Arlesieunes 3- 2 


۶ د گنت دو مونت گریستو 


رنگ از چهرة فرناند پرید. بار دیگر خون از زیر رنگ کبود شده چهره‌اش به تدریج 
بیرون رفت تا به قلیش هجوم آورد. 

در این میان دانتس هم همین عمل را در طرف مقایل میز انجام داد. آقای مورل را در 
سمت راست خود و دانگلار را در طرف چیش جای داد. سپس با دست به دیگران اشاره 
کرد که هر جا می‌خواهند به میل خود بنشینند. 

بلافاصله سوسیون‌های آرل با گوشت قهوه‌ای رنگ ویوی شدید دودی شده 
خرچنگ‌های دریایی با پوست شفأف انواع صدف‌های گوناگون که برای خوش 
خوراک‌های جنوب اذعای جایگزینی عالی ترین غذاها را دارند. و بالاخره تمام این پیش 
غذایی‌های خوش طعم که امواج به روی سواحل شتی می‌رانند و ماهیگیران آنها را به نام 
همگانی «میوه‌های درپا» معزفی می‌کنند» به گردش درآمد. 

پیرمرد در حال‌که جامی شراب زرد کهربایی را که ابا پامفیل شخصا مقابل مرسدس 
گذاشته بود می چشید گفت: 

- لحظه‌ای ساکت باشید. مثل اینکه اینجا سی نفر فقط برای خندیدن گرد آمده‌اند. 

کادروس گفت: 

پس چرا شوهر شاد نیست؟ 

دانتس جواب داد: 

- مسأله این است که من در این لحظه خوشیخت‌تر از آنم که بتوانم شاد باشم. اگر 
شما این طور تعبیر می‌کنید» حقٌ با شماست همسایه» شادی گاه اثری عجیب دارد گویی 
مثل رنج انسان رامی‌آزارد. 

دانگلار فرتاند را که طبع اثر پذیره 
می‌کرد نگریست. سپس رو به دانتس کرد و گفت: 

آیا شما از چیزی واهمه دارید؟ من بعکس تصوّر می‌کنم که همه چیز مطابق میل 
شما پیش می‌رود. 

دانتس جواب داد: 

درست همین است که مرا نگران می‌کند. به نظرم می‌رسد که انسان آفریده نشده 
است تا چنین آسان به سعادت دست پاید. خوشبختی همچون قصرهای جزایر سحرآمیز 
است که تعدادی اژدها دربان‌هایشان هستند. برای فتح این قصرها باید مبارزه کرد. من 
در واقع نمی دانم با چه مزیتی این سعادت را به دست آورده‌م که شوهر مرسدس یاشم. 

کادروس به خنده گفت: 


۵ / تاهارنامزدی د ۶۷ 


-شوهره شوهر, هنوز نه کاپیتن عزیز, قدری بکوش که شوهر باشی» آن‌وقت خواهی 
دید که چگونه پذیرفته می‌شوی. 

مرسدس سرخ شد. 

فرناند دائماً روی صندلی خود جابه جا می‌شد. باکوچکترین صدایی از جا می جست؛ و 
گاه به گاه عرق زیادی را که مانند نخستین قطره‌های بارانی توفان زا بر روی پیشانیش 
می‌تشست. پاک می‌کرد. 

دانتس گفت: 
تکذیب کنید. درست است که مرسدس هنوز همسر من نیست؛ اما تا یک ساعت و نیم 
دیگر خواهد شد. 

همه فریادی از یرت کشیدند. غیر از پاپا دانتس که خندة وسیعش دندان‌های هنوز 
زیبایش را نمایان ساخت. مرسدس لبخند زد و این بار سرخ نشد. فرناند با تشنج دستة 
چاقوپش را فشرد. 

دانگلار به نوی خود رنگ باخت و پرسید: 

- تا یک ساعت و نیم دیگر چطور؟ 

دانتس جواپ داد: 

بله دوستان. به لطف پیش پرداخت آقای‌مورل, مردی که من بعد از پدرم» بیش از 
هرکس به او مد یونم همة مشکلات حل شد. ما وجه اعلام ازدواج را پرداختیم و در ساعت 
دو و نیم بعد از ظهرء شهردار مارسی در شهرداری منتظر ماست. و چون ساعت هم انون 
یک و ربع را نواخت» گمان نمی‌کنم در اینکه گفته‌ام مرسدس تا یک ساعت و سی دقيقةٌ 
دیگر مادام دانتس نامیده خواهد شد زیاد اشتباه کرده باشم. 

فرناند چشم‌هایش را بست. ابری آتش‌زا پلک‌هایش راسوزاند. خودش را به میز تکیه 
داد تااز حال ترود. با تمام کوششی که به کار بر د نتوانست جلو ناله خفه‌اش را که در صدای 
خنده‌ها و تبریک‌گویی‌های جماعت مجو می‌شد, بگیرد. 

پاپا دانتس گفت: 

کار خوب پیش می‌رود. هیچ وقتی تلف نشده است. دیروز صبح ورود به مارسی» و 
آمروز ساعت سه بعد از ظهر همسر داشستن,دریانوردان کارشان را به چابکی انجام 
می‌دهند. 


۰ 


دانگلار محجوبانه پرسید: 


۸ ا کنت دو مونت کریستو 


-ولی بقیۀ تشریفات چه می‌شود؟ قرارداده نوشته‌ها.. 

دانتس با خنده گفت: 

- قرارداد؟ قراردادکاملاً بسته شده است. مرسدس چیزی ندارد, من هم چیزی ندارم. 

. بر طبق قانون اشتراک مالی‌ازدواج می‌کنيم. همین ! نوشتن آن طولی نمی‌کشد و بهای آن 

هم گران فیست. ۱ 

این شوخی انفجار تاژه‌ای از شادی و زنده باد به وجود آورد. 

دانگلار گفت: 

- پس آنچه را ما ناهارنامزدی تصور م‌کردیم» در وأقع شام عروسی است؟ 

دانتس جواپ داد: 

-نهء خیالتان راحت باشد. شما چیزی را از دست نخواهید داد. من فردا صبح عازم 
پاریس هستم. چهار روز برای رفتن» چهار روز برای برگشتن؛ یک روز برای اینکه 
مأموریّت وجدانی راکه به من محوّل شده است به انججام برسانم. روز ول مارس من به 
اینجا بازگشتهام. شام واقعی عروسی برای دوّم مارس آماده‌می‌شود. 

منظرة ضیافتی دیگر, شادی را دوچندان کرد. چنانکه پاپا دانتس که در شروع غذا از 
سکوت شاکی بود | کنون با زحمت می‌کوشید تا در میان گفتگوی دسته‌چمعی آرزوی 
موفقیّت را برای همسران آینده ایراز کند. 

دانتس انديشة پدرش را حدس زد و با لبخندی پر از مهر به آن پاسخ داد. مرسدس 
ساعت‌دیواری را نگر یست و به دانتس آشاره‌ای کو چک کرد. 

در اطراف میز شادی پر سر و صدا و آزادی‌هایی که در پایان غذا نزد عامّه دیده 
می‌شوذ به وجود آمده بود. آنها که از جای خود ناراضی بودندء برخاسته و ه مسایگان 
دیگری برای خویش یافته بودند. همه در یک زمان با هم حرف می‌زدندء و هیچکس در 
فکر آن نبود که به آنچه مخاطیش می‌گوید پاسخ دهد؛ بلکه فقط افکار خودش را بیان 
می‌کرد. ۱ 

پریدگی رنگ فرنانده تقریبا به چهرة دانکلار منتقل شده بود. و فرناند دیگر زندگی 
نمی‌کرد بلکه به نظر می‌رسید محکومی است که در دریاچه‌یی از آتش غوطه‌ور است. او 
یکی از نخستین کسانی بود که از کنار میز برخاسته بود و در طول و عرض اتاق قدم می‌زد. 
می‌کوشید تاگوشش را از صدای جماعت و به هم خوردن جام‌ها برهاند. 

کادروس که همة کینه‌اش را در پایر رفتار شايستة دانتس, و خصوصا در برابر شراب 
عالی بابا پامفیل از دست داده بود و سعادت ناگهاتی دانتس بذر خود را در روحش 
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می‌افشاند هنگامی که دانگلار در گوشة اتاق به فرنائد ملحق می‌شد به آنها نزدیک شد و 
گفت: ۰ 
دانتس در حقیقت جوان خوبی است.وقتی آو را می‌بینم که این‌گونه در کنار نامزدش 
نشسته است» با خودم می‌گويم جای افسوس بود اگر شما آن شوخی نابجایی را که دیروز 
دسیسه‌اش رآ می چیدید اجرا می‌کردید. 

تو که دیدی کار ما ادامه نداشت. این آقای فرناند بیچاره چنان پریشان بود که من 
ول دلم برایش سوخت. اما وقتی که او چنان منصرف شد که قبول کرد ساقدوش رقیب 
خود باشدء دیگر حرفی برای گفتن تماند. 

کادروس فرتاند را که رنگش به شذت پر يده بود نگریست. دانگلار ادامه داد: 

- و چون اضافه کنیم که دختر بسیار زیباسته فداکاری فرتاند بزرگ تر جلوه می‌کند. 
کاپیتن آیندۂ ما عجب رند خوشبختی است. ای کاش فقط دوازده ساعت اسم من دانتس 
بود. 

صدای ملایم مرسدس شتیده شد که می پرسید: 

- تمی‌خواهید برویم؟ ساعت دو را نواخت و در ساعت دو و ربح منتظر ما هستند. 

دانتس در حالی‌که به سرعت برمی خاست گفت: 

- بله, بله. باید برویم. 

همه مهمان‌ها یک‌صدا گفتند: 

-برویم. 

در این لحظه فرناندروی لب پنجره نشسته بود و دانگلار که او را از نظر دور 
نمی‌داشت» دید که فرناند چشمان خشمگیتش راگشودء با حرکتی توام با تشتج از جا 
برخاست و از نو به روی لبه پنجره افتاد. تقریباً همان دم صدایی خفه در پلکان پیچید؛ 
صدای پاهایی سنگین» زمزمه‌ای درهم توام با نواهای به هم خوردن اسلحه» بر اراز 
شادی مهمانان, با هم بلندبودزش» غلب ه کرد و توچه عمومی چنان جلب شد که سکوتی 
توا با نگرانی همه را فراگرفت. 

سرو صدانزد یک تر و سه ضربةٌ متوالی به در نواخته شد. هرکس با حيرت همسایه‌اش 
رانگریست. 

صدایی زنگ‌دار گفت: 

یه نام قانون! 

هیچکس به این گفتهپاسخی نداد 


۰ ۲ گنت دو مونت کریستو 

در پلافاصله کشوده شد. یک کلانتر که شال خود را به دور شانهاش پیچیده بود در 
حالی‌که چهار سرباز مسلح به دتبالش بودندء وارد اتاق شد. 

نگرانی به وحشت میذل گشت. 

کشتی‌دار که کلانتر را می‌شناخت به پیشواز او رفت و پرسید: 

- چه اتفاقی افتاده است آقا؟ حتماً اشتباهی در کار است. 

کلانتر در جواب گفت: 

- آقای‌مورل»ا گر اشتیاهی در کار باشد, مطمئن باشید که بلافاصله جبران خواهد شد. 
من در حال حاضر حامل حکم بازداشتی هستم و هرچند باکمال تأشف ولی ناچارم 
مأموریّت خود را انجام دهم. کدام یک از شما آقایان ادموند دانتس نام دارد؟ 

نگام‌ها همه به جالب مرد جوان که باوجود هیجان» با شایستگی خونسردی خود را 
حفظ می‌کرد, بازگشت. دانتس قدمی پیش گذاشت و گفت: 

- من هستم آقا. از من چه می‌خواهید؟ 


کلانتر اظهار داشت: 
- ادموند دانتس, به نام قانون شما را بازداشت می‌کنم. 
آذموند با مختصر رنگ پریدگی گفت: 


- مرا بازداشت می‌کنید؟ به چه دلیل؟ 

- من اطلاع ندارم آقا. ولی دلیل آن با اولین بازجویی روشن خواهد شد و شما آن را 
خوآهید دانست. 

آقای مورل می‌دانست که در برابر انعطاف نا پذ یری موقعیّت هیچ کاری نمی توان کرد. 
کلانتری که شال خود را بر شانه دارده یک انسان نیست» بلکه مجسمه‌ای است زقنون: 
سرد کر لال. 

بعکس پیرمرد به جانب افسر دوید. قلب یک پدر پا یک مادر, قانون را نمی‌شناسد و 
درگ نمی‌کند. دانتس پیر التماس کردء استفانه نموده گریست ولی از اشک و التماس هیچ 
کاری ساخته نبود. با این حال ناامیدی پیرمرد آن چنان عمیق بودکه کلانتر را تحت تأثیر 
قرار داد. کلائتر گفت: 

- آرام باشید آقا. شاید پسر شما چیزی از تشریفات گمرکی یا بهداشتی را رعایت 
تکرده باشد. برحسب احتمالات وقتی اطّلاعاتی راکه می‌خواهند به دست آورند» او را آزاد 
خواهند کرد. 

کادروس در حال یکه ابروانش را به هم نزدیک می‌کرد, از دانگللار که خود را حیرت‌زده 
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نشان می داد پرسید: 

- این وضع چه معتی دارد؟ 

- من از کجا بدانم؟ من هم مثل تو هستم. می‌بینم که چه می‌گذرد و از آن چیزی 
درگ نمی‌کنم. پس حیرت‌زده باقی می‌مانم. 

کادروس با نگاه به دنبال فرناند گشت. اما فرناند ناپدید شده بود. آنگاه همه صحنه روز 
پیش با نوعی‌هوشیاری توام با وحشت به خاطرش آمد.گویی این فاجعه, پرده‌ای را که در 
اثر مستی روز پیش» مین او و خاطره‌اش حایل شده‌بود کتارمی‌زد. پس با صدایی خشن . 


- اه هآ این تتیجۀ شوخی که شما روز پیش از آن حرف می‌زدید نیست؟دانگلاه 
اگر چنین باشده لعنت بر کسی که چنین شوخی شومی راکرده باشد. زیرا بسیار تأشرآور 


است. 

دانگلار گفت: 

- هیچ ربطی به آن ندارد. بعکس, خودت می‌دانی که من آن نامه را پاره کردم. 

نه» تو آن را پاره نکردی» فقط آن را به گوشه‌ای اقکندی. 

- توکه چیزی ندیدی. چون کاملاً مست بودی- 

کادروس پرسید: 

- فرناند کجاست؟ 

- من چه می‌دانم کجاست. لابد دنبال کارهای خودش رفته است. اما بهتر است به 
جای این حرف‌هاء برویم به این بیچاره‌ها کمک کنیم. 

در واقم همین هنگام دانتس با لبعند دست همه دوستانش را می‌فشرد. و در حالی‌که 
می‌گفت: «آرام باشید آشتباه معلوم می‌شود و احتمالاً من حتی تا زندان تخواهم رقت.» 
خود را در اختیار کالانتر قرار داد 

دانگلار که در این زمان چنانکه گفتیم به گروه اصلی نزدیک می‌شد گفت: 

قطعاً همین طور است. من قول می‌دهم. 

دانتس به دتبال کلانتر پلیس و احاطه شده در میان سربازان» از پلکان پایین رفت. 
کالسکه‌ای که درهایش کامللاً باز بود دم در انتظار می‌کشید. ادموند داخل آن شد. دو سرباز 
و کلانتر پس از او بالا رقتند» در بسته شد و کالسکه به جانب مارسی حرکت کرد. 

مرسدس خود را به سوی نرده‌ها افکند و گفت: 

خداحافظ دانتس, خداحافظ ادموند. 


۲ 1 کنت دو مونت کریستو 


جوان زندانی, این آخرین فریاد را که چون شیون قلب پاره شدة نامزدش بود شنید. 
سرش را از پنجره بیرون کرد و فریاد کشید: 

به امید دیدار مرسدس. 

و کالسکه در یکی از گوشه‌های قلعةٌ سن -نیکلا تا پدید شد. 

کشتی‌دار گفت: 

همه همین‌جا منتظر من باشید. با آولین کالسکه‌ای که پیدا کنم په مارسی می‌روم 
تا خبر کسب کلم و برایتان بیاورم. 

همه با هم فریاد زدند: 

- بروید و زود برگردید. 

پس از این عزیمت دوگانه» لحظه‌ای بهتی وحشتناک در میان آنها که باقی‌مانده‌بودند 
به و جود آمد. 

پیرمرد و مرسدس, زمانی از یکدیگر برکثار ماتدندء و هرکدام در غم خود فرو رفتند. اا 
بالاخره نگاهشان با هم تلاقی کرد ماننددو قربانی که با یک ضربه از پای درآمده باشند, 
یکدیگر را شناختند و خود را به آغوش هم افکندند. 

در این زمان فرناند داخل شد. لیوانی آب برای خود ریخت و آن را آشامید. سپس‌روی 

تصادفاً جایگاه او در کنار صندلی قرار داشت که مرسدسء پس از خارج شدن از آغوش 
پیرمردء به روی آن افتاد. 

فرناند با حرکتی غریزی صندلی خود راکنار کشید. 


ااه ا س 


کادروس که جوان کاتالان را از نظر دور تمی‌داشت گقت: 

کار کاراوست. 

دانگلار جواب داد: 

- تصوّر نمی‌کنم. او ایله تر از آن است که چنین کاری انجام دهد. به هر صورت خدا 
کند ضربه بر همان کسی قرود آید که آن را زده است. 

کادروس گفت: 

- چرادربارة کسی که آن را توصیه کرده است حرفی نمی‌زنی؟ 

دانگلار جواب داد: 

- آه, اگر انسان مسئول همة حرف‌هایی که پا در هوا می‌زند باشد... 

-بله اگر آنچه را پا در هوا می‌گویند. درست به هدف‌بخورد.. 
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در این مت هر دسته‌ای بازداشت را به نوعی تفسیر می‌کردند. یکی از آن ميان 
پرسید: 

-دانگلدر شما در این‌باره چه فکر می‌کنید؟ 

- من تصور می‌کنم دانتس چند بسته کالای ممنوع با خودش آورده باشد. 

- اگر چنین بود شما که عامل حسایدار هستید می‌بایست آن را بدانید. 

بله» درست است. اما عامل حسایدار تنها از کالاهایی اعللاع دارد که به او اعلام 
می‌کنند. من می‌دانم که بارمان پنبه است. و ما آن را در اسکندریه نزد آقای پاستره»و در 
ازمر نزد آقای پاسکال بار زده‌ايم. جز این چیزی نمي‌دانم. 

پدر بیچاره در حالی‌که خود را به این ره امید می‌آویخت گفت: 

- آه حالا به یاد می‌آورم که ادمونددیروز به من گفت که برایم یک بسته قهوه و یک 
جعبه توتون آورده است. 


دانگلار گفت: 
- می‌بینید» مسأله همین أست. در غیبت ما تمرکچی‌ها کشتی را بازرسی کرده و رز را 
کشف کرده‌اند. 


مرسدس به هیچ‌وجه این حرف را باورنمی‌کرد چه در حالی‌که تا این زمان در خود قرو 
رفته بود رنجش ناگهان به صورت گربه‌ای شدید منفجر شد. 

پاپا دانتس, بی آنکه به درستی بداند چه می‌گوید» گفت: 

- امیدوار باشید, 

ودانگلار تکرار کرد: 

اميد امید. 

فرناند هم کوشید تا زمزمه کند: 

- أفمید... 

یکی از مهمانان که برای دیده‌بانی‌روی لب پنجره نشسته بود قر باد کشید: 

- آقایان» آقایان» یک کالسکه رسید. این آقای مورل است. شهامت داشته باشید» او 
قطعاً برای ما خبرهای خوشی آورده است. 

مرسدس و پیرمرد به جانب کشتی‌دار دویدند و مقابل در با او برخوردکردند. آقای‌مورل 


1- Pastré 


۴ د کنت دو مونت کریستو 


رنگ پریده به نظر می‌رسید. هر دو نفر فریاد زدند: 

خوب, چه شد؟ 

کشتی‌دار در حالی‌که سرش را حرکت می‌داد گفت: 

دوستان, مسأله جدّی تر از آن است که ما تصور می‌کردیم. 

مرسدس فریاد کشید: 

- آقاء او بیگناه است. 

مورل جواب داد: 

- من قبول دارم. اما او را متهم کرد‌ن... 

دانتس پیر پرسید: 

به چه گناهی؟ 

- به اینکه او عامل بناپارت است. 

آنهایی که در آن دوران زیسته‌انه خوب به خاطر دارند که آنچه مورل بر زبان آورد در 
آن زمان چه اهام وحشتناکی تلقی می‌شد. 

مرسدس فریادی کشید؛ پیرمرد خودش را به روی صندلی افکند.کادروس زمزمه کرد: 

-دانگلارء شما مرا فریب دادید. و شوخی‌تان انجام گرفنه است. ما من نمی‌خواهم 
بگذارم این پیرمرد و این دختر جوان از رنج بمیرند. می‌روم تا همه چیز را به آنهابگويم. 

دانگلار در حالی‌که دست کادروس را می‌گرفت با خشم گفت: 

- ساکت باش بدبخت. والا من تضمین تو را هم نمی‌کنم. تو از کجا می‌دانی که 
دانتس واقعاً گناهکار نباشد؟ سفینه در جزیرة الب لنگر انداخته است. او در آنجا پیاده شده 
و یک روز تمام در پور تو فرآژو مانده است. اگر تزد أو نامه‌ای بیابند که موجب رسوآئیش 
شودء طرکس هم که از او حمایت کرده باشد» همدست او شناخته خواهد شد. 

کلاروس با غریهُ خودخواهی, به سرعت همه استحکام این استدلال را درک کرد. با 
چشمانی مبهوت از ترس,دانگلار را نگریست و به چای یک قدم که به جلو برداشته بوده 
دو قدم به عقب رفت و زمزمه کتان گفت: 

در این صورت صبر کنیم. 

دانگلار گفت: 

- بله صبر کنیم. اگر او پیگناه باشدء آزادش می‌کتند» اگر گتاهکار باشد حمایت از یک 
دسیسه گر اپلهانه است. 

- پس بهتر است از اینجا برویم. من دیگر نمی توائم اینجا بمانم. 
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دانگلار که از یافتن یک رفیق راه شادمان شده‌بود. گفت: 

بله, ہیا برویم. آنها را بگذاريم تا هرطور می توانند خود را از تنگنا برهانند. 

آنها رفتند. فرناند که از نو تکیه گاهی برای دخثر جوان شده بود. دست مرسدس را 
گرفت و او را به کاتالان برد. از سوی دیگر دوستان داتتس هم پیرمرد رکه تقریبا ییوش 
بود به جانب گذر مهلان بردند. 

به زودی آين زمزمه در شهر پیچید که دانتس به عنوان عامل بناپارت بازداشت شده 


است. 

آقای مورل به عامل حسابدار خود و کادروس ملحق شد زیر آو تیز با عجله به طرف 
شهر می‌رفت تا از آقای ویلفوره معاون دادستان که تا حذّی با او آشنایی داشت, خبری 
مستقیم دربارة ادموند به دست آورد. از دانگلار پرسید: 

-دانگللار عزیزء آیا شما چنین تصوری می‌کردید؟ 

دانگلار جواب داد: 

- عجیب است آقاء من به شما گفته بودم که دانتس در جزيرة الب توقف کرد و اين 

توف همان طور که می‌دانید به نظر من مشکوک آمده بود. 

آیا شما دربارة شک خودتان» غیر از به من» به کس دیگری هم حرف زده بودید؟ 

دانگلار آهسته گفت: 

_ آقاء من از این کار خودداری کردم» زیرا شما می‌دانید که به سیب عمویتان آقای 
پولیکار مورل که در خدمت آن دیگری بوده است و افکار خود را هم پنهان نمی‌کند. به 
شما هم سوء ظن دارند که شاید برای ناپلتون متاشف باشید. من می‌ترسیدم آگر حرقی 
بزنم, هم برای ادموند گرفتاری ایجاد شود و هم در مرحلةٌ دوم برای شماء بعضی چیزها 
هست که یک کارمندوظیفه دارد به مافوق خود گزارش دهد و از دیگران با جذیت پنهان 
کند. 


شتی دار گفت: 
- بسیار خوب‌دانگلار. شما جوان شریفی هستید. من به همین دلیل قبلا فکر کرده 
بودم که اگر دانتس بیچاره کاپیتن فارائون شود راجع به شفا هم تصمیم بگیرم. 
چطور آقا؟ 


- من قبلااز دانتس پرسیده‌بودم که او دربارة شما چه عقیده‌ای داردو آیا از اینکه شما 


1- Villefort 


۶ د کلت دو موتث کریستو 


رادر پست خود نگه دارد ابا می‌کند یانه. چون تمی‌دانم به چه علّت به نظرم رسیده بو د که 
ميانة شما باو سرد است. 

او چه چواب داد؟ 

- گفت که هرچند در موقعینی که توضیح درباره‌اش نداد خود را نسبت په شما خطاکار 
می‌داند» با این حال هرکس که مورد اعتماد کشتی‌دار باشد, مورد اعثماد او هم هست. 

دانگلار با خود زمزمه کرد: 

- منافق! 

کادروس گفت: 

دانتس بیچاره. واقعاً که جوان خوبی است. 

مورل گفت: ۱ 

بله ولی فعلا که فارائون بدون کاپیتن مانده است. 

دانگلار گفت: 

- اوه ما تا سه ماه دیگر نمی توانیم عزیمت کنیم» باید امیدوار بود که تا آن زمان 
دانتس آزاد شود. 

بله ولی تا آن زمان چه؟ کشتی در هر حال نیاز به کاپیتن دارد. 

دانگلار جواب داد: 

- تا آن زمان من اینجا هستم. شما می‌دانید که من ادارة کشتی را همچون بهترین 
کاپیتنی که مّت‌ها حرفهاش این بوده باشد. می دانم. به کار گرفتن من حتی این مزیّت را 
دارد که چون ادموند از زندان آزاد شود نیازی ندارید که عذر کسی را بخواهید, زیرا او جای 
خودش را اشغال می‌کند و من جای خودم راہ 

کشتی‌دار گفت: 

- متشکرم دانگلار. در واقع این پیشنهاد همه چیز را رو به‌راه می‌کند. پس به شما 
اجازه می‌دهم که فعللاً فرماندهی کشتی را در دست بگیرید و مراقب تخلية کالاها باشید. 
هر حادثه‌ای برای اقراد پیش آید. معاملات را نباید راکد گذاشت. 

- خیالتان راحت باشد آقاءولی آیا می‌شود لاقل این ادموند نازنین را دید؟ 

- به زودی چوابش را به شما می‌دهم دانگلار. من الان می‌روم تا یکوشم بلکه با آقای 
وبلفور حرف بزنم و نزد آو به تفع زندانی وساطت کنم. می‌دانم که ویلفور به طور قطع یک 
سلطنت طلب افراطی استء ولی لعنت بر شیطان» هر قدر هم که سلطنت‌طاب و معاون 
دادستان باشدء باز یک انسان است و تصور نمی‌کنم آدم بدطیتتی باشد. 
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دانگلار گفت: 

نه اما جاه‌طلب است و این دو صفت خیلی به هم نزدیکند. 

آقای مورل آهی کشید و گفت: 

بالاخره خواهیم دید. شما یه کشتی بروید» من در آنجا به شما ملحق خواهم شد. 

مورل سپس دو دوست را ترک کرد تا راه کاخ دادگستری را در پیش گیرد. 

دانگالار به کادروس گفت: 

- می‌بینی که مسأله چه وسعتی یاقته است؟ حالا باز هم مبل داری بروی و از دانتس 
حمایت کتی؟ 

- قطعاً نهء اما یک شوخی که چنین نتیجه‌ای به بار آورد کار وحشتناکی است. 

عجب, چه کسی این کار را انجام داده است. نه توء نه من. این طور نیست؟ کار کار 
فرناند است. تو می‌دانی که من کاغذ را به کوشه‌ای افکندم. حتی تصور می‌کردم که آن را 
پاره کرده باشم. 

کادروس گفت: 

س نه» ته. در این‌باره یقین دارم. هنوز آن را مچاله شده در کتار آلاچیق می‌بینم و حتّی 
دلم می‌خواهد هنوز در همان جا باشد. 

- چه می‌شود کرد؟ فرتاند آن را برداشته» از روی آن کپیه کرده. یا داده است تا کپیه 
کنند. شاید حتی این زحمت را هم به خود تداده باشد» در این باره فکر می‌کنم... خدایاء 
شاید همان نامة مرا فرستاده باشد. خوشبختانه من دستخطم را عوض کرده بوام. 

پس تو می‌دانستی که دانتس دسیسه گر است؟ 
| همان‌طور که گفتم» تصوّر می‌کردم یک شوخی کرده‌ام» 


من هیچ چیز نمی‌دانستم. همان‌صور که 1۳ تصوز می دردم یی سو کی و 
نه چیز دیگر. ولی به نظر می‌رسد که مانند آرله کن" حقیقت را با مسخرگی بیان کردهام. 
کادروس ادامه داد: 


نتیجه یکی است. من حاضرم بسیاری از چیزها را بدهم و در مقابل این جریان 
اتغاق نیفتاده باشد یا لا من به هیچ تحوی در آن مداخله تکرده باشم. دانگلارء 
خواهی دید که نکبت آن گریبان ما رامی‌گیرد. 

- اگر باید گریبان کسی رابگیر گریبان گتاهکار واقعی است و گناهکار واقعی فرناند 
است, نه ما. برای ما چه بدبختی می‌تواند پیش آید؟ ماکاری نداریم جز اینکه آرام بمانیم 


۱- عاناوعآنگ بازیگر مسخرة نمابشنامه‌های مولیر. 


۸ د کنت دو مولت کر پستو 


و کلمه‌ای از این ماجرا بر زبان نیاوریم. توفان خواهد گذشت. بی‌آنکه صاعقه فرود آید. 

کادروس در حالی‌که با دست از دانگلار خداحاقظی می‌کرد و به سوی گذر مهلان 
می‌رفت. سر تکان داد و چنانکه هم افراد مضطرب عادت دارند بگویند, با خود گفت: 

- آمین. 

دانگلار هم با خود اندیشید: «جریان درست به نحوی که من پیش‌بیتی کرده بودم 
شکل می‌گیرد. فعلاً نایب کاپیتن هستم» و اگر این کادروس اله بتواند ساکت بماند 
کاپیتن واقعی خواهم شد. پس فقط این احتمال باقی می ماند که دادگستری دانتس را رها 
کند» 

سپس با لبخند به افکارش ادامه داد: «ولی دادگستریء دادگستری است و من همه 
آمیدم به اوست.» 

با این فکر در یک قایق پرید و به قایقران دستور داد تا او را به کتار فرتون, جایی که 
کشتی‌دار چنانکه د یدیم با او وعدة دیدار گذاشته بود برساند. 


۶ 
معاون دادستان 


در کوچة گراندکور", مقابل چشمة مدوزها" در یکی از خانه‌های قدیمی که با سبک 
معماری اشرافی به وسیل پوژه" ساخته شده بود» در همان روز و همان ساعت, ناهار 
نامزدی دیگری برقرار بود 
ولی بازی‌کتان این صحنه به جای آنکه افرادی از عامهء ملاحان و سربازان باشنده به 
سرکردگان اجتماع اهل مارسی تعلق داشتند.انان صاحبان سایق مناصب کشوری بودند 
که در زمان حکومت «غاصب»" از شغل خود استعفا داده بودند. افسران پیری که از افواج 
خود گر پخته و به سپاه کنده" پیوسته بودند. جوانانی که در خانواده‌هایی پرورش یافته بودند 
که باوجود از سرگذراندن آنکه چهار پنج جانشین به جای مردی"که پنج سال تبعید از او 
یک شهید ساخته بوده و پانزده سال رستوراسیون باید از او یک خدا می‌ساخت هنوز به 
زندگی خود اطمینان نیافته بودند. 
مهمانان سر میز غذا بودند. گفتگو درباره همه نوع مصائب جریان داشت. مصائب 
زمان» مصائیی بیش از پیش وحشنناک که از پانصد سال پیش زنده و کینه‌جویاته در 
جنوب باقی‌مانده و کینه‌های دینی به کمک کینه‌های سیاسی بر آن می‌افزود. 
امپراتوره شاه جزیرة الب پس از آنکه صاحب اختیار بخشی از دنیا بود اکنون بر 
جماعتی حدود پنج یا شش هزار نفر حکومت می‌کرد. پس از آنکه قریاد: «زنده باد 
ناپلئون» را با ده زبان مختلف از یکصد و بیست میلیون رعایای خود شنیده بود» در این 
ضیافت از او به عتوان مردی برای ابد طرد شده از فرانسه و از تاج و تخت یاد می شد. 
صاحبان مناصب اشتباهات سیاسی‌اش را گوشزد می‌کردند. سپاهیان از مسکو و 
Grand - Cours‏ -1 
۲- 46086 ستاره دریایی. ۳- وال معمار معروف قرن هجدهم. 
۴- متظور ناپلئون بتاپارت است. 
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۶- منظور لویی هیجدهم است. 


۰ 2 ګنت دو موفت کریستو 


لیپزیک! سخن می‌گفتند. خانم‌ها دربارة طلاقش با ژزفین بحث می‌کردند. 

در این اجتماع سلطنت‌طلبان که همگی نه تتها از سفوطش, بلکه از نابودی مسلک او 
شاد و فاتح‌بودند. به نظر می‌رسید که زندگی از نو شروع می‌شود و آنا را از رؤیایی رنج‌آور 
بیرون می‌آورد. 

پیرمردی که سینه‌اش به صلیب سن -لویی" آراسته ود از جا برخاست و به مهمانانش 
پیشنهاد کرد که شرابشان را به سلامتی اعلیحضرت لویی هیجدهم بنوشند. او مارکی دو 
سن -مران"بود. 

با این پیشنهاد که در عین حال تبعیدی هار تول" و شاه فرانسه را به یاد میآورد؛ سر و 
صدا افزایش یافت» جام‌ها به روش انگلیسی بالا رفت» خانم‌ها گل‌های سر و سینه را باز 
کردند و بر روی سفره پراکندند. هيجاني تقریباً شاعرائهبه وجود آمد. 

مارکیز دو سن مران» زنی با نگاه خشک» لب‌های باریک رفتار اشرافی, که با وجود 
پنجاه سال عمری که از او می‌گذشت هنوز هم ظریف بود گفت: 

- اگر همه این نقلابی‌هایی که ما رأ بیرون کردند. و ما به نویه خود راحتشان 
مي‌گذاريم تا در کاخ‌های قدیمی ماکه آنها در زمان «ترور»* به قیمت یک لشمه نان 
خریده‌اند دسیسه کنند, در اینجا بودند. اعتراف می‌گر دند که قدا کاری واقعی از جانب ما 
بوده زیرا ما خودمان را به سلطنت در حال فروپاشی وابسته می‌کردیم؛ آنها بعکس به 
خورشیدی در حال طلوع سلام می‌دادند و کسب نعمت می‌کردند» در حالی‌که ما ثروت خود 
رااز دست می‌داديم. آنها می‌بایست اعتراف کنند که شاه ما در واقع لویی محبوب بود در 
صورتی که غاصب آنها هرگز چیزی جز ناپللون ملمون نبوده است. دو ویلفورء آیا چنین 
نیست؟ 

چه گفتید خانم مارکیز؟ ببخشیدء من در جریان گفتار نبودم. 

پیرمردی که پیشنهاد میخواری به سلامتی شاه را داده بود گفت: 

- مارکیزء جوانان را راحت بگذارید.آنها می‌روند که با هم ازدواج کننده و طبعاً مطالبی 
غیر از سیاست دار ند که درباره‌اش با هم بحث کنند. 

دختری جوان و زیباکه موهای بور داشت و نگاه مواجش در مایعی شقاف شناور بود 


۳۹ 2- Saint - Louis 3- Marquis de saint Mêran 
اهاط تبعیدگاه لوبی هیجدهم پیش از سلطنت.‎ -۴ 
وحشت (دوران سکومت روبسییر).‎ "eu -۵ 


۶ / معاون‌دادستان د ۸۱ 


گفت: 

- مادر» من از شما عذر می خواهم. آقای ویلفور راکه لخظه‌ای در اختیار گرفته بودم به 
شما وامی‌گذارم. آقای وپلفورء مادرم با شما صحبت می‌کنند. 

ویلفور گفت: 

س من آماده‌ام که به خانم اگر ایشان لعلف کنند و سؤال خودشان را که من درست 
نشنیدم تکرآر کننده چوأب بدهم. 

مارکیز با لبخندی پر از مهر که شکفتن آن در چهره‌ای چنین خشک حیرت‌آور بوده 
دخترش رانگریست. قلب زن چنین أست که هر قدر هم به نیروی پیش داوری‌ها و الزام 
حفظ ظاهرء بی احساس جلوه کند. با گوشه‌ای حاصلخیز و شاد در آن وجود درد که 
خداوندآن را در انحصار عشق مادرانه گذاشته است. مارکیز گفت: 

- عذر شما موجه است دخترم. من داشتم به آقای ویلفور می‌گفتم که طرفداران 
بناپارت» نه آمان ما را داشتند نه اشتیاق ما راو ته فداکاری مارا 

- خانم آتها لااقل چیزی را دارند که جای همه اینها را می‌گیرد. ناپلئون محمد 
مغرب‌زمین است. او برای همه این انسان‌های عامی, که جاه‌طلبی عالی دارند نه تنها 
یک قانونگزار و یک اریاب است» بلکه یک مظهر است. مظهر برابری. 

مارکیز فریاد کشید: 

- چه مظهر برابری! ناپلتون مظهر برابری است؟ پس شما از روبسپیر" چه می‌سازید؟ 
گمان دارم دارید جایگاه او را می‌گیرید تا در اختیار این مرد اهل کرس قرار دهید. در 
صورتی که به نظر من همان عنوان «غاصب» برای او کافی است. 

وپلغور گفت: 

خانم» من هرکس را روی پايةٌ خودش قرار می‌دهم. روبسپیر لویی شانزدهم را 
بالای دار فرستاد ناپلئون واندوم" راروی ستون خودش قرار داد. آن یکی برابری را تنزل 
دادء و این دیگری مساوات را بالا برد. یکی شاهان را همسطح گیو تین "کرد دیگری عامّه 
را به تخت سلطنت رساند. 

ویلفور سپس با خنده آقزود: 

- امیدوارم هر دو تفر آنهاانقلابی‌های رسوا نباشنده و روز نهم ترمیدر و چهارم آوریل 

1- Robespierre (1793-94) . 2 Vendûıne 

۳- 9101:06» ماشین قطع سر. 


۲ 2 کنت دو مونت کر بستو 


۴ دو روز سعادت‌آمیز و شايستةٌ جشن‌گیری برای دوستداران نظم و سلطنت به 
حساب نیاید. انا این موضوع بیان می‌ند که چگونه تاپلتون, با وجود آنکه چتان ساقط 
شده است که امیدوارم هرگز برتخیزد, هنوز هم دوستداران خود را دارد. چه می‌شود کرد 
مارکیز؟کرامول با آنکه بهقدر نیمی ازتاپلقون هم آرزش نداشت: با هم طرفداران خود را 


داشت. 


-ویلفور, می‌دانید که آنچه شما می‌گوبید از یک فرسخی بوی انقلاب می‌دهد؟ ولی 
من شما را معذور می‌دارم. انسان نمی تواند فرزند یک ژیروندن" باشد و مزه خاک ندهد. 

ویلفور به شذّت سرخ شد و گفت: 

درست است که پدرم ژیروندن بوده است. اما په اعدام شاه رأی نداده است. پدرم به 
وسیلةٌ همان حکومت تروری که شما را نفی بلد کرد تبعید شد و کم مانده بود که سرش را 
بر روی همان داری که سر پدر شما را افکتده دید از دست یدهد. 

بله» بدون اینکه این خاطرۀ خون‌آلودء او را وادار به مبارزه کند. آنها برای اصولی 
کاملاً متضاد به بالای دار رفتند. برای همین است که خانوادة من, همه به شاهزادة 
تبعیدی وفادار ماندند» در حالی‌که پدر شما با شتاب خودش را وایستۀ حکومت تازه کرد و 
پس از آنکه همشهری نوارسیه" ژیروندن بوده است» کنت نوارسیه سنا تور می‌شود. 

رنه گفت؛ 

-مادر» مادر. می‌دانید که قرار بود دیگر سخنی از این خاطرات اسف‌انگیز به ميان 
فیاید. 

ویلفور آقزود: 

- خاتم» من هم به‌مادموازل سن -مران ملحق می‌شوم و با خضوع از شما تقاضا دارم 
گذشته را فراموش کنید. چه فایده دارد دربارة مطالبی که حشی ارادة خداوندی هم از تغییر 
آن ناتوان است» ناسزا بگوييم. خداوند می تواند آینده را تغییر دهد اما گذشته عوض 
شدنی نیست. آنچه از ما انسان‌ها ساخته است این است که اگر انکار هم نکنیم؛ لاقل 
پرده‌ای به روی آن بکشیم. خوب» می‌بینید که من نه تنها از معتقدات پدرم» بلکه حتی از 
نام پدرم هم دوری جسته‌ام. پدرم طرقدار بناپارت بوده است و شاید هنوز هم باشد؛ او 
نوارسیه تامیده می‌شود. من سلطنت‌طلب هستم و نامم دوویلفور است. بگذارید وحدت 
انقلابی در تاج و تخت قدیمی بمیرده فرزندی را که از این تاج و تخت جدامی‌شود. بی 


1- Cromwell 2- girondin 3- Noirtier 


۶ ساون‌دادستان د ۸۳ 


آنکه بتواند یا حتی بی‌آنکه بخواهد یکباره از آن بریده شود نبینید. 

مارکی گفت: 

- آفرین ویافور آفرین. خوب جواب دادید. من هم هميشه به مارکیز توصیه کر دهام که 
گذشته را فراموش کند بی‌آنکه هرگز موفق شده باشم. امیدوارم شما از من موفق تر باشید. 

مارکیز گفت: 

بلهء خوب است که گذشته را فراموش کتیم» من جز این نمی‌خواهم. قرارمان بر این 
باشن اما حدافل ویلفور در آینده انعطاف نا پذیر باقی بماند ویلفوره قواموش نکنید که ما 
نزد اعلیحضرت ضمانت شما را کرده‌ايم. اعلیحضرت خودش هم بنا به سفارش ماء 
خواسته است که فراموش کند.(مارکیز دستش را دراز کرد و ادامه‌داد:) همان‌گونه که من به 
خواهش شما فراموش می‌کنم.ولی اگر یکی از این دسیسه گران به دست شما افتادء به یاد 
داشته باشید که چشم‌ها بیش از پیش به شما دوخته شده است. زیرا از خانواده‌ای هستید 
که آمکان دارد رابطه‌ای با دسیسه گران داشته باشد... 

ویلفور گفت: ۱ 

- خانم, متأشفانه شغل من» و خصوصاً زمانی که در آن هستیم مراوامی‌دارد که جی 
باشم و جذّی خواهم بود. از هم کنون از چندین اتهام سیاسی جانبداری کرده و دلایلم را 
زیر گزارش نوشته‌ام. بدبختانه هنوز کار به انتها نر سیده است. 

مارکیز پرسید: 

- شما این طور تصوّر می‌کنید؟ 

از آن می‌ترسم. ناپلئون در جزيرة الب خیلی به فرانسه نزدیک است. حضور او در 
دینگاه تفریبی ماء امید طرفدارانش را زنده نگه می‌دارد. مارسی پر از افسران صنتظر 
خدمت است که همه روزه به بهانه‌های واهی با سلطنت‌طلبان درمی‌افتند. دوئل' در 
طبقات بالا و قتل در میان عامّه از اینجا سرچشمه می‌گیرد. 

کنت‌دوسالویو"دوست قدیمی آقای سن -مران و پیشخدمت خاص کنت دار توا"گفت؛ 

- بله» بله. اما می‌دانید که اتحاد مقس او راز آنجا بیرون می‌کند. 


۱- افا مبارژة دو نفره و فائونی فرون گذشته. 
Conte de salvieux‏ -2 
Cont Anis -۳‏ برادر دیگر لویی شانزدهم که بعد از لویی هیجدهم با نام شارل دهم به سلطنت 
رسید. 


۴ د گفت دو موفت گریستو 


سن مران گفت: ۱ 

بلهء موقعی که ما از پاریس خارج می‌شدیم» صحبت از این مسأله بود. ولی او را به 
کجا خواهند فرستاد؟ 

به سنت -هلن, 

مارکیز پرسید: 

- سنت ۔ هلن کجاست؟ 

کنت جواب داد: 

- جزیره‌ایست که در دو هزار منزل فاصله از اینجا قرار دارد. بالای خط استوا است. 

- چه بهتر. همان طو که وبلقور گفت, نگه داشتن چنین مردی در فاصلة میان کرس» 
محل توآد او و اپل که هنوز شوهر خواهرش بر آن حکومت می‌کند.مقابل ایتالیاکه او 
می‌خواست سلطنت آن را به پسرش بدهدء دیوانگی بزرگی است. 

ویلفور گفت: 

- متأسفانه ما قرارداد ۱۸۱۴ را داریم. بدون لغو این قراردادنمی‌توان به ناپلئون دست 
زد. 

آقای سالویو گفت: 

- بسیار خوب. آن را لقو می‌کنيم. آیا او ناپلتون هنگامی که دوک دانگلن" بیچاره را 
تیرباران کرد توجهی به قراردادها داشت؟ 


مارکیز گفت: 
- قرار ما ہر این است که اتحاد مقس ارو پا را از وجود نیشون پاک کند. وویافور 


یل مها ای أا شاه ساسلتت ۰ ۱۳۹ ARI‏ یا 
مارسی را از وجود طرفداران او آیا شاه سلطنت می‌کند با ند؟ + ار او سلطنت می‌کند باید 


حکومتش ش مقتدر باشد و عاملانش انعطاف ناپذیر. ابن وسیل پیشگیری از هر پلاست. 

ویلفور لبخندزنان گفت: ۱ 

خانمه یدبختانه یک معاون دادستان» همیشه بعد از آنکه بالا سررسیده أست وارد 
می‌شود. 

- در این صورت آوست که باید بالا را جبران کند. 

- خانم باز هم به شما می‌گويم که ما بلا را جبران نمی‌کنیم؛ بلکه انتقام آن را 
می‌گيريم. فقط همین. 


1- Sainte - ۲08 2- Duce 4 Anglien 


۶ معاون‌دادستان ۲ ۸۵ 


خانمی جوان و زیبا که دختر کنت دوسالویو و دوست مادموازل سن - مرآن بود گفت: 

- آه» آقای ویلفور. پس کوشش کنید تأزمانی که مادر مارسی هستیم. محا کمة جالیی 
را ببيتيم. من هرگز یک محاکمه را ندیده‌ام. شنیده‌ام بسیار تماشاپي است. 

معاون گفت: 

- بسیار تماشایی است مادموازل. زیر به جای یک تراژدی ساختگیء درامی است 
واقسی. به جای رنج‌های نظاهری, رنج‌هایی است حقیقی. مردی را در آنجاء در محل پردة 
فروافتاده می‌بینید که باید به خانه اش بر گر دد با خانواده‌اش شام بخورد و به راحتی بخوابد 
تا روز بعد کارش را از سر بگیرده به جای آن داخل زندان می‌شوده دژخیم در انتظار اوست. 
به‌طوری که می‌بینیدء برای افراد عصبی که در جستجوی هیجان هستند نمایشی 
جالب‌تر از این وجود ندارد. خیالتان راحت باشد مادموازل. اگر فرصت دست دهد این 
نمایش را برایتان فراهم می‌کنم. 

رنه در حالیکه رنگ می‌باخت گفت: 

- مارا به لرزه می‌اندازد و خودش می خندد... 

- چه می‌شود کردء این توعی مبارزه است. من ثاکنون پنج شش مرتبه از دادگاه 
مجازات مرگ را برای متهمان سیاسی یا غیر آن تقاضاکردهام. خوب. چه کسی می‌داند 
که در این ساعت چه تعدادی خنجر علیه من در سایه به حرکت درآمده یا به سوی من 
نشانه گیری شده است؟ 

رنه که بیش از پیش گرفته خاطر می‌شد» گفت: 

او خدای من. آقای‌ویلفور واقعً جدّی حرف می‌زنید؟ 

صاحب‌منصب جوان» در حال یکه لبخند به لب داشت جواب داد: 

مادموازل, از این جذی‌تر نمی‌شود حرف زد. با این محاکمۀ جالبی که مادموازل 
یرای ارضای حش کنجکاوی خود مایل است ببینده و من برای ارضای جاهطلبیم به آن 
راغبم» موقعیت سخت تر هم می‌شود. همۀ اين سربازان ناپلئون که عادت دارندکورکورانه 
به سوی دشمن بروند» شما تصوّر می‌کنید که آنها به هنگام در کردن یک قشنگ» یا راه 
رفتن با سرنیزه فکر می‌کنند؟ آیا نها برای کشتن مردی که دشمن شخصی آنها باد 
بیشتر از کشتن یک‌روسی» یک اتریشی, یا یکی از اهالی هنگری که هرگز او را تدیده‌اند 
فکر می‌کنند؟ از طرفی می‌بینید که لازم است این‌طورباشده چه در غیر این صورت شفل 
ما هیچ بهانه‌ای نخواهد داشت. خود من: هنگامی که در چشم یک مهم درخشش وأضح 
خشم را می‌بینم, خودم راکاملاً تشجیع شده احساس می‌کنم, به هیجان می‌آیم: اینجا 


۶ د کنت دو مونث کرپسئو 


دیگر محاکمه در کار نیست مبارزه است. من علیه او می‌جنگم. او ناسزا می‌گویده من 
شذّت به کار می‌برم و مبارزه مانند هم مبارزات با یک غلبه و یک شکست خانمه 
می‌ياید. محا کمه کردن این است. خطر است که بلاغت را به وجود می‌آورد. متهمی که 
پس از سخنانم به من لبخند بزنده به من این باور را می‌دهد که بد حرف زده‌ام؛که آنچه 
گفته‌ام بی‌رنگ» بدون قوت و نا کافی بوده است. پس به احساس غروری که به دادستان 
مطمتن به گناهکاری متهم دست می‌دهد. لطمه می‌زند. هنگامی که متهم در زیر بار 
دلایل و زیر صاعقة بالاغت دادستان رنگ پبازد و سر فرود آورد» دادستان از این اند پشه 
که این سری که فرود آمده ست فروخواهد افتاد. احساس غرور می‌کند. 

رنه فریادی خقیف کشید. 

یکی از مهمانان گفت: 

- حرف درستی است. 

دوّمی گفت: برای زمانی چون زمان ماء چنین مردی لازم است. 

سومی اظهارنظرکرد: ۱ 

شما در جریان آخرین محاکمه‌تان فوق‌لعاده بودیده‌ویلقور عزیز. می‌دانید. آن 
مردی که پدرش را کشته بود. در واقع پیش از آنکه دزخیم به او دست یابده شما او را 

رنه گفت: 

- البسته در مورد یک پدرکش, برای من ملم نیست. هیچ شکنجه‌ای برای 
انسان‌هایی از این قبیل زیاد نیست. اقا برای مثهمان بدبخت سیاسی... 

رنه آن بدثر است زیرا شاه بدر ملت است. کسی که بخواهد شاه را سرنگون کند يا 
بکشد. قصد کشتن پدر سی و دو میلیون انسان را کرده است. 

رنه گفت؛ 

- فرق نمی‌کند آقای ویلفور. شما باید به من قول بدهید دربارة کسانی که سفارششان 
رابه شما می‌کنم گذشت داشته باشید. 

ویلفور با خوش‌آینترین لبخند گفت: 

راحت باشید. ما درخواست‌های بازداشت را با هم انجام خواهیم داد. 

مارکیز خطاب به دخترش گفت: 

- عزیزم» شما به پرنده‌هاتان, به سگ‌هاتان و کاردست‌دوزی خودتان برسید و 
بگذارید شوهر آینده تان مسئولیّت‌های خودش را انجام دهد. این زمان سلاح‌ها در حال 
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استراحتند و لباس روحانت اعتبار دارد. در این‌باره جملۀ لاتینی وجود دارد که بسیار 
عمیق است. اما من دیگر جرأت لاتین حرف زدن ندارم. 

رنه ادامه داد 

- خیال می‌کنم من ترجیح می‌دادم که شما پزشک باشید. ملک‌الموت با اینکه فرشته 
است» پیوسته مرا دچار وحشت می‌کند. 

ویلفور دختر جوان را یا نگاهی عاشقانه نگریست و گفت: 

- رنه مهربان. 

مارکی گفت: 

دخترم آقای ویلفور پزشک اخلاق و سیاست این شهرستان خواهد بود. باور کنید 
که این نقش خوبی است برای بازی کردن. 

و مارکیز اصالاح‌نا پذ پر افزود: 

- و این وسیله‌ایست تا نقشی که پدرش بازی کرده است فراموش شود. 

ویلقور با لحنی غم‌انگیز گفتارش رااز سر گرفت: . _ 

- خانم قبلاً افتخار داشتم به شما بگویم که من حذافل امیدوارم پدرم از خطاهای 
گذشته‌اش بازگشت کرده باشد» و یک دوست شفیق دین و نظ سلطنت‌طلبی شاید بهتر 
از من شده باشد. زیرا شاه دوستی او از راه ندامت است. و مال من از طریق عشق. 

ویلفور پس از این جمله بلیغ, برای قضاوت دربارة بلاغت خود به چهرة مهمانان 
نگریست. همان طور که در دآدگاه پس از چمله‌ای پرارزش, حاضران را می‌تگریست. 

کنت‌دوسالویو گفت: 

- خوب.ویلفور عزیز. این درست همان چیزی آست که من پریروز در تویلری, دربارة 
این ازدواچ منحصربه‌فرد بین فرزند یک ژیروندن با دختر یکی از آقسران ار تش کنده به 
وزیر دربار که چگونگی را می پرسید گفتم. وزیر خیلی خوب درک کرد. اپ روش پپوند 
موردپسند لویی هیجدهم است. به این ترتیب شاه که بدون توچه ماء به حرف‌هایمان 
گوش میداد سخن ما را قطع کرد و گفت: «ویلغور!» نوجه داشته باشید که شاه اسم 
نوارسیه را بر زبان نیاورده بعکس روی ناممویلقور تکیه کرد و گفت:«ویلفور راه خوبی را طي 
می‌کند. جوانی است از هماکتون پخته که در جمع حامیان من است. با رغبت ديدم که 
مارکی و مارکیز دو سن -مران او را به دامادی خود پذپرفته‌اند. اگر آنها پیش از آنکه بیایند 
و اجازة این ازدواج را از من بگیرند با من مشورت کرده بودنده من خود این تزویج را به 
آنها توصیه می‌کردم.» 
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ویلفور با شادی فریاد کشید: 

- شاه این حرف را زد؟ 

من سخنان شخص او را برایتان بازگو کردم. اگر مارکی بخواهد صراحت به خرج 
دهد اعتراف می‌کند که آنچه من به شما گزارش دادم» درست همان چیزی است کهء شش 
ماه پیش, هنگامی که او از طرحی که درباره ازدواج دخترش با شماوجوددارد با شاه حرف 
زده است» شاه به او چواب داده است. 

مارکی گفت: 

- درست است. 

-آه» پس من همه چیز را به این پرنس شایسته مدیونم» و بنابراین حاضرم برای 
خدمت به او هرکاری را لازم باشد انجام دهم. 

مارکیز گفت: 

- چه بهتر من شما را این طور می‌پسندم.گر در این لحظه یک دسیسد گروارد شود 
خوش آمده است. 

رنه گشت: 

- مادر» من از خدا می‌خواهم که به حرف شماگوش ندهد و برای آقای ویلفور به غیر 
از دزدان کوچک» ورشکست‌شدگان ضعیف» وکلاهبر داران شرمسار چیزی نفرسند. به این 
تر تیب من آسوده خواهم خفت. 

ویلفور با خنده گفت: 

درست مثل این است که برای یک پزشک آرزو کنید که جز بیماران سردردی» 
سرخک,زنبورزدگی, و همه آنجه جز به پوست صدمه نمی‌رساند. بیمار دیگری نداشته 
باشد. اگر می خواهید که من روزی دادستان کل بشوم بعکس می‌بایست برای من بیماران 
وحشتناکی را آرزو کنید که درمان آنها موجب افتخار پزشک می‌شود. ` 

در این لحظه, چنانکه گویی تصادف فقط منتظر صدور آرزوی ویلفور بود تا این آرزو 
تأمین شود مستخدمی وارد شد و چند کلمه در گوش ویافور گفت. وبلفور پس از 
عذرخواهی میز را ترک کرد؛ و چند دقیقه بعد با چهرة گشاده و لب‌های خندان بازگشت. 

رنه عاشقانه او را نگریست. چراکه دیدن او به این حالت» با چشمان آبی» رنگ مات و 
ریش‌های سیاهی که چهره‌اش را دور گرفته بود و او را جواتی آراسته و خوش فیافه نشان 
می‌داد» دختر جوان را مجذوب می‌کرد. رنه چشم به ب‌های امزدش دوختد بود و از 
دش اشت که او علّت غیبت موقت خود را بیان ن کند.ویلفور گفت: 
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- خوب مادموازل. شما چند دقیقه پیش آرزو می‌کردید که یک پزشک را به عنوان 
شوهر داشته باشید. من لااقل این شباهت را با شاگردان اسکولاپ" دارم (در سال ۱۸۱۵ 
هنوز از پزشکان به این ترتیب حرف می‌زدند) که هرگز زمان حال به من تعلق ندارد و 
حتّی در کتار شما هم مرا راحت نمی‌گذارند. حتّی در سر میز غذای نأمزدیمان- 

دختر جوان و زیبا با کمی تگرانی پرسید: 

برای چه به سراغ شما آمده‌اند؟ 

- متأشفانه برای یک بیمار که اگر بخواهم آنچه را به من گفته‌اند از هر جهت باور 
کنم این بار جذّی و به دار نزدیک است. 

رنه در حالی‌که رنگ مي‌باخت فریاد کشید: 

ا خدای من! 

همه حاضران به یک صدا گفتند: 

واقعاً؟ 

ظاهرً این‌طور است. به نظر می رسد دسیسه‌ای کو چک از طرفداران بتاپارت کشف 
شله باشد. 

مارکیز پر سید؛ 

- آیا امکان دارد؟ 

این نامه‌ایست که یک تفر رالو می‌دهد. 

ویلفور خواند: 

«به آقای دادستان» به وسیلةٌ یک دوستدار تاج و تخت و دینء اعلام می‌شود که فردی 
به تام ادموند دانتس, معاون کشتی فارائون که امروز صبح از ازمیر رسیده است» پس از 
توف در ناپل و پور تو - فراژو از مورا حامل نامه‌ای برای غاصب بوده است و از طرف 
غاصب نامه‌ای برای کمیتۀ طرقداران بناپارت در پاریس دارد. 

دلیل خیانت او با بازداشتش به دست خواهد آمد, زیرا این نامه پا همراه آوست. پا در 
خانة پدرش, با در کایینی که در داخل کشتی فاراتون دارد.» 

رنه گفت: ۱ 

ولی آين نامه که از طرفی بی‌امضاء هم هست» خطاب به دادستان است. فه به شماء 

- بله, ولی در غیبت دادستان» مکتوب را به منشی او داده‌اند که وظیفه دارد نامه را باز 
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کند. آو هم باز کرده است. درصدد جستجوی من برآمده و چون مرا نیافته است دستور 
بازداشت مهم را صادر کرده است. 

مارکیز گفت: 

- بنایراین گناهکار بازداشت شده است؟ 

رنه گفت: 

س یعنی متهم 

وبلفور گفت: 

- بله خانم. و همان‌طور که افتخار گفتنش را به مادموازل رنه داشتم. اگر نامه مورد 
بحث را نزد او بیاینده بیمار واقعاً بیمار است. 

رنه پرسید: 

- حالا این بدبخت کجاست؟ 

در دفتر من. 

مارکی گفت؛ 

- بروید دوست من. به خاطر ماندن نزد ما از اجرای وظیمه خودکوتاهی نکنید. وقتی 
که خدمت کردن به شاه در انتظار شماست. به همان چایی بروید که خدمت به شاه 

رنه در حالی‌که دست‌هاپش را به حالت تقاضا به هم متصل م یکر د گفت: 

آه» آقای‌ویلفور, با گذشت باشید. آمروز روز نامزدی شماست. 

ویلفور میز رادور زد به صندلی دختر جوان نزدیک شدء به پشتی آن تکیه داد و گفت: 

- رنه عزبزء برای آپتکه نگرائی را از شما دور کتمء هرچه را بتوانم انجام می‌دهم. اما 
ار دلایل قطمی باشندہ ار هام وقی باشدهمیبایست این علف هرز بناپارتی را قطع 
کرد 

رنه یا شنیدن کلمة «قطع کردن» مرتعش شد. زیرا این علف مورد بحث سر یک 

مارکیز گفت: 

-ویلفور, به حرف‌های این دخترکوچولو گوش ندهید. او فراموش خواهد کرد. 

و دست خشک خود را به طرف ویلفور دراز کرد. ویلفور در حالی‌که به رنه نگاه می‌کرد 
دست مارکیز را پوسید. در این حال, نگاهش به رنه می‌گفت: 

این دست شماست که می‌بوسم یا لااقٌل در این لحظه آرزو دارم ببوسم. 
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رنه زمزمه کرد: 

- چه تفال غمنگیزی! 

مارکبز گفت: 

-مادموازل. در واقع رفتار شما به نحوی ناآمیدکننده کودکانه است. من از شما 
می پرسم که سرنوشت حکومت با هوسبازی‌ها و حساسیّت‌های قلبی شما چه ارتباطی 
می تواند داشته باشد؟ 

رنه زمزمه کرد: 

- آ۵: مادر! 

ویلقور گفت: 

خانم مارکیز. از شما خواهش می‌کنم این سلطنت طلب رقیق‌القلب را ببخشید. به 
شما قول می‌دهم که وظیفه معاون دادستان را که به من محوّل شده است با وجدان کامل» 
یعنی با جدیتی وحشت‌انگیز به انجام برسانم. 

اما صاحب‌منصب جوان در همان رمان که این سخثان را خطاب به مارکیژ ادا می‌کردء 
نامزدش را می‌نگریست و با نگاه مخفیانه‌اش به او می‌گفت: «آرام باشید رثه. به خاطر 
عشق شما با گذشت خواهم بود.» 

رنه با شیرین ترین لبخند خود به این نگاه پاسخ گفت وویلقور با هشتی که در دل 
داشت بیرون رفت. 


بازجویی 


دوویلفور, به محض آنکه از اتاق غذاخوری بیرون رفت, ماسک شادی راکه به چهره 
داشت ترک گفت و حالت جذی مردی را به خود گرقت که به مأموریْت صدور حکم نهایی 
دربارة زندگی یکی از همنوعانش فراخوانده شده است. بنابراین یا وجود قابلیت تغییر 
قيافه, قابلیت تغییری که به معاون دادستان آمکان می‌داد مانند هنر پیشه‌ای ماهر در براپر 
آینهاش چهرةخود را مورد مملامه قرار دهد عاذوه بر آن لازم دانست که ابروهایش راب 
هم نزدیک کند و به خطوط چهره‌اش حالت گرفتگی بدهد. در واقع ژراردوویلفور بجز آن 
خاطرة خط سیاسی پدرش, که اگر او خود را از آن کنار نکشیده بود می‌توانست ناش 
را خراب کند. در این زمان همه سعادتي راکه ممکن است در اختیار یک مرد گذاشته شود 
برای خود داشت. خودش به‌قدر کافی ثرو تمندبوده در سنْ بیست و هفت سالگی جایگاهی 
رفیع در میان صاحیان مناصب داشت. با دختری جوان و زیبا ازدواج می‌کرد که نه 
عاشقانه ولی عاقلانهء همان گونه که یک معاون دادستان می تواند دوست بدارده دوستش 
داشت و مادموازل دو سن - مران, نامزد او علاوه بر زیبایی قابل توهش وابسته به 
خانواده‌ای بود که در آن زمان از بهترین اعتبار بپهره‌مند بو غیر از نفوذ پدر و مادرش که 
فرزندی جز او نداشتند و می‌توانستند همه آن نفوذ را برای دامادشان په کار برنده برای 
شوهرش جهیزی معادل پنجاه هزار اکو می‌آورد و به برکت امیدواری نسبت به کلمة 
وحشتناکی که په وسیلة واسطه‌های ازدواچ اختراع شده است: روزی می‌توانست نیم 
میلیون «ارثیه» به آن افزوده شود. 

پس مجموع این عوامل برای ویلفور سعادتی کامل و خیره کننده به وجود می‌آوردء به 
حدّی که وقتی مذتی مدید زندگی داخلیش را با دیدة باطن می‌نگریست» به نظرش 
می رسید که لکه‌هایی بر روی خورشید می‌بیند. 

دم در کلاتتر پلیس را دید که منتظر او بود. دیدار مرد سیاهپوش او را یکباره از 
بلندی‌های آسمان سوّم به روی زمین سای که بر رویش قدم می‌گذاریم افکند. 
همان گونه که گفتیم چهرة خویش را مرب کرد و در حالی‌که به پلیس قضایی نزدیک 
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می‌شد گفت: 
- نامه را خواندم و آمدم. کار خوبی کردید که آن مرد را بازداشت کردید. حالا همه 

جزیاتی راک دربار اوو درف این دسیس جمح آورده‌اید به من بگویید. 

- ما هنوز از دسیسه چیزی نمی‌دانیم آقا. تمام کاغذهایی که نزد او یافته‌ايم در یک 
دستهٌ بسته شده و مر شده روی میز تحریر شماست. اما راجع به مهم شما نامه‌ای که او 
را لو می‌دهد دیده‌اید. چوانی است به نام ادموند داتتس, معاون کاپیتن کشتی سه دکلةٌ 
قارائون که به تجارت پنبه با اسکندرّه و ازمیر اشتغال دارد و متعلق به تجارتخانةمورل و 
پسر در مارسی است. 

آیا پیش از خدمت در کشتی تجارتی» در بحریة نظامی خدمت می‌کرده است 

نه آقاء او خیلی جوان استد 

- چند سال دارد؟ 

-نوزده حذا کثر بیست سال. 

در این موقع چون ویلفور در امتداد گران -رو به گوش هکوچه کُنسی" رسید. مرد ی که به 
نظر می‌رسید در گذرگاه انتظار او را می‌کشید پیش آمد. او آقای مورل بود که با دیدن 
معاون پیش آمد و با شهامت فریاد کشید: 

- آه.آقای دوویلفور. از دیدارتان خوشوقتم. توجه کنید که مر تکب عجیب ترین اشتباه 
شده و معاون کشتی من» ادموند دانتس را بازداشت کرده‌اند. 


ویلفور گفت: 

- می‌دانم آق من برای بازجویی از و دام 

آقای ,مورل که به علت دو ستیشر ش نسبت به مرد جوان از بازداشت او خشمگین شده بود 
گفت: 


- آههآق. شما کسی را که مثهمش می‌کنند تمی‌شناسید. ولی من او را می‌شناسم. 
ملایم ترین» درستکار ترین مرد و با جرأت بگویم» کسی است که بهتر از هرکس موقعیّت 
خود را به عنوان یک دریانورد تجارتی می‌شناسد. آقای دووبلفوه من از صمیم قلب 
سفارش او رآ به شما می‌کنم. 

چنانکه دیده شد و پلفور وابسته به چماعت تجبای شهر بود و مورل از عامَه مردم. اولی 
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سلطنت‌طلب افراطی بود دومی مشکوک به طرقداری پنهانی از بنایارت ویلفور مورل را 
با تحقیر نگریست و با سردی جواب داد: 

- شما می‌دانید که انسان می‌تواند در زندگی شخصی ملايم. در روابط تجارتی 
درستکار باشد» در کار خودش مهارت به خرج دهد در عين حال اگر مسائل سیاسی را 
پیش بکشیم گناهکار باشد. این را می‌دانید. این طور نیست آقا؟ 

و صاحب‌منصب بر روی کلمات آخر چنان نکیه کرد که گویی می خواست آن را برروی 
شخص کشتی‌دار اطلاق کند. در این حال نگاه جستجوگرش می خواست تا اعماق قلب 
این مرد باشهامت که برای دیگری شفاعت می‌کرد. در حال ی‌که مي‌بایست بداند خودش 
هم نیاز به اعماض دارد. نفود کند. 

مورل سرخ شدء چرا که وجدان خویش را در برابر عفاید عمومی کاملاً روشن نمی‌دید. 
از طرفی, رازی که دانتس دربارۂ دیدارش با بزرگ مارشال و گفتگوی کو تاه با امپرآتور به آو 
گفته بود تا حذی فکرش را مغشوش می‌کرد. با این حال با حذاکثر علاقه اضافه کرد: 

- آقای‌ویلفورء از شما خوآهش می‌کنم همان گونه که بایدء عادل باشيد و خوب باشید» 
همان‌گونه که هميشه هستید. هرچه زودتر این دانتس بیچاره را به ما بازگردانید. 

کلم «به ما یازگردانید» در گوش معاون دلدستان زنگ انقلایی داشت. ویلغور در دل 
گفت: «به مابازگردانید...» آیا این دانتس وابستگی به یک فرقةٌ سپاسی مخفی دارد که 
حامی او بی‌آنکه بیندیشد.فورمول همگانی را درباره‌اش به کار می‌برد؟ گمان دارم کلانتر 
به من گفت که او را در یک میخانه بازداشت کرده‌انده و افزود که عدة زیادی با او بودنده 
امکان دارد که یک جلسة مجبع سری بوده باشد.» 

پس با صدای بلتد جواپ داد 

- آقاء شما می توانید کاملاً راحت باشید. اگر متهم بیگناه باشد» بیهوده عدالت مرا به 
کمک نخواسته‌اد. ولی بمکس, اگر او گناهکار باشدہ ما در زمان مشکلی زندگی می‌کنيم 
آقء گناهکاری که مجازات نشود سرمشق شومی خواهد بود برای دیگران. بنابراین ناچارم 
وظیفه‌ام را به انجام برسانم. 

و در این لحظه چون به در خانه‌اش که پشت به پشت کاخ دادگستری قرار داشت 
رسیده بودنده پس از آنکه با ادبی سرد به کشتی‌دار غمگین ساللام دادء او را حیرت‌زده در 
همان محل باقی گذاشت و خود داخل خانه شد. 

سرسرا پر از ژاندارم و پاسبان بود. زندانی در میان آنهاء احاطه شده در نگاه‌های 
کینه توزانه» آرام به حالت خبردار ایستاده بود. 
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ویلغور از سرسرا عبور کرد» نگاهی دزدیده به دانتس افکند» پس از آنکه بسته‌ای را که 
یک پاسبان به او داد گرفت» در حال یکه می‌گفت:«زندانی را بیاورید.» داخل اتاق دفتر شد. 

هرچند این نگاه کوتاه بود اما برای ویلفور کفایت می‌کرد که عقیده‌ای دربارۀ مردی که 
می‌بایست مورد بازجویی قرار دهد کسب کند. در پیشانی بلند و گشادۂ او هوشیاری» در 
تگاه ثابت و ابروهای به هم فشرده‌اش شهامت و در لب‌های درشت و نیمه‌بازش که دو 
ردیف دندان‌هایی به سقیدی عاج را نمایان می‌ساخت. آزادمنشی را خواند. 

نخستین احساس اه نسبت به دانتس مساعد بود. اما ویلفور غالبا شتیده یود که به 
عنوان سیاست منطقی می‌گویند نسبت به نخستین احساس می‌بایست مشکوک بود. 
بخصوص چون این احساس مساعد بود ویلفور بی‌آنکه تفاوت ميان دو کلمه را در نظر 
بگیرد, ضرب‌المثل را به احساس خود ترچیح داد. 

پس غریزهُ مساعدی رأ که می‌رفت تا قلب او را احاطه کند. پیش از آنکه از قلب به مغز 
راه یاید خفه کرد. چهره‌اش را در برابر آینه برای روزی بزرگ آماده ساخت, با قیافه‌ای 
گرفته و تهد ید آمیز سرجای خود مقابل میزش نشست. لحظه‌ای پس از او دانتس وارد شد. 

مرد جوان هنوز هم رنگ‌پریده ما آرام بود و لبخند بر لب داشت. با ادبی طبیعی به 
قاضی خود سلام داد. سپس با نگاه در صدد جستجوی جایگاهی برآمد» گویی در سالون 
مورل کشتی‌دار است, 

فقط آنگاه بود که متوجه نگاه تیرهٌُویلفور شد. نگاهی که خاض مردان کاخ دلاگستری 
است, زیرانمی‌خواهند کسی آفکار آنها را بخواند و از چشمان خود شیشه‌ای غیرشفاف به 
وجود می‌آورند. این نگاه به او فهماند که در برابر عدالت قرار دارده و عدالت کور است. 

ویلفور در حال ورق زدن یادداشت‌هایی بود که پاسیان به هنگام ورود به او داده بوده و 
حجم آن نسبت به ساعتی پیش افزایش یافته بوده زیرا فساد جاسوسی به سرعت به 
انسان بدبختی که مهم می‌نامند الصاق می‌شود. ویلفور پرسید: 

- شماکی هستید و چه نام دارید؟ 

- نامم ادموند دانتس است. معاون کاپیتن کشتی فاراتون هستم که به آقایان مورل و 
پسر تعلق دارد. 

و یلفور ادامه داد: 

- سن شما؟ 

-نوزده سال. 

- در لحظه‌ای که بازداشت شدید چه می‌کردید؟ 


۶ 0 گنت دو مونت کریستو 

دانتس که به علّت اختلاف دردناک میان آن لحظات شادی‌بخش با مراسم شومی که 
اکنون برگزار می‌شد. به علّت آنکه قیافة گرفته آقای دوویلغور موجب می‌شد که چیهرة 
شادمان مرسدس در برابر دیدگان او به درخشش درآید به هیجان آمده بود با صدایی 
تهییچ شده پاسخ داد: 

- آقاء من در اهار نامزدی شخص خودم شرکت داشتم. 

معاون دادستان علی‌رغم میل خود از جا جست و گفت: 

در اهار نامزدی خودتان شرکت داشتید؟ 

بله آقاء من در شرف ازدواج با دختری هستم که سه سال است دوستش دارم. 

ویلغور با آنکه به‌طور معمول تأثیرتاپذیر بود از این تصادف حیرت کرد و صدای 
پرهیجان دانتس که در حین سعادت خود غافلگیر شده بوده رشته‌ای خوش آپند را در 
اعماق روح او بیدار کرد: او هم ازدواج می‌کرد, او هم خوشبخت بود آمده‌بودند سعادت او را 
معشوش کرده بودند برای آنکه بیاید و به تابودی سعادت مرد دیگری که مانئد او در آستانة 
خوشبختی قرار دارد بپر دازد. با خود اند بشید: 

«اين تشابه فلسفی اثر بزرگی در بازگشت من به سالون آقای سن-مران خواهد 
داشت.» و در فکر خود در حالی که دانتس منتظر سوالات او بوده به ترکیب کلمات متفاوتی 
پرداخت که خطیبان با آن جمله‌های جاه‌طلبانه و تحسین برانگیزی را می‌سازند که گا به 
بلاغت واقعی آنها تعبیر می‌شود. ۱ 

ویلفور چون گفتگوی دروتیش ترکیب یافت. به تتبجة آن لبخند زد رو به سوی دانتس 
کرد و گفت: 

ادامه دهد آقا 

- چه چیزی را باید لدامه دهم؟ 

-روشن کردن حقایق برای دادگستری. 

-.دادگستری باید به من بگوید که دربار؛ چه چیزی می‌خواهد من حقایق را برایش 
روشن کتم. بعد من هرچه را بدانم به او خواهم گفت. 

سپس به نوبة خود با لبخند افزود: 

- فقط از پیش به اطلاع شما می‌رسانم که چیز زیادی تمی‌دانم. 

آیا شما در خدمت غاصب بوده‌اید؟ 

- من تازه می خواستم داخل خدمت نظام شوم که او سقوط کرد. 

ویلفور کلمه‌ای دربارۂ عقاید سیاسی دانتس نشنیده بوده اما بدش نمی‌آمد که چنین 
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سوالی رابه تم هام مطرحکند. پس گفت: 

- می‌گویند که شما عقاید سیاسی تندی دار پد. 

- عقاید سیاسی من؟ افسوس» گفتنش شرم‌آور است» اما من هرگز آنچه را «عقیده» 
می‌گویند نداشته‌ام. تازه‌نوزده سال دارم هیچ چیز نمی‌دانم» هیچ نقشی قرار تیست بازی 
کنم» چیز کمی هستم» و مقأم جزیی که جاه‌طلبیش را دارم, اگر په من تفویض شود 
مدیون آقای مورل خواهم بود. بنابراین تمام عقاید نه سیاسی, بلکه شخصی من به این 
سه احساس محدود می‌شود: پدرم رآ دوست دارم. برای آقای مورل احترام قائلم» مرسدس 
را می‌پرستم. همۀ آنچه می‌توانم به دلاگستری بگویم» همین است و می‌بینید که ارزش 
زیادی برای او ندارد. 

به تدریج که دانتس سخن می‌گفت ویلفور چهرۀ او رکه در عین حال چنین ثمیرین و 
چنین شفأف بود می‌نگریست. به نظرش می‌رسید که سخنان رنه را به خاطر می آورد که 
بي‌آنکه مهم را بشناسد. از ویلفور برای او تقاضای اغماض می‌کرد. با عادئی که معاون 
دادستان په شناخت جنایت و جنایتکاران داشت در هر کلام دانتس بیگناهی او را آشکار 
می‌دید. در واقع این مرد جوان» تقریا می‌توان گفت این کودک» ساده, طبیعی, پر احساس 
از آن قبیل قلب‌های پاکی داشت که وقتی در جستجوی آن هستیم» هرگز آن را" 
نمی یابیم. قلیی پر از مهر برای همه. زیر او خوشیخت بوده است و خوشبختی حثی بدها 
را هم معربان می‌کند. مههری که قلبش را لیریز می‌کنده حثی بر روی قاضی خودش هم 
می‌ریزد. آدموند در نگاه خود در صدایشء در حرکاتش» باوجود خشونت و جذیتی که 
ویلفور نسبت به او ابراز می‌داشت» چیزی جز نوازش و مهربانی برای این مردی که از او 
بازجویی می‌کرد نداشت. ویلفور با خود گفت: «عجبا! چه جوان جذّابی است. آمیدوارم 
زحمت زیادی برای اجرای نخستین سفارشی که رنه به من کرده است نداشته باشم. 
اجرای این سفارش دست دادنی علنی در حضور همهء و بوسه‌ای لذّت‌بخش در گوشه‌ای 
پنبان را برای من در بی خواهد داشت.» ۱ 

چهرویلفور با این امید شیرین شکفته شد. چنانکه چون نگاه متفگرش را به دانتس 
دوخت دانتس که همه تغییرات چهرةٌ قاضیش را تعقیب کرده بود مانند او لبخند زد, 


ویلقور پرسید: 
آقاء شمادشمتی برای خودتان می‌شناسید؟ 
دانتس جواپ داد 


- دشمن برای من؟ خوشبختانه من کمتر از آنم که وضع اجتماعیم برایم دشمن 
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بتراشد, و راجع به خلق و خویم. شاید تا حذی ند باشم» ولی همیشه گوشیده‌ام که نسبت 
به زیردستانم ملایمت به خرچ دهم. ده نادوازده ملاح زیر فرمان خود دارم: از آنها بپرسید 
آقا. آنها به شما خواهند گفت که مرا دوست دارند و برایم حرمت قائلند. نه مثل یک پدرء 
زیرا جوان هستم, بلکه مثل برادری بزرگ تر. 

- با فقدان دشمن, شاید کسانی باشند که به شما حسادت کنند. شما در نوزده سالگی 
دارید کاپیتن کشتی می‌شوید. این در وضع شما پست بالایی است. دارید با دختری زیبا 
ازدواج مي‌کنید که شما رادوست دارد, و این خوشبختی در دنیا کمیاب است. دو مزیْتی که 
سرنوشت نصیب شماکرده است می تواند برایتان حسودانی به‌وجود آورده باشد. 

بله. حقٌ با شماست. شما باید مردم را بهتر از من شناخته باشید و آنچه می‌گویید 
امکان دارد. اما اگر می‌بایست این حسودان در میان دوستان من باشند, اعتراف می‌کنم 
که ترجیج می‌دهم آنها را نشناسم, تا تاچار نباشم از آنها متفر باشم. 

- شما اشتباه می‌کنید آقا. همیشه باید تا آنجاکه امکان دارد اطراف خود را به روشنی 
ببينیم. در واقع شما به نظر من چنان جوان شایسته‌ای می‌رسید که حاضرم دربار‌تان 
قوانین معمول دادگستری را ندیه بگیرم و به شما کمک کنم که همه چیز برایتان روشن 
شود. پس نامه‌ای را که به وسیلة آن شما را لو داده و موجب شدهاند که گر قنار شوید و در 
مقابل من قرار بگیرید نشانتان می‌دهم: این است نامة اهام‌آمیز آیا شما خط آن وا 
می‌شناسید؟» 

ویلفور نامه را از جیب خود بیرون کشید و تشان دانتس داد. دانتس نگاه کرد آن را 
خواند. کدور تی زودگذر به ذهنش راه یافت. حیرت‌زده گفت: 

_ نه آقا, من این خط را تمی‌شناسم. ابد خط را تعییر داده‌اند. با این حال به طرزی 
صریح نوشته‌اند. در هر حال دستی ماهر آن را به وجود آورده است. 

سپس در حالی‌که با سپاسگزاری ویلفور را می‌نگریست اقزود: 

- خوشوقتم که سر و کارم با مردی چون شما اقناده است. زیر کسی که به من حسادت 
می‌کند» در حقیقت یک دشمن واقعی است. 

ویلفور از برقی که در حین ادای این کلمات در چشمان مرد جوان درخشید. توانست 
همة خشم شدیدی را که در زیر آن ملایمت اولیه پنهان بود تشخیص دهد. 

معاون گفت: 

- خوب. بیینم. حالا با صراحت به من چواب بذهید نه مثل یک متهم به قاضی» بلکه 
مانند مردی که در وضع ناهنجاری قرار دارد, به مرد دیگری که نگران اوست: در این اتهام 
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بدون امضاء چه حقیقتی و جود دارد؟ 

ویلفور سپس نامه را که دانتس به او برگردانده بو با تحقیر به روی میز افکند. 

همه چیزو هیچ چیز آقا. و این است حقیقت کامل, به شرافت‌دربانوردیم» به عشقم 
نسبت به مرسدس و به جان پدرم. 

ویلفور به صدای یلند گفت: 

سپس آهسته با خود گفت: «اگر رنه می‌توانست مرا ببیند. امیدوارم که از من راضی 
می‌شد و دیگر مرا یک قطع کنندۂ سر تصوّر نمی‌کرد.» 

دأنتس گفت: 

بسیار خوب. چون ما از نابل بیرون رفتیم» کاپیتن لکلر بیمار و مبتلا به تب عفونی 
مغز شد. چون ما طبیب تداشتیم و او که عجله داشت خودش را به جزيرة الب پرساند 
حاضر نبود در یکی از کثاره‌ها توف کند. بیماریش شذّت یافت. به حدی که نردیک پایان 
سوّمین روز, چون احساس کرد که خواهد مرد مرا بر بالین خود خواند و به من گفت: 
«دانتس عزیزم» به شرافت خودتان سوگند یاد کنید که آنچه را به شما می‌گویم انجام 
دهید. مسألة منافع عمومی در کار است.» 

من جواب دادم: «سوگند یاد می‌کنم کاپیتن.» 

«خیلی خوب. چون یعد از مرگ من فرماندهی کشتی به شما که معاون من هستید 
تعلق دار فرماندهی را به دست می‌گیرید و به سمت جزيرة الب می‌رانید. در آنجا لنگر 
می‌آندازیده در پور تو-فراژو پیاده می‌شوید و سراغ بزرگ -مارشال را می‌گیرید و این بسته 
را به دست او می‌دهید. شاید آن وقت او نامدای و مأموریتی دیگر به شما بدهد. اپن 
مأمورّت برای من تدارک شده بود. دانتس» شما به جای من آن را انجام دید و همه 
افتخار آن نصیب شما خواهد شد..» 

«من آن را انجام می‌دهم کاپیتن. اما شاید به آن سادگی که تصوّر می‌کنید نشود به 
بزرگ مارشال دست بافت.» 

کاپیتن گفت: «اين انگشترشما را به اومی‌رساند و همة مشکلات را آزمیان برمی‌دارد.» 

- پس از گفتن این حرف انگشتری به من داد. درست زمانش بوده زیرادو ساعت بعد 
از آن دچار هذیان شد. صبح روز بعد او مرده بود. 

- آنگاه شما چه کردید؟ 

- آنچه را می‌بایست می‌کردم انجام دادم. آنچه را هرکس دیگر به جای من انجام 


۰ ا نت دو مونت کریستو 


می‌داد. وصیّت یک محتضر در هر حال مقس است. اقا علاوه بر آن تزددریانوردان» 
توصیۀ یک مافوق امری است که می‌بایست اجرا شود. بنابراین بادبان‌ها را به سوی 
جزيرة الب کشیدم و بامداد روز بعد به آنجا رسیدم. همه افراد را در کشتی گذاشتم و خودم 
به تنهایی پیاده شدم. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌کردم: برای ورودم نزد بزرگ - مارشال 
اشکال تراشیدند؛ اما من انگشتر را که می‌پایست به عنوان علامت شناسایی به کار 
می‌رفت نزد او فرستادم و تمام درها به رویم گشوده شد. او مرا پذیرفت و دربارة آخرین 
موقعیت‌های مرگ کاپیتن لکلر از من سوّالا تی کرد. همان‌طور که کاپیتن حدس زده بود 
نامه‌ای به من داد تا آن را به پاریس ببرم. به او قول دادم» زیرا این آخرین اراده کاپیتن من 
بود. وقتی که در مارسی متوف شدم به سرعت همه کارهای داخل کشتی را انجام دادم 
سپس به سوی نامزدم دویدم و او را از همیشه زیباتر و مهربان‌تر یافتم. ما په لطف آقای 
مورل بر همهٌ مشکلات کلیسایی فایق شدیم, بالا خره» همان طور که به شما گفتم» 
داشتيم ناهار نامزدی‌مان را برگزار می‌کرديم و قرار بود که یک ساعت دیگر ازدواج کنیم. 
تصمیم داشتم فردابه جانب پاریس حرکت کنم که به علت این نامه لودهنده که | کتون به 
همان میزان که من از آن نفرت دارم, مورد نفرت شما هم هست بازداشت شدم. 

ویلفور زمزمه کرد: ۱ 

- بله» بله. به نظر من همه آنچه گفتید واقعیّت است. و اگر شما گناهی دارید ف قط 
پی‌احتیاطی است. هرچند که این بی‌احتیاطی هم قانونی بوده است» چرا که شما امر 
کاپیتن خود را اجرا کردید. نامه‌ای را که در جزیره الب به شما داده‌اند به ما بدهید و تعّد 
کنید که لین احضار خودتان ۳ معزفی کنید, بعد بروید و به دوستانتان ملحق شوید. 


بله, فقط نامه را به من بدهید. 

آقاء نامه باید پیش روی شما باشدء زیرا آن را همراه دیگر کاغذهايم از من گرفتند» و 
من چند تا از آنها را در این بسته می‌بینم. 

معاون دادستان, خطاب په دانتس که دستکش‌ها و کلاه خود را برمی‌داشت گفت: 

صبر کنید, نامه خطاب به کیست؟ 

- به آقای نوارسیهء کوچة کک هرون در پاریس. 


1- Coq - Hérton 


۷ اجویی ت ۱۰۱ 


اگر صاعقه از آسمان فرود آمده بود. ضربه‌ای سریع‌تر و ناگهانی‌تر از این جمله به 
وپلفور نمی‌زد به روی مبلی که تا نیمه از آن برخاسته بود تا به پسته نامه‌های گرفته شده 
از دانتس دست یابد. افتاد. در حالی‌که آنہا را از هم جدا می‌کرد» نامه شوم را از میان آن 
بیرون کشید. نگاهی که وحشتی وصف‌تاپذیر را نمایان می‌ساخت به آن افکند. با 
چهره‌ای که رنگ آن لحظه به لحظه پریده تر می‌شاد» زمزمه کرد: 

«آقای توارسیه, کوچۀ کک هرون, نمر ۱۳» 

دانتس حیرت‌زده گفت: 

- آقاءآیا شما او را می‌شناسید؟ 

ویلفور به سرعت جواب داد: 

- نه» یک خدمتگزار وقادار شاه دسیسه گران را نمی‌شتاسد. 

دانتس که پس از تصوّر امید آزادی» بیش از گذشته وحشت می‌کرد گفت: 

- پس دسیسه‌ای در میان است؟ در هر حال آقاء همان‌طور که به شما گفتم؛ من کاملاً 
از محتویات نامه‌ای که حاملش بودم بی‌اطّلاعم. 

ویلفور با صدایی خقه گفت: 

- بلهء اا شما نام کسی راکه نامه خطاب به اوست می‌دانید! 

- آقاء برای اینکه نامه را به او برسانم» لازم بود تامش را بدانم. 

- آیا شما این نامه را به کسی نشان داده‌اید؟ 

- به هیچکس آقا. به شرافتم سوگند. 

- هیچکس اصللاع ندارد که شما حامل نامه‌ای از جزیرة الب خطاب به آقای نوارسیه 
هستید؟ 

هیچکس, به غیر از کسی که نامه را په من سپرده است. 

ویلفور زمزمه کرد: «همان هم زیادی است.» سپس نامه را گشود و به خواندن آن 
پرداخت. به تدریج که به بایان آن نزدیک می‌شد. پیشانیش رو به تیرگی می‌رفت» 
لب‌هایش سفید می‌شد» دست‌هایش می‌لرزید؛ و نگاه سوزانش دردنا کتر ین هراس‌ها را 
در فکر دانتس به وجود می‌آورد. 

ویلفور پس از خواندن نامهء سرش را در میان دست‌هایش گرفت و لحظه‌ای درمانده 
باقی ماند. 

دانتس محجوبانه پرسید: 

- خدای من. آقاء چه افاقی افتاده است. 


۲ د گنت دو موئت گریستو 


ویلفور چواب نداد. اما پس از چند لحظه سر برداشت. با رنگ پریده و قیافه‌ای از هم 
پاشیده بار دیگر نامه را خواند. سپس گفت: 
- شما می‌گویید از محتویات این نامه اطلاع ندارید؟ 
دانتس گفت: 
- باز هم تکرار می‌کنم. به شرافتم سوگند که کاملاً از آن بی‌اعلاعم. ولی شما را چه 


می‌شود؟ خدای من» حالتان خوب نیست. می خواهید زنگ بزنم؟ می خواهید کسی را صدا 


کنم؟ 

ویلفور با سرعت از جا برخاست و گفت: 

نه آقا. هیچکس را صدا کید یک کلمه حرف نزنید. اینجا من هستم که باید 
دستور بدهم ته شما 

دانتس با خاطری جریحه‌دار گفت: 

- آقاء منظور من این بود که به کمک شما بيایند. نه چیز دیگر. 

- من احتیاج به کمک ندارم. لحظه‌ای چشمم سیاهی رفت» همین. شما به خودتان 
بهردازید» نه به من. جواب بدهید. 

دانتس منتظر بازجویی‌هایی ماند که این دستور اعلام می‌داشت. ولی بی‌فایده بود. 
ویلفور از نو به روی مبل اقتاد. دست بخ کرده‌اش را به جانب پیشانیش برد که عرق از آن 
جاری بود. برای سوّمین بار به خواندن نامه پرداخت. آهسته با خود زمزمه کرد: «اوه» اگر او 
محتویات نامه را بداند» و روزی بفهمد که‌نوارسیه پدر وپلفور است. من نابود شده‌ام. نابود 
شده برای همیشد.» 

گاه به گاه ادموند را می‌نگریست.گویی نگاه او می ثواند این مانع نامریی را که اسراری 
راکه از دهان خارج نمی شود و در قلب می‌مانده خرد کند. ناگهان فریاد کشید: 

- آوه, یهتر است دیگر شک نکنیم. 

مرد جوان بالحساس درماندگی گفت: 

- آقاه شما را به خدا اگر دربارة من شک دارد.اگر مرا توطثه گر تصوّر میکنید. مرا 
مورد بازجویی قرار دهید. من آماده‌ام که به شما جواب بدهم. 

ویلفور با کوشش بسیار توانست بر خود تسّط بابد و با لحنی که می‌کوشید مطمئن 
جلوه کند گفت: 

- آقاء این بازجویی برای شما عوارض بسیار سختی در پی خواهد داشت. پس آن طور 
که اوّل تصور کرده بودم اخثیار در دست من نیست که همین حالا شما را آزاد کنم. باید 


بازجوییى ۲ ۱۰۳ 


پیش از آنکه تصمیمی گرفته شود با باز پرس مشورت کنم. قبلا دید ید که رفتار من با شما 
چگونه بود. 

- بله آقا۔ من از شما سپاسگزارم» زیرا شما برایم بیشتر یک دوست بودید تا یک 
قاضی. 
- بسیار خوب. حالا من ناچارم شما را مذّتی دیگر در بازداشت نگه دارم مدت آن 
حذاقل زمانی است که برایم ممکن باشد. مټم‌ترین مدرکی که عليه شماوجود دارد این 
نامه است و شما می‌بینید.... 

ویلفور به بخاری دیواری تزدیک شدو نامه را در آتش افکند و آدامه داد: 

- شما می‌بینید که من آن را نایود کردم. 

دانتس فریاد کشید: 

آقاء شما از عدالت برتریده شما احسان هستید. 

ویلفور باز هم ادامه داد: 

-ولی به من گوش کنید. از این پس شما می توانید به من اعتماد داشته باشید» 
این‌طور نیست؟ 

- بله آقا. هردستوری بدهید من اجرا می‌کنم. 

ویلفور یه مرد جوان نزدیک شد و گفت: 

- نه این دستور نیست که به شما می‌دهم. این را که درک می‌کنید اینها توصیه است. 

- شما توصیه را بگویید و من آن را همچون دستور اجرا می‌کنم. 

من شما را تا شب در کاخ دادگستری نگه می‌دارم. ممکن است کس دیگری غیر از 
من بیاید و از شما بازجویی یه عمل آورد. در این صورت همۀ آنچه را به من گفتید به او 
بگویید ولی کوچکتر ین کلمه‌ای در باب این نامه بر زبان تیاورید. 

قول می‌دهم آقا. 

به ظر می‌رسید که ویلفور است که درخواست می‌کند و مهم است که به قاضی 
اطمینان می دهد ویلفور نگاهي به خاکسترها اقکند که هنوز نامة سوخته با همان شکل 
بر فراز شعله‌هایش در حرکت بود. سپس گفت: 

- شما درک می‌کنید. اکنون که این نامه نابود شده است» فقط شما و من می‌دانيم که 
وجود داشته است. کسی آن را به شما ارائه نمی‌دهد. پس اگر راجع به آن از شما سوّالی 
کردند. یکسره انکار کنید. آن وقت نجات یاقته‌اید. 

دانتس گفت: 


۴ ا کنت دو موتث کریستو 


- انکار می‌کنم آقا. خیالتان راحت باشد. 

ویلفور دست به جانب طناب زنگ دراز کرد و گفت: 

- بسیار خوب. 

اقا در لحظه‌ای که خواست زنگ بزند. متوفف ماند و گفت: 

آیا این تنها نامه‌ای بود که داشتید؟ 

بل تنه. 

- سوگند یاد کنید. 

دانتس دستش را برای ادای سوگند دراز کرد و گفت: 

- سوگند پاد می‌کنم. 

وبلغور زنگ زد. 

کلانتر پلیس وارد شد. 

ویلفور به آفس ر کشوری نزدیک شد و چند کلمه‌ای با او درگوشی صحبت کرد کلانتر 
فقط با حرکت سر پاسخ داد.ویلقور به دانتس گفت: 

همراه آقا پروید. 

دانتس سر فرود ورد تگاهی نهایی حاکی از سیاسگزاری به ویلفور اقکند و بیرون 
رفت. 

به محض آنکه در پشت سر او بستد شدء ویلفور توان خود را از دست داد و تقریبً 
بیهوش به روی مبل أفتاد. پس از لحظه‌ای با خودش زمزمه کرد: 

«آه» خدای من. زندگی و سعادت انسان به مویی بسته است... اگر دادستان این‌جاء در 
مارسی بودء اگر به جای من باز پرس را قراخوانده بودنده من نابود می‌شدم. این کاغذء این 
ثامة لعتتی مرا به مهلکه می‌افکند. آه» پدر. پدر. آیا شما هميشه در این جهانء مانعی در 
راه سعادت من خواهید بود؟ من باید پیوسته با گذشته شما در مبارزه باشم؟ 

بعد اگهان,چنانکه گویی نوری تازه فکرش را روشن می‌کند چهره‌اش شکفته شد؛ 
لبخندی روی لب‌هایش که هتوز به هم فشرده بود نقش بست. چشمان خیرت‌زده‌اش 
خیره بر روی اند یشه‌ای ثابت ماند. با خود زمزمه کرد: 

بلهء درست است. این نامه‌ای که می‌بایست موجب نابودی من می‌شدء چه بسا که 
برایم سعادت بیاورد.ویلفور, راه بیفت» دست به کار شوا 

سپس معاون دادستان» بعد از آنکه مطمئن شد مهم در سرسرا نیست, به نوب خود از 
در بیرون رفت و با سرعت به جانب خانۀ نامزدش به راه افتاد. 


قلعۀ دیشب 


کلانتر پلیس در حین عبور از سرسراه به دو نفر ژاندارم اشاره کرد. آنهاء یکی در طرف 
راست و دیگری در سمت چپ دانتس قرار گرفتند. دری که آپارتمان دادستان را به کاخ 
دادگستری منصل می‌کره گشوده شد مدّتی در دهلیزهای بزرگ و تاریک که عبور از آن 
هر انسانی راء هرچند دلیلی برای لرزیدن تداشته باشده به لرزه می‌افکند راه رفتند. 

همان گونه که آپار تمان ویلفور به کاخ دادگستری وصل بود کاخ دادگستری هم به 
زندان که ساختمانی تیره‌رنگ و متصل به کاخ بود واه داشت؛ 9 مناره‌ای که در برابر آن 
افراشته بوده به تحوی عجیب از تمام منافذ فراخش به آن دید داشت. 

دانتس پس از گذر از پیچ‌های بسیارء به دری رسید که مربوط به یک گيشة آهنی بود. 
کلانتر پلیس با چکش آهني سه ضربه که گوبی بر قلب دأنمس فرود آمد, به در تواخت. در 
باز شدء ژاندارم‌ها زنداتی را که هنوز مردد بود, آهسته به پیش راندند. دانتس از در مشکوگ 
گذشت و در با سرو صدای زیاد پشت سر او بسته شد؛‌هوایی دیگرء هوایی بدبو و سنگین 
را استنشاق کرد: زیرا در زندان بود. 

او را به اتاقی نسبتاً تمیزء اقا نرده‌دار و قفل شده راهنمایی کردند. در نتبجه وضع 
ظاهری متزلگاه, ترس زیادی در او ایجاد نکرد. از طرفیء سختان معاون دلاستان با 
آهنگی ادا شده بود که در نظر دانتس با ملاطفت جلوه کرده بود و مانندوعده‌ای شیرین و 
امیدوارکتنده درگوشش صدامی‌کرد. 

ساعت چهار بعد از ظهر بود که داتس به اتاقش راهتمایی شد به طوری که گفتیم اول 
مارس بود بنابراین چیزی نگذشت که هوا تار یک شد 

آنگاه حش شنوایی زندانی بر بیناییش که از میان رفته بود, غلبه یافت: با کمترین 
صدایی که می‌شنید» تصور می‌کرد آمده‌اند تا آزلدش کنندء به سرعت برمی خاست و قدمی 
به سوی در برمی‌داشت. اما صدا به زودی در جهتی دیگر می‌رفت و خاموش صی‌شد. 
دانتس از نو به روی چهار پایه اش می‌افتاد. 

بالاخره در حدود ساعت ده شب در لحظه‌ای که نزدیک بود دانتس امید را از دست 


۶ د گنت دو مونت گریستو 


بدهد. صدایی تازه شنهده شد که این بار به نظرش رسید به سوی .اتاق او نزدیک می‌شود. 
در وآقع صدای پا منعکس و در برابر اتاق او متوقف شد. کلیدی در قفل چرخید» چفت‌ها 
صدا کرد و رادع ضخیمی که از چوب بلوط ساخته شده بود باز شد. تا گهان روشنی دو 
مشعل بزرگ خیره کننده اتاق تاریک بدون نور رآروشن کرد. 

داتس در نور این دو مشعل, درخشش شمشیرها و تفنگ‌های چهار نفر ژاندارم را 
دید. 

دو قدم پیش رفته بود که با دیدن این نیروی اضافی بی‌حرکت در جای خود باقی ماندو 
پرسید: 

آیا به جستجوی من آمده‌اید؟ 

یکی از ژاندارم‌ها جواب داد: 

پله, 

- از طرف معاون دادستان؟ 

- تصور می‌کنم. 

دانتس گفت: 

- بسیار خوب. من آماده‌ام که همراه شما بیایم. 

اطمینان به اینکه از طرف آقای ویلفور به جستجوی او آمده‌انده هر نوع ترسی را از 
حوان تیره‌روز دور کرد. با قکر آرام و حرکات آزاد پیش رفت و شخصاً در میان نگهبانان جا 

دم در کوچه کالسکه‌ای منتظر بود. کالسگه چی در جایگاه خود قرار داشت» یک افسر 
پلیس درک کاسکهچی نشسته بود. 

دانتس پرسید 

- آیا این کالسگه برای من توقف کرده است؟ 

یکی از ژاندارم‌ها جواب داد 

س بلهء بالا پروید. 

دانتس خواست اعتراض کند اما در باز شد و او احساس کرد که په داخل کالسگه رانده 
می‌شود. ته آمکان مقاومت داشت. ته قصد آن را. در یک لحظه دید که در ته کالسگه میان 
دو ژاندارم نشسته است. دو ژاندارم دیگر روی نیمکت جلو نشستند و ماشین ستگین با 
صدایی شوم حرکت کرد 

زندانی نگاهی به منفذ پنجره‌های نرده‌دار افکند: فقط زندانش عوض شده بود. این 
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یکی زندانی متحزک بود که در حال حرکت او را به سوی مقصدی نامعلوم می‌برد. دانتس 
از پشت میله‌های به هم فشرده که دست به زحمت لای آن می‌رفت» تشخیص داد که در 
طول کوچة کسری" پیش می‌روند؛ کوچه‌های سن -لوران "و تارامیس" را طی کردند: و به 
جانب کناره» رو به پایین رفتند. 

به زودی از میان نرده‌های کالسگه و میله‌های عماراتی که نزدیک به او بود روشنایی 
انیا رکالا را در بندر دید. 

کالسگه توفف کرد. افسرفرود آمد و په دستۀ قراولان نزدیک شد دوازده تفر سرباز از 
آن مان بیرون آمدند و ردیف ایستادند. دانتس که برق تفنگ‌هایشان را در نور 
قانوس‌های کناره می‌دید از خود پرسید: «آیا برای من است که چنین ثیروی انتظامی را یه 
صف کرده‌اند؟» افسر دری قفل شده را با کلید باز کرد و بی‌آنکه سخنی بگوید به این 
سوال پاسخ گفت. زیرا دانتس در میان دو ردیف سرباز راهی را دید که یرای عبور او از 
کالسگه تا بندر گشوده بودند. 

آؤل دو نفر ژاندارمی که روی نیمکت جلویی نشسته بودنده پیاده شدند. سپس او را یه 
نوبهٌ خود پیاده کردند. آنگاه دو نفری که در کنار او بودند پایین آمدند. همه به سوی فایقی 
رفتند که یکی از مأموران گمرک دریایی به وسيلة بک زنجیر در نزدیکی کناره نگه داشته 
بود. 

سرپازان پا کنبعکاوی و حپرت» گذشتن دانتس را می‌نگرپستند. زندانی در پک لحظهء 
همچنان احاطه شده در میان [اندرم‌هایش» در قسمت عقب قایق قرار گرفتء در حال که 
افسر در جلو نشسته بود. حرکتی شدید قایق را از کناره‌دور کرد. چهار پاروزن با سرعت به 
چاپ مخرج بندرگاه پیش رفتند. زنجیری که چلو بندر را سد می‌کردء با صدای بلندی که 


از قایق برخاست پایین افتاد و دانتس خود را در جایی بافت که آن رافرول" یعنی خارج از 
پندر می‌گویند. ۱ ۱ 

لین حرکت زندانی» پس از آنکه خود را در هوای آزاد دید حرکتی حاکی از شادی‌بود. 
هوا تقرياً ا آزادی است. پس با نفس کشیدن‌های عمیق» نسیم دیریایی را که بوهای 
اشتاس شب ودرارابرروی بال‌هایش میا وزد تنفس کرد. با این حال به‌زودی آه کشید, 
زیر از برابر میخانه‌ای رد می‌شد که بامداد همان روزء در طول مذت زمانی که بازداشت او 


1- عم‎ 2- Saint - Laurent 3- Taramis 
4- Froui 
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را در پی داشت در آن احساس خوشبختي کرده بود. از شکاف روشن یکی از پنجره‌ها 
صدای شاد مجلس رقص به گوش او رسید. ۱ 

دانتس دست‌هایش را به هم وصل کرد» چشمانش را به سوی آسمان برد و دعا کرد. 

قابق به راه خود ادامه داد. از محلّی که «سرمرده» نامیده می‌شد» گذشت و مقابل 
مرداب فارو" قرار گرفت. می‌رفت تا آز کنار توب ساحلی بگذرد. این روش قابقرانی برای 
داننس غیرقابل درک بود. از ژاندارم پرسید: 

- شما مرا به کجا می‌برید؟ 

- به زودی خواهید دانست. 

- خواهش می‌کنم توضیح دهید. 

- ما حق ندارپم هیچ توضیحی به شما بدهیم. 

دانتس نیمه سرباز بود. سوّال کردن از زیردستانی که حقٌ توضیح دادن ندارنده به 
تظرش ابلهانه آمد و ساکت شد. 

آن‌وقت افکاری عجیب از مغزش گذشت؛ چون در چنین قایقی امکان سفری طولانی 
و جود نداشت» چون هیچ کشتی لنگرداری در جهتی که آنها می‌رفتند نبودہ با خود اندیشید 
که آو را می‌برند تا در نقطه‌ای دورافتاده از ساحل بگذارند و به او یگویند که آزاد است. دست 
و بای او بسته نبود. نکوشېده بودند تا دستبتد به دست‌هایش بزنتد. اینها به او نویدی 
خوش می داد. از طرفی» مگر معاون دادستان که چنان رفتار پر از لطفی نسبت به او داشت 
به او نگفته بود که اگر نام نامبارک نوارسیه را بر زیان نیاورد نباید از چیزی بترسد؟ آیا 
وبلفور در حضو راو نامه خطرنا که تتها مدرکی راکه عليه اوو جود داشت نابود نگردهبود؟ 

بنابراین» ساکت و متفگر باقی ماند. در این حال می‌کوشید تا با دیدگان دریاتورد خود 
که به ظلمت فواصل و تاریکی شب عادت داشت مقصدش را کشف کند. 

جزیرۀ اتونو" راکه چراغ دریایی در آن روشن بود در سمت راست گذاشته بودنده و در 
حاليکه تقریباً در امتداد ساحل پیش می‌رفتند به مقابل مرداب کاتالان رسیده بودند. در 
آنا نیرو یی تازه به تگاه زندانی راه پافت. مر سدس در آنجابود و هر لحظه په تظر دانتس 
می‌رسید که اندأم مبهم و غیرمشخص زنی را می‌بیند که در برابر دیدگانش ترسیم 
مي‌شود. 


Phar -۱‏ جراخ دریایی 
۷ .23 
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چرا احساسی درونی به مرسدس تمی‌گفت که عاشق او از سیصد قدمی خانه‌اش عبور 
می‌کند؟ 

درروستا یکاتالان فقط یک چراغ روشن بود. مرد جوان با جستجو در موقعیّت این نور 
دانست که آن چراغ اتاق نامزدش را روشن می‌کند. در میان همة آن مهاجران» مرسدس 
تنها کسی بود که شب زنده‌داری می‌کرد. مرد جوان می‌توانست قریادی بلند بکشد و 
صدای خود را به گوش نامزدش برسائد. 

شرمساری نابجا مو جب خودداری او شد. آیا این مردانی که او رامی‌نگرنده وقتی ببینند 
که او ماتند دیوان‌ها فر یاد می‌کشد» با خود چه می‌گویند؟ پس ساکت ماند و چشمانش را 
خیره به آن روشنایی دوخت. 

در این میان قایق به راه خود ادامه می‌داد. اما زندانی به قایق نمی‌انديشیدء بلکه در 
قکر مرسدس بود. 

حادئه‌ای زمینی روشنایی را ناپدید کرد. دانتس روی گرداند و متوچّه شد که قایق از 
وسط دریا می‌گذرد. 

هنگامی که آو غرق در افکار خود بود بادبان‌ها را به جای پاروها به کار انداخته بودندو 
قایق آکنون بانیروی باد به پیش می رفت. 

داتتس با آنکه از طرح سوالاتی تازه خطاب به ژاندارم احساس نفرت می‌کرد. به او 
نزدیک شد» دستش را گرفت و گفت: 

- رفیق» شما را به نام وجدانتان و با خصیصة سربازی‌تان سوگند می‌دهم که به من 
رحم کنید و جوایم را بدهید. من کا پیتن داننس» یک فرانسوی شریف و پای‌بند قانون 
هستم» هرچند نمی‌دائم به چه خیانتی متهم شده‌ام. مرا به کجا می‌برید؟ این را به من 
بگویید و من به عنوان یک دریانورد قول می دهم که وظیفهام را پدانم و به سرنوشت خود 
تسلیم شوم. 

ژاندارم گوش خودش را خارانده به همکارش نگریست و آن یکی حرکتی کرد که 
تقریباً معنیش این بود: به نظرم در وضعی که ما هستیم جای نگرانی نیست. ژاندارم رو به 
دانتس کرد و گفت: 

س شما که اهل مارسی هستید ودریانورد» از من می پرسید به کجا می‌رویم؟ 

-یلهء زیرا به شرافتم سوگند که نمی‌دانم. 

- هیچ احتمالی هم در این باره نمی‌دهید؟ 

- به هیچ و جه. 


۰ ا کت دو موئت کړ بستو 

- امکان ندارد. 

- به مقلس‌ترین چیزهایی که در دنیا دارم سوگند که نمی‌داتم. پس لطفاً جواب مرا 
بدهید. 


ولی دستور داریم. 

-.دستور شما را از گفتن آنجه که من ده دقیقه دیگرء نیم ساعت. شاید پک ساعت 
دیگر خواهم دانست بازنمی‌دارد ولی شما به این ترتیب مرا از قرن‌ها تردید نجات 
می‌دهید. ببینید. من ته قصد سرکشی دارم. نه مي‌خواهم بگریزم و نه می‌توانم. پس 


بگویید کجا می‌رویم؟ 

گر نواری به چشم هایتان نبسته باشنده یا اینکه هرگز از بندر خارج نشده باشید» 
می‌بایست حدس بزنید که ما در کجا هستیم. 

- ته» حدس ثمی‌زنم. 

در این صورت به اط اف خود نگاه کنید. 


دانتس از جا برخاست. طبعاً چشم به نقطهای دوخت که به نظر می‌رسید قایق به سوی 
آن پیش می‌رود. در قاصلة تقریبی دوبست متری روبروی خود تخته‌سنگ سیاهی را که 
قلعةٌ دیف بر روی آن بنا شده است. دید. 

این شکل عجیب. این زندانی که چنان وحشت عمیقی در اطرافش حکومت می‌کنده 
این قلمه‌ای که سیصد سال است مارسی را وادار به زیستن با سنت‌های شوم خود کرده 
است؛ تا گهان در لحضه‌ای که دانتس به آن نمی‌اندیشید بر او ظاهر شد؛ و همان اثری را 
بخشید که منظرة دار به یک محکوم به مرگ مي‌بخشد. 

دانتس قریاد کشید: «آم خدای من! قلعةٌ دیف! ما برای چه په اینسا آمده‌ایم؟4 

ژاندارم لبخند زد. 

دانتس ادامه داد: 

- مرا برای این به اینجا نیاورده‌اند که زندانيم کنند. قلع دیف یک زندان دولتی است 
و منحصر به گناهکاران بزرگ سیاسی. من هیچ جنایتی مرتکب نشده‌ام. آیا یازپرسان» 
صاحب منصبان قضایی در قلعهٌ دیف وجود دارند؟ 

ژآندارم چواب داد 

- تحوّو می‌کنم فقط یک حکمران در آن باشد» چند زندانبان. یک ساخلو ودیوارهای 
محکم. همین کافی است دوست عزیز. اين‌قدر تظاهر به حیرتزدگی نکنید زیرادر واقع 
مراوامی‌دارید باور کنم که شما خوش خلقی مرآ مي‌دانید و فقط دارید مسخره‌ام می‌کنید. 
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دانتس دست ژاندارم را چنان با شذت فشرد که تزدیک بود آن را خرد کند و گفت: 
- پس شما اذعا می‌کنید که مرا به قلع دیف می‌برند تا در آن زندانیم کنند؟ 


ژاندارم گفت: 
- ممکن است. ولی رفیقء لزومی ندارد که دست مرا با این شذت فشار دهید. 
مرد جوان پرسید: 


- بی هیچ اطلاعی؟ بدون هیچ تشریغاتی؟ 

- تشریفات انجام گرفته و اطلاعات داده شده است. 

- به این تر تیب باو جود وعدة آقای‌ویلقور؟... 

ژاندارم گفت: 

- نمی‌دانم آقای ویلفور وعده‌ای به شما داده است یا نه. اما آنچه می دانم این است که 
ما داریم به قلعة دیف می‌رویم. خوب. چه می‌کتید؟ هولاء رفیق, با شما هستم! 
دانتس با حرکتی ناگهانی په سرعت برق باو جود آنکه چشم‌ورزيدة ژاندارم پیش‌بینی 
آن را کرده بود می خواست خود را به دریا بیندازد. اما درست در لحظه‌ای که پاهایش کف 
قایق را ترک می‌کرد. چهار مشت قوی او را نگه داشت. 

دانتس در حالی‌که از خشم می‌غرید, به کف قایق افتاد. 

ژاندارم زانویش راروی سینة او گذاشت و گفت: 

- شما این طور قول خود را نگه می‌دارید؟ به آدم‌هایی که ظاهر ملایم دارند نباید 
اعتماد کرد. خوب حالا دوست عزیز یک حرکت بکنید. فقط یک حرکت» و من گلوله‌ای در 
مغز شما جا می‌دهم. از اولین دستوری که به من داده شده بود سرپیجی کردم اما به شما 
قول می‌دهم که دومی راواتگذارم. 

و تفنگش را به سوی دانتس که توک لوله را به روی شقیقۀ خود احساس کرد پایین 
آورد. 

دانتس یک لحظه انديشید که حرکت را انجام دهد و به این ترتیب به نکیت 
غیرمنتظاره‌ای که ناگهان بر او فرود آمده و مانند لاشخور او را میان چنگال‌های خودگرفته 
بود با خشونت خاتمه دهد. اما چون این بدبختی دقیقاً غیر منتظره بود دانتس اندیشید که 
دوران آن تمی‌تواند طولاني باشد. سپس وعد ویلفور را به خاطر آورد و می‌شود گفت 
بالاخره مرگی که در داخل یک قایق, به وسیلف یک ژاندارم انجام پذ یردء در نظرش زشت 
و خالی جلوه کرد. 


پس در حال یکه از خشم زوزه می‌کشید» خود راروی تختۀ قایق افکند و دست‌هایش را 


۲ ت کتت دو مونت کریستو 
با غضب گاز گرفت. 

تقریباً در همین لحظه حرکتی شدید قایق رأ تکان داد. یکی از قایفران‌ها به روی 
تخته‌سنگی که قسمت جلو قایق کوچک به آن خورده بود پرید طنابی در اطراف یکت 
قرقره به صدا درآمد و باز شد. دانتس دائست که به مقصد رسیده‌اند و دارند زورق را با 
طناب ثابت می‌کنند. 

بالاخره نگهباناتی که او را در یک زمان, از بازو و با یقهٌ لباسش نگه داشته بودند, 
واداشتند که برخیزد و مجبورش کردند که پابه زمین بگذارد. او رابه جانب پلکانی کشیدند 
که به سوی در قلعه بالا می‌رفت. اقسری مسح به تقنگ کوتاه سرتیزه‌دار از پشت به دنیال 
او بود. 

از طرفی دانتس هم هیچ مقاومت بیهوده‌ای انجام نداد.تأّی او بیشتر از بی‌حالی 
سرچشمه می‌گرفت تا از مخالفت. او گیج بود و همچون مردی مست تلو تلو می‌خورد. از نو 
چشمش به سربازانی افتاد که روی سراشیبی‌های تند تقسیم‌بندی می‌شدند. دید که از 
یک در عبور می‌کند و اين در پشت سر او ب ته می‌شود. اعا همه اه را ماشینی و مثل 
اینکه از ماوراء یک مه دیده شود بی‌آنکه تشخیص مثبتي بدهد می‌دید. او دیگر حتي 
دریا را هم مشاهده نمی‌کرد. رنج بزرگ زندانیان این است که قضا را یا احساس وحشتناک 
اینکه آنا از عبور در آن محرومند می‌نگرند. ۱ 

توقفی کوتاه انجام یاقت و دانتس کوشید تا اندیشه‌هایش را در آن بازیابد. به اطراف 
خود نگریست: در حیاطی مرب شکل قرار داشت که با چهار دیوار بلند احاطه شده بود. 
صدای یای آهسته و یکنواخت قراولان به گوش می, سید و هر باو که آنها از مقابل 
انعکاس دو سه روشنایی که در داخل قلعه می‌در خشید عبور می‌کردند» برق لوله تفنگشان 
دیده می‌شد. تقریباً ده دقیقه در آنجا منتظر ماندند. ژاندارم‌ها که مطمتن شده بودن 
دانتس دیگر امکان گریز ندارده او را رها کرده بودند. به نظر می‌رسید که صنتظر دستور 
هستند, دستور رسید, 


صدایی پرسید: 

- زندانی کجاست؟ 

زاندارم‌ها جواب دادئد: 

- اپتجاست. 

- به دنبال من بیاید. آو را به محل سکونتش راهنمایی می‌کنم. 
ژاندارم‌ها در حالی‌که دانتس را به پیش می‌راندند گفتند: 
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بروید. 

زندانی به دنبال راهنمای خود به راه رفتن ادامه داد. راهنما او را به اتاقی تقریباً 
زیرزمینی که دیوارهای برهته و مرطوبش به نظر می‌رسید از بخار اشک پر شده باشد. 
هدایت کرد. نوعی چراغ‌موشی که روی چهارپایه‌ای قرار داشت و فتیله‌اش درروغتی بدبو 
شناور بوده دیواره‌های برق افتادة این اقامتگاه موحش و چهرۀ راهنما را که زتدانبانی 
بدلباس و بدقيافه بودء به دانتس نشان می‌داد. 

واهنما گفت: 

- این اتاق شماست برای امشب. حالا دپروقت است و آقای حکمران خوابیده است. 
فرد؛ هنگامی که بیدار شود و دستوراتی دربارة شما دریافت دارده شاید منزلتان رأعوض 
کند. تا آن زمان این نان است. آب هم در آن کوزه است و کاه در آن‌گوشه. این تمام چیزی 
است که یک زندانی می تواند بخواهد. شب خوش. 

و پیش از آنکه دانتس به فکر بیفتد که دهان باز کند و چیزی به او بگوید. پیش از آنکه 
متوجه شود زندانیان نان را در کجا می‌گذارده قبل از آنکه بفهمد کوزۂ آب در کدام نقطه 
قرار دارد و چشمانش را به‌گوشه‌ای که بسترکاهی اوست بگرداند. زندانبان چراغ‌موشی را 
برداشته و پس آز بستن در این نور کمرنگی رأ که مانند جرقه‌ای دیوارهای مرطوب زندان 
را به او نشان داده بود با خود برده بود. 

سپس دانتس خود را در ظلمت و سکوت مطلق یاقت. ظلمت و سکوتی که فشار 
سقف‌هایی که او سرمای منجمدکننده‌اش را بر پیشانی سوزان خود احساس می‌کرد بر او 
وارد می‌ساخت. 

هنگامی که نخستین آشعه‌های بامدادی روشنی کمی وارد این دخمه کرد زندانیان که 
طبق دستور زندانی را در محل خود گذاشته بود وارد شد. دانتس از جای خود نجنبیده بود. 
به نظر می‌رسید که دستی آهنین او را در همان جای شب گذشته میخکوب کرده است. 
تنها نگاه عمیقش در زیر پف‌کردگی که محصول بخار مرطوب اشک‌هایش بود پنهان 
مانده و بی‌حرکت زمین رأمی‌نگریست. 

همه شب را به همین ترتیب ایستاده, بی‌آنکه لحظه‌ای بخوابد» گذرانده بود. زندانبان 
به او نزدیک شد در اطراف او گشت. اما به نظر نرسید که دانتس او را دیده باشد. با دست 
به پشت زندانی زد» دانتس از جا پرید و سرش را تکان داد. زندانیان پرسید: 

شما نخوابیدید؟ 

-نمی‌دانم. 


۴ دا کلت دو مونت کریستو 

زندانبان حیرت‌زده نگاه کرد و ادامه داد: 

گرسنه نیستید؟ 

دانتس باز هم جواب داد: 

نمی‌دانم. 

آیا چیزی می‌خواهید؟ 

- می‌خواهم حکمران را بینم 

زندانیان شاته‌هایش را بالا برد و از در بیرون رفت. دانتس با نگاه او را تعقیب کرد» 
دستش را به سوی در نیمه باز پیش برد ما در بسته شد. 

آنگاه گویی سینه‌اش در هق‌هقی طولانی از هم درید. آاشک‌هایی که در درونش 
انباشته بود مانند دو جوییار سرازیر شد. پیشانیش را مذتی دراز بر زمین گذاشت. تمام 
زندگی گذشته‌اش را از نظر گذرانید. از خودش می‌پرسید که او که هنوز در اول جوانی 
است در این حیات کو تاه مرتکب چه جنایتی شده است که سزاوار چنین مجازات 
وحشتناکی است. مذت‌های طولانی دعاکرد. 

روز را به این ترتیب گذراند. به زحمت چند لقمه‌ای نان خورد و چند جرعه آب آشامید. 
گاه تشسته باقی می ماند و در افکار خودغوطهور می‌شد. گاه همچون حیوانی و حشی که در 
قفسی آهنی بسته باشند»‌دور زندان راه می‌رفت. 

یک فکر بخصوص موجب نفرت او از خودش می‌شد: اینکه در هنگام عبور که در 
بی‌خبری او از مقصدی که به آن هدایت می‌شد انجام گرفت چنان آرام و بی‌حرکت 
باقي‌مانده بود. ده بار قرصت آن را یاقته بود که خود را به دریا بیندازده و چون در آب قرار 
می‌گرفت به لطف مهار تش در شناء به کمک عادتی که از او یکی از ماهر تریی غواصان 
مارسی را ساخته بوده می‌توانست در زیر آب تاپدید شود از نگهبانان بگریزه به ساحل 
برسد قرار کندء در خلیجی کوچک و غیرمسکونی پنهان شود منتظر یک کشتی متعلّق 
بن یاکاتالان بماندو با آن به ایتالیا یا اسپائیابرود. از آنجا به مرسدس نامه بنویسد تا 

بیاید و به او ملحق شود. برای تأمین زندگیش در هیچ خطه‌ای نگرانی نداشت.دربانوردان 

ماهر در همه جاکمیبند. او ایتالیایی را مانند اهالی توسکان" اسپانیایی راهمچون مردم 
کاستیل" حرف می‌زد. مي‌توانست آزاد زندگی کند. با مرسدس و با پدر خود خوشبخت 
باشد زیرا پدرش هم می‌توانست برود و به او ملحق شود. در صورتیکه حالا او در قلعه 


1- Gene 2- Toscan 3- Castille 
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دیف در بند است. در این زندان غیرقایل عبوره در حالیکه نمی‌داند به سر پدرش چه آمده 
است؛ مرسدس چه می‌کند. و همه اینها یه خاطر آنکه او به گفتةویلفور اعتماد کرده است. 
فکرش انسان رآدیوانه می‌کند. دانتس خشمگین به روی گاه تازه‌ای که زندائبان برایش 
آورده پود غلط می‌زد. 

فردای آن روز در همان ساعت زندانبان داخل شد و پرسید: 

ایا امروز عاقل تر از دیروز هستید؟ 

دانتس هیچ جوابی نداد 

زندانبان گفت: 

قدری با شهامت باشید. اگر چیزی بخواهید که در اختیار من باشد می‌توانید 

- می‌خواهم با حکمران حرف بزنم. 

زندانبان با بی حوصلگی گفت: 

- قبلاً به شما گفتم که غیرممکن است. 

- چرا غیرممکن است؟ 

- زیر قوانین زندان هرگز په زندانی اجازة این تقاضا را نمی‌دهد. 

دانتس پرسید؛ 

- پس اینجا چه تقاضایی را اجاژه می‌دهند؟ 

غذای هتر در صورتی که پواش را بپردازید. گردش کردن در حياط گاهی 
درخواست کتاپ کردن. 

- من نیاز به کتاب ندارم» به هیچ‌وجه عالاقه به گردش کردن ندارم و غذایم خوب 
است. بنابراین چیزی نمی‌خواهم جز اينکه حکمران را ببینم. 

زندانبان گفت: 

اگر با تکرار دائمی این حرف حوصلةٌ مرا سر بیرید, دیگر برایتان خوردنی تمی‌آورم. 

- باشد.وقتی که تو برایم خوردنی نیاوری» از گرسنگی خواهم مره همین. 

لحنی که دانتس کلمات را با آن بیان کرد به زندانبان فهماند که زندائیش از اینکه 
بمیره خوشحال است. و چون هر زندانی روزی تقریباً ده شاهی برای زندانبان سود 
داشت» زندانبان ضرری را که مرگ دانتس برایش به وجود می‌آورد محاسیه کرد و با 
آهنگی ملایم‌تر گفت: ۱ 

گوش کنید. آنچه شما می خواهید غیرممکن است پس آن را بیش از این درخواست 


۶ ت کنت دو مونت کریستو 
نکنید, زیرا هرگز الفاق نیفتاده است که حکمران به تقاضای یک زندانیء به اتاق او بیاید. 
فقط عاقل باشید, به شما اجازه گردش داده می‌شوده و ممکن است یک روز در زمانی که 
شما گردش می‌کنید» حکمران از آنجا بگذرد: آن وقت شما با او حرف می‌زنید و اگر او 
بخواهد به شما جواب بذهد. اختیار با خودش است. 

دانتس پرسید: 

- ولی چه مدت می توانم انتظار یکشم شاید این فرصت پیش آید؟ 

- چه بگویم؟ یک ماهء سه ماه شش ماه. شاید یک سال. 

این مدت خیلی طولانی است. من می‌خواهم فورً او را ببینم. 

زتدانیان گفت: 

- خودتان را به این نحو درآرزویی یگانه و غیرممکن فرونبرید.والا پیش از پانزده روز 
دیوانه می شوید. 

- تو این طور فکر می‌کنی؟ 

بلهءدیوانه می‌شوید. جنون همیشه به این تر تیب شروع‌می‌شود. ما یک نمونه‌اش را 
اینجا داریم. کشیشی که پیش از شما در ابن اتاق سکونت داشت دچار جنون شد و تا 
پیشتهاد اهداء یک میلیون فرانک به حکمران» در صور تی که آزادش کنتد پیش رفت. 

- چه مدت است که او این اتاق را ترک کرده است؟ 

دوسال. 

-او را آزاد کردند. 

نه» او را به سیاهچال فرستادند. 

دانتس گفت: 

_گوش کن» من کشیش نیستمء دیوانه هم نیستم. شاید بعدها دیوانه شوم. اما 
متأسغانه در این ساعت هنوز همة حواس خود را دارم. حالا پیشنهادی دیگر به تو می‌کنم. 

- چه پیشنهادی؟ 

- من به تو یک میلیون اهدا نمی‌کنمء زیرا قدرت پرداخت آن را ندارم. اما صد اکو به 
تو می دهم آگر بپذبری که لین باری که به مارسی می‌روی» در کانالان به خانۀ دختری به 
نام مرسدس فرود آیی و نامه مرا به اویرسانی. حثی نه یک نامه» بلکه فقط دو خط. 

-اگر من این دو خط را ببرم و قضیّه کشف شود شغلم رکه سالی هزار لیور" مواجب 


1- Livre 
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آن است. په اضافة استفاده‌ای که از خوراک زندانی می‌برم؛ از دست می‌دهم. پس می‌بینید 
که من باید خیلی ابله باشم که خطر از دست دادن هزار لیور را به خاطر به دست آوردن 
سیصد لیور بپذیرم. 

دانتس گفت: 

- بسیار خوب. گوش بده و این را کاملاً به خاطر بسپار: اگر تو از بردن دو خط برای 
مرسدس؛ یا لاقل اطلاع دادن به او که من در ایتجا هستم خودداری کنی» یک روز پشت 
در اتاقم در کمین تو می‌نشینم و در لحظه‌ای که تو وارد می‌شوی مغزت را با این چهارپایه 
پریشان می‌کنم. 

زنداتبان حالت دفاعی به خود گرفت قدمی عقب رفت و فریاد زد: 

- هدید می‌کنید؟ مسلماًمفزتان عیب کرده است. کشیش هم مثل شما شروع کرد. 
تا سه روز دیگر مئل او دیوانة زنجیری خواهید شد. خوشبختانه در قلعة دیف سیاهچچال 
وجود دارد. 

دانتس چهارپایه را برداشت و آن را یه دور سر خود به چرخش درآورد. زندانبان گفت: 

- خیلی خوب, حالا که این طور می خواهید به حکمران املاع می‌دهم. 

دانتس چهاربایه را زمین گذاشت و گفت: 


- چه بهتر 
زندانبان خارج شد. چند لحظه بعد همراه چپار سرباز و یک وکیل ‌باشی بازگشت و 
گفت: 
به دستور حکمران زندانی را به یک طبقه پایین تر از اینجا منتقل کنید. 
وکیل‌باشی پرسید: 
- یعنی به سیاهچال. 


- بله. به سیاهچال, دیوانه‌ها را باید یا دیوانه‌ها گذاشت. 

چهار سرباز دانتس را که بدون مقاومت در نوعی بی‌حسی به سر می‌برد گرفتند آو را 
واداشتند که از پانزده پله پایین برود. در یک سیاهبجال را گشودند و دانتس را که زمزمه 
می‌کرد: «حق با اوست» دیوانه‌ها را باید بادیوانه‌ها گذاشت.» داخل آن کردند. 

در بسته شد, دانتس با دست‌های گشوده به پیش رفت تا زمانی که دستش به دیوار 
خورد» چشمانش به تدریج به تاریکی عادت کرد و شروع به تشخیص دادن اشیاء نمود. 

زندانبان حق داشت. چيزي نمانده بود که دانتس دیوانه شود. 


عصر نامزدی 


ویلفور به طوری که گفتیم راه میدآن گراند -کور" را پیش گرفت. با ورود به منزل خانم 
سن -مرانء به مههمانانی پیوست که او در سر میز غذا ترکشان کرده بود و اکنون به سالون 
رفته ومشغول صرف قهوه بودند. ۱ 

رنه با بی‌صیری که هم حاضران در آن شریک بودند انتظار او را می‌کشید. بنابراین 
ویلفور با شادی همگانی پذیرفته شد. 

یکی از مهمانان فریاد کشید: 

- خوپ. افکندة سرهاء حامی دولت؛ برو توس" سلطنت طلب. چه اتفاقی اقتاد؟ 

دیگری پرسید 

- بسپار خوب. آپا ما مورد تهدید رژیم ترور"دیگری هستیم؟ 

سومی سوّال کرد: ۱ 

- آیاغول "کرس از غار خود بیرون آمده است؟ 

ویلغور به مادرزن آینده‌اش نزدیک شد و گفت: 

- خانم مارکیز, آمده‌ام از شما تقاضا کنم که مرا پبخشید از اینکه ناچارم هم کتون شما 
را ترک کنم. آقای مارکی» می توانم, افتخار آن را داشته باشم که دو کلمه به طور خصوصی با 
شماگفتگو کنم؟ 

مارکیز سایة آندوه را برجبین ویلفور دید و پرسید: 

- آه پس مسأله واقعاً جذی است؟ 

- آن چنان جدّی که من ناچارم چند روزی از شما مرخصی بگیرم. به این نرتیب 
(رویش را به سوی رنه کرد» می‌بینید که مسأله تا چه حدٌ جذی است. 


1- Grand - Cours 2- Brutus 
به معتی وحشت است و اصطلاحاً به حکومت دوران روبسپیر ۱۷۹۲-۹۳ اطلاق می‌شود.‎ ۳ -۳ 


۴- ناپلشون, 


٩/عصرنامزدی‏ بت ۱۱۹ 


رنه که قادر به پنهان کردن هیجانی نبود که این خبرناگهنی در و ایجاد می‌کرد. 
فریادزد: 

- شما می‌روید؟ 

ویلفور جواب داد: 

- متأشقانه بله مادموازل, لازم است که بروم. 

مارکیز پرسید: 

مکجا می‌روید؟ 

- خانم» این یکی از اسرار قضایی است. با این حال اگر کسی کاری در پاریس داشتته 
اد که میبایست انجام پذیردہ یکی از دوستان من همین امشب عازم پاریس است وبا 
کمال میل می تواند آن را انجام دهد. 

همه به هم نگریستند. مارکی گفت: 

- شما لحظه‌ای گفتگوی خصوصی از من درخواست کردید؟ 

بلهء لطفاً بیایید به دقتر شما برویم. 

مارکی بازوی ویلفور را گرفت و با هم از سالون بیرون رفتند. چون وارد دفتر شدنده 
مارکی پرسید: 

- بسیار خوب. چه انفاقی افتاده است؟ حرف بزنید. 

- اتفاقاتی که تصوّر می‌کنمم از اهمیّت بسیار برخوردار باشده و عزیمت فوری مرا به 
پاریس ایجاب می‌کند. آقای مارکی» حالا خشونت بی‌مهابای سؤال مرا ببخشید. آیا شما 


سهام دولتی دارید؟ 
- نمام ثروت من به شکل سهام دولتی ثبت شده است. تقریباً ششصد پا هصفتصد 
هزار فرانک. 


- بسیار خوب. فوراً همه را بفروشید والا ورشکسته هستید. 

- من در اینجا چطورمی‌توانم آنها را بفروشم؟ 

- شما یک دلال معاملات دارید؟ اين‌طور نیست؟ 

- چراولی در پاریس است. ۱ 

یک نامه پرای او بنویسید و به من بدهید. سفارش کنید بی‌آنکه یک دقیقه. یک 
ثائیه را تلف کند» همه را بفروشد. حتّی ممکن است من دیر برسم. 

مارکی گفت: 

- بر شیطان لعنت. پس وقت را تلف نکنيم. 


۰ د کنت دو موتت کریسستو 


پشت میز نشست و مشغول نوشتن نامه‌ای به دلال معاملاتش شد و در آن به او 


دستور داد سهامش را به هر قیمت شد بفروشد. 
ویلفور نامه را با دقت در کیف دستیش چا داد و گفت: 
- حالا نامه دیگری هم لازم دارم 


- من چرأت نمی‌کنم به خودم اچازه دهم که په اعلیحضرت نامه بنو 
- من تقاضا نکردم شما نامه بنویسید. بلکه از شما می‌خواهم که 


سم 
از آقای سالویو 


خواهش کنبد. او می‌بایست نامه‌ای په من پدهد که به کمک آن بتوانم نزد اعلیحضرت 
بروم؛ بی‌آنکه ناچار باشم همه تشریفاتی را که ابن شرقیابی ایجاب می‌کند» و می‌تواند 


اوقات پرارزش را تلف سازد انجام دهم 


- آپا شما مههرداری راکه اچازۀ دائمی ورود به کاخ‌های تویلری" رادارد. و به وسپل او 


می‌شود روز و شب به حضور شاه رسید تمی‌شناسید؟ 


- چراء شاید. اما بیهوده است که من ارزش خبری را که می‌برم. بادیگری قسمت کنم. 


مهردار طبعاً مرا در ردیف دوم قرار می‌دهد و همۀ سودی را که از این را 
شود تصاحب می‌کند. ققط یک مسأله را به شما بگويم. مارکی» اگر من 


اه می‌تواند عایدم 


لین کسی باشم 


که به تویلری می‌رسد آینده‌ام تأمین شده است. زیرا خدمتی به شاه می‌کنم که هرگز 


اجازه ندارد فرآموشش کند. 


- در این صورت بروید وسایل سفرتان را آماده کنید. من دوسالویو را به اینجا 


می‌خوانم و او راوامی‌دارم نامه‌ای که می‌بایست برای شما به عنوان جو 
بنویسد. 

- خوب, وقت را تلف نکنید. زیر تا یک ربع ساعت دیگرء من می‌با 
پستی عازم باشم. ۱ 

کالسگه‌تان را مقایل در متوفف کنید. 


ز عبور به کار آید 


يست در کالسگة 


بدون شک. از جانب من از مارکیز عذرخواهی کنید. همین طور از مادموازل دو سن - 


۱- 1001162165 کاخ پادشاهان بوربون در فرانسه. 


۱۲۱ عصونامزدی ت‎ ٩ 


مرآن که در چنین روزی با نهایت تأشف ترکش می‌کنم. 

شما هردوی آنها را در دفتر من خواهید یافت و با انها وداع خواهید کرد. 

- صدبار سپاسگزارم. لطفاً نامةٌ مرا آماده کنید. 

مارکی زنگ زد. مستخدمی وارد شذ. مارکی گفت: 

- به کنت دوسالویو بگویید که من در اینجا منتظرش هستم... 

سپس رو به و یلفور کرد و ادامة داد: 

خالا پروید. 

- من می‌روم وفورابرمی‌گردم. 

ویلفور به حال دویدن بیرون رفت. امّا چون به در خانه رسید با خود اندیشید که یک 
معاون دادستان که با قدم‌های سریع راه برو این خطر هست که همة شهر را تگران کند. 
پس روش راه رفتن معمولیش راکه کاملاً شرافی بود پیش گرفت. 

چون به در خان خود وسید. شبح سفیذی را که بی حرکت ایستاده بود مشاهده کرد. 

آو دختر زیبای کاتالان بود که چون خبری از ادموند نداشت» در اول شب از میدان ثارو 
گریخته بود تا بیاید و شحصاً دربارة علّت بارداشت نامزدش کلوش کند. 

با نزدیک شئن‌ویلفور مرسدس ازدبواری که به آن تکیه داده بود فاصله گرقت و راه را 
سدکرد. دانتس راجع به نامزد خود باوپلفور حرف زده بود و مرسدس نیازی نداشت که نام 
خود را بر زبان آورد تا ویلفور او را بشناسد. ویلفور از زیبایی و برازندگی این زن غافلگیر 
شد. چون مرسدس از او دربارةادموند سوال کرد به نظرویلفور رسید که شخص او محکوم 
است و این زن قاضی اوست. ویلفور ناگهان گفت 

- مادموازل, مردی که شما از او حرف می‌زنید. کناهکاری بزرگ است و من هیچ کاری 
نمی‌توانم برایش انجام دهم. 

مرسدس به گریه افتاد و چون و بلفور کوشید تا از کنار او بگذرد. بار دیگر راه را بر او 
گرفت و گفت: 

- لاقل به من بگویید او کجاست تا من بتوانم آگاهی ایم که آیا زنده است یا مرده. 

ویلفور جواب داد: 

- هیچ نمی‌دانم. آو دیگر در اختیار من نیست. 

و چون از این نگاه شفاف و این روش التماس آمیز ناراحت شده بود» مرسدس را کنار 
زد, داخل خانه خود شد و در را با سرعت بستهگوبی می‌خواست رنجی راکه برایش آورده 
بودند» بیرون از خانه بگذارد. اما رنج آجازه نمی‌دهد که به این تر تیب کنارش پزنند. انسان 


۳ « گنت دو موفت گر یستو 


زخمی شده رنج را مانند تیری زهرآگین که ویرژیل" از آن سخن می‌گویده با خود حمل 
می‌کند. ویلقور داخل شد و در را بست» آقا چون به سالون خود رسیدء پاهایش بی‌حس 
شد. آهی عمیق کشید که شبیه به هق‌هق گریه بود و خودش را به روی مبل افکند. 

آنگاه در عمق این قلب بیماره نخستین جوانۀ زخمی کشنده به وجود آمد: این مردی 
که او قربانی جاه‌طلبی خود می‌کرد. این بی‌گناهی که به جای پدر گناهکار او مجازات 
می‌شد؛ رنگ‌پریده و تهدیدآمیز, در حال یکه دست در دست نامزدش که مأنند خودش 
رنگ پریده‌بودء داشت در نظرش ظاهر شد.وپلفور ندامت را به دنبال خود می‌کشید, نه آن 
ندامتی که بیمار را خشمگین از قضا و قدر به جهش وآمی‌دارد. بلکه طنین خاموش و 
دردناکی که در بعضی لحظات به قلب ضربه می‌زند و آن را با خاطرةٌ عملی که در گذشته 
انجام گرفته است می‌کوبد. درد ناگهانی حاصل از این کوفتگی چنان رنجی پدید می‌آورد 
که تا زمان مرگ هر لحظه عمیق‌ترمی‌شود. _ 

باز هم لحظه‌ای تردید در روح این مرد پدید آمد. پیش از این چندین بار تقاصای 
اعدام برای مثهمان کرده بود. بی‌هیجان دیکری جز مبارزة یک قاضی با مثهم. و این 
متهمان به نیروی بلاغت صاعقه‌آسای او که یا قضات را متقاعد کرده بود با هیأت 
منصفه راء اعدام شده ودند بی‌آنکه فکر ناراحت‌کننده‌ای در ذهن او باقی بگذارد. زرا 
آنان گناهکار بودنده یا حاقّل ویلفور آنها راگناهکار می‌دانست. 

اما این بار مسأله تفاوت می‌کرد: او مجازات زتدان ابد را یر یک بیگناه اطلاق کرده‌بود. 
بر بیگناهی که می‌رفت تا خوشبخت شود و او نه تنها آزادیشء بلکه سمادتش را هم نابود 
کرده بود: این بار او قاغی‌نبود, پلکه دژ خیم بود. 

وبلغور با این انديشه تپش خفه‌ای را که تا این زمان برایش ناشناخته بود در قلب خود 
احساس کرد. طنین آين تیش سینه‌اش را از هراس می‌انباشت. اين چئين است که 
مجروح با هجوم شدید رنجی غریزی از جراحت خود آگاه می‌شود و پیش از بسته شدن 
زخم. نمی‌تواند بدون لرزش» انگشتش را به زخم باز شدۀ خون چکان خویش, نزدیک 
کند. 


اقا زخمی که ویلفور داشت. از آن زخم‌ها بود که هرگز بسته نمی شود یا بسته می‌شود تا 
از نو خون چکان تر ودردناکتر از پیش سر باز کند. 
اگر در این لحظه صدای ملایم رنه برای تقاضای ترخم در گوش آو می‌پبچید. اگر 


۱- هلا /۷, شاعر لاتین تولّد ( ۷۰ سال پیش از میلاد مسیح), 


۱۲۳ 1 عصرنامز‌ی‎ ٩ 
مرسدس زیبا داخل می‌شد و به او می‌گفت: «به نام خدایی که ما را می‌بیند و درباره‌مان‎ 
قضاوت می‌کند نامزدم را به من بازگردانید.» شاید این پیشانی اخمآلود در زیر بار الزام‎ 
کاملاً خم می‌شد. شاید این دست‌های یځ کرده باقبول خطر آنچه برایش به‌وجود می‌آمد‎ 
دستور آزادی دانتس را امضاء می‌کرد. ولی هیچ صدایی در آن سکوت زمزمه نشد و دو باز‎ 
شد فقط برای اینکه مستخدم خصوصی ویلفور وارد شود و به او آگهی دهد که اسب‌های‎ 
پست به کالسگة سفری بسته شده‌اند‎ 
ویلفور از جا برخاست. یا در واقع مانند مردی که بر مبارزه‌ای درونی فائق شود از جا‎ 
جست. به جائب میز تحریز خود دوید. هم سکه‌های طلا راکه در یکی از کشوها بود در‎ 
جیبش ریخت. لحظه‌ای حیران» در حالی‌که دستش را به پیشانیش گرفته بود اتاق رادور‎ 
زد و بالا خره چون احساس کرد که پیشخدمت مخصوصش بالا پوش او را به روی شانه‌اش‎ 
می‌نهد» خارج شد خودش را در کالسگه افکندو با صدایی گرفته دستور داد به جانب کوچه‎ 
گراند -کورء به خان آقای سن -مران بروند.‎ 
دانتس بیچاره محکوم بود.‎ 
همان گوند که آقای سن -مران وعده داده بود و يلقو ر مارکیز و رنه را در دفتر کار یاقت.‎ 
مرد چوان با دیدن رنه یکه خورد. چه تصو کرد رنه می‌رود تا از نو تقاضای آزادی دانتس‎ 
را بکند اما افسوس. باید با شرمساری از خودخواهی ما انسان‌ها گفت که دختر جوان و‎ 
زیباء به چیزی جز عزیمت ویلفور توچه نداشت.‎ 
او ویلفور را دوست داشت. ویلفور در زمانی که می‌بایست شوهر او شود. می‌خواست‎ 
عزیمت کند و نمی‌دانست چه وقت برمی‌گردد رنه به چای آنکه دلش بر دانتس بسوزد»‎ 
مردی راک یت خود موجب جدایی او از معشوقش شده بود. لعنت مي‌کرد.‎ 
, پس مرسدس چه باید می‌گفت؟‎ 
بیچاره مرسدس! در گوشة کوچۀ لژ" قرناند را که در تعقیب او آمده یود دیده و سپس‎ 
وارد کاتالان شده. خود را به حال مرگ و ناامیدی به روی بسترش آفکنده بود. فرناند در‎ 
برایر این بستر زالوزده, دست یخ‌کردة مرسدس رآ در دست گرفته بود ومی‌فشرد. مرسدس‎ 
چنان ہی حس بود که حتّی در صدد بیرون کشیدن دست خود نبود و با آنکه فرناند دست أو‎ 
را غرق بوسه‌های سوزان می‌کرده مرسدس حتّی این بوسه‌ها را احساس نمی‌کرد.‎ 
شب به این ترئیب سپری شد. چون روغن در چراغ نماند و چراغ خاموش شد‎ 


1- Loge 


۴ ا گنت دو مونت کریستو 


مرسدس متو جه تاریکی نشد همان‌گونه که روشنایی را ندیده‌یود؛ و روز فرا رسید پی‌آنکه 


او روز را هم ببیند. 
رنج در برابر چتمان دختر جوان پرده‌ای کشیده بود چتانکه جز ادموتد هیچ چیز را 
نمی‌دید. 


بالاخره رو به سوی فرناند گرداند و گفت: 

س آهه شما ایتجا هستید؟ 

فرناند با آهی جانسوز جواب داد: 

ازدیروز تأ به حال شما را ترک نکرده‌ام. 

HF 

آقای مورل تسلیم شکست نشده بود. دانسته بود که دانتس پس از بازجویی به زندان 
منتقل شده است» آن گاه به نزد دوستانش, آنها که می‌توانستند در مارسی نفودی داشته 
باشندء دویده‌بود. اما یلی زود زمزمة اینکه مرد جوان عامل طرفدار بتاپارت‌بوده است در 
شهر پراکنده شد و چون در آن زمان حتی افراد خطرپذیر هم هر اقدامی وا از سوی 
ناپلشون برای بازگشت به تخت رژیایی بیهوده می‌دانستند, مورل در هیچ جا جز سردی» 
وحشت. پا رد کردنء چیزی نیافت. پس با ناأمیدی و در حالی‌که اعتراف داشت وضع 
»ءشکل است و از کسی کاری ساخته نیست به خانه‌اش دازگشته بود. ۱ 

از طرقی کادروس بسیار نگران بود و خیلی رنج می‌کشید. أو به جای آنکه مثل مورل 
بیرون بروده به جاي آینکه اقدأمی به نفع دانتس انجام دهد که ازسوی دیگر کاری هم در 
این باب از او ساخته نبوده خودش رآ با دو بطری شراب کاسیس ' در اتاق زندانی کرده و 
کهشیده بود تا نگرانیش را در مستی غرق کند. ما در حالت روحی که او داشت. دو بطری 
شراب برای خاموش کردن قضاوتش بسیار کم بود. بتابراین چون مست‌تر از آن بود که 
بتواند به جستجوی شرابی دیگر برود؛ و کمتر از آن مست بود که مستی بتواند خاطرا تش را 
خاموش کند. در برابر دو بطری خالی که روی میز پا شکسته‌اش قرار داشت» آرنج‌ها را به 
میز تکیه داده بود و همه اشیاحی را که هوفمان " بر روی دستنوشته‌های مر طوب از پو نچ" 
خود باقي گذاشته است می‌دید که در برایر انعکاس فتیلةٌ دراز شمعدانش, مانتد شباری 

۱۰ Cassis 

۲ 301150800 نویسند: انلیسی, 
۳- اعا نوع عذروب انگلیسی 
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سیاه و عجیب مي رقصند. 

تنها دانگلار یود که نه رنج می‌کشيد و نه نگران بوده حثی خوشحال هم بود زیرا انتقام 
خود راز دشمن گرفته و جای او رکه می ترسید از دستش برود در کشتی فارائون اشقال 
کرده بود. داتگلار یکی از آن مردان حسابگری بود که با قلمی در پشت گوش زاده 
می‌شوند. و به جای قلب دواتی پر از مرکب سياه در سبنه دارند. برای او همه چیز در این 
دنپا تفریق پا صرب بوده و یک عدده زمانی که می‌توانست بر جمع محاسبه او بیفزاید. 
برایش به مراتب بیش از یک انسان آرزش داشت. 

بنایراین دانگلار در ساعت خواب معمولیش به راحتی خفته بود. و یلفور پس از دریافت 
نام آقای سالویو, دو گونة رنه و دست مارکیز دو سن-مران را بوسیده. دست مارکی را 
فشرده بود و اکنون با کالسگة پستی به سرعت در جادۂ اکس" پیش می‌رفت. 

پاپا دانتس از شدّت رنج و نگرانی در حالت مرگ به سر می‌برد. درپارة لاموند هم ما 
می‌دانيم که چه به سرش آمده بود. 


1- Aix 


۱۰ 
دفتر کوچک تویلری 


ویلفور را روی جاده پاریس که در آن به کمک سه نفر راهنماء که به خدمت گرفته بود به 
سرعت حرکت می‌کرد رها می‌کنیم, از مان دو یا سهسالنی که پیش از اتاق دفت رکو چک. 
واقع در تویلری قرار دارد می‌گذریم و به این دفتر که امروز دفتر لویی فیلیپ است ولی به 
مناسبت علاقه‌ای که ناپلئون و لویی هیجدهم هردو به‌آن داشتنده شهرت دارد وارد می‌شویم. 

در این دفتر شاه لویی هیجدهم» مقابل میز چوب‌گردویی که از هارتول با خود آورده 
بود نشسته است و به علت یکی از آن هوس‌های مخصوصی که اکثر شخصبیت‌های 
بزرگ بخصوص دارندء در حاشیهٌ یک جلد کتاب هوراس » چاپ گریفوس "که هرچند مورد 
ستایش قرار دارد» ولی ناصبحیح است. یادداشت مي‌نویسد. این کتاب مطالب بسیاری را 
مدیون حاشمیه‌نویسی‌های شاه است. شاه در این حال با بی‌قیدی به گفته‌های مردی 
پنجاه تا پنجاه و دو ساله که موهای خاکستری, قیافه‌ای اشرافی دارد و لباس آراس ته 
پوشیده است؛ گوش می‌دهد. 

شاه پرسید: 

- شما داشتید می‌گفتی که..؟ 

که من بسیار نگرانم اعلیحضرت. 

واقعا؟ آیا هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر را در خولب دیده‌اید؟ 

ته اعلیحضرت. چون چنین خوابی تنها هفت سال قراوانی و هفت سال قحطی را به 
ما پیشآگهی می‌دهد. با وجود شاهی چنین پیش‌بین مانتد اعلیحضرت» ترسی از 
قحطی نباید داشت. 

بلا کای"غزیز. صحبت از چه بلای دیگری در کار است؟ 

اعلیحضرت. خیال می‌کنم جادارد اگر تصوّر کنیم که توفان از سمت جنوب تدارک 


۱- 207906 شاعر لاتبن (۶۵-۸ پیش از میلاد مسبح)ء 
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می‌شود. 

لویی هیجدهم پاسخ داد: ۱ 

- بسیار خوب دوک عزیز. تصور می‌کنم به شما اطلاعات غلط داده‌اند. بعکس من 
به‌طور قطع می‌دانم که هوا در آن سمت عالی است. 

لوبی هیجدهم مردی شوخ‌طبع بود و شوخی‌های ساده رادوست داشت. آقای بلا کا گفت: 

- آیا اعلیحضرت نمی‌توانند» اگر برای اطمینان خاطر یک خدمتگزار هم شده باشد. 
مردانی مورد اعتماد به شهرستان‌های لانگدوک* پرووانس و دوفنیه " بفرستند ناگزارشی 
از روحيَۀ مردم این سه شهرستان تهیّه کنند؟ 

شاه درحالیکه به یادداشت کردن در حاشیه هوراس ادامه می‌داد, جملة لا تین را اداکرد: 

".Conimus surdis — 

مرد درباری در حالی‌که می‌خندید تا نشان دهد که معنی مصرع ونوز" شاعر را 
می‌فهمد گفت: 

- ممکن است اعلیحضرت کاملاً حقٌ داشته باشند که روی خوش فک ری مردم فرانسه 
حساب کنتدہ اقا تصور می‌کنم من هم زیاد اشتباه تمی‌کنم اگر از یک اقدام نامیدانه 
بترسم. 
- اقدام از طرف کی؟ 

- از طرف بناپارت» یا لاقل از طرف حزیش. 

شاه گفت: 

_بلاکای عزیز. شما با ترس‌هایتان مانع کار کردن من می‌شوید. 

--و شما اعلیحضرت» با اطمینانی که دارید مائع خواب من می‌شوید. 

- صبر کنید غزیزم. صبر کنید. یادداشت‌های بسیار جالبی دارم که باید بنویسم. 
قدری صبر کنید و بعد ادامه دهید. 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد که لویی هیجدهم در آن با خطی که می‌کوشيد تابه 
حا کثر ریز باشد یادداشت تازه‌ای در حاشیة هوراس خود نوشت. پس از این یادداشت. با 
رضایت کسانی که نصوّر می‌کنند اندیشه‌ای از خود دارنده در صور تی که انديشة دیگری را 


1- Languedoc 2- Douphiné 
۳-مابا اگرها احاطه شده‌ايم.‎ 
4- Venouse 
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گرفته‌اند از جا برخاست و گفت: 

- حال ادامه دهید دوک عزیزم. گوشم با شماست. 

بلا کا که امیدوار شده یود بتواند اطلاعات ویلقور را به نفع خود مصادره کند گفت: 

- اعلیحضرت. ناچارم به شما عرض کنم که دیگر تنها زمزمه‌های ساده عاری از 
اساس» اخبار پا در هوا نیست که مرا ذگران می‌کند. مردی کاملاً مطلع که شایستگی همة 
اعتماد مرا دارد. و از طرف من مأموریّت داشته است که مراقب جنوب باشد (دوک به 
هتگام ادای این کلمات مرد شد) با کالسکة پستي رسیده است. او آمده است تا به من 
بگوید: «خطر بزرگی شاه را تبهدید می‌کند.» آن وقت من به اینجا دویدم اعلیحضرت. 

لویی هیجدم در حالی که یادداشت می‌کرد ادامه داد: 

۱ ماه‎ ducis avi domum — 

- آیا اعلیحضرت دستور می‌دهند که من در این‌باره پافشاری نکنم؟ 

نه دوک عزیزم. ولی دسنتان را درا ز کنید. 


- کدام دستم را؟ 
- هرکدام را که می‌خواهید. آنجاء طرف چپ. 
س اینجا اعلیحضرت؟ 


- به شما می‌گویم سمت چپ, شما سمت راست رامی‌گردید. منظورم طرف چپ من 
است» همان جاء درست است. شما گزارش وزیر پلیس مرا به تاریخ دیروز در آنجا 
مي‌یابید... صبر کنید این هم شخص آقای داندره" است... شما می‌گویید آقای داندره؟ 

لوبی هپجدهم حرفش را قطع کرد و رو به دربان کرد که در واقع آمده بود تاورود وزير 
پلیس را اعلام ذارد. 

دربان گفت: 

- اعلیحضرت. آقای بارون داندره. 

ویی هیجدهم با لبخندی نامحسوس گفت: 

درست است. بارین داخل شوید و برای دوک تازه‌ترین اخباری را که راجع به 
بناپارت دارید» تعریف کنید. هیچ ذزه‌ای از موفعیّت راء هر قدر هم جذی باشد از ما پنهان 
نکنید. بہینیم آیا جزيرة الب یک آتشفشان است و ماوقوع جنگی شعله‌ور و کاملاً مشکل 


۱- تو بدبختي به خحانڈ یدرت می‌آوری, 
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رادر آنجا خواهيم دید. "(bella horrida bella)‏ 

آقای داندره با ظرافت به پشت یک صندلی دسته‌دار پیچید» با دست‌هایش به آن 
تکیه داد و گفت: 

- آیا اعلیحضرت گزارش دیروز را مطالعه کردهاند؟ 

- بله. بله, ولی محتویات آن را که خود دوک نمی تواند بیابده برای او بگویید. آنچه را 
غاصب در جزیره‌اش انجعام می‌دهد برای دوک شرح دهید. 

بارون خطاب به دوک گفت: 

- آقا» همۀ خدمتگزاران اعلیحضرت. باید از اخبار تازه‌ای که از جزپرة الب می‌رسد به 
خود تبریک بگویند بنپارت... 

داندره به لویی هیجدهم که مشغول یادداشت کردن جمله‌ای بوده و حتی سرش را هم 
بالا نکرده نگریست و آدامه داد: 

- بناپارت تا سوحد مرگ کسل است. روزهای کاملی را به نگاه کردن معدنکاران 
پورتو -لوتگون " می‌گذراند. 

شاه گفت؛: 

-و برای رفع کسالت خودش را می خاراند. 

دوک پرسید: 

خودش را می‌خاراند؟ منظور اعلیحضرت چیست؟ 

بلهء دوک عزیز. آیا فراموش کرده‌اید که این مرد بزرگ این قهرمان» این نیمه خدا 
به بیماری پوستی 0ع عدم "که او را می‌بلعد گرفتار است؟ 


وزپر پلیس ادامه داد: 

بیش از اینها آقای دوک. ما تقریباً یقین داریم که غاصب در مدت کمی دیوانه 
خواهد شد. 

-دیوانه؟ 


- دیوانة زتجیری. مغزش ضعیف شده است. گاه به شذت می‌گرید, گاه به قېقهه 
می‌خندد» زمانی دیگر ساعت‌ها در ساحل می‌نشیند و سنگریزه به آب می‌زند, و چنان شاد 


۱- جنک‌های وحشتناک. 
Porto - 00۵‏ -2 
۳- بیماری خارش. 
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می‌شود که گویی مارانگویی" دیگر» با استرلیزی" تازه را فتح کرده آست. می‌بینیده علایم 
جنون را می پذیرید؟ 

لویی هيجدهم خنده کنان گفت: 

- یا علایم عقل را آقای بارون. یا علایم عفل. کاپیتن‌های بزرگ عد باستان, با 
ریگ افکندن به دریا خود را از نو می‌ساختند. زندگی سی‌پیون" افریقایی را که پلوتارک؟ 
نوشته است بخوانید. 

بلاکادر میان این دونقر بی‌قید. در حال رؤیا باقی بود.ویلفور با اینکه نخواسته بود همه 
چیز را به او بگوید تادیگری نتواند همه فایدۂ رازی را که او می‌دانست از او بگیرده آن قدر 
گفته بود که در او نگرانی جدّی ایجاد شود. 


لویی هیجدهم گفت: 

داندره بلا کا هنوز متقاعد نشده است. جریان تغییر جبهت دادن غاصب را هم 
برایش تعریف کنید. 

وزیر پلیس سرفرود آورد. 


دوک که شاه و داندره را مانند دو چو پان ویرژیل می‌دید زمزمه کرد: 

- تغییر جهت غاصب؟ آیا غاصب تغییر جهت داده است؟ 

.کامالاً دوک عزیز. 

به سمت مسلک‌های عالی؟ لطفاً بارون توضیح بدهند. 

وزیر با جذی ترین لحن ممکن توضیح داد: 

-موضوع از این قرار است که اخیرا ناپلتون در عقایدش تجدیدنظر کرده است» چون 
دو سه نفر از پیر سربازاتش (اين اسمی است که خودش به آنها داده است) آبراز تمایل 
کرده‌اند که به فرانسه بازگر دند او آنها را م رخص کرده و مشوقشان شده است که بروند و به 
شاه خویشان خدمت کنند. آقای دوک اطمینان دارم که این درست کلمات خود اوست. 

شاه لحظه‌ای از تفخص در کتاب تفسیر بزرگی که در برابرش گشوده بود دست کشید و 
فاتحانه پرسید: 

خوب بلا که شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 

- اعلیحضرت من می‌گویم که یا آقای وزیر پلیس اشتباه می‌کنند یا من. اقا چون 


1- ۹ 2- Austerlitz 3- Scipion 
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محال است که وزیر پلیس اشتباهکندهزیا او مسئول سلامتی و حیثیت اعلیحضرت 
است, احتمالاً من هستم که اشتباه مي‌کنم. با این حال من اگر جای اعلیحضرت بودم, 
شخصی را که با من سخن گفته است مورد سوال قرار می‌دادم. حتی اصرار دارم که 
اعلیحضرت این افتخار را به او بدهند. 

دوکه من با کمال میل هرکس راکه زیر چثر حمایت شما باشده می‌پذیرم. اقا 
می خواهم برای پذیرفتن او مجیفز باشم. آفای وزير گزارشی که به من داده‌اید تاریخ ۲۰ 
قوریه را دارده در حالی‌که ما در ۳ ماوس هستیم. آیا شما گزارشی تازه تر از این ندارید؟ 

نه اعلیحضرت. ولی هرلحظه در انتظار آن هستم. شاید از امروز صبح که من خارچج 
شده‌ام در غیبت من گزارشی رسیده باشد. 

شاه با خنده ادامه دادء 

خوب. په ادارةٌ پلیس بروید و اگر گزارشی نبودء آن را بسازید. مگر جریان این طور 
نیست؟ 

وزیر گفت: 

اعلیحضرت. شکر خدا که نیازی به ساختن گزارش نیست. همه روزه دفتر ما پر از 
نامه‌هاي لو دهنده است. این نامه‌ها از طرف جماعتی تیره‌بخت بیچاره می‌رسد که در 
انتظار قدری سپاسگزاری برای خدماتی هستند که انجام نمي‌دهند. ولی می‌خواهند 
انجام دهند. آنها امید خود را به اتفاقات بسته‌اند» و آرزو دارند که روزی حادثه‌ای 
غیرمنتظره به پیشگویی آنها نوعی واقعیت بیخشد. 

لویی هیجدهم گفت: 

- بسیار خوب. یرو ید و بدانید که من منتظر تان هستم, 

- من می‌روم و تا ده دقیقه دیگر بازمی‌گردم. 

بلا کا گفت: 

- اعلیحضرت و من می‌روم تا پیام‌آورم را به خدمت بیاورم. 

شاه گفت: 

- صير کنید. صبر کنید. در واقح من باید نشان شما را عوض کنمم. عقابی با پرهای 
گشوده به شما بدهم که طعمه‌ای را در میان پنجه‌های خود می‌فشارد و آن طعمه بیهوده 
می‌کوشد تا از چنگال او بگر یزد. با این منرک: فطع 


۱- قطعی ‏ جدّی. 


بلاکا که از بی‌صبری مشت‌هایش رامی‌جوید گفت: 

_ اعلیحضرت. گوشم با شماست. 

-می‌خواستم دربارۂ این قسمت با شما مشورت کنم: تناعطده تلامقا 
0و می‌دانیدمربوط بهگوزنی است که از ربرگرگ می‌گریزد. آیا شما یک شکارچی 
ومأمور بزرگ دفع گرگ نیستید؟ شما با داشتن این دو عنوان تتاعطمه نلاه را 
چگونه می‌یابید؟ 

- قابل ستایش است اعلیحضرت. اما پیام‌آور من مانندگوزنی است که شما درباره‌اش 
سخن می‌گفتید. چرا که ۲۲۰ منزل راه را در کالسگة پستی فقط در عرض سه روز طی 
کرده است. 

- دوک عزیزء وقتی که ما تلگراف را داریم که فقط سه یا چهار ساعت زمان صرف این 
کار می‌کند» بی‌آنکه نقسش بند بیاید» چنین خستگی و نگرانی بیهوده است. 
- آه» اعلیحضرت» شما به این جوان بیچاره که با این حرارت چنین راه دوری را طی 
کرده است تا آگهی مفیدی به اعلیحضرت بدهد, بد پاداشی می‌دهید. اگر به خاطر آقای 
سالویو هم شده است که سفارش او را به من کرده است. خواهش می‌کنم او را بهذرید 
- آقای سالویو؟ پیشخدمت محصوص برادرم؟ 
- خودش است. 
او قعلاً در مارسی است. 
از همان چا به من نامه نوشته است. 
- آیا او هم از دسیسه حرف می‌زند؟ ۱ 
نه» اما یه من سفارش آقای دوو یلغور را کرده و مأموریّت داده است که او را به حضور 
اعلیحضرت پباورم- 
- آقای‌دوویلفور؟ پس پیام‌آور شما آقای دووبلفور است؟ 
- بله اعلیحضرت. 
- واوست که از مارسی می‌آید؟ 
- خودش است. 
شاه که آثری از نگرانی در چهره‌اش ظاهر می‌شد ادامه داد: 
- چرا از اول اسم او را به من نگفتید؟ 


۱-گوزنی که با نفس بندآمده قرار می‌کند. 


۰ دفتر گوچک‌تویلری د ۱۳۳ 


- اعلیحضرت» من تصوّر می‌کردم این اسم برای شما ناآشناست. 

- نه, نخیر بلا کا. او دارای روحیه‌ای جذی و برتر و خصوصاًچاه‌طلب است. عجب! آیا 
شما پدرش را می‌شناسید؟ 

- پدرش؟ 

- پله نوارسید, 

نوارسیه ژیروندن؟ نوارسیه سناتور؟ 

بلهء درست است. 

- آیا اعلیحضرت فرزند چنین کسی را به خدمت گرفته‌اند؟ 

-بلاکاء دوست من» شما چیزی سرتان نمی‌شود. به شما گفتم که ویلفور جاه‌طلب 
است: برای رسیدن به مقام همه چیز را قربانی می‌کند» حتی پدرش را 

_ اعلیحضرت در این صورت باید او را به حضور بیاورم؟ 

- همین الان. دوک او کجاست؟ 

- باید در پایین در کالسگة من منتظرم باشد. 

- قور بروید و او را برایم بیاورید. 

- اطاعت می‌کنم. 

دوک با چالاکی مردی جوان بیرون رفت. شوق واقعی شاه‌دوستی به او نیروی بیست 
سالگی‌اش رآمی‌داد. لویی هیجدهم تنها ماتد. نگاهش را به روی کتاب نیمه باز هوراس 
دوخت و زمزمه کرد: 

‘“propositi cisum’  Juolum et tenacem ۳ 

بلا کا با همان سرعتی که پایین رفته بود بالا آمده لکن در سرسرا ناچار شد اجازة شاه را 
به کمک بگیرد. زیرا لباس خاک ‌آلود ویلفور که به هیچوجه با تشریفات دربار سازگاری 
نداشت» حساسیّت آقای پرزه" را برانگیخت. او از اینکه دید مرد جوان با چنین لباسی 
قصد دارد به حضور شاه بر سد به شذت حیرت کرد. اما دوک با یک کلمه همه مشکلات را 
از میان برداشت: فرمان اعلیحضرت.و باوجود اپرادی که رئیس تشریفات به علّت حفظا 
اصول ابراز می‌داشت. ویلفور آجازة حضور یافت. 

شاه در همان جایی قرار داشت که دوک او را رها کرده بود.ویلفور باگشودن درء برابر أو 


-١‏ با تمام اراده‌اش. ۳- مردي درستکار و سمج, 
6 -3 


۴ « گنت دو موئت کرپستو 


قرار گرفت. اوڵین وا کنش صاحب‌منصب قضایی این بود که توف کند. 

شاه گفت؛ 

- داخل شوید آقای‌دوویلفور. داخل شوید. 

ویلفور سلام داد و چند قدم پیش رفت. سپس منتظر ماند تا شاه از او سؤال کند. 

لویی هیجدهم ادامه داد: 

- آقای‌دوویلفور» دوک دو بالا کا اڈعا می‌کند که شما مطلب مهمی دارید که می‌بایست 
به من بگویید. 

_ اعلیحضرت., حق با آقای دوک است. امیدوارم شما خودتان هم به همین نتیجه 

- آقاء پیش از هرچیز به من بگویید بدانم که آیابه عقیده شما آسیب همان قدر بزرگ 
است که می‌خواهند په من بقبو لانند؟ 

- اعلیحضرت, من آن را میم تصوّر می‌کنم» ولی با عجله‌ای که من در آمدن به خرج 
دادم آمیدوارم چبران‌ناپذیر تباشد. 

شاه خودش هم داشت دچار همان هیحانی می‌شد که چهرةٌ بلا کا رأ منقلب کرده و 
صدای و یلفور ۳ به التهاب آورده بود. پس گفت: 

- آقاء اگر می خواهید مشروح حرف بزنید. خصوصاً از ابتدا شروع کنید. من نظم را در 
هر کار می‌پسندم. 

ویلفور گفت: 

اعلیحضرت, من گزارش صحیح را به عرض می‌رسانم. با این حال استدعادارم اگر 
به عّت اضطرابی که در آن هستې تقاط تاریکی در گفته‌هایم ایجاد شود مورد بخشش 
قرار گیرم۔ 

ویلفور بعد از این مقدمة ماهرانه» نیم‌نگاهی به شاه افکند که او را نسبت به مالاطفث 
شنوندة والامقامش مطمئن ساخت, و ادامه داد 

- اعلیحضرت» من با حذاکثر سرعت ممکن خودم را به پاریس رسانده‌ام تا به 
اعلیحضرت اطلاع دهم که در حوزة اختیارات شغلیم» دسیسه‌ای» نه از این قبیل 
دسیسه‌های پیش پا افتاده و بی نتیجه‌ای که همه روزه در پایین‌ثرین طبقات اجتماع 
اسباب چینی می‌شوده بلکه نوعی دسیسڈ واقعی» توفانی که تاج و تخت اعلیحضرت را 
نهدید می‌کند کش ف کرده‌ام. غاصب سه کشتی را مجیز کرده است. نقشه‌ای شاید ابلهانه. 
ولی با وجود ابلهانه بودتش به همان آندازه وحشت‌انگیز: طرح کرده است. در این ساعت او 


۱۰ دفتر کوچگ‌تویلری د ۱۳۵ 


م‌بایست جزیرة الب را ترک کرده باشد, تا به کج برود؟نمی‌دائم. اب طور قطع خواهد 
کوشید که یا در نال پیاده شود یا در سواحل توسکان؛ شاید هم در فرانسه. اعلیحضرت 
آگاه هستند که ارباب جزيرة الب ار تباط خود را با ایتالیا و فرانسه حفظ کرده است. 

شاه که سخت به هیجان آمده بود گفت: 

- بله آق. می‌دانم. اخیراً باز هم اطلاع رسیده است که اجتماع طرفداران بناپارت در 
کوچة سن -ژاک برگزار شده است. خواهش مي‌کنم ادامه دهید. شما چگونه این جئیات 
را کشف کردید؟ 

اعلیحضرت. این نتیجه بازجویی از یکی از اهالی مارسی است که من مذّت‌ها بود 
مراقبش بودم؛ و همان روز عزیمتم دستور بازداشت او را صادر کردم. این مرددریانوردی 
دسیسه گر و یکی از طرفداران بناپارت است که مذت‌ها بود تسبت به او ظنین بودم. او 
مخفیانه به جزیرة الب رفتهء در آنجا با بزرگ مارشال دیدار کرده و مارشال مأموریتی 
شفاهی برای یکی از طرفداران بناپارت در پاریس به او محوّل کرده بود تا افکار را برای 
بازگشت او(توجه بفرمایید که در اینجا نتيجة بازجویی است که سخن می‌گوید) بازگشتی 
که به زودی انجام می‌یابده آماده کند. 

- این مرد حالا کجاست؟ 

- در زندان است اعلیحضرت. 

- مسألهبهنظر شما جى بود؟ 

- آن‌قدر جذی بود که مرا در میان یک جشن خانوادگی غافلگی رکرد. همان روز 
نامزدی منء همه چیز, حثّی نامزدم و دوستانم را ترک کردم و مراسم نامز دی را په زمانی 
دیگرموکول نمودم تا بيايم» هم هراسی رکه در دلم راه یافته بود و هم جان‌نثاری خودم را 
به خاک پای اعلیحضرت تقدیم کنم. 

- مغل اینکه طرحی دربارة ازدواج شما با مادموازل دو سن -مران وجود داشت؟ 

- دختر یکی ازوفادارترین خدمتگزاران اعلیحضرت. 

- بلهء ولی برگرديم به این دسیسد. 

اعلیحضرت. از آن می‌ترسم که جریان بیش از یک دسیسه. یک فتنه باشد. 

شاه با چهرة خندان گفت؛ 

در این زمان فتنه چیزی است که اندیشیدن درباره‌اش آسان ولی هدایت آن به 
مقصد مشکل است. زیرا ماکه دیروز بر تخت اجدادمان جای گرفته‌ایم» چشممان در عین 


۶ د گنت دو مونت گر پستو 


حال به روی گذشته, حال و آینده باز است. از ده ماه پیش وزیران من بر مراقبت‌هایشان 
افزوده‌اند تا سواحل مدیترانهکاملاً محافظت شود گر بناپارت در اپل پیاده شود پیش از 
آنکه او به پیومبینوا برسد» اتحاد مقَدّس به‌طور کامل دست به کار می‌شود. اگر بابه 
توسکان بگذارده پا به سرزمین دشمن گذاشته است. آگروارد فرانسه شود با عذة کمی از 
مردان خودش است و با آن نفرتی که مردم از ودارند. ما به آسانی می ترانیم از عهده آنها 
برآبیم. پس خاملرتان جمع باشد. با این حال به سپاسگزاری شاهانه امیدوار باشید. 

دوک دو پلا کا در این لحظه فریاد کشپد: 

آه» این هم آقای داندره. 

- در واقع در این زمان وزیر پلیس» رنگ پریده. لرزان, در حال یکه نگاه خود راء چنانکه 
گویی نوعی خیرگی بر او مستولی شده است, به اطراف می‌گردانده در استانة در ظاهر شد. 

ویلفور قدمی به سمت در برداشت تا بیرون برود» اما فشاری که آقای بلا کا به دست او 
وارد کرد او را در چا نگه داشت. 
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۱۱ 
غول کرس 


لویی هیجدهم با دیدن این چهرةٌ پریشان» میزی راکه در برابر داشت به شذت پس زدو 
فریاد کشید: 

- آقای بارون» شما را چه می‌شود؟ کاملاً پریشان به نظر می‌رسید. آیا این پریشانی, 
این تردید به آنچه آقای بلا کا می‌گوید و آقای ویلفور آن را تأیبد می‌کند ربط دارد؟ 

بلاکا هم به سرعت به بارون نزدیک شد. اما وحشت درباری بودن مانع از آن بود که 
غرور مرد دولتی را جر یحه‌دار کند. در واقع در چنین فرصتی برای او بهتر بود که به وسیلة 
رئبس پلیس تحقیر شود تا اینکه دربارة این مساله او رامورد تحقیر قرار دهد. 

بارون زمزمه کرد: 

- اعل‌حضرت... 

لویی هیجدهم گفت: 

- ببینم. حرف بزنید. 

آنگاه رئیس پلیس که تسلیم تاامیدی شده‌بود پیش رفت و خود را به پای شاه افکند. 
شاه ابروهایش را درهم کشید, قدمی به عقب رفت و گفت: 

- حرف بزنید. 

- آه» اعلیحضرت. چه بدبختی وحشتنا کی. نمی دانم آیا به‌قدر کافی شاپستةدلسوزی 
هستم؟ هرگز از این غم تسلی نخواهم یافت. 

اویی هیجدهم گفت: 

- آقاء به شما آمر می‌کنم که حرف بزنید. 

بسیار خوب اعلیحضرت. غاصب در روز ۲۸ فوریه جز يردا 

مس اک هزر > "زر و2 ارت رز 

مارس پیاده شده است. 

- در کجا؟ 


۸ ا کنت دو مونت کریستو 

- در فرانسه. در بندر کوچکی تزدیک به آنتیب» در گلف ژوان" 

- غاصب در روز ّل مارس» در فرانسه؛ تزدیک آنتیب. در گلف ژوان در دویست و 
پنجاه منزلی پاریس پیاده شده است. و شما تازه امروزه سوم مارس از آن با خبر 
شده‌اید؟.. آقاء آنچه در این باره می‌گویید غیرممکن است, یا به شما گزارش غلط داده‌اند. 
پا دیوانه شده‌اید. 

لویی هیجدهم حرکتی از روی خشم و و حشت بی‌حذٌ انجام داد: با یک جست, چنانکه 
گوپی ضربه‌ای تاگهانی در عین حال به قلب و به چهره‌اش خورده است, برپا ایستاد و 
فریاد کشید؛ 

«در فرانسه! غاصب در فرانسه است! پس کسی مراقب این مرد نبوده است؟ یا کسی 
چه می‌داند؟ شاید با او موافق بوده‌اند؟» 

دوک دو بالا کا فریاد زد: 

- اع لیحضرت. مردی چون آقای داندره را نمی‌توان به خیانت متهم کرد. 
آعلیحضرت» ما همه کور بوده‌ایم ووزیر پلیس هم در آین‌گوری همگانی سهیم بوده است. 
فقط همین! 

ویلفور گفت: 

سولی.. 

و بلافاصله سکوت کرد. پس از لحظه‌ای سر برداشت و به عذرخواهی پرداخت: 

- آ ببخشید اعلیحضرت. هیجان بر من غلبه کرد. امیدوارم اعلیحضرت عذر مرا 
بهذ برند. 

شاه گفت: 

- حرف پزتید آقا, هرچه را لازم است با شهامت بگویید. شما تنها کسی بودید که ما را 
از درد آگاه کردید. پس به ما کمک کنید که درمانش را بیابیم۔ 

ویلفور گفت: 

- اعلیحشرت. غاصب در جنوب مورد نفرت است. به گمان من اگر او در جنوب پیدا 
شود می توان به آسانی مردم پرووانس و لانگدوک را علیه او به شورش واداشت. 

وزیر گفت: 


1- Antibes 2- Golfe juan 
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- شاد ولی او دارد از سوی کاپ" و سیسترون" پیش می‌رود. 

لویی هیجدهم گفت: ۱ 

- پیش می‌رود! پیش می‌رود! به این حساب او دارد به سوی پاریس می‌آید؟ 

وزیر پلیس سکوت کرد. سکو تی که از هر اعترافی گویاتر بود 

شاه آزوپلفور پرسید: 

- دوفینه چطور آقا؟ تصوّر می‌کنید آنجا را یتوان مثل پرووانس ضوراند؟ 

- اعلیحضرت. شرمسارم از اینکه ناچارم حقیقتی تلخ رابه عرض اعلیحضرت 
برسانم. افکار مردم دوفینه کاملا با پرووانس و لانگه دوک فرق دارد. اهالی کوهستان 
طرفدار بناپارت هستند. 

لویی هیجدهم زمزمه کرد: 

- در این صورت اطلاعات کافی يه او داده شده است. چه تعداد سپاهی همراه او 
هستند؟ 

وزير پلیس گفت: 

نمی‌دانم اعلیحضرت. 

- چطور نمی‌دانید؟ آیا فراموش کردید» در چنین موقعیتی در این‌باره تحقیق کنید؟ 

سپس با لبخندی تاخ افزود: 

- درست است که اهمیّت چندانی ندارد! 

- اعلیحضرت. من نمی ٹوانستم تحقیق کنم. مکتوب تنها آگهی از پیاده شدن و 
راهی که غاصب پیش گرفثه است می‌داد. 

شاه پرسید: 

- این مکتوب به چه وسیله به دست شما رسید؟ 

وزیر سر به زیر اقکند. سرخی شدیدی پیشانیش را فراگرفت. زمزمه کرد: 

یه وسیلة تلگراف اعلیحضرت. 

لویی هیجدهم قدمی پیش گذاشت. دست‌هایش را همان‌گونه که ناپلئون می‌کرد به 
روی سینه به هم پیوست. در حالی‌که رنگش از شذت خشم می‌پرید گفت؛ . _ 

به این ترتیب هقفت لشگر متحد این مرد راسرنگون کردند» یک معجزة آسمانی 


مرا پس از پیست و پتج سال تبعید. از نو بر روی تخت پدرانم جای داد من در آن بیست و 
را پس از بيست و پنج سال تبعیده از نو بر روی پدرانم جای داد. من در آن بیست و 


1- Gap 2- 1 


۰ ا کنت دو مونت کر یستو 


پنج سال دربارة انسان‌ها و مسائل فرانسه‌ای که به من وعده داده بودندء تحقیق» جستجوء 
تحزیه و تحلیل کردم برای اينکه وقتی به هدف خواسته‌هايم رسیدم» نیرویی که در 
دست‌هايم نگه داشته بودم منفحر شود و مرا خرد کندا 

وزیر با احساس اینکه وزنه‌ای چنین سبک برای سرنوشت کافی بوده است تا مردی را 
نابود ساژد ژمز مه کرد: 

این قضا و قدر بود. 

- پس آنچه دشمنان دربارةٌ ما می‌گفتند واقعیّت داشت: ما چیزی یاد نگرفتیم هیچ 
چیز را فراموش تکردیم! باز اگر به من مثل او خیانت شده پودء می‌توانستم خود را تسلی 
دهم. ما در میان افرادی که به وسیلة من به مقامات شایسته رسیده‌اند» و باید با دقتی 
بیش از آنکه دربارهٌ خود به کار می‌برند» مراقب من باشند؛ زیرا سعادت من سعلات 
آنهاست. پیش از من چیزی نبودنده پس از من چیزی تخواهند بود؛ در میان این افراد 
بودن و به علت عدم لیاقت و بی‌حالی آنها با بدبختی نابود شدن! بله آقاه حقٌ با شماست» 
این قضا و قدر است. 

وزیر خود را در زیر بار این سرزنش خمیده احساس می‌کرد. 

بلاکا پیشانی عرقق کرده‌اش را خشک می‌کرد ویلفور در درون خویش لبخند می‌زد, 
زیرا اهمیت خود را رو به آفزایش می‌دید. 

لوپی هیجدهم که با اولین نگاه ورطه‌ای را که سلطنت در آن سقوط می‌کرد» دیده بود 
ادآمه داد: 

افتادن» افتادن و امّلاع پافتن از سفوط خود به وسیلة تلگراف! آهء ترجیح می‌دادم 
مانند برادرم لوپی شانزدهم بر بالای دار بروم و با این طرز مضحک رانده نشوم و از 
پله‌های تویلری پایین نروم! آقاء شما نمی‌دانید که در فرانسه مضحک یعنی چه. در 
حالیکه باید آن را بداتید! 

وزير زمزمه کرد: 


شاه خطاب به مرد جوان که بی حرکت در عقب اپستاده‌بود, و پیشرفت مکالمه‌ای را که 
سرنوشت سلطنت در آن رقم می خورد ملاحظه می‌کرد گفت: 

- آقای‌دووبلفور. نزدیک شوید و به این آقا بگویید که آنجه را او نتوانست بدانده 
می‌شد از پیش دانست. 

وزیر گفت: 
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- از لحاظ کی غیرممکن بود نقشه‌هایی را که این مرد از هم مردم پنهان می‌کرد. 
حدس زد. 

از لحاظ کی غیرممکن بود! بله آقاء این کلام بزرگی است. بدبختانه کلمات بزرگ 
هم مانند انسان‌های بزرگ وجود دارند. من آنها را ستجیده‌ام. از لحاظ کی غیرممکن! 
برای وزیری که یک اداره دفاترء عوامل» خبرچین‌هاء جاسوس‌ها و یک میلیون و نیم 
فرانک بود جه دارد! تو جه کنید, این آقا که یک صاحب‌متصب معمولی است» هیچ یک از 
این دست‌آویزهای شما را در اختیار نداشته است. بیش از شماو تمام افراد پلیستان 
می‌دانسته است. و گر مانند شما قدرت هدایت تلگراف رادر دست داشت تاج و تخت مرا 
نجات داده بود. 

نگاه وزیر پلیس با حالتی آميخته به کینۀ شدید به جانب وبلفور برگشت. ویلفور با 
فروتتی حاصل از غلبه سر فرود آورد. لویی ادامه داد: 

- من این حرف را به شما نمی‌زنم آقای بلا کاء شما اگر چیزی را کشف نکردیده لااثل 
هوشیاری اصرار در بدگمانی خود را داشتید. اگر کس دیگری به چای شما بود شاید 
افشاگری آقای دو ویلغور رابی‌اساس» یا حثی ابراز شده به علّت جاه‌طلبی حریصانه تصور 
می‌کرد. ۱ 

این کلمات آشاره به جملا تی بود که وزیر پلیس ساعتی پیش از آن با اعتماد بیان کرده 
بود. 

ویلفور متوخه بازی شاه شد. شاید کس دیگر به جای اوء تسلیم مستي مدح شاهانه 
می‌شد. ما وبلفور می ترسید که از وزیر پلیس دشمنی خونی برای خود بسازده هرچند 
احساس می‌کرد که این مرد نایود شده‌ای بدون بازگشت است. در واقع وزبر که در عین 
قدرتش نتوانسته بود راز ناپلئون را حدس بزند» ممکن بود در تشتج پیش از مرگ راز 
ویلفور را کشف کند. برای این کار کاقی بود که دانتس را مورد سؤال قرار دهد. بتابراین 
ویلفور به جای آنکه وزیر را بیشتر سرافکنده ګند به کمک او برخاست و گفت: 

- اعلیحضرت» سرعت حوادث می‌بایست به اعلیحضرت ابت کرده باشد که فقط 

خداوندمی‌توانسته است با برپاکردن یک توفان از آن جلوگیری کند. آنچه را اعلیحضرت 
نتیجه‌هوشیاری عمیق من تصور می‌کنند. منحصرً و به سادگی مدیون یک افاق است. 
من فقط به عنوان یک خدمتگزار فدا کار از این اتفاق استفاده کردمء همین. لطفاً مرا پیش 
از آنچه سزاوارم مورد تمجید قرار تدهید تا هرگز به نخستین عقیده‌ای که می توانستید 
نسبت به من داشته باشید برنگردید. 


۲ ۰ کنت دو مونت کریستو 


وزیر پلیس با نگاهی تحسین آمیز از مرد چوان تشگر کرد وویلفور دانست که در نقشه‌اش 
توفیق یافته است. بعنی بی‌آنکه چیزی از سپاسگزاری شاه را از دست بدهده برای خودش 
دوستی ساخته است که چون زمان به سرآیده می‌تواندروی دوستی او حساب کند. 

شاه رو به با کا و وزیر پلیس کرد و گفت: حالا می توانید بروید. آنچه بافی می‌مانده در 
حوزۂ اختیارات وزیر جنگ است. 

پللاکاگفت: 

س اعلیحضرت, خوشبختانه ما می توانیم به ارتش اعتماد کنيم. اعلیحضرت می‌دانند 
که تمام گزارش‌هاء ار تش را قداکار نسبت به حکومت شما توصیف می‌کند. 

دربارة گزارش با من حرف نزنید. دوک» حالا من اعتمادی را که می توان به 
گزارش ها داشت می‌دانم, ولی دربارة گزارش‌های دیگر آقای بارون» شما چه خبر تازای 
راجع به جریان کوچ سن - ژاک به دست آورده‌اید؟ 

ویلفور نتوانست از ابراز حیرت خودداری کند و فریاد کشید: 

- جریان کوچة سن ژاک؟ 

سپس ناگهان متوقلف ماند و گفٽ: 

- معذرت می‌خواهم اعلیحضرت! جان تثاری من نسبت به اعلی حضرت دائماً 
موجب می‌شود که نه احترامی را که بیش از حذ در قلب من حک شده است, بلکه قوانین 
تشریقات را فراموش کنم. 


لویی هیجدهم گفت: 

- آقاء حرفتان را بزنید و کارتان را بکنید. امروز شما حق سوّال کردن را به دست 
آورده‌اید. 

وزير پلیس جواب داد: 


- اعلیحضرت. من امروز دقیقاً آمده بودم تا اطلاعاتی را که دربارة این واقعه به دست 
آورده‌ام به عرض پرسانم» که توجّه اعلیحضرت به علّت آن فاجعة وحشت‌انگیزه به آن 
موضوع دیگر جلب شد. حالا دیگر آن اطلاعات برای اعلیحضرت اهمیّتی ندارد. 


- بعکس آقاء بمکس. چریانی که خاطر ما را مشغول کرده است؛ به نظر من رابملهة 
مستقیم با مرگ ژنرال کستل دارد. ۱ 


1- Cuaesnel 
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ویلفور با شنیدن نام ژترال کسنل به خود لرزید. 

وزیر پلیس از سر گرفت: 

- در واقع اعلیحضرت, همه نشانه‌ها اشاره به همین مطلب دارد که این مرگ چنانکه 
ازل تصور می شد نتیجه‌خودکشی نیست. بلکه در اثر یک قتل به وجود آمده است. آن طور 
که به نظر می‌رسدء ژنرال کسنل زمانی مفقود شده است که از باشگاه طرفداران بناپارت 
بیرون آمده است. صبح همان روز مردی ناشناس به خانة او آمده و با او در کوچة سن - 
اک وعده دیدار گذاشته است. بدبختانه مستخدم اتاق ژترال که در هنگام ورود آن مرده 
کلاه ژنرال را بر سر او می‌گذاشته است» اسم کوچة سن - ژاک راکه او معیّن می‌کرده است 
شنیده» امّا نمرة خانه را به خاطر نسپرده است. 

به تدریچ که وزیر پلیس اطّلاعات را به شاه گزارش می‌داد. ویلفور که گویی خود را په 
لب‌های وزير آویخته است رنگ به رنگ می‌شد. شاه رو به سوی او کرد و پرسید: 

آقای‌ویلفور شما هم مثل من معتقدید که ژنرال کسنل که می‌توانستند او راوایسته 
به غاصب تصوّر کننده و در واقع کاملاًوابسته به من بود قربانی کمین کردن طرفداران 
بناپارت شده و از بین رفته باشد؟ 


ویلفور گفت: ۱ 

- امکان دارد اعلیحضرت. آیا مطلب دیگری در این زمینه آشکار نشده است؟ 
وزير گفت: ۱ 

- فقط راجع به مردی که با او قرار دیدار گذاشته بود اطلاعاتی به دست داریم. 
ویلفور تکرارگرد: 

- آیا نشانه‌های او را دارند؟ 


پله» مستخدم نشانه‌های او را داده است. مردی است حدود پنجاه یا پنجاه و دو 
ساله, مو مشکیء» با چشمان سیاه پوشیده شده با ابروهای پریشت. سبیل دارد و یک 
سرداری آبی به تن داشته است.دیروز مأموران مردی را درست با همین علایم که گفتم 
دیده و تعقیب کرده‌اند. آن مرد در زاوية کوچة کک-هرون ناپدید شده است. 

ویلغور به پشتی یک مبل تکیه داد. زیرا به تدریج که‌وزیر سخن می‌گفت» او احساس 
می‌کرد که پاهایش از زیر بدنش کشیده می‌شود. چون شتید که مرد ناشناس از دست 
مأموران گریخته اس نفسی راحت کشید. 

شاه رو به وزیر پلیس کرد و گفت: 

- شما در چستجوی این مرد باشید. زیر اگر آن طو رکه تصوّر من است» ژنرال کسنل 


٥ ۴‏ کنت دو مونت کریستو 


که در این زمان می‌توانست برای ما بسیار مفید باشد» قربانی یک قتل شده است, قاتلان 
چه طرقدار بناپارت باشند, چه نباشندء مایلم که به شذت مجازات شوند. 

ویلفور برای پتهان کردن وحشتی که این سفارش در او به وجود آورده نیاز به همۀ 
خونسردی خود داشت. 

شاه با حالتی از خوش خلقی ادامه داد 

«عجیب این است که پلیس تصور می‌کند وقتی بگوید: یک قتل انجام گرفته است» 
همه چیز راگفته» و چون اضافه کند: نشانی‌های گناهکار را داریم و در جستجویش 
هستیم. همه کار را انجام داده است.» 

داندره گفت: 

- امیدوارم که اعلیحضرت لاقّل در این باره رضایت حاصل کنند. 

- خوب است. بارون خواهیم دید. شما را بیش از این نگه نمی‌دارم. آقای دوویلفور» 
شما مي‌بايست در اثر این سفر طولانی خسته باشید. بروید استراحت کنید. لابد به خانة 
پدرتان وارد شده‌اپد؟ 

ویلفور که برق از چشمش می‌پرید گفت: 

- خیر اعلیحضرت. من در هثل مادرید واقع در کوچة تورنون" منزل کرده‌ام. 

ولۍ او را که دیده‌اید؟ 

ب اعلیحضرت» من پیش از هر کاری به منزل آقای بلا کا رقتم, 

ولی لاقل او را خواهید دید؟ 

- تصور نمی‌کنم اعلیحضرت. 

شاه لبندزنان: چنانکه اثیات می‌کرد همه سوالات تکراریش بدون قصد نبوده است» 
گفت: 

- آه درست است. فراموش کرده بودیم که میان شما با آقای نوارسیه شکراب است. 
آین هم فداکاری دیگریست که شما در جانیداری از سلطنت می‌کنید. من می‌بایست از 
این بابت به شما پلااش بدهم. 

لطفی که اعلیحضرت نسبت به من ابراز مي‌دارند. پاداشی است مافوق همه 
جاه‌طلبی‌های من. تقاضایی بیش از این از اعلب‌حضرت ندارم. 

مهم نیست. ولی ما شما را فراموش نمي‌کنيم. خیالتان راحت باشد. تا هنگامی که 


1- Tourmon 
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زمانش برسدء (شاء تشان زیون دونور راکه معمولاً بر روی لباس آبی خود نزدیک صلیب 
سن -لوبی» بالای تشان نتردام به سینه داشت باز کرد و آن را به‌ویلفور داد) و گفت: تا 
هنگامی که زمانش برسدء این نشان را با خود داشته باشید. 

ویلفور گفت: 

با عرض معذرت این نشان خاص افسران است» اعلیحضرت اشتباه می‌کنند. 

شاه گفت: 

- به هر حال آن را همچنان که هست بگیرید. من وقت ندارم که نشان دیگری برای 
شما بخواهم. آقای بلا کاء شما مراقب باشید که فرمان آن به نام آقای‌ویلفور صادر شود. 

ویلفور که چشمانش با اشکی حاکی از شادی و غرور مرطوب شده بود نان را گرفت» 
بوسید و سپس پرسید: 

- حالا دستورائی که اعلیحضرت به من افتخار اجرایش را می‌دهند چیست؟ 

- استراحتی که برایتان لازم است بکنید. و بیندیشید که شما در پاریس,»نیرویی برای 
خدمتگزاری به من نخواهید داشت. در حالی‌که در مارسی می توانید بیشترین فایده را به 
من برسانید. 

ویلفور در حألی‌که سر فرود می‌آورد گفت: 

اعلیحضرت, من تا یک ساعت دیگر پاریس را ترک می‌کنم. 

- بروید آقاء و اگر من شما را از یاد بردم ( حافظة شاهان کوتاه است» از اینکه خودتان 
را به خاطر من بیاورید. نترسید. آفای‌بارونءدستور بدهید به جسنجوی وزیر جنگ بروند. 
بلاکاء شما بمانید. 

هتگامی که از تویلری بیرون می‌رفتندء وزير پلیس به ویلفور گفت: 

- آقاء شما از راه خوبی وارد شدید و سعادتتان تأمین أست. 

ویلفور در حالی‌که به وزیر که شغلش به پابان رسیده بود سللام می‌داد» با خود زمزمه 
کرد: 

«آیا این سعادت دوام خواهد یافت؟» در این حال با چشم به دنبال درشکه‌ای 
می‌گشت که او را به هتلش برساند. 

درشکه‌ای از کنار سن می‌گذشت. ویلفور به او اشاره کرد. درشکه نزدیک شد ویلفور 
نشانی را داد و خودش را به عمق درشکه اقکند. سپس در رژیاهای جاه‌طلبانهاش فرو 
رفتد ده دقیقه بعد ویلفور داغل اتاقش شده بود دستور داد اسب‌هایش را برای دو ساعت 
بعد آماده کنند, و برایش غذا بیاورند. هنگامی که می‌رفت تا پشت میز بنشیند» زنگ در 


۶ ا کنت دو مونت کریستو 


آشکار و با دستی محکم به صدا درآمد. مستخدم اتاق رفت و در راگشود. ویلفور صدایی 
شنید که نام او را تفظ می‌کرد. مرد جوان از خود پرسید: «چه کسی به این زودی می‌داند 
که من اینجا هستم؟» 

مستخدم بزگشت.ویلفور سؤال کرد: 

چه شده است؟ چه کسی زنگ زد؟ چه کسی مرا می‌خواهد؟ 

بیگانه‌ای که حاضر نیست اسمش را بگوید. 

- چطور؟ بیگانه‌ای که نمی‌خواهد اسمش را یگوید. از من چه می‌خواهد؟ 

می خواهد با آفا حرف بزند. 

بامن؟ 

پل 

- اسم مرا پرد؟ 

کامالاء 

این مرد بیگانه چه ظاهری دارد؟ 

مردی است حدود پتجاه ساله. 

-کوتاه بلند؟ 

- تقریباً هم قد شماست آقا. 

- مشکی؟ بور؟ 

- مشکی. خیلی مشکی.موی سیاه» چشم سیاهء ابروهای سیاه. 

ویلفور به سرعت پرسید: 

چه لباسی پوشیده است؟ 

-سرداری بلند آبی که از بالا تا پایین دکمه می‌خورد. نشان لژین دونور به سینه دارد. 

ویفور که رنگش به شلّت پریده بود با خودزمزمه کرد 

أوست. 

مردی که ما تا کنون دو بار نشانی‌هایش را داده‌ايم در حالی‌که داخل می‌شد گفت: 

- عجب» چه روش عجیبی! این عادت در مارسی رواج دارد که پسری پدرش را دم در 
متتظر بگذارد؟ 

ویلفور فریاد زد: 

- پدر» پس من آشتباه نکردم. به فکرم رسید که باید شما باشید. 

تازه رسیده. کلاهش را درگوشه‌ای روی یک صندلی گذاشت و گفت: 


۱ غول‌گرس 2 ۱۴۷ 
- در این صورت» ژرار عزیز, آگر تو حدس زدی که من هستم اجازه بده بگویم که به 
هیچوچه از تو شایسته نیست که مرا دم در منتظر نگه داری. 
ویلفور به مستخدمش گفت: 
- ما را تتها بگذارید. 
مستخدم در حال ی که علایم حیرت در چهره‌اش ظاهر می‌شد از در بیرون رفت. 


۱۲ 


پدر و پسر 


آقای‌نوارسیه» زیر در واقم او بود که وارد می‌شد با نگاه مستخدم را تا زمانی که در بسته 
شد تعقیب کرد. سپس, شاید از ترس آنکه مبادا او در سرسرا به گوش بایستد» پیش رفت» 
در را پشت سر او از نوگشود. احتیاط بیهوده نیوده و سرعتی که ارباب ژرمن با آن از سرسرا 
خارج شد ثابت کرد که اواز گناهی که موجب فنای نخستین پدران ما شد مبر نبود. آنگاه 
آقای نوارسیه خودش زحمت کشید. رفت در سرسرا را بست» سپس بازگشت و در اتاق را 
هم بست و چفت آن را کشید. بعد آمد» دستش را به سوی ویلفور که هم این حرکات را با 
حیرتی که هنوز از آن بازنيامده بود می‌نگریست دراز کرد و به مرد جوان گفت: 

- ژرار عزیزء تو خوب می‌دانی که از دیدن من چندان شادمان به نظر نمی‌رسی. 

ویلفور گقت: 

- چرا پدر» خیلی خوشحالم. ۳ دیدن شما برایم آن‌قدر دور از انتظار بود که مرا تا 
حدّی گیج کرده است. 

آقای نوارسیه نشست و به گفتارش ادامه داد: 

دوست عزیزء به نظرم می‌رسد که من هم می توانم همین را به شما یگويم. چطور 
است که شما نامزدی خودتان رآ به تاریخ ۲۸ فوریه در مارسیء به من اعلام می‌کنید وروز 
سوم مارس در پاریس هستید؟ 

ژرار در حالی‌که به آقای نوارسیه نزدیک می‌شد گفت: 

پدر از اینکه من در پاریس هستمء شکایت نداشته باشید. زپرا من به خاطر شما 
آمده‌ام و شاید سفر من شما را نجات دهد. 

نوارسیه پایش را یا بی‌قیدی روی مبلی که در آن نشسته بود دراز کرد و گفت: 

- آهب واقعاً؟ پس جریان را برای من تعریف کنید. آقای صاحبمنصب. باید جالب باشد. 

- پدره آیا شما دربارة نوعی باشگاه طرفداران بناپارت» واقع در کوچة سن -ژاک چیزی 


۱- كنجکاوي. 


۲ پدر وپسر ت ۱۴۹ 
شنیده‌اید؟ 
- نمر ۵۳ بله. من معاون آنجا هستم. 
- پدر» خونسردی شما مرا مرتعش می‌کند. 
چه می‌خواهی عزیزم. وقتی انسان به وسیلة مونتانیاردها" تبعید شده» از پاریس در 
داخل یک گاری پر از کاه بیرون رفته» در سرزمین بوردو" مورد تعقیب خبرچینان رویسپیر 


زر 
این باشگاه کوچذ سن اک چه تفاقی افتادهاستت؟ 
این اثفاق افتاده است که ژنرال کسنل را به آنجا دعوت کرده‌انده و کسنل که ساعت 
4 شب از خانه‌اش بیرون رقته است» قردای آن روز در رودخانة سن یاقت شده است. 
- این حکایت جالب را چه کسی برایتان تعریف کرده اسست؟ 


- شخص شاه. 
نوارسیه ادامه داد: 

ازای داستان شماء خبری برایتان دارم 
- و من درازای داستان شما: خبری برایتان دارم. 


- پدرء گمان می‌کنم از خبری که می خواهید به من بدهیده آگاه باشم. 

- آه» شما از پیاده شدن اعلیحضرت امپواتور اطّلاع دارید؟ 

پدرء ساکت باشید. خواهش می‌کنم ال به خاطر خود تان» سپس به خاطر من. بلهء 
من این خبر را می‌دانستم» حتّی پیش از شما از آن آگاه بودم. زیرا سه روز است که دارم 
دویست و پنجاه منزل راه را میان مارسی تا پاریس طی می‌کنم و خشمگین از اینکه 
نمی توانم اقکارم را پیش از خودم بفرستم» جاده را از پادرمی‌آورم. 

- سه روز است؟ مگر دیواقهاید؟ سه روز پیش امیراتور هنوز سوار کشتی هم نشده بود. 

- مم نیست.ولی من از این نقشه مطلع بودم. 

- چگونه اطلاع یافتید؟ 

به وسیلة نامه‌ای که از جز برة الب خطاب به شما نوشته شده بود. 

خطاب به من؟ 

بله» به شماء من آن را در کیف دستی پیامآور یافتم. اگر نامه به دست کس دیگری 
افتاده بودء شاید در این لحظه شما تیرباران شده بودید. 


غه ند کت کشت 
پدرویلفور خنده کنان e‏ 


1- Montagnard 2- Bordeaux 


۰ د کنت دو مونت کر یستو 


خوب است. به نظر می‌رسد که رستوراسیون" هم روش تعجیل در اجرای احکام را 
بادگرفته است. تبرباران] عزیزم» خیلی تند می‌روید. حالا این نامه کچاست؟ شما را پهتر 
از آن می‌شناسم که تصو رکنم آن را زیر دست و پا انداخته باشید. 

- از ترس آنکه میاداکامه‌ای از آن باقی بماندہ آن را سوزاندم. زیرا این نامه حکم 

میّت شما بود. 

نوارسیه با سردی جواب داد 

-ونابودی آینده شما. بله» این را درک می‌کنم. اما هیچ ترسی ندارم» زیرا شما مرا 
حفظ می‌کنید. 

من بهتر از این می‌کنم آقا۔ شما را نجات می‌دهم. 

- اه بر شیطان لعنت. این یکی حزن‌انگیز تر است. توضیح بدهید. 

- آقاء برمی‌گردیم به آن باشگاه کوچۂ سن - ژاک. 

- به نظر می‌رسد که این باشگاه قلب آقایان پلیس‌ها را اراحت می‌کند. اگر بهتر 
چستجو می‌کردند, محل آن را می‌پافتند. 

محل را نیافته‌اند. اما تشانه‌هایش را دارند. 

- این کلام خا پلیس است. می‌دانم. هروقت پلیس نمی‌یابده اڌعا می‌کند که 
نشانه‌هایش را دارد, و حکومت به راحتی منتظر می‌ماند تا روزی پلیس بیاید و با 
گوش‌های آویزان بگوید که نشانه‌ها راگم کرده است. 

بلهء اما آنها یک جسد یافته‌اند. ژنرال کسنل کشته شده است» و درتمام کشورهای 
دنیا به این می‌گوبند قتل. 

- شما می‌گوبید قتل؟ ولی هبج دلیلی و جود ندارد که ژثرال کسنل کشته شده باشد. 
همه روزه در سن آفرادی را می‌یابند که یا از راه ناامیدی خود را در آن افکنده‌اند» یا به علّت 
آنکه شنا بلد نبودنده غرق شده‌اند. 

- پدر, شما خوب می دانید که ژئرال کسنل به علّت ناامیدی خودکشی نکرده است» و 
در ماه ژانویه کسی در سن شنا نمی‌کند. نه, خودتان را فریب ندهید. مرگ او دقیقاً یک 
قتل توصیف شده است. 


- چه کسی آن را قتل توصیف کرده است؟ 


Restourton -۱‏ به معتی بازسازی است و اصطلاحاً به بازگشت بررپون‌ها به سلطلت فراتسه بعد از 
القلاب گفته می‌شود. 


۲ پدر وپسر ت ۱۵۱ 


- شخص شاه. 

شاه من او رابه‌قد ر کافی قیلسوف می‌دانستم که بفهمد در سیاست قتل و جود ندارد. 
بلکه عقیده است. احساسات نیست, منافع هست. در سیاست انسانی رانمی‌کشند بلکه 
مانعي را از میان برمی‌دارند. فقط همین! می‌دانید جریان چگونه پیش آمد؟ بسیار خوب» 
من حالا برای شما بازگو می‌کنم: تصوّر می شد که می توان روی ژنرال کسنل حساب کرد. 
از جزيرة الب سفارش او را به ما کرده بودند. یکی از ما به خانة اومی‌رود. او را دعوت می‌کند 
که به کوچة سن -ژاک بیاید و در اجتماعی دوستانه شرکت کند. او به آنجا می‌آبد. در آتجا 
همه نقشه را به او ارائه می‌دهند. طرح عزیمت از جزیره الب پیاده شدن در فرانسه. 
سپس وقتی که او همۀ اینها را شنید. همه راگوش داد و دیگر چیزی نمانده بود که به او 
بگویند» او جواب داد که سلطنت‌طلب است: آنگاه همه په هم نگر پستند. او را واداشتند که 
سوگند یاد کند» و او یاد کرد اما واقعاً با چنان اکراهی که حالت تع دی خارج از قدرت 
انسانی داشت. با وجود این» ژنرال را گذاشتند که آزادانه خارج شود. کاملاً آزاد. ولی او به 
خانه‌اش نرفت. چه می‌شود کرد؟ او از پیش ما بیرون رقت شاید راهش را گم کرده بود. 
فقط همین. یک قتل!ویلفوره شما که معاون دادستان هستید. با ساختن اثهام براساس 
چنین دلایل ضعیفی مرا به حیرت می‌اندازید ایاوقتی که شما وظیفةً شغلی 
سلطنت طلبانة خود را انجام می‌دهید, و سر یکی از وابستگان به ما را قطح می‌کنید» من 
به شما گفته‌ام: «پسرم شما مرتکب قتل شدید؟» نه. بلکه گفته‌ام: «بسیار خوب آقا. در 
مبارزه قاتح شدید. فردا نوبت آنتقام ماست.» 

- ولی پدرء مواظب باشید. انتقامی که ما بگیریم وحشتناک است. 


- منظور تان را درگ نمی‌کنم. 
- شما بر روی بازگشت غاصب حساب می‌کنید. 
قبول دارم. 


- اشتباه می‌کنید پدر. او نمی‌تواند ده منزل در داخل فرانسه طی کند. بی‌آنکه مورد 
تعقیب قرار گیرد و مانند جانوری درنده اسیر شود. 

- دوست عزیزه امپراتور الان روی جادة‌گرونویل ‏ است. روز دهم یادوازدهي مارس به 
لیون " می‌رسد و بیستم تا بیست و پنجم در پاریس خواهد بود. 


مردم به پا خواهند خاست... 
ردم به پا حو 


1- Grenoble 2- Lyon 


۳ « کنت دو موقث کریستو 


- برای آنکه به پیشواژ او بروند. 

- او فقط تعداد کمی از افراد با خود دارد و برای دفع او لشگرها اعزام می‌شود. 

- تااسکورت او شوند. و او را وارد پایتخت کنند. ژرار عزیز, در واقع شما هنوز کودک 
هستید. خیال می‌کنید از همه چیز آگاهی دارید. زیرا یک تلگرام سه روز پس از پیاده 
شدن امپراتور» به شمامی‌گوید: «غاصب همراه با عذه‌ای از مردانش در کان پیاه شده 
است. در تعقیپ او هستند.» اما او کچاست؟ چه می‌کند؟ شما چیژی نمی‌دانید. بسیار 

= سے 

خوبه اورابه همین ترتیب تا پاریس تعقیب می‌کنند. بی‌آنکه یک 7 تفگ شلک هرد 

-گرونویل و لیون شهرهایی وفادارند که مانعی غیرقابل عبور در برایر او به وجود مي‌آورند. 

گرونوبل شادمانه درهای خود را به روی او می‌گشاید, ليون یکسره به پیشواز او 
می‌رود. حرف مرا باور کنید. ما هم به‌قدر شما اطلاعات دریافت می‌کنيم» و پلیس ما 
حاقل هم ارزش پلیس شماست. دلیل می‌خواهید؟ این است که شما خواستید سفرتان 
رآ از من پنهان کنید با این حال هنوز نیم ساعت از خروج شما از دروازه نگذشته بود که 

7 رودتان ۰ آگاه دم شما نان خود را به کسی ء از کالی که دج ندادید. م‎ a 
عن از وزو یه ر یر از تیا سن‎ 
تشانی تان را می‌دنم و درست زمانی که می‌روید سر میز غذا بتشینید وارد می‌شوم. پس‎ 
دستور بدهید یک دست ظرف غذاخوری دیگر بیاورند. ٿا با هم غذا صرف کنیم.‎ 

ویلفور که با حیرت پدرش را می‌نگریست گفت: 

- در واقع به نظرم می‌رسد که شما کاملا مطلع هستید. 

- مطلب خیلی ساده است. شما صاحبان قدرت» تنها وسایلی را در دست دارید که با 

نهیه می‌شود. ما که در انتظار قدرت هستیم» وسایلی داریم که با از خودگذشتگی به 
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از خودگذشتگی! 
_بله از څودگذشتگی. حش جاه‌طلبی را که امید در آن هست, در اصطلاح 
شرافتمندانه چنین می‌خوانند. 
پدر ویلقور شخصاً دستش را به جاتب طناب زنگ دراز کرد تا مستخدم را که پسرش 
صدانمیکرد. فراخواند. مرد چوان دست اورا که داشت و گفت: 
هگ ید پدر. یگ > کلمه دیگر حرف دارم 


ی سید با 


- بگویید. 
هر قدر هم پلیس سلطنت‌طلب ناآگاه باشده یک مسألة وحشتناک را می‌داند. 
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کدام را؟ 

- نشانه‌های مردی راکه در صبح روزی که ژنرال کسنل ناپدید شد به خانة او رفته 
است. می‌داند. 

- آه, پلیس خوب شما این مسأله را می‌داند؟ این نشانه‌ها چیست؟ 

- رنگ سبزه مو» ریش و چشمان سیاه» سرداری آبی دکمه‌دار» نشان افسری لژیون 
دونور به جادگمه, کلاه لبه پهن و عصای خیز ران. 

نوارسیه گفت: 

- آه اگر اینها رامی‌دانند چرا تابه حال این مرد را بازداشت تکردهاند؟ 

زیرادیروز یا پریروز او را در زاوية کوچ کک-هرون گم کرده‌اند. 

-وقتی که به شما گفتم پلیستان ابله است! 

بله» اقا هرلحظه ممکن است او را بيابند 

نوارسیه اطرافش را با بی‌قیدی نگریست و گفت: 

-بله, اگر این مرد مطلع نشده باشد. (سپس با لبخند اضافه کرد) ولی او مطلع شده 
است ومی‌رود تا چهره و لباسش را تغییر دهد. ۱ 

نوارسیه با گفتن این حرف از جا برخاست. سرداری و کراواتش را از تن بیرون آورد. به 
جانب میزی که همة لوازم آرایش پسرش روی آن بود رقت. تیغ خودتراش را برداشت» 
چهره‌اش را صابون زد و با دستی کاملا محکم» هم ريش رسواکننده‌اش رکه چنین 
مدرک پرارزشی به پلیس میداد از ته تراشید. 

ویلقور ی وحشتی که خالی از تحسین نبود او را می‌نگریست. 

چون ریش تراشیده شد توارسیه اطراف موهایش را هم قیچی کرد: به جای کراوات 
سیاه خود یک کرآوات رنگی را که در جامه‌دان نیمه باز دیده می‌شد به گردن بست. در 
عوض سرداری آبی ودکمه‌دارش یکی از سرداری‌های‌ویافور را که قهوه‌ای رنگ و جلو باز 
بود پوشید. کلاه لبه برگشتة مرد جوان را مقابل آینه روی سر خود آزمایش کرد از ترکیب 
آن با چهره‌اش راضی شد و در حالی‌که عصای خیزران را در گوشة بخاری گذاشت» 
عصای کو تاه نئی راکه معاون خوش لباس دادستان به وسیله‌اش چایکی بارزی را په طرز 
راه رفتن خود می‌داده در دست‌های عصبی‌اش به حرکت درآورد. 

بعد رو به پسرش که با دیدن این تغییر قیاقه‌ای که در برابر چشمانش انجام می‌گرفت 
دچار حيرت شده بود کرد و گفت: 

خوب حالا تصور می‌کنی که پلیس تو مرا خواهد شناخت؟ 


۴ ۳ کل دو موقت گر یستو 
و موبت کر یستو 


- نه پدر. لاقل من امیدوارم که نشناسد. 

توارسیه ادامه داد: 

- ژرار عزیز, بقنه را به احتیاط کاری تو وامی‌گذارم تا تمام اشیایی راکه از من است و 
در اختیار توست. نابود گنی. 

ویلفور گفت: 

- پدر» خیالتان راحت باشد. 

بلهء حالا گمان می‌کنم حقّ با توست و مرا نحات داده‌ای. اها آسوده باش. من در 
آینده با تومعاملةبه مثل خواهم کرد. 

ویلفور سر تکان داد.نوارسیه گفت: 

پس تو قانع نشده‌ای؟ 

- لاقل امیدوارم که شما اشتباه کرده باشید. 

- آیا باز هم شاه را خواهی دید؟ 

شاید. 

می خواهی نزد او همچون یک پیامبر جلوه ګنی؟ ‏ _ 

- پدر پیامبرهایی که بدبختی را پیشگویی کننده خوش ایند دربار نیستند. 

سبله ولی روزی خواهد رسید که حق را به آنها بدهند. قرض کن که رستوراسیونی 
دیگر پیش آید. آن وقت تو به عنوان مردی بزرگ شناخته خواهی شد. 

- بالاخره بايد به شاه چه بگویم؟ 

به او بگو: «اعلیحضرت شما را دربارة تدارک فرانسه» راجع به معتقدات اهالی 
شهرها وروحیه‌شان غریب می‌دهند. آن کس که شما در پاریس او را به عنوان غول کرس 
می‌نامید, و هنوز در تور" عنوان غاصب را دارده هم‌اکنون در لیون بناپارت و درگرونویل 
امپراتور خوانده می‌شود. شما تصوّر می‌کنید که او احاطه شدهء تحت تعقیب و در حال فوار 
است. ولی او همچون عقابی که همراه خود دارده به سرعت در حرکت است. سربازانی که 
شما خیال می‌کنید از گرسنگی به حال مرگ هستند و از خستگی ناتوان و در حال فررند 
همچون ذرات برف در اطراف گویی متحزک» جذب او می‌شوند و در حال افزایشند. 
اعلیحضرت؛ بروید و فرانسه را به آریاب واقعي آن» به کسی که آن را نخریده است بلکه 
فتح کرده است وا گذارید. عزیمت کنید اعلیحضرت. نه اپنکه خطری شما را تهدید کند. 


1= Nevers 


۲ پدر وپسر ۵ ۱۵۵ 


رقیب شما آن‌قدر قوی است که ببخشده بلکه به آن دلیل که برای نوة سن -لوبی خفت‌آور 
است که حیاتش را مدیون فاتح آرکل ٩‏ مارانگو "و استولیتز باشد.» ژرار اینها را به او بگو 
یا بهتر است بروی و چیزی نگویی. سقرت را پنهان کن. دربارۀ کاری که آمده‌ای تادر 
پاریس انجام دهی, و آنچه انجام داده‌ای تفاخر نکن. کالسکة پستیات را بگیر, آگر با 
سرعت باد به پاریس آمده‌ای» با سرعت برق به مارسی برگرد. شبانه وارد شهر شو و 
مخفیانه از در پشت به خانه آت برو. در آنجا کاملاً علایم و کاملا فروتن؛ كاملا رازدار و 
خصوصاً کاملا بی‌آزار باش, زپرا این باره سوگند یاد می‌کنم که ما همچون قدر تمندانی که 
دشمنان خویش را می‌شناسند رفتار می‌کنيم. برو پسرم» برو ژرار عزیزم. و به علت این 
اطاعت از دستورات پدرء یا اگر بهتر می‌پسندید, به دلیل احترامی که به نصایح یک 
دوست می‌گذاریدء ما شما را در پست خودتان آبقا می‌کنيم. (با خنده افزود) این 
وسیله‌ایست تا اگر قپان سیاسی روزی شما را در بالا و ما را در پایین قرار داد بتوانی مرا 
نجات دهی. خداحافظ ژرار عزیز در سفر آپنده‌تان به خانة من بیایید. 

توارسیه با گفتن این کلمات با همان آرامشی که در طول مدت مکالمه‌ای چنین 
مشکل, لحظه‌ای هم و را ترک نگفته بود از در بیرون رفت. 

ویلفور رنگ پریده و آشفته به سوی پنحره دوید. گوشة پرده راکنار زد و او را دید که آرام 
و بی تأر از مان دو سه مرد بدظاهر که در کثار ستون‌هاء گوشة کوچه‌ها کمین کرده بودنده 
و شاید آمده بودند تا مردی راکه ریش سیاه سرداری آبی و کللاه لبه پهن داش شت دستگیر 
کنند» گذشت, 

ویلفور همان گونه ایستاده و تفس‌زنانباقی ماند تا پدرش در چهاررهبوسی از نظر 
تاپدید شد. آنگاه خود را به جانب اشیاء متروک او افکند. کراوات سپاه سرداری آبی را در ته 
جامه‌دانش فروکرد. کلاه را به هم پیچاند و در پایین یک گنجه چپاند. عصای خیزران را 
سه که کرد و در آتش انداخت. کاسکتی سفری بر سر گذاشت. مستخدم اتاقش را طلیید. 
و با یک نگ او را از هزارسولی که می‌خواست بکندبازداشت. حسابش را با هتل تصفیه 
کرد. در کالسکه‌اش که اسب بسته منتظر اوبود پرید. وقتی که په لبون رسید. محللع شد که 
بناپارت وارد گرونوبل شده است. و در میان هیجانی که در تمام طول راه دیده می‌شد. با 
تمام هراس‌هایی که جاهطلبی و نخستین افتخارات وارد قلب انسان می‌کند» به مارسی 


1- Arcole 2- Marengo 3- Bussy 


۱۳ 
حکومت صد روژه 


آقای توارسیه پیامبر خوبی بود و جریان حوادث همان‌گونه که او گفته یود به سرعت طی 
شد. این بازگشت از جزيرة الب را همه می‌دانند. بازگشت عجیب و معجزه‌آسا که شبیه آن 
در گذشته الفاق نیفتاده بود و احتمالاً در آینده هم بدون تقلید باقی خواهد ماند. 

لوبی هیجدهم کوشش چندانی برای جبران این ضرية سخت په کار نبرد. کم 
اعتمادی او نسبت به آنسان‌هاء اعتماد نسبت به حوادث را از آو سلب می‌کرد. سلطنت. پا 
در واقع رژیم تک‌شاهی که تازه به وسیلة او از نو برقرار شده بود» بر روی پایه‌ای که هئوز 
کاماا ات نبود لرزد. و تنها یک حرکت امپراتور همة این بنای عظلیم را که مخلوطی 
بی‌شکل از پیش‌داوری‌های کهنه و عقاید تازه بود فروریخت. پس ویلفور چیزی جز یک 
سپاسگزاری» نه تنها بیهوده برای حالء بلکه حتی خطرناک برای آینده تشان صلیب 
افسری لژیون دونوری که او آن‌قدر احتیاط کاری داشت که از همه پنهانش کند, به دست 
نیاورد؛ هرچند آفای بللا کا بر طبق سفارشی که شاه کرده‌بود, با دشت واداشت که فرمان آن 
نشان را برای‌ویلقور ارسال دارند. ۱ 

البتّه اگر حمایت‌نوارسیه نبود که در دربار حکومت صد روزه» هم به علت مخاطراتی که 
با آن مواجه شده‌بود. و هم به دلیل خدماتی که انجام داده‌بود قدرت کامل داشت. ناپلئون 
ویلفور را معزول می‌کرد. به این ترتیب ژیروندن سال ۱۷۹۳ و سناتور سال ۸۸۰۶ همان 
گونه که وعده داده بود کسی را که دیروز از او حمایت کرده بود» مورد حمایت قرار داد. 

ویلفور در تمام مذت بازگشت قدرت آمپراتوری» که از سویی پیش‌بینی سقوط آن 
بسیار آسان بود» همه قدرت خود را صرف خفه کردن رازی کرد که نزدیک بود دانتس آن را 


قاش کند. 

فقط شخص دادستان که دریارةٌ طرفداری از بتاپارت مشکوک به سردی یود از کار 
دا و 
برکنار شد. 


با این حال» به محضص آنکه قدرت آمپراتوری برقرار شد یعنی تازه آمپراتور در تویلری 
که لویی هیجدهم از آن بیرون می‌رفت مستقر شده‌بود هنوز جاتو تونی شاه باز و نیمه پر 
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بر روی میز قوار داشت و ناپلئون فرمان‌های مختلفش را در روی همان میز که از چوب 
گردو ساخته شده بود می‌نوشت که مشعل‌های جنگ داخلی که هميشه در جنوب به 
سختی خاموش می‌شود, شروع به اشتعال در مارسی کرد. علی‌رغم روش صاحبان 
مناصب, چیزی نمانده بود که معاملة به مثل انجام پذیرد, و هیاهو چنان بالا برود که 
سلطتت‌طلبانی که در بر روی خود بسته‌اند احاطه شوند. و دشنام‌های همگانی نصیب 
کسانی شود که به خود جرأت دهند و از خانه خارج شوند. 

کشتی‌دار شریف که ما او را از وابستگان به عام مردم وصف کردیم در این زمان با 
چرخشی طبیعی, نمی‌گوییم به قدرت رسید زیر مورل مانند همه کسانی که به تدریج 
مکنتی آندوخته‌انده مردی محتاط و تا حذی محجوب بود ولی با وجود آنکه طرفداران 
پرحرارت بناپارت که او رآمیانه‌ر و می‌دانستند. به او مهلت قدرت نمی‌دادند, در وضعی قرار 
داشت که بتواند صدایش را بلند کتد و اذعايش را به گوش دیگران برساند. این اڏعاکه به 
آسانی می‌توان آن را حدس زد مربوط به دانتس بود. 

ویلفور باو جودسقوط مافوقش, ایستاده باقی‌مانده بود و ازدواج او با اينکه تصمیم آن 
گرفته شده بوده به زمانی سعادت‌آمیز تر موکول شد. اگر امپراتور تخت را نگه می‌داشت» 
آزدواجی جز این برای ژرار لازم می‌شده و پدرش مأموریّت می یافت که آن را برایش بیابده 
اگر رستوراسیونی دیگر لوبی هیجدهم را به فرانسه بازمی‌گردانده نفوذ آقای سن - مران» 
مانند نقوذ خص ویلفور افزایش می‌یافت و به هم پیوستگی آنها از هر زمان مناسب‌تر 
می‌شد. 

بنابراین. معاون دادستان به‌طور موقت نخستین صاحب‌منصب مارسی بودء که یک 
روز صبح در اتاقش باز شد وورود آقای مورل را به او اعلام داشتند. 

اگر دیگری به جای اویوده با عجله به پیشواز کشتی دار می‌رفت و به این وسیله ضعف 
خود را آشکار می‌ساخت. ما ویلفور مردی بود مافوق که هرچند زیاد کار نکرده بو ولی 
غریزة هر کاری را داشت. باوجود اینکه هیچکس پیش او نبود. بلکه فقط به دلبل سادهٌ 
عادتی که معاون دادستان راوامی‌دارد تا دیدارکنندگان را منتظر بگذارد همان‌گونه که در 
زمان رستوراسیون عمل می‌کرد» دستور داد مورل را در سرسرا منتظر نگه دارند. پس از 
یک ربح ساعت که أو صرف خواندن دو سه روزنامهٌ مختلف کرد دستور داد کشتی‌دار را 
داخل کنند. 

آقای مورل انتظار داشت ویلفور را سرافکنده ببیند؛ او را همچنان که شش هفته پیش 
دیده‌بوده یعنی آرام. جڏی و آراسته به ادبی سردء یعنی نفوذتاپذیر ترین مانعی که انسان 


۸ ت کنت دو مونت کر یستو 


تربیت شده راز آدم معمولی ممتاز می‌کندء دید. 

مورل در حالی داخل دفتر ویلفور شده بود که خیال می‌کرد صاحب‌منصب با دیدن او به 
لرزه خواهد افتاده برعکس این خود او بود که خود را در برابر این شخصیّت جستجوگر که 
آرنج‌هایش را روی میز تکیه داده و منتظر نشسته بود, درمانده و هیجان‌زده احساس کرد. 

مورل دم در متوثف شد. ویلفور او را نگریست» گویی به زحمت می تواند او را بشناسد. 
بالاخره پس از چند تایه تامل و سکوت کشتی‌دار شریف که گلاهش را در دست 
می‌گرداند ویلفور گقت 

- تصوّر می‌کنم شما آقای مورل باشید. 

کشنی‌دار جواب داد: 

بله آقا. خودم سکم 

صاحب‌منصب در حالی‌که با دست اشاره‌ای حا کی از حمایت می‌کرد گفت: 

- پس نزدیک شوید و بگویید بیینم چه دلیلی افتخار دیدار شما را به من داده است. 

مورل پرسید: 

حدس نمی‌زنید؟ 

- نه» به هیچ‌وجه. ولی این مرا از همراهی کردن با شما اگر در قدرتم باشد» 
بازنمی‌دارد. 

- مسأله کاملاً به شما مربوط است. آقا. 

- در این صورت توضیح بدهید. ۱ 

کشتی‌دار, به تدریج که حرف می‌زد. بیشتر به علت درستی خواسته وروشنی 
موقعیتش. اعتماد خود را بازمی بافت. پس ادامه داد: 

لابد به یاد دارید که چند روز پیش از آتکه پیاده شدن اعلیحصرت امپرا تور آشکار 
شود من آمده بودم تا گذشت شما را دربارة جوان ببچاره‌ای, دریانوردی که معاون کشتی 
من بود تقاضا کنم, اگر به خاطر داشته بشید او متهم بود به اینکه با جزیرة الب رابطه درد 
این رابطه که در آن زمان خیانت محسوب می‌شد امروز عنوانی است شایستهٌ عنایت. 
شما آن وقت در خدمت لوبی هیجدهم بودید آقا و منافع او را در نظر می‌گرفتید. این 
وظیفه تان بود. امروز به ناپلئون خدمت می‌کنید و می‌بایست در حفظ او بکوشید. باز هم 
وظیفة شماست. حالا من امده‌ام از شما بپرسم که آن جوان بدبخت چه شده است. 

ویلفور با تظاهر به آینکه به حافظه‌اش فشار می‌آورد پرسید: 

- اسم او چه بود؟ لطفاً آن را به یاد من بیاورید؟ 


آدموند داننس 

مسلما ویلفور ترجیح می‌داد که در یک دوثل؛ از بیست و پنج قدمی گلولة حریف را 
تحمل کند و این نام را از فاصله‌ای چنین نزد یک نشنود با این حال به روی خودنیاورد. با 
خود گفت: «با این وضع هیچکس نمی‌تواتد مرا با عنوان شخصی مسئول بازداشت این 
جوان بداند.» و تکرارکرد: 

دانتس؟ گفتید آادموند دانتس؟ 

- بله آقا. 

ویلفور دفتر ضخیمی را که در کشوی کتاری او قرار داشت گشود. 

سپس به جانب میزی دیگر رفت؛ از میز به پرونده‌ها پرداخت. بعد رو به کشتی‌دار کرد و 
پا حالتی طبیعی پرسید: 

- آیا اطمینان دارید که اشتباه نمی‌کنید؟ ۱ 

اگر مورل مردی هوشیارتر یا در این مورد با اطلاع تر بود تعجب می‌کرد که معاون 
دادستان در مورد مساله‌ای که خارج از حوزة اختهارات اوست. با او گفتگو کند؛ و از خودش 
می پرسید که چرأویلفور او را به دفاتر زندان» يا رئیس زندان» پا نزد سرپرست وزارقخانه 
نمی‌قرستد. اما مورل بیهوده در جستجوی علایم ترس در چهرۀ وی لقور بوده و چون 
وحشتی در کار نبوده در آو چیزی جز مهربانی ندید. ویلفور درست حساب کرده بود. مورل 
گفت: 

نه آقاء من آشتیاه نمی‌گنم. ده سال است که این جون بیچاره را می‌شناسم. چهار 
سال است که او در خدمت من است. به یاد ندارید که من شش هفته پیش آمدم و برای او 
تقاضای گذشت کردم؟ همان گوته که امروز آمده‌ام از شما درخواست کنم که در مورد این 
جوان عدالت را اجرا کنید. شما آن زمان مرا با اکراه پذیرقتید و با تارضایتی به من جواب 
دادید. زیرا سلطنت‌طلبان آن وقت نسبت به طرقداران بتاپارت سختگیر بودند! 

ویلفور که به چابکی خونسردی معمولیش را به دست اور ده بود گفت: 

- من آن زمان سلطنت‌طلب بودم» زیرابوربون‌ها را نه تنها وارث قانونی تاج و تخت» 
بلکه برگزيدة ملت هم مي‌دانسنم. ولی بازگشت معجزه‌آسایی که مااکنون شاهد آن 
هستیم به من ابت کرد که اشتباه می‌کردم. نبوغ ناپلئون فاتم شد: شاه قانونی شاه 
مجپوب ملّت است. 


۱- اعدا مبارزۂ قانونی در نفر که تا قرن نوزدهم معمول بود. 


۰ 1 کنت دو مونت گریستو 


س چه بهتر, شما با این حرف خود مرا شادمان می‌کنید, و من آن را برای سرنوشت 
آدموند» به فال نیک می‌گیرم. 

ویلفور که دفتری دیگر راورق می‌زد گفت: 

صر کنید. پیدا کردم. او یک دریانورد است. این طور نیست؟ که می خواست با 
دختری از روستای کاتالان ازدواج کند. بله. حالا به پاد می‌آورم. مسأله بسیار جدی بود. 

چطور؟ 

- می‌دانید که او بعد از خروج از دفتر من» به زندان کاخ دادگستری منتقل شد, 

-یله» بسیار خوب؟ 

- خوب, من گزارشم را به پاریس فرستادم. کاغذهایی را که نزد او پافته بودند ارسال 
داشتم. این وظیفه‌ام بود چه می‌شود کرد؟ هشت روز بعد از بازداشت او زندانی رادزد یدند 

مورل فریاد کشید: 

دزدیدند؟ ولی با این جوان بیچاره چه می‌توانستند یکنند؟ 

- آده خیالتان راحت باشد. ممکن است او را یه فنسترل ‏ به پینیرول» یا جزایر سنت - 
مارگریت منتقل کرده باشند. در زبان اداری به این کار تغییر محل می‌گویند. و شما او رادر 
یک بامداد زیبا خواهید دید که بازمی‌گردد و فرماندهی کشتیش را به دست می‌گیرد. 

هروقت بیاید جایش محفوظ است. ولی چطور نا حال بازنگشته است؟ به نذارم 
می‌رسد که نخستین توجه دادگستری طرفداران بتاپارت می‌بایست معطوف به آزادسازی 
کسانی باشد که عدالت سلطئت‌طلبان زندانی کرده بود. 

ویلفور جواپ داد: 

-. آقای مورل» چنین بی‌میفابا مهم نکنید. در هر حال می‌بایست قانون را رعایت کرد. 
دستور به جسم" درآمدن خداوند از عالم ملکوت صادر شده است. دستور آزادی هم 
می‌بایست از بالا برسد. ناپلشون نها پانزده روز است که آمده است. نامه‌های مربوط به لغو 
احکام گذشته هم می‌بایست تازه فرستلده شده باشد. 

مورل پرسید: 

- آیا حالا که غلیه با ماست» وسیلهای وجود ندارد که توان در تشریفات تعجیل به کار 
برد؟ من دوستانی با نفوذ دارم می توانم از آنها حکم رفع توقیف را به دست بیاورم. 
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- توقیفی وجود نداشته است. 

- ستد حبس چطور؟ ۱ 

- در سیاست سند حبس وجود ندارد. بعضی اوقات دولت‌ها په نفعشان است که یک 
نفر را از میان بردارتد» بی‌آنکه اثری از او باقی بماند. اگر یادداشتی در زندان باشد, کار 
تحقیق اسان می‌شود. 

شاید در زمان بوربون‌ها چنین بود. اما حالا.. 

- آقای مورل عزیز, در تمام زمان‌ها چنین بوده است و چنین خواهد بود. دولت‌ها در 
پی یکدیگر می‌آیند و مقل هم هستند. ماشین مجازاتی که در زمان لویی چهاردهم 
برافاشته‌اند, هنوز هم در باستیل برقرار است. مپر تور برای برقراری قوانین حکومتش, از 
شخص شاه بزرگ! سختگیر تر است. شمارةٌ زندانیانی که هیچ نشانی از آنها در دفاتر 
ليسٽت» بی حساب است. 

این همه نیکخواهی» حتی یقین‌ها را هم منحرف می‌کرد. و مورل که حتی سوء‌ظن 
هم نداشٽء گفٽ: 

- ولی بالاخره آقای‌دوویلقوره شما به من چه توصیه‌ای می‌کنید که بازگشت دانتس 
بیچاره را پیش بیندازد. 

فقط یکی آقاء عرض حالی به وزیر دادگستری بنویسید. 

- آه آقه ما می‌دانيم عرض حال چیست. وزیر در روز دویست تا از این نامه‌ها دریافت 
می‌کند و چهارتایش را هم نمی‌خواند. 

بله آقا. اما او عرض حالی را که به وسیلۀ من فرستاده شود من آن را توصیه کل 
مستقیماً از جانب من خطاب شود می خواند. 

- آقاء شما تعد می‌کنید که این عرض حال را به وزیر برسانید؟ 

ویلفور تعد کرد و به این وسیله جلو خطر یک بازجویی کماحتمل اقا ممکن راکه 
می توانست مو جب ابودی بی‌برگشت او شود گرفت. 

مورل پرسید: 

-ولی چگونه باید به وزير نامه نوشت؟ 

ویلفور جای خودش را تسلیم مورل کرد و گفت: 

آقای مورلء اینجا بنشینيد. من به شما دیکته می‌کنم. 


۱- لویی چهاردهم. 


۳ ت گنت ده موقت کے نس 
۲ ت کنت دو موقت کریستو 


- شما این لطف را می‌کنید؟ 

حتماً. وقت را تلف نکنیم. تا همین جا هم وقت زیادی را از دست داده‌ایم. 

- بثه آقا. بیند یشیم که جوان بپچاره منتظر است. رنج می‌برد و چه بسا نا میدمی‌شود. 

ویلفور با آندیشیدن به این زندانی که در سکوت و تاریکی به او لعنت می فرستد بر خود 
لرزید. اما بیش از آن پیش رفته بود که راه بازگشت داشته باشد. دانتس در دنده‌های چرخ 
جاه‌طلبی او خرد می‌شد. 

کشتی‌دار که با قلمی در دست روی مبل ویلفور نشسته بود. گفت: 

مننظرم آقا. 

آنگاه‌ویلفور عرض حالی را دیکته کرد که در آن از بابت مقصدی عالی که جای شکّی 
باقی نمی‌گذاشت» در وطن‌دوستی دانتس و خدماتی که او به طرفناران بناپارت کرده بود 
مبالغة بسیار می‌شد دانتس را به عنوان یکی از عوامل فقال بازگشت ناپلئون قلمدادکرد. 
مسلّم بود که وزیر با دیدن چنین نامه‌ای, می‌بایست همان لحظه عدالت راء اگرهنوز اجرا 
نشده بوده اچرا کند. 

چون عرض حال به پایان رسیدءویلفور آن را با صدای بلند خواند. بعد گفت: 

- درست است. حالا دیگر خاطر تان جمع باشد. 

- این عرض حال به زودی فرستاده می‌شود؟ 

- همین آمروز, 

- توصیه شده به وسیلۀ شما؟ 

س بهترین توصیه‌ای که می توانم بکنم این است که هم آنچه را شما در این نامه 
نوشته‌اید» به عنوان حقیقت تصدیق کنم. 

سپس ویلفور یه نویه خود نشست. در یک گوشة عرض حال تصدیق خود رانوشت. 

مورل پرسید: 

_ آقاء حالا چه بایدکرد؟ 

ویلفور جواب‌داد: 

- منتظر باید ماند. من دربارة همه چیز قول می‌دهم. 

ابن اطمینان خاطر امید را به مورل بازگرداند. مورل معاون دادستان را شادمانه ترک 
گفت و رفت تا به دانتس پیر خبر بدهد که به زودی فرزندش را خواهد دید. 

اقا ویلفورء به جای آنکه عرض حال راکه در این زمان می‌توانست موجب نجات 
دانتس شود و در آینده, طبق آنچه وضع ظاهری اروپاء و چریان حوادث اچازة فرض 


۳ +حکومت صدروزه ۲ ۱۶۳ 


کردنش را می‌داده یعنی یک رستوراسیون دوم» ممکن بود آو را به وضعی وحشتناک 
محکوم سازدء به پاریس بفرستد» آن را همچون شیئی پرارزش در دست خود نگه داشت. 

پس دانتس زندانی باقی ماند. او در اعماق سیاهچالش گم شده بود. نه خبر وحشتتااک 
سقوط لویی هیجدهم را شنید ند جریان و حشت‌انگیزتر در هم ریختن امپر توری را 

ولیکن ویلفور با نگاهی محتاط مراقب بود و با گوشی دقیق همه چیز را می‌شنید, در 
مدت کوتاه ظهور آمپراتوری که حکومت «جد روزه» نامیده شدء مورل دوبار دیگر به سراغ 
و آمدء و هربار برای آزادی دانتس ابرام کرد. هربار ویلفور او را یا وعده‌ها وامیدواری‌ها آرام 
می‌نمود. بالاخره جریان واترلو' پیش آمد. مورل دیگر نزدویلفور ظاهر نشد. کشتی‌دار 
آنچه را از نظر انسانی آمکان داشت؛ یرای دوست جوانش انجام داده بود. اقدام کردن در 
زمان رستوراسیون دوم. کاری پود خطرناک وبیهوده. 

لوبی هیجدهم از نو بر تخت جلوس کرد. ویلفور که مارسی برایش پر از خاطراتی بود 
که ندامت به بار می‌آورد. شغل دادستانی شهر تولوز" را که بدون متصذی مانده بود تقاضا 
کرد و آن را به دست آورد. پانزده روز پس از استقرار در مسند جدیدش با مادموازل رنه دو 
سن مرأن» که پدرش بیش از هر زمان در دربار پذیرفته شده بود آزدواچ کرد. 

به این ترتیب دانتس در دوران صد روزه و بعد آزوآترلوه پشت درهای قفل شده بافی 
ماند. او اگر نه از طرف انسان‌هه لاال از جانب خداوند فراموش شده بود. 

دانگلار با آمدن ناپلئون به خاک فرانسه, شذّت ضربه‌ای را که به دائئس زده بود 
دریافت. لو دادن او درست به هدف اصابت کرده بود و او مثل همه کسانی که استعدادی 
برای جتایت و وسیله‌ای داهیانه برای زندگی عادی دارنده این تصادف عجیب را مشهّت 
ألهی دانست. 

اقا وقتی که ناپلئون در پاریس مستقر شد. و صدایش آمرانه و تواناء از نو انعکاس 
یافت, دانگلدر ترسید. هر لحظه منتظر بود ببیند که دانتس پیدایش شده است. دانتسی 
که از همه چیز آگاه است» دانتس تهدیدکننده, و آماده برای هر نوع انتقام. پس به آقای 
مورل اعلام داشت که مایل است خدمت دریا را ترک کند و از او خواست که سفارشش را به 
یک تاجر عمده اسپانیایی بنماید. حدود اواخر ماه مارس؛ يعني ده‌دوازده روز پس از ورود 
ناپلتون به تویلری» به عتوان کارمند به خدمت این تاجر وارد شد و راه مادرید را پیش 
گرفت. دیگر سختی از او به گوش ترسید, 
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قرناند چیزی درک نکرد. دانتس غایب بود و این تنها چیزی بود که او به آن نیاز داشت. 
چه به سر دانتس آمده بود؟ او به هیچ‌وجه در صدد تحقیق برنیامد. فقط در همه مهلتی که 
این غیبت در اختیار او می‌گذاشت, تمام هوش خود را به کار انداخت» سهمی را برای فریب 
دادن مرسدس دربارة علت این غیبت» و سهمی برای در نظر گرفتن نقشة مهاجرت و 
بردن مرسدس با خودش. 

ولی گاه به اه در ساعات تاریک زندگیش, در نقطة انتهایی دماغةفاروه همان جایی 
که می‌شد از آن در عین حال هم مارسی را دید هم روستای کاتالان راء مگین و 
بی‌حرکت. همچون پرنده‌ای شکاری می‌نشست تا ببیند که ایا مرد جوان و برازنده» با 
روش آزادمنشانه و گردن برافراشته‌اش که برای او پیامآور انتقامی موحش بود پیدا 
می‌شود. فکر فرناند در اینجا متوقف می‌ماند. با خودش می‌گفت که در این صورت او منز 
داتنس را با یک تیر تفنگ پریشان خواهد کرده و سپس برای آنکه از قبل رنگی زیبا به 
این قتل بدهد. خودش را هم خواهد کشت. اما فرناند خودش را فریب می‌داد؛ او هرگز 
حاضر نبود خودکشی کند. چراکه هميشه امیدوار بود. 

در این بین» در میان این همه تغییرات متناوب و دردناک ارتش امپراتوری آخرین 
دستةٌ سربازان را به خدمت فراخواند. تمام مردانی که قادر یه حمل اسلحه بودنده با 
انعکاس صدای امپراتور خود را به خارج از فرانسه افکندند. فرناند هم مانند دیگران» 
درمانده از این اتديشة تاریک و دردتاک که شاید در غیبت او رقیبش بازگر دد و با کسی که 
محبوب آوست ازدواچ کند. کلب خودش راو مرسدس را یکجا ترک کرد. 

اگر زمانی فرناند می‌بایست دست به خودکشی می‌زد, به هنگام ثرک کردن مرسدس 
يود. 

توجهات او نسبت به مرسدسء ترځمی که در ظاهر تسبت به بدبختی او آبراز 
می‌داشت. مراقبتی که دربارة اجرای کمترین تمایلات او به کار می‌برده همان نتیجه‌ای را 
به بار آورد که همیشه ابراز فدا کاری در دل‌های بزرگوار ایجاد می‌کند. مرسدس به فرنانده 
به عنوان یک دوست علاقه داشت. دوستیش نسبت به او با احساسی تازه آميخته شد 
احساس سپاسگزاری. پس در حالی‌که کوله پشت سربازی رز بر شانۀ مرد کاتالان استوار 
می‌کرد گفت: 

- «پرادرم» تنها دوست من. خودتان را به کشتن ندهید. مرا در این دنیایی که در آن 
می‌گریم و تا زمانی که شما برنگردید تنها هستمء تنها نگذارید.» 

این کلمات که به هنگام عزیمت فرناند ادا می‌شد او را تا حذّی امیدوار کرد. با خود 
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اندیشید که پس اگر دانتس بازنگردد» ممکن است‌روزی مرسدس از آن او شود. 

مرسدس در آن سرزمین عریان که هرگز در نظرش تا این حذ بی‌حاصل جلوه نکرده 
بود با دریای بزرگی که همه افق او را تشکیل می‌داد» تنها ماند. او را دائماً می‌دیدند که 
مانند دیوانه‌هایی که داستاتشان را برای ما بازمی‌گویند. غوطهور در اشک در اطراف 
روستای کاتالان سرگردان است. گاه در زیر آفتاب سوزان جتوب ایستاده بی حرکت؛ 
ساکت مانند مجخسمه» متوقف می‌ماند و چشم به مارسی می‌دوخت. گاه در کنار ساحل 
می‌نشست و به زمزمۀ دریا که همچون رنج او دائمی بود گوش فرامی‌داد. داثماً از خود 
می‌پرسید که آیا بهتر نیست به جلو خم شود بگذارد تا با هم وزن خود پیش رود گرداب 
را بکشاید و در آن غوطه‌ور شود و این چنین از تداوم وحشت‌انگیز انتظاری بدون امید 
رنج نکشد؟ 

عدم شهامت نبود که مرسدس را از اجرای این نقشه بازمی‌داشست. بلکه اعتقادات 
دینی بود که به کمک او می‌آمد و مانع از خودکشی‌آش می‌شد. 

کادروس هم مثل فرناند به خدمت قراخوانده شد ولی چون هشت سال از جوان 
کاتالان مسن‌تر بود و همسر داشت» در سومین احضار او را خواستند و به سواحل 
فرستادند. 

دانتس پیر که دپگر تکیه گاهی جز امید نداشت. با سقوط امپر تور امید را هم از دست 
داد. 

درست پنج ماه پس از آنکه از فرزندش جدا شده بود» آخرن نفس را در آغوش 
مرسدس کشید. 

آقای مورل تمام مخارج خاکسپاری را عهده‌دار شد و وام‌های مختصری راکه پیرمرد 
به هنگام پیمار یش کر ده بود پرداخت. ۱ 

چنین رفتاری مافوق لطف بود شهامت می خواست. جنوب در آتش می‌سوخت. در 
این حال به کمک پدر یکی از طرفدارانبناپارت شتافتن, حٌى در بستر مرگ اوه به همان 
اندازه خعرناک بود که دانتس گناهکار به حساب می‌آمد. 


1۴ 
زندانی خشمگین و زندانی دیوانه 


حدود یک سال پس از بازگشت لویی هیجدهم» بازرس کل از زندان‌ها دیدن کرد. 

دانتس از عمق سیاهچالش, آهنگ خفه تدارکاتی راکه در بالا سر و صدای بسیار به 
راه می‌انداخت» و در پایین برای گوش‌هایی غیر از گوش زندانی به زمزمه‌ای نامشخص 
تبدیل می‌شد» شنید. زیرآگوش زتداتی عادت دارد که در سکوت شب تنیدن تار عنکبوت» 
و سقوط متناوب قطرات آب راکه یک ساعت طول می‌کشد تا در سقف سیاهچالش قرو 
اقتد» بشنود. دانتس حدس زد که در دنیای زنده‌ها حادثه‌ای غیرعادی اثفاق می‌افتد. او از 
مذت‌ها پیش در گور می‌زیست ومی‌توانست خود را مرده انگارد. 

بازرس: از اتاق‌هاء سلول‌ها و سیاهچال‌ها یکی یکی دیدن می‌کرد. چندین زندانی 
موردسوال قرارگرفتند این زندانیان کسانی بودند که ملایمت» یا آبلهی آنهاء الطاف اداری 
را به سویشان جلب می‌کرد. بازرس از آنها پرسید که خوراکشان چگونه است و چه 
خواهشی دارند. 
۱ همه يدون استئتا جواب دادند که خوراک زندان نفرت‌انگیز است» و همه‌شان طالب 
آزادی بودند. 

بازرس آنگاه پرسید که مطلب دیگری ندارند که به لو بگویند. 

همه سر تکان دادند. برای یک زندانی چه نعمتی به غیر از آزادی وجود دارد؟ بازرس 
روی گرداند و با لبخند به حکمران زندان گفت: 

- نمی‌دانم چرا این دیدارهای بیهوده را به ما تحمیل می‌کنند. هرکس یک زندانی را 
ببیندء صدتا را دیده است. کسی که حرف یک زنداتی را بشنود حرف هزار تا را شنیده 
است» هميشه همان است: غذایشان بد است و خودشان بیگناه هستند. آیا زندانی دیگری 
دارید؟ 

- بله, زندانیان خطرتاک یادیوانه را در سیاهچال نگه می‌داریم. 

بازرس با خستگی شدید گفت: 

- پس برویم مأموریّت خودمان را تا پایان انجام دهیم. به سوی سیاهچال‌ها پایین 
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برویم. 

حکمران گفت: 

- ال صبر کنید بروند دو تفر نگهبانبیورند. زندانیان گاهی به عّت فرت از 
زندگی, ۳ برای آنکه محکوم به مرگ شوندء از راه نامپدی دستث به کارهای بیهوده 
می‌زنند. ممکن است شما قریانی یکی از این اقدامات شوید. 

در این صورت احتیاط لازم را به جا آورید. 

بالاخره به دتبال دو سرباز فرستادنده سپس شروغ به پایین رفتن از پلکانی کردند که 
بسیار بدبو, کثیف و کیک زده بود. عبور از چنین پلکانی هم حس بینایی رامی‌آزرد؛ و هم 
بویایی را رنج می‌داد. ۱ 

بازرس در نیمه راه پایین رفتن متوقف ماند و گفت: 

- بر شیطان لعنت. چه کسی می تواند در ایتجا سکونت کند؟ 


البتّه. 

چه مدت است که او اینجاست؟ 

تقریباً یک سال است. 

- به محض ورود در این سیاهچال سکونت يافته است؟ 

- ته فا ولی از زمانی که می خواست کلیدداری راکه وظیقه داشت خوراک او را برساند 
يکشد. او رادر اینجا جا دادیم. 

او می‌خواست کلیددار را یکشد؟ 

- بله آقا. همین کسی راکه الآن دارد با فانوس راه ما راروشن می‌کند. این طور نیست 
آنتوان؟ 

کلیددار جواب داد: 

- یلهء او می‌خواست مرا یکشد. 

- پس این مرددیوانه است. 

کلیددار گفت: 

- بدتر ازدپوانه. او یک دیواست. 

بازرس از حاکم پرسید: 


٥ ۸‏ کنت دو مونت کریستو 

می خواهید از او شکایت کنید؟ 

- چه قایده دارد آقا. او با همین وضعی که دارد به‌قدر کافی مجازات می‌شود. از طرفی, 
حالا دیگر او دارددپوانه می‌شودء و برحسب تجربه‌ای که مطالعات به ما داده است» پیش از 
آنکه یک سال دیگر بگذرد اوکاملاً زنجیری خواهد بود. 

بازرس گفت: 

به عقیدة من این برایش بهتر است. زیرا وقتی یکسره دیوانه شود کمتر رنج 
می‌کشند. 

بهطوری که می‌بینیدہ این بزرس دارای صفات انس انی و کاملاً شايستة مشاغل 
آنسان‌دوستانه‌ای بود که به آن اشتغال داشت! 

حاکم گفت: 

- حقّ با شماست آقا. واکتش شما ثبت می‌کند که مسأله را به‌طور عمیق م طالعه 
کرده‌اید مادر سیاهچالی دیگرکه بیش از بیست قد با لین یکی فاصله روز پلکانی 


اید ید آ رگ کش ایقاً در انثالا رکب فرقهای بوده ! 
دیگر باید به آن رفت, یک کشیش پیر داریم که سایقا در ایتالیا رئیس فرقه‌ای بو سب 


او از سال ۱۸۱۱ در اینجاست. کلهاش از حدود انتهای سال ۱۸۱۳ خراب شده است. از آن 
زمان از لحاظ جسمانی کاملاً تغییر کرده است. قبلاً گریه می‌کرد» حالا می‌خندد. لاغر 
می‌شد حالا چاق شده است. اگر بخواهید می‌توانید به جای این یکی او را ببینید. جنون 
او سرگرم کننده است و شما را غمگین تمی‌کند. 

بازرس گفت: 

- هر دو نفر را می‌بینم. کار را باید با وجدان انجام داد. 

بازرس که تازه به این شنل گماشتد شده بود. می خواست دربارة خودش عقیده خوبی 
به حکومت بدهد. پس اضافه کرد: 

اول وارد اتاق این یکی می‌شویم. 

حاکم جواب داد: 

- هر طور میل شماست. 

و به کلیددار اشاره کرد تا در را باز کند. 

دانتس که در گوشه‌ای از سیاهچال خود چندک زده‌بوده و با سعادتی وصف‌تاپذیر نور 
ضعیف روز را که از بادگیری تنگ و نرده‌دار تقود مي‌کرد: می‌تگریست: با شنیدن صدای 
قفل‌های ضخیم و زنگ‌زده؛ و در که روی محور خود گشت, سر بلند کرد. با دیدن مردی 
ناشناس که چهره و اندامش به وسیلۀ دو کلیددا رکه مشعل در دست داشتند روشن می شد 
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و حاکم که کلاه در دست با او سخن می‌گفت» و دو سرباز که او را همراهی‌می‌کردندء چریان 
را حدس زد. چون دید که بالاخره فرصتی به دست آمده است تا آو از یک قدرت مافوق 
تقاضا کنده دست‌هایش را به هم وصل کرد و به جلو پربد. 

سربازان بلافاصله تفنگ‌ها را به هم مصل کردنده زیرا به تصوّرشان رسید که زندانی 
با نیت ید به جانب بازرس می‌رود. 

خود بازرس هم قدمی به عقب رفت. 

دانتس دانست او را به عنوان مردی معزفی کرده‌اند که می‌بایست از او ترسید. 

پس همه نیک‌آندیشی و فروتنی را که یک انسان می‌تواند در قلب خود جا دهد در 
نگاه خویش آورد؛ و در حالی‌که با نوعی بلاغت احترام‌آمیز که حاضران را به حيرت اقکند 
سخن میگفت, کوشید تا در روح دیدارکننده نفوذ کند. 

بازرس گفتار دانتس را تا پایان گوش داد. سپس رو به حاکم کرد و با صدای آهسته 
گفت: 

«او دارد به پارسایی رو می‌کند. از هم| کنون آمادهٌ ملایمت است. ببینید. ترس 
واکنش خود را در او ظاهر کرد. در برابر لوله‌های تفنگ عقب رفت. در صورتی که یک 
دیوانه در برابر هیچ چیز عقب نمی‌رود. من وقتی که در زندان شارانتون" کار می‌کردم» در 
أین‌باره تجربیات عجیبی به دست آوردم.» 

سپس رو به زندانی کرد و با صدای بلند گفت: 

خلاصه تقاضای شما چیست؟ 

- من می‌پرسم که چه جنایتی مرتکب شده‌ام. تقاضا دارم قضاتی برایم معیّن کنند, 
می خواهم مرا محا کمه کنند. بالاخره استدعا دارم که اگر گناهکارم» تیربارانم کنند. و اگر 
بیگناهم آزادیم را به من بازگردانند. 

بازرس پرسید: 

- آیا غذایتان خوب است؟ 

- پله, گمان می‌کنم خوب باشد. هیچ نمی‌دانم. ما برایم مهم نیست. آنچه باید نه 
تنها برای منء زندانی بدبخت. بلکه برای همه کسانی که در راه عدالت کار می‌کنند و برای 
شاهی که بر ما حکومت می‌کند مم باشد. این است که یک بیگناه قربانی لو داانی 
شرم‌آور نشود و پشت درهای قفل شده در حال لعنت فرستادن به دژخیمان خود نمیرد. 


1- Charentot 


۰ د گنت دو موئت گریستو 


حکمران گفت: 

شما مروز خیلی فروتن شده‌اید. همیشه این طور تبودید» دوست عزیز. روزی که 
می‌خواستید نگهیان خود را از پای درآورید به طرز دیگری حرف می‌زدید. 

دانتس گفت: 

درست است آقا. من با فروتنی از این مرد که همپشه نسبت به من مهربان بوده 
أست غذر می خواهم. ولی چه می‌شود کرد؟دیوانه شده بودم» خشمگین بودم. 

حالا دیگر دیوانه نیستید؟ 

نه آقا. حالا اسارت پشت مرا خم کرده است» خرد شده‌ام, نابود شده‌ام» مدّت‌های 
مدید است که در اینجا هستم. 

بازرس پرسید: 

- مدّت‌های مدید؟ شما در چه تاریخی بازداشت شدید؟ 

روز ۲۸فوریه ۱۸۱۵ ساعت دو بعد از ظهر. 

باژرس محاسبه کرد: 

- مااکتون در ۲۰ ژوتيه ۱۸۱۶ هستیم. پس چه می‌گویید؟ شما فقط هفده ماه است 
که زندانی هستید. 

دانئس ادامه داد: 

آه آقا. فقط هفده ماه! شما نمی‌دانید که هفده ماه زندان یعنی چه! هفده سال» هفده 
قرن» خصوصاً برای انسانی مثل من که می‌رفت تا خوشبخت شود. می‌رفت تا با زنی که 
دوست دارد ازدواج کند. برای مردی که حرفه‌ای شرافتمندانه به او اهداء می‌شد, و در این 
لحطه برای او شیچ چیز و جود ندارده از میان زیباترین روز زندگیش به شبی تهره‌سقوط 
کرده است. حرفه‌اش رأنابود شده می‌بابد. نمی داند که آیا محبوبش هنوز هم او رادوست 
دارد یا ند نمی‌داند که آیا پدر پیرش مرده است با زنده, هفده ماه زندان برای مردی که به 
هوای دریاء به استقلال دریانوردی» به فضای بازء په وسعت بی‌نهایت عادت دارد! آقا هفده 
ماه زندان بیش از همه مجازاتی است که هر جنایتی که در تمام زبان‌های انسائی 
نفرت‌انگیز ترین چنایت نامیده می‌شوده مستوجب آن باشد. پس به من رحم کنید آقا. 
برآیم نه اغماض, بلکه خشوتت, نه بخشش, باکه قضاوت طلب کنید. قاضی آقا. من فقط 
تقاضای قاضی دارم. نمی شود قاضی را از متهم دریغ کرد. 

بازرس گفت؛ ۱ 

- بسیار خوب آقا. خواهیم دید. 
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سپس رو به حکمران کرد و گفت؟ 

- در واقع این ابلیس بدبخت مرا متأثر می‌کند. وقتی که بالا رفتیم, رسید تحویل به 
زندانش را به من نشان بدهید. 

حتماً. ولی تصوّر می‌کنم شما در این رسید یادداشت‌های وحشتناک خواهید یافت. 

داتس ادامه داد: 

OH‏ داتم کد شماتم تو انید نه اتیل کو دیا ما اة انتا خارح گنف و( 

- اقا» صن می‌دانم که شما نمی توانید په اختیار خودتان مرا از اینجا خارج کنید ولی 
می توانید تقاضای مرا به گوش حکومت بر سانید می توانید تر تیب یک باز پرسی رأ بدهید. 
می توانید کا ری کنید که دادگاهی برای من تشکیل شود. دادگاه تنها چیزی أست که من 
تقاضایش ۳ دارم» 0 بدانم که چه جتایتی مر تکب شده‌ام و به چه محازانی محکوم 
هستم. زیرا می‌دانید که تردید بدترین شکنچه‌هاست. 

بازرس گفت: 

- واضح‌تر حرف بزنید. 

دانتس فریاد کشید: ۱ 

- آقاء من از لحن شما درک می‌کنم که به هیجان آمده‌اید. پس به من بگویید که 
امیدوار باشم. 

- من نمی‌توانم این رأبگویم. فقط می توانم به شما وعده بدهم که پرونده‌تان را مورد 
مطالعه قرار دهم 
آقه در این صورت من آزاد خواهم شد. 
بازرسس پرسید: 
- چه کسی دستور پازداشت شما را داده است؟ 
- آقای دوویلفور. لطفاً با او مشاوره کنید. 
- یک سال است که آقای دو ویلفور در مارسی نیست. بلکه در تولوز است. 
دانتس زمزمه کرد: 
آهه پس عجیب نیست. پشتییان من از اینجا دور شده است. 
بازرس پرسیذ؛ 
- آیا آقای‌ویلفور دلیلی برای کینه نسیت به شما داشته است؟ 


به هیچ وجه آقا. او بعکس نسبت به من لطف داشت. 


بنابراین. من می‌توانم به پادداشت ت هاپی که شاید او در پروندة مٌ شما گذاشته باشد يا 
به من بدهد. اعتماد کنم. 


۲ « گنت دو مونت گر یپستو 


کاملاً آقا. 

- بسیار خوب» پس منتظر باشید. 

دانتس زانو زد. دست‌هایش را به جانب آسمان بلند کرد و به زمزمهٌ دعایی پرداخت که 
در آن از خداوند می‌خواست تا این مردی را که به زندان او فرود آمده است» و همچون 
مسیح می‌رود تا آرواح را از دوزخ بیرون بیاورده حفظ کند. 

در بسته شد. اها امیدی که همراه بازرس وارد شده بود در سیاهچال دانتس باقی مائد. 

حاکم از بازرس پرسید: 

می‌خواهید اول رسید زندان را ببینید» با ترجیح می‌دهید به سیاهچال کشیش برویم. 

بازرس جواپ داد: 

- بتر است اول کارمان را با سیاهچال‌ها پایان دهیم. اگر به روشنایی روز بالا بروم» 
شاید دیگر شهامت آن را نداشته باشم که ما موریّت غم‌انگیز خود ر ادامه دهم. 

- آه این یکی زندانی, مانند آن دیگری نیست. جنون او کمتر از عقل همسایه‌اش 
تأتر[ور است. 

جنون او چیست؟ 

- جنونی عجیب. او خودش را مالک گنجی بی‌نهایت می‌داند. سال اؤل اسارتش, 
یک میلیون به دولت تقدیم می‌کرد. اگر رضایت دهند که آزادش کنند. سال دوم دو 
میلیون» سال سوم سه میلیون و به همین ترتیب به تدریج بالا می‌رفت. حالا پنجمین 
سال اسارت اوست. او از شما خواهد خواست که در فا با او صحبت کنیدء و پتج میلیون به 


شما پیشن ماد خواهد کرد. 
- آه» در وأقع عجیب است. نام این میلیونر چیست؟ 
آبه فاری" 
بازرس نمرة اثاقی راکه به آن رسیده بودند. خوانده 
تمرة ۲۷ 


- همین‌جاست. آنتوان» در را باز کنید. 

کلیددار اطاعت کرد. نگه جستجوگربازرس داخل سیاهچال آیةدیوانه شد. این 
زندانی را معمولا با این نام می‌خواندند. 

٩» 1 l1 5‏ ا ر ای و م د لاو ا ف 5 ۳۹ 

در وسط اتاق, در میان دایره‌ای که با تگه گچ گنده شده از دیوار رسم شده بود, مردی 


۱- نو۴ داش آبه به معنی کشیش سطح بالاست. 


۴ +زندانی خشمگین و زتدانی‌دیوانه د ۱۷۳ 


دراز کشیده بود. لباس‌هایش به حذی تکه‌تکه شده بود که تقریباً برهنه به نظر می‌رسید. 
مرد در داخل این دایره خطوط هندسی بسیار واضح رسم می‌کرد. و مانند آرشمیدس» 
هتگامی که در مارسلوس به دست سربازی به قتل رسید. به حل مسائلش مشغول بود. به 
این سیب» حتی زمانی هم که در سیاهچال با سر و صدا باز شد از جا نجنبیده و به نظر 
نرسید که بیدار شده باشد, مگر هتگامی که نور مشعل‌ها با درخششی غیرعادی» زمين 
مرطویی راکه او رویش کار می‌کرد, روشن ساخت. آنگاه روی گرداند و با حیرت افراد 
زیادی را که به سیاهچالش آمده بودند نگریست. 

فوراً از جا برخاست پتویی را که‌روی قسمت پایین بستر محفُرش افتاده بود برداشت 
و با عجله خودش را با آن پوشانده تا در پرابر دیدگان بیگانگانی که به سیاهچالش آمده 
بودند» وضع مناسب‌تری داشته باشد. 

بازرس بی‌آنکه تغییری در نحو سوّالش بدهد. پرسید: 

چه تقاضایی دارید؟ 

آبه با حيرت گفت: 

- شما متوچه نیستید آقا. من عامل حکومت هستم. مأموریّت دارم که به زندان‌ها 
سرکشی کنم و خواسته‌های زندانیان رابشنوم. 

آبه به سرعت قریاد کشید: 

آه این چیز دیگری است آقا. امیدوارم که بتوانیم با هم توافق کنیم. 

حاکم با صدای آهسته گفت: 

- می‌بینید که جریان داد به همان ترتیب که به شما گفتم شروع می‌شود. 

زندانی ادامه داد: 

- من آبه فارپا هستم که در رم متولّد شده‌ام. مدت بیست سال منشی کاردینال سپادا' 
بوده‌ام. در اوایل سال ۸۸۱۱ درست نمي‌دانم به چه علّتی بازداشت شدم. از آن زمان به 
بعد آزادی خودم را از حکومت‌های ایتالیا و قرانسه طلب مي‌کنم. 

- چرا از حکومت فرانسه؟ 

- زیرا در شهر پیومبینو" بازداشت شدم و به این نتیجه رسیدم که پیومبینو مثل 
میلان و فلورانس؛ حکومت‌نشین پاره‌ای از استان‌های قرانسه است. 


1- Srada 2- Piombino 


۴ اہ گنت دو موئت کر یستو 


بازرس و حاکم به هم نگاه کردند و خندیدند. بازرس گفت: 

بر شیطان لعنت. اطلاعات شما دربارة ایتالیا چندان تازه نیست. 

آبه فاریا گفت: 

این اطلاعات مر بوط به روزی است که بازداشت شدم. و چون اعلیحضرت آمپراتور 
پادشاهی رم را برای پسری که خداوند به او عطا کرد به وجود آورده بود دریافتم که او در 
تعقیب جریان فتوحاتش» رژیای ماکیاول و سزار بورژیا" را که می‌خواستند از ایتالیا 
کشوری واحد و متحد بسازند, انحام داده است. 

بازرس گفت: ۱ 

- قا خوشیختنه مشیت الچی تغییراتی در این طرح غول آساکه ه نظر می‌رسد شما 
طرفدارش باشیده به و جود آورده است. 

آبه جواب داد: 

_ این تنهاوسیله‌ایست که مي‌تواند از ایتالیا دولتی قوی» مستقل و خوشبخت بسازد. 

ممکن است این‌طور باشد. ولی من به اینجا نیامده‌ام تا با شما یک بحث سیاسی 
ماوراء جبال اتجام دهم. بلکه برای سوالی که از شما کردم آمده‌ام. حالا اگر مطلبی دربارة 
روش تغذیه و مسکن خود دارید بگویید. 

ب غذا همان است که در تمام زندانهاست, دربارةٌ مسکن هم» خودتان دارید آن را 
می‌بینید. مرطوب است و ناسالم. ولی یال خره برای یک سپاهچال مناسب است. حألا 
این مساله مطرح تیست, بلکه آشکار ساختن مطلبی بسیار مم وسودآور است که من به 
حکومت پیشنهادش را کرده‌ام. 

حاکم آهسته به بازرس گفت: 

- به مطلّب رسیدیم. 

آبه ادامه داد: 

- به خاطر همین است که از دیدار شماخوشوقتم هرچند که شما محاسبة بسیار میقم 
مرا که اگر به نتیجه برسد. شاید سیستم نیو تون را تغییر دهد خراب کردید. آپا می توانید با 
من گفتگویی خصوصی داشته باشید؟ 

حاکم به بازرس گفت: 

- به شما چه گفتم؟ 


1- Machiavel 2- Cesar Borgia 


۴ / زندانی خشمکین و زنداتی‌دیوانه د ۱۷۵ 
- بازرس با لبخند گفت: 
- آدم خودتان را خوب می‌شناسید. 
سپس رو به جانب فاریا کرد و گفت: 
- آقاء آنجه شما از من می‌خواهید. غیرممکن است. 
- با این حالء اگر قرار بر این باشد که مبلغی متنابهء مثلاً حدود پنج میلیون به دست 
دولت پرسد؟ 
بازرس رو به حاکم کرد و گفت: 
- شما حتثی مبلغ را هم پیش‌بینی کرده بودید. 
آبه که دید بازرس آمادة بیرون رفتن می‌شود گفت: 
- ببینید لزومی هم ندارد که حتماً تنهاباشیم. آقای حا کم هم می تواند در گفتگوی ما 


حاضر اشد. 
حاکم گفت: 
- آقای عزیز متأسفانه ما از پیش و از حفظ می‌دانیم که شما راجع به چه چیزی حرف 
می‌زنید. موضوع گنج شماست. مگرنه؟ 


قاریا تگاهی به این مرد مضحک کرد که یک ناظر بی‌طرف می‌توانست در آن 
درخشش نور عقل و حقیقت را ببیند. سپس جواب داد: 

- شاید. انتظار دارید از چه مطلب دیگری حرف بزنیم؟ 

حا کم ادامه داد: 
.. آقای بازرس» من می توانم این داستان را به خوبی خود آبه برایتان نقل کتم. زیرا 
چهار یا نج سال است که درگوشم تکرارمیشود. 
آبه گفت: 
این ثابت می‌کند که شماء آقای حکمران, مانند افرادی هستید که تورات درباره‌شان 
می‌گوید: «چشم‌هایی دارند که نمی‌بیند» و گوش‌هایی دارند که نمی‌شنود.» 
بازرس گفت: 
- آقای عزیز, دولت ثرو تمند است و به لطف خدا نیازی به پول شما ندارد. پس أن را 
برای روزی نگه دارید که از زندان بیرون می‌روید. 
آبه با چشمان خیره بازرس را نگریست» دست او را گرفت و گفت: 
- اما اگر از زندان بیرون نروم» اگر برخلاق هر نوع عدالتی مرا در این سیاهچال نگه 
دارندء اگر بمیرم بی‌آنکه رازم را به کسی بروز داده باشم» این گنج از دس رفته است! آیا 


پهتر نیست که دولت از آن بهره‌مند شود؟ و به همچنین من؟ آقا من حتّی حاضرم شش 
میلیون بدهم. شش میلیون آن را می پردازم و اگر آزادیم را به من بازگرداننده و به قهاش 

بازرس آهسته به حکمران گفت 

این مرد با چنان لحن قاطعی حرف می‌زند که ما اگر نمی‌دانستيم دیوانه است» 
تصور می‌کرديمم حقیقت را می‌گوید. 

فاریا که با گوش حشاسش که خاض زندانیان است همه حرف‌های بازرس را شنیده 
بود گفت: 

- من دیوانه نیستم آقاء کاملاً حقیقت را می‌گويم. این گنجی که از آن با شما حرف 
می‌زنمءواقع وجوددارد. حاضرم قراردادی با شما امضاء کنم که به موجب آن شما مرا به 
محلّی که مشخص می‌کنم ببرید. زمین را در برابر چشمان ما حفر می‌کننده و اگر من 
دروغ گفته بودم» اگر چیزی در آنجا یافت نشد اگر آن‌طور که شما تصوّر می‌کنید من دیوانه 
بودم» کاری ندارد. شما مرا به همین سیاهجال برمی‌گردانید. من همیشه در آن باقی 
می‌مانم» در آن می‌میرم» بی‌آنکه چیز دیگری از شما تقاضا کنم. 

حاکم خندید و گفت: 

آیا محل گنج شما از اینجا خیلی دور است؟ 

- تقریباً صد منزل با اینجا فاصله‌دارد. 

حکمران گفت: 

- بد قکری هم نکرده است. اگر همه زندانیان می‌خواستند نگهبانان خود را صد منزل 
راه بگردانتد و خود تفر یح کنند .واگر نگهیانان حاضر به انجام دادن چنین گردشی 
می‌شدند» برای زندانیان شانس زیادی بهو جود می‌آمد تا فرصت بیابند و راه آزادی را در 
پیش گیرند. مسلماً در چنین سفری فرصت به دست می‌آید. 

بازرس گفت: 

- این وسیله یست شناخته شده. آقا حتّی افتخار ابتکار آن را هم ندارد. 

سپس رو به آبه کرد و گفت: 

- من از شما پرسیدم که آیا غذایتان خوب است؟ 

فاریا در جواب گفت: 

- آقاء به مسیح سوگند یاد کنید که اگر حقیقت را گفته بودم» آزادم کنید. و من محل 

گنج را به شما نشان خواهم داد. 


۴ زندافی خشمگین و زندانی‌دیواقه د ۱۷۷ 

بازرس تکرارکرد: 

- غذایتان خوب است؟ ۱ 

آقاء به این قرتیب برای شما خطری ندارد و می‌بیتید که برای به دست آورذن 
فرصت فرار نیست» زیرا من در مذتی که سفر انجام می‌گیرد. در زندانم. 

بازرس با بی‌صبری گفت: 

- شما به سوال من جواب نمی‌دهیدا 

آبه فریاد کشید: 

- شما هم به سؤال من چواب نمی‌دهید.مثل آبلهان دیگری که خواستند حرف مرا 
باور کنند. لعنت بر همه‌تان. شما طلای مرانمی‌خواهید, آن رانگه مي‌دارم. آزادی را از من 
دریغ می‌کنید. خدا آن را برایم خواهد فرستاد. بروید, من هیچ حرفی ندارم که به شما 
یگویم. 

آبه پتویش را بر زمین افکند, قطعه گچ خود را برداشت و رفت از نو در میان دایره‌اش 
نشست و به خط کشیدن و محاسبه‌اش ادامه داد 

بازرس در حال بیرون رفتن پرسید: 

او چه می‌کند؟ 

حا کم چواپ داد: 

- به حساپ گنجش می‌رسد. 

آتها بیرون رفتند. زندانبان در را بست. بازرس که از پله‌ها بالا می‌رفت به حکمران 
گفت: 

- در واقع او گنجی به دست می‌آورد. 

یا شب خواب آن را خواهد دید و بامداد دیوانه از خواب بیدار خواهد شد. 

- در حقیقت او اگر ثروتی داشت» به زندان نمی‌افتاد. 

به این نحو حادثه برای آبه فاریا به پایان رسید. او زندائی باقی ماند, و در پی این واقعه. 
شهرت جنون سرگرم‌کننده‌اش بیش از پیش افزایش بافت. 

اگرگالیگولا" انرون" این جستجوگران بزرگ گنج» این علاقه‌مندان به غیرممکن در 
رس حکومت بودتد. به سخنان این مرد بیچاره توجه می‌کردند و هوایی را که او 


می‌خواست» فضایی را که چنین پرارزش ارزیایی می‌کرده آزادی را که حاضر بود با چنان 


۱. Galiguia 2- 108 


A‏ فت گر 
د گنت دو عونت گرپستو 


قیمت گرانی به دست آورد به او می‌دادند. اما سالاطین امروز که در محدودة احستمالات 
"گرفتارند» جرأت و اراده ندارند. ازگوشی که احکام صادر شده‌شان رامی‌شنود, از چشمی که 
نگران آنپهاست وحشت دارند. دیگر احساس برتری ملکوتی در خویش نمی‌کنند. آنها 
مردانی تاجدارند. فقط همین! سابقاً خود را فرزند زو پیتر' تصوّر می‌کردند. يا لااقل خود را 
چنین می‌نامیدند» وذزه‌ای از روش خدایی پدر را در خود داشتند. به سهولت نمی توان بر 
آنچه بر فراز ابرها می‌گذرد» رسیدگی کرد. امروز شاهان سهل‌الوصولند. بنابراین چون 
هميشه حکومت‌های استبدادی از اینکه نتایج زندان و شکنجه را آشکار سازند» ابا دارنده 
چون نمونه‌های کمی وجود دارد که یکی از قربانیان انکیزیسیون" توانسته باشد با 
استخوان‌های کوفته شده و زخم‌های خون چکان خود ظاهر شود دیوانگی: این زخمی که 
در گل و لای سیاهچال‌ها؛ با شکنجه‌های روانی به وجود می‌آید. به همان نحوء تقریباً 
همیشه در همان جایی که به‌وجود آمده است. پنهان می‌ماند. یا گر از آنمجا خارج شود در 
بیمارستانی محثر که پزشکانش نه آن مرد را می‌شناسندء نه افکارش را در ذوات 
بی‌شکلی که زندانبان خسته به آنها تفویض می‌کند, تشخیص می‌دهنده و همان جا 
مدفون می‌شود. ۱ 

آبه فاریا که در زندان دیوانه شده بوده به علّت هماندیواتگی محکوم به زندان ابد بود. 

اما دربارة دانتس» بازرس قول خود را اجراکرد. هنگامی که به دفتر حکمران بالا رفت؛ 
او راواداشت که رسید تحویل زندانی را نشانش دهند. در یادداشت مربوط نوشته شده بود: 
طرفدار سرسخت بٹاپارت» که در بازگشت او از جزیرهٌ الب سهمی فعال داشته است. نام: 
آدموند دانتس. کاملاً دقیق و در زیر مراقبت دائمی نگه داشته شود.» 

این یادداشت با خطی دیگر با مرکبی به غیر از بقیهٌ دفتر نوشته شده بود. چیزی که 
ثابت می‌کرد که بعد از زندانی شدن دانتس به آن افزوده شده است. 

هام مقبت‌تر از آن بود که بتوان با آن مبارزه کرد. پس بازرس در زیر آکلاد نوشت: 
«کاری نمی توان کرد» 

این دیدار در حقیقت دانتس را به هیجان آورده بود. از زمانی که او به زندان افتاده بوده 
از ياد برد پود که روزها را محاسبه کند. اما بازرس تاریخی تازه به او داده‌ہود و دانتس آن 
وا فراموش نکرد. در پشت سر خود با قطعه‌ای گچ که از سقف زندان کنده نوشت ۲۰ ژوئیه 


۱- عامسل حدای خدایان در اساطیر پونان. 
inquisition‏ -2 


۴ زندانی خشمگین و زندانی‌دیوانه د ۱۷۹ 


۶ واز آن زمان هر روز یک شکاف به دیوار می‌داد تا حساب زمان را از دست ندهد. 

روزها گذشت سپس هفته‌ها و ماه‌ها. دانتس پیوسته در انتظار بود. اول برای آزادی 
خودش مهلتی پانزده روزه در نظر گرفت. با نیمی از توجهی که بازرس به نظر می‌رسید 
نسبت به وضع او دارده می‌بایست پانزده روز کافی باشد. چون این مهلت سپری شد با 
خود ګفت که ابلهانه است | گر تصوّر شود بازرس پیش از بازگشت به پاریس به کار او خواهد 
پرداخت.و بازگشت او به پاریس زمانی انجام می‌یابد که دور زدن او در شهرها به پایان 
رسیده باشد. دور زدن او ممکن است یکی دو ماه وفت بگیرد. پس به جای پانزده روز سه 
ماه مهلت در نظر گرفت. چون سه ماه گذشت استدلال دیگری او را واداشت که شش ماه 
مهلت به خود بدهدء وقتی که شش ماه به پایان رسید» روزها را پشت سر هم گذراند و 
روزی به این نتیجه رسید که ده ماه و نیم انتظار کشیده است. در این مدّت ده ماه هیچ 
تغییری در وضع زندان أو پیش نیامده بوده هیچ خبر تسلی‌دهنده‌ای وجود نداشت. 
زندانبان که مورد سؤال قرار می‌گرفت. طبق معمول سکوت می‌کرد. دانتس دریارة مشاعر 
خود به شک افتاد. تصوّر کرد آنچه او به عنوان خاطره‌ای در حافظه‌اش به یاد دارد, چیزی 
نیست جزآوهام مغزی, و آن فرشتة تسالابخشی که در زندان او ظاهر شده‌بوده بر بال یک 
روّیا فرود آمده است. 

در پایان یک سال حکمران عوض شد. حا کم قبلی که مدیریت قلع هام" را به دست 
آورده بود. چند نفر از زیردستانش را با خود برد. زندانبان دانتس هم در میان آنها بود. 

حکمران تازه رسیده» چون به خاطر سپردن نام همذ زندانیان برایش زیادی طولانی 
بود دستور داد که فقط شماره‌های اتاقشان را به او بگویند. این هتل مجیز وحشتناک از 
پنجاه اتاق تشکیل می‌شد. ساکنان آن با شمارة اتاقی که اشغال کرده‌بودندء نامیده شدند. 
جوان بیچاره از اینکه با تام کوچکش ادموند, یا با نام دانتس نامیده شود محروم مان و از 
آن پس شمارهٌ ۲۴ نامیده شد. 


1 Ham 


1۵ 
نمرة ۳۴ و نمرة ۲۷ 


دانتس تمام مراحل بدیختی را که زندانی فراموش‌شده‌ای در زندان تحمل می‌کند» طی 
کرد. 

نخست با غروری که به دنبال اميد می‌آید آغاز کرده سپس به جابی رسید که نسبت به 
بیگناهی خود مشکوک شد. این اندیشه عقیده‌ای راکه حکمران دربار؛ جنون روانی 
داشت. تا حدّی توجیه می‌کرد. بالاخره از فراز غرور قرود آمد و دست به دامن استغائه نه 
به درگاه خداوند بلکه به آستان انسان‌ها زد. خداوند آخرین ملجاً است» آنسان بدبخت به 
جای آنکه از خدا شروع گند به خدا نمی رسد مگر زمانی که تمام امیدهای دیگر را آزموده 
و به بن‌بست رسیده باشد. 

پس دانتس تقاضا کرد که او را از سیاهچا لش بیرون بیاورند و در جایی دیگر قرار 
دهند. هرچند که آنجا سیاه‌تر و عمیق‌تر از این یکی باشد. یک تغییر محل ولو 
زیان‌بخش, برای داتتس سرگرمی چند روزه‌ای ایجاد می‌کرد. خواهش کرد که به او اجازۀ 
گردش+هواخوری, کتاب خواندن یاوسایل کار بدهند. با هيچ‌یک از اینها موافقت نشد. اقا 
مام ليست او پیوسته تقاضا می‌کرد. عادت کرده بود که پا زندانبان تازه‌اش صحبت کندء 
هرچند که این یکی از اؤلی هم اگر امکان داشت لال تر بو ولی سخن گفتن با یک 
انسان» | گرچه لال باشد, باز لذتی دارد. دانتس حرف می‌زد تا آهنگ صدای خود رایشنود. 
گاه کوشیدہ بود که در تنهایی با خودش صحبت کند. اما در این مواقع دچار وحشت 
می‌شد. 

دانتس در زمانی که آزاد بوده غالبا دربارة اتاق‌های زندان که از ولگردان» راهزنان و 
قاتلان پست انباشته است اندیشیده» از شادی‌های عجیب میگساری‌های نامفپوم و 
دوستی‌های ترس آوری که آنها را همگون می‌کند, دچار وحشت شده‌بود. اکنون به جايی 
رسیده بود که آرزو می‌کرد او را داخل یکی از این اتاق‌های محقر بیندازند تا بتواند 
چهره‌های دیکری غير از قبافه نفوذناپذیر این زندانبان که به هیچ‌وجه حاضر تبود حرف 
بزنده بییند. حسرت محکومان به اعمال شاقه رامی‌خورد که لباس‌های چرکین بر تن؛ 


۵ تمر ۳۴ و نمر۲۷ ۲ ۱۸۱ 


زنجیری در پا و داغی بر شانه داشتند. این محکومان حذاقل در میان همنوعان خود 
بودندء هوا را تقس می‌کردند» آسمان را می‌دیدند. محکومان به اعمال شاقه آدم‌های 
خوشبختی بودند. 

روزی دانتس از زندانبان خواست که پرای او تقاضای یک همبند کند. هر که می خواهد 
باشد. حتّی آبۀ دیوانه‌ای که او حرف‌هایی درباره‌اش شنیده بود. زندانبان» هر قدر هم 
خشن باشد. در زیر پوستش ذژه‌ای انسانیت وجوددارد. این یکی» هرچند چهره‌اش چیزی 
را آشکار نمی‌کرد» در اعماق قلبش ترڅم نسبت به این جوان بدبخت که اسارت برایش 
چنین رنج‌آور بوده‌وجود داشت. پس تقاضای شمارة ۳۴ را به اطللاع حکمران رساند. اما 
حاکم مانند سپاستمداران مردی محتاط بود. تصوّر کرد که داتتس می خوا هد به این وسیلد 
دسیسه‌ای را اسباب‌چیتی کندء دوستی بیابد و با کمک او وسیلة فرار را فراهم سازد. پس 
خواستة او را رد کرد 

دانتس دورة دست‌آویزهای انسانی را همان گونه که می‌بایست اثفاق می‌افتاد: به 
پایان رساندء و رو به سوی خداوند کرد. 

آنگاه همه معتقدات پارسایانه‌ای که در دنیا پراکنده است و ثیره‌بختان که سرنوشت 
پشتشان را خم کرده است از آن خوشه‌چینی می‌کنند, به فکر او راه یافت. دعاهایی را که 
مادرش به او آموخته بود به خاطر آور و برای آنها مفهومی یافت که سابقا از آن آگاهی 
نداشت. زیرا برای یک آنسان خوشبخت دعا کردن مفهومی ندارد» تا زمانی که رنج و درد 
پیش آید و این زبان با شکوه راکه به کمک آن می‌توان با خداوند سخن گفت. به انسان 
تبره بخت پیآموزد. 
دانتس دعا را ه با حرارته بلکه با شتت آغاز کرد. بلند حرف می‌زد و دیگر از صدای 
خود وحشت نداشت. آنگاه در حالتی از نشاه قرو می‌رفت. با هر کلمه‌ای که ادا می‌کرد. 
خداوند را آشکارا مي‌دید و همه کارهای حقیرانة خود را به آرادة این خدای توانا مسبت 
می‌داد. از او برای خود درس‌هایی می‌گرفت و در پایان هر دعاء جمله‌ای راکه غالبا انسان 
به انسان‌ها بیشتر از خدا خطاب می‌کند, بیان می‌کرد: «گناهان ما وا ببخش» همان‌گونه 
که ما کسانی را که به ما ستم روا داشتندء بخشیدیم.» 
دانتس باوجود دعاهای پرحرارت خود زندانی باقی ماند. 
آنگاه افکار تاریک به مغزش هجوم آورد. ابری در برایر دیدگانش گسترده می‌شد. 
دانئس جوانی ساده و تعليم نیافته بود. گذشته برایش پوشیده از پرده‌ای بود که تنها علم 
آن را کنار می‌زند. او نمی توانست در تنهایی سیاهچالش و در بیابان فکرش, تخیلات 


۲ « گنت دو مونت کریستو 
بزرگ و شاعرانۀ تابلوهای بابلی که مار تین از قرون ماضی ترسیم کرده‌یود بازسازی کنده 
ملت‌های نایود شده را حیات بخشد. شهرهای باستانی را از نو بسازد. او فقط گذشتۀ 
خودش را داشت که چنان کوتاه بود زمان حالش را که چنین تاریک به نظر می‌رسید و 
آینده‌اش را که تامعلوم جلوه من‌کرد. نوزده سال روشنی که می‌بایست در سبی تاریک و 
ابدی دریارهاش بیندیشد. هیچ مشفولیاتی به سراغ او نمی‌آمد. روح فقالش که بیش از هر 
چیز می‌خواست بر قراز زمان پرواز کند ناچار همچون عقابی که در قفس باشدء زندانی 
باقی ماند. پس او خودش را به یک اندیشه آویخت: انديشة سعادتی که بدون هیچ علّت 
آشکار با تقدیری شگفت‌انگیز نابود شده‌بود. افکار خود راروی این اندیشه متمرکز کرد و 
آن را از هر جهت مورد دت قرار داد. به قول معروف آن را تا بن دندان, همان گونه که 
اوگولن" در دوزخ دانته" مغز اسقف روژه" را می‌درد» درید. دانتس تنها همین یک بار» آن 
هم با احساس زودگدر, به قدرت خداوند تکیه کردء و همان گونه که دیکران پس از 
موفْقیّت آن را از یاد می‌برند» او بی‌آنکه از آن بهره‌ای برگیرده آن را از دست داد. 

آنگاه خشم جای ریاضت راگرفت. ادموند کفرهایی می‌گفت که زندانبان را از شذّت 
وحشت به گریز وامی‌داشت. بدن خود را به دیوار زندانش می‌کوقت. با غضب به هر چه در 
اطرافش بود حمله می‌کره خصوصاً به شخص خودش. به کمترین مانعی که دانه‌ای شن» 
یک پر کاه» یا باد هوا در راهش ایجادمی‌کرد» از جادرمی‌رفت. آنگاه نامه‌لودهنده‌ای را که 
دیده‌بود» که‌ویلفور نشانش داده بود که به دست گرفته بود به خاطر می‌آورد. هر خط آن بر 
روی دیوار مانند جملات تهدیدآمیز بالتازار* می درخشید. با خود می‌گفت که این کینۀ 
انسانی بوده است که او را درورطه‌ای که قرار دارد افکنده است, نه انتقام خدایی. او این 
مردان ناشناخته را به همه شکنجه‌هایی که نیروی تخیّل پرحرارتش تصور آن رامی‌کرد, 
احاله می‌داد. باز هم به نظرش می‌رسید که وحشتناک‌ترین این شکنجه‌ها برای آنها بیش 
از حد ملایم و خصوصاً بیش از حد کو تاه است» زیرا پس از شکنجه مرگ می‌آید. و در 
مرگ اگر آرامش نباشدء بی‌حسی که به آرامش نزدیک است وجود دارد. 

دانتس با فرض اینکه مرگ برای دشمنانش آرامش است و کسی که قصد م جازات 


۱- تطتعه/ا: نقاش بابلی, ۲- قامعا دیکتاتور پیر ایتالیایی که دانته او را مشهور کرد. 
Dente -۳‏ شاعر ایتاليایی (۱۲۶۵-۱۳۳۱), 

4- Roger 
تهعهطاظ مربرط به جملات تهدیدآمیزی است که بالتازار بر روی دیوار دید و فردای آن روز مرد.‎ -۵ 


۵ مره ۳۴ و نمر ۲۷ ۲ ۱۸۳ 


دارد وسیله‌ای غیر از مرگ باید بیابده په فکر بی‌حشی خاموش خودکشی افتاده این 
بدبختی بر هرکس که با افکار تاریک خود روی سراشیب نکبت متوقف شودء فرود می‌آید. 
دریایی است مرده که همچون امواج لاجوردی وسعت می‌یاید, اما کسی که در آن شتا 
می‌کند. به نظرش می‌رسد که پاهایش بیش از پیش درکوزه‌ای از قير که او را به سوی خود 
می‌کشد. فرو می‌رود. اگر در این لحظات امداد خداوندي به کمک او نیایدء همه چیز به 
پایان رسیده است و هر کوششی انجام دهد او را بیشتر در مرگ فرو می‌برد. 

با این حال, این حالت نزع روانی کمتر از رنج پیش از آن, و مجازاتی که شاید پس از 
آن باشد, وحشت‌انگیز است. نوعی تسای گیج کننده است که گرداب فراخی را 
می‌نمایاند» ولی در اعماق گرداب نیستی مطلق آست. ادموند چون به این اندیشه رسید. 
نوعي تسلای خاطر یافت. به تظرش رسید که تمام دردهایش, همة رنج‌هایش» این 
موکب اشباحی که به دنبال آتها روان است. همة اینها از گوشه زندان او که فرشتة مرگ 
می تواند بی صدا بر آن پای بگذاوده پرواز می‌کنند. دانتس زندگی گذشته‌اش را با آرامش 
نگریست وزندگی آینده‌اش را با وحشت. و این نقطة میانی را که در نظرش جایی بود در 
پناهگاه برگزید. 

آن گاه با خود گفت: 

«هنگامی که هنوز انسان بودمء و این انسان آزاد و قوی, فرمان‌هایی به انسان‌های 
دیگر می‌داد که اجرا می‌شد» آسمان را که پوشیده از ابر می‌شد» دریای منقلب رأ که غزش 
می‌کرد, توفان را که در گوشه‌ای از آسمان برپا می‌شد و همچون عقابی غول‌پیکر اقق‌ها 
را با بال خود فرومی‌کوفت» می‌دیدم» احساس می‌کردم که کشتی من چیزی نیست جز 
پناهگاهی ناتوان؛ زیرا خود کشتی هم مانند پر کاه در دست غول توفان می‌لرزید و 
مرثعش می‌شد. به زودی منظرةٌ تخته‌سنگ‌های تیز و برنده با صدای ترسناک امواج, 
مرگ را به من اعلام می‌داشت. مرگ مرا به وحشت می‌انداخت تمام کوششم را به کار 
می‌بردم تا از آن بگریزم» همۀ نیروهای انسانی و هوشیاری دریانوردی خود را با هم 
می‌آميختم تا با خدا مبارزه کتم!... زیرا آن زمان خوشبخت بودم» بازگشت به زندگی 
بازگشت به سعادت بود. من این مرگ را نخواسته بودم» آن را برنگزیده بودم. بالاخره زیرا 
خواب بر روی بستری از جلبک و شن به نظرم سخت می‌آمد. من که خود را مخلوقی 
ساخته شده با تصویر خدا تصوّر می‌کردم. تنگ داشتم از ایتکه پس از مرگ خوراک 
پرندگان دریایی و کرکس‌هاشوم, ام امروز چیز دیگری است: همه آنچه راک می‌توانست 
مرا وادار به دوست داشتن حیات کند از دست داده‌ام. آمروز مرگ همچون دایه‌ای که 


۴ ۰ کفت دو مونت کر یستو 


کودک 7 می جنباند؛ به من لبخند می‌زند. با ارادة خودم می‌میرم» خسنه و خرد شدهء مانند 
یکی از همان شب‌هایی که سه هزار باره یعنی سی‌هزار پاء یعنی تقریباً ده منزل به دور 
اتاقم راه رفته بودم» به خواب می‌روم. 

مرد جوان» چون این آندیشه در مغزش جوانه زد ملایم‌تر و خندان تر شد. خود را بیشتر 
با بستر سخت و نان سیاهش سازگار کرد. کمتر خورد, دیگر نخوابید و این باقی ماندة 
حیات را که اطمینان داشت هر زمان بخواهدء همچون لباسی مندرس که به درآورند» 
واخواهد گذاشت تقریباً قابل تحمل بافت. 

برای مردن دو وسیله وجود داشت: یکی ساده بود: کافی بود که او دستمالش را به نرد 
پنجره گره کند و خودش را به دار بیاوپزد. طریقه دوم این بود که به غذاخوردن تظاهر کند» 
و بگذارد تا از گرسنگی بمیرد. دانتس از روش اوّل نفرت داشت: او در نفرت از دردان 
دریایی تربیت يافته بود و آنها مردانی بودند که به چوب‌بست ساختمان‌ها به دار آويخته 
مي‌شدند. بنابراین به دار آویخته شدن برای داتتس شکنجه‌ای بود نفرت‌انگیز که او 
نمی خواست بر خود تحمیل کند. پس راه دوم را برگزید و از همان روز به اجرای آن 
پرداخت. 

نزدیک به چهار سال در تناوب‌هایی که باز گفتیم سپری شده بود. در پایان سال دوم 
دانتس محاسبه روزها راو گذاشته بود و از نو در همان جهلی به سر می‌برد که سابقاً بازرس 
او را از آن بیرون کشیده بود. ۱ ۱ ۱ 

دانتس گفته بود: «می خواهم بمیرم» و نوع مرگش را برگزیده بود آنگاه آن را کاملا 
مورد بررسی قرار داد از ترس آنکه مبادا از تصمیم خود منصرف‌شود با خود سوگند یاد کرد 
که چنین بمیرد. با خود گفت که چون غذای صبح و شیم را ییاورنده آن را از پنجره بیرون 
می‌اندازم و به نظر خواهد رسید که آن راخوزدهام. 

همان‌گونه که با خود عهد بسته بود عمل کرد. دو بار در روز خوراکش را از شکاف 
کو چک نرده‌داری که فقط به او آجازه می‌داد اسمان را به زحمت ببیند بیرون می‌افکند. 
اول یا شادی, بعد باواکتش» سپس با حسرت. نیاز داشت که خاطره سوگندی را که یاد کرده 
بود به خاطر آورده تا نیروی پیگیری این نقشة وحشتناک را بيابد. این غذایی که پیش از 
آن مورد تفرت او بوده اکنون گرسنگی با دندان‌های تیزش آن را اشتهاآوره و بویش را به 
دماغ او مطبوع جلوه می‌داد. گاه ظرف محتوی غذا را یک ساعت در دست نگه می‌داشت: 
چشمش را خیره به قطعه گوشت فاسد» یا ماهی بدیوء روی تان کپکزده می‌دوخت. ین 
آخرین غرایز حیأت‌هنوز در درون او مبارزه می‌کرد و گاه تصمیم او رامقهور می‌ساخت. آن 


۵ حرف ۳۴ و نمرذ۲۷ هت ۱۸۵ 


گاه سیاهچال خود را آن چنان تاریک نمی‌یاقت ناامیدیش کم می‌شد؛ او هنوز جوان بود 
می‌بایست حدود بیست و پنج سال داشته باشد» تقریباً پنجاه سال دیگر می توانست زنده 
بماند. یعنی دوبرابر آنچه تاکنون زیسته بود. در این مذّت زمان طولانی» چه حوادثی 
ممکن بود پیش آید و درها را بگشاید.دیوارهای قلع دیف را سرنگون سازد و آزادی را به 
او بازگرداند. آنگاه دندان‌هایش را به غذایی که حثی تانتال" با اراده هم دهان خود را از آن 
دور نگه مي‌داشت. نزدیک مي‌کرد؛ و دانتس ناچار بود خاطرۀ سوگندش را به یاد پیاورد. 
این طبع بزرگوار وحشت داشت از اینکه خودش را برای نگه نداشتن سوکندش مورد 
تحقیر قرار دهد. پس مصقم و بی‌رحم رمقی را که از حیات در او باقی‌مانده بود مصرف 
کرد. روزی رسید که دیگر نیروی برخاستن نداشت تا شامی را که برایش آورده بودند از 
پنجره بیرون بریزد. 

روز بعدء دیگر چیزی نمی‌دید و گوشش به زحمت می‌شنید. 

زنداتبان تصوّر بیماری سختی را می‌کرد و ادموند اميد به مرگی نزدیک دوخته بود. 

روز به این ترتیب سپری شد. آدموند احساس می‌کرد که بی‌حسی مبهمی او را 
فرأمی‌گیرد. این بی‌حشی فاقد خوشی نبود. تیر کشیدن‌های عصبی معده‌اش آرام گرفته و 
حرارت عطش فرو نشسته بود. چون چشم‌هایش را می‌بست» نورهای درخشانی را شبیه 
به آنکه شب‌ها در باتلاق دیده می‌شوند» می‌دید. این افق» سرزمین ناشناخته‌ای بود که 
مرگ نام دارد. حدود ساعت ٩‏ شب بود که دانتس نا گهان از جدار دیواری که در کنارش بود 
صدای خفه‌ای شتید. 

بارها حیوانات بی‌حرکتی آمده بودند و در این زنداتی که ادموند به تدریج عادت می‌کرد 
که خوابش با صدای مختصر آنها منشوش نشود؛ سر و صداکتند. امااین‌بار, با حواس او به 
علّت غذانخوردن تهییج شده بود پاواقعاً صدا شدیدتر از معمول بود. در این لحظه‌ای که 
همه چیز آهمیّت می یافت ادموند سر پرداشت تا بهتر بشنود. 

صدایی بود یکنواخت که از خراشیدن چیزی حکایت می‌کرده که از چنگالی بزرگ» یا 
دندانی قوی» یا بالاخره فشار وسیله‌ای معمولی بر روی سنگ‌ها تولید می‌نشد. 

مغز مرد جوان» باوجود ضعف از این انديشة معمولی که هميشه در فکر زندانیان وجود 
دارد و «آزادی» نامیده می‌شود متحیر شد. این صدا در آن لحظه‌ای که هر صدایی 
می‌رفت تا برای او قطع شود به موقع بود. به نظرش رسید که خداوند بالاخره نسبت به 


۱- عتتعاجما۷ ana‏ اء پادشاه اسطرره‌ای لیدی. 
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رنج‌های او رحمت آورده و این صدا را برایش فرستاده است تا به او آگاهی دهد و او راوادار 
به توقف در کتارة گوری کند که از هم| کنون پایش به سوی آن در حرکت است. کسی چه 
می‌داند؟ شاید یکی از دوستانش» یکی از کساتی که او دوستشان دارد و چندان به آنا 
می‌آندیشد که فکر خود را خسته می‌کند در این لحظه به فکر اوست و در صدد است تا 
فاصله‌ای را که در میانشان وجود دارد, به هم نزدیک کند. 

ولی نه حتماً ادموند اشتباه می‌کرد و این هم یکی از رویاهائیست که در دروازة مرگ 
در اهتزار است. 

آدموند با وجود این اند یشه» باز هم گوش به صدا فراداد. این صدای یکنواخت حدود 
سه ساعت به طول انجامید. پس از آن ادموند صدای فروریختگی شنید و بعد از آن صدا 
قطع شد. 

چند ساعت بعد» صدا از نو شدید تر و نزدیک تر به گوش رسید. هنوز هیچ نشده. ادموند 
به این کاری که او را از تنهایی می‌رهاند علاقه‌مند شده‌بود. ناگهان زندانبان داخل شد. 

تقریباً هشت روز از تصمیم ادموند به مردن می‌گذشت. و چهار روز یود که تصمیم خود 
را به مورد آجراگذاشته بود. در این چبار روز کلمه‌ای با زندانیان سخن نگفته و هنگامی که 
او پرسیده بود دانتس تصوّر می‌کند به چه بیماری مبتلا باشد» به او جوابی نداد و چون 
زندانبان او را با دقتی بیشتر نگرپسته بود دانتس روی خود را په سمت دیوار برگردانده بود. 
اما امروز ممکن بود زنداتبان آن صدای مبهم رابشنوده از آن نگران شوده به آن پایان دهد 
و به این فرتیب» شاید آمیدی نامعلوم را که فقط اندیشه‌اش آخرین دقایق حیات داتس را 
لذت‌بخش می‌کند» از مین بردارد. 

زندانبان غذا آورده بود. 

دانتس برروی بسترش نشست. صدا را بلند کرد و زمزمه کتان و قرولندزنان شروع به 
سخن گفتن دربارٌ هرموضوع ممکن کرد: آز بدی نوع غذاء از سردی هوای سیاهچال, 
گفت تا حقٌ داشته باشد بلندتر فریاد بکشد چنانکه حوصله زندانیان راکه بخصوص در آن 
روز آبگوشت و نان تازه برای زندانی بیمار طلب کرده و آورده بود سر ببرد. 

خوشبختتانه زندانبان به تصور آنکه دانتس هذیان می‌گوید غذ راروی میز پاشکسته, 
جایی که همیشه می‌گذاشت. قرار داد و بیرون رشت. 

آنگاه‌ادموند آرادانه و با شادی به گوش کردن صدا پرداخت. صدا چنان مشخص شده 
بود که مرد جوان بی هیچ کوششی آن را می‌شتید و با خود می‌اندیشید: «هیچ شکٌّی 
نیست, حالا که این صدا باو جود اینکه روز شده است ادامه دارده کار زندانی بدیختی است 
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که برای رهایی خود کوشش می‌کند. اگر من در کتار آوبودم, چقدر می توانستم به او کمک 
کنم.»4 

سپس ناگهان ایری تیره بر روی این سپیدة اميد کشیده شد. در این مغزې که به 
بدبختی عادت کرده بود و مشکل می‌توانست شادی‌های انسانی را باور کندء این آنديشه 
به وجود آمد که صدا در اثر کار کردن کارگرانی است که حکمران برای تعمیر یکی از 
اتاق‌های همجوار به کار گمارده است. 

اطمیتان یافتن به این مسأله آسان بودء اما چگونه می‌شود سوالی خطرناک کرد؟ او 
می‌توانست منتظر زندانبان بماند. او راوادارد که به این صدا گوش دهد و در قاف او به 
هنگام گوش دادن دقیق شود. اما آیا کسب رضایت خاطری چنین مختصرء خیانت به 
مناقعي ارزشمند نیود؟ بدبختانه مغز لاموند ماتند زنگی خالی» با زمزمةٌ یک اندیشه کر 
شده و آن‌قدر ضعیف بود که افکارش همچون بخار در ان موج می‌زد. نمی توانست فکر 
خود را روی موضوعی متمرکز کند. آدموند تتهها یک وسیله می‌شناخت که بتواند فکرش را 
روشن و قضاوتش راهوشیار کند. پس چشم به سوی ابگوشتی گرداند که زندانبان روی 
میز گذاشته بود و بخار از آن بلند می‌شد. از جا برخاست, تلوتلوخوران به جانب آن رفت؛ 
کاسه بردشت. به لب‌هایش نزدیک کرد و نوشیدنی رابا احساسی خوش بامید 

انگاه شهامت ان را یاقت که در همان جا توقف کند: شنیده بود که می‌گویند» غرق 
شدگان بیچاره‌ای که پس از گرسنگی طولانی نجات یافته‌اند به علّت آنکه با 
شکم‌خواری» غذاهای بسیار مقوی را بلعیده‌انده مرده‌اند. ادموند نانی را که تازه به سوی 
دهاتش برده بود» روی میز گذاشت و رقت از نو دراز کشید. او دیگر نمی خواست بمیرد. 

به زودی احساس کرد که مغزش روشن می‌شود. همه اند یشه‌هايش که مبههم و تقریبا 
نامفهوم بود جای خود را در این صفحۀ شطلرنج عالی» که خانه‌ای اضافی در آن کافی 
است تا برتری انسان را بر حیوانات برقوار کندء اشغال کرد. ادموند توانست پیندیشد و 
فکرش را با تعقل نقویت کند. آنگاه با خود گفت: 

«باید بدون آنکه کسی را به خطر بیندازم» به آزمایش بپردازم. اگر آن کس که کار 
می‌کند. یک کارگر معمولی باشد» کافی است که من به دیوار یکوبم. او بلافاصله دست از 
کار برمی‌دارد تا حدس بزند کیست و به چه منظور ضربه می‌زنده اما چون کارش نه تنها 
قانونی» بلکه سفارشی است» به زودی آن را از سر خواهد گرفت. اگر بعکس یک زندانی 
باشد» صدایی که من ایجاد کنم. او را به وحشت می‌اندازد» می ترسد که رازش کشف شودء 
پس کار خود رامتوثف می‌کند, و دیگر به آن ادامد نمی دهد مگر امشبء هنگامی که همه 
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به خواب رفته باشند. 

ادموند بلافاصله پرخاست. این بار دیگر زانوهایش نمیلرزید و چشم‌هایش خیره 
نمی‌شد. به جانب گوشه‌ای از زندانش رفت» ستگی را که به علّت رطوبت لغزان شده بود از 
دیوار کنده بازگشت و با آن به محلی که انمکاس صدا در آن محسوس تر یود سه ضربه 
نواخت. 

صدا با اژلین صربه» جادو مانند متوقف شد. 

آدموند يا همه روح خود به گوش دادن پرداخت. یک ساعت سپری شد دو ساعت 
گذشت. هیچ صدایی شنیده نشد. در آن سوی دیواره سکوتی مطلق ایجاد شده بود. 

ادموند با امیدواری کامل چند لقمه نان خورده چند جرعه آب نوشید. و به کمک 
ساختمان جسمی محکمی که طبیعت به او عطاکرده‌بوده تقریباً خود را مثل سابق یافت. 

روز به انتها رسید» سکوت همچنان ادامه یافت شب فرا رسید بی‌آنکه صدا از نو شروع 
سول 

ادموند با خود گفت: «او یک زندانی است و شادی وصفناپذیری در درون خود 

از آن لحظه. منزش به خروش آمد. حیات با شدّت و نیروی فقالیّت به جانب او 
بازگشت. 

ادموند تماع آن شب را بیدار ماند. روز باز آمد. زندانبان داخل شد و غذا آورد آدموند 
غذای روز قیل را بلعیده بود. همه غذای تازه را هم در حالی‌که گوش به زنگ صدایی بود 
که به گوش نمی‌رسید بلعید. از فکر اینکه صدا برای هميشه قطع شده استه به خود 
می‌لرزید. ده دوازده منزل در سیاهچال خود راه می‌رفت, ساعت‌های متوالی نرده‌های 
آهنی پنجره‌اش را تکان می‌دادء با تمرین و ورزش‌هایی که مذّت‌ها بود کنارشان گذاشته 
بود» تمّد و نیرو را به اعضای بدن خود بازمی‌گرداند, و خلاصه خود را با آغوض باز برای 
پذیرش سرنوشتی که می‌بایست برایش پیش آید آماده می‌کرد: همان گونه که پهلوان» 
هنگامی که می خواهد داخل گود شودء بدن خود را با روغن مالش می‌دهد. در فاصلة این 
فعالت‌های تب ‌آلودء در حالی‌که از احتیاط کاری این زنداتی به تنگ آمده بود گوش 
میداد تا ببیند صدایی می‌آید یانه. آخر چرا این رفیق نادیده که با ضربة او از کار بازمانده 
استه حدس نمی‌زند که زندانی دپگری هم مثل او برای به دست آوردن آزادی عجله 
دارد؟ 

سه روز گذشت هفناد و دو ساعت کشنده که دقیقه به دقیقه محاسبه می‌شد. 


۵ /تمرة ۲۴ و تمرڈ۷٣‏ ۲ ۱۸۹ 


بالاخره یک شب هنگامی که زندانبان تازه آخرین دیدارش را به پایان رسانده بود. 
دانتس که برای صنمین بار گوش خود را به دیوار چسپانده بود. احساس کرد که تکانی 
مختصر در سرش که با سنگ‌های بی‌حرکت در تماس است» منعکس می‌شود. 

دأنتس عقب رفت تا مغز تکان خورده‌اش را کاملا منظم کند. چند دور دور اتاق گشت 
وباز گوششس رادر همان نقطه قرار داد. 

دیگر شکٌی وجود نداشت. در آن سوی‌دیوار, کاری در شرف انجام یافتن‌بود .زنداتی که 
خطر را دریافته بود, راهی دیگر را برگزیده و شاید برای ادامة کارش, با تأمین بیشتر اهرم 
را جانشین قیچی کرده بود. 

ادموند که از این کشف شهامت يافته بود تصمیم گرفت که به کارگر خستگی‌ناپذیر 
کمک کند. اول جای بسترش راء که احتمال می‌داد راه خلاصی در پشت آن قرار داشته 
باشد عوض کرد و با چشم در جستجوی شینی برآمد که با آن بتواند دیوار را بشکافد. 
سیمان مرطوب را بکند و بالاخره سنگی را از دیوار جدا کند. 

هیچ چیزی به نظرش نرسید. او نه چاقو داشت. نه وسیله‌ای برنده. تنها نرده‌های 
آهتی پنجره‌اش بود که او بارها آنها را آزموده و دانسته بود که کاملاً محکم شده است؛ و 
حثی لزومی ندارد که او بکوشد تا آنها را تکان دهد. 

تمام اثاثیْۂ او عبارت بود از یک بستر» یک صندلی» یک مبزء یک سطل و یک کوزه. 

در بستره زبانه‌های آهنی وجود داشته اما این زبانه‌ها به وسیلةٌ پیچ به چوب میخکوب 
شده‌بود. او برای بیرون کشیدن پیچ‌ها و کندن زیانههاء ناز به یک آچار داشت 

به میز و صندلی» هیچ چیز وصل نبود. سطل سابقاً دسته‌ای داشته است» اما این دسته 
پرداشته شده بود. برای دانتس چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز اینکه کوزه‌اش را بشکند» و با 
یکی از تکه‌های قابل استفادة نوک تیز آن دست به کار شود. 

کوزه را به روی سنگ فرش زد و شکست. دانتس دو یا سه تک نوک تیز را برگزید و در 
تشک کاهی خود پنیمان کرد. بقیه را گذاشت تاهمان‌گونه پراکندهروی زمین باقی بماند. 
شکستن کوزه, حادثه‌ای طبیعی تر از آن بود که کسی را نگران کند ۱ 

آدموند هم شب را برای کار کردن در پیش داشت اا کار در تاریکی آسان نیودء زیر 
لازم بود که باکورمالی به کاریپردازد و به زودی آحساس کرد که وسیله کار خود را به سنگی 
سخت‌تر می‌ساید. پس بسترش را سر جای خود راند و منتظر روز شد. صبوری هم با 
آمیدواری به سوی او بازگشته بود. 

تمام شب راگوش فراداد و صدای کار نقب‌کن ناشناس را که به کوشش زیرزمینی‌اش 


۰ ا1 کنت دو مونت گریستو 


ادامه می‌دادء شنید. 

روز قرا رسید. زندانبان داخل شد. دانتس به او گفت که شب گذشته, هنگامی که او آب 
می‌خورده است کوزه از دست او افتاده و شکسته است. زندانبان قر و لندکنان, بی‌آنکه په 
خود زحمت جمع کردن قطعات شکستة کوزه را بدهده رفت و کوزه‌ای نو به جای آن آورد. 

لحظه‌ای بعد بازگشت و به زندانی سفارش کرد که مراقبت بیشتری به عمل آورد, 
سپس خارج شد. 

دانتس با شادی بسیار به صدای قفلی که بسته می‌شد گوش داد پیش از آن» هر بار که 
زندانیان این قفل ۳ می‌بستء قلب او فشرده می‌شد. ین بار با خوشحالی دور شدن 
صدای پا را شنید, و هنگامی که این صدا خاموش شد به سوی بستر خود جست زد آن را 
جابجا کرد و باروشنی ضعیف روز که در سیاهچالش نفوذ می‌کردء نوانست کوشش 
بیهوده‌ای را که شپ گذشته, با حمله به جسم سنگی, به جای حمله به گچ‌های اطراف آن 
انجام داده بود ببیند. رطوبت گچ‌های اطراف را شکننده کرده بود. 

دانتس که قلبش از شادی می تپید. متو جه شد که قطعاتی از گچ کنده شده است. 
درست است که این قطعات تقریباً به شکل ذزه بود با این حال دانتس در پایان نیم 
ساعت تقریباً به اندازه یک مشت از آنهارا کنده بود. یک ریاضیدان می‌توانست محاسبه 
کند که تقریباً بادو سال کار به فرض اینکه دیگر به قطعه سنگ برخورد نشود. می توان 
گذرگاهی به وسعت دو پای مربع و با عمق بیست پا به وجود آورد. 

زندانی سپس خود را ملامت کرد از اینکه این همه ساعات طولانی را که به آهستگی و 
پشت سر هم گذشته است, صرف چنین کاری نکرده و به چای آن زمان را در امید. دعاو 
ناامیدی از دست داده است. 

او از حدود شش سال پیش که در این سیاهچال زندانی بود» می توانست کار بسیاری, 
هر قدر هم با آهستگی پیش رفته باشده آنجام بدهد. 

این آنديشه حرارت تازه‌ای در او به وجود آورد. با احتیاط بسیار در مدت سه روز موفق 
شد تمام سیمان‌ها را بردارد و سنگ را برهنه کند. دیوار از خرده‌سنگ‌های کو چک ساخته 
شده بود که برای استحکام بپشتر» جابه‌جا سنگ‌های تراشیدةٌ بزرگ به کار پرده بودند. 
دانتس یکی از این سنگ‌های تراشیده را نقریباً برهنه کرده بودء و حالا می‌بایست آن را از 
جایش تکان بدهد. 

اوّل با ناخن هایش آزمایش کرد اقا ناخن‌های او توان کافی برای این کار نداشت. 
قطعات کوزه, وقتی که دانتس می خواست از آنها به عنوان اهرم استفاده گند خرد می‌شد. 


۵ تمرذ ۳۴ و نمر ۲۷‏ ۱۹۱ 


دانتس پس از ساعتی کوشش بی‌فایده در حالی‌که عرق و اضطراب در پیشانیش 
تمایان بود از جا برخاست. 

پس به این ترتیب او می‌بایست در شروع کار متوقّف شود و بی‌فایده و بی‌حرکت 
منتظر بماند تا همسایه‌اش» که شاید او هم به وبۀ خود خسته شود کار رابه اتمام برساند؟ 

آن‌وقت آندیشه‌ای از مغز او گذشت. ایستاد و لبخند زد. پیشانیش که از عرق مرطوب 
بوده به نوبۀ خود خشک شد. 

زندانبان همه روزه سوپ دانتس را در یک قابلمة حلبی برایش می‌آورده این قابلمه 
حاوی سوپ او و سوپ یک زندانی دپگر بود زپرا دانتس ملاحظه کر ده بود که قابلمه یا 
کاملاً پر است. یا نیمه خالی. بستگی به این داشت که کلیددار تقسیم غذا را از او شروع 
ګند یا از شریکش. 

این قابلمه دسته‌ای آهنی داشت, و دانتس طمع در آن دسته آهنی بسته بود. حاضر 
بود اگر بخواهند ده سال از عمر خود را در ازای آن بدهد. 

زندانبان محتوی غذا را در بشقاب دانتس می‌ریخت, و دانتس پس از آنکه غذای خود 
را با یک قاشق چوبی می‌خورد. بشقاب رکه همه روزه به کار می‌رفت» می‌شنست. 

دانتس آن شب بشقابش را در نیمۀ راه در به میزء روی زمین گذاشت. زندانبان هنگام 
ورود به اتاق پایش راروی بشقاب نهاد. و بشقاب کاملاً خرد شد. 

این بار گناه ظاهرً از دانتس نبود. خطای او فقط گذاشتن بشقاب به روی زمین بود اما 
زندانبان زیر پای خود را نگاه نکرده و بشقاب را شکسته بود. 

پس زنداتبان به قر زدن تنها قناعت کرد. سپس به اطراف خود نگریست تا ببیند 
محتوی قابلمه رادر چه ظرفی باید بریزد. دانتس همان یک بشقاب را داشت. راهی وجود 
نداشت 

دانتس گفت: 

- قابلمه را بگذارید. فردا که ناهار مرا می‌آورید: آن را با خود ببرید. 

این توصیه با تنبلی زندانبان که به این ترتیب نیاز نداشت بالا برود از نو پاږ 
باز بالا برود سازگار بود. 

قابلمه راگذاشت. دانتس از شادی مرتعش شد. 

دانتس سوپ و گوشتی را که معمولاً در سوپ می‌گذاشتند, با سرعت خورد. سپس یک 
ساعت منتظار ماند تا مطمئن شود که زندانبان تغییر رآی نمی‌دهد. بعد بسترش را کنار 
کشید قابلمه را برداشت, دستهٌ آن را میان سنگ برهثه شده و خرده‌سنگ‌های همجوار 


بین بیاید و 


۲ » کت دو موقت کر یستو 
آن قرار داد و آن را همچون اهرم به کار برد. 

حرکتی سبک به دانتس ثابت کرد که کوشش او به نتیجه خواهد رسید. 

درواقع پس از ساعتی سنگ از دیوار بیرون آمد و حفره‌ای با قطر بیش از یک پاو نیم 
در محل آن ایجاد شده بود. 

دانتس با دشت ضمفة گچ‌ها را جمع کرد و آنها را به گوشة زندانش برد. زمین خاکستری 
رنگ رابا تکّهای از سفالکوزه تراشید و گع‌ها را زیر خاک پنهان کرد 

سپس برای استفاده از این شبی که نفاق؛ یا اسباب چینی عاقلانهاش به عنوان 
وسیله‌ای چنین ارزشمند در اخنیار او گذاشته بوده با شدّت شروع به کندن کرد. 

بامداد روز بعد قطعه سنگ تراشیده را در سوراخش گذاشت» پسترش را به جانپدیوار 


عقب کشید و خوابید. 

ناهار همیشه قطعه‌ای نان بود. زندانیان وارد شد و نان ۳ روي میز گذاشت. دانتس 
پرسید: 

- برای من بشقابی دیگر نمی‌آورید؟ 

کلیددار گفت: 


نهء شما دست بشکن دارید. کوزه را شکستید, و سبب شدید که من بشقاب را 
پشکنم. اگر همه زتدانیان تا این حذ ضرر بزننده حکومت سرپا نمی‌ماند. قابلمه را برای 
شما می‌گذارم و سوپتان را در آن می‌ریزم. شاید به این ترتیب دیگر چیزی را نشکنید. 

دانتس نگاهش را به سوی آسمان بلند کرد و در زیر پتو دست‌هایش را به هم مصل 
نمود. این تکه آهنی که برایش می‌مانده چنان جهشی از سپاسگزاری شدید نسبت به 
خداوند در او ایجاد کرد که در زندگی گذشته‌اش هرگز از پهثرین نعمت‌هایی که به دست 
آورده‌بودء احساس نکرده بود. 

دانتس متوجّه شده بود که از زمانی که او دست به کار زده است» آن زندانی دیگر دست 
از کار کردن کشیده است. 

ولی این دلیل نمی‌شد که او هم دست از کوشش بردارد. اگر همسایه‌اش به چانب او 
نیایده او به جانب همسایه خواهد رقت. 

تمام روز را بدون وقفه کار کرد. چون شب شد او توانسته بود به کمک وسیلة تازه‌اش» 
ده مشت از خرده‌های ستگریزه, گچ و سیمان از دیوار بیرون بکشد. 

چون زمان دیدار کلیددار فرا رسید. دانتس تا آنجا که می‌توانست دستة کج شدة 
قابلمه‌اش را راست کرد و ظرف را در جای معمولیش گذاشت. کلیددار سهم عادی سوب و 


۵ تنمره ۳۴ و نمر: ۳۷ ت ۱۹۳ 


گوشت رادر آن ریخت. یعنی در واقع سوپ و ماهیء زیرا آن روز روز منع گوشت بود و این 
رسم در زندان» سه روز در هفته اجرا می‌شد. این هم خود وسیله‌ای بود برای محاسبةً 
زمان, اگر دانتس از مذت‌ها پیش محاسبه را کنار نگذاشته بود. 

کلیددار سوپ رادر ظرف ریخت و بیرون رفت. این بار دانتس خواست مطمئن شود که 
آیا همسایه‌اش کار را متوقف کرده است يا نه. 

گوش فراداده همه چیز مانند آن سه روزی که کار متوتّف شده بود در سکوت بود. 
دانتس آه کشید. اما دلسرد نشد. تمام شب را به کار کردن ادامه داد. ولی پس از دو سه 
ساعت کوشش به یک مانع برخورد. آهن فرو نمی‌رفت و بر روی سطحی هموار می‌لنزید. 

دانتس مانع را با دست لمس کرد و دانست که به یک تیرک رسیده است. این تیرک از 
سوراخی که دانتس به وجود آورده بود می‌گذشت یا در واقع آن را بکلی مسدود می‌کرد. 
حالا می‌بایست بالا یا زیر آن را حفر کند. 

جوان بدبخت که هیچ به این مانع نیندیشیده بودء فریاذ کشید: 

«آهء خدایاء خدایاء این همه به درگاهت دعا کردم آمیدوار بودم دعایم را شنیده باشی. 
خدای من» پس از آنکه آزادی حیات را از من گرفتیء پس از آنکه آرامش مرگ را از من 
دریغ داشتی» و مرا به زندگی فراخواندی» خدایاء پس به من رحم کن و نگذار در ناامیدی 
بمیرم.» 

صدایی که یه نظر می‌رسید از زیر زمین بیرون می‌آید و به علت فاصلۀ دیوار به گوش 
مرد جوان آهنگ مرگ داشت: پرسید: 

این کیست که در یک زمان از خدا و از ناامیدی حرف می‌زند؟ 

آدموند احساس کرد که موهای سرش سیخ می‌شود. به روی زانوهای خود عقب رفت و 
زمزمه کرد: 

آهه صدای یک انسان می‌شنوم. 

چهار یا پنج سال بود که ادموند صدای هیچکس غیر از زندانبان را نشنیده بود و برای 
زندانیء زنداثبان انسان نیست. بلکه دری است جاندار که به در چوبی او افزوده‌اند. رادعی 
است از گوشت که به رادع‌های آهنی اضافه شده است. 

دانئس فریاد کشید: 

- شما را به خداء شما که حرف زدیده باز هم حرف بزنید, هرچند صدایتان مرا به 
وحشت آفکند. 

صدا پرسید؛: 


۴ ا کنت دو موئت کر یستو 
- شماخودتان چه کسی هستید؟ 
دانتس که اشکالی در جواب دادن نمی‌دید گفت: 
- یک زندانی بدبخت. 
- از کدام کشور؟ 
- فرائسه. 
- نام شما؟ 
آدموند دانتس. 
- شغل شما؟ 
دریانورد. 
از چه زمانی در زندان هستید؟ 
- از ۲۸ فوریه سال ۱۸۱۵ 
- گناهتان چیست؟ 
- بی‌گناهم. 
_ به چه کناهی متهم هستید؟ 
- به اینکه برای بازگشت امپراثور دسیسه کرده‌ام. 
- چطور برای بازگشت امپراتور؟ مگر امپراتور بر تخت خود نیست؟ 
در سال ۱۸۱۴ در فونتن بلو' استعفا داد و از آن زمان در جزیرة الب تبعید است. اما 
شما از کی اینجا هستید که از این جریان اطّلاع ندارید؟ 
س از سال ۱۸۱۱ 
دانتس بر خود لرزید. این مرد چهار سال بیشتر از او زندانی بوده است. 
صدا که به سرعت سخن می‌گفت ادامه داد: 
خوب است. دیگر به کندن ادامه ندهید. فقط به من بگویید حفره‌ای که به وجود 
آورده‌اید در چه ار تقاعی قرار دارد. 
- هم سطح زمین است. 
زه آ۰ امش 5 
جگۈنه ۲ را مخفی کر ده‌اید؟ 
- دش ددس مي الست 
- و زمانی که زنداتی هستید» محل بستر تال راعوض کردوالد؟ 


۱۳۹۱ 


۵ نمرة ۳۴و نمو۵ ۲۷ ت 1۹۵ 

- هرگز. 

- اتاقتان رو به کدام سمت است؟ 

به سمت دهلیز, ۱ 

- دهلیز به کجا منتهی می‌شود؟ 

به حياط زندان. 

صدازمزمه کنان گفت: 

دانتس فریاد کشید: 

خدای من! مگر چه شده است؟ 

- هیچ! فقط من آشتباه کرده‌ام. نقصان نقشه‌ام که به علّت نداشتن پرگار بوده است» 
مرا گمراه کرده است. یک خط غلط بر روی نقشه پانزده پا برایم تمام شده است؛ و من 
دیواری را که شما کندید, به جای دیوار قلعه گر فته بودم. 

- در این صورت هم شما به دریا می‌رسیدید. 

- این چیزی است که من می خواستم. 

- اگر موفق می‌شدید چه می‌کردید؟ 

خودم را به دربا می‌افکندم و با شنا به یکی از جزایری که قلع دیف را احاطه کرده 
است می‌رفتم. جزیرة ذم با جزیرة تیبولن" حثّی می‌توانستم خودم را به ساحل برسانم و 
نجات بیابم. اما جال همه چیز از دست رفته است. 

همه چیز؟ 

- بل همه چیز,حالاحفره را با دت پر کنید و دیگر کاری انجام ندهید منتظر خبر 
من باشید. 

- لاقل به من بگویید بدانم شما چه کسی هستید. 

- من... شمارة ۲۷ هستم. 

داننس پرسید: 

پس شما نسبت به صداقت من شک دارید؟ 

ادموند صدای خنده‌ای را شنید که گوپی سقف را می‌شکافت و به او می‌رسید. چون 
احساس کرد که این مردمی‌رود تا او را ترک کند فر یاد کشید: 


1- Dumê 2- Tiboulen 


۶ ا گنت دو مونت گر یستو 


آقه من یک مسیحی مؤمن هستم.به مسیح سوگند یاد می‌کنم که اگر مانده است 
خودم را به کشتن بدهم» نمی‌گذارم دژخیمان ما سایه‌ای از حقیقت را دریابند. شما را به 
خدا مرا از حضور خودتان محروم نکنید. صدای خودتان را از من دریع ندارید. زیر نیروی 
من به پایان. رسیده است. سوگند یاد می‌کنم که در غیر این صورت» سرم را به دیوار 
می‌کوبم و خرد می‌کنم و مرگ من به گردن شما خواهد بود. 

- چند سال دارید؟ از صدایتان به نظر می‌رسد که جوان باشید. 

- سن خودم را نمی‌دانم. زیرا از هنگامی که اینجا هستم» حساب زمان را از دست 
داده‌ام. آنچه می‌دانم این است که وقتی در ۲۸ فوربه ۱۸۱۵ بازداشت شدم نوزده سال 
داشتم. 

صدا زمزمه کنان گفت: 

هنوز بیست و شش سال تمام ندارید. در این سن انسان هتوز خائن نیست. 

- نه. ته. گفتم و تکرار می‌کنم که اگر تکّه تکه‌ام کنند به شما خیانت تخواهم کرد. 

- کار خوبی کردید که با من حرف زدید و از من خواستید. زیرا می‌رفتم که نقشه‌ای 
دیگر راطرح‌ریزی کنم و از شما دور شوم. اما جوانی شما به من اطمینان می‌دهد. به شما 


ملحق می‌شوم. منتظرم باشید. 
"۳ چه وقت؟ 


- باید دربارة شانس موفقیّتمان محاسیه کنم. صبر کنید تا به شما علامت بدهم. 

-ولی شما که مرا ترک نمی‌کنید, مرا تنها نمی‌گذارید؟ به جانب من می‌آیید و مرا 
می‌گذارید تا به چانب شما بیایم؟ ما با هم فرار می‌کنیم» و اگر نتوانیم فرار کنیم» پا هم 
حرف مي‌زنيم. شما از کسانی که دوستشان داریده و من از کساتی که دوستشان دارم. لابد 
شما هم کسی را دوست دارید؟ 

- من در دنیا تنها هستم. 

- در این صورت مرادوست خواهید داشت. گر جوان هستید رفیق شما خواهم بود اگر 
پیر باشید پسرتان می‌شوم. من پدری دارم که گر هنوز زنده باشد, بايد هفتاد سال داشته 
باشد. من فقط او را دوست داشتم و دختر جوانی را که نامش مرسدس است. پدرم مرا 
فراموش نکرده است» این را یقین دارم. اما آن دختر, خدا می‌داند که آیا هنوز در فکر من 
است یانه. من شما را آن‌گونه دوست خواهم داشت که پدرم را دوست داشتم. 

زندانی گفت: 

- باشد. پس خداحافظ تا فردا. 


۵ ,نمرة ۳۴ و تمر ۲۷ ت ۱۹۷ 


ین کلام کوتاه با نی ادا شد که دانتس را مطمئن کرد پس بیش از آن چیزی 
تخواست. از جا برخاست. با همان احتیاطی که قبا به عمل آورده بود» خرده‌هایی را هم 
که از دیوار بیرون کشیده بود زیر خاک پنهان کرد و بستر را سر جایش برگرداند. 

از همان دم دانتس خود را تسلیم خوشبختی کرد. مسلما او دیگر تنها نخواهد ماند. 
شاید هم آزاد شود و اگر زندانی باقی بمائد که ید ترین وضع خواهد بودء باز شریکی خواهد 
داشت؛ و اسار تی قسمت شده چبزی نیست جز نیمه اسارت. شکوه‌اي که با شرکت 
دیگری ادا شود. تقریباً نوعی دعاست و دعای دو نفره را می‌توان شکرگزاری محسوب 
داشت. 

تمام روز را دانتس در سیاهه‌جال خود با قلبی پر از شادی راه رفت. گاه به گاه این 
شادی در گلویش گیر می‌کرد. پس روی بسترش می‌نشست و سینه‌اش را با دست 
می‌قشرد. با کمترین صدایی که از سوی دهلیز می‌شنید, به سوی در جست می‌زد؛ از آن 
می ترسید که او را آز این مرد که هنوز نمی‌شناخت. اقا از هم کنون او را مانند یک رفیق 
دوست داشت, جداکنند. آنگاه تصمیم گرفت که اگر زندانبان بستر اور کنار بکشد و سرش 
را برای مشاهدة سوراخ پایین بہردء سر او را با قطعه سنگی که زیرکوزة آب است» خرد کند. 

در این صورت او را محکوم به مرک خواهند کردء این را خوب می‌دانست. ولی مگر او 
در لحظه‌ای که این صدای معجزه‌آسا به او رسید و زندگی رأ به أو بازگردانده قصد نداشت 
بمیرد؟ 

شب زندانبان آمد. دانتس روی بستر خود بود. می‌اندیشید که در آنجا بهتر می‌تواند 
مرأقب حفره نیمه تمام باشد. مصسلماً دیدارکنندة مزاحم را با نگاهی عجیب نگ یست, چرا 
که زندانیان پرسید: 

«ببینم» باز دارید دیوانه می‌شوید؟» 

دانتس جوابی نداد. ترسبد هیجان صدایش راز او را فاش سازد. زندانبان سرش را 
تکان داد و بیرون رقت. 

چون شب شد دانتس تصوّر کرد که همسایه‌اش از سکوت و تاریکی شب برای شروخ 
به گفتگوی دوباره استفاده خواهد کرد. اما او اشتباه مي‌کرد. شب سپری شد بی‌آنکد 
صدایی به اتتظار تب‌آلود او پاسخ دهد. فردای آن روز» پس ا ردیدار باملادی زتلانبان و 
هنگام ی که او تازه بسترش را از دیوار کنار کشپده بود صدای سه ضربۀ متوالی را شنید که 
پا فاصله‌های مساوی به دیوار نواخته شد. با عجله په زانو درآمد و گفت: 

شما هستید؟ من آماده‌ام. 


۸ ۰ کنث دو مولت کرپستو 


صدا پرسید: 

- زندآنبان رقته است؟ 

بله» او تا شب‌برنمی‌گردد. مادوازده ساعت وقت آزاد داریم. 

- پس من می‌توانم کار کنم._ 

له بله. بیتأخیر. همین الآن» از شما خواهش می‌کنم. 

بلافاصله قطعه زمینی که داننس دست‌هایش را به آن تکیه داده و خود تا نیمه داخل 
حفره شده بودء زیر پایش لرزید. دانتس خودش را به عقب انداخت. توده‌ای از خاک و 
سنگ‌های کنده شده در سوراخی که خود او در زیر حفره به و جود آورده بود ریخت. سپس 
در انتهای این سوراخ تاریک که او نمی نوانست عمق آن را دریابده سری را دید که ظاهر 
مشود بعد شانه‌ها و بالاخره یک انسان کامل که با چالاکی بسیارءازگودال حفر شده 
بیرون آمد. 


۱۶ 
دانشمند ایتالیایمی 


داننس دوست تازه‌ای را که مذت‌های مدید با چنان بی‌صبری در آرزویش بود در بر 
گرفت واو را بهسوی پنجرة خود برد؛ تا نور کمی که داخل سیاهچال می‌شد چهراو ر 
کاملا روشن کند. 

او مردی بود کوچک‌اندام. موهایش بیشتر به علت رنج سفید شده بود تا به سیب 
پیری. نگاهی نافذ داشت که در زیر آبروهای پرپشت و خاکستری شده‌اش پنهان بود. 
ریش سیاهی تا سینه اش می‌رسید. لاغری چهره‌اش با چین‌های عمیق در خطوط آشکار 
صور تش مشخص بود و قیافۀ مردی را نشان می‌داد که بیشتر عادت دارد در خصوصیّات 
اخلاقی تمرین کند تادر نیروهای جسمانی. پیشانیش پوشیده از عرق بود. 

اما دربارة لباسش: این پوشش چنان پاره‌پاره بود که شکل وليه ان را به هیچ‌وجه 
تمی‌شد تشخیص داد. 

سن او حذاقل شصت و پنج سال به نظر می‌رسید, با این حال چابکی حرکاتش نشان 
میداد که سن واقعی او کمتر از آن است و اسارت طولانی او را پیر نشان می‌دهد. 

زنداتی, اظهارات مشتاقانة مرد جوان را با لدت پذیرا شد روخ منجمدشده‌اش 
لحظه‌ای از تماس با احساسی چنین پرحرارت گرم شد. از دانتس به علت روش 
دوستانه‌اش» تشکر کرد هرچند از اینکه در جایی که تصوّر می‌کرد آزادی گسب مي‌کند, 
سپاهچالی دیگر یافته بود. 

زندانی خطاب به دانتس گفت: 

«اول باید ببین م که آیا می توان اثر عبور مرا از چشم زندانبان پنهان کرد پانه. زیرا تمام 
آرامش آیندة ما بستگی به جهل آنها دربارۀ وضع ما دارد.» 

آنگاه به جانب حفره خم شدء سنگ را با دست گرفت و باوجود آنکه سنگین بود آن را 
به راحتی برداشت و داخل سوراخ گذاشت» سرش را تکان داد و گفت: 

این سنگ با سهل‌انگاری از دیوار کنده شده است. چون شما وسیلة کار نداشتید. 

دانتس حیرت‌زده پرسید: 


۰ ا گنت دو مونت کریستو 

مگر شما وسیلة کار دارید؟ 

من مقداری وسایل برای خودم ساخته‌ام. غیر از سوهان» همذ چیزهایی را که برایم 
لازم است دارم. قیچی» گیره. اهرم. 

- آه» من خیلی کنجکاوم که حاصل صبر و صنعت شما را ببینم. 

- ببینید. اول از همه این یک قیجی است. 

این را گفت و ثیغۀ قوی و برنده‌ای را که دسته‌ای از چوب قان داشت» نشانش داد 

داتتس پرسید: 

- این را با چی درست کردید؟ 

- با یکی از زبانه‌های بسترم. همه راهی راکه مرا به اینجا رسانده است» یعنی تقریباً 
پتجاه پاء با این وسیله کنده‌ام. 

دأنتس وحشت‌زده فریاد کشید: 

پنجاه پاا 

- آهسته تر حرف بزنید جوان. خیلی وقت‌ها اثفاق می‌اقتد که زندانبانان پشت در اتاق 
زندانی گوش می‌ایستند. 

- آنا مرا تنها فرض می‌کنند. 

- با این حال. 

- شما می‌گویید پنجاه پا حفر کرده‌اید تا به اینجا رسیده‌اید؟ 

-بله, فاصله‌ای که اتاتی مرا از اتاق شما جدا می‌کند. تقریباً در این حدود است. ولی 
من به عّت فقدان وسیلۀ هندسی, متحتی‌ام را برای نوشتن مقیاس تناسب. پد محاسبه 
کردم. به جای چهل پا بیضی» پنجاه پا محاسیه شده است. همان طور که گفتم, تصوّر 
می‌کردم به این ترتیب به دیوار خارجی می‌رسم. آن را حفر می‌کنم و خودم را به دریا 
می‌اندازم. به جای آنکه از عرض دهلیزی که اتاق شما در آن قرار دارد بگذرم طول این 
دهلیز را طی کرده‌ام. همۀ زحمتم به هدر رفته است. زبرا این دهلیز په حپاطی منتهی 
می‌شود که پر از نگهبان است. 

دانتس گفت: 

- درست است. اما این دهلیز فقط در یک طرف اتاق من قرار دارد. در حالی‌که اتاق 
من چهار سمت دارد. 

پلهء عجالتاً یک سمت آن تختهسنگ‌هایی است که دیوار با آن ساخته شده است. 
ده تفر حثار مجنهز به همة وسایل, ده سال کار لازم دارند تا بتوانند این تخته‌سنگ‌ها را 


۶ دانشمندایتالیایی د ۲۰۱ 


سوراخ کنند. دیوار آن طرف می‌بایست پشت به تشکیلات آپارتمان حکمران داشتد 
باشد. ما به زیر زمین‌هایی راه خواهیم پافت که په‌طور حتم با کلید بسته شده‌اند, و گیر 
خواهیم افتاد. طرف دیگر... صبر کنید. طرف دیگر به کجا راه دارد؟ 

این طرف همان بود که روزنه‌های سوراخ‌دارش موجب آمدن نور روز می‌شد. این 
روزنه‌ها به نسبت که به نقوذ روشتایی می‌رسید. ننگ‌تر می‌شد و حثی یک کودک هم 
نمی توانست از آن بگذرد. بعلاوه با سه ميل آهنی زینت شده‌بود که می توانست ترس فرار 
زندانی را برای شکاک‌ترین زندانبان‌ها مرتفع سازد. 

تازه وارد با طرح این سوال میز وا به زیر پنجره کشید و به دانتس گفت: 

بروید بالای این میز. 

دانتس اطاعت کرد از میز بالا رفت و چون منظور رفیقش را حدس می‌زدء پشتش را 
به دیوار تکیه داد و دو دستش را قلاب‌وار به او ارائه داد. 

آنگاه» کسی که خود را با شمارة اتاقش نامیده بوده و داننس هنوز نام او را نمی‌دانست» 
با چالاکی بیش از آنکه سنّ ظاهریش نشان می دادء با مهارت یک گربه یا یک مارمولک: 
اول روی میز و سپس بر روی دست‌های دانتس جست زد از دست او بر روی شانه‌اش 
پرید و چون سقف سیاهچال مانع از راست ایستادن او می‌شد» خم شد و سرش رادراولین 
ردیف نرده‌هافروبرد. آنگاه توانست از بالاء پایین را ببیند. 

لحظه‌ای بعد سرش را با سرعت کنار کشید و گفت: 

- آم هیچ توجه نکرده بودم. 

از بدن داتس به روی میز سر خورد و از میز به زمین پرید. 

مرد جوان به ثوب خود با تگرانی پایین آمد و پرسید: 

- به چه چیز توجّه نکرده بودید؟ 

زندانی پیر که در انديشه فرو رفته بود گفت: 

- بله» این چهارمین سمت سیاهچال شماست که برروی یک دهلیز خارجی قرار دارد. 
نوعی راهروی مدوّر که دستۀ قراولان از آن می‌گذرند و نگهبان در آنجا به مراقبت مشغول 


است. 

- بقین داریده؟ 

- کلاه سرباز و انتهای تفنگ او را دیدم و از ترس آنکه مبادالو مرا ببیند ور خودم را 
پایین کشیدم. 
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- می‌بینید که گریختن از سیاهچال ما غیرممکن است. 

مرد جوان با آهنگی استفهام‌آمیز گفت: 

- در این صورت چه باید کرد؟ 

- باید گذاشت تا هرچه ارادة خداوند است. اجرا شود. 

و حالتی از تفویض مطلق به خطوط چهر پیرمرد مستولی شد. دانتس با حیرتی توام 
با تحسین, مردی راکه چتین فیلسوف‌ور, از امیدی چنان طولانی صرف‌نظر میکرد. 
نگریست و پرسید: 

- حالا ممکن است به من بگویید چه کسی هستید؟ 

- آهه خدای من. اگر این مساله هنوز هم با اینکه من نمی‌توانم مفید هیچ قایده‌ای 
برایتان باشم می تواند مورد توجّه شما باشد» بله. 

- شما می‌توانید خاطر مرا تسلی دهید و مرا همراهی کنید. زرا شما به نظر من 
قوی‌نرین قویا هستید. 

آبه با تأثر بخند زد و گفت: 

«من آبه قاریا هستم و چنانکه می‌دانید از سال ۱۸۱۱ در قلعةٌ دیف زندانیم. اقا پیش 
آزأن هم مت سه سال در استحکامات فنستول" زندانی بودم. درسال ۱۸۱۱ مرا از پیه‌مون؟ 
به فرانسه منتقل کردند. آن وقت پود که دانستم به نظر می‌رسد که سرنوشت با ناپلئون 
سازگار باشد؛ و پسری به او عطاً کرده است که در گهواره «شاه زم» نامیده شده است. آن 
زمان من آنچه را شما اخیرً به من گفتید حدس نمی‌زدم: اینکه چهار سال پس از آنء 
بای عظیم امپراتور سرنگون شود. اکنون چه کسی در فرانسه سلطنت می‌کند ناپائون وم؟ 

- نه لویی هبمندهم. ۱ 

-لویی هیجدهم؟ لابد برادر لویی شانزدهم است. فرمان‌های آسمانی عجیب و 
اسرارآمیز است. منظور مشیت الهی از اینکه آن راکه بالا برده است فرودآورد و آن را که 
فرود آورده است بالا ببرده چیست؟ 

مکنی کرد و ادامه داد 

-بله. بله. مثل انگلیس. بعد از چاراز اول کرمول» بعد از کرمول چاراز دوم و شاید پس 
از چارز دوم یکی از دامادهاء یکی از قوام, یکی از شاھزادگان لوا" یا یک بیکرتراش 
باشد که خود را شاه بنامد. آنگاه امتیازات تازه برای عامه؛ سپس مشروطیّت آن وقت 


1- Fenestrelle 2- Piemont 3- 02 
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آزادی! 

سپس روی خود را به سمت دانتس گرداند, او را با نگاهی درخشان و عمیق» همان 
گونه که یک پیامبر باید داشته باشد. نگرپست و گفت: 

- مرد چوان. شما اینها را خواهید دید. هنوز در سنّی هستید که می‌توانید اینها را 
ببینید» و خواهید دید. 

بله اما در صورتی که از اینجا بیرون بروم. 

آبه فار یا گفت: 

- آه» درست است. ما زندانی هستیم. لخظه‌هایی هست که من آن را فراموش 
می‌کنم و چون نگاهم ازدیوارهای زندان عبور می‌کنده تصور می‌کنم که آزادم. 

- شما برای چه زندانی هستید؟ 

برای اينکه در سال ۱۸۰۷ در رویایی بودم که ناپلتون در سال ۸۸۱۱ تصمیم به 
اجرای آن گرفت. زیرا مثل ما کیاول" به جای این شاهزادگان ناتوان که در ایالات ایتالیا 
برای خود آشیان‌هایی از حکومت‌های کوچک آستبدادی و ضعیف به وجود آورده بودند: 
من یک امپراتوری بزرگ, واحدء محکم و قوی می‌خواستم: تصوّر کردم سزار بورژیای؟ 
خود را در آدمی ناشی و تاجدار که فقط نظاهر به این می‌کرد که مرا درک می‌کند, تا بهتر 
پتواند به من خیانت کند. یافته‌ام. این نقشة الکساندر ششم" و کلمان هفتم؟ بود که 
همیشه با شکست مواجه خواهد شد زیرا آنها بیهوده تصمیم به اجرای آن گرفتند. و 
ناپلئون نتوانست آن را به پایان برساند. در واقع ایلیا سرزمینی است لعنت شده 

پیرمرد سر به زیر افکند. دانتس درک نمی‌کرد که چگونه یک مرد می‌تواند زندگی خود 
را برای چنین خواسته‌هایی به خطر پیندزد. درست است که دانتس تاپلئون را به خاطر 
آنکه دیده و با او سخن گفته بود می‌شناخت. اما از اینکه الکساندر ششم و کلمان هفتم چه 
کسانی بودند» بکلی بی‌اطلاع بود دانتس که داشت با عقیده زندانباتش که عقیدهعمومی 
در زندان بود همنوا می‌شد؛ پرسید: 

- آیا شما همان کشیشی نیستید که تصور می‌کنند... بیمار باشد؟ 

- می خواهید بگوبید تصوّر می‌کنند دیوانه باشد. این طور نیست؟ 

دانتس لبخندزتان گفت: 


]- Mchiave] 2- Cesar Borgia 3- Alexandre 6 
4- Clement 7 


۴ کنت دو موئت کر یستو 


"۳ جرأت نمی‌کردم. 

فاریا با خنده‌ای تلخ جواب داد: 

بلهء این منم که عنوان دیوانه را یافته‌ام. این منم که از سدت‌ها پیش موجب 
سرگرمی میزبانان این زندان هستم. و گر کودکان در این آقامتگاهنفرت‌انگیز حضور 
داشتند, موجب تفریح آنها می‌شدم. 

دائتس لحظه‌ای بی حرکت و ساکت باقی ماند. سپس گفت: 

- به این ترئیب شما از فرار صرف‌نظر می‌کنید؟ 

-بله» چون می‌بینم که فرار غیرممکن است. اقدام به آنچه خداوند اتجام یافتن آن را 
نمی خواهد» سرکشی عليه خداوند است. 

چرا دلسرد می‌شوید؟ این زیاده خواهی از مشیّت الهی است که انتظار داشته باشیم 
در اؤلین اقدام خودمان توفیق یابیم. آیا نمی توانید آنچه را در این جهت انجام داده‌ایده در 
جهت دیگر شروع کنید؟ 

- هیچ توچه کرده‌اید که من چه کرده‌ام که به این سادگي از شروع دوباره حرف 
می‌زنید؟ آیا می‌دانید که چهار سال وقت صرف ساختن وسایلی کرده‌ام که در اختبار دارم؟ 
می‌دانید که مذت دو سال است دارم به سختی سنگ خارا را می تراشم و حفر صی‌کنم؟ 
می‌دانید که ناچار شده‌ام سنگ‌هایی را که سابقاً نصوّر حرکت دادنشان را هم نمی‌کردم» 
برهنه کنم وروزهای متوالی صرف آین کار شده است؟ و گاه به هنگام شب خرسند بودم از 
برداشتهام؟ آیا می‌دانید که برای جا دادن این همه خاک و سنگ که می‌بایست دفن 
می‌کردمء ناچار شده‌ام سقف یک پلکان را بردارم و همه این آوار را چنان با مهارت در 
پایه‌های ستون‌های آن دفن کنم که امروز پی‌ها پر شده است و دیگر نمي‌دانم یک مشت 
خاک را کجامی توانم بریزم؟بالاخره آیا می‌دانید که تصور می‌کردم به پایان کار رسیده‌ام و 
ققط نیروی آتمام آن را در خود احساس می‌کردم؟ حالا خداوند ند تنها این پایان را عقب 
می‌اندازد, بلکه نمی دانم آن را به کجا می‌برد. به شما می‌گویم و تکرار می‌کنم که از این 
پس هیچ کاری برای به دست آوردن آزادی انجام نمی‌دهم زیرا رادهٌ خداوند بر این قرار 
دارد که این آزادی برای همیشه از دست رفته باشد. 

ادموند نمی خواست به این مرد اعتراف کند که شادی یافتن یک مصاحب مانع از آن 
است که او به‌قدر لازم برای رنج زندانی از اینکه نتوانسته است بگر یژد احساس ترخم کند» 
پس سر به زیر افکند. 


۶ (هانشمندایتالیایی 0 ۲۰۵ 


آبه فاریا خود را به روی بستر ادموند انداخت و ادموند ایستاده باقی ماند. 

مرد جوان هرگز به فا نیندیشیهبو. چیزهایی هست که آن چتان غیرممکن بهنظر 
می رسد که بد طور غریزی حتی از انديشه به آقدامش هم اجتناب می‌کنيم. حفر پنجاه پا 
در زیر زمین» اختصاص سه سال کار به این عمل, برای آنکه در صورت موفقیّت, به 
پرتگاهی برسی که درست به دریا مقصل است. خودت را از پنتحاه شصت یا شاید صد پا 
به پایین بیندازی» تا اگرگلوله‌های نگهبانان پیش از آن تو را نکشته باشد. سرت در حال 
فتادنبه تختهبینگی آصابت کندو خرد شود؟ گرا هم این خطرهابگریزیء ناچارشوی 
یک منزل فاصله را شنا کنی؛ اینها تصوراتی است که به هیچ‌وجه نمی توان خود را به آن 
تسلیم کرد. ما دید یم که دانتس نزدیک بود تسلیم را تا ح مرگ برساند. 

اما حالا که مرد جوان پیرمردی را دیده بود که با این نیرو به زندگی چنگ می‌اندازد و 
به او درسی از تصمیم‌های ناامیدانه می‌دهد شروع به تفکُر و سنجش شهامت خود کرد. 
کاری راکه او حتّی اندیشه‌اش را به خود راه نداده بود شخص مسن تر از اوه کم نیرو قر از آوه 
با مهار تی کمتر از او در اجرایش کوشیده» برای خود فراهم آورده» و به نیروی چابکی و 
حوصله» تمام لوازمی را که برای این اقدام باورنکردنی به آن نیاز داشت برای خود ساخته 
بود. تنها یک محاسبة اشتباه موجب شکست او شده بود. کسی دیگر این کارها راکرده 
بود پس هیچ چیز برای دانتس غیرممکن نیست. فاریا پنجاه پا حفرکرده استه او صدیا 
حفر می‌کند. فاریا در پنجاه سالگی سه سال وقت صرف کارش کرده است ا که تنها نیمی 
از سن فاریارادارده شش سال وقت صرف می‌کند. فار یا کشیش دائشمند مرد کلیسایی» 
ترسی نداشته است از اینکه خود را در فاصلة قلعة دیف تا جزیرة دم (تونویلومر با شتا به 
خطر بیندازده آیا او که خود شاخه‌ای از مرجان عمیق در ياست تردید دارد که یک منزل راه 
رابا شنا طی کند؟ 

برای طی کردن یک منزل راه با شناء چه مدت وقت لازم است؟ یک ساعت؟ بسیار 
خوب آیا او درگذشته ته ساعت‌ها در آب نمانده است. بی آنکه پیش راروی ساحل بگذارد؟ 
نه» دانتس چیزی کسر نداشت. جز نشجیع به وسیلة یک سرمشق. همۀ آنچه را دیگری 
کرده است پا می توانست بکند. دانتس انجام خواهد داد 

مرد جوان لحظه‌ای اندیشید: سپس به پیرمرد گفت: 

- آنچه را شما در جستجویش بودهاید من يافته‌ام. 

فاریا از جا جست. با حالتي که نشان میداد اگر دانتس درست بگویده دلسردی رفیقش 
طولانی نخواهد بود سر برداشت و گفت: 
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- شما؟ بیینم چه چیز را یافتهاید؟ 

- نقبی که شما حفر کرده‌اید و از زندان خودتان تا اپنجا آمده‌اید در همان جهت 
دهلیز خارجی قرار دارد. درست است؟ 


یله 
باید حدود پانزده قدم با آن فاصله داشته باشد؟ 
- حتاکٹر. 


- بسیار خوب. ما در وسط نقب راهی حفر می‌کنیم به شکل یک شاخةٌ صلیب. این 
بار شما درست آندازه گیری می‌کنید و مااز دهلیز خارجی سر درصي‌آوريم. نگهبان ر 
می‌کشیم و فرار می‌کنيم. برای احراز موفقیت فقط نیاز به شهامت داریم که شما آن را 
دارید» و به نیرو که من دارم. راجع به حوصله حرفی نمی‌زنم» شما در مورد خودتان ثابت 
کرده‌آید و من در مورد خودم ثابت می‌کنم. 

آبه جواب داد: 

- صبر کنید مصاحب عزیز. شما ندانسته‌اید که شهامت من از چه نوع است» و دربارة 
نیرویم چگوته حساب می‌کنم. دربارة حوصله» گمان می‌کنم به‌قدر کافی صبور بوده‌ام که 
هر بامداد کوشش شبانه را از سر بگیرم» و هر شب کوشش روزانه راء ولی حالا مرد جوان» 
خوب به من گوش بدهید آن زمان من خیال می‌کردم با خلاص کردن یکی از مخلوقات 
بیگناه خداوند که نمی‌بایست محکوم می‌شد. به خدا خدمت می‌کنم. 

دانتس پرسید: 

خوب» مگر حالا وضع به همان منوال نیست؟ آپا شما پس از دیدار پا من» خود تان را 
گناهکار احساس می‌کنید؟ چطور؟ بگویید. 

نهء اما نمی‌خواهم گناهکار شوم. تا حال تصوّرم این بود که فقط با اشپاء سر و کار 
دارم. حالا شما پیشنهاد می‌کنید که کارم با انسان‌ها باشد. من می‌توانم یک دیوار را 
سوراخ و یک پلکان راوبران کنم. اما سینة یک انسان را سوراخ نمی‌کنم و موجب نابودی 
یک موجود نمی‌شوم. 

دانتس حرکتی حاکی از حیرت کرد و گفت: 

چطورء در حال یکه می‌توانید آزاد شوید این وسواس شما راز کار بازمی‌دارد؟ 

فاریا جواب داد: 

شما خودتان چرا یک شب زندانبانتان را با پایۀ میز از پادرئیاوردید تا لباس او را 
بپوشید و فرار کنید؟ 


۶ ,دانشمندایتالیایی ۵ ۲۰۷ 


- برای اینکه هرگز این آنديشه به مغزم راه نیافت. 

- زیرا چنان نفرتی غریزی از جنایت دارید» که هرگز حتّی فکر آن را هم نکردید. زیرا 
دربارة مسائل ساده و مجازء اشتهای طبیعی ما به ما اخطار می‌کند که از حقوق خودمان 
تجاوز نکنیم. ببربه‌طور طبیعی می‌درد؛ این طبیعت اوست که بویائیش را هشیار می‌کند 
که طعمه‌ای در دسترس او قرار دارد. ببر فورا به سوی این طحمه می جد روی او می‌آفتد. 
واو را پاره می‌کند. او از غریزهاش اطاعت می‌کند. ما انسان بعکس, از خونریزی نفرت 
دارد. این قواتین اجتماعی نیست که او را از خونریزی بازمی‌دارد, بلکه قوانین طبیعی 
است. 

دانتس شرمسار شد. در واقع این بیان چیزی بود که بدون آگاهی او در مغزشء یا در 
روحش گذشته بود. زیرا بعضی افکار از مغز می‌آید و اندیشه‌هاپی هست که از قاب 
سرچشمه می‌گیرد. 

فاریا ادامه داد: 

از این گذشته از حدود دوازده سال پیش که من زندانی شده‌ام, تمام فرارهاي 
مشپهور را در فکرم مرور کر ده‌ام. په تدرت دیده‌ام که این فرارها موقْقیّت‌آمپز بوده باشد. 
فرارهای موفقیت‌آمیز که تاج توفیق بر سر دارنده آنهایی هستند که با تفک با دقت و به 
آرامی تدارک شده‌اند. از این قبیل بوده است گریز دوک دوبوفور از قصر ونسن" آبه 
دوپوکوا" از استحکامات اوک" و لاتود؛ از پاستی. فرارهای دیگری هست که تصادف 
موجب توفیق آنها شده است و این بهترین نوع گریز است. باور کنیده پهتر است منتظر 
فرصت بمانیم و اگر این فرصت دست دهد از آن استفاده کنیم. 

دانتس در حالی‌که آه می‌کشید گفت: 

- شما توانسته‌اید انتظار بکشید. زیرا این کار طولانی همة لحظات شما را اشغال 
می‌کرد و هنگامی که کار نداشتید تا مشغولتان کند امید را داشتید که تسلایتان می‌داد. 

-ولی این تنها مشفولیات من نبود. 

پس چه می‌کردید؟ 

-می‌نوشتم یا مطالعه می‌کردم. _ 

- مگر انها به شما کاغذء قلم و مرکپ می‌دهند؟ 


i- Beauforl 2- Vincenne 3- Dubuquoi 
4- تهب‎ 5- Latude 


۸ ا کنت دو مونت کریستو 


نه»ء اما من خودم اینها را می‌سازم. ۱ 

دانتس فریاد کشید: ۷ 

شما کاغذ, قلم و مرکب می‌سازید؟ ۱ 

-بله. 

دانتس مرد را با تحسین نگریست. هنوز به زحمت می‌توانست آنچه را او می‌گوید باور 
کند. فار پا متوجه تردید او شد و گفت: 

وقتی که نزد من بيایید» کتایی کامل را به شما نشان می‌دهم که نتیجة هم افکار, 
تحقیقات, و اند یشه‌های یک عمر من است. این کتابی است که من در ساية کلیزه؛ در 
رم» در پای ستون سن - مارک در ونیزه روی سواحل آرنو در فلورانس» طرح آن را ريخته 
بودم» و تصوّرش را نمی‌کردم که روزی زندانیانان من فرصت آن را به من بدهند که در 
چهار دیواری قلعة دیف آن را بنويسم. این کتاب «رساله دربارة امکان تک شاهی 
همگانی در ایتالیا» نام دارد. کتابی قطور با قطع بزرگ خواهد شد. 

- شما آن رانوشته‌اید؟ روی چه؟ 

-روی دو تا پیراهن. طرز تهیّه‌ای ابداع کرده‌ام که پارچه را مانند پارشمن" صاف و 
خط را یک دست می‌کند. 

- پس شما شیمیدان هم هستید؟ 

م تا حذی. من لاووازیه " را می‌شناختم و با کاباتی" بستگی دارم. 

-ولی برای نوشتن چنین کتابی» نیاز به تحقیقات تاربخی داشته‌اید. در این صورت 
کناب هم دارید؟ 


سم 


- من در رم حدود پنج هزار جلد کتاب در کتابخانه‌ام داشتم. از بس آن کتاب‌ها را 
خوانده و بازخوانی کرده بودم کشف کردم که با داشتن صد و پنجاه کتاب که با دقت 
انت‌عاب شده باشد» می‌توانن خلاصف کاملی» اگر نه از شناخت انسانی, لاثّل از تمام آنچه 
برای انسان مفید است در دست داشت. سه سال از عمرم را صرف بازخوانی این صد و 
پنجاه کتاب کردم» چنانکه به هنگام بازداشتم. نقریباً هم آنها را از پر داشتم. در زندان, پا 
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۲۰۹ 1  ییایلاتیادنمشنادب‎ ۶ 


کوششی مختصر در حافظه‌ام, همه آنها را به یاد آوردم. به این ترتیب می‌توانم همه 
نوشته‌های توسیدید کزنفون » پلوتارک, لیت‌لیو" تاسیت " استرادا* ژرناندس/ دانت, 
مونتنی * شکسپیر" سپینوزا»ما کیاول " وبوسوته " رااز بربخوانم. تازه فقط مقم‌ترین آنها 
را نام بردم. 

- پس شما چندین زبان می‌دانید؟ 

- به پنج زبان زندة دنیا صحبت می‌کنم. آلمانی» فرانسه. ایتالیاپی. انگلیسی و 
اسپانیولی. به کمک یونانی قدیم که می‌دانم یونانی جدید را می‌فیلمم. ولی بد صحبت 
می‌کنم. اکنون مشغول فراگیری درست آن هستم. 

- مشغول فراگیری آن هستید؟ 

- بلهء برای خودم فرهنگی از لغاتی که می‌دانم ترتیب داده‌م: آنها را منظم» تفسیر و 
توجیه نموده‌ام, به نحوی که برای بیان افکارم کفایت کند. حالا تقریباً هزار کلمه می‌دانم و 
این همةّ چیزی است که فعلاً برایم لازم است هرچند که در فرهنگ‌ها خیال می‌کنم 
صدهزار لغت باشد نمی‌توانم با بلاغت حرف بزنم» ولی می توانم منظورم را بفهمانم و 
همین برایم کافی است. 

آدموند بیش از پیش دچار حيرت می‌شد. خصایص این مرد عجیب را مافوق طبیعی 
می‌بافت. پس خواست مچ او را در مورد نکته‌ای عادی بگیرد و گفت: 

ساگر به شما قلم نداده‌اند: با چه چیزی توانستید کتابی چنین حجيم بنویسید؟ 

با غضروف سر ماهی‌های مرلان بزرگ, که گاه آوقات» در روزهای روزه گیری به ما 
می‌دهند برای خودم قلم‌هایی ساخته‌ام که به مراتب از قلم‌های معمولی بهتر است. به 
همین دلیل من همیشه فرارسیدن روزهای چهارشنبه» جمعه و شنبه را با لذت می‌پذیرم» 
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۰ ا کنت دو مولت کر پستو 


زیرا این امید را به من می‌دهد که بر دخیرة قلم‌هایم بيفزايم. اعتراف می‌کنم که کارهای 
تاریخی من شیرین تر ین مشغولباتم هستند. با مرور در گذشته, حال را فراموش می‌کنم. 
با سیر آزاد و بدون وابستگی در تاریخ» دیگر به یاد نمی‌آورم که زندانی هستم. 

دانتس پرسید: 

مرکب چی؟ با چه چیزی برای خودتان مرکب تهټه کرده‌اید؟ 

سابقاً یک بخاری چوبی در سیاهچال من بوده است. سوراخ این بخاری ره شاید 
مذّتی پیش ازورود من به اینجا بسته‌اند؛ اما سال‌های طولانی در آن آتش می‌افر وخته‌انده 
پس تمام داخل آن پر از دوده است. من این دوده‌ها را در مقداری از شرابی که روزهای 
یکشنبه به من می‌دهند حل می‌کنم و مرکبی عالی به دست می‌آورم. برای نوشتن نکاتی 
که نیاز به جلب توجه دار انگشتم را سوراخ می‌کنم و با خون خودم می‌نویسم. 

- چه وقت من می توانم هم این چیزها را ببینم؟ 

- هروقت بخواهید. 

مرد جوان فریاد کشید: 

- همین الان. 

به دنبال من بیایید. 

آبه پس از این سخن داخل نقب زیرزمینی شد و دانتس به دنبال او رفت. 


دانتس ب پس از آنکه خمیده ولی به آسانی از گذرگاه زیرزمینی گذشت. به انتهای آن سوی 
تقب رسید که به اتاق آبه منتهی می‌شد. در آنجا فضا تنگ می‌شد و دانتس به زحمت 
توانست به داخل اتاق سر بخورد. اتاق آبه ستگفرش بود و فاریا با برداشتن یکی از این 
سنگ‌ها که در تاریک‌ترین گوشة اتاق قرار داشت» کار پر زحمتی را که دانتس شاهد 
پایانش بود شروع کرده بود. 

مرد جوان به محض ورود و ایستادن, با توچه بسیار اتاق رامورد کاوش قرار داد. در نظر 
اول هیچ چیز بعصوصی در آن دیده نمی‌شد. آبه گفت: 

- ساعت تازه یک بعد از ظهر است و ما هنوز چند ساعت وقت در برابر خود داریم 

دانتس به اطراف خود نگریست تا بداند که آبه با کدام ساعت توانسته است زمان را با 
این دفت معین کند. آبه گفت: ۱ 

- این شعاع خورشید را که از پنجرةٌ من می‌ تابد و خطوطی را که من بر روی دیوار 
رسم کرده‌ام نگاه کنید» من به کمک این خطوط که با حرکات دوگانه و بیضی شکل زمین 
به دور خود و خورشید تنظیم شده است» وقت را دقیق تر از آنکه با یک ساعت مچی یا 
دبواری تعیین می‌شود. می‌فهمم, زیرا ساعت خراب می‌شود, اقا زمین و خورشید هرگز 
خراب نمی شوند. 

دانتس از این توضیح چیزی نفهمید. او همیشه با دیدن خورشید که از پشت کوه‌ها بالا 
می‌آمد و در پایان روز در افق دریای مدیترانه غروب می‌کرده تصوّر کرده بود که خورشید در 
حرکت است. نه زمین. حرکت دوگانة کره‌ای که او در آن ساکن بود و با این حال آن را 
مشاهده نمی‌کرد تقریباً به نظرش غیرممکن می‌آمد. او در هریک از سخنان مخاطبش» 
معماهایی علمی می‌دید و به نظرش می‌رسید که شکافتن آنها به اندازهُ حفر معادن طلاو 
الماس که او در زمان کودکی» در سفرهایش به گوزارات" و گولگوند؟ آنها را دیده بود 


1- Guzarate 


۳ « گنت دو مونت کر یستو 


حیرت‌انگیز است. پس رو به آبه کرد و گفت: 

- من عجله دارم که از گنج‌های شما دیدن کنم. 

آبه به سوی بخاری رفت. با قیچی که هنوز در دست داشت سنگی را که سابقاً اجاق 
تشکیل می‌داده استء و حفره‌ای به‌قدر کافی عمیق را می پوشاند. جابه‌جا کرد. تمام 
اشیایی که درباره‌شان با دانتس سخن گفته بودء در این حفره قرار داشت. فاریا پرسید: 

-اوّل چه چیزی رامی خواهید ببینید؟ 

کتاب بزرگتان را که راجع به سلطنت در ایتالیا نوشته‌اید, به من نشان بدهید. 

فاریا از گنجة ارزشمند خود سه یا چهار لوله پارچه را که همچون ورق‌های کاغذ 
پاپیروس به دور خود پیچیده شده بود بیرون کشید. 

ایتها نوارهایی بود از کرباس» به پهنای تقریبی چهار و درازای هیجده انگشت.نورها 
نمره گذاری شده و پوشیده از نوشته‌هایی بود که دانتس توانست بخواند» زیرا به زیان 
مادری آبه» یعنی به ایتالیایی نوشته شده بود. کو یشی که دانتس» چون اهل پرووانسال" بود 
به خوبی می‌فهمید. 

آبه گفت: 

- همه‌اش اینجاست. تقر یبا هشت روز است که کلم «پایان» را درزیر شصت و 
هشتمین نوار نوشته‌ام. دو تا از پیراهن‌هايم و هر قدر دستمال که داشتم صرف آن شد 
است. اگرروزی آزاد شوم و در ایتالیا ناشری باشد که جرا م چا راد اشد هرت 
من تأمین شده است. 
دانشس جواپ داد: 

بله, خوب می‌فهمم. حالا خواهش می‌کنم قلم‌هایی را که این کتاب با آن نوشته 
شده است نشانم دهید. 
فاریا چوبدستی کوچک» به طول شش آنگشت و به ضخامت یک دسته جاقو را که در 
انتها واطرف آن یکی از غضروف‌ها که هنوز لک مرکب به آن دیده می‌شد با نخ بسته 
شده بود» نشان دانتس داد. نوک غضروف چنانکه آبه گفته بوده تراشیده و مانند یک قلم 
معمولی فاقدار بود. 
نتس آن را آزمايش کرد و با چشم در صدد جستجوی وسیله‌ای برآمد که توانسته بود 
قلم را با این دقت بتراشد. 


ی 


2- Goleonde 3- Provensal 


۲۱۳ o /اتاق‌آبه‎ ۷ 


فاریاگفت: 

بلهء شما در چستجوی چاقو هستید این طور نیست؟ آن شاهکار من است که مانند 
این کارد آن را از یک شمعدان کهنة آهنی ساخته‌ام. 

چاقو به خوبی یک تیغ می‌برید. اما کارد این مزیّت را داشت که می توانست در عین 
حال به جای کارده و به عنوان خنجر به کار رود. 

دانتس این اشیاء مختلف را با همان دقّتی آزمایش کرد که گهگاه در دکان‌های 
سمساری مارسی» وسایلی را که وحشی‌ها مي‌ساختند و کاپیتن‌هایی که به سفرهای 
دوردست می‌رفتند با خود از دربای جنوب می‌آوردندء آزمایش کرده بود. 

فاریا گفت: 

-و راجح به مرکب به شما گفتم که چطور آن را می‌سازم. به تدریج به مقداری که به 
آن نیاز دارم تهیه می‌کنم. 

حالا از یک چیز حيرت می‌کنم» اینکه چعلور روزها برای این همه کار شما کفایت 
کرده است. 

- من شب‌ها را هم داشتهام 

مگر شماگربه هستید که بتوانید در تاریکی شب پیینید؟ 

نه» اما خداوند به انسان هوش داده است تا به فقر حواس خود کمک کند. من برای 
خودم روشنی تهیه کرده‌ام. 

چطور؟ 

-گوشتی که برایم می‌آورنده چربی دارد. من چربی آن را جدا می‌کنم» می‌گذارم ذوب 
شود و نوعی روغن شقاف از آن به دست می‌آورم. بیاییده این شمع من است. 

آبه نوعی چرغ‌موشی, از آن قبیل که در چراغانی‌های عمومی به کار می‌روده به دانتس 
نشان داد. دانتس پرسید: 

- آتش چه 

- اینهادو تکه سنگ و پارچه‌های سوخته است. 

-ولی کبریت چطور به دست می‌آورید؟ 
- تظاهر کردم که به نوعی بیماری پوستی مبتلا هستم و گوگرد خواستم که برایم 
آوردند. 

دانتس اشیایی را که در دست داشت روی میز گذاشت و خرد شده در زیر بار این همه 
پشتکار و نیروی فکریء سر به زیر افکند. 


۴ د کنت دو مونت کریستو 


فاریا ادامه داد 

این همه‌اش نیست. چون انسان نباید همۀ گنجینه‌اش را در یک مخفیگاه پنهان 
کند. حالا این یکی رامی‌بنديم. 

اشیاء رادر مخفیگاه و سنگ را سر جایش گذاشتند. آبه قدری خاک روی آن پاشید. پا 
روی آن گذاشت تا اثر از هم گسیختگی را محو کند. به جانب بسترش پیش رفت و آن را 
کنار کشید. 

در پشت بالین سوراخی بود و سنگی آن را کاملاً می‌پوشاند و از چشم پنهانش 
می‌کرد. در این سوراخ نردبانی بود که از طناب‌هایی به طول بیست و پنچ یا سی پا ساخته 
شده بود. داننس آن را آزمود. استحکام کامل داشت. دانتس پرسید: 

- چه کسی طثاب‌های لازم برای این شاهکار را تهیّه کرده است. 

اول چند تا از پیراهن‌هایی که داشتم. بعد از آن روپوش بسترم. در مت سه سال 
اسار تم در فنسترل» اینها را به هم بافتم» هنگامی که به قلعة دیف منتقل شدم توانستم 
این بافته‌ها را در لباس‌هایم پنهان کنم و با خود به اینجا بیاورم. بقیّه اش را اینجا تما م کردم. 

_ آیا متو جه نمي‌شدند که روپوش بسترتان تو گذاشتگی ندارد؟ 

- من از نو آنها را می‌دوختم. 

_بأاچی؟ 

با این سوزن. 

آبه یکی از پاره‌های لباسش را باز کرد و یک استخوان دراز ونوک تیز ماهی را نشان داد 
که هنوز نخ به انتهای آن چسبیده بود. سپس ادامه داد: 

بل ول فکر کرد بودم که نرد‌ها را از جا بکنم و از این پنجره که قدری پھن‌تر از 
پنجرة شماست بگریزم. اما چون دیدم اجرای این طرح زیاد به پیش‌آمد بستگی دارد از 
آن منصرف شدم. با این حال تردبان را برای فرصتی پیش‌بینی نشده» برای یکی از آن 
گریزهایی که اتفاق می تواند فراهم سازد و درباره‌اش با شما حرف زدم نگه داشتم. 

دانتس در حالی‌که نردبان را آزمایش می‌کرد, به مطلبی دیگر می‌اندیشید فکری از 
مغزش گذشته بود: اینکه مردی چنین هوشیارء با این عمق معلومات» شاید بتواند در 
ظلمت بدبختی او که شخص دانتس هرگز نتوانسته است چیزی را تشخیص دهد نکتهٌ 
روشنی بیابد. 

آبه لبخندزنان در حالی‌که غوطه‌ورشدن دانتس را در فکر به تحسین فوق‌العاده 
نسبت به خود حمل می‌کرد پرسید: 


۲۱۵ ۰ alal ۷ 


- در چه فکری هستید؟ 

به دو مطلب می‌انديشم. اؤل به مقدار هوش فوق‌العاده‌ای که شما برای رسیدن به 
منظوری که داشتید صرف کرده‌اید. پس اگر آزاد بودید چه می‌کردید؟ 

- شاید هیچ. مغز ری که دارم احتمالاً در بیهودگی نابود می‌شد. برای حفر بعضی از 
کان‌های اسرارآمیز مخفی شده در هوش انسانیء بدبختی لازم است. برای انفجار پاروت 
به فشار نیاز داریم. اسارت همه صفانی را که در گوشه کنار ماج بوده است» در یک نقطه 
گردآورده است. آنها در فضایی تنگ به هم فشرده شده‌انده و شما می‌دانید که از نصادم 
ابرها به هم برق به وجود می‌ایدء از برق نورء و از نورروشنایی. 

دانتس که از جهل خود سرافکنده بود گفت: 

-نه, من هیچ نمی‌دانم. قسمتی از سخنان شما برای من کلماتی خالی از مفهوم 
است. شما خوشبختید که این همه دانش دارید. 

آبه لبخند زد و پرسید: 

- شما الآن می‌گفتید که به دو مطلب فکر می‌کنید. ولی فقط اوّلی رابه من گفتید, 
درمی چی بود؟ 

دوّمی این است که شمازندگی خودتان را برای من حکایت کردید ولی از زندگی من 
چیزی نمی‌دانید. 

- مرد جوان» سن شما کمتر ازآن است که مسائل مهمی در زندگی تان وجود داشته باشد. 

- بدبختی بزرگی در زندگی من نهفته است که من سزاوار آن نبودم. حالا می‌خواهم 
برای آنکه دیگر متل گذشته دربارث خداوند کفر نگویم» بتوانم به انسان‌هایی که صوجب 
بدبختی من شدند لعنت بفرستم. 

- یعتی شما اڈعا می‌کنید دربارة آنچه به آن متهم شده‌اید بیگناه هستید؟ 

کاملا بیگناهم. به جان دوموجودی که برایم عزیز هستنده به جان پدرم و مرسدس 
سوگند یاد مي‌کنم که بیگناهم. 

آبه مخفیگاه خود را بست» بسترش راروی آن کشید و گفت: 

- داستانتان را برای من حکایت کنید. 

آنگاه دانتس همه آنچه را داستان خود می‌نامید و به مساقرتی به هند» دو یاسه سفر په 
لوان' محدود می‌شد تعریف کرد. سپس آخرین سفرش, مرگ کاپیتن لکلر, بسته‌ای که 
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۶ ا کنت دو مونت‌کریستو 
توشط او برای بزرگ مارشال ارسال شد گفتگو با بزرگ مارشال, نامه‌ای که به وسیلة او 
برای آقای نوارسیه فرستاده می‌شد. بالاخره رسیدنش به مارسی, گفتگو با پدرش» 
عشفش نسبت به مرسدس, ناهار نامزدی» بازداشت و بازجوییش» زندان موقتی‌اش در 
کاخ دادگستری و بالاخره زندانی شدن دائمی‌اش را در قلع دیف همه را حکایت کرد. 
دانتس چون به اینجا رسیدء دیگر چیزی نمی‌دانست. حتّی از مدت زمان زندانی بودنش 
هم بی‌اطّلاع بود. ۱ 

چون حکایت به پایان رسید, آبه در فکری عمیق فرو رفت. لحظه‌ای بعر گفت: 

- حقیقتی واضح و بسیار عمیق وجود درد که به آنچه من به شما گفتم برمی‌گردد. 
اینکه اگر فکر بدی با ترکیبیدگرگونه به‌وجود نيایدء طبیعت انسانی از جنایت نفرت دارد. 
با این حال تمدن به ما نیازهاء نقص‌ها, اشتهای کاذب داده است که گاه در مانفوذ می‌کند 
تا غریزة نیکی رادر ما خفه سازدو ما را به جانب بدی سوق دهد. این ضرب‌المثل از اینجا 
آمده است:اگر می‌خواهید گناهکار ابید ازل در جستجوی کسی باشید که جنایت به او 
سود میر ساند. نابودی شما به چه کسی می توانسته است سود برساند؟ 

- به هیچکس. خدای من: آخر من کسی نبودم. 

-این‌گونه چواب ندهید. جواب شما نه منطق دارد, نه فلسفد. همه چیز نسبی است 
دوست عزیز, از شاه گرفته که وجودش مزاحم جانشین آینده اوست» تا کارگری که مانع 
راحت کارگر دیگری است که نامش در فهرست انتظار نوشته شده است. همه مزاحمند. 
اگر شاه بمیرده جانشین او تاج و تخت را به ارث می‌برد. اگر کارگر شاغل بمیرد. هزار و 
دویست لیور مزد سالیانة او به کارگر منتظر می‌رسد. این هزار و دویست لیر برای کارگر 
منتظربه همان اندازه رزش دارد که دوازده میلیون حقوق شاه برای جانشین او. هرکس, از 
پایین‌ترین تابالاترین پل نردبان اجتماعی» دنیایی کوچک از مناقع در آطراف خود دارده 
که همچون دنیای دکارت" مولکول‌ها و تم‌های خود را دارد. و این دنیاها هرچه بالات 
برونده وسیح تر می‌شوند. حلزونی است‌وارونه که خودش را پاموازنه روی نقطهٌ تیزش نگه 
داشته است. حالا برگرديم به دنیای شما. شما می‌رفتید تا کاپیتن کشتی فارائون شوید؟ 

بله. 

- می‌رفتید تا با دختری جوان و زیباازدواج کنید؟ 

بله. 


۱- 09087105( فیلسوف ر ریاضی دان فراتسوی ( ۱۵۹۶-۱۶۵۰ میلادی). 


۷ /اتن‌ابه هت ۲۱۷ 


- آیا نفع کسی در آن بود که شما کاپیتن فارائون نشوید؟ 

- نه من در کشتی محبوبیّت داشتم. اگر ملاحان می‌توانستند برای خود رئیس 
انتخاب کنندء مسلا مرا انتخاب می‌کردند. تنها یک نفر بود که دلیلی برای دشمنی با من 
داشت. چندی پیش از آن تاریخ من نسبت به او خشمگین شده و او را به دوثل دعوت 
کرده بودم» ما او این دعوت را رد کرده بود 

- خوب» اسم این مرد چه بود؟ 

-دانگلار. 

- درکشتی چکاره بود؟ 

- عامل حسابدار, 

اگر شما کاپیتن می‌شد‌ید» اورا در شغل خودش ابقا می‌کردید؟ 

-اگر این کار در اختیار من بود نه. نگه نمی‌داشتم زبرا به نظرم می‌رسید که 
نادرستی‌هایی در محاسباتش دیده بودم. 

- خوب. حالا ببینم» آیا در آخرین گفتگوی شما با کاپیتن لکلر, کس دیگری حضور 
داشت؟ 

له ما تنها بودیم. 

کسی می توانست مکالمات شما را بشتود؟ 

بله. زیرا در نیمه باز بود. حتّی .... صبر کنید. بله. درست در هنگامی که کاپیتن لکلر 
بسته‌ای برای بزرگ مارشال به من می‌سپرده دانگلار از برابر در گذشت. 

آبه گفت: 

خیلی خوب. راه را درست مي‌رويم. شما هنگامی که در جزيرة الب لنگر انداختید» 
کسی را با خود به خشکی بردید؟ 

-نهء من هیچکس رأنبردم. 

تامه‌ای به شما داده شد؟ 

بله» بزرگ مارشال نامه را داد. 

- نامه را چه کردید؟ 

- آأن را در کیف دستیم گذاشتم. 

مگر شما کیف دستی را همراه خود داشتید؟ چطور یک کیف دستی که نامه‌ای 
رسمی در آن جای می‌گیرد» می‌تواند در جیب یک دریانورد جا بگیرد؟ 

- حق با شماست. کیف من در کشتی بود. 


۸ ا٦1‏ کنث دو مونٹ کر یسٹو 


- پس وقنی که وارد کشتی شدید نامه را در کیف گذاشتید؟ 

- بله, 

- از پورتو ‏ فراژو تا کشتی نامه کجابود؟ 

- در دستم نگه داسته بودم. 

- پس وقتی که وارد کشتی شدید. همه می توانستند ببینتد که شما نامه‌ای در دست 
دارید؟ 

- درست است. 

دانگلار هم متل دیگران؟ 

دانگلار هم مثل دیگران. 

حالا با دقت گوش کنید» همۀ خاطراتنان را به یاد بیاوربد. آیا می‌دانید نامهای که 
شما را لو می‌داد. چگونه انشاء شده بود؟ 

بله» سه بار آن رأ خواندم و هر کلمة آن در ذهنم نقش بسته است. 

- آن را برای من تکار کنید. 

دانتس لحظه‌ای اند شید سیس گفت: 

کلمه به کلمه این است: «آقای دادستان, به وسیلةٌ یک دوستدار سلطنت و دين 
اطلاع داده‌می‌شود که شخصی به نام ادموند دانتسء معاون کشتی فارائون که آمروز صبح 
از ازمیر رسیده است» پس از توقف در ناپل و پورتو- فراژو» از طرف مورا حامل بسته‌ای 
برای غاصب بوده است. و از طرف غاصب نامه‌ای برای کمیتة طرفداران بنایارت در 
پاریس دارد. دلیل خیانتش با بازداشت او به دست خواهد آمد, چه این نامه یا همراه 
اوست. پا در خانة پدرش, یا در اتاقی که در کشتی فارائون دارد.» 

آبه شانه‌هایش را بالا برد و گفت: 

- مثل روز روشن است. شما می‌بایست دلی بسیار ساده و خوب داشته باشید که 
جریان را بلافاصله حدس نزده‌اید. 

دانتس فریاد کشید: 

شما این طور تصوّر می‌کنید؟ اين دنات است. 

- خط معمولی دانگلار چگونه بود؟ 

- خوب وکتایی. 

خط نامه بی‌امضاء جطور بود؟ 

-نوشتنی آشفته. 


۷ اتاق‌آبه 5 ۲۱۹ 


- یعنی تقلبی؟ ۱ ۱ 

- نه» صربح تر از آن بود که تقلبی باشد. 
فاریا گفت: 

- صب ر کنید. 


قلمش, پا آنچه را او قلم می‌نامید به دست گرفت. آن را در مرکب فرو برد و با دست 
چپ بر روی پارچه‌ای که به این نت آماده کر ده بود دو سه خط اوّل نامذ لودهنده رانوشت. 

دانتس خود راکتار کشید. آبه را تقریبً با وحشت نگریست و فریاد کشید: 

حیرت‌آور است. این خط چقدر به آن یکی شباهت دارد. 

- برای اینکه آن اظهاریّه با دست چپ نوشته شده است... من مسأله‌ای را متوجه 
شده‌ام. 

چه مساله‌ای؟ 

- اینکه خطهایی که با دست راست نوشته می‌شود با هم متفاوت است. اما آنها که با 
دست چپ نوشته شود به هم شباهت دارد. 

- شما همه چیز را دیده و به آن توچه کرده‌اید. 

ادامه دهیم. برویم سر سوّال دوّم. 

- گوشم به شماست. 

- آیا کسی نفعش در اپن بوده است که شما با مرسدس ازدواج نکنید؟ 

- بله» مرد جوانی بود که او را دوست داشت. 

- نامش چه بود؟ 

- فرناند. 

- این اسم اسپانپولی است. 

او کاتالان بود. 

- تصوّر می‌کنید این مردمی‌توانسته است نویسندۀ نامه باشد؟ 

- نهء آو ممکن بود به من کارد بزند. فقط همین. 

بلهء طبیعت آسپانیولی‌ها چنین است. قتل بله» بی‌غیرتی نه. 

دانتس ادامه داد: 

- از طرفی» او از هم جز ئیاتی که در نامه نوشته شده است بی‌اطللاع بود. 

- شما آن را به کسی بروز نداده بودید؟ حّی به معشوقه‌تان؟ 

نه. حلی به نامزدم. 


۰ ¬ گنت دو موثت گریستو 


کاردانگلار است. 

- حالا یقین دارم. 

- صبر کنید آیا دانگلار فرناند را مي‌شناخت؟ 

نه... چرا... حالا به یاد می‌آورم... 

- چه چیزی را؟ 

دو روز پیش از ازدواج آنها را دیدم که زیر آلاچیق باباپامفیل» سر یک میز نشسته 
بودند. دانگلار رفتاری دوستانه و شوخ داشت. فرناند رنگ پریده و آشفته بود. 

- آنها تنها پودند؟ 

- نه» شخص ثالثی با آنها بود که من به خوبی می‌شناختمش, و لابد او آنها را با هم 
آشنا کر ده بود. خیاطی به نام کادروس» که کاملاً مست‌بود. صبر کنید, چطور من به خاطر 
نياور دم در نزدیکی میزی که آنها شراب میآشامیدند, یک دوات کاغذ و قلم دیده می‌شد 
(دانتس دست به پیشانیش برد) اوهء پست‌ها؟ پست‌ها! 

آبه با لبخند گفت: 

هنوز هم می‌خواهید چیزی بدانید؟ 

- بله, بله. حالا که شما تفخص می‌کنید, می‌خواهم همه چیز را بدانم. برای چه فقط 
یک بار از من بازچویی شد؟ برای چه قاضی برایم معین نکردند؟ چگونه من بدون 
ماگمه محکوم شدم؟ 

آبه گفت: 

- این مسأله قدری جذی‌تر است. عدالت روش‌هایی تاریک و اسرارآمیز دارد که نفوذ 
در آنها مشکل است. آنجه دربارةُ دوستانتان انجام دادیم» یک بازی کودکانه بود. در مورد 
این مسأله باید اطّلاعات دقیق به من بدهید. 

- شما از من بپرسید, چون در واقع شما زندگی مرا واضح تر از خودم می‌بینید. 

چه کسی از شما بازجویی کرد؟ دادستان, معاون یا بازپرس؟ 


- جوانی بیست و هفت یا بیست و هشت ساله. 

س کوب در این سن هنوز آنسان فاسد ثیست. اما جاه‌طلب است. رفتار او با شما 
چگونه بود؟ 

- بیشتر مهربان بود تا جذی. 


۷ اتق‌آیه ت ۲۲۱ 


- همه چیز را برایش تعریف کردید؟ 

همه چیز. 

- آیا روش او در طول منت بازجویی تغییر کرد؟ 

- زماتی که نامه‌ای را خواند که مرا گناهکار نشان می‌داده به شذت ملتهب شد. از 
بدبختی من سخت ناراحت شد. 

- از بدبعتی شما؟ 

-بله 

- یقین دارید که تاراحنی او از پدبعتی شما بوده است؟ 

- او دلیل واضحی از دلسوزی خود نسبت به من ارائه داد. 

- چه دلیلی؟ 

- تنها نامه‌ای را که می‌توانست مرا متهم کندء سوژاند. 

- کدام یکی؟ اظها ره را؟ 

نه» نامة بزرگ مارشال را. 

- یقین دارید؟ 

- بلهء این کار رادر حضور من انجام داد. 

- مسألهٌ دیگری در کار است. این مرد می تواند تبهکار تر از آن باشد که شما تصوّرش 
را می‌کنید. ۱ 

- به شرقم قسم که شما مرا به لرزه می‌اندازید. آیا دنیا پر از ببر و هدنگ است؟ 

بلهء فقط برها و نهنگ‌های دوپا خطرناک تر هستند. 

ادامه بدهیم. خواهش می‌کنم. 

- با کمال میل. گفتید که او نامه را سوزاند؟ 

-بلهء و به من گفت: «جز این مدرک چیزی علیه شماوجود ندارد و من آن را نابود 
می‌کنم.» 

- این رفتار عالی تر از آن است که طبیعی باشد. نامه خطاب به کی بود؟ 

- به آقای نوارسیه کوچ کک -هرون, شمارة ۰۱۳ پاریس. 

- می‌توانید تصوّر کنید که معاون نفعی در نابودی این نامه داشته است؟ 

- شاید زپرادو سه بار مراواداشت تابه‌طوری که می‌گفت به نفع خودمء قول بدهم که 
از این نامه با کسی حرف نزنم. از من خواست سوگند یاد کنم که اسمی را که روی پاکت 
نوشته شده بود به هیچ‌وجه به زبان نیاورم. 


۲ کلت دو مونٹ کریستو 


آبه تکرار کرد: 

سنوارسیه؟... نوارسیه؟ من یک نوارسیه را در دربار ملکة سایق آتروری! می‌شناختم. 
نوارسیه‌ای که زمان انقلاب ژیروندن بوده است. معاون دادستان چه نامی داشت؟ 

-دوویلفور. 

آبه به قهقبه خند پد. دانتس حیرت‌زده او را نگریست و پرسید: 

چرا می‌خندید؟ 

این شعاع روز را می‌بینید؟ 

بله, 

حالا همه چیز برای من از این شعاع شفاف‌تره نورانی‌تر و روشن‌تر است. جوان 
بیجاره این صاحب‌منصب به شما مهربانی کرده است؟ 

بله. 

این معاون شایسنتة دادستان نامه راسوزانده و نابود کرده است؟ 

-بله. 

این مباشر شریف دژخیم شما را سوگند داده است که هرگز نام نوارسیه را پر زبان 
نیاورید؟ 

بله. 

- بیچاره شما کور هستید. می‌دانید این نوار سیه کیست؟ نوارسیه پدردوویلفور است. 

اگر صاعقه‌ای در پای دانتس فرو افتاده و ورطه‌ای زیر پایش حفر کرده بود که دوزخ در 
انتهای آن قرار داشت» ضربه‌ای کم‌اثرتر از این حرف‌های غیرمنتظره بر او وارد 
می‌ساخت. از جا برخاست» سرش را چنان ميان دو دست گرفت که گویی می‌خواهد از 
انفجار آن جلوگیری کند. فریاد کشید: «پدرش! پدرش!» 

بلهء پدرش که نوارسیهدوویلفور نام دارد. 

نوری ذرخشنده از مغز دانتس گذشت. همف آنچه برایش تار یک باقی‌مانده بود همان 
دم با نور درخشان روز روشن شد. سرگردانی وبلفور را به هنگام بازجویی» نامه نابودشده, 
سوگندی که از او خواسته بود تا یاد کند. صدای تقریباً التماس‌آمیز صاحب‌منصب که به 
جای تههدید, تقریباًدرخواست می‌کرد؛ همه چیز به خاطرش آمد. فریاد کشید. لحظه‌ای 
همچون مستان تلو تلو خورد. سپس در حالی‌که خود را به سوی گذرکاهی می‌افکند که از 


1- Etrurie 


۷ اق آبه o‏ ۲۲۳ 


سلول آبه به زندان او راه داشت گفت: 

- «آه, من باید تنها باشم و به همة اینها بیندیشم.» ۱ 

چون به سیاهچال خود رسید. به روی بسترش افتاد. شب که کلیددار امد او را با 
چشمان خیره. خعلوط کشیده شدة چرهره» بی حرکت و سا کت مانند یک مجشمه در همان 
جا یافت. 

در این ساعات نفک رکه چون انیه ها گذشته بود دانتس تصمیمی وحشتناک‌گرفته و 
سوگندی موحش ياد کرده بود. 

صدایی دانتس را از ریا بیرون کشید. صدای آبه قار یا بود که چون به نویه خود از بازدید 
زندانبان قراغت يافته بوده آمد تا دانتس را دعوت کند که با هم شام بخورند. صفت 
دیوانگی که برای او قاثل بودنه خصوصاً «دیوانه بامزه» موجب امتیازانی برای زندانی پیر 
شده بود. آو نانی سفیدتر داشت و در روزهای یکشنبه شیشه‌ای کوچک شراب برایش 
می‌آوردند. چون درست آن روز یکشنبه بود آبه آمد تا مصاحب جوانش رادعوت کند که در 
شراب و نان او شریک شود. 

دانتس به دنبال او رفت. خطوط چهره‌اش حالت عادی یافته و جای خود را اشغال کرده 
پولاء اما خشکی و متانت او گرفتن تصمیمی را آشکار می‌کرد. آبه او را خیره نگریست و 
گفت: 

- از اینکه شما را در جستجویتان کمک کردم و از مطالبی که به شما گفتم. ناراحتم. 

= برای چه؟ 

- زیرااحساسی راکه در شماوجود نداشت, در قلیتان به وجود آوردم: حش انتقام. 

دانتس لبخند زد و گفت؛ 

بهتر است از چیزهای دیگر حرف بزئیم 

آبه باز هم لحظه‌ای جوان را نگاه کرده سرش را با تادر حرکت داده سپس همان‌گونه که 
دانتس خواسته بود از مطالب دیگر حرف زد. 

زنداتی پیر از آن گونه مردان بود که چون بسیار رنج کشیده‌اند» سخنانشان شامل 
تعلیمات بسیار است, و نفع زیاد می‌رساند. اما آو خودخواه نبود و از بنبختی‌های خود 

دانتس هم حرف‌های او را با تحسین گوش می‌داد. بعضی از آنها با آندیشه‌های او و 
شناخت‌های در باتور دیش مطابقت داشت. بعضی دیگر همچون سپیده‌دمان شمالی که 
دربانوردان را در عرض جغرافیایی جنوب روشن می‌کند, برایش ناشناخته بود و افق‌ها و 


۴ « کتت دو مونت کر یستو 


مناظری تازه» درخشان از نوری خیره کننده را به مرد جوان نشان می‌داد. دانتس سعاد تی 
را که با ترکیبی داهیانه بتواند این افکار عالی را بر فراز بلندی‌های اخلاقی؛ فلسفی یا 
اجتماعی دنبال کند» درک می‌کرد پس گفت: «شما باید قدری از آنچه را می‌دانید به من 
تعلیم دهید ولو برای این باشد که مصاحبت من خسته‌تان تکند. به نظرم می‌رسد که در 
این حال, شما تنهایی را به مصاحبت فردی بدون تحصیلات و بی‌آرزش چون من ترجیح 
مي‌دهید. اگر به آنچه تقاضا دارم رضایت دهید. قول می‌دهم که هرگز از فرار با شما 

آبه لبخندزنان گفت: 

- فرزندم» افسوس که علم انسانی بسیار محدود است و هنگامی که من ریاضیات. 
فیزیک» تاریخ و سه یا چهار زبان زنده‌ای را که می دانم به شما بیاموزم» شما همة آنچه را 
من می‌دانم خواهید دانست و همه آنها حذا کثر دو سال طول می‌کشد تا من آن را از مغز 
خودم به مغز شما منتقل کنم. 

دو سال؟ شما تصوّر می‌کنید من می‌توانم در عرض دو سال همه این چیزهارا 
فراگیرم؟ ۲ 

در به کار بردن آن نه» در کلهّات بله. یاد گرفتن دانستن نیست. کسانی هستند که 
فقط می‌دانند. و عذه‌ای هستند که دانشمندند. دسته اول را حافظه می‌سازد. دست دوم را 

- فلسفه رانمی‌توان فراگرفت؟ 

فلسفه را نمی توان یاد گرفت. فلسفه مجموعةٌ علومی است که یک تابغه به دست 
آورده است و آنها را به کار می‌برد. فلسفه ابری است‌نورانی که مسیح بر آن پاگذاشته است 


دانتس گفت: 
- شمااوّل از همه چه چیزی رابه من تعلیم می‌دهید؟ من تشن یاد گرفتنم. 
همه چیز رل 


در واقع از همان شب دو زندانی طرحی برای تعلیمات کشیدند که اجرای آن ازروز بعد 
شروع شد. دانتس حافظه‌ای قوی داشت و شعور درکی آسان. استعداد ریاضی مغزیش او را 
آماده می‌کرد تا همه چیز را به وسیلۀ محاسبه قراگیرد, و شعر همۀ آنچه را که به علّت 
استدلال‌های مای و خشکی محاسبات موجب خستگی می‌شد. لطیف می‌کرد. از 
طرفی, دانتس خودش زبان ایتالیایی را می‌دانست و با زبان یونانی که در سفرهایش به 


۷۴ ات‌ابه ط ۲۲۵ 


جانب شرق یاد گرفته بوده آشنایی داشت. با این دو زبان به زودی طرز کار بقیِة زبان‌ها را 
دریافت و در پایان شش ماه توانست اسپانیولی» انگلیسی و آلمانی را حرف بزند. 

همان‌گونه که به فاریا قول داده بو یا به دلیل مشغولیاتی که تحصیل علوم په او 
می‌داد و جای آزادی را برایش اشغال می‌کرده يا به علّت آنکه او در رعایت قول خود 
چنانکه دیدیم سختگیر بود دیگر حرفی از فرار نزد. روزها برایش با سرعت و در راه 
آموزندگی می‌گذشت. در پایان یک سال دانتس آدم دیگری شده‌بود. 

اقا دانتس متوجه شد که آبه فاریاء باوجود مشغولیاتی که وجود مرد جوان برای دوران 
اسارتش آورده است» روز به روز گرفته خاطرتر به نظر می‌رسد. چنانکه گویی اندیشه‌ای 
دائمی در مغز أو جای گرفته باشد. گاه در رؤیایی عمیق فرومی‌رفت. بی‌اراده آه می‌کشید» 
ناگهان از جا برمی‌خاست» دست‌هایش را صلیب‌وار روی سینه به هم متصل می‌کرد و با 
حالتی گرفته به دور زندانش قدم می‌زد. 

یک روز ناکهان, در میان یکی از آن دایره‌های ی که صد بار در آطراف اتاقش کشیده بود 
ایستاد و فریاد کشید: 

- آهء اگر نگهبان نبود؟ 

دانتس که از ماوراء صندوقچة مغز خود, همچون ماوراء جعبه‌ای از بلورء افکار او را 
دنبال کرده بود گفت: 

- نگهبان فقط تا زمانی هست که شما بخواهید. 

- من که به شما گفتم از چنایت نفرت دارم. 

- با این حال» این جنایت اگر انچام گیرد. با غریزة حفظ وجود ماست. نوعی دفاع 
شخصی است. 

- مم نیست. من نمی توانم بپذیرم. 

- بااین حال درباره‌اش فک ر کنید. 

آبه زمزمه کرد: 

-بی وقفه, دائماً دارم فکر می‌کنم. 

دانتس به سرعت گفت: 

- و لابد وسیله‌ای یافته‌اید؟ این طور نیست؟ 

- بله. به شرطی که بشود در دهلیز نگهبانی کور وک گذاشت. 

مرد جوان با لحنی مصمم که آبه را به وحشت افکند جواب داد: 

آوکور و کر خواهد شد. 


۶ ا کنت دو مونت کریستو 


- نه» نه. غیرهمکن است. 

دانتس خواست او را وادار به گفتگو دربارۀ این موضوع کنده آبه سر تکان داد و از جواب 
دادن بیشتر خودداری کرد. 

سه ماه گذشت. روزی آبه از دانتس پرسید؛ 

- آیا شما نیرومند هستید؟ 

دانتس بی آنکه جواب بدهد, قپچی را برداشت» آن را پیچاند و به شکل نعل اسب 
درآورد. سپس آن را راست کرد. 


آبه گفت: 
- آیا تقد می‌کنید که نگهبان را نکشیدء مگر اینکه چارة متحصربه فرد پاشد؟ 
بلهء با شرافتم تعپتد می‌کنم. 


در آین صورت می‌توانيم نقشه‌مان را اجرأ کنيم. 
چه مذت زمان برای اجرای آن لازم است؟ 


- حاقل یک سال۔ 

- چه وقت می توانیم کار را شروع کنیم؟ 
فورا. 

داننس فریاد کشید: 


- می‌بینید که ما یک سال وقت را به هدر دادیم. 

به نظر شما می‌رسد که ما وقت را هدر داده‌ایم؟ 

آدموند سرخ شد و گفت: 

- آه: ببخشید. ببخشید. 

- ساکت. انسان هرچه باشد» چیزی نیست جز پک انسان و تازه شما پکی از بهترین 
کسانی هستید که من دیده‌ام. طرح من این است. 

آنگاه آبه نقشه‌ای را که کشیده بود به دانتس نشان داد: نقشۀ اتاق خودشء اتاق دانتس 
ونقبی که این دو اتاق را به هم متصل می‌کرد. در مین این نقب اه باریک و پیچداریء 
شبیه به آنها که در معادن ایجاد می‌کنند وجود داشت. این راه آنها را به زیر دهلیزی 
می‌رساند که نگهبان در آن قدم می‌زد. چون به آنجا می‌رسیدند» گودالی وسیع حفر 
می‌کردند اطراف یکی از سنگفرش‌های سقف راکه کف دهلیز بالایی را تشکیل می‌داد 
خالی می‌کردنده سنگفرش زمانی در زیروزن سرباز فرو می‌رفت و نگهبان درگودال ناپدید 
می‌شد. دانتس به سرعت خود را روی او که از سقوطش گیج شده بود و نمی‌توانست از 


۷ اتاق‌آبه ۵ ۲۲۷ 


خودش دفاع کند می‌افکند» دست و پایش را می‌بست, پوزه‌بند بر او می‌زدء و هر دو نفر با 
بیرون رفتن از یکی از پنجره‌های دهلیز به کمک نردبان طنابی. در طول دیوار خارجی 
فرود می‌آمدند و فرار می‌کردند. 

دانتس دست بر هم کوفت و چشمانش از شادی برق زد. این نقشه چنان ساده بود که 
قاعدتا می‌بایست توفیق یابد. 

نقب‌زنان ماء با نیرو یی که از یک دوره استرااحت‌طو لانی بهو جود آمده و به احتمال زیاد 
نتیجة فکر درونی و سزی هر دو نفر بود همان روز دست به کار شدند... _ 

هیچ چیز موجب وقفه در کارشان نمی‌شد. مگر ساعت رسیدن زندانبان که آنها را ناچار 
می‌کرد هرکدام به اتاق خود بروند. آنها عادت کرده بودند به اینکه صدای خفیف پای 
زندانبان راء در لحظه‌ای که آن مرد از پله‌ها پایین می‌آمد بشنوند. هرگزء هیچ کدام از ها 
غافلگیر نشد. خاکی که آنها از نقب تازه بیرون می‌آوردند و می‌توانست موجب پر شدن 
نقب قبلی شود با احتیاطی وصف‌ناپذیر از یکی از پنجره‌های سیاهچال دانتس یا فاریا 
بیرون ريخته می‌شد. آن را با دقت پراکنده می‌کردند و باد شبانه آن را با خود په دوردست 

بیش از یک سال وقت صرف این کاری شد که با یچی, یک چاقوو یک اهرم چوبی 
به عنوان تنها وسایل انجام گرفته بود. در این مذت فاریا علاوه به کار کردنء به تعلیم 
داتتس هم ادامه میداد به این نحو که گاھی با یک زبان و گا با زانیدیگر با او سخن 
می‌گفت. 

تاربخ باستان و زندگی مردان بزرگی را که گاهگاه یکی از آثار درخشانی را که افتخار 
نامیده می‌شود در پی خود باقی می‌گذارند برایش حکایت می‌کرد. آبه» مرد دنيادیده و 
جهان‌بین بزرگ» در رفتار خود نوعی عظمت رژبایی داشت که دانتس به کمک روحية 
تشابپی که طبیعت به او داده بود توانست آين تربیت ظریف را که او فاقدش بود و آين 
روش آشرافی را که عادتش کسب نمی‌شود مگر به علّت تماس با طبقات عالیهء یا 
آنسان‌های مافوق, به دست آورد. 

در پایان پانزده ماه کار کندن حفره به پایان رسیده وگودال در زیر دهلیز به وجود آمده 
بود. صدای گام‌های تگهبان شنیده می‌شدء و دو نفر کارگر ما که ناچار بودند انتظار شبی 
تاریک و بدون ماه را برای اطمینان از امتیت فرار خود بکشند. تنها یک هراس داشتند: 
آینکه زمین به خودی خود زودتر از موعد در زیر قدم‌های نگ‌هبان فرو ربزد. برای 
پیشگیری از این حادثه نوعی تیرک کوچک را که در زیر پی‌ها یافته بودند» همچون ستون 


۸ ا1 کنت دو مونٹ گریستو 


زیر سقف عمود کردند. هنگامی که دانتس مشقول کار گذاشتن این تیرک بود ناگهان 
صدای آبه فاریا را که در اتاق مرد جوان مانده و مشغول تیز کردن یک میخ چوبی برای 
نگاهداری تردبان طتابی بوده شنید که با آهنگی دردناک او را صدا می‌کرد. دانتس به 
سرعت داخل اتاق شد و دید که آیه بارنگ پریده؛ پیشانی پوشیده از عرق و دست‌های به 
هم فشرده ایستاده است. 

دانتس فریاد کشید: 

اھ خدای منء چه شده است؟ شما را چه می‌شود؟ 

آبه گفت: 

زود زود. به من گوش کنید. 

دانتس چون چهرة رنگ پریدۂ فاریا را نگریست» چشمانش را که با حلقه‌ای آبی رنگ 
احاطه شده بود, لب‌های سفید, موهای سیخ شده‌اش را نگاه کرد قیچی را که در دست 
داشت به زمین افکند و گفت: 

آخر چه اتفاقی افتاده است؟ 

- من از دست رفته‌ام. به من گوش کنید. دردی وحشتناک» شاید کشنده؛ می‌رود که بر 
من عارض شود. حمله می‌رسد. این را احساس می‌کنم. پیش از این» سال قبل از 
دستگيريم دچارش شدم. برای این درد فقط یک درمان وجود دارده و من حالا آن را به 
شما می‌گویم: خود را به اتاق من برسانید. پاية بستر را بلند کنی.. این پایه توخالی است. 
شما در آن شیشه‌ای کوچک خواهید بافت که از لیکوری سرخ رنگ نیمه پر است. آن را به 
اینجا پیاورید. نه. نه. ممکن است من در اینجا غافلگیر شوم. به من کمک کنید تازمانی 
که هنوز نیرویی دارم به اتاق خودم بازگردم. کسی چه میداد در مدتی که حمله طول 
می‌کشد. چه اتفاقاتی می‌افتد. 

دانتسء هرچند بدبختی را که بر او وارد آمده بود بزرگ میدید بی‌آنکه دست و پایش 
را تم کند» در حال ی که مصاحب درمانده‌اش را به دنبال خود می‌کشيد. داخل نشب شد او را 
با زحمت بسیار تا انتهای نقب برد داخل اتاق آبه شد و او راروی بستر قرار داد 

آبه که همۀ اعضای بدنش چتان می‌لرزید که گویی از آبی یځ بسته خارج شده است 
گفت: 
- متشکرم. حمله دارد می‌آید. من به حالت انجماد عضلانی خواهم افتاد. شاید دیگر 
هیچ حرکتی نکتم, ناله‌ای برنیاورم. یا شاید کف از دهانم خارج شود. خشک شوم فریاد 
بزنم. کوشش کنید که فریاد مرانشتونده این مهم است. چون در غير این صورت ممکن 


۷ نت ‌آبه ط ۲۲۹ 
است اتاق مرا عوض کنند و ما برای « همیشه از هم جدا شویم. هنگامی که مرا بی حرکت» 
سرد و به حالت مرده دیدید. فقط در آن لحظهء درست گوش کنید, دندان‌هایم را با کارد از 
هم باز کنید و هشت تا ده قطره از این لیکور را در دهان من بریزید. شاید من به هوش 


آیم 
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دانتس با آهنگی دردآلود فریاد کشید: 
شاید؟ 
آبه داد زدء 


- به من... به من [... دارم من... 

حمله چنانناگهانی و شدید بود که زنداتی بدبخت نتوانست حتّکلامی را که شروع 
کرده بود به پایان برساند. ابری سریع و تاریک» همچون توفان‌های دربایی از چشمانش 
گذشت. بحران دیدگانش را منبسط کردء دهاتش را پیچاند وگونه‌هایش را به رنگ ارغوان 
درآورد. مرد به آرتعاش درآمد» کف کرد سرخ شد آمّا همان طور که خودش سفارش کرده 
بود دانتس فریادهای او را زیر پتو خفه کرد. این وضع دو ساعت به طول انجامید. آنگاه آبه 
بی حس تر از توده‌ای سنگ» بی‌رنگ نر و سردتر از مرمرء بی‌جان تر از نئی از پای درآمده 
افتاده در آخرین ارتعاش خشک و سفید رنگ شد. 

ادموند صبر کرد تا این مرگ ظاهری بدن را احاطه و قلب را منجمد کند. آنگاه کارد را 
برداشت» تیغه را در ميان دندان‌ها فرو کرد با زحمت بسیار آرواره‌های به هم فشرده را 
گشود. ده قطره از لیکور سرخ را قطره‌قطره مردو در دهان زندانی ریخت. سپس منتظر 
ماند. 

یک ساعت گذشت بی‌آنکه پیرمرد کوچکترین حرکتی بکند. دانتس از آن می ترسید 
که بیش از حذ لازم صبر کرده باشدء دست‌هایش را میان موهایش قرو برده بود و بیمار را 
نگاه می‌کرد. بالاخره رنگی مختصر در چهرة فاریا پدید آمد. چشمانش که همچنان باز و 
بی‌حرکت مانده بود نگاه خود را بازیافت. آهی ضعیف کشید و حرکتی به خود داد. 

دانتس فریاد کشید: 

نحات, نجات! 

بیمار هنوز قدرت حرف زدن نداشت. اقا با هیجانی آشکار دستش را به سوی در دراز 
کرد. دانتس گوش فراداد و صدای پای زندانبان را شنید. ساعت نزدیک هفت بود و دانتس 

مرد جوان به جانب مدخل جست زد در آن فرو رقت» سنگفرش رابالای سرش 


۰ ا کت دو مونت گریستو 
گذاشت و به اتاق خود رفت. 

لحظه‌ای بعد در اتاق باز شد, و زندانبان زندانی را طبق معمول روی بسترش نشسته 
دید. 

به محض آنکه زندانبان رفت و صدای پا در دهلیز ناپدید شدء دانتس که نگران بوده 
بی‌آتکه در فکر خوردن باشدء راهی را که طی کرده بود بازگشت» سنگفرش را از بالای 
سرش برداشت و داخل اتاق زندانی شد. 

آبه به هوش آمده بود. اما همان گونه دراز کشیده» بی حس و بدون نیرو روی بسترش 
قرار داشت. چون دانتس را دید گفت: 

- دیگر تصور تمی‌کردم شما رابینم. 

- به چه دلیل؟ خیال می‌کردید خواهید مرد؟ 

-نهء ولی همه چیز برای فرار شما آماده است. حساب می‌کردم که خواهید گر یخت. 

دانتس که سرخی شرم گونه‌هایش را فرا گرقته بود. فریاد کشید: 

بدون شما؟ واقعاً شما مرا چنین آدمی تصور می‌کردید؟ 

بیمار گفت: 

حالا می‌بینم که اشتباه کرده بودم. آه» بسیار ضعیف هستم. خرد شده‌ام. نابود 
شدهام. 

دانتس کنار بستر فاریا نشست» دستش را در دست گرفت و گفت: 

- شهامت داشته باشید. نیرویتان بازخواهد گشت. 

آبه سر تکان داد و گفت: 

- آخرین بار حمله نیم ساعت طول کشید, که بعد از آن من گرسنه بودم و خودم از جا 
برخاستم. امروز نه پایم را می توانم حرکت دهم نه دست راستم را. سرم سنگین است و 
این یک خونریزی مفزی را اثبات می‌کند, بار سوم اکاماً فلج می‌شوم یا بلافاصله 
می‌میرم. 

- نه» مطمئن باشید. شما نخواهید مرد. سوّمین حمله اگر پرسد شما آزاد هستیدء من 
شما را مثل این بار نجات می‌دهم. بهتر از این باره چرا که هم کمک‌های لازم را در 
اختیار خواهیم داشت. 

پیرمرد گفت: 

دوست منء خودتان را فریب ندهید. بحرانی که هم کنون گذشت مرا به زندان اید 
محکوم کرد. انسان برای فرار, لازم است که بتواند راه برود. 


۷ ات ‌آبه ۲ ۲۳۱ 


- بسیار خوب ما مذت هشت روزء یک ماه اگر لازم باشد دو ماه منتظر می‌مانيم. در 
این مذّت تیروی شما برمی‌گردد. همه چیز برای فرار مهتاست و ما آزادیم که ساعت و 
لحظة آن را انتخاب کنیم.روزی که شما احساس کنید نپروی کافی برای شنا کردن دآرید. 
ما نقشه‌مان را به اجرا می‌گذاريم. 

ثاریاگفت: 

- من هرگز قدرت شنا کردن نخواهم یافت. زیرا این دست فلج شده است. نه برای 
یک روز, بلکه برای آبد. خودتان آن را بلند کنید و ببینید چه وزنی دارد. 

مرد جوان بازوی فاریا را بلند کرد و باژو بی حس به پایین افتاد. داتس اه کشید. فاریا 
گفت: 

۔۔آدموند. حالا متقاعد شدید؟ حرف مرا بپذیرید, من می‌دانم چه می‌گويم. از لین . 
حمله‌ای که این مرض به من کردء لحظه‌ای از اندیشیدن به آن غافل نبوده‌ام. منتظرش 
بودمء زیر این میراث خانوادگی است. پدرم پا سومین حمله مر جذّم به همین ترتیب. 
پزشکی که این لیکور را برای من ترکیب کرده استء و کسی نیست جز کابانی مشهور: 
همین سرنوشت را برای من پیش‌بینی کرده است. 

- پزشک ممکن است اشتباه کند. و فلج شما مزاحم من نیست. شما را روی 
شانه‌هايم می‌گیرم و در حال نگه داشتن شما شنا می‌کنم. 

- شمادریانورد هستید. شتا گر ید. باید بدانید مردی که چنین باری بر دوش دارد» بیش 
از پنجاه شراع نمی تواند در دریا شنا کند. از فریب دادن خودتان با خیالات بیهوده‌ای که 
حثی قلب مهربان شما هم گول آنها رانخورده است» دست بردارید. من ناچار, تا زمانی که 
زنگ خالاصیم به صدا درآیده در اینجا هستم. خلاصی که ا کنون جز مرگ چیزی نخواخد 
بود. اما شما فرار کنید.بروید. شما جوان هستید, چالاک و قوی هستید. نگران من نباشید. 
من قول شما را به شما بازمی‌گردانم. 

-نه» در این صورت من هم همین جا می‌مانم. 

سپس از جا برخاست, دستش را با حالتی شکوهمند به جانب پیرمرد دراز کرد و گفت: 

به خون مسیح سوگند یاد می‌کنم که شما را ترک نکنم» مگر پس از مرگ شما! 

فاریا این جوان نجیب» ساده و موذّب را نگریست. در خطوط چهرة او که با بیان 
صادقانه ترین قدا کاری‌ها به هیجان آمده بود خلوص و درستی سوگندش را مشاهده کرد 
و گفت: 

- باشد. سوکند شما را می پذیرم. 


n ۳‏ کنت دو مونت کر یستو 


سپس او هم دستش را دراز کرد و گفت: ۱ 

- شاید شما پاداش این فداکاری صادقانه تان را به دست آورید. اما چون من 
نمی توانم» و شما نمی خواهید بی من فرار کنید لازم است که نقبی رکه زیر دهلیز زده‌ايم 
پر کنیم. چون سرباز ممکن است به هنگام راه رفتن صدای محل حفر شده را کشف کند؛ 
و بازرسی را به آنجا فرابخواند. آن وقت مارسوامی‌شویم. ما را از هم جدا می‌کنند. بروید, 
این کاری است که من بدبختانه دیگر قادر نیستم شما را در ان یاری دهم. شما باید به 
تنهایی آن را به انجام برسانید. اگر لازم شد. تمام شب راکار کنید و برنگردید مگر صبح 
قرداء بعد از رفتن زندانبان. مسألةٌ مهمی هست که من باید به شمایگویم. 

دانتس دست آبه را که با لبخند او را مطمئن مي‌کرد گرفت, فشرد و با همان اطاعت و " 
احترامی که نسبت به دوست پیرش داشت از نقب بیرون رفت. 


دانتس هنگامی که به اتاق شریک اسارنش بازگشت. فاریا را دید که با چهره‌ای آرام 
نشسته است. 

در زیر نوری که از پنجرة باریک سلول می تابید قطعه کاغذی را در دست چپ تنها 
دستي که قادر به کار و حرکت بود نگه داشته بود. عادت به پیچیده بودن, کاغذ رابه حالتی 
درآورده بود که مانندلوله‌ای در برابر صاف شدن لجاجت می‌کرد. 

فاریا بی‌آنکه حرفی بزند کاغذ را به داتس نشان داد. 


آبه لبخندزنان گفت: 

- خوب نگاه کنید. 

- من با دقت نگاه می‌کنم اما جز کاغذی‌نیمه سوخته که برروی آن حروف گو تیک" با 
مرکبی خاض‌توشته شده است» چیزی نمی‌بینم. 

دوست من» حالا دیگر می توانم همه چیز را به شما بگویم. زیرا ۵ شما را بازیافته‌ام. 
این کاغذ گنجينة من است که از امروز به بعد نیمی از آن به شما تعلق دارد. 

عرقی سرد بر پیشانی دانتس نشست. او تا آن روزه در مدت زمانی طولاتی از گفتگو 
دربارة این گنجینه, منشاً هام دیوانگی که بر آبة بیچاره سنگینی می‌کرد, اجتناب کرده 
ہود. ادموند با ظرافت غریزی خود ترجیح داده بود که این ریسمان دردناک و لرزان رأ لمس 
نکند. فاریا هم به نوی خود سکوت اختیار کرده و ادموند سکوت پیر مر د را به معنی بازگشت 
او ره 
عقل تعبیر کرده بود. امروز این چند کلمه که پس از حمله‌ای چنان رنج‌آورء از زبان فاریا 
گریخته بود. به نظر داننس بازگشتی جذی به سوی جنون فکری می‌رسید. داتتس زمزمه 


۱- 00۱96 سبک معماری قرون وسطی فرانسه. 


۴ د کنت دو موتت کریستو 
کرد: 

- گنجیته شما؟ 

فاریا لبخندزنان گفت: 

- بله» شما قلبی نجیب داریدادموند. و من از پریدگی رنگ شما از لرزش دست شما 
آنچه را که در این لحظه از ذهن شما می‌گذرد درک مي‌کنم. نه ادمونده راحت باشیدء من 
ویوا نیستم. این گنجینه وجود دارد دانتس. اگر من به تصاحب آن توفیق نیافتهام شما 
آن را تصاحب خواهید کرده شما. هیچکس نخواسته است سخن مرا باور کنده زیر مرا 
دیوانه تصور می‌کنند. اقا شما که باید بدانید من‌دیوانه نیستم» حرف مرا بشنوید و سپس 


آگر خواستید باور کنید. 

ادموند با خود زمزمه کرد: «افسوس, او از نو دچار جنون شده است. همین بدبختی را 
کم داشتم.» 

سپس به صدای بلتد گفت: 


«دوست من» شاید حملةٌ بیماری شما را خسته کرده باشد. نمی‌خواهید قدری 
استراحت کنید؟ فردا اگر مایل باشید داستان شما را خواهم شنید. اما اروز قصد دارم از 
شما پرستاری کنم» همین.» 

سپس لبخندزنان ادامه داد: 

«آیا ما برای دستیابی به یک گنجینه عجله داریم؟» 

پیر مرد جواب داد؛ 

- بسیار عجله داريم آدموند. چه کسی می‌داند که فرداء شاید پس‌فرداء سوّمین حمله 
سرنرسد؟ فکرش را بکنید که آنگاه همه چیز به پایان می‌رسدابلهء درست است. من غالب 
با لذتی تلخ به این ترو تی که سعادت ده‌ها خانواده را تأمین می‌کنده و برای کسانی که مرا 
زجر مي‌دهند از دست مي رود: اند یشیده‌ام. این فکر يه عنوان انتتام برای من به کار 
می‌رود. در شب‌های سیاهچال خود در تاامیدی اسارتم آن را می‌چشم از آن لدت 
می‌برم. اما کنون که من به خاطر علاقام به شماء همۀ مردم را بخشیده‌ام, حالا که شما را 
جوان و لبریز از آینده می‌بینم» حالا که می‌دانم فاش‌سازی من می تواند برای شما سعادت 
به بار آورد از تأخیر به خود می‌لرزم. از اینکه نتواز نم مالکی به شایستگی شما برای 
تصاحب اینهمه ثروت مدفون‌شده بیابم مر تعش می‌شوم. 

آدموند در حال ی که اه می‌کشید روی خود راگرداند. فار یا آدامه داد: 

- شما در ناباوری خود ابرام می‌کنید ادموند. تدای من به هیچ وجه شما را متقاعد 


۸ اگنجینه د ۲۳۵ 


نکرده است. مي‌بینم که برایتان برهان لازم است. پسیار خوبه این کاعذ را که من به 
هیچکس نشان نداده‌ام بخوانید. 

ادموند که از تسلیم شدن به جنون پیرمرد اکراه داشت گفت: 

- دوست من» باشد برای فردا. خیال می‌کنم قرار بر این شد که ما تأ فردا در این‌باره 
گفتگو نکنیم. 

- ما تا فردادر این‌باره حرفی نمي‌زنيم. اما این کاغذ را آمروز بخوانید. 

ادموند با خود اندیشید: «بهتر است او را عصبانی نکنم.» کاغذ را که نیمی از آن» شاید 
به علّت حادثه‌ای سوخته و کسر شده بود گرفت و خواند: 

«اين گنجینه که بالخ بر دو مه 

اکوی رومی» در دورترین زاویه سس 

از دومین دهانه‌ای که یه 

اعلام می‌کنم که به تمامی تعلق... 

4۱۴٩ آوریل‎ ۵ 

مرد جوان چون از خواندن فارغ شد سکوت کرد. فاریا پرسید: 

خوب, چه شد؟ 

دانتس جواب داد: 

- من در اینجا جز خطوطی مقطع» جملاتی نامفهوم که نیمي از آنها کسر است» 
چیزی نمی‌بينم. حروف به علّت سرایت آتش قطع شده و غیرقابل فهم است. 

س دوست من. برای شما که الین بار است آن را می‌خوانید بله. اما نه برای من که 
شب‌های بسیاری را با آن گذرانده‌ام» هر جمله را از نو ساخته‌ام و هر انديشه را تکمیل 
کرده‌ام. 

- شما تصور می‌کنید که کلمات قطع شده را یافته‌اید؟ 

- یقین دارم. شما خودتان قضاوت خواهید کرد. اما اول داستان این کاغذ راگوش 

دانتس گفت: 

- ساکت» صدای پا نزدیک می‌شوده من رفتم. خدا حافظ. 

دانتس خوشحال از اینکه توانسته است از شنیدن داستان و توضیحاتی که بدبختی 
دوست ا ات می‌کند بکریزد همچون مار از هروی تک ه سول خود خزید در 
حالی‌که فاریا به علّت وحشت به نوعی فتالیّت ناچار شد. با پا سنگفرش را شر داد و آن را با 


۶ 9 کنت دو موتث تریستو 


حصیر پوشاند تا نتایج آنچه را فرصت نکرده بود از میان بردارده از چشم‌ها مخفی کند. 

کسی که می‌آمد حکمران قلعه بود که چون به وسیلة زندانبان از بیماری قاریا آگاه شده 
بود مي‌آمد تا شذت حمله را دریابد. 

قاریا نشسته او را پذیرفت. از هر حرکت قاش‌کننده‌ای خودداری کرد و نوانست فلجی 
را که از هم‌اکنون نیمی از بدن او را فر گرفته بوده پنهان سازد. ترس او از آن بود که رئيس 
زندان از وضع او به رحم اید و او را به زندانی سالم‌تر منتقل کند و به این ترنیب او را از 
همزندان جوانش دور سازد. خوشبخنانه چنین نشد. حکمران با اطمیتان به اينکه دیوانهٌ 
بیچاره که او در عمق قلب خویش نوعی محبّت نسبت به او احساس می‌کرده تنیها دچار 
عارضه‌ای کوچک شده است بیرون رفت. 

در این مدت ادموند روی بسترش نشسته, سرش را در ميان دست‌ها گرفته بود و 
می‌کوشید تا افکارش را نظم دهد. از زمانی که او فاریا را شناخته بودء او را از هر جهت 
آن‌قدر منطقی, آن‌قدر بزرگ و آن‌قدر عاقل یافته بود که نمی توانست درک کند چگونه این 
نیروی عفلانی عالی: فقط در یک مورد به جنون می‌پیوندد. آبا فاریا بود که دربارة 
گذجینه‌اش اشتباه می‌کردء یا دیگران بودند که در مورد قاریا آشتباه می‌کردند؟ 

دانتس تمام روز در سلولش باقی ماندو جرات نکرد ه نزددوستش بازگرد.می‌کوشید 
تا به این وسیله زمان یقین کردن به جنون آبه را به تعویق اندازد؛ چه این اطمینان برای او 
وحشتنا ک بود. 

هتگام غروب» پس از زمان معمول دیدار زندانبان» قاریاکه از آمدن مرد جوان مأیوس 
شد کوشید تا فاصله‌ای را که میان آنپاو جوددارده طی کند. ادموند آهنگ دردناک کوشش 
پیرمرد رآ برای کشیدن خود از راهرو شنید. پای او بي‌حس بود و از دستش نیز نمی توانست 
کمک بکیرد. آدموند تاچار شد او را به طرف خود بکشده زیرا فاریا هرگز نمی توانست به 
تنهایی راه باریکی رکه به اتاقدانتس می‌رسید طی کند. 

فاریا با لبخندی حاکی از نیک‌خواهی گفت: 

من بی‌رحمانه به دنبال شما هستم. گمان کردید می توانید از سخاوت من بگریز ید 
ولی چنین نیست. پس گوش کنید. 

ادموند که نمی توانست عقب‌نشینی کنده پیرمرد را روی بستر خویش نشاند و خود در 
کنار او روی چهارپایه نشست. ابه گفت: 

- می‌دانید که من منشیء» آشنا و دوست کار دینال سیاداء آخرین پرنس با این نام بودم. 
هر خوشبختی که در این دنیا داشتهام. مدیون این عالیجناب شایسته بوده است. او 


۲۳۸۷ nm اگنچینه‎ ۸ 


ثرو تمند نبوده هرچند که ثروت آن خانواده ضرب‌المثل بود و بارها شنیدم که می‌گفتند: 
«غنی همچون یک سپادا». اما او فقط با شبهرت این مالداری می‌زیست. قصر او بپهشت 
من بود. برادر زاده‌های او را که اکنون مرده‌اند, تعلیم می‌دادم و هنگامی که او در دنیا تنها 
ماندء تمام آنچه را که او در مدت ده سال نسبت به من انجام داده پودء باوفاداری مطلق 
نسبت به خواست او جبران کردم. خانه کاردینال برای من رازی پنهان نداشت. غالبا 
عالیجناب را می‌دیدم که در کتب قدیمی تفخص وروی آنها کار می‌کرد. یا حریصانه بر 
روی کتاب‌های خطی خانوادگی به جستجو می‌پرداخت. روزی که من او راز این 
شب‌زنده‌داری‌های بیهوده که جز خستگی حاصلی نداشت ملامت کردم در حالی‌که 
لبخندی تلخ بر لب داشت مرا نگریست و کتابی راکه تاریخ شهر رُم بود در برابر من کشود. 
آنجا در فصل پیستم, در باب زندگی پاپ آلکساندر ششمء خطوط زیر که من هرگز از یاد 
نیرده‌ام؛ نوشته شده بود: 

«جنگ‌های بزرگ 10۳08806 یه پایان رسیده‌بود. پورژیا غلبه کرده‌بود و اکنون نیاز 
به پول داشت تا بتواند همة اینالیا را بخرد. پاپ هم پول لازم داشت تا بتواند کارش را با 
لویی دوازدهم پادشاه فرانسه, که باوجود آخرین شکست‌هایش هنوز هم خطرناک بود 
یکسره کند. بنابراین می‌بایست معامه‌ای پر سود انجام گیرد و این مسأله در ایتالیای 
فقیر از پای درآمده مشکل بود. 

«حضرت قدسی مأب" فکری به خاطرش رسید. تصمیم گرفت دو مقام کاردینالی 
اضافه کند. 

«با انتخاب دو نفر از شخصیت‌های بزرگ رُم به این مقام» خصوصا دو نفری که 
ثروتمند باشند» پدر مقذس سودی بزرگ از این معامله می‌برد. اول خود شغل کاردینالی و 
کاریرد با شکوه آن راکه این دو نف کاردینال تصاحب می‌کردند به آنها می‌فروخت. بعلاوه 
می توانست پر روی فروش دو کلاه کاردینالی هم به قیمت بسیار درخشان حساب کند. 

«سهم سوّمی هم در این معأمله باقی می‌ماند که به زودی ظاهر می‌شد. 

«پاپ و بورزیا اول دو تفر کاردینال آینده را یافتند. یکی زان روسپیگلیوزی" بود که به 
تنهایی چهار منصب عالی در جایگاه قدس "دان شت و دیگری سزار سپادا که یکی از 


“١‏ هنوده‌3ا. فرزند نامشروع پاپ الکساندر ششم. ۲- پاپ. 
Jean Rospigliosi‏ -3 
۴- دربار واتیکان. 


۸ ا گنت دو مونت کریستو 


نجیب‌ترین و ثروتمندترین اهالی رُم بود. هر دو تفر آنها جاه‌طلب بودند و ارزش این 
عطای پاپ را می‌دانستند. سزار بورژیا پس از یافتن آنها به سرعت مشتری‌هایی برای 
خرید مشاغل پیشین آنها پیداکرد. 

«نتیجه آن شد که روسپیگلیوزی و سپادا برای کاردیتال شدن پول پرداختند و هشت 
تفر دیگر برای به دست آوردن مشاغلی که این دو نفر کاردینال تازه به وجود آمده قبلا 
داشتند. به این تر تیب هشتصد هزار | کو به صندوق معامله گران داخل شد. 

«حالا زمانی است که به آخرین قسمت معأملات می‌رسیم. پاپ روسپیگلیوزی و 
سپادا را با اعطای مقام کاردینالی با اطمینان به اینکه آنها شایستگی‌اش را دارنده مورد 
لعف کامل قرار داده بوده پاپ و سزار بود دژ یا برای ایراز سپاسگزاری از دین واقعی که به 
دو کاردینال داشتند. و برای جمع‌آوری ثروتی که آنها در رم داشتند» هردو را به شام دعوت 
کردند. 

«این مسأله موجب مشاجره‌ای میان پدر مقس و پسرش شد. سزار عقیده داشت که 
می‌توان از یکی از همان وسایلی که او پیوسته در اختیار دوستان نزدیکش قرار می‌دهد» 
استفاده کر د. اول کلیدی بود که به شخص مورد نظر داده می‌شد تابرود و با آن در گنجه‌ای 
را بگشاید. این کلید دارای زبانة آهتی کوچک و نوک تیزی بود که بی‌دفتی کلیدساز محسوب 
می‌شد. چون کلید را فشار می‌دادند تا قفل گنجه را که مشکل باز می‌شد بکشایند» این 
تیزی کوچک دست را سوراخ می‌کرد و روز بعد موجب مرگ آن شخص می‌شد. 

وسیل دیگر انگشتری بود به شکل کل شیر که سزار به هنگام دست دادن با بعضی از 
اشخاص در انگشت داشت. شیر این دست‌های مورد لطف قرار گرفته را گاز می‌گرفت. 
زخم آن در پایان بیست و چهار ساعت طرف را می‌کشت. 

«سزار به پدرش پیشنهاد کرد که یا کاردینال‌ها را برای باز کردن گنجه بفرستد. یا با 
هریک از آنها دوستانه دست بدهد. الکساندر ششم پاسخ داد: هنگامی که پای چنین 
کاردینال‌های جلالت‌مآبی مانند سپادا وروسپیگلیوزی در میان است» بهتر است از دادن 
شام خودداری نکنیم. بعلاوهه سزارء شما فراموش کرده‌اید که یک غذای بدهضم شده 
اثرش فوراً ظاهر می‌شود در حال یھ یک زخم یا یک گازگر فتگی» تنھا بعد از یکی دو روز 
اثر می‌کند. 

«میز شام در موستانی که حضرت پاپ در سن - پیر - اس - لین" داشت. کاردینال‌ها 


1- Saint - Pierre - es - Line 
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شهرتش را شنیده بودند و محلّی باصفا بوده چیده شد. 

«روسپیگلیوزی که از مقام شامخ تازه‌اش گیچ شده‌بود, هم معده و هم سر و وضع خود 
را برای شام آماده کرد. سپاداء مرد محتاط که فقط برادر زاده‌اش راء کاپیتن جوانی که 
زیباترین امید او بوده دوست داشت» کاغذ و قلمی برداشت و وصیّت‌نامةٌ خود را نوشت. 

«سپس به برادرزاده پیام فرستاد که در نزدیکی موستان منتظر او باشد. اها از قرار 
معلوم مستخدم برادرزاده را نیافت. 

«سپادا مراسم دعوت‌ها را می‌دانست. از زمانی که مسیحیّت پا شایستگی و تمتّن» 
پیشرفت‌های خود را به رُم آورده بوده دیگر گروهبانی از جانب ستمگر نمی‌آمد تا به شما 
بگوید: «سزار می‌خواهد که تو بمیری.» بلکه نمایندة پاپ بود که به شما می‌گفت: 
«حضرت قدسی مآب مایل است که شما با آو شام صرف کنید.» 

سپاداء حوالی ساعت دو به موستان سن - پیر آس -لین» رسید. پاپ در آنجا منتظرش 
بود. نخستین چهره‌ای که توجّه سهادا را جلب کرد قیافة برادرزاده‌اش بود که لباسی برازنده 
بر تن داشت و سزار بورژیا نسبت به او ملاطفت نشان می‌داد. سپادا رنگ باخت و سزار با 
نگاهی طنزآمیز به او فهماند که همه چیز را پیش‌بینی کرده و دام راب طور کامل کسترده 
است. ۰ 

«شام صرف شد. سپادا فقط توانسته بود از برادر زاده‌اش بیرسد: «آیا پیام مرا دریافت 
کردی؟» و برادرزاده‌اش پاسخ داده بود: «نه.» او معنی این سال را کاملاً درک کرد اقا 
دیگر دیربود» زیرا جامی از شراب بسیار اعلا یی را که شرابدار پاپ برایش کنار گذاشته بود. 
نوشیده بود. سپادا همان لحظه دید که شرابدار پا بطری دیگر نزدیک. شد و جامی از آن 
تقدیم او کرد. ساعتی بعد پزشک اعلام داشت که هر دو تفر با خوردن قارچ ستی مسموم 
شده‌اند. سپادا در آستانة موستان مرد و برادرزاده دم در خانةٌ خودش, در حالی‌که اشاره‌ای 
می‌کرد که همسرش معنی آن را نفهمید و او فوت کرد. ۱ 

«بلافاصله سزار و پاپ» به بچانۀ جستجو در نامه‌های متوفی‌هاء و در واقع برای 
تصاحب میرات آنها هجو م آوردند. اما میراث منحصر به قطعه کاغذی بود که سپادا رویش 
نوشته بود: 

«صندوقچه‌ها و کتاب‌هايم را که در میان آنها کتاب دعای من باگوشه جلدهای طلا 
وجود دار به برادرزادة عزیزم تقدیم می‌کنم و آرزو دارم که او این یادگاری را از عموی 
مهربان خود نگه دارد.» 

ورثه همه جا را گشتند» کتاب دعا را تحسین کردند» بر روی اثاثټه دست گذاشتند و 


۰ د کنت دو مونت کریستو 


حیرت کردند از اينکه سپاداء مرد ثروتمند در واقم ققیرترین عموها بوده است. هیچ 
گنجینه‌ای» جز گنج علومی که در کتابخانه و آزمایشگاه آووجود داشت نیافنند. 

«فقط همین. سزار و پدرش تا توانستند تفخص کردند. جستند» جاسوس گماشتند و 
چیزی نياقتند» یا لاقل چیز بسیار کمی یافتند. شاید حدود هزار اکو ظرف نفره و به همان 
مقدار پول نقد. 

اما برادرزاده, هنگام ورود قرصت يافته بود به همسرش بگوید: «در میان کاغذهای 
عمویم بگردیده یک وصیت‌تامة واقعی وجود دارد.» 

«وارثان عظیم‌الشان هم که با فعالیتی بیش از وارثان حقیقی جسته بودند بیهوده وقت 
صرق کردند. از سپادا دو قصر و یک موستان در پشت پالاتن" بجا مانده بود. ما در آن 
زمان اموال غیرمنقول ارزش چندانی نداشت. دو قصر و موستان که برای طمع پاپ و 
پسرش ناشایست می‌نمود. در دست خانواده باقی ماند. 

«ماه‌ها و سال‌ها گذشت. الکساندر ششم مسموم شد و با وضع فجیعی مرد. سزار که 
همزمان با او مسموم شده بود نمرده اما مثل مار پوست انداخت و صاحب پوستی تازه شد 
که روی آن لکّه‌هایی مانند پوست ببر دیده می‌شد. بالاخره ناچار شد رم را ترک کند, از 
آنجا رفت و خودش را به طرزی نامعلوم در منازعه‌ای شبانه به کشتن داد و تقریباً به وسیل 
تاریخ فراموش شد. 

«پس از مرگ پاپ و مهاجرت پسرش قاعدتً انتظار می‌رفت که خانوادة سپاداء طرز 
زندگی پرنس مآبانه‌ای را که در زمان کاردینال سیادا داشت از سر گیرد. اما این طور نشد» 
سپاداها در یک راحتی نسبی باقی مائدند. رازی جاودانی بر روی این جریان سنگینی کرد. 
شایعة عمومی این بود که سزار» چون سیاستی بهتر از پدرش داشته است, ثروت دو 
کاردینال را از پاپ دزدیده است. می‌گویم دو نفرء زیرا ثروت کاردینال روسیبگلیوزی که 
هیچ نوع احتیاط کاری انجام نداده بوده یکسره مصادره شد.» 

فاریا لبخندزنان دنله داستان را قطع کرد وگفت: 

- تا ایتجا داستان در نظرتان چندان بی‌اعتبار نیست؟ 

آوه. دوست من» بعکس. به نظرم می‌رسد که دارم تاریخی جالب توجه را می‌خوانم. 
خواهش می‌کنم ادامه دهید. 

ادامه می‌دهم. 


1- Palatin 


۸ گنجینه ۲ ۲۴۱ 


«خانواده به گمنامی خود عادت کرد. سال‌ها گذشت. در میان اخلاف, عثه‌ای حرفة 
سربازی پیش گرفتند. بعضی دپگر سیاستمدار شدند. عذه‌اي کلیسا را برگزیدند. جمعی 
بانکدار شدند و به ثروت رسیدنده عذه‌ای هم به ورشکسنگی اقتادند. حالا می‌رسیم به 
آخرین بازمانده این خانواده که من منشی‌آش بودم» کنت دو سپادا. 

«غالباً از او می‌شنيدم که از فقدان تروت و درجه‌اش شکایت می‌کرد. به أو توصیه کردم 
ثروت مختصری را که برایش باقی‌مانده است در فروش پس از مرگ سرمایه گذاری کند. 
او توصیهٌ مرا پذیرفت و به این ثرتیب عایداتش دو برابر شد. 

کتاب دعای معروف در میان خانواده مانده بود و کنت دو سپادا آن را در اختیار داشت 
پشت در پشت آن را نگه داشته بودنده زیرا شرایط عجیب تنها وصیت‌نامه یافته شده از 
آن میرائی واقعی به وجود آورده بود که با ستایشی توا با وسواس در خانواده نگهداری 
می‌شد. این کتاب با زیباترین تصاویر گوتیک تزیین شده‌بوده و آن‌قدر طلا در تزیینات 
آن به کار رفته بود که سنگین بود و در روزهای مراسم با شکوه» مستخدمی آن را در 
پیشا پیش کاردینال حمل مي‌کرد. 

من هم به توب خود مانند بیست مستخدم, مباشرء منشی که پیش از من خدمت ګر ده 
بودند» در میان کاغذهایی از هرقبیل مدارک, قراردادهاء پارشمن‌هایی که در بایگانی 
خانوادگی از آنها نگ‌هداری می‌شد و از کاردپنال مسموم شده باقی‌مانده بود جستچو کردم. 
به کاوش در بسته‌های بزرگ پرداختم؛ باوجود همه فعالِیّت و دقتی که در تفخص به کار 
می بردم» به هیچ وجه چیزی نیافتم. در حالی‌که زندگی بورژیاها را خوانده بودم و تاریخی 
مختصر درباره‌شان نوشته بودم فقط به قصد آنکه بدانم آیا پس از مرگ کاردینال سزار 
سپادا ثروتی اضافی به دست آن پرنس‌ها رسیده است یا نه. اما چیزی نيافته بودم جز 
صورتحساب آموال کاردیتال‌روسپیوگلیوزی, شریک بدبختی او. 

بتابراین یقین داشتم که میراث کاردینال نه به دست بورژیاها افتاده است» نه خانواده 
از آن بهره برده است. بلکه همچون گنج‌های قصرهای عرب, که در زیر نگاه یک جن در 
سینۀ خاک مدفون باقی می‌ماند. بی‌صاحب باقی‌مانده است. 

هزاران بار عایدی‌ها و مخارج خانواده را از سیصد سال پیش به بعد محاسبه و جمع و 
تفریق کردم. همه بیهوده بود. من در جهل خویش باقی ماندم و کنت دو سپادا در ففر 
خویش. 

ارباب من وفات یافت. او در سرمایه گذاری که با فروش پس از مرگ اموال خود کرده 
بود کتابخانه‌اش را که شامل پنج هزار جلد کتاب بود و کتاب دعای معروفش را از این 


1n ۲‏ کنت دو مونت کر یستو 


فروش مستئتی کرد هم آنها را به اضافة هزار اکوی رومی پول نقدی که داشت به من 
بخشیده بود به شرطی که من برای سالگرد فوتش نماز بخرم. یک درخت شجره‌نامه و 
تاریخ خانه‌اش را بنویسم. من همه این کار ها را انحام دادم. 

«آدموند آرام باشید. به پایان ماجرا نزدیک می‌شویم.» 

«در سال ۱۸۰۷ یک ماه پیش از دستگیری من, و پانزده روز پس از فوت کنت 
دوسپاداء در ۲۵ ماه دسامبر (به زودی متوجه خواهید شد که به چه علت تاریخ این روز 
فراموش نشدنی در خر من مانده است.) برای بار هزارم این کاغذها را مرثب می‌کردم و 
می‌خواندم؛ زیرا قصر از آن پس متعلق به یک بیگانه بود من می‌بایست رُم را ترک 
می‌کردم و در قلورانس مستقر می‌شدم. می‌بایست حدود دوازده هزار کتابی که داشتم و 
کتاب دعای معروف را با خود می‌بردم. هنگامی که از این مطالعة پیاپی خسته شذم, 
ناراحت از غذای سنگینی که خورده بودم» سرم را روی دست‌هايم گذاشتم و به خواب 
رفتم. ساعت سه بعد از ظهر بود. 

وقتی بیدار شدم که ساعت شش ضربه می‌نواخت. سرم را بلند کردم در تاریکی مطلق 
بودم. زنگ زدم تا برایم چراغ بیاورنده کسی نیامد. پس تصمیم گرفتم که خودم دست به 
کار شوم. این عادت فیلسوفانه‌ای بود که می‌بایست انجام می‌دادم. با یک دست شمعی را 
برداشتم و چون چوب کبریت در جعبه نبود به جستجوی تکه کاغذی پرداختم تا آن را با 
آخرین شعله‌ای که در بخاری مانده بود بگیرانم. از ترس آنکه مبادا در تاریکی کاغذ 
مهمی را به جای پک کاغذ بی‌مصرف بردارم» مردد مانده بودم. در این هنگام به یاد آوردم 
که در میان کتاب دعای معروف که روی میز در کنار من بود صفحه کاغذ کهنه شده‌ای را 
دیده‌بودم که بالایش كاملا زرد شده‌بود و په نظر می‌رسید که به عنوان ن علامت لای کتاب 
گذاشته باشند. این کاغذ از مسیر قرون گذشته به علّت حرمتی که ورثه برای آن کتاب 
قایل بودند. همچنان سر جای خود باقی مانده بود. با دست 

مالی کاغذ بیهوده را یافتم, آن را به هم پیچاندم و با نزدیک کردن به شم در حال 
خاموشی آفروختم. 

در زیر انگشتان منء به تدریج که شعله بالا می‌رفت حروف زردرنگی را دیدم که 
جادومانند روی کاغذ سفید ظاهر می‌شد. وحشت مرا فرا گرفت. کاغذ را در دست فشردم و 
آتش آن را خاموش کردم. با هیجانی وصف‌ناپذیر کاغذ مچاله شده راگشودم و متوجه 
شدم که خطوط نامه با مرکبی خاض و اسرارآمیز نوشته شده است که فقط در اثر تماس با 
حرارت زیاد. ظاهر می‌شود. کمی بیش از یک سوم نامه به وسیل شعلة آتش سوخته شده 


۸ اگنجینه ۵ ۲۲۳ 


بود. این همان نامه‌ایست که شما امروز صبح خواندید حالا قسمت دوم آن را بخوانید 
دانتس. بعد از آن من خودم جمالات قطع شده و معنی آنها را برایتان تکمیل می‌کنم. 

فاریا سخن خود را برید و کاغذ را به دانتس داد که این‌بار حریصانه کلمات زیر را که با 
مرکبی سرخ‌رنگ مفل زنگ‌زدگی نوشته شده بود خواند: 

«آمروز بیست و پنجم آوریل ۴۹۸س 

الکساندر ششم دعوت شده‌ام ۳ 

از ترس آنکه.... 

ناراضی از اینکه تنها مرا وادار به پرداخت. س 

بخواهد وارث من شود و مرا بے رن 

بنتی و گلیو' که مسموم شلف 

وارث کلی که در 

اکوی رومی بالغ می‌شود. een!‏ 

با برداشتن بیستمین نخته‌سنگ ۳ 


بر روی آن به وجود آمده در این غارس 
گنجینه در دور ترین گوشۀ دومین. inne‏ 
من این گنجینه را که متعّق په من است....... 
مانند همه آموال دیگر خود به تنها وارثم می‌بخشم. 
۲۵ آوریل ۱۴۹۸ 
سار سپادا 


فارياکه با نگاهی پرحرارت جوان را تعقیب می‌کرد» چون دید که دانتس به آخرین خط 
رسیده است» گفت: 

حال دو قطعه را به هم نزدیک کنید و خودنان قضاأوت کنید. 

دانتس اطاعت کرد دو قطعة به هم نزدبک شده مجموعة ذیل را شامل می‌شد: 


1- Benti voglia 


۴ ا٥‏ کنت دو مونت کریستو 


«آمروز بیست و پنجم آوریل ۱۴۹۸ چون به صرف شام در خدمت قدسی مأب 
الکساندر ششم دعوت شده‌ام و و از ترس آنکه واداشتن من به پرداخت کلاه کاردینالی او را 
کاملا راضی نکرده باشد. و او بخواهد وارت همة اموال من شود و سرنوشتی نظیر 
کاردینال‌ها کراپارا و بنتی و گلیو راکه با مسمومیّت مردند» برای من در نظر گرفته باشد. به 
برادرزاده‌ام گیدو سپادا وار ث منحصر به فرد خودم اعلام می‌دارم که من» در محلی که او 
می‌شناسد. زیرا با من از آنجا دیدار کرده است» یعنی در غارهای جزيرة کوچک مونت 
کریستو همه آنچه را به من نعلّق داشت از شمش‌هاء طلای مسکوک, سنگ‌های 
قیمتی, الماس و چواهرات مدفون کرده‌ام. تنها من از وجود این گنجینه که می تواند به دو 
یلیون اکوی‌رومی بالغ شود الاع دارم واو می تواند آن را با برداشتن بیستمین سنگ از 
جانب خلیج کوچک شرقی پیابد. در این غارها دو دهانه وجود دارد. گنجینه در دورترین 
زاویۀ دهانه دوم قرارگرقته است. من این گنجینه را همراه با املاک خودم به او به عنوان 


تنها وارثم واگذار می‌کنم. 
۵ آوریل ۱۳۹۸ 
سزار سپادا 
فاریا گفت: 
- خوبه بالا خره می‌فهمید؟ 


آدموند با تاباوری پرسپد: 

- این اعلاميِهٌ کاردینال سپاداء و وصیّت‌نامه‌ایست که آن همه مذّت‌های طولانی در 
چست‌جویش بودند؟ 

- بلهء هزار بار پله. 

- چه کسی آن را از نو چنین تکمیل کرده است؟ 

من. با کمک قطعة باقی‌مانده, با اندازه گیری درازای حروف به نسبت کاغذه با نفوذ 
کردن در معانی مخفی به وسیلة معانی آشکار, چنانکه در یک نقب با نوری که از بالا 
می‌آید. پیش می‌روندء توانسته‌ام بقیّه را حدس بزنم. 

- هنگامی که به گمان خودتان به این یفین رسیدید چه کردید؟ 

- تصمیم به عزیمت گرفتم و بی‌درنگ به راه افنادم؛ در حالی‌که کتاب میم خود را که 
دربارة یگانگی حکومت ایتالیا می‌نوشتم به همراه داشتم. اقا مذت‌ها بود که پلیس 
امیراتوریء که در آن زمان برخلاف آنچه ناپلئون پس از نولد پسرش خواست, مايل بود که 


۸ اگنجینه 2 ۲۴۵ 


ایالات ایتالیا از هم مجڑا باشند. همه‌جا مرآقب من بود عزیمت عجولانۀ من که پلیس 
ثمی‌توائست علّت آن را حدس بزند, بدگمانی او را برانگیخت و هنگامی که در پیومبینو 
سوار کشتی می شدمء مرا بازداشت کردند. 

فاریا در حالی‌که با حالتی تقریباً پدرانه دانتس را می نگ ر یست» ادامه داد: 

- حالا دوست من. شما هم به اندازة من در این‌باره اطلاع دارید. اگر ماروزی بتوانیم 
نجات یابیم» نیمی از این گنجینه متعلق به شماست. اگر من در اینجا بمیرم و شما به 
تنهایی خلاص شوید, کل آن مال شما خواهد بود. 

دانتس پر سید 

- اا آیا این گنجینه در دنیا وارثی قانونی تر از ما ندارد؟ 
نه» معلمئن باشید. خانوادۂ سپادا بکلی از میان رفته‌اند. از طر فی آخرین کنت سپاداء 

با بخشیدن کتاب دعای خود به من آنچه راهم در آن بوده است به من بخشیده است. نهء 
خیالتان راحت باشد. اگر ما به این ثروت دست یابیم» بدون ندامت می‌توانيم از آن 
پهره‌مند شویم. 

-و شما می‌گویید این گنجینه به‌ارزش.. ۱ 

- دو میلیون اکوی رومی است که به پول ما تقریباً معادل سیزده صیلیون فرانک 
می‌شود. 

دانتس که از عنلمت مبلغ به وحشت افتاده بود گفت: 

- غیرممکن است! 

- غیرممکن! اوا سپادا یکی از قدیمی‌ترین خانواده‌های قدرتمند قرن 
پانزدهم‌بود. از طرفی, در آن زمان به علّت فقدان هر نوع سرمایه گذاری و هر نوع صنعت» 
جمع کردن طلا و جواهر کار رایجی بود. آمروز هم بعضی خانواده‌های رومی هستند که از 
گرستگی می‌ميرند, در حالی‌که نزدیک به یک میلیون الماس و سنگ‌های قیمتی 
غیرقابل انتقال دارند و حقٌ ندارند به آن دست بزنند. 

ادموند تصوّر می‌کرد دارد خواب می‌بیند. در میان ناباوری و شادی شنا می‌کرد. فاریا 
ادامه داد: 

اگر من تاکنون این راز را برای شما فاش نکرده‌ام. در اول برای آن بود که شما را 
بیازمايم و سپس برای آنکه غافلگیرتان کنم. اگر ما پیش از سکتۀ من توانسته بودیم 
بگريزيم شما را به مونت کر بستو می‌بردم (سپس آهی کشید و ادامه داده) اما حالا شما 
هستید که می‌بایست مرا به آنجا هدایت کنید. خوب دائتس» از من سپاسگزار نیستید؟ 


۶ د کلت دو مونت کریستو 


- این گنجینه متعلّق به شماست دوست من. تنها به شما تعلق دارد و من هیچ حقّی 
نسبت به آن ندارم. من خویشاوند شما نیستم. 

پیرمرد فریاد کشید: 

شما پسر من هستید دانتس. فرزند اسارت من هستید. حرف من مرابه تجرد 
محکوم کرده است. خداوند شما را برای من فرستاد تا مره هم از بابت مردی که نمی‌تواند 
پدر باشد. هم از جهت یک زندانی فاقد آزادی تسلی دهد. 

پیرمرد تنها دستش را که حس داشت به سوی مرد جوان دراز کرد ادموند خود را گریان 
به آغوش او افکند. 


۱۹ 


اکنون که این گنج که مدت‌های مدید همه فکر آبه را اشغال کرده بوده می‌توانست 
خوشبختی آیندۀ کسی را که آبه واقعاً همچون فرزند دوستش داشت تأمین کند, در نظر او 
ارزشی بیش از پیش يافته بود. آبه هر روز مبلغ ثابت هر سهم از این گنج را محاسبه 
می‌کرد و به داتس توضیح میداد که یک انسان با ثروتی معلال سیزده یا چهاردهمیلیون 
در این زمان چه خدمانی می‌تواند نسبت به دوستانش انجام دهد. چهرة دانتس از شنیدن 
نحو یک مرد با سیزده یا چهارده میلیون ثروت چه صدماتی می تواند به دشمنان خود وارد 
سازد. 

آبه جزيرة مونت کریستو را نمی‌شناخت» اما دانتس آن را می‌شناخت. او بارها از کنار 
آنکه در فاصلة بیست و پنچ میل از پیانوزاء در بین راه کرس و جزيرة الب قرار داشت 
گذشته و حثی یک بار در آنجا لنگر انداخته بود. این جزیره یکسره خالی از سکنه است. 
صخره‌ایست به شکل تقریبا مخروطی که به نظر می‌رسد در نتیجة یک توفان حاصل از 
آتشفشائیء از عمق یک مغاک به سطح دریا رانده شده است. 

دانتس نقشة جزیره را برای فاریا ترسیم می‌کرد و فار یا دربارة وساپلی که می‌بایست 
برای یافتن گنج به کار بره به دانتس توضیح می‌داد. 

اما دانتس از هیجان و خصوصاً از اعتمادی که پیرمرد ابراز می‌داشت به دور بود. البتّه 
او اکتون مطمئن بود که فاریادیوانه نیست و طریقی که او برای کشف مسأله په کار برده بود 
تحسین لاموند را نسبت به او بیشتر می‌کرد. اما نمی توانست باور کند که این دفینهء به 
فرض آنکه وجود داشته است. هنوز هم وجود داشته یاشد. و هنگامی که گنج را خیالی 
نمی‌پنداشت. حداقل آن را مفقود شده می‌انگاشت. 

با این حال چتانکه گویی سرنوشت می‌خواست آخرین امید زندانیان را هم از آنها 
بازگیرد و به آنها بفهماند که محکوم به زندان اید هستند» بدبختی تازه‌ای گریبانگیرشان 
شد. دهلیزی که به کنار دریا منتهی می‌شد و از مات‌ها پیش خرایی آن را تهدید می‌کرد, 


۸ « کتت دو مونت گر یستو 


از نو ساخته شد. سنگچین‌های آن را تعمیر کردند و سوراخی را که قبلا به وسیلهٌ دانتس 
نیمه پوشیده شده بود با تخته‌سنگ‌های بزرگ مسنود نمودند. اگر احتیاط کاری که به 
وسیله آبه به مرد جوان القا شده‌بود نبود بدبختی آنها شدیدتر می‌شد زیر کوشش آنها را 
برای فرار کشف می‌کر دند و به‌طور قطع ميان آنها جدایی می‌آفکندند. اکنون دری تازه: 
محکم تر و شکست‌ناپذیر تر از پیش به روی آنها بسته شده‌پود. 

مرد جوان با اندوهی مایم به فاریا می‌گفت: 

- می‌پینید که خداوند می‌خواهد حٹی شایستگی آنچه را شما فداکاری من در حق 
خودتان می‌نامید. از من دریغ کند. په شما وعده داده بودم که همیشه در کنار تان باقی 
بمانم. حالا دیگر آزاد نیستم تا خلاف وعده کنم. دیگر گنجی جز شما دارم هیچ کدام از 
ماء ته من, نه شماء از اینجا خارج نخواهیم شد. از طرفی, دوست منء گنج واقعی من آن 
نیست که زیر تخته سنگ مونت کریستو پنهان است, بلکه حضور شماست. همزیستی ماء 
باوجود زندانبانان‌هاء به مت پنج یا شش ساعت در روز است. اشعه‌های هوشیاری است 
که شما در مغز من تابانده‌اید. زبان‌هایگونا گونی است که به من آموخته‌اید, علوم 
مختلفی است که شما به وسیلةٌ عمق دانشی که از آن دارید. شناختش را برای من چنین 
آسان کرده‌اید. اینهاست گنج من دوست عزیز. شما با این چیزهاست که مرا ثرونمند و 
خوشبخت کره‌ای. حرف مر بو کنید و تسلّی خاطر بیایید. ارزش اینها بای من بیش از 
خروارها طلا و صندوق‌ها الماس است که احتمالا شبیه به ابرهایی است که بامداد در روی 
دریا به شکل زمینی محکم به نظر می‌رسد و به تدریج که به آن نزدیک می‌شوند, به فضا 
می‌رود و نابود می‌شود. داشتن شما به مڏتی هرچه طولانی تر در کتارم گوش دادن به 
آهنگ شیوای صدایتان که فکر مرا زینت می‌بخشد روح مرا نیرو می‌دهده وجودم را قابل 
آن می‌سازد که اگر روزی آزادی را بازیافتم» کارهای بزرگ و خارقلعاده انجام می‌دهم و 
آنها را چنان به پایان برسانم که اامیدی که به هنگام آشنایی با شما نزدیک بود خود را 
تسلیم آن کنم دیگر جایی در آن نیابد؛اینهاست ثروت من. اینها دیگر خپالی نیست. من 
آن را واقعا به شما مدیونم و تمام قدر تمندان جهان» حثی اگر سزار بورژباها باشند 
نمی توانند آن را از من بگیرند. ۱ 

به این ترتیب. این ایام برای دوموجود بدبخت, اگر نگوییم روزهای سعادت. حذافل 
باید گفت روزهایی بود که به سرعت می‌گذشت و روزهای بعد به دنبال آن می‌رسید. فاریا 
که طی سالیان دراز سکوت خود را دربارة گنج حفظ کرده بود حالا در هر فرصتی از آن 
سخن می‌گفت. او چنانکه پیش بینی کرده بود از دست راست و پای چپ فلج باقی مانده و 


۲۴۹ ۵ سوّمین‌حمله‎ ٩ 


همه امید خود را به اینکه روزی شخصاً بتواند از گنجینه‌اش بهره‌مند شود از دست داده 
بود. اما همیشه در رویای آزادی یا فرار برای همبند جوانش بود و به این امید شاد بود. آز 
ترس آنکه مبادا نامه روزی گم شود یا از میان بروده دانتس راولداشته بود تا آن رااز حفظ 
کند. دانتس آن را از اولین تا آخرین کلمه په خاطر سپرده بود. آنگاه فارپا په فکر آنکد 
ممکن است قسمت اول نامه را بيایند و آن را بی آنکد معنیش را درک کنند از او بگیرند. 
قسمت دوم را از بین برده بود. گاه اوقات فار یا ساعت‌های متوالی اطلاعاتی را که در روز 
آزادی می توانست ادموند را به کار آیدء به او تعلیم می‌داد. به این تر تیب دانتس در روز در 
ساعت» در لحظه‌ای که آزاد می‌شد. کاری نداشت جز اینکه خود رابا هر وسيلة ممکن به 
مون تکریستو برساند: با بهانه‌ای که سوءظن کسی را برنینگیزد در آنجا تتها بماند محل 
نشان داده شده را که به خاطر داریم دورترین زاویه از دهان دوم است پیدا کند و به گنج 
دست پابد. 

ساعت‌ها به گونه‌ای اگرنه به سرعت, لاقل با وضعی قابل تحمل در انتظار زمان 
موعود می‌گذشت. فار یا چنانکه گفتیم» بی‌آنکه حرکت دست و پایش را بازپابد ذهن خود 
رابه‌طور کامل بازیافته بود و علاوه بر شناخت اخلاقی که جرئیات آن را شرح دادیم حرفة 
صبورانه و عالی زندانی بودن را هم که در آن از هیچ می‌توان چیزی ساخت, تقریباً به 
همبند جوانش آموخته بود. پس آنها دائماً به کاری مشغول بودند, فاریا از ترس پیری؛ 
دانتس از وحشت ت آنکه مبادا گذشتة تقریباً خاموش شده‌اش را که تنها به صورت نوری 
دوردست» گمشده در شب در عمق خاطره‌اش سوسو می زد به یاد آورد. به اين رتيب 
زندگی مانند حیات‌هایی که بدبختی موجب دگرگونی‌شان نشده است. به آرامی و به‌طور 
مأشینی در زیر دید مشیّت الهی می‌گذشت. 

اتا در زیر این آرامش ظاهری» در قلب مرد چوان, و شاید در دل پیرمرده چهش‌های 
مهارشده؛ آه‌های خفته و جود داشت که در زمان تنهایی آبه و هنگامی که ادموند به سلول 
خود می‌رفت» ظاهر می‌شد. 

چشمانش راگشود و کوشید تادر غلظت تاریکی نفو ذ کند. نام او یا صداپی ناله مانند 
که می‌کوشید تا نام او را به زبان آورد به گوشش رسید. 

از جا برخاست و روی بستر نشست. عرق نگرانی بر پیشانیش نشست» گوش داد 
شکی نبود» صدای ناله از سلول همبندش می‌آمد. دانتس زمزمه کرد: «خدای بزرگ؛ آیا 
آوست؟ 


۰ 1 کلت دو مونث کرپبستو 

بستر خود را جابجا کرد سنگ را کنار کشید خود را به داخل نقب افکند و به انتهای 
طرف مقابل رسید. سنگفرش برداشته شده بود. ادموند در نور چراغ لزان و بی‌شکلی که 
شرحش را داده‌ايم. پیرمرد را دید که با رنگ پریده و در حالی‌که دست خود را به چوب 
بسترش گرفته, ایستاده است. خطوط چهره‌اش از علایم وحشتنا کی که ادموند 
می‌شناخت و بار اول چنان نگرانش کرده پودء در هم ریخته می‌نمود. فاریا به حالت تسلیم 
گفت: 

- خوبه دوست من. لازم نیست به شما آگهی دهم. خودتان می‌فهمید. این طور 
نیست؟ لزومی ندارد چیزی یگویم! ‏ _ 

آدموند فریادی وحشتنا ک کشید و از آنجاکه حواس خود را از دست داده بود خود را به 
جانب در افکند و گفت: 

- کمک کمک! 

قاریا به زحمت نیروی آن را یافت که با دست او رامتوثف سازد و بگوید: 

- ساکت باشید وگرنه از دست رفته‌اید. باید فقط به شما فکر کتیم. به اینکه اسارت را 
برای شما قابل تحتل یا فرار را براینان ممکن سازیم. سال‌ها وقت می‌خواهد تا شما به 
تنهایی بتوانید آنجه را من در اینجا انجام داده‌ام و حکایت از هوشیاری ماداره و به 
محض آنکه تگپبانان ما از آن آگاه شوند نابود خواهد شد از نو به وجود آورید. از طرفی, 
خیالتان راحت باشد دوست من؛ این سیاهجالی که من در حال ترف کردنش هستم» مذّت 
طولانی خالی نخواهد ماند. بدبخت دیگری جای مرا خواهد گرفت. شما برای آن یکی 
همچون فرشتة نجات جلوه خواهید کرد. شاید آن دیگری جوان؛ قوی و مانند شما با 
حوصله باشد. دیگر یک نیمه جسد تخواهید داشت که به شما بیاویزد و مانع از حرکتتان 
شود. واقعاً خداوند دارد بالاخره کاری برای شما انجام می‌دهد. بیش از آنکه از شما 
می‌گیر د به شما عطا می‌کند و زمان مرگ من رسیده است. 

ادموند تنها توانست دست‌ها را به هم متصل کند و بگوید: 

- اوهء دوست منء دوست من ساکت باشید! 

سپس نیروی خود را که لحظه‌ای به علّت این ضربة ناگهانی از دست داده پود به علّت 
سخنان پیرمرد بازیاقت و گفت؛ 

- من یک بار شما را نجات دادهم.به راحتی می‌توانم بار دیگر هم نجاتتان دهم! 

سپس پایۀ تخت را بلند کرد شيشة مایع سرخ رنگ راکه هنوز یک سوم آن پر بود از 
مخفیگاه بیرون کشید و گفت: 


۲۵۱ ۲ ر سێمین مله‎ ٩ 


- نگاه کنید, هنوز به قدر کافی از نوشیدنی نجات بخش باقی است. زود به من بگویید 
که این بار چه باید بکنم. آیا تملیمات تازه‌ای هست؟ حرف بزنید دوست منء گوشم با 
شماست. 

فاریا در حالی‌که سرش را تکان می‌داد جواب داد 

- هیچ امیدی نیست ولی آهمیّت ندارد. خداوند می خواهد انسانی که او آفریده‌و عشق 
به زندگی را در قلب او نشانده است» همه آنجه را می‌تواند برای حفظ این موجودیّت گاه 
دردناک و همیشه گرامی آنبحام دهد. 

دانتس قریاد زد: 

-بله, من می‌گویم که شما را نجات خواهم داد! 

- بسار خوب. پس آزمایش کنید. سرما احاطه‌ام می‌کند. خون را احساس می‌کنم که 
به مغرم هجوم می‌آورد. این لرزش وحشتناک که موجب به هم خوردن دندان‌هايم می‌شود 
و به نظر می‌رسد که استخوان‌هايم را از هم جدا می‌کنده شروع کرده است که تمام اعضای 
بدنم را به حرکت درآورد. حمله تا پنج دقیقه دیگر شروع می‌شود. یگ ربع ساعت دیگرء 
جز یک جسد چیزی از من باقی نمی‌ماند. 

دانتس با قلبی دردناک فریاد کشید: «آه ...41 

_ شما مقل بار اول رفتار کنید. فقط به آن اندازه منتظر نماتید. نیروی حیات در این 
لحظه ناتوان است. 

سپس در حالی‌که دست و پای بی حس خود را نشان می‌داد ادامه داد: «مرگ فقط 
نیمی از کوشش خود را به کار می‌برد. اگر پس از ریختن دوازده قطره به جای ده قطره در 
زیرا دیگر نمی توانم روی پایم بایستم» 

ادموند پیرمرد رادر آغوش گرفت و او راروی بسترش نهاد. فاریا گفت: 

دوست من تئها تسلی خاطر دوران بدبعتيم» خداوند شما را کمی دير به من داد. 
ولی بالاخره داد. شما هدیة پرارزشی هستید و من به علت اعطای این هدیه. از خداوند 
سپاسگزارم. در این لحضه که دارم برای همیشه از شما جدا می‌شوم. همة سعلات دنیاء 
همه نعمت‌هایی را که شایستداش هستبد. برایتان آرزو می‌کنم. پسرم: دعای خير من 

مرد جوان زانو بر زمین زد سرش را به بستر پیرمرد تکیه داد. فاریا به سخن گفتن 
ادامه داد 


۲ ا کنت دو مونٹ کریستو 

- خصوصاًبه آنچه در این لحظة و پسین می‌گویم گوش کنید. گنجينة سپاداها و جود 
دارد. خداوند اجازه می‌دهد که فاصله و مانعی برای من نباشد و من آن را در عمق دومین 
غار می‌بینم. چشمانم در عمق زمین نفوذ می‌کند و از دیدن اینهمه ثروت خیره می‌شود. 
اگر موفق به قرار شدید, به خاطر بیاورید که آبةٌ بیجاره که همه مردم دیوانه‌اش تصوّر 
می‌کردند, دیوانه نبود. به جانب مونت کریستو بدوید از ثروتمان بفره‌مند شوید. شما به 
قدر کافی رنج کشیدهاید. 

تکانی ندید سخن پیرمرد را بربد. دانتس سر بلند کرد, چشماتی را که به شدت سرخ 
شده بود دید. گویی موجی از خون از قلب آبه به پیشانی او صعود کرده بود. 

پیرمرد در حالی‌که دست جوان را به شّت می فشرد زمزمهکرد: 

«خداحافظ, خداحافظ. خداحافط!» 

چوان فریاه کشید: 

اوه نه هنوزء نه هنوز. خداونداء ما را ترک نکن, به او کمک گن ... کمک ... به من ... 

محتضر زمزمه کرد؛ 

ساکت! ساکت باشید تا !گر توانستید مرا نجات دهید مارا از هم جدا نکنند. 

حق با شماست. بله» راحت باشید. من شما را نجات می‌دهم)! از طرفی؛ به نظر 
می رسد که رنج شما کمتر از دفعه پیش است. 

- اشتباه نکنید. کمتر رنج می‌کشم زیراً نیروی کمتری برای رنج کشیدن دارم. در سن 
شما انسان به زندگی ایمان دارد. باور کردن و امیدوار بودن مزیّت جوانی است. اما پیران 
مرگ را باوضوح بیشتری می‌بینند. او اینجاست ... دارد می‌آید ... تمام است ... دید خود را 
از دست می‌دهم... عقل از من می‌گریزد ... دستنان ... دانتس!.. خداحافظ ... خداحافظ1» 

سپس در حالی‌که آخرین نیروی خود رابه کار می‌برد همۀ حواسش را جمع کرد و گفت: 

- مولت کر یستو, مونت کر بستو را فراموش نکنیدا ..» 

و به روی بستر افتاد. 

حمله وحشتناک بود. اعضای بدن به هم پیچیده. پلک چشم‌ها متوزم شد گفی 
خون‌آلود بر لب آمد. بدن پی‌حرکت شد. این بود آنچه روی آن بستر رنج» از آن موجود 
هوشمندی که لحظه‌ای پیش بر روی آن قرار داشت باقی ماند. 

دانتس چراغ را برداشت. آن را کتار پستر» بو روی سنگ برآمده گذاشت. از آنجانوری 
لرزان صورت به هم ریخته و بدن بی‌حرکت و خشک شده را با انعکاسی عجیب و 
غیرعادی روشن می‌کرد. 


۲۵۳ ۲ :سومین‌حمله‎ ٩ 


ادموند با نگاه خیره و با سرسختی منتظر لحظه‌ای ماند که داروی نجات‌بخش را به 
کار برد. 

هنگامی که به نظرش رسید زمان فرا رسیده است کارد را برداشت. دندان‌ها را که 
مقاومتی کمتر از بار اؤل نشان می‌داد از هم گشود. قطره‌ها را یکی پس از دیگری شمرد و 
در دهان آبه ریخت. سپس منتظر ماند. شیشه هنوز تقریباً دو برابر مقدار مصرف شده را 
داشت. 

ادموند ده دقیقه صبر کرد» یگ ربع ساعت. نیم ساعت. هیچ حرکتی ندید. با بدن 
لرزان» موهای سیخ شده. پیشانی پوشیده از عرق سرد دقایق را با ضربان نبض خود 
می شمرد. . آن‌وقت به فکرش رسید که زمان آخرد ین آزمایش است. شيشه را به لب‌های 
بنفش فاریا نزدیک کرد و بی‌آنکه نیازی به گشودن فک‌های بازمانده داشته باشد تمام 
لیکوری را که در شيشه پود به دهان آبه ریخت. 

دارو اثری چون برق‌زدگی ایمتاد کرد. تشنجی شدید همه اعضای بدن پیرمرد را به 
حرکت افکند. چشم‌ها به طرزی وحشتناک از هم گشوده شد آهی شبیه به فریاد از دهان 
برامد» سپس تمام این بدن متشئچ کم‌کم به حالت بی‌حرکتی خود بازگشت. 

تنها چشم‌ها بود که گشوده ماند. 

نیم ساعت» یک ساعت. یک ساعت و نیم توام با نگرانی سپری شد. ادموند در 
حالی‌که روی دوستش خم شده و دستش راروی قلب او گذاشته بوده سرد شدن تدریجی 
بدن و خاموشی قلب را که ضربانش سنگین تر و عمیق تر می‌شد احساس کرد. 

بالاخره چیزی از حیات باقی نماند. آخرین ضربان قلب قطع شد چهره رنگ باخت» 
چشم‌ها گشوده باقی ماند» اما انگار تیره شد. ساعت شش صیح بود» هوا شروع به روشن 
شدن می‌کرد و نور کمرنگ آنکه سیاهچال را فرامی‌گرفت روشنی رو به افول چراغ را 
بی‌رنگ می‌کرد. اشعه‌هایی عجیب از روی چهرة پیرمرد می‌گذشت و گاه‌گاه به آن حالت 
حیات می‌داد. تا زمانی که این مبارزه میان روز و شب ادامه یافت. دانتس توانست 
مشکوک باقی بماند امّا چون روز غلبه کرد او دانست که با یک جسد تنهاست. 
۱ آنگاه وحشتی عمیق و مهارنشدنی او را فرا گرفت. دیگر نتوانست دستی را که از بستر 
آويخته بود بفشارد. نتوانست نکاهش را به این چشمان خیره و سقید که چندین بار 
بیهوده کوشیده بود آنها را ببندد و باز گشوده شده بود بدوزد. به سرعت گریخت. با دقت 
سنگفرش رآبالای سر خود بر جایش گذاشت ت. از طرفی زمانش هم رسیده بود. زندانبا ند 

شرف آمدن بود: این بار زندانبان دیدار خود را از اتاق دانتس شروع کرد. پس از خروج از 


۴ هو کنت دو موقت گریستو 


سیاهچال او می‌رفت که به نزد فار یا برود و برایش غذا وملافه ببرد. 

هیچ نشانه‌ای از اینکه مرد از حادثهای که اتفاق افتاده است آگاهی داشته باشد وجود 
نداشت. مرد خارج شد. 

دانتس گرفتار بی‌صبری شد تا بداند که در سیاهچال دوست بدبختش چه می‌گذرد. 
پس داخل دالان زیرزمینی شد و به موقع توانست بیانات کلیددار راکه کمک می‌طلبید 
بشتود. 

به زودی کلیدداران دیگر سر رسیدند. سپس صدای پای سنگین و مرثب سربازان به 
گوش رسید. بعد از سریازان رئيس زندان بود که مد. 

ادموند صدای حرکت دادن جسد را به روی بستر شتید. بعد صدای رئيس زندان که 
دستور میداد آب به صورت او بپاشند شنیده شد رئیس چون دید زندانی با آب به خود 
تیامد» به دنبال پزشک فرستاده سپس زندان خارج شد کلامی چند حاکی ازدلسوز ی که با 
چند خندة تمسکرآمیز همراه بود به گوش داتس رسید. 


-برویم. دیوانه به گنجینه‌اش ملحق شد. سفر بخیر. 
دیگری می‌گفت: 


- با میلیون‌ها ثروتی که دارد, حتی نمی تواند پول کفنش را هم بپردازد. 

سوّمین صدا اضافه کرد: 

در قلعة دیف کفن گرآن نیست. 

یکی از اؤلین سخنگوها گفت: 

- شاید چون او یک مرد کلیسایی است برایش مبلفی خرچ کنند 

- بتابراین به اقتخار داشتن یک کیسه نایل می شود 

ادموند گوش می‌داد. یک حرف را نشنیده ثمی‌گذاشت. اما چیز زیادی درک نمی‌کرد. 
په زودی صداها خاموش شد. به نظرش رسید که جماعت اتاق را ترک می‌کنند. 

با این حال جرأت نکرد داخل شود. ممکن بود یکی از کلیدداران را برای مراقشبت از 
مرده گذاشته باشند. پس بی‌صداء بی حرکت و در حالیکه نفس خود را در سینه نگه 
می‌داشت. باقی ماند. 
ت چاو خود ,انه صدای خف داد که چانه ی شد 

صه ور ی ایک 

رئیس بود که بازمی کشت و پزشک و چندین افسر به دنبالش بودند. لحظه‌ای به 
سکوت گذشت. مسلم بود که پزشک به بستر نزدیک شده است و جسد را معاینه می‌کند. 


۹ سومین‌حمله ت ۲۵۵ 


به زودی سوالات شروع شد. پزشک بیماری را که موجب مرگ زندانی شده‌بود تشریح 
کرد و اعلام داشت که او مرده است. 

سؤال و جواب‌ها با چنان بی‌قیدی ادا می‌شد که دانتس آنها را ناشایست می‌یافت. به 
نظرش می‌رسید که همه آنها می‌بایست سهمی از محبّتی را که او به پیرمرد داشته 
نسبت به آبۀ بیچاره اراز دارند. 

رئیس در برابر حکم قطعی پزشک دربارة مرگ پیرمرد اظهار داشت: «از آنچه شما 
اعلام می‌کنید متأفم. او یک زنداتی ملایم و بی‌آزار بود که از جنون خود بهره‌مند می‌شد 
و به راحتی می‌شد از او مراقبت کرد.» 

کلیددار گفت: 

اصااً می‌شد از او مراقبت نکرد. او می‌توانست مدت پنجاه سال در ایتجا بمانده 
بی‌آنکه یک بار به فکر فرار بیفتد. 

رئیس خطاب به پزشک ادامه داد: 

- باوجود یقین شما به فوت, نه آنکه تصوّر کنید به علم شما شک دارم. اما به خاطر 
مسئولیت خودم خیال می‌کنم ما باید فوراً مطمئن شویم که زندانی مرده است. 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد. دانتس که همچنان گوش فراداشته پوده به نظرش رسید 
که پژشک برای بار دوم جسد را معاینه می‌کند و به او دست می‌زند. سپس گفت: 

- شما می‌توانید کاملاً مطمئن باشید که او مرده است. 

رئیس به حالت تأکید گفت: 

- می‌دانید آقاکه ما در این قبیل مسائل به یک آزمایش ساده اکتفا نمی‌کنيم. باوجود 
تمام ظواهر باید کارمان را با انجام دادن آزمایش‌های قانونی به پایان برسانیم. 

پزشک گفت: 

۔۔ پس بگویید آهن‌ها را داغ کنند. ولی در حقیقت این احتیاطی بیهوده است. 

دستور داغ کردن آهن‌ها دانتس را به ارتماش افکند. 

صدای پاهای سریع به گوش رسید. باز شدن در» چندین رفت و آمد داخلی. چند لحظه 
بعد گیشه‌بانی وارد شد و گفت: 

- این منقل و میله‌های آهن. 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد. سپس صدای جزجز سوختن گوشت و بوی غلیط و 
تهوع اور گوشت سو خته از دیواری که دانتس وحشت‌زده در پشت آن‌گوش میداد گذشت. 

با بوی سوختۀ گوشت اتسانی» عرق از پیشانی مرد جوان جاری شد. به نظرش رسید 


۶ 1 گنت دو موئت کر یستو 


که دارد بیهوش می شود. 

صدای پزشک به گوش رسید: 

- آقا می‌پینید که او کاملاً مرده است. این سوزاندن پاشنة پا علامت قطعی است. 
دیوانة بیجاره یکجا از جنون خودش و از اسارت آزاد شده است. 

یکی از افسران که رئیس زندان را همراهی می‌کرد پرسید: 

- آیا اسم او فاریا نبود؟ 

چرا آقا. وبه‌طوری که ذعا می‌کرده این یک اسم قدیمی بود. از طرفی او مردی 
دانشمند و دربارةٌ مسائلی که به گنچ او مربوط نمی‌شد. به قدر کافی عاقل بود. فقط باید 
اعتراف کرد که در ابن یک مورد عللاح‌ناپذ پر بود 

پزشک گفت: 

- این یک نوع بیماری است که ما آن را تک‌چنونی می‌نامیم. 

رئیس زندان, از زندانبانی که‌مأمور آوردن غذا برای آبه بود پرسید: 

- شما هرگز شکایتی از او نداشتید؟ 

-هرگز آقای رئیس, واقعاً هرگ بعکس سایق بر این او با تعریف کردن 
داستان‌هاپش مرا بسیار سرگرم می‌کرد. حتی یک روز که همسر من بیمار بود او به من 
نسخه‌ای داد که همسرم راعلاج کرد. 

پزشک با خنده گفت: 

- آه, نمی‌دانستم که سر و کارم با یک همکار است. آقای رئیس آمیدوارم حرمت او را 
نگه دارید. 

بلهء خبالتان راحت باشد. او با شایستگی در نوترین کیسه‌ای که بيابيم مدقون 
خواهد شد. آیا راضی هستید؟ 

یک گیشدبان پرسید: 

- آقا» آیا ما باید آخرین تشریفات را هم در حضور شما انجام دهیم؟ 

- شاید ولی باید عجله کنید. من نمی توانم تمام روز در این اتاق باقی بمانم. 

صدای رفت و آمدهای تازه شنیده شد. لحظه‌ای بعد صدای پارچه کرباسی که دست 
مالی می‌شد به گوش دانتس رسید. تخت بر روی پایه‌هایش صداکرد. پایی سنگین 
همچون پای کسی که باری را حمل می‌کند روی سنگفرش کشیده شد. سپس از نو 
صدای تخت در زیر وزنی که به او بازمی‌گرداند شنیده شد. 

ریس زندان گفت: 


۲۵۷ ۵ سومین‌حمله‎ ٩ 

خداحافظ تاشب. 

یکی از اقسرآن پرسپد: ۰ 

نماز پر مرده می‌گزارند؟ 

رئیس زندان جواب داد: 

- ممکن نیست. کشیش قلعه دیروز آمد و یک برگ مرحْصی هشت روزه از من تقاضا 
کرد تاسفری کوتاه به هیر ابرود. من راجع به همه زندانیان به او اطمینان دادم بیچاره 
نمی‌بایست این‌قدر در رفتن عجله می‌کرد والا مراسم دینی درباره‌اش اجرا می‌شد. 

پزشک با بی‌ایمانی خاص همه آنها که به این حرفه اشتغال دارند گفت: 

او یک مرد کلیسایی استه خداوند رعایت حالش را خواهد کرد و به جہنم لذت 
دریافت یک کشیش را نخواهد داد. 

موجی از خنده این شوخی را دنیال کرد. 

در طول این مدت مقدمات دفن فراهم می‌شد. چون کار به پایان رسید. رتیس زندان 
گفت: «تا شب!» 

گیشه‌بان پرسید: 

چه ساعتی؟ 

حدود ساعت ده تا پازده. 

- آیا باید مراقب مرده باشیم؟ 

- برای چه؟ همان کاری که در زنده بودنش می‌کرديم. در را خواهیم بست. همین! 

آنگاه صدای پاها دور شد گفتگوها به خاموشی گرایید. صدای در که با قفل 
زنگزده‌اش بسته می‌شد به گوش رسید. سکوتی شوم تر از تتهایی؛ سکوت مرگ همه 
چیز راء حثی روح منجمد مرد جوان را احاطه کرد. آنگاه دانتس به آهستگی سنگفرش را از 
بالای سرش برداشت. نگاهی جستجوگر به داخل اتاق افکند. اتاق خالی بود. دانتس از 
داخل نقب خارج شد. 


1- Hyeres 


Ye 
گورستان قلعة دیف‎ 


به روی بستر در جهت درازای آنکه به وسیلۀ نور روزی ابر ی که از پنجره می تابد تا حڏی 
روشن شده بود کیسه‌ای از متقال خشن دیده می‌شده که در زیر چین پهن آن ترکیب دراز 
و خشکی به طرز میهم به چشم می‌خورد. ابن کفن فاریا بود کفنی که به قول نگهبانان 
بسیار ارزان بود. به این ترتیب همه چیز پایان می‌یافت. از هما کنون یک جدایی مادّی در 
میان دانتس و دوست دیرینش وجود داشت. او دیگر نمی توانست جشمان دوستش را که 
چنان گشوده مانده بود که گویی می‌خواهد ماوراء مرگ را بنگرده ببیند. دیگر قادر نبود 
دست صنعتگری را که برای او پرده از اشیاء مخفی به کنار زده بود بفشارد. فاریاء آنسان 
مفید. شریک خوبی که به آن شدت به او خو گرفته بودء دیگروجود نداشت. مگر در خاطرهٌ 
او. ادموند بر بالین این بستر وحشتناک نشست و در مالیخولیایی تیره و تلخ فرو رفت. 

تنهاء او تنها شده‌بود. در سکوت غوطه‌ور بود و خود را در برابر نیسنی می‌دید! 

تنها بود. دیگر نه منظره‌ای» نه صدایی از موجودی انسانی که او را باز هم به جهان 
پپوند دهد. آیا هتر نیست که او هم مانند فاریا برود و معمای حیات را باقبول خطر عبور از 
در شومی که رنج نام داردء کشف کند. 

آنگاه انديشهة خودکشی که به وسیلۀ دوستش از او دور شده بود و با حضور آن دوست از 
میان رفته بود بار دیگر بازگشت و همچون شبحی در کنار جسد فاریا جای گرفت.ادموند 
پا خود گفت: 

- «اگر می‌توانستم بمیرم» به همان جایی می‌رفنم که او رفته است و به‌طور قطع او را 
بازمییافتم. اقا چگونه باید بمیرم؟» 

سپس با حالتی خندان اقزود: 

- «خیلی آسان است. همین جا باقی می‌مانم» خودم را به روی اولین کسی که وارد شود 
می‌افکنم. او را خفه می‌کنم» آنا سر مرا باگیوتین قطع می‌کنند.» 

اقا همان گونه که در رنج‌های بزرگ. مانند توفان‌های عظیم اغاق می‌افتد و گودالی در 
میان دو قلهٌامواج پیدامی‌شود دانتس در برابر تصوّر این مرگ شرم‌آور عقب نشست و به 
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سرعت از این ناامیدی به سوی عطشی سوزان نسبت به زندگی و آزادی رسید. در درون 
خود غزید: «مرگ! نه. هیچ فایده ندارد که اتسان اینبهمه مذت زیسته باشدء آین همه رنج 
برده باشد که حالا بمیرد! مردن در آن زمان. سال‌ها پیش که من تصمیم گرفته بودم 
بمیرم. خوب بود. ولی حالا واقعاً کمک کردن به سرنوشت شوم است. ته» من می‌خواهم 
زنده بمانم» می‌خواهم مبارزه رآ تا این ادامه دهم. می‌خواهم سعادتی راکه از من 
گرفته‌اند از نو به دست آورم. فراموش کرده بودم که می‌بایست پیش از مرگ دژخیمانم را 
به مجازات برسانم؛ و کسی چه می‌داند. شاید دوستانی را پاداش نیک دهم اما حالا دارم 
در آینجا فراموش می‌شوم. از سیاهچال خودم بیرون تخواهم رفت» مگر مانند فاریا» 

آدموند پا چشمانی خیره شده بی‌حرکت مائد. همچون کسی که موضوعی ناگهانی 
فکرش را مشغول کند در انديشه ماند. ناگپان با این فکر وحشتنای از جا برخاست» 
چنانکه گویی دچار سرگیحه شده است» دست خود را به پیشانیش برد. دو يا سه بار به دور 
اتاق گردش کرد. سپس بازگشت و در برابر بستر متوقف ماند... با خود زمزمه کرد: «اوه! چه 
کسی این فکر را به من القا می‌کند؟ خداونداء آیا تویی؟ حالاکه ففط مردگانند که به آزادی 
از اینجا بیرون می‌روند» باید جای مردگان را گرفت,» 

و بی‌آنکه به زمان فرصت دهد تا از این تصمیم منصرفش کند. چنانکه گویی 
نمی‌بایست فرصت نابود کردن آين قصد ناآمیدانه را به فکر بدهد به سوی کیسة مشئوم 
خم شد آن را با کاردی که فاریا ساخته بودگشود. جسد را از داخل کیسه بیرون کشبد» آن 
را به سلول خود برد و در بستر خویش خواباند. قسمتی از مالافه را که عادت داشت به سر 
خود بپیچد به دور سر جسد پیچید. روی او را با پتو پوشاند. برای بار آخر پیشانی سرد او را 
بوسید؛ بیهوده کوشید که چشمان خیره‌اش را که همچنان باز مانده بود بیتددء ترسان از 
فقدان فکر, سر او را به سوی دبوار گرداند تا زندانبان هنگامی که غذای شب را می‌آورد 
تصور کند که ادموند چنانکه غالباً عادت او بود خوابیده است. سپس داخل دالان شدء به 
اتاق دیگر رفت از گنجه سوزن و نخ را برداشتء لباس‌های پاره‌اش رابیرون آورد تا بدن 
برهنه‌اش را در زیر کرباس حس کنند, به داخل کیسه شکافته شده خزید. خود رأدر وضعی 
که قبلاً جسد داشت قرار داد و شکاف را از داخل دوخت. 

ا گر کسی در این لحظه وارد می‌شد. می توانست صدای ضربان قلب او را بشنود. 

دانئس می توانست تا بعد از دیدار شبانة زندانبان صبر کنده اما از آن می‌ترسید که در 
این مذّت تصمیم رئیس زندان عوض شود و جسد را بیرون ببرند. در این صورت آخرین 
آمید او از دست می‌رفت. در هر حال فعلا تقشة او متوثف مانده بود. 


۰ هت کنت دو موئت کریستو 


آنچه او تصمیم داشت انجام دهد این بود: 

اگر گورکن‌ها در حین عبور متوجّه شوند که به جای یک مرده یک زنده را حمل 
مي‌کنندء دانتس به آنها فرصت نخواهد داد که به خود آیند. با یک ضربهٌ محکم کارد از بالا 
تا پایین کیسه را خواهد شکافت. از وحشت آنها بهره خواهد گرفت و به سرعت خواهد 
گریخت. اگر بحواهند مانع او شوند کارد را به کار خواهد انداخت. 

آگر تا گورستان بروند و أو را درگور بگذارنده صبر می‌کند تا رویش خاک بریزنده سپس 
چون شب تاریک است بلافاصله پس از عزیمت گورکتان با گشودن معبری از گور 
می‌گريزد. امیدوار بود وزن خاک‌ها آن‌قدر نباشد که او نتواند آنها را بلند کند. اگر اشتیاه 
می‌کرد و خاک سنگین بود او با خقگی می‌مرده و چه بهتر! همه چیز به پایان می‌رسید. 

دانتس از روز پیش چیزی نخورده‌بود ما از صبح آن روز به گرستگی نیندیشیده بود و 
هنوز هم در فکرش نبود. وضع آو متزلزل تر از آن بود که فرصت یابد به مطلب دیگری 
پیندیشد. 

اولین خطری که برای دانتس وجود داشت این بود که زندانیان؛ هنگامی که غذای 
ساعت هفت شب او را می‌آورده متوجه وضعیّت به وجود آمده شود. خوشبختانه بارها 
زندانبان به هنگام ورود به سلول, دانتس را یا به علّت مردم گریزیش یابه علت 
خستگیش خفته دیده بود. در این صورت معمولا نان و سوپ او راروی میز می‌گذاشت و 
بی‌آنکه سخنی بگوید خارچ می‌شد. 

اما ممکن بود که این پار زتدانبان از عادت خود عدول کنده با دانتس سجن بگوید و 
چون جوابی نشنود به بستر نزدیک شود و همه چیز را کشف کند._ 

هنگامی که ساعت هفت شب نزدیک شد نگرانی دانتس واقعاً شروع شد. دستش را 
به روی قلب تکیه داده بود و می‌کوشید تا ضربان قلبش را بفشارد, در حالی‌که با دست 
دیگر عرق پیشانیش را که از شقیقه‌هایش جاری بود پاک می‌کرد. گاه‌گاه آرعاش تمام 
بدنش را به حرکت می‌آورد و قلیش را چون منگنه‌ای بخ بسته می‌فشرد. آنگاه به نظارش 
می‌رسید که در حالت مرگ است. ساعت‌ها می‌گذشت بی‌آنکه حرکتی در قلعه پدید آید. 
دانئس دانست که از نخستین خطر جسته است. تفال خوبی بود. بالاخره در ساعتی که به 
وسیلة رئیس زندان معیّن شده‌بوده صدای پاها در پلکان به گوش رسید.ادموند فهمید که 
زمان حرکت فرا رسیده است. همه شهامت خود را به پاری طلبید. نفس در سینه نگه 
داشت. چه خوب می‌شد اگر می‌توانست همزمان» ضریان شدید رگ‌هایش را هم نگه 
دارد. 


۲۰ /گورستان قلعددیف ت ۲۶۱ 


در برابر درء صدای پاها متوقّف شد. داتتس حدس زد دو نفر گورکن‌ها هستند که به 
جستجوی چسد آمده‌آند. هنگامی که صدای بر زمین نهادن تخت روان را شنید. حدس او 
تبدیل به یقین شد. 

در باز شد. نوری کمرنگ به چشم دانثس رسید. از وراء کرباسی که بدن او را پوشانده 
بوده سایهٌ دو نفر را دید که به بستر نزدیک می‌شوند. نفر سوم دم در بود و فانوسی در دست 
داشت. هریک از دو مردی که به بستر نزدیک شده‌بودنده یک طرف کیسه راگرفت. یکی 
از آنها که طرف سر را گرفته بود گفت: 

- پیرمرد خوب سنگین اأست. 

دیگری در حالی‌که جانب باها را می‌گرفت. جواب داد: 

- می‌گویند هریگ سالی که از عمر بگذرد» مقداری بر وزن استخوان‌ها می‌افزاید. 

اولی پرسید: 

- طتاب را گره زده‌ای؟ 

دومی جواب داد: 

- بای خیلی ابله باشم که باری اضافی برای خودمان درست کنم. این کار را همان جا 
خواهم کرد. 

- حق با توستء برویم. 

دانتس از خود پرسید: « گره برای چه؟» 

مردۀ دروغین را از بستر به تخت روان منتقل کردند. دانتس برای آنکه نقش مرده را 
بهتر بازی کند» خودش را خشک تر نشان می داد. او راروی تخت روان گذاشتند و موکب در 
راه ی که مرد فانوس به دست روشن می‌کرد از پلکان بالا رفت. 

دانتس ناگهان با برخورد هوای تازه و خنک شب باد شمال را تشخیص داد. هیجاتی 
ناگهانی, در عین حال مملو از لذت و اضطراب عارضش شد, 

حاملان حدود ببست قدم رفتند, متوقف شدند و تخت روان را بر زمین گذاشتند. 

یکی از حاملان دور شد. داننس صدای کفش او را بر روی سنگفرش شنید و از خود 
پرسید: «من کحا هستم؟» 

آن یکی که نزد دانتس مانده بودء در حالی‌که روی لبه تخت روان می‌نشست گفت: 

- می‌دانی که او به هیچ وجه سیک نیست! 

نخستین احساس دانتس این شد که برخیزد و فرار کند. خوشبختانه از این کار 
خودداری کرد. 


۲ ا٦1‏ گنت دو مولت کر یستو 

حاملی که دور شده بود گفت: 

- حیوان» راه مرا روشن کن» اگر ته آنچه رامی‌جویم هرگز نخواهم یافت. 

مرد فانوس به دست» هرچند چنانکه دیدیم دستور به طرزی اشایست صادر شده پودء 
از آن اطاعت کرد. 

دانتس از خود پرسید: «او در جست‌حوی چیست؟ لابد یک بیل.» 

ندایی حاکی از رضایت معلوم کرد که گورکن آنچه را می جست یافته است. 

دومی گفت: 

بالاخره بی‌زحمت نیست, 

بله اما پیرمرد با انتظار کشیدن چیزی را از دست نمی‌دهد. 

مرد با گفتن این کلمات به آدموند نزدیک شد و جسم سنگین و صداداری را در کنار آو 
بر زمین گذاشت. در این زمان یک طناب با فشاری دردناک په دور پای او پسته شد. 

گورکن غیرفتال پرسید: 

خوبه گره درست شد؟ 

-کاملا محکم. قول می‌دهم. 

- پس راه بیفتیم. ۱ ۱ ۱ 

تخت روان از زمین بلند شد و به راه افتاد. تفریبا پنجاه پا پیش رفتند. آنگاه توقف 
کردند تا دری را باز کنند. دوباره به راه ادامه دادند. صدای امواچ که به دیوارۀ صخره‌هایۍ 
که قلع روی آنا بنا شده بود می‌خورده به تدریج که پیش می‌رفتنده مشخص تر به گوش 
دانئس می‌رسید. یکی از حاملان گفت: 

- چه‌هوای بدی. امشب دریا جای خوش‌آیندی نیست. 

دیگری جواب داد: 

-«بله, آبه ممکن است خیس شود.» و همه به قهقهه خندیدند. 

دانسی محنی سخنان را درست درک نکرده اما موهایش به روی سر سیخ شد. 

اولی ادامه داد: 

- خوپ رسیدیم. 

دومی گفت: ۱ 

- نه دور تره دورتر. می‌دانی که آخرین بار يارو در نيمه راه باقی ماند و استخوان‌هایش 
روی تخته‌سنگ شکست. رئیس زندان قر دای آن روز به ما گفت که آدم‌های بی‌عرضه‌ای 
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باز هم چهار یا پنج پااز سر بالایی صعودکردند. بعد دانتس احساس کرد که او را از سر 
و پا می‌گیرند و تکانش می‌دهند. گورکن‌ها گفتند. 

- یک دوه سه. 

در این حال دانتس حس کرد که در خلا بزرگی می‌افتد و مانند پرنده‌ای مجروح با 
وحشتی که قلبش را منجمد می‌کرد سقوط می‌کند. با آنکه سقوطش به علّت جسم 
سنگینی که او رابه سوی پایین می‌کشید تسریع می‌شده به نظرش رسید که افتادنش یک 
قرن به طول انجامید. بالاخره صدایی مهیب شنید و مانند تیر در آبی چنان سرد اقتاد که 
بی‌اراده فریادی کشید. صدایش بلافاصله به علّت فرو رفتن او در آب خاموش شد. 

دانتس در آبی افکنده شده بود و به وسیلهة‌گلوله ای به وزن سی و شش پوندګه به پایش 
بسته بودند به عمق آب کشیده می‌شد. 

گورستان قلعةٌ دیف دریا بود. 


۳۱ 


جزيرة تیبولان" 


دانتس با آنکه گیج و تقریبا به حالت خفگی بود آن‌قدر حضور ذهن داشت که نفس خود را 
نگه دارد و چون چنانکه گفتیم دست راستش کارد را برای آمادگی به هر عملی همچنان 
باز نگه داشته بود, کیسه را به سرعت پاره کرد ال دست و بعد سرش را از آن بیرون آورد. " 
آنگاه احساس کرد باوجود حرکاتی که برای بلند کردن گلوله انجام می‌دهد, به پایین 
کشیده‌می‌شود. پس خم شد و به جستجوی طنابی پرداخت که به پاهایش بسته‌بودند. با 
به کار بردن کوششی بسیار شدیدء درست در لحظه‌ای که نزدیک بود خفه شود, طناب را با 
کارد برید و با یک ضربه شدید پا آزادانه به سطح دریا بالا رقت. در این حال کلوله, پارچة 
زمختی را که می‌رفت تا کفن دانتس شود به اعماق آب‌های ناشناخته پایین می‌کشید. 
دانتس فقط تا آن حذ که نفس تازه کند در سطح دریا ماند. بار دوم به زیر آب غوطه خورد. 
زیرا نخستین احتیاملی که می‌بایست رعایت می‌کرده اجتناب از دیده شدن بود. 

هنگامی که بار دوم سر بیرون آورد. لااقل پنجاه پا دور تر از نقطهٌ سقوطش بود. بر فراز 
سر خود آسمانی سیاه و توفانی دید که باد به سرعت ابرها را در سطح آن دور می‌کرد. گاه 
گوشه‌ای لا جوردی, درخشان از یک ستاره دیده می‌شد. در برابر او دریای تیره و خروشانی 
که امواج جوشانش نزدیکی توفان را اعلام می‌داشت» گسترده بود در پشت سر اوه غول 
سنگی که قلۀ تیره‌اش همچون بازویی گشوده جلوه می‌کرده سیاه‌تر از دریا سیاه‌تر از 
آسمان, همچون شبحی تهدیدآمیز به نظر می‌رسید که برای ربودن طعمه‌اش دهان 
گشوده باشد. بر فراز صخرة فوقانی فانوسی بود که سایة دو مرد را روشن می‌کرد. 

به نظر دانتس رسید که این دو سایه با نگرانی بر روی دریا خم شده‌اند. در واقح 
گورکنان عجیب می‌بایست فریاد او راکه به هنگام عبور از فضا برآورده پودء شنیده باشند. 
دانتس از نو به زیر آب فرو رفت مسافتی به قدر کافی طولائی را در زیر آب پیمود. سایق 
این نوع شناکردن برای او عادی بود و معمولا در خلیج فارو گروهی ستایشگر در اطرافش 


1- Tiboulen 


۱ جزبرفتیبولان د ۲۶۵ 


چون به سطح آب بازآمد» فانوس ناپدید شده‌ود. او می‌بایست هدف خود را مشتخص 
می‌کرد. از تمام جزایری که قلعة دیف را احاطه می‌کند. راتونو و پومگ" نزدیک‌ترین‌ها 
هستند. اما این دو جزیره هر دو دارای سکنه هستند. همین‌طور جزیرة کوچک دم" 
بنابراین مطمئن تر از همه جزيرة تیبولان بود. پا لومر" این دو جزیره هر کدام یک 
فرسنگ با قلعة دیف خاصله دارند. 

دانتس قصد داشت به یکی از این دو جزیره برود. اما در شبی که هر لحظه هوا در 
اطراف او تیره‌تر می‌شد» چگونه می توانست آنها را بیاید. 

در این هنگام فانوس پلانیه* را که همچون ستاره‌ای می‌درخشید از دور دید. با شنا 
کردن مسنقیم به جانب این فانوس» جزپرة تیبولان کمی به سمت چپ قرار می‌گرفت. 
پس با کمی انحراف به دست چپ, می‌بایست در راه به این جزیره برسد. 
در زندان که بود فاریا غالبا هنگامی که مرد جوان را افسرده و دل خسته میدید به او 
می‌گفت: 

«دانتس» این سستی را به خود تان راه ندهید. اگر روزی بخواهید فرار کنید و نیرویی 
برایتان باقی نمانده باشدء غرق خواهید شد 
این سخن در زیر موج سنگین و تلخ درگوش دانتس طنین افکند. با عله په سطح 
آب آمد, موج دریا را شکافت تا بداند که آیاواقعاً ثیروی خود را از دست نداده است. شادمائه 
دید که بی حرکتی اجیاری از نیرو و چالاکی او نکاسته است. احساس کرد هنوز هم در 
اصولی که از کودکی فرا گرفته است» مهارت دارد. 

از طرفی وحشت. ین ستمگر خشن. حرارت داننس رادو برابر می‌کرد. در حالی‌که بر 
روی قلة امواج خم شده بود, گوش می‌داد تا بداند صدایی په أو می‌رسد با نه. هربار که بر 
بالاترین نقطة موچ جای می‌گرفت نگاه سریش افق قابل رؤیت را دور سی‌زد و 
می‌کوشيد تا در تاریکی آنبوه نفوذ کند. هر موجی که بلند تر از آمواج دیگر بود به نظرش 
قایقی جلوه می‌کرد که در تعقیب اوست. آنگاه کوشش خود را تشدید می‌کرد» کوششی که 
شاید او را به فاصله‌ای دور تر می‌رساند» اما ادامداش از نیروی او می‌کاست. 

با این حال شنا می‌کرد. قلعة هولناک تا حذی در بخار شبانه مجو شده بود. ادموند 


1- Ratonneau 2- Pomegne 3- Daume 
4- Lemaire 5- Planier 


۶ « کنت دو مولت کریستو 


دیگر آن را تشخیص نمی ‌دادء اما پیوسته لحساسش می‌کرد. 

یک ساعت گذشت که در مت آن دانتس, به هیجان آمده از احساس آزادی که تمام 
وجودش را فراگرفته بود در مسیری که برای خود برگزیده بود» به شکافتن امواچ ادامه 
می‌داد. 

با خود می‌گفت: «تقریباً یک ساعت است که دارم شنا می‌کنم. اما چون باد در جهت 
مخالف من است. می‌بایستی یک چهارم سرعتم را از دست داده باشم. با این حال اگر در 
انتخاب راه اشتباه نکرده باشم» حالا دیگر نمی‌بایست از تیبولان دور باشم... ولی اگر 
اشتباه کرده باشم؟» 

ارتعاشی همه بدن شناگر را فراگرفت. ادموند کوشید تا شاید لحظه‌ای به پشت روی 
آب بی‌حرکت بماند و استراحت کند. اما امواج دریا بیش از پیش به حرکت درمی‌آمد و او به 
زودی دانست که این وسیلة نسکینی که درباره‌اش آنديشیده بود غیر ممکن است. با خود 
گفت: 

«خوب باشد. تا پایان» تا زمانی که بازوهايم از کار بیفتده تاوقتی که گرفتگی 
ماهیچه‌ها هم پدنم را بی‌حس کند. شنا خواهم کرد. از آن پس به فعر دریأفرومی‌روم.» 

و بأنیرویی حاصل از تاآمیدی به شنا کردن ادامه داد. 

ناگهان به نظرش رسید که آسمان با تمام تبرگیش, باز هم نیره‌تر می‌شود. ابری 
صحیم. سنگین و آنبوه به سوی او پایین می‌آمد. همزمان دردی در زانوی خود احساس 
کرد. انگاه تصوراث با سرعتی غیرقابل محاسبه به او گفت که این یک گلوله است و او 
بالافاصله صدای انفجار تفنگی را خواهد شنید. انفجار صورت نگرفت. دانتس دستش را 
دراز کرد و احساس مقاومت نمود. پایش را به جانب خود کشید و با زمین برخورد کرد. آنگاه 
دانست آنچه را أو ابر تصو رکرده بود چیست. 

در بیست پایی او تخته‌سنگی عیب برافراشته شده بود که همچون کانون آتشفشانی 
وسیعی به نظر می‌رسید که به هنگام شدیدترین احتراق به سنگ تبدیل شده باشد. این 
جزیرة تیمولان یود 

دانتس از جا پرخاست. چند قدم به جلو رفت و در حالی‌که سپاس خداوند را به جا 
می‌آوردء به روی این تیزی‌های سنگ خارا که در نظرش همچون نرم‌ترین بستری که تا 
آن زمان دیده بود جلوه می‌کرد. دراز کشید. 

سپس باوجود باد باوجود توفان, باوجود بارانی که شروع به باریدن کرده بود» خرد شده 
از خستگی, با لذت انسانی که همه اعضای بدنش بی حس شده است افا روانش سعادت 


۱ جزیرتییولان 1 ۲۶۷ 

محالی را که نصیبش شده است به خوبی درک می‌کند به خواب رفت. 

آدموند پس از ساعتی با صداي غزش رعدي عظیم بیدار شد: توفان در هوا بیداد 
می‌کرد و هو را با عبور درخشان خود می‌شکافت. گاه به گاه نوری چون مار آتشین از 
آسمان فرود می‌آمد, آمواج راروشن می‌کرد و ابرها که پشت سر هم می غلطیدند. همچون 
موجی از هیولاهای بزرگ جلوه می‌کردند. ۱ 

دانتس با دیددریانوری خود آشتباه نکرده بود. او به آولین آن دو جزیره که تیبولان بوده 
رسیده بود. می‌دانست که جزبره خالی از سکنه, باز و بدون هیچ پناهنگاهی است. 
هتگامی که توفان به پایان می‌رسید. او می‌توانست از نو داخل دریا شود و با شنا خود رابه 
جزيرة لومر پرساند که به همان اندازه پایر, ولی وسیع تر و در نتیجه مهمان‌نوازتر خواهد 
بودء 

تخته‌سنگی خمیده» پناهگاهی موقتی به دانتس ارائه داد. ادموند به آن پناه برد و 
تقریباً در همان لحظه توفان همة خشم خود را ظاهر ساخت. 

داتتس احساس کرد تخته‌سنگی که او در زیرش پناه گرفته است» می‌لرزد. امواج با 
برخورد به پاية این ستون غول پیکر خرد و به سوی او پاشیده می‌شدند. 

باوجود پناهگاهی که داشت در میان این هیاهوی عظیم. دروسط این خیرگی‌های 
درخشان» دچار نوعی سرگیجه شده بود. به نظرش می‌رسید که همۀ جزیره در زیر پای او 
به لرزش درآمده است و هر لحظه می رود تا مانند یک کشنی لنگردار طناب خود را بگسلد 
واو را به میان گرداب بکشاند. 

آنگاه به یاد آوردکه بیست و چهار ساعت است چیزی نخورده است. گرسته بود. تشنه 
بود. 

دانتس دستش را دراز کرد آب باران راکه درگودی تخته‌سنگی جمع شده بود با مشت 
برداشت و نوشید. از جا برخاست. نوری که به نظر می‌رسید آسمان را تا پایۀ تخت 
درخشان خداوند می‌شکافد. فضا را روشن کرد. دانتس در روشنی این نورء مابین جزیرة 
لومر و دماغ کروازی" با فاصلة تقریبی یک چهارم فرسنگ از خود یک کشتی کوچک 
ماهیگیری دید که چون شبحی لغزان بالای موجی بر فراز یک گرداب قرار دارد و در غین 
حال هم با توفان و هم با آماج در تلاطم است. ثنیهای بعد شبح بر فلَهٌموجی دیگر که به 
سرعت نزدیک مي‌شد. از نو ظاهر شد. دانتس خواست فریاد بکشد به دنبال پاره‌ای 


1- Croisille 


۸ ا کنت دو مونت کریستو 


پارچه گشت تا در هوا تکان دهد و به آنا بغهماند که به سوی نابودی می‌روند. آنها هم او 
را دیدند. در درخشش نوري دیگر مرد جوان چهار مرد را دید که خود را به دکل کشتی و 
طتاب آن آویخته‌اند. نفر پنجم به میلة سکان خرد شده چسبیده بود. مردان به طور قطع او 
را دیده بودند, زیرا صدای فریادهای حاکی از ناامیدیشان که باد آن رامی‌آوردء به گوش 
دانتس رسید. بادبانی تکه پاره شده به هم پیچیده همچون نی» با ضربه‌های سریح در 
هوا پیچ و تاب خورد. تاگهان بندهایی که‌هنوز آن را در هوا نگه داشته بود از هم گسیخت و 
بادبان مانند پرندگان بزرگی که روی ابرهای سیاه پرواز می‌کنند» در اعماق آسمان نأپدید 
شد. 

در همین زمان صذای مهیب شکسته شدن کشتی به گوش رسید و دانتس فریادهای 
هولناک سرنشینان را شنید. او مانند غولی به تخته‌سنگ خویش چنگ انداخته و از آنجا 
به سوی ورطه چشم دوخته بود. نوری دیگر کشتی کوچک خرد شده را نمایان ساخت که 
در میان قطعات شکستة آن سرهایی با چهره‌های ناامید» و بازوهای گشاده به جاتب 
آسمان دیده می‌شد. سپس همه چیز در ظلمت فرو رفت. همه نمایش هولناک به مت 
یک صاعقه طول کشیده بود. 

دانتس باوجود خطر اینکه خودش ممکن بوددر دریا بیفتد به روی دامن لغزان صخره 
دوید, نگاه کردء گوش داد اما چیزی ندید و صدایی نشنید. دیگر فر بادی نبود» کوششی 
انسانی انحام نمی‌گرفت. تنها توفایء این خشم بزرگ خداوند بود که همراه باد می‌غزید و 
با امواج خروشان کف می‌کرد. 

کمکم باد آرام گرفت. آسمان ایرهای بزرگ خا کستری رنگ, یا رنگ باخته به وسیلة 
توفان را به سوی مغرب فرستاد. لاجورد تیره با ستاره‌هایی درخشان تر از هميشه ظاهر 
شد. یه زودی نواری دراز و سرخ رنگ در افق شرق که به رنگ‌های آبی و سیاه دیده می شد 
تقش بست. اموچ به چهش افتادند.نوری ناگهانی بر قله امواج تابید و نوک کف الود انها را 
به رنگ کا کل‌های زرین درآورد. 

روز فرا رسیده بود. 

دانتس دربرابر این نمایش بزرگ. بی‌حرکت و ساکت. چنانکه گویی نخستین بار است 
که آن را می‌بیند» مپهوت مانده‌بود. در واقع از زمانی که او در قلعة دیف آقامت داشت این 
مناظر را ندیده و از باد برده بود. رو په سوی قلعه گرداند و با نگاهی طولانی و سرگردان» 
زمین و دریا را با هم تگریست. 

ساختمان تیره رنگ قاع با شکوه جالب توچه همة اشیاء ساکنی که به نظر می‌رسد در 


۱ جزیره‌تیبولان ت ۲۶۹ 


عین حال هم مرآقبت می‌کنند و هم فرمان می‌دهند. از آغوش امواج بیرون آمده بود. 

می‌بایست ساعت حدود پنج صبح باشد. دریا آرامش یافته بود. ادموند با خود گفت: «تا 
دو یا سه ساعت دیگر کلیددار وارد اتاق من خواهد شد جسد دوست بیچاره‌ام را خواهد 
یافت» او را خواهد شناخت, بیهوده به جستجوی من خواهد پرداخت و جربان را اعلام 
خواهد داشت. آنگاه سوراخ و نقب را می‌یابنده از مردانی که مرا به دریا افکندند و لابد 
صدای فریاد مرا شنیدند پرس و جو خواهند کرد. به زودی قایق‌ها را پر از سرباز می‌کنند و 
به جستجوی فراری بدبختی که می‌دانند نمی تواند زیاد دور شده باشد می‌فرستند. با 
شلیک توپ همه کناره را خبر می‌کنند که نباید به مرد برهنه و گرسته‌ای که می‌بینند پتاه 
بدهند. جاسوس‌ها و مأموران پلیس مارسی آگاه می‌شوند و هم کتاره راز زیر پا 
درمی‌کنند. در حالی‌که حکمران قلعةٌ دیف دستور می‌دهد دریا را جستجو کنند. آنگاه من 
که در دریا و زمین احاطه شده و مورد تعقیب هستم چه خواهم کرد؟ گر سنه‌ام» سردم است. 
حٹی کارد نجات‌دهنده را هم که مانع شنا کردنم می‌شد به دور افکندهام. در اختیار 
نخستین کشاورزی خواهم بود که بخواهد با تسلیم کردن من بيست فرانک به دست آورد. 
دیگر نه نپرویی دارم. نه فکری, نه تصمیمی. آه خدای من! خدای من ببین تا چه حذ رنج 
کشیده‌ام, شاید تو بتوانی برایم کاری کنی که از عهدة خودم برنمی‌آید.» 

لاموند در لحظه‌ای که در نوعی هذیان حاصل از به بایان رسیدن نیرویش و خلثی که 
در مغزش به وجود آمده بود رو به سوی قلع دیف این کلمات پر حرارت را بر زبان می‌راند, 
کشتی کوچکی را دید که در نزدیکی جزیرۀ پومکه در حالی‌که ادبان مّك شکاش در 
افق نقش می‌بندد. همچون اردکی که به هنگام پرواز بال خود را به امواج می‌کوبد. ظاهر 
می‌شود. تنها چشم یک دریانورد می توانست تشخیص دهد که این کشتی یک تارتان! 
ساخته شده در شهر ژن" است که در افق هنوز نیمه تاریک دربا حرکت می‌کند. کشتی از 
بندر مارسی می‌آمد و در حال شکافتن کف‌های درخشان دریا با دماغة کشتی, راهی 
آسان تر را برای پهلوهای برآمده آن باز می‌کرد و در دریا پیش می‌رفت. 

آدموند فریاد کشید: «آه» اگر نمی ترسیدم که مورد سال قرار گیرم و به عنوان فراری 
شناخته به سوی مارسی بازگردانده شوم می توانستم با نیم ساعت شناکردن خود را به 
این کشتی برسانم ولی چه کنم؟ چه بگویم» چه افسانه‌ای بسازم که بتواند آنها را فریب 
دهد؟ این افراد همه قاچاقجی هستند. نیمه دزد دریایی محسوب مي‌شوند. به بهانة 


1- Tartane 2- Gene 


۷۰ ا1 کنت دو مولت کریستو 


کشتیرانی تجارتی سواحل را طی می‌کنند. ترجیح می‌دهند به جای آنکه عمل خیری 
انجام دهند, مرا بغروشند. پس صبر کنم, اما صبر کردن محال است. دارم از گرسنگی 
می میرم. تا چند ساعت دیگر نیروی کمی که برایم مانده است نابود می‌شود؛ از طرفی 
ساعت دیدار زندانبان نزدیک است. هنوز هیچ اخطاری داده نشده است. شاید هنوز 
چیزی ندانند. می‌توانم اذعا کنم که یکی از ملوانان این کشتی کوچک هستم که آمشب 
شکسته است. این افسانه حقیقت نماست. هیچکس نیست که گفتة مرا تکذیب کند. 
همه آنها غرق شده‌اند. باگی نیست!» 

دانتس در ضمن زمزمة آین کلمات رو به سوی کشتی خرد شده گرداند و از جا جست. 
شبکلاه یکی از ملوانان مغروق به نوک تیز یک قخته‌سنگ گیر کرده بود و نزدیک به آن 
چند قطعه از تخته‌های شکسته کشتی, مانند دستک‌های بیهوده‌ای که دریا در قسمت 
شروع جزیره به پیش و پس رآنده می‌شود شناور بود و به د یوارة جزیره‌می‌خورد. 

دانتس در یک لحظه تصمیم خود را گرفت. داخل آب شد به سوی شبکللاه شنا کرد» 
آن را برداشت و به سر گذاشت. سپس یکی از دسنک‌ها را برداشت و په سوی خطی که 
کشتی باید تعقیب می‌کرده به شنا کردن پرداخت. 

با خودش زمزمه کرد: «حالا تحات پافته‌ام.» ۱ 

این اعتماد نیرویش را به او بازگرداند. به زودی تارتان را دید که چون باد تقریباً در 
جهت مخالف آن بو در فاصلة میان قلعهُ دیف و برج پلانیه به چپ و راست متمایل 
می‌شد. دانتس لحظه‌ای ترسید که کشتی کوچک به جای کناره. راه وسط دریا را پیش 
گیرد, چه اگر مقصد او کرس" یا ساردنی" باشد» باید چنین کند. اما به طریقی که کشتی 
حرکت می‌کرد. شناگر به زودی دانست که او می‌خواهد همان گونه که معمولا کشتی‌هایی 
که به جانب اینالیا می‌روند عمل می‌کنند. از بین جزیرۂ ژاروس" و جزیرة‌کالازرنی بگذرد. 

به این ترتبب کشتی و شناگر به طور نامحسوس به هم نزدیک می‌شدند. 
کشتی کوچک در یکی ازدورهای خود تقریباً به یک چهارم فرسنگی دانتس رسید. 
آنگاه دانتس په روی امواچ برخاست و شبکلاهش را به علامت خطر حوکت داد. اما 
هیچکس در کشتی که رو به سوی کناره داشت و دور تازه‌ای می‌گرقت. او را ندید. 

دانتس اندیشید که فریاد او پیش از هر چیز به وسیل نسیمم دریایی و خروش امواج 
محو می‌شود و به هیچ وجه یه کشتی نخواهد رسید. 
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آنگاه به خود تبریک گفت از اینکه احتیاط کرده و خود را به تخته‌ای آويخته بود. با 
ضعفی که او داشت. شاید نمی توانست خودش را روی آب نگه دارد تا به تارتان پرسد و اگر 
تارتان آن‌طور که امکان دارد بی آنکه او را ببیند بگذرد» مسآماً او بدون این تخته قادر 
نخواهد بود خود را به ساحل برساند. 
دانتس هرچنداز مسیری که کشتی طی می‌کرد: تقریباً مطمتن بود بانوعی نگرانی 
ان را با نگاه دنبال می‌کرد. تا لمحظه‌ای که دید کشتی از مسیر خود منحرف می‌شود و به 
سوی او می‌آید. آنگاه به جانب آن به پیشروی پرداخت» اما پیش از آنکه آنها به هم 
برسندء کشتی به سوی کناره منحرف شد. 

دانتس بلافاصله با کوششی فوق انسانی برخاست با حالتي تقریباًایستاده روی آب 
قرار گرفت و شبکللاه خود را به حرکت درآورد. صدای خود را چنانکه ملاحان به فلاکت 
افتاده می‌کنند و به نظر می رسد ناله‌های یک سروش دریایی است سر داد و فریادهای 
دردناک کشید. 

این بار او را دیدند و صدایش را شنیدند. تار تان حرکتش را متوقّف کرد و دماغة کشتی 
را به سوی او گرداند. در این حال دانتس دید که آماده می‌شوند تا قایقی به در یا بیندازند. 

لحظه‌ای بعد قایقی که دو مرد در آن سوار بودند و آب را با پاروهای دوگانه 
می‌شکافتند به سوی او حرکت کرد. آنگاه دانتس تخته راکه اندیشید نیازی به آنندارد 
رها کرد و با شذت به شناکردن پرداخت تا آنهایی را که به سویش می‌آمدند از نیمی از رأه 
معاف کند. 

ولی از قرار معلوم شنا گر روی نیرویی تقریباً غایب حساب کرده بود. آنگاه دانست ان 

تکه تخنه‌ای که اکنون بی خاصبت در صدیایی او شناور است» چقدر برایش مفید بوده 
است. بازوهایش داشت سفت می‌شد, ساق پایش وا کنش خود را از دست می‌داده 
حرکاتش سخت و امنظم شده بود سینه‌اش بالاو پایین می‌رفت. 

فریادی بلند کشید. دو پاروزن نیروها را دوبرایر کردند. یکی از آنها به زبان ایتالیایی 
قریاد کشید: 

- شجاع باش! 

کلام هنگامی به گوشش رسید که موجی ماقوق نیروی او از روی سرش گذشت و او را 
با کف‌های خود پوشاند. 

ادموند از نو دست و پا زتان در روی آب ظاهر شد. با حرکت نامنظم و نومیدانة کسی که 
در شرف غرق شدن است. سوّمین فر یاد را کشید و احساس کرد که دارد در در یا فرومی‌رود. 


۳ ا کتت دو مونت گریستو 


چنانکه گویی هنوز گلوله مرگ آفرین را بر پادارد. 

آب از سرش گذشت. از داخل آب آسمان آبی رنگ را با لکّه‌های سیاه دید. 

کوششی شدید او را به سطح‌آورد. آنگاه به نظرش رسید که موهای سرش را می‌گیرند 
و می‌کشند. دیگر چیزی ندید و نشنید. بیهوش شده بود. 

داتتس هنگامی که چشمانش را باز کرده خود راروی عرشۀ تارتان یافت که در دریا 
حرکت می‌کرد. نخستین نگاهش به مسیر کشتی بود که به دور شدن از قلعة دیف ادامه 
می داد 

دانتس چنان از پا درآمده بود که فریاد شادیش به عنوان آهی دردناک تلمی شد. 

چنانکه گفتیم اوروی عرشه خوابیده بود. ملاحی اعضای بدن او رابا یک پتوی پشمی 
مالش می‌داد. یکی دیگر که دانتس شناختش. همان بود که قر یاد زده‌بود: «شجاع باش!» 
دهاتة قمقمه‌ای را در دهان او می‌کرد. نفر سوم ملاح پیری که در عین حال ناخدا و 
صاحب کشتی بود او را با احساسی از ترخم مغرورانهة کسانی که دی روز از یک بدیختی 
گریخته‌اند و فردا ممکن است از تو بر آنان واردشود می‌نگریست. 

چند قطره از رم ' که در قمقمه بود قلب ضعیف شدۀ مرد جوان را حیات دادء در حالي‌که 
مالش‌های ملوانی که برابر او زانو زده بود قابلیت ار تجاع را به اعضای بدنش بازمی‌گرداند. 

کشتیبان با فرانسه‌ای بد پرسید: «شما کی هستید؟» 

دانتس به ایتالیایی جواب داد: 

مالاحی هستم از اهل مالت". ما از سیرا کوس" می‌آمدیم. بارمان شراب بود. توفان 
دیشب مارا در دماغة مور ژیو" غافلگیر کرد و کشتی‌مان با اصابت به این تختهسنګ که در 

از کجا شتا کردید؟ 

- از این صخره‌ها که خوشبختانه نوانسته بودم خودم را به آنها بیاویزم» در حالی‌که 
کاپیتن بیچاره‌مان سرش به آن اصابت کرد و خرد شد. سه تا همراه دیگرمان هم غرق 
شدند. تصور می‌کنم من تنها کسی باشم که زنده مانده‌ام. کشتی شما رأکه دیدم» از ترس 
آنکه مبادا ناچار شوم مذت‌های طولانی در این جزیرة تک مانده و خالی انتظار بکشم» 
خودم را به پاره تخته‌ای از کشنی‌مان آویختم تا بکوشم و خود را به شما برسانم. 


~١‏ سط ترعی مشروب عقزی. 
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دانتس پس از کمی مکث ادامه داد: 

- متشکرم که زندگی مرا نحات دادید. وقتی یکی از ملواثان شما مرا از موی سر گرفت 
و کشید. من از دست رفته بودم. 

ملوانی که چهره‌ای گشاده و آرادمنش و ریشی سیاه داشت گفت: 

- من بودم. وقتش بود زیرا شما داشتید غرق می‌شد ید. 

دانتس دستش را به سوی او دراز کرد و گفت: 

بله» دوست من. باز هم از شما تشکر می‌کنم. 

- من در واقع مرذد بودم. چون شما با ریشی به درازی شش انگشت و موهایی به 
بلندی یک پاء بیشتر به یک رآهزن شباهت داشتید تا به آدمی شریف. 

دانتس به یاد آورد که از هنگامی که داخل قلعۀ دیف شده استء نه موهایش را اصلاح 
کرده است. نه ریشش را. پس گفت: 

بلهء این نذری اس ت که من در یک لحظة خطرء در نتردام دل پی دولا گرو تااء با خود 
کرده‌ام که تا مدت ده سال نه سرم راکو تاه کنم» ته ریشم ر بتراشم. امروز پایان نذر من 
است که نزدیک یود برای سالگرد آن غرق شوم. 

کشتیبان پرسید: 

حال ما پا شما چه باید بکنیم؟ 

- هرچه می‌خواهید بکنید. کشتی کوچکی که من در آن خدمت می‌کردم, چنانکه 
می‌بینید از بین رفته است. کاپیتن مرده و من از آن سرنوشت گريخته‌ام. می‌بینید که 
کامللا برهته‌ام. خوشبختانه ملاح قابلی هستم. مرا در اوّلین بندری که لنگر می‌انداز ید رها 
کنید کاری در یک کشتی تجارتی دست و پا می‌کنم. 

مدیترانه را خوب می‌شناسید؟ 

- ازکودکی در آن‌دریانوردی کردهام. 

- از لنگراندازی اطلاع دارید؟ 

- کمتر بندری می توانید بیابید که من نتوائم با چشمان بسته در آن وارد یا از آن خارج 
شوم. 

مألاحی که به او گفنه بود: «شجاع باش» گفت: 

-. ارباپ اگر رفیق ما راست بگوید, چه کسی مائع از آن می‌شود که او با ما بماند. 


۱- Nore - Dame del pi de la Grotta 
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ارباپ با حالتی تردیدآمیز جواب داد؛ 

- بلهء راست است. اما در وضعی که این ابلیس بینوا قرار دارد» هر وعده‌ای می توان 
داد تا هرچه امکان دارد به دست آورد. 

دانئس گفت: 

- من بیش از آنکه وعده داده‌ام انجام می‌دهم. 

اریاب خنده کنان جواب داد؛ 

- خواهیم دید. 

داتتس از جا برخاست و گفت: 

- شما دارید به کجا می‌روید؟ 

- به لیوورن! 

در این صورت چرا به جای دور گرفتن‌های بیموده که وقت گرائہهای شما را تلف 
می‌کند» از نزدیک ترین محل به باد نمی‌روید؟ 

- زیرامی‌خواستیم مستقیم به جانب جزیرة ربون" برانیم. 

شما از بیست زراعی آن خواهید گذشت. 

کشتیبان گفت: 

پس شما سگان را در دست بگیرید تا ما مهارت شما را بیاژماييم. 

مرد جوان رفت کنار سکان نشست. با فشاری سبک از اطاعت کشتی مطمئن شد و 
چون دید که سکان» بی‌آنکه خیلی ظریف باشد از او فرمان می‌برد گفت: 

به سوی بادبان و بازوها بروید. ۱ 

چهارملوانی که گروه را تشکیل می‌دادندبه پست‌های خود دویدند. ارباب آنها را نظاره 
می‌کرد. دانتس گفت: 

بکشید, 

ملوانان با فشار کافی کشیدند. 

- حالا طناب‌ها را محکم کنید. 

این دستور هم مانند دو دستور پیشین اجرا شد و کشتی کوچک به جای آنکه به دور 
گرفتن ادامه دهد, مستقیم به سوی جزیرة ريون حرکت کرد و همان طور که دانتس 
پیش‌بینی کردهبود از تزدیکی آن گذشت و با فاصله حدود بیست زراع از راست آن رد شد. 
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ارباب گفت: «آفر ین...!» 

ملوانان تکرا رکردند:«آفرین..» 

همه با اعجاب به این مردی که نگاهش هوشیاری و حرارتی را که در او حدس زده 
نمی‌شد بازیافته بوده می‌نگر بستند. 

دانتس در حالی‌که از سکان دور می‌شد گفت: 

- می‌بینید که می‌توانم برایتان مفید باشم» حاقل تا رسیدن به لیوورن. اگر مرا 
نخوأستید می توانید در لیوورن پیاده‌ام کنید. با لین حقوقی که بگیرم» پول غذایم را تا 
آنجا و قیمت لباس‌هایی را که به من می‌دهید خواهم پرداخت. 

ارباب گفت: 

- خوب است. آگر عاقل باشید می‌توانیم با هم به توافق برسیم. 

یک مرد آرزش یک مرد دارد. شما آنچه را به دیگر رفقا می‌دهید به من بپردازید. 
همه چیز درست می شود. ۱ 

ملوانی که داتس رآ از آب بیرون کشیده بود گفت: 

- این عادلانه نیست. زیرا شما ماهر تر از ما هستید. 

آرباب گفت: 

- ژکوپو" تو چرا دخالت می‌کنی؟ هرکس آزاد است با هر حقوقی که می‌خواهد 
استخدام شود. 

- درست است. من فقط نظر خودم را گفتم. 

- بهتر است به چای این کار اگر لباس یدکی داری, یک شلوار و جلیقه به این جوان 
شجاع که بکلی برهنه است بدهی. 

- فقط یک پیراهن و شلوار یدکی دارم. 

دانتس گفت: 

"۳ همان برای من کافی است. متشگرم دوست من. 

ژاکوپو خود را از دریچۀ عرشه به پایین شر داد. لحظه‌ای بعد با لباس‌ها برگشت. 
دانتس با خوشحالی آنها را پوشید. ارباب پرسید: 

- آیا چیز دیگری لازم ندارید؟ 

یک تکّه نان و جرعه‌ای از آن رم عالی که قبلاً چشیدم. زیرا مدت درازی است که 


۱۳ 


۶ ¬ کنت دو مونت گریستو 


چیزی نخورده‌ام. 

در واقع حدود چهل ساعت بود. 

قطعه‌ای نان برای دانتس آوردند و ژکوپو قمقمه را به او عرضه داشت. 

ناخدا در حالی‌که رو به سکاندار می‌کرد گفت: 

- سکن به چپ. 

دانتس که داشت قمقمه رأ به دهان نزدیک می‌کرد, به آن سو نگاه کرد. اما قمقمه در 
نیمه راه دهان باقی ماند. 

ارباب گفت: 

- تگاه کنید... در قلع دیف چه اتفاقی افتاده است؟ 

بر بالای قلعه ابری سفید رنگ» همان که توجّه دانتس را جلب کرده‌بود. ظاهر می شد 
و بر فا کنگره‌های اسلحه خانۀ جنوبی قلعه قرار می‌گرفت. 

ثانیه‌ای بعد صدای انفجاری دور به تارتان رسید و خاموش شد. مالاحان سر برداشتند 
و یکدیگر را نگریستند. ارباب پرسید: 

س معلی این اتقجار چیست؟ 

دانتس با بی‌قیدی جواب داد: 

- لابد شب پیش یک زندانی گريخته است. این توپ را برای اعلام آن درمی‌کنند. 

ارباب مرد جوان را که در حین سخن گفتن از نو قمقمه را به دهان برده بود, نگریست 
ولی او را دید که با رامش کامل و رضایت خاطر لیکور رادر دهان مزمزه می‌کند. گر سوه 
ظنی به کشنیپان دست داده بودء از ذهن او گذشت و بلافاصله تاپود شد. 

دانتس در حالی‌که دهانش و عرقی را که از پیشانیش جاری بود با آستین پیرآهنش 
مي‌سترد: گفت: 

- این رُم خیلی قوی است. 

ارباب که دانتس را می‌نگربست با خود زمزمه کرد: 

«در هر حال اگراو باشدء چه بهتره چون من در اینجا مردی شجاع به دست آورده‌ام.» 

دانتس به عنوان خستگی تقاضا کرد کار سکان بنشیند. سکاندار از این معافیّت شاد 
شد و با چشم از ارباب سوال کرد. ارباب با سر علامت داد که او می‌تواند سکن را به دست 
همکار جدیدش بسپارد. 

به این ترتیب دانتس توانست در جایی بتشیند که چشمش یکسره به جانب مارسی 
باشد. 


۱ , جزیرةتیبولان د ۲۷۷ 

دانتس از ا کو پو که پس از دور شدن از قلعة دیف آمده و کنار او نشسته پودء پرسید: 

- چندم ماه هستیم؟ 

- بیست و هشتم فور یه؟ 

چه سالی؟ 

- چطور چه سالی؛ سال را پلدتان نیست؟ 

- چه می‌شود کرد شب گذشته من چنان ترسیدم که نزدیک بود عقلم را هم از دست 
بدهم.به‌طوری که مغزم هنوز مفشوش است. پس باز می پرسم.: ما در ۲۸فوریه چه سالی 
هستیم؟ 

سال ۸۲۹ 

درست چهارده سال. روز به روزء از بازداشت دانتس می‌گذشت. در سن نوزده سالگی 
داخل قلعةٌ دیف شده بود و در سن سی و سه سالگی از آن بیرون می‌آمد. 

لبخندی دردناک از لبان آدموند گذشت. از خود پرسید: 

«چه پیش آمده است؟» 

سپس برقی از کینه در چشماتش درخشید. به آن سه مردی آندیشید که این اسارت 
طولانی و چنین بی‌رحمانه را از چشم آنها می‌دید. عهدی را که باخود بسته بود تا از 
دانگلار, فر ناند وویلفور انتقام بگیرد در دل تجدید کرد. 

این پیمان دیگر تهدیدی بیهوده نبود. زیرا در این ساعت سریح‌ترین کشتی بادبانی 
مدیترانه هم قطعاً نمی‌تواست به این تارتان کوچک که با بادبان گشوده به سوی لیوورن 
می‌رفت. برسد. 


دانتس هنوز بیش از یک روز در کشتی تگذرانده بود که دانست با چه کسی سر و کار دارد. 
ارباب شايستة آملی" جوان (اين نام کشتی تارتان ساخت ژن بود» تقریباً همه زبان‌های 
اطراف این دریای بزرگی را که مدیترنهنمیده می‌شود از عربی گرفته تا پروانسال ٩‏ 
می‌دانست. این زباندانی از یک سواو را از داشتن مترجم‌ها که معمولاً افرادی کسالت‌آور و 
گاه دهان لق هستند بی‌نباز می‌کرد و از سوی دیگر سهولت ارتباط او ره خواه با 
کشتی‌هایی که در دریا به آنها برمی خورد خواه با قایق‌های کوچکی که در طول ساحل 
می‌دید. فراهم می‌کرد. و بالاخره با افراد بی‌نام» بی‌وطن» بدون وضع ظاهر اچتماعی که 
همیشه روی سنگفرش‌های سواحل دریایی دیده می‌شوند و با عواید آسرارآمیزی زندگی 
می‌کنند که م‌بایست پذیرفت که مستقیم به وسیلۀ مشیت الهی به آنها می‌رسد رتباط 
برقرار می‌کرد. داتتس دانست که روی یک کشتی متعّق به قاچاقچیان است. 

آرباب داتس را با نوعی بدگمانی در کشتی پذیرفته بود: زیرا همة گمرکچیان ساحل او 
را می‌شناختند و چون در بین این آقایان و او میادلة حیله گری‌ها برقرار بو ال تصور 
کرده بود که دانتس یک مامور گمرکخانه است و این وسیلة هوشیارانه را برای نفوذ کردن 
در بعضی اسرار حرفه‌ای برگزیده است. امّا روش ماهرانهای که دانتس با ره ن آزمایش خود 
را به انجام رسانده و از نزدیک جزیره گذشته بود کشتیبان را کاملاً مطمئن کرد؛ و بعد 
هنگامی که آن دود سبک بر فراز اسلحه خاتة قلعةٌ دیف ظاهر شده و صدای انفجار 
دوردست به گوش رسیده‌بوده ار باب لحظه‌ای اندیشیده بود که شاید او کسی را سوار کرده 
است که افتخار آن را دارد که مانند شاهان, به افتخار ورود و خروجش تیر توپ شلیک 
شود بايد گفت که این حدس خودش کمتر از آن اورا نگران می‌کرد که تازه اولی وارد یک 
گمرکچی باشد. اقا چون آرامش کامل مرد جوان را دید فرضية دوم هم به زودی مانند 
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۲ #قاجاقچیان د ۲۷۹ 


اژلی تاپدید شد. 

پس ادموند این مزټت راداشت که بداند ارباب او کیست. ب یآنکه ارپاب بداند آو کیست. 
از هر سو که دریانورد پیر یا ملاحانش خواستند از کار او سر درآورنده او خود را خوب نگه 
داشت و هیچ اعترافی نکرد. دربارۂ ناپل و مالت که آنها را به خوبی مارسی می‌شناخت» 
جزئیاتی دقیق بیان داشت و حالا با قطعیتی که موجب افتخار حافظه‌اش می‌شد, به 
داستان‌سرایی پرداخته بود. پس مرد اهل ژن بود که با هم هوشیاری از دانتس که با 
ملایمت از تجریبات دریانورد یش با پنهانکاری ماهرانه سخن میگفت» فریب خورد. 

شاید هم مرد اهل ژن از آن قبیل افراد هوشیاری بود که هرگز جز آنچه باید بدانند 
نمی‌داتند و چیزی را جز آنچه به نفعشان است که باور کنند. باور نمی‌کنند. 

در این وضع دو جانبه بود که نها به لیوورن رسیدند. ۱ 

ادموند در اینجا می‌بایست آزمایش تازه‌ای را می‌گذراند. باید می دید که آیا او خودش 
را می‌شناسد یا نه. مت چهارده سال بود که او خود را ندیده بود. خاطره‌ای واضح از قيافة 
چوانی خود داشت. حالا می‌رفت تا ببیند در مردی چه چهره‌ای دارد. از نظر رفقاء نذر او 
پایان یافته بود. ادموند سابقاً بیش از بیست بار درلیوورن لنگر انداخته بود. یک آرایشگر را 
در کوچۀ سن‌فردیتان" می‌شناخت. داخل دکان شد تا ریش و سرش راکو تاه کند. 

آرایشگر با حیرت این مود مو پلند را که ریش انبوه و سیاه داشت» نگریست. در آن 
زمان هنوز رسم نبود که کسی ریش داشته باشد و موهایش چنین بلند باشد. آمروز یک 
آرایشگر حیرت می‌کند از اینکه کسی که دارای چنین مزیّت ظاهری است. خود را از آن 
محرومکند ۱ 

آرایشگر لیوورنی» بی آنکه حرفی بزند مشغول به کار شد. چون کار به پایان رسیده 
هنگامی که ادموند احساس کرد چانه‌اش کاملاً تراشیده شده است, وقتی که موهایش 
درازی عادی یافت, آینه خواست و خود را در آن نگریست. 

گفتیم که ادموند در این زمان سی و سه سال داشت. این چهارده سال زندان تغییری 
عمیق در قیافه‌اش پدید آورده بود. 

داتس با چهرةٌ پر؛ خندان و شکفته مردی جوان و خوشبخت, که نعستین قدم‌های 
زندگی برایش آسان بوده است و به آینده همچون تصویری از گذشته می‌نگرد» وارد قلعة 
دیف شده‌بود. | کنون همة اینها تغییر یافته بود. 
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۰ ا کنت دو مونت کر پستو 


صورت بیضی شکلش. کشیده شده بود. لب‌های خندانش خطوط سخت و را کدی را 
گرفته بود که مصمم بودن را نشان می‌دهد ابروهایش در زیر چینی عمیق متفکُر به نظر 
می‌رسید» چشمانش حالتی غمگین داشت که در عمق آن گاه به گاه شعله‌ای از 
مردم‌گریزی و کینه زبانه می‌کشید؛ چههرهاش که مدت‌های طولانی از روشنی روز و شعاع 
خورشید به دور مانده بوه رنگ پریدة شمالی‌هایی را گرفته بود که صورتشان در ميان 
موهای سیاه احاطه شده باشد و حالتي اشرافی به آنها بدهد. علاوه بر هم اینها داتش 
عمیقی که دانتس به دست آورده بود» هاله‌ای از اعتماد به نفس هوشیارانه بر همة 
صورتش می‌آفکند. هرچند به‌طور طبیعی اندامی پلند داشت. حالت نیرومندی کسانی را 
یافته بود که همیشه نیرو را در وجود خود متمرکز می‌کنند. 

ظرافت اندام کشیده‌اش» جای خود را به استحکام اعضای برجسته و عضلانی داده 
بود. ما صدایش» دعا کردن‌هاء گریستن‌ها و استغائه‌ها آن را چنان عوض کرده بود که گاه 
به زنگی ملایم می‌مانست و گاه به شذت خشن جلوه می‌کرد. 

چشمانش به علّت اقامت دائمی در یک نیمه‌ظلمت. حالت خاض حیواناتی مانند 
گرگ و کفتار را به خود گرفته بود که اشیاء را در تاریکی تشخیص می‌دهند. 

ادموند با دیدن خود در آینه لبخند زد. امکان نداشت حتّی بهترین دوستاتش, اگر 
دوستی برایش باقی‌مانده باشده او را بشناسد. او خودش هم خود را نمی‌شناخت. 

آرباب آملی جوان که خیلی مایل بود مردی به ارزشمندی ادموند را در ميان افراد خود 
نگه داردء به او پیشنهاد کرده بود که سهمی از سود آیندة‌او را به اوبپردازد و لاموند پذیرفته 
بود. پس نخستین نیت او به هنگام بیرون آمدن از نزد آرایشگر که او را چنین تغییر شکل 
داده بود این شد که داخل مغازه‌ای شود و یک دست لباس کامل ملوانی بخرد. این لباس 
چنانکه مي‌دانيم بسیار ساده است» و از یک شلوار سفیده پیراهن راهراه و یک شبکللاه 
قریقی تشکیل می‌شود. 

ادموند پس از آنکه پیراهن و شلوار کویو را به او پس داد» با لباس تازه‌اش در برابر 
ارباب آملی جوان ظاهر شد و ناچار داستانی را که ساخته بود برای او تکرار کرد. کشتی‌بان 
نمی خواست آن مردی را که ریش انبوه و موهای مخلوط با آلگ داشت و بدنش آغشته به 
آب دریا بود و او را به حال برهنه و نیمه مرده به روی کشتی آورده بودنده در این ملوان 
جوان» خوش قیافه و خوش لباس پازشناسد. 

ارباب که مجذوب خوش ظاهری دانتس شده بود از نو به او پیشنهاد تجدید قرارداد 
کرد. اما دانتس که نقشه‌های خودش را داشته نخواست آن را برای بیش از سه ماه تجدید 


۲ فاچافچیان 5 ۲۸۱ 
از طرفی: موانان آملی جوانگروهی فتال بودند و ازاربابی اطاعت می‌کردند که عادت 
نداشت وقت را هدر دهد. تازه هشت روز از توف کشتی در لیوورن می‌گذشت که پهلوهای 
برآمدة آن پر از موسلین‌های گلداره پارچه‌های نخى ممنوع؛ باروت‌های انگلیسی و 
نوتون‌هایی بود که ادارة دارایی مهر زدن روی آنها را فراموش کرده بود. مشکل بیرون 
پردن کالاها از لیوورن» بندر آزاد و خالی کردن انها در ساحل کرس بود که بعضی از 
سرمایه گذاران تعد کرده بودند از آنجا بارها را به فرانسه برساتند. 
تارتان عزیمت کرد. آدموند از نو این دریای لا جوردی, نخستین آفق دوران جوانیش را 
که غالبا در رژیاهای زمان زندانش دیده بود شکافت. گورگون" را در سمت راست خود و 
پیاتوزا" را در طرف چپ گذاشت و به جاتب موطن " پاتولی و ناپلئون پیش راند 
فردای آن روزء ارباب که همیشه صبح زود به عرشه بالا می‌رفت, دانتس را دید که به 
دیوارة عرشه تکیه داده و با حالتی عجیب تودۂ سنگ خارا را که خورشید در حال طلوع آن 
را با نوری گلي رنگ روشن کرده است. می‌نگرد. این جزیره مولت کریستو بود. 
آملی جوان آن را تقریباً در سه چهارم فرسنگ فاصله با کشتی گذاشت و راه خود را به 
جانب کرس آدامه داد. 
دانتس در حالی‌که از مقایل جزیره می‌گذشت به انمکاسی که نام آن برای او داشت 
می‌اند بشید. او می‌توانست خود را به درپا بیفکند و نیم ساعت بعد بر روی زمین موعود 
باشد. اما در آنجاء بدون وسایل برای یافتن گنج بدون سلاح برای دفاع از آن» چه خواهد 
کرد و از طرف دیگر این ملونان چه خواهند گفت؟ ارباب چه فکر خواهد کرد؟ نه. بای 
منتظر فرصت ماند. 
خوشبختانه دانتس می توانست منتظر بماند. چهارده سال در انتظار آزادی مانده بود. 
حالاکه آزاد است» می تواند شش ماه یا یک سال در انتظار ثروت باشد. آیا اگر آزادی را 
بدون ثروت به او پیشنهاد می‌کردنده نمی پذیرفت؟ 
بملاوه آیا هم این ثروت خیالی نیست؟ آنچه در مغز بیمار آبه فاریای بیچاره زاده 
شده بود» با أو نمرده بود؟ 
در واقع نامه کاردینال سپادابه طور عجیبی صراحت داشت. دانتس این نامه راکه یک 
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۲ ت کنت دو مولت گر یسو 


کلمه‌آش را از پاد نبرده بوده سرتاسر در خاطرش تکرار می‌کرد. 

شب فرا رسید. آدموند جزیره را دید که هم رنگ‌هایی را که غروب با خود می‌آورد. 
پشت سر گذاشت و برای همه در تاریکی ناپدید شد اما او که نگاهش به تاريكي زندان 
عادت داشت. شاید به دیدن آن ادامه دادء زیرا آخرین فردی بود که از عرشه پایین رفت. 

فردای آن روز در حوالی آلریا بیدار شدند. تمام روز به انتظار گذشت. شب در ساحل 
آتش افرو خته شد شاید در وضع اتش بود که دانستند می‌توانند پیاده شوندء زیرا به جای 
پرچم. یک فانوس بزرگ بر فراز کشتی کوچک بالا رفت و به تیررس ساحل نزدیک شدند. 

دانتس متوجه شده بود که شاید به علت این موقعیّت استثنایی» ارباب دستور داده 
است تا دو توب کوچک شبیه به تفنگ‌های خندق که بدون ایجاد صدای زیادء می تواند 
یک گلولةٌ خوشکل چهار لیوری" را تا هزار پا پرتاب کندء به روی عرشه بالا ببرند. 

اقا این احتیاط کاری‌ها برای آن شب زیادی بود. همه چیز به آرامی گذشت. با صدای 
کوچک کشتی که شاید به احترام آنهاء قایق خود را هم به آب افکنده‌بود چهار قایق بزرگ 
تزدیک شدند. پنچ قایق چنان خوب عملیّات را انجام دادند که ساعت دو بعد از نیمه شب 
همه بارها از داخل آملی جوان به زمین محکم انتقال یافته بود. 

اریاب آملی جوان چنان اهل نظم بود که تقسیم جوایز همان شب انجام پذیرفت. هر 
مرد صد لپور" توسکان دریافت داشت؛ یعنی تقریباً معادل هشناد فرانک فرانسه. 

هنوز معاملات پایان نیافته بود که کشتی به سوی ساردنی هدایت شد. باید می‌رفتند و 
تار تان راکه تخلیه شده بود از نو بارگیری می‌کردند. 

دوّمین عملیّات هم با همان خوشی اوّلی به پایان رسید. بخت با آملی جوان همراه 
بود 

بار تازه برای دوک‌نشین لوک" بود و تقریباً یکسره تشکیل می‌شد از سبگار برگ‌های 
هاواناء شراب اکسرس و مالاگا 

در آنجا په هنگام عزیمت زد و خورد با گمرکچی. این دشمن دائمی ارباب آملی جوان 
درگرفت. یک گمرکچی مرده سر جایش باقی ماند و دو ملوان زخمی شدند. دانتس یکی از 
این دو تفر بود که گلوله‌ای از شانهٌ چپش گذشته بود. 
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۲ قاجاقچیان ت ۲۸۳ 


دانتس تقریبً خوشحال و از زخمی که برداشته بود راضی بود. آموزگاران خش دیف 
به او آموخته بودتد که خطر را چگونه باید بنگردو رنج را چطور باید تحمل کند. او خطر را با 
خنده نگریسته و به هنگام اصابت گلوله, مانند فیلسوف یوناتی گفته بود: «اي درد تو ید 
نیستی.» 

بعلاوه او گمرکچی را که زخم کشنده برداشته بود دیده و خواه به دلیل حرارت در کاره 
خواه به علت فقدان احساسات انسانی» دیدن این منظره اثر چندانی در او تکرده بود. 
دانتس در روی راهی که قرار داشت و می خواست آن را در پیش گیرد و به سوی مقصدی 
که مایل بود په آن برسد نیاز به سنگدلی داشت 

ا کو پو که به زسین أفتادن دانتس را دیده و تصوّر کرده بود که او مرده است. به جانب او 
دویده» او را بلند کرده و پس از اطمینان از زنده بودنش» از او همچون رفیقی فداکار 
پرستار ی کرده بود. 

پس درست است که دنیا آن‌قدر که دکتر پانگلوس! می‌دید خوب نیست» اقا تا آن حدٌ 
هم که دانتس تصور می‌کرد بدطینت نبود؛ زبرا این مرد که هیچ انتظاری نمی توانست از 
همکارش داشته باشد» جز اینکه وارث سهمی از جايزة او شود از اینکه او بمیرد چنین 
نگران شده پود 

خوشبختانه ادموند فقط زخمی شده‌بود. زخم به زودی در اثر علاج با بعضی علف‌هاکه 
زمانی به وسیلة زن‌های ساردنی چیده و به قاچاقچیان فروخته شده‌بود بسته شد. آنگاه 
آدموند خواست ژکوپو را به طمع بیندازد و سهم خود را از جایزه در عوض مواظبت‌هایی 
که آن مرد از او کرده بود به او عرضه داشت. اما کو پو با غیظ آن راردکرد. 

در اثر نوعی فدا کاری محب ت آمیز که و کو پو از نخستین لحظه‌ای که ادموند را دیده‌بو 
نسبت به او ابراز داشته بود ادموند هم تسبت په کو پو احساس محبّت می‌کرد. ژاکوپو 
بیش از این چیزی نمی‌خواست: او برتری فوق‌العاده‌ای را که آدموند موفق شده بود از 
دیگران پنهان کند؛ به‌طور غریزی در او درک کرده بود. مألاح شجاع به همین مقدار کمی 
که ادموند به او می‌داد قانع بود. 

در روزهای دراز که در کشتی می‌گذشت. هنگامی که تارتان با امیت روی دریای 
جوردی که به علّت باد مساعدی که بادبان‌ها را پر از باد می‌کرد» نیازی به سکٌاندار 
نداشت. ادموند نقشه‌ای دریایی در دست می‌گرفت و کوپو را تعلیم می‌داده همان گونه که 
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۳ 1 کنت دو مونث گر بستو 


آبه فاریای بدیخت او را تعلیم داده بود. وضع سواحل را په او نشان می‌داده تغییرات 
قطب‌نما را برایش بیان می‌کرد, به او یاد می‌داد تا در این کتاب بزرگی که بر فراز سر ما 
گشوده شده است و آسمان تامیده می‌شودء و خداوند با حروف الماسگون بر روی رنگ 
لا چوردی آن نوشته است. بخواند. ‏ کوپو از او می پرسید: «چه فایده دارد که این چیزها را 
به ملاح بیتوایی مثل من یاد بدهید؟» 

آدموند جواب می‌داد: « کسی چه می‌داند. شاید تو روزی کاپیتن یک کشتی شدی. 
پناپارت هموطن تو به امپراتوری رسید.» 

فراموش کردیم بگوییم که کوپو اهل کرس بود. 

دو ماه و نیم در این امد و رفت‌های پی‌در پی گذشته بود. ادموند مانند سایق که دریانورد 
ماهری بود اکنون هم مهارت خود را به منتهی درجه رسانده‌بود. با هنمۀ قاچاقچیان کناره 
آشنایی به هم زده» تمام علایم ماسونی راکه این نیمه‌دزدان دریایی به کمک آن یکدیگر 
را مي‌شناسند فراگرفته بود. 

بیست بار از برابر جزیرة مونت کر یستو گذشته بود اما یک بار هم فرصت نیافته بود در 
آن پپاده شود. پس تعسمپمی گرفته بود. 

تصمیم داشت بلافاصله پس از آنکه قراردادش با آملی جوان به پایان رسید با حساب 
خود زورق کوچکی کرایه کند (دانتس قدرت این کار را داشت زیرا در سفرهای متعددش 
مفداری پیاستر! ذخیره کرده بود» و به هر بهانه‌ای که بتواند به جز یرۀ مونت کر یستو برود. 
سپس آنجا با آزادي به جستجو بپردازد. 

نه با کمال آژادی» زیرا قطعاً به وسیلهٌ کسانی که او را به آنجا هدایت کنندء مورد 
جاسوسی قرار می‌گیرد. 

اقا در این دنیاء گاهی باید به پیشواز خطر رفت. 

زندان دانتس را محتاط کرده بود و او نمی‌خواست به پیشواز خطر برود. ولی هرچه در 
ضمیر آگاهش جستجو می‌کرد وسیله‌ای برای رسیدن به جزیره‌ای که می خواست برود 
نمی‌یافت. جز اینکه او را به آنجا برسانند. 

داتتس در این تردید دست و پا می‌زد که یک شب آرباب چون نسبت به او اعتماد 
بسیار داشت و مایل بود او را در خدمت خود نگه دارد. بازوی او را گرفت و او را با خود به 
میخانه‌ای واقع در ویادل اوگلیو" برد که پاتوق بهترین قاچاقچیان لیوورن بود. 
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کارهای کناره معمولا در این میخانه انجام می‌گرفت تا آن زمان دانتس دو سه باروارد 
این بورس دریایی شده و با دیدن این دزدان دریایی بی‌باک که در اطراف ساحلی به طول 
تقریبی دو هزار فرسنگ فعالیّت مي‌کنند. از خود پرسپده بود: «مردی که بتواند آراده‌اش را 
به تمام این زنجیرهای متحد با متفرق تحمیل کندء از چه قدرتی بهره‌مند خواهد شد؟4 

این بار بحث دربارة کاری بزرگ بود؛ جریان یک کشتی حامل قالی‌های ترکیه و 
پارچه‌های الوان' کشمیر در بین یود که می‌بایست محلّی غیروابسته را یافت که مبادلة 
کالا بتواند در آن انجام پذیرده سپس باید کوشش کنند که این اجناس به سواحل فرانسه 

اگر موفق می‌شدند. جایزة آن زیادبود به هر مردی پنجاه تا شصت پیاستر می‌رسید. 

ارباب آملی جوان» جزیرُ مون ت کر پستو راکه بکلّی خالی از سکنه بود و هیچ گمرکچی 
تداشت پیشنهاد کرد. به نظر می‌رسید که این جزپره در زمان اولمپ" اساطیری, به وسيلة 
مرکور* خدای تجارت که در دنیای قدیم رتبه‌ای مشخص داشته آست, در میان دریا 
گذاشته شده است تا کار دزدان دریایی را آسان کند. 

دانتس به شنیدن نام مونت کریستو شادمانه از جا پربد برای مخفی کردن هیجانش 
برخاست و اطراف میخانه پر از دود را که همه لاتینی زبان‌های دنیای شناخته شده به آن 
می‌آمدند و به زبان فرانسه سخن می‌گفتنده پیمود. 

هنگامی که به دو تفر مخاطب نزدیک شد تصمیم بر این قرار گرقنه شده بود که در 
مونت کرپستو لنگر بیندازند و شب بعد از آن» عازم سفر شوند. 

آدموند چون موردمشورت قرار گرفت اظهار عقیده کرد که این جزیره همه امنیت‌های 
ممکن رادار و هر اقدام بزرگی برای موقق شدن, نیز به سرعت عمل درد 

پس چیزی از برنامهٌ طرح شده تغیبر نکرد. قرار بر این شد که فردای آن شب, شبانه 
بارگیری کنند و اگر دریا آرام و باد مساعد باشد. بکوشند تا پس فردای آن در آب‌های 
جزبرة خالی از سکنۀ مونت کر یستو لنگر پیندازند. 
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۳۳ 
جزپرة مونت کریستو 


بالاخره دانتس» به علّت یکی از خوشبختی‌های غیرمننظر که گاه برای آنها که مذت‌ها از 
سختی سرنوشت به تنگ آمده‌انده پیش می‌آید, می‌رفت تا باوسیله‌ای ساده و طبیعی به 
منظور خود برسد: و بی آنگه بدگمانی کسی را برانگیزد پا در جزیره بگذارد. 

فقط یک شب آورااز این عزیمت که مذت‌ها در انتظارش بود» جدا می‌کرد. 

این شب, یکی از پرهیجان ترین شب‌هایی بود که دانتس گذراند. در طول شب همدٌ 
خوش اقبالی‌ها و بدبیاری‌هاء به نوبت از خاطرش گذشت. اگر چشمش را می‌بست نامة 
کاردینال سیادا را می‌دید که با حروفی درخشان روی دیوار نوشته شده است. اگر لحظه‌ای 
به خواب می‌رفت» بی معنی ترین رژیاها به مفزش هجوم می‌برد و منقلیش می‌کرد. 
می دید که وارد غارهایی می‌شود که سنگفرش زمر د و دیوارهایی از پاقوت و رسوب‌هایی از 
الماس دارد؛ مرواریدها مانند قطرات آب که از زیر زمین بیرون می‌آید» بر زمین ذ رو 
مي‌ریزد. 

آدموند شادمان» سبرت‌زده. جیب‌هایش را از سنگ‌های قیمتی پر می‌کرده سپس به 
روشتی روز می‌آمد و می‌دید که جواهراتش به سنگریزه بدل شده است. آنگاه می‌کوشید تا 
به غارهای با شکوهی که فقط نظری به آنها افکنده بوده بازگردد. اقا راه به شکل 
مار پیچ‌های بی پایان درآمده و مدخل آن ناپدید شده‌بود. بیهوده در خاطر خستداش کلام 
جادویی و اسرارآمیز را که برای ماهیگیر عرب غارهای شکوهمند علی‌بابا را گشوده بود. 
جستجو می‌کرد. همه چیز بیهوده بود. گنج ناپدید شده به مالکیّت غول‌های زمینی درآمده 
بود و او لحظه‌ای امیدوار شده بود که آن را بازستاند. 

روز تقریباً با همان هیجان شب فرا رسید, اقا تصورات ادموند با منطق درآمیخت. 
دانتس توانست طرحی راکه تا آن زمان به طرز مبهم در مغزش دور می‌زد. متوثف کند. 

شب شد و تدارکات عزیمت شروع شد. این تدارکات برای داتس وسیله‌ای بود که 
بتواند هیجان خود را مخفی کند. آو کمرکم این نفوذ کلمه را نسبت به همکارانش یافته بود 
که دستوراتی به آنها بدهد. چنانکه گوبی ارباب کشتی اوست» و چون دستوراتش همیشه 


۴۳ جزیره مونت‌گریستو 0 ۲۸۷ 


واضح, مشتص و برای اجرا آسان بود. همکارانش ته تنها با سرعت, بلکه با لذت از او 
اطاعت می‌کردند. 

دریانورد پیر او را در کارهایش آزاد گذاشته بو زیر بر تری دانتس را بر دیگر ملوانانش 
و بر شخص خودش درک کرده بود او در مرد جوان وارث طبیعی خود را می‌دید و متأشف 
بود از اینکه دختری ندارد تا بتواند ادموند را با وصلتی عالی به خود وابسته ګند 

در ساعت هفت شب همه چیز آماده شد. در ساعت هفت و ده دقیقه, فانوس‌ها را 
درست در زمانی که می‌بایست روشن می‌شد دو برابر کردند. 

دریا آرام بود. با باد خنکی که از جنوب شرقی می‌وزید. در زیر آسمان آبی, جایی که 
خداوند نیز دم به دم چراغهايش را که هریک از آنها دنیایی است» می‌آفروخت» کشتیرانی 
می‌کردند. دانتس اعلام داشت که همه می‌نوانند بخوابند و او مراقبت از سکان را به عهده 
خواهد گرفت. 

هنگامی که دانتس که دیگران او را مالتی! می‌نامیدند. این طور اعلام می‌کرد همه با 
خیال راحت می‌رفتند و می خوآبیدند. دانتس که از تنهایی به دنیا افکنده شده‌بود. گاه نیاز 
شدید به تنهایی احساس می‌کرد و کدام تنهایی بزرگ‌ترء شاعرانه‌تر از تنهایی در یک 
کشتی که بر روی امواج دریایی بزرگ» در تاریکی شب در سکوت بی‌انتها و در زیر نگاه 
خداوند» در حرکت است. می توان یافت؟ 

این پار تنهایی با افکار او درهم‌آمیخت. با اوهامش روشن شد و با امیدهایش به 
هیجان آمد. 

هنگامی که کشتیبان بیدار شد» کشتی با همه بادبان‌هایش در حرکت بود. یک قطعه 
پارچه که باد آن را مثوژم نکرده باشد, دیده نمی‌شد. بیش از ساعتی دو فرسنگ و نیم 
سرعت داشتند. 

جزیرۀ مونت کریستو در افق بزرگ می‌شد. 

ادموند کشتی را در اختیار اربابش گذاشت و به نوبة خود رقت روی نئویش دراز کشید. 
ولی باوجود بیخوابی شب لحظه‌ای هم نتوانست چشمانش را ببندد. 

دو ساعت بعد به روی عرشه بازکشت. کشتی داشت از کنار جزيرة الب می‌گذشت. در 
بلندی‌های مارسیانا" بر فراز جزیرٌ هموار و سرسبز پیانوزا" بودند. قلُ درخشان مونت 
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کریستو که به سوی آسمان لا جوردی بالا می‌رقت, دیده می‌شد. 

دانتس په سکانبان دستور داد که تیغة سکان را به جانب چپ بگرداند تا پیانوزا را در 
سمت راست بگذراند. حساب کرده بود که این کار می تواند راه را دو یا سه گره نزدیک تر 
کند. 

حدود ساعت پنج عصر منظرة کامل جزیره دیده شد. هم جزئیات آن به علّت سرعت 
جؤی خاض نوری که از خورشید به هنگام افول ساطع می‌شود دیده می‌شد. 

آدموند ۳ دیدگانش این تود تخته‌سنگ راکه هم رنگ‌های غروب را از سرخ روشن 
گرفته تا ابی تیره منعکس می‌کرد» می‌بلعید. گاه حرارتی سوزان به چهره‌اش می خورد 
پیشانیش سرخ می‌شد ابری ارغوانی از برابر چشمانش می‌گذشت. 

هرگز قماربازی که تمام ثروت خود را بر روی یک مهره گذاشته باشد. با انداختن تاس 
اضطرابی را که ادموند در نهایت امیدواریش احساس می‌کرد نداشته است. 

شب شد. در ساعت ده شب کناره گرفتند. آملی جوان زودتر به میعادگاه رسیده بود. 

دانتس باوجود تسلطی که معمولاً بر خودش داشت, نتوانست خودداری کند و پیش از 
همه به ساحل پرید. اگر جرت داشت ماتند برو توس "یوسه بر زمین می‌زد. 

شب تاریک بود اما در ساعت یازده شب ماه از میان دریا بلند شد و هریک از امواج 
لرزان آن را به رنگ نقره درآورده سپس به ترتیب هر شعاعی که بر روی تخته‌سنگ‌های 
توده شده می تابیدء همچون آبشاری از تور سفید رنگ جلوه می‌کرد. 
۱ جزیره برای گروه آملی جوان شناخته شده بود. یکی از ایستگاه‌هایی بود که معمولا از 
آنها استفاده می‌کردند. اما دانتس با آنکه در هریک از سفرهایش به لوان آن را دیده بود 
هرگز در آن پیاده نشده‌بود. پس ژ کوپو رامورد پرسش قرار داد از او پرسید: 

شب را در کجاخواهيم خفت؟ 

در داخل تارتان. 

- بهتر نیست در غارها یخوابیم؟ 

کدام غار؟ 

- در غارهای جزیره. 

- من غاری در جزیره ثمی‌شناسم. 
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عرقی سود بر پیشانی دانتس نشست. پرسید: 

- در مونت کریستو غاروجود ندارد؟ 

لد 

دانتس لحظه‌ای مهوت ماند. سپس آنديشید که ممکن است غار ها به علت حادثه‌ای 
عادی مسدود شده باشد, یا حتّی خود کاردینال سپادا برای احتیاط آنا را مسدود کرده 
باشد. در این صورت او هم خود را باید صرق یافتن این دهانة گمشده کند. جستجوی 
شبانه بیهوده خواهد بود» پس او باید کاوش خود را به فردا موکول کند. از سویی در 
نیم‌فرسنگی آنها پرچمی در درا افراشته شد که آملی جوان فوراً با افراشتن پرچمی مشابه 
به آن پاسخ داد. معلوم شد که زمان پرداختن به فعالّت قرا رسیده است. 

کشتی دیررسیده به وسیلاٌ عللامتی که نشأن می‌داد امنیت کامل برای ارتباط یافنن 
مو جود است. اطمینان بافت و به زودی همچون شبحی سفید و ساکت پیش آمد تادر یک 
دهم فرسنگی ساحل لنگر بیندازد. 

مبادلة کالا بلاقاصله شروع شد. دانتس در ضمن کار کردن اندیشید که او فقط با گفتن 
یک کلمه می‌تواند صدای هورای همه این مردان را پرانگیزد. کافی است که او انديشة 
مداومی را که آهسته در گوش و قلبش زمزمه می‌شد به صدای بلند بازگوید. اما بعکسء به 
جای فاش کردن این راز شکوهمند» از آن می ترسید که تا همین جا هم با رفت و آمدهای 
مکررش» با پرسش‌های تکرارشده‌اش, توجه‌های دقیقش و مشغولیت‌های مداومش» 
سوءظن‌هایی برانگیخته باشد. خوشبختانه لااقل در این موقعيتي که در اثر گذشتة 
دردتا کش غمی دائمی بر چهرة او سایه افکنده بود نورهای کوچک شادی که ز زیر این 
ابر می‌گذشت. جز حرکت سریع برق چیزی نبود. 

هیچکس حدسی نمی‌زد و فردای آن روز که دانتس یک تفنگ» مقداری سرب و 
باروت برداشت و آبراز تمایل کرد به اینکه یرود و یکی از ببزهای وحشی را که از 
تخته سنگی به تخنه‌سنگ دیگر جست می‌زند بکشد راهپیمایی او به چیزی جز علاقه 
به شکار پا میل به تنهایی تعبیر نشد 

فقط کو پو بود که اصرار داشت او را همراهی کند. دانتس از ترس آنکه احتراز او از 
داشتن همراه ایجاد سوءظن کند نخواست با کو پو مخالفت ورزد. اما هنوز بیش از یک 
چهارم فرسنگ دور نشده بودند که دانتس فرصت یافت یک کره بز را بکشد و آن را به 
وسیلۀ ا کوپو برای همراهان فرستاد تا کباب کنند و به محض آنکه غذا حاضر شد با در 
کردن یک تیر تقنگ او را خبر کنند که برود و سهم خود رابخورد. قدری میوةٌ خشک و 
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یک قرابه شراب مونت پولچیانو' می‌بایست غذا را تکمیل کند. 

دانتس در حالی‌که گاه به گاه روی به عقب می‌گرداند به راه خود ادامه داد. هنگامی که 
به قله صخره‌ای رسید, در هزار پایی زیر پای خودش, همراهانش راو [کوپو راکه به آنها 
ملحق شنه بود. دید که با حرارت به تدارکات غذا که به لطف مهارت ادموند تکمیل شده 
بود مشغولند. ۱ 

ادموند لحظه‌ای آنان را با لبخند ملایم ورژیایی مردی مافوق نگریست و با خود گفت: 
«اين مردان تا دو ساعت دیگر با دریافت پنجاه پیاستر می‌روند تا حیات خود را به خطر 
بیندازنه به آمید آنکه پنجاه پیاستر دیگر به دست آورند. سپس غنی با ششصد لبور پول» 
برمی‌گردند تا گنجشان را در شهری گمنام.باغرور یک سلطان و اعتماد یک نواب به باد 
دهند. آمروز اميد موجب می شود که من ثروت آنا را تحقیررکنم» شاید فردادلسردی سیب 
شود که من این وجه ناقابل راهمچون نعمتی بزرگ بنگرم... 

سپس فریاد کشید: «آه, نه! این طور نمی‌شود. فاریای دانشمند و شکست‌نایذیر اشتباه 
نکرده است. به هر حال من بهتر است بمیرم و به این زندگی پست و حقیرانه ادامه 
ندهم.» 

به ابن ترتیب, دانتس که سه ماه پیش از آن تنها آرزویش آزادی وده حالا دیگر به 
آزادی تنها قانع نیود و علاوه بر آن ثروت را هم می‌خواست. گناه از داتس نبود, از خداوند 
بود که با محدود کردن توأنایی‌های انسان, به او تمایلات تامحدود داده است. دانتس از 
راهی گمشده در ميان دو دیواره از تخته‌سنگ‌هاء در حالی‌که یک گودی ایجاد شده به 
وسیلة سیللاب راګه احتمالاً پای شیچ انساتی به آن نرسیده بود تعقیب م ی‌کرد به محلی 
که به نظرش می‌رسید غارها می‌بایست در آنجا باشند, نزدیک شده بود. در امتداد کناره 
راه می‌رفت و هر شیء بی‌آهمیتی را با کمال دت می‌نگر یست. در این حال منوجه شد که 
روی بعضی از تخته‌سنگ‌ها شکاف‌هایی که با دست آنسان حفر شده است» دیده‌می‌شود. 

زمان که برروی هر چیز طبیعی روکشی از خزه ایجاد می‌کند» همان گونه که بر مسائل 
اخلاقی روکشی از فرموشی می‌گسترد.بهنظر می‌رسید حرمت این نشانههاراکه با 
ترتیب خا و احتمالاً به قصد نشان دادن محلی کنده شده است. نگه داشته است. با 
این حال گاه به گاه این علامات در زیر توده‌ای از مورد که گل داده پا شکوفه کرده پودء یا 
در زیر آتگل‌ها پوشیده شده بود. آنگاه لازم می‌شد که ادموند شاخه‌ها را کنار بزنده با 
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سنگ‌های خمیده رابردارد. این نشانه‌ها به ادموند اميد داده بود. از کجا که کاردینال سپادا 
این علایم را حفر نکرده باشد تا در صورت بروز حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی بنواند 
راهتمای برادرزاده‌اش باشد؟ این محل دورافتاده برای مردی که بخواهد گنجی را مدفون 
سازده مناسب است. بحث این است که آیا ابن نشانه‌های خیانتکار: نگاه‌های دیگری را 
جز آنها که برایشان حفر شده است. متوجه خود نکرده | ست؟ آیا این غار لمات عجیب: 
اسرار با شکوه خود را محفوظ داشته است؟ 

ادموند که به علّت وضع طبیعی زمین همجنان از دیدگاه همراهانش مخفی بود 
تقریباً در شصت پایی بندر متوچه شد که شکاف‌ها به پایان رسیده است؛ ولی به هیچ 
غاری منتهی نمی‌شود. صخره‌ای بزرگ و گرد که بر روی پایه‌ای محکم فرار داشت ننها 
هدفی بود که به نظر می‌رسید شکاف‌ها به آن ختم می‌شود. آدموند با خود اندیشید که 
شاید به جای رسیدن به پایان, اینجا شروع علامات باشد. پس عقبگرد کرد و راه بازگشت 
را پیش گرفت. 

در این مت همراهان أو به تهیه ناشتایی مشغول بودند. از چشمه آب و از کشتی نان و 
میوه به جزیره می‌آوردند بزغاله را کباب می‌کر دند و درست در لحظه‌ای که آن را از سیخ 
بیرون می‌کشیدندء آدموند را دیدند که سیک و بی‌بااک» همچون د یک بزکوهی از سنگی به 
سنگ دیگر جست می‌زند. آنها تیری رها کردند تا به او علامت دهند. شکارچی فورً 
مسیر خود را عوض کرد و دوان‌دوان به جانب آنها آمد. اما در لحظه‌ای که همه او را در 
نوعی پرش که انجام می‌داد با چشم تعقیب می‌کردند و مهارت و شهامتش 
می‌سنجیدند. گویی برای حق دادن به وحشت آنهاء پایش را غلط گذاشت. همه اورا دیدند 
که بر روی قله صخره‌ای لغزید» قریادی کشید و ناپد ید شد. 

همه با یک جهش به جانب او دویدند. زیرا همه آدموند را یاوجود برتریش دوست 
داشتند. کوپو پیش از همه به او رسید. 

او ادموند را دراز کشیده» خونآلود و تقریباً ببهوش یافت. می‌بایست از ارتفاعی حدود 
دوازده تا پانزده پا افتاده باشد. چند قطره ژم به دهانش ریختند و این مشروبی که بار ول 
برایش چنان مفید فایده بوده باز هم اثر خود را ظاهر کرد. 

ادموند چشمانش راگشود. از اینکه دردی شدید در نو احساس می‌کرد وزنی سنگین 
در سر و کشیدگی‌های غیرقابل تحمل در کمر داشت نالید. خواستند او را تا کناره ساحل 
بپرند اما به محض آنکه دست به آوزدند با اینکه زا کو پو بود که عملیّات را رهبری می‌کرد, 
آدموند نالان اعلام داشت که نیروی آن را در خود نمی‌بیند که درد جابجا شدن را تحمل 
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کند. 

مسأله غذاخوردن هم اصلاً برای دانتس مطرح‌نبود. اصرار کرد که رفقایش که به هیچ 
وجه دلایل او را برای نگه داشتن رژیم غذایی تدارند به محل خود بازگردند و به صرف غذا 
بیرداژند. اما خود او اعا کرد که به چیزی جز قدری استراحت نیاز ندارد و آنها پس از 
بازگشت او را تسکین یافته خواهند دید. 

ملواتان احتیاج به اصوار زیاد نداشتند. گرسنه بودند وبوی بزغالۀ کپاب‌شده به 
مشامشان می‌رسید. در بین گرگان دریا تشریفات مطرح نیست. 

ساعتی بعد بازگشتند. تنها کاری که ادموند توانسته بود در این مدت انجام دهد این 
بود که خودش را حدود ده پا کشیده و به تخته‌سنگی خزه‌دار تکیه کر ده بود. 

امّا دردهایش تسکین نیافته و حتّی به منتهای شدّت رسیده بود. ارباب پیر که ناچار 
بود بامداد عزیمت کند تا برود و بار خود را در مرز پیه‌مون" و فرانسه» بین نیس و فرژوس ۲ 
تحویل دهد اصوار کرد که دأنتس بکوشد تا برخیزد. دانتس کوشش‌هایی قوق انسانی 
انجام داد تا این دعوت را اجرا کنده اما با هر کوششی نالان و رنگ‌پریده به جای خود 
می‌افتاد. ارپاب آهسته گفت: « کلبه‌هایش پاره شده است. او مصاحب خوبی است کوشش 
کنیم او را تا تارتان یبریم.» 

ولی دانتس اعلام داشت که ترجیح می‌دهد در همان جأیی که هست بمپرد و با ضعفی 
که دارد دردهای وحشتناکی را که حرکت کردن موجب می‌شود تحمل نکند. 

ارباب گفت: 

- بسیار خوب» هرچه باید پیش آید ما گقته نشود که ما همکار شجاعی مثل شما را 
بدون کمک گذاشتيم و رفتیم. ما تا شب می‌مانیم و آمشب عزیمت می‌کنيم. 

این پيشنهاد ملوانان را دچار حیرت کرد هرچند که هیچ کدام از آنها با آن مخالفت 
نورزید ولی آرباب مردی چنان سختگیر بود که نخستین بار بود او را می‌دیدند که از قدامی 
صرف‌نظر کند» یا اجرای آن را به تأخیر اندازد. 

به همین خاطر دانتس نمی‌خواست بپذیرد که به خاطر او چنین نقض عهدی در 
قوانین مقرزات وضع شده در کشتی انجام پذیرد. پس به اریاب گفت؛ 

نه» این منم که ناشیگری به خرج داده‌ام و حقٌ این است که خودم به مجازات 
ناشیگریم برسم. مقدار کمی خوردنی‌هایی از قبیل پیسکویت, یک تفنگ, باروت وگلوله 
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برای کشتن بزغاله‌هاء یا حتّی برای دفاع از خودم برایم بگذارید و یک بیل. تااگر شما در 
بارگشتن و بردن من تأخیر کردیدء نوعی سرپناه برای خودم بسازم. 

کشتیبان گفت: 

-ولی تو از گرسنگی خواهی مرد. ۱ 

-اين را به تحمل دردهای هولناکی که تنها یک حرکت کوچک موجب آن می‌شود 
ترجیح می‌دهم. 

ارباب به طرف کشتی که با شروع تدارکات حرکت در بندر کوچک به حال نوسان قرار 
داشت. و آماده بود که پس از اتمام شستشو راه دریا رادر پیش گیرد» نگریست و گفت: 

- مالتی» می‌خواهی ما با تو چه کنیم؟ نمی توانیم تو را تنها رها کنیم و در عین حال 
نمی ٹوانیم در اینجا بمانیم. 


دانئس فر یاد کشید: 

سپروید..-بروید.- 

ما حذافل هشت روز غایب خواهیم بود و تازه برای بردن تو ناچاریم راهمان را 
عوض کنيم. 

کوش کنید اربابہ اگر شم دو یاه روز دیگر یک کشتی ماهیگیری یا چیزدیگری 
دیدید که به این حدود می‌آید. سفارش مرا به آن بکنید. من برای بازگشت خودم به 
لیوورن. بیست و پنج پیاستر می پردازم. اگر چیزی نیافتدهآن وقت خودتان به دنبال من 

ارباب سر تکان داد. کو پو گفت: 

ارباب بالدی ٥‏ راه دیگری هم هست. همه برویدء من با زخمی باقی می‌مانم تا از او 
مواظبت کنم. 

ادموند گفت: 

- تو از سهم جایزة خودت صرف‌نظر می‌کنی که نزد من بمانی؟ 

-بله» بدون هیچ تأسفی. 


- کوپو, تو جوان شجاعی هستی. خداوند پاداش خوش‌طینتی تو را خواهد داد. اغا 
من نیاز به کسی ندارم. از تو متشگرم. یکی دو روز استراحت مرا شفا می‌دهد و امیدوارم 
بتوائم در مین این صخره‌ها علف‌هایی معجزه‌آسا برای تسکین کوفتگی بیایم. 


1- Baldi 


۴ « کنت دو مونت کریستو 


دانتس دست ڑا کو پو را با حرارت فشرد اما در تصمیم خود برای ماندن و برای تنها 
ماندن, تزلزل ناپذیر باقی ماند. 

قاچاقچیان هم آنچه را ادموند خواسته پود برایش گذاشتند و دور شدند. سپس چند 
بار روی گرداندند و هربار با حرکات دوستانه به او اشاراتی کردند که ادموند هم تنها با 
حرکت دست به آنها جوآب می‌داده چنانکه گو یی نمی‌تواند بقیَةٌ بدن خود را حرکت دهد. 

هنگامی که آنها کاملاٌ ناپدید شدند, دانتس لبخندزنان با خود زمزمه کرد: «عجیب 
است که در میان چنین آدم‌هایی است که می توان دوستی و کردار فدا کارانه را یافت.» 

آنگاه با احتباط خود را تا قله صخره‌ای که منظرۀ دریا را از او مخفی می‌کرد کشید» و از 
آنجا تارتان را دید که تدارکات خود را به پایان می‌رسانده لنگر را بلند می‌کند و خرامان, 
همچون اردکی که آمادة پرواز می‌شود. نوسان می‌کند..__ ۱ 

در پایان یک ساعت کشتی کاملا ناپدید شده بوده پا حذاقل از جایی که مجروح در آن 
باقی‌مانده پود دیدن آن غیرممکن بود. 

آنگاه دانتس نرم‌تر و سبک‌تر از بزغاله‌ای که در میان موردها جست و خیز گند از جا 
برخاست, به جانب صخره‌های سخت پرید. تفنگش را با یک دست برداشت و بیل را با 
دست دیگر. به سوی تخته‌سنگی دوی د که شکاف‌های کنده شده برروی نخته‌سنگ‌ها به 
آن منتهی می‌شد. 

با یادآوری داستان ماهیگیر عرب که فاریا برایش نقل کرده بود فریاد کشید: 

«سزام حالا خودت را باز کن!» 


۱- مربوط به داستان علی‌بابا و چهل دزد بغداد, از داستال‌هاي هزار و یک شب. 


۳۴ 
حيرت 


خورشید تقريباً بف یک سوم مدار خود رسپده بود. اشعه‌هاي ماه مهء گرم و زنده کننده» 
برروی نخته‌سگ‌هابی که خود نسبت به گرمای آن حساس جلوه می‌کردند» پراکنده 
می‌شد. هزاران ملخ که در مین عشقه‌ها پنهان بودنده آواز یکنواخت خود را سر داده 
بودند. برگ‌های مورد و درختان زیتون با حالتی رزان تکان می‌خوردند و صدای فلژی 
خود را متعکس می‌کردند. ادموند در هر قدمی که برمی‌داشت» مارمولک‌ها را که رنگی 
زمزدین داشتند به گریز وامی‌داشت. بزهای وحشی که در دوردست می‌جهیدند و گاه 
توچه شکارچی را جلب می‌کردند. بر روی دامنه شیب‌دار دیده می‌شدند. خلاصه اپنکه 
جزیره مسکون, زنده و پرهیجان بود. با این حال ادموند خود را در آن تنها و در اختیار 
خدآوند می‌دانست. 

هیجانی کاملا شبیه به ترس در خود احساس می‌کرد. بدگمانی روزهای بزرگ زندگی 
که موجب می شود حتی در بیابان هم تصوّر کنیم چشمانی جستجوگر به روی ما گشوده 
شده‌اند, او را نگران می‌کرد. 

این احساس چنان شذت یافت که ادموند در لحظه‌ای که باید به کار می‌پرداعت 
متوثف ماند. بیلش را زمین گذاشت» تفنگش را به دست گرفت, برای بار آخر از بلندترین 
صخرة جزیره بالا رفت و از آنجا نگاهی به روی هم آنچه احاطه‌اش کرده بود افکند. 

باید گفت آنچه تو جه او را جلب کرد نه کرس شاعرانه بود که او حشی می‌توانست 
خانه‌هایش را تشخیص دهد نه ساردنی ناشناخته که به دنبال آن جزيرة الب با خاطرات 
باشکوهش می‌آمد ونه این خطنقوذناپذیری که در افق گسترده می‌شد و چشمان ورزیدة 
دریانورده ژن زیبا و لیوورن سوداگر را در آن آشکارا می‌دید. بلکه کشتی کوچکی بود که 
صبح عزیمت کرده پود و تارنان که تازه دور می‌شد. 

اولی داشت در تنگه بونیفاسیو ناپدید می‌شد و دومی راه مقابل آن را گرفته پودء در 


1- Bonifassio 


۶ ¬ کتت دو موئت کریستو 


کار کرس حرکت می‌کرد و می‌رفت تا از آن بگذرد. 

دیدن تارتان ادموند را مطمئن کرد. نگاه خود رامتوجّه اشیایی کرد که از نزدیک 
احاطه‌اش می‌کردند. خود را بر بلندترین قلّهٌ جزیره به شکل مجسمه‌ای بر این مخروط 
بلند که بر پایه‌ای وسیع قرار دارده دید. در زیر پای او هیچ انسانی نبود. در اطرافش زورقی 
وجود نداشت. هیچ چیز دیده نمی‌شد. جز دریای لا جوردی که آمواجش بر پایه‌های جزیره 
می‌خورد و تصادم همیشگی آن ریشه‌هایی نقره‌ای رنگ به دور جزیره نمایان می‌ساخت. 

ادموند با قدم‌های سریع ولی با احتیاط کامل پایین آمد. او در چنین مکانی از اینکه 
حادثه‌ای نظیر آنچه او با مهارت به نمایش گذاشته بود پیش آیدء به شدّت می‌تر سید. 

گفتیم که دانتس راه مخالف شکاف‌های کنده شده په روی صخره‌ها راگرفته و 
دریافته بود که این خط به یک خلیچ کوچک طبیعی که مانند حقام الهه‌های اساطیری از 
دیدگاه مخفی است منتهی می‌شود. این خلېج در دهانۀ خود به قدر کافی وسعت و در 
مرکز خود به حدٌ لازم عمق داشت که یک کشتی کوچک بتواند در آن داخل شود و مخفی 
پماند. سپس با تعقیب این انديشه. چنانکه دیده بود آبه فاریا چگونه هوشیارانه در پیج و 
خم‌های احتمالات به سوی بقین پیش می‌رفت. اندیشید که کاردینال سپادا که به نفعش 
بود دیده نشود به این خلیچ روی آورده کشتی کوچک خرد رادر آن مخفی کرده خطوط 
علامتگذاری شده به وسیلة شکاف‌ها را حفر کرده و در انتهای این خطوط گنج خود را 
پنهان کر ده است. 

این فرضته بود که دانتس را به نزدیکی تخته‌سنگ متحزک آورده بود. 

تنها یک مسأله بود که ادموند را نگران و همه افکار نیرومندی را که او داشت مغشوش 
می‌کرد. چگونه توانسته‌اند بدون به کار بردن نیرویی خارق‌العاده این صخره را که شاید 
پنج یا شش هزار لیور وزن دارده بر فراز نوعی پایه که در زیر آن قرار دارد بالا ببرند؟ 

تا گهان فکری به خاطر داتتس رسید. با خود گفت: «شاید به جای آنکه آن رابالا ببرنده 
پایین آورده‌اند.» 

بر فراز تخته‌سنگ دوید تا جای پایة اوّلی آن را بیابد. 

در واقح به زودی دریافت که سراشیبی کوچکی وجود دارد. تختهسنگ به روی پایۀ خود 
لخزیده» از این سراشیبی پایین آمده ودر محل فعلی متوقف مانده است. تخته‌سنگ 
دیگری, به بزرگی یک سنگ معمولی به عنوان پایه برای آن به کار رفته بود. سنگ‌ها و 
سنگریزه‌ها با دقّت میزان شده بود ٹا تمام راه‌های مداوم رامو کند. این بناسازی با خاک 
گیاهی پوشیده شده و علف‌هایی در آن روییده بود. خزه‌ها بر روی آن گسترده شده و 


۴ یرت 2 ۲۹۷ 


دانه‌های مورد ثابت مانده بود. به نظر می‌رسید که تخته‌سنگ کهنه به زمین جوش خورده 
است. 

داتس با احتیاط خاک‌ها را برداشت و تمام این تصتع هوشیارانه را درک کرد با 
پنداشت که درک کرده است. 

آنگاه با بیل به این دیوارةواسطه‌ای که زمان آن را سیمانی کرده یود حمله‌ور شد. 

دیوار پس از ده دقیقه کار فرو ريخت و سوراخی پدیدار شد که دست به داخل آن 
می‌رفت. ۱ 

داتتس رفت و قوی‌ترین درخت‌زیتونی را که یافت قطع کرد شاخ و برگ‌های آن رازد. 
آن را به داخل سوراخ فرو کرد و از آن اهرمی به وجود آورد. 

اما صخره در عین حال هم خیلی سنگین بود و هم به وسیل تخته‌سنگ زیرین 
زیادتر از آن در زمین محکم شده بود که یک نیروی انسانی, حشی اگر متعلق به هرکول! 
هم باشد بنواند آن را حرکت دهد. 

پس دانتس اندیشید که می‌بایست به خود پایه حمله کرد. اما با چه وسیلهای؟ 

با سرگردانی نگاهش را به اطراف گرداند و شاخ قوچ پر از باروت را که دوستش ژکوپو 
برای او گذاشته بود دید. لبخند زد این اختراع شوم می‌رفت که کار او را رو به‌راه کند. 

دانتس به کمک بیلش در میان تخته‌سنگ فوقانی و آن یکی که در زیر قرار داشت 
یک گودی ایحاد کرد. 

یک مجرای تقب چنانکه خندق‌سازها هنگامی که می‌خواهند بازوی انسان را از 
خستگی زیاد معاف دارند می‌کننده حف ر کرد سپس آن را با باروت انباشت» دستمال خود را 
به هم پیچید, به باروت آغشته کرد و از آن قتیله‌ای ساخت. پس از آتش زدن فتیله دور 
شد. 

انفجار چندان طول نکشید. تخت سنگ فوقانی در یک لحظه بانیروی فوق‌العاده بالا 
رفت تخته‌سنگ زیری خرد و به اطراف پرا کنده شد. از روزنه‌های کوچکی که دانتس 
ایجاد کرده بود دنیایی از حشرات لرزان گریختند. مار بی‌زهر بزرگی که نگهبان این راه 
اسرارآمیز بود به روی پوست آبی رنگ خود پیچید و ناپدید شد. 

دانتس نزدیک رفت. تخته سنگ رویی که تکیه گاه خود را از دست داده بود, به جانب 
پرتگاه خم شده‌بود. جستجوگر بی‌باک آن را دور زد لرزان ترین نقطه را برگزید اهرم خود 


Bere -۱‏ خدای نیرو. 


۸ ا٥‏ کثت دو مولت کر یستو 


را در یکی ازگوشه‌ها تکیه داد و همجون سیزیف" همه نیرویش رأ علیه تخنه‌سنگ به کار 
پرد. 

صخره که پیشاپیش به علّت لرزش سست شده بوه تکان خورد. دانتس بر کوشش 
خودافزود.گویی تیتانی" است که می‌خواهد کوه را از جای بکند تا با خدای خدایان به تبرد 
پردازد. بالاخره صخره تسلیم شدء چرخید» از جا جست؛ به پایین افتاده در دریافرو رفت و 
تایدید شد. 

جایی متحرک نمایان شد و حلقه‌ای آهنی: متصل شده در وسط یک سنگفرش را 
آشکار ساخت. 

دانتس فریادی از شادی و حیرت کشید. هرگز از نخستین کوشش نتیحه‌ای از این 
عالی تر گرفته نشده بود. 

خواست به کار ادامه دهد اما زانوهایش چنان به شذت می‌لرزید» قلبش چنان به 
شدت می‌طیید. ابری چنان سوزان از برابر چشمانش می‌گذشت. که ناچار شد متوفف 
شود. 

زمان تردید» بیش از گذشتن یک برق طول نکشید. دانتس اهرمش را داخل حلقه 
کرد آن را با حرکتی شدید برداشت. سنگفرش قاقد حلقه کشوده شد. سراشیبی شدید 
نوعی پلکان را که می‌رفت تا در سای غاری بیش از پیش تاریک فرو رود آشکار ساخت. 

اگر دیگری به جای دانتس بود می‌دوید» قریادهای شادی سرمي‌داد. اما دانتس 
متوثف ماند. رنگ پاخت» مشکوک شد با خود گفت: 

«ببیلیم» مرد بأشیم) ما که به بدبختی عادت کرده‌ايم» نگذاريم که خالا هم دلسردی از 
پا درمان آورد. در غیر این صورت هم رتج‌ها را به خاطر هیچ کشیده‌ايم. اگر پس از 
مدّت‌ها شاد بودن به وسیلة آمید. نفس گرم در سرمای واقعیّت منجمد شود دل می‌شکند. 
فاریا رژیایی دیده است. کاردینال سپادا جیزی در این غار پنهان نکرده است. حتی شاید 
او هرگز به این محل نیامده باشد. یا اگر آمده است» سزار بورژیاء ماجراجوی بی‌باک و 
خستگی نا پذیر» سارق تیره‌دل» پس از او آمدهء جای او را کشف کرده» مثل من این سنگ 
را برداشته و پیش از من به غار پایین رفته است. او چیزی باقی نگذاشته است که سن 
بردارم.» 
Sizyphe‏ -1 
۲- 8صھااآ. مر جودی که از قدرت مافوق پهره دارد. 


۴ حیرت ۵ ۲۹۹ 


لحظه‌ای متفگرء با چشمانی که بر روی دهان تاریک خیره شده بود بی حرکت باقی 
ماند. انديشید: «پس حالا که روی چیزی حساب نمی‌کنم, حالا که با خود گفته‌ام امید 
داشتن بیهوده است» باقی ماجراً چیزی نیست جز کنجکاوی, همین.» 

باز هم بی حرکت و اندیشناک باقی ماند:«بلهء این یک حادثه است که انسان خود رادر 
زندگی مخلوط با سایه روشن این دزد شاهانه در بافت وقایع عجیبی ببیند که‌دسیسه‌های 
رنگارنگ حیات آن مرد را تشکیل داده است. این حادثۀ اقسانه‌ای می‌بایست به طرزی 
جدایی‌ناپذیر به وقایعی دیگر زنجیر شده باشد. بله» بورژیا شبی, در حالی‌که مشعلی در 
یک دست و شمشیری در دست دیگر داشته به اینجا آمده است. در بیست پایی اوء در پاية 
این صخره» دو نفرمآمورء در حالی‌که آرباشان چنانکه من خواهم کرد داخل غار می‌شنه و 
با مشعل آتشین و بازوی محکم ظلمت را می‌شکافته است با قیافه‌های گرفته و 
تهدیدآمیز مراقب زمین, هوا و در بابوده‌ند.» 

دانتس از خود پرسید: «بله. اما سزار با مأمورانی که از رازش آگاه شده‌اند چه خواهد 
کرد.» 

سپس خودش با حالتی خندان جواب داد: «آنچه با آنها می‌کنند این است که آنان را 
مانند دفن‌کنندگان آلاریک» که آنها را همراه مرده مدفون ساختند, مدفون خواهند کرد.» 

دانتس به افکار خود ادامه داد: «با این حال اگر بورژیا به اینجا آمده بود گنج را 
می‌یافت آن را تصاحب می‌کرد و می‌رفت. بورژياه مردی که ایتالیا را با یک آرتیشو" 
مقایسه می‌کرد و برگ‌برگ می‌خورد, بیش از آن ارزش وقت را می‌دانست که آن را صرف 
دوباره کار گذاشتن صخره بر پایذ آن کند.» 

«پایین برویم» 

آنگاه در حالی‌که لبخندی تردیدآمیز بر لب داشت» پایین رفت و این آخرین کلام عقل 
انسانی را زمزمه کرد «شایدا.» 

دانتس به جای ظلمتی که انتظار آن را داشت به جای محیط کدر و فاسد. نور تجزیه 
شده و آبی رنگ روز را دید. هوا و تور نه تنها از مدخل تازه کشوده شدهء بلکه از شکاف 
صخره‌های نامریی زمین خارج از غار هم که از لابلای آن لاجورد آسمان هویدا بود به 
داخل می تابید و شاخه‌های لرزان بلوطهای سبز وبو ته‌های خارداری که از تخته‌سنگ‌ها 
بالا رفته بودند» دیده می‌شدند. 


۱- عاعصلف پادشاه دلتای دانوب ( ۳۹۶-۴۱۰ مپلادی), ۷- تانق کتگر تربیت شده. 


۰ ا کنت دو مونت کر یستو 


دانتس پس از چند ثانیه اقامت در این غار که هوای خنک و مرطویش, بیش از آنکه 
بی بو باشد, معطر بود و نور آبی رنگ خورشید حرارت جزیره را به داخل آن منتقل می‌کرد. 
با نگاه خود که عادت به تاریکی داشت نوانست دور افتاده‌ترین گوشه‌های زیرزمین را با 
دقّت بنگرد. غار از سنگ خارا بود و سطوح براق آن مانتد الماس می‌درخشید. 

آدموند با خود گفت:«افسوس» شاید همه گنجی که کاردینال باقی گذاشته است همین 
سطوح درخشان باشد و آبۀ خوب که این دیوارهای براق را در رؤیا دیده استء امیدهای 
ثرو تمندانه در ذهن خود پرورآنده باشد. 

اما دانتس جملات وصیت‌نامه راکه کاملاً از حفظ بود به خاطر آورد:«دور ترین زاویه از 
دهانذ دوم» 

دانتس فقط داخل لین غار شده‌بود. حالا می‌بایست مدخل غار دوم را بیابد. 

به راه افتاد غار دوم طبعاً می‌بایست به سمت داخل جزیره فرو رفته باشد. منشاً 
نخته‌سنگ‌ها راآزمود» پیش رفت و شاید برای احتیاط بیشتر, با بیل به یکی از 
جداره‌هایی که به نظرش رسید با ید دهانه در آنجا باشد. کوبید. 

بیل لحظه‌ای صدایی خفه منعکس کرد که موجب نشستن عرق بر پیشانی دانتس 
شد. حفار به کوفتن ادامه داد و په نظرش رسید که قسمتی از دیوارهُ سنگ خارا به ضربه‌ای 
که به آن می‌خورد با انمکاسی خفه ٹر و عمیق تر جواب می‌دهد. نگاه سوزانش را به جداره 
نودیک تر کرد و با مهارت یک زندانی» آنچه را شاید هیچکس دیگر تمی‌توانست بشناسد 
شناخت: می‌بایست در اینجا مدخلی باشد. 

با این حال دانتس که مثل سزار بورژیا ارزش وقت را دریافته بود برای آنکه کاری 
بیهوده انام ندهد, دیگر جداره‌ها را هم با بیل مورد آزمایش قرار داد خاک را با قنداق 
تفنگ کوبید. شن‌ها را در نقاط مشکوک کنار زد و چون چیزی نیافت به آن قسمت از 
جداره که صدای تسلی‌بخشی منعکس می‌کرد بازگشت, 

از نو با شت بیشتر ضربه کوفت. 

آنگاه چیز عجیبی دید. در زیر ضریث بیل» نوعی اندود شییه به اندودی که برای تفاشی 
رنگ و روغن به کار می‌برند از جداره جدا شد و بر زمین پاشید. سنگی سفیدرنگ و نرم 
شییه به سنگ‌های امروزی ما یا اندازۀ معمول آشکار شد. مدخل صخره را با سنگ‌هاپی 
از نوع دیگر پوشانده بودنده و سپس روی آين سنگ ها را به اندود آغشته بودند. روی اندود 
رنگ و تیلورهای سنگ خارا تقلید شده بود. 

دانتس با نوک تبز بیل به دیواره کوبید و بیل به اندازۀ یک بند آنگشت در دیواره فرو 


۴ حیرت ۲ ۳۱۱ 

رفت. 

همین جا بود که می‌بابست به جستجو پرداخت. 

به عت یک معمای عجیب روحیّه انسان. هرچه دلاپل اینکه فاریا اشتباه تکرده 
است. قطعی ٹر می‌شد و می‌بایست دانتس را مطمئن تر سازد. بعکس قلبش ضعیف تر 
می‌شد و به سوی تردید و تقریباً ناامیدی پیش می‌رفت. این تجربۀ تازه که می‌بایست 
نیرویی بیشتر به او می دادء قوّتی را هم که در آو باقی‌مانده بود از آوبازگرفت. بیل پایپن آمد 
و تقریباً از دست او گریخت. آن راروی زمین گذاشت. عرق پیشانیش را خشک کرد و به 
جانب روشنی روز بیرون آمد. برای خودش بهانه می‌آورد که می‌خواهد بہیند آیا کسی 
مراقب او نیست. اما در واقع نیاز به هوا داشت زیرا احساس می‌کرد که دارد بیهوش 
می‌شود. ۱ 

جزیره خالی بود و خورشید که در راس قرار داشت, گویی او را با نگاه آتشسین خود 
می‌نگریست. زورق‌های کوچک ماهیگیری در دوردست بال خود را بر روی دریایی به 
رنگ آبی روشن می‌گشودند. 

دانتس هنوز چیزی نخورده بود. ولیکن در این لحظه به خوردن نمی‌آندیشید. جرعه‌ای 
رم بلعید و با قلب محکم به درون غار وارد شد. 

بیل که در دستش سنگین شده بود از نو سبک شد. چنان آن را بلند کرد که گویی یک 
پر کللاه را بلند می‌کند و با حرارت به کار کردن پرداخت. 

پس از چندین ضربه دریافت که سنگ‌ها چندان استحکامی ندارند و فقط آنها را په 
روی هم قرار داده و سپس با اندود مستور کرده‌اند. ادموند نوک بیل را داخل یکی از 
شکاف‌ها کرد روی دسته فشار آورد. و با شادی دید که سنگ جلو پایش افناد. 

دانتس از آن پس کاری نداشت جز اینکه سنگ‌ها را یک به یک با دندانة آهنی بیل 
بکشدء هر سنگ به نوب خود به قبلی ملحق می‌شد. 

با دهانه‌ای که گشوده شد» دانتس می‌توانست داخل شود اما با چند لحظه تأخیرء با 
چنگ زدن به امیدء یقین خود را به تأخیر می‌افکند. 

دانتس بالاخره پس از چند لحظه تردید از غار اول وارد غار دوم شد. 

غار دوم در سطحی پابین تر قرار داشت تاریک تر و ترسناک تر ازاولی بود. هو که فقط 
از راه دهانه تازه باز شده داخل می شد بوی تعفْنی را می‌داد که دانتس از تیافتن آن در غار 
أو مبهوت شده بود. 

دانتس فرصت لازم را به هوای خارج داد که برودو این فضای مرده را زنده کند. سپس 


۲ ت کنت دو موئت کریستو 
داخل شد. 

در سمت چپ دهانه زآویه‌ای عمیق و تاریک دیده می‌شد. اما چنانکه گفتيم برای 
چشمان دانتس ظلمت و جود نداشت. غار دوم را با تگاه کاوید. آن هم مثل اوّلی خالی بود. 

گنچ اگر کنجی وجودداشته باشد در این او تاریک مدفون است. 

ساعت اضطراب فرا رسیده بود. به قدر دو پا از زمين را می‌بایست کند. این تنها 
کاریست که برای دانتس میان شادی بی‌نهایت و یاس بی‌نهایت باقی‌مانده است. 

ادموند به سوی زاویه پیش رفت چنانکه گویی تصمیم ناگهانی گرفته است. با 
شهامت به زمین حمله کرد 

با پنجمین یا ششمین ضربه» صدای تصادم آهن به آهن شنیده شد. 

هرگز صدای زنگ مرگ ناقوس تزع چنین اثری بر روی کسی که آن را شنیده نداشته 
است. دانتس هیچ صدای دیگری نمی توانست بشنود که تا این حذ او را رنگ پریده کند. 

کنار جایی را که بیل زده بوده بیل زد. همان مقاوست احساس می‌شد. اما همان صدا 
نبود. ادموند با خود گفت: «یک صندوق چوبی است که دورش را آهن گرفته‌اند.» 

در این لحظه سایه‌ای به سرعت گذشت که جلو روشنی روز راگرفت. دانتس بیلش را 
به زمین افکند و تفنگش رابرداشت. از دهانه بیرون رفت و به جانب روز دوید. 

یک بز وحشی از بالای نخستین مدغل غار پریده بود و در چند قدمی أو عاف 
می‌خورد. 

فرصت خوبی بود که او غذای خود را تأمین کند, اما از آن ترسید که صدای تفنگ 
کسی رابه آن سو بکشاند لحظه‌ای اند یشید درختی صمغ‌دار را قطع گرد رفت و آن را با 
باقی‌ماندۀ آتشی که قاچاقچیان برای ناشتایی خود افروخثه بودند و هنوز دود می‌کرد 
آفروخت و با این مشعل بازگشت. نمی خواست چیزی از جزئیات آنچه را می‌رفت تا بېینده 
از دست بذهد. 

مشعل را به سوراخ بی‌شکل و ناتمام نزدیک کرد و دانست که اشتباه نکرده است. 
ضربه‌های آوبه‌طور متناوب بر روی آهن و برروی چوب خورده بود. 

مشعلش را در زمین فرو برد و از نو به کار پرداخت. 

در چند لحظه محلی تقریبا به طول سه پا و به عرض دو پا خاکبرداری شد. دانتس 
توانست صندوق چوب بلوط را که با آهن تراش‌دار دوره گیری شده بود ببیند. در وسط در 
صندوق, نقش سلاح خانوادة سپاداء یعنی شمشیری که به شکل میخ بر روی پلاک آهنی 
بیضی شکلی قرار داشت. بر روی صفحه‌ای نقره‌ای که خاک نتوانسته بود تیره‌اش کند» 


۴ یرت ۵ ۳۰۳ 


می‌درخشید. 

دانتس به آسانی آن را شناخت. آبه فاریا بارها نقشه آن را برایش کشیده بود. 

اکنون دیگر شکی وجود نداشت. گنجینه در آنجا بود. اینهمه احتیاط کاری به این 
منظور انجام نگرفته بود که صندوق خالی را در آنجا دفن کنند. 

در یک لبحظه همه اطراف صندوق از خاک خالی شد و دانتس دید که در دو طرف قفل 
میانی که در وسط دو قفل بزرگ قرار داشت» دسته‌های جانیی صندوق خاهر شد. تمام آنا 
تراش‌دار بود. چون در زمانی ساخته شده بود که هنر زشت ترین فلوّات را با ارزش می‌کرد. 

دانتس دسته‌های صندوق را گرفت و کوشید آن را بلند کند. کاری غیرممکن بود. 

کوشید در آن را بگشاید قفل‌هاو بست‌ها بسته بود. به تظر می‌رسید که این نگهبانان 
وفادار نمی‌خواهند گنج خود را تسلیم کنند. 

دانتس نوک تیز بیلش را بین صندوق و در آن داخل کرده روی دسته بیل فشارآورد؛ در 
پس از آنکه فریاد بلندی کشید. شکست. شکاقی پهن در آن بهو جود آمد و قفل و بست‌ها 
را بی‌فایده کرد. آنها هم به نوبۀ خود در حالی‌که با دندانه‌های سمجشان تخته‌های توده 
شده را می‌فشردندء افتادند و صندوق باز شد. 

تبی سرگیجه آور دانتس را فرا گرفت. تفنگش را برداشت» گلوله‌ای در آن گذاشت و آن 
را در کتار خود جای داد. اول چشمانش راء مانند کودکانی که در شب‌های درخشان 
تصوّراتشان: به خیال آنکه با این کار ستارگانی بیشتر می توان در آسمان روشن دیدہ آن را 
می‌بندند و سپس می‌گشایند. بست, گشود و خیره باقی ماند. 

سه قسمت مختلف» صندوق را از هم جدا می‌کرد. در اؤلی اکوهای شفاف طلا با 
انعکاسی سرخ رنگ می‌درخشید. در دومی شمش‌های بزاق که به تر تیب کامل چیده شده 
بود ولی از طلا بودن فقط ارزش وزتی آن را داشت. 

بالاخره در سوّمی که نیمه پر بوده آدموند الماس‌هاء مرواریدهاء یاقوت‌ها و زمزدها را که 
با ریختن به روی هم همچون آبشاری درخشان جلوه می‌کرد» با مشت به حرکت درآورد. 

لحظاتی چند دست‌های لرزانش را در طلاها و سنگ‌های قیمتی فرو برد آنچا را 
نوازش کرد. سپس از جا برخاست و با هیجان لرزشآور کسی که نزدیک به حالت جنون 
استه به راه رفتن در غار پرداخت. سپس خارج شد» به روی صخره‌ای جست که از فراز ان 
می‌توانست دریا را ببینده و هیچ ندید. او تنها بو کاملاً تنهاء با این ثروت بی‌حساب, 
شگفت. افسانه‌ای که به او تعلق داشت ولی آیا او خواب می‌دید یا بیدار بود؟ آیا رژیایی 
زودگذر از برابر دیدگانش می‌گذشت با واقعیّت را همچون جسمی واقعی در آغوش داشت؟ 


۴ کلت دو مونت گریستو 


نیاز داشت که زرهایش را از نو ببیند اقا احساس می‌کردکه در این لحظه نیروی آن را 
ندارد که آن منظره را تحمل کند. لحفظه‌ای هر دو دستش را بر فراز سرش قرار داده چنانکه 
گویی می‌خواهد مانع از آن شود که عقل از سرش بگریزد. سپس خود را به سوی داخل 
جزیره افکند» بی‌آنکه راهی را برگزیند. زیرا در مونت کریستو راه وجود ندارده یا حقی 
شیارهای کنده شده را تعقیب کند. بی‌هدف, در حالی‌که بزهای وحشی؛ برندگان 
وحشت‌زدة دریا را با فریادها و حرکاتش به فراروامی‌داشت. به دویدن پرداخت. 

سپس به حال تردید بازگشت. از غار اول به غار دوم دوید و خود را در برابر معدنی از 


طلا و جواهرات دید. 

این بار در حال‌که با دستی لزان قلب پرطش خود راګرفته بود به نو درآم و دعایی 
مبیهم را فقط برای خداوند زمزمه کرد. 

به زودی احساس آرامش کرد و سعادت را باز یافت. فقط از این لحظه بود که توانست 
خوشبختی راکه تصیبش شده بود باور کند. 


آنگاه به محاسبه ثروت خویش پرداخت. هزار شمش طلاء هریگ به وزن دو با سه 
ليور مو جود بود. سپس بیست و پنج هزار اگوی طلا شمرد که هریک از آنها به پول امروز ما 
می‌توانست هشتاد فرانک ارزش داشته باشد. همة آنها با چهرة پاپ الکساندر ششم و 
پاپ‌های پیش از او منقش بود. پس از این محاسبه دید که آن قسمت صندوق فقط تا 
نیمه خالی شده است. بالا خره ده بار با گنحایش دو دستش مرواریدهاء سنگ‌های قیمتی 
و الماس‌ها را که بسیاری از آنها به دست بهترین جواهرسازان زمان ساخته شده بود و 
ارزش ساخت آن. حثی در مقایسه با ارزش اصلی قابل توجه بو سنجید. 

دانتس چون دید که روز فرومی‌رود و به تدریج تأریک می‌شود, ترسید اگر در غار بمانده 
غافلگیر شود. تفنگش را به دست گرفت و خارج شد. قطعه‌ای بیسکویت و چند جرعه 
شراب شام او ۳ تشکیل داد. سپس سنگ صاف را سر چایش گذاشت وروی آن دراز 
کشید. در حالی‌که با بذنش مدخل غار را پوشانده بود به زحمت چند ساعتی خوابید. 

این شب مانند دو یا سه بار دیگری که این مرد در حیاتش شب‌هایی رابا چنین 
هیجانات صاعقه آسا گذرانده بود شبی در عین حال لذّت‌بخش و وحشنناک بود. 
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روز شد. دانتس مدتی بود که با چشمان باز انتظار آن را می‌کشید. با نخستین پرتوهای 
بامدادی از جا برخاست. مانند روز پیش بر روی بلندترین صخرةٌ جزیره بالا رفت تا 
اطراف رأوارسی کند. همه جا مانند روز پیش خالی بود. 

ادموند پایین آمد. سنگ را برداشت. به درون غار رفت» جیب‌های خود را از سنگ‌های 
قیمتی انباشت» چفت و بست‌های صندوق رآ به بهترین وجهی که می توانست جای خود 
گذاشتہ آن را از نو با خاک پوشاند. خاک را لگدما کرد رویش را شن ریخت تا زمین تازه 
بیل خورده به شکل جاهای دیگر زمین درآید. از غار بیرون رفت» سنگ ها را به جایشان 
برگردانده سنگ‌های دیگری با اندازه‌های گونا گون به روی آنها ریخت در فاصله‌هایشان 
خاک داخل کرد موردها و عشقه‌ها را در خاک فرو برد پو نه کاری تازه را آبیاری کرد تا کهنه 
به نظر آید. اثر پاهای خود را که در اطراف این محل به وجود آمده بود مجو کرد و با 
بی‌صبری منتظر بازگشت همراهانش ماند. در وآقع حالا دیگر او نمی توانست وقتش را به 
نگریستن به طلا و جواهر بگذراند و مانند اژدهایی در مونت کریستو تگهبان گنجی 
بیهوده باشد. می‌بابست به میان انسان‌ها بازگشت در اجتماع» نفوذ کرد و نخستین و 
بزرگترین قدرت» قدر تی راکه یک انسان می‌تواند داشته باشد و فقط چنین ثروتی آن رابه 
انسان می‌دهد, به دست آورد. 

قاچاقچیان در ششمین روز آمدند. دانتس از دور رنگ و طرز حرکت آملی جوان را 
شناخت» همچون فیلوکتت " زخمی خودش را تا بندر کشاند و چون همراهانش کتاره 
گرفتندء در حال یکه هنوز می‌نالید به انها اعلام داشت که به طور محسوسی بهتر شده است. 
سپس به نوبۀ خود داستان ماچراجویانة آنها را شنید. حقیقت این بود که آنا موقق شده 
بودند. اها تازه بار کشتی به زمین منتفل شده بود که آگاهی یافته بودند یک کشتی بادی 
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نگهبان در تولون" از بندر خارج شده و به جانب آنها به راه افتاده است. ناچار با حذاکثر 
سرغت گريخته بودند, در حالی‌که از نبودن دانتس که می‌توانست با چنان سرغت 
فوق‌العاده‌ای کشتی را هدایت کند, متأشف بودند. در واقع کشتی را که به قصد شکار آنها 
آمده پود به زودی دیده بودند. اما به کمک شب و باعبور از کنارة کرس موقق شده بودند از 
آن بگریزند. 

این سفر روی‌هم‌رفته بد نبوده است. [کوپو بخصوص متأشف بود از اينکه دانتس 
همرآهشان نبود تا سهم خود را آز سودی که نصیبشان شده بود و به پتجاه پیاستر بالغ 
می‌شد دریافت کند. 

ادموند تودار باقی ماند. حثی هنگامی که امتیازاتی راکه او اگر جزیره را ترک کرده بوه 
می توانست در آن سهیم باشد. برمی‌شمردند لبخند هم نزد و چون آملی جوان فقط برای 
بردن او به مونت کریستو آمده بودء همان شب سوار کشتی شد و همراه ارباب به لیوورن 
رفت. 

ادموند در لیوورن پیش یک یهودی رفت و چهار تا از کوچک ترین الماس‌های خود راء 
هرکدام به بهای پنچ هزار فرانک فروخت. بهودی می توانست تحقیق کند که چگونه یک 
ملوان می تواند مالک چنین چیزهایی باشد. اما از آنجا که هریک از الماس‌ها برای او هزار 
فرانک سود داشت» از آن صرف‌نظر کرد 

فردای آن روز دانتس يک ژورق نو خرید و آن رابه ژ کوپو داد. صد پیاستر به هدیه خود 
افزود تاو کوپو بتواند ملاحی استخدام کند به شرطی که به مارسی برود و از پیرمردی به 
نام لویی دانتس که در گذر مهلان منزل دارد و از دختر جوانی که در روستا ی کاتالان است 
و مرسدس نام دارد, برای او خبر بیاورد. 

این بار نوبت ژ کوپو بود که تصوّر کند خواب می‌بیند. ادموند برای او حکایت کرد که او 
در اثر جنون جوانی به ملوانی روی آورده است زیر خانواده‌اش به او پول لازم برای تأمین 
مخارجش رأنمی‌داده‌اند. اما حالا که به لیوورن آمده میراث عموبی که او را تنها وارث خود 
کرده» به او رسیده است. تعلیمات عالی دانتس چنان جنب واقعی به این داستان می‌داد که 
زاکوپو لحظه‌ای هم در صخت آن شک نکرد. 

از طرف دیگر, چون تعد خدمت ادموند در آملی جوان به پایان رسیده بود او از 
دریانورد پیر که نخسٹ کوشش داشت تا او را در خدمت نگه دارد و چون مغل اکوپو 
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داستان میرات را شنید از این امید صرف‌نظر کرد مرخضی گرفت. 

فردای آن روز ژ کوپو به مارسی بادبان کشید. قرار بر این شد که او در مونت کریستو به 
آدموند ملحق شود. 

دانتس همان روزه بی‌آنکه بگوید به کجا می‌رود از ملوانان آملی جوان با دادن انعامی 
شاهانه مرخصی گرفت و به ارباب قول داد که روزی از خود خبری به او برساند. 

دانتس به ژن رفت. 

زمانی که او به ژن رسید. کشتی تفریحی کوچکی را که برای مردی انگلیسی ساخته 
بودند به آب می‌انداختند. این شخص چون شنیده بود کشتی‌سازان ژن در صدیترانه 
بهتر ین کشتی‌سازان هستند. خواسته بود یک کشتی تفر یحی ساخت ژن داشته باشد و 
سفارش آن را داده بود. مرد انگلیسی کشتی را به چهل هزار فرانک طی کرده بود. دانتس 
شصت هزار قرانک پیشنهاد کرد به شرطی که کشتی همان روز به او تحویل داده شود. 
ثرو تمند انگلیسی به سوئیس رفته بود ٹا در انتظار آماده شدن کشتی‌اش گردشی بکندو تا 
سه هفته یا یک ماه دیگر بازتمی‌گشت. سازنده اند یشید که وقت دارد کشتی دیگری برای 
مرد انگلیسی بسازد. دانتس سازنده را نزد یک سرمایه‌دار یهودی برد همراه او به پشت 
دکان رقت و مرد یهودی شصت هزار فرانک به کشتی‌ساز پرداخت. 

کشتی‌ساز به دانتس پیشنهاد کرد که گروهی ملوان برای خدمت به او معژفی کند. اقا 
دانتس با تشکر از او گفت که عادت دارد خودش به تنهایی کشتبرانی کند؛ و تنها چیزی 
که می خواهد این است که در کابین کشتی. بالای بستر ,گنجه‌ای مخفی کار بگذارند که در 
آن سه قسمت سری جداگانه و جود داشنه باشد. اندازة این قسمت‌ها را داد و فردای آن روز 
همه چیز آماده شد. 

دو ساعت بعد داننس, در حالی‌که نگاه جماعتی کنجکاو که می خواستند عالپجناب 
اسپانیایی را که عادت دارد تنها کشتیرانی کند ببینند» بدرقه راهش بود از ژن بیرون رفت. 

دانتس به کمک سکان و بی آنکه نیاز به ترک آن داشته باشد» با مهارت کارش را 
انجام داد. همه تحولات دلخواهش را با کشتی‌آاش» چنانکه گو یی مو جودی هوشپار است و 
هر دستوری به او بدهند اطاعت می‌کند به آجرا گذاشت و در باطن پذیرفت که 
کشتی‌سازان ژن سزاوارند که شهرت بهترین کشنی‌سازان بودن جهان را داشته باشند. 

کنجکاوان کشتی کوچک را تا جایی که از نظرشان ناپدید شد دنبال کردند آنگاه 
مباحثه برای آنکه بدانند کشتی به کجا می‌رود. درگرفت. عذه‌ای عقیده داشتند که به 
کرس می‌رود. گروهی دیگر مقصد را جزيرة الب می‌دانستند. بعضی‌ها شرط می‌بستند که 
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به اسپانی می‌روده دیگران می‌گفتند که به آفريقا سفر می‌کند. هیچکس به فکرش نرسید 
که نامی از جزیرة مونت کریستوبیاورد 

با این حال دانتس به مونت کر یستو می‌رفت. 

حوالی پایان روز دوم به آنجا رسید. کشتی یک بادبان داشت و بسیار عالی بود. فاصله 
رادر طی سی و پنج ساعت پیمودهبود. دانتس وضع ساحل راکاملا به پاد داشت و به جای 
آتکه در بندر معمولی آن کناره بگیرد در خلیج کوچک لنگر انداخت. 

جزیره خالی بود. به نظر نمی‌رسید از زمانی که دانتس از آنجا عزیمت کرده بود, کسی 
در آن پیاده شده باشد. ادموند به سوی گنجینه‌اش رفت» همه چیز در همان حالتی بود که 
او باقی گذاشته بود. 

فردای آن روز تمام ثروت بی‌حسایش به داخل کشتی تفریحی منتقل شد و در سه 
قسمت مجزای گنجۀ سزی جای گرفت. 

دانتس هشت روز منتظر ماند. کشتی‌اش را در اطراف جزیره به حرکت درآورده همه 
چیز را مانند مهتری که آسبی رامورد آزماپش قرار دهد بررسی کرد. در پایان این مدت 
بگاهد. 

روز هشتم دانتس زورق کوچکی راکه با یادبان‌های افراشته به سوی کشتی می‌آمد 
دید و زورق کوپو را در آن بازشناخت. علامتی داد که ژاکوپو به آن پاسخ گفت. دو ساعت 
بعد زورق در کنار کشتی تفریحی بود. 

برای هر یک از دو سوّال ادموند. جوایی غم‌انگیزوجود داشت: 

دانتس پیر مرده بود. 

مرسدس نایپدید شده بود. 

ادموند با چهره‌ای آرام هر دو خبر را شنید. بلافاصله به داخل جزیره رفت و قدغن کرد 
که هیچکس به دنبال او نرود. 

دو ساعت بعد به کشتی بازگشت؛ دو تفر آز مردان زورق ژاکو پو به کشتی او رفتند تابه او 
در حرکت کمک کنند. ادموند دستور داد که کشتی را رو به مارسی هدایت کنند. او مرگ 
پدرش را حدس می‌زده اقا مرسدس چه به سرش آمده بود؟ 

آدموند تمی‌توانست بدون فاش کردن رازش اطلاعات کافی په یک مأمور بدهد. از 
طرفی باز هم اطلاعات دیگری بود که او می‌خواست به دست آورد و برای آنها جز به 
خودش به هیچکس اعتماد نداشت. درلیوورن آينه به او آمو خنه پود که خطر شناخته شدن 


۵ ناشناس 5 ۳۰۹ 


برایش وجود ندارد. آز سویی و اکنون همه وسایل را برای تغییر قيافه دادن در اخنیار 
داشت. پس یک روز صبح» کشتی تفریحی که زورق را به دنبال داشت با شهامت وارد بندر 
مارسی شد و درست مقابل محلی که ادموند از آن شب شوم که او را برای بردن به قلعة 
دیف سوار کرده بودند در خاطر داشت, متوقّف شد. 

دانتس با دیدن ژاندارمی که در یک قایق سوار پود و به سوی او می‌آمد مرتعش شد اا 
با اعتماد کاملی که به دست آورده بود گذرنامةٌ انگلیسی را که در لیوورن خریده بود به او 
رنه داد و به اعتبار این گذرنامة خارجی که در فرانسه بیش از مال خودمان مورد احترام 
است. بدون اشکال به زمین وارد شد. 

نخستین کسی که دانتس به محض پا گذاشتن به روی کانه‌بیر دیدء یکی از ملوانان 
کشتی فارائون بود. این مرد سابقاً زیردست او خدمت کرده بود ووجودش در اینجا 
وسیله‌ای شد برای اعتماد خاطر دانتس دربارة تغییراتی که در قیافه خود داده بود. 

ادموند مستقیم به جاقب آن مرد رفت و چندین سؤال از او کرد که ملوان به همذ آتها 
جواب داد, پی‌آنکه با کالام یا با قیافه تشبان دهد که به خاطر می‌آورد این شخص را دیده یا 
با او حرف زده باشد. 

دانتس برای ابراز تشگر از امّلاعاتی که ملوان به او داده بود. سکه‌ای به او داده 
لحظه‌ای بعد صدای مرد درستکار را که به دنبال او می‌دوید شنید. دانتس روی گرداند. 
ملوان گفت: ‏ ۱ 

- ببخشید آقاء شما قطعاً اشتباه کرده‌اید. به خیال خودتان خواسته‌اپد یک سکۀ دو 
فرانکی به من بدهید» اما به جای آن یک سکۀ دو نا پلئونی داده‌اید. 

دانتس گفت: 

- دوست من» من در واقع اشتباه کرده‌ام» اما چون درستکاری شما پاداش لازم دارده 
یکی دیگر هم به شما می‌دهم. خواهش می‌کنم آن را بپذیرید و با دوستانتان به سلامتی 
هن شراب پیاشامید. 

ملاح با چتان حیرتی‌ادموند را نگریست که حثی به فکرش نرسید از او تشر کند. او را 
که دور می‌شد نگاه کرد و گفت: 

- حتماً نوابی است که از هند آمده است. 

دانتس به راه خود ادامه داد. هر قدمی که برمی داشت» قلبش از هیجانی تازه فشرده 
می‌شد, همه خاطرات دوران کودکیش,» خاطرات محو نشدنی و همیشه حاضر در ذهن در 
این شهر بود و در هر گوشة میدانء در گوشة هرکوچه در هر سوی چهار راه پدیدار می‌شد. 
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هنگامی که بهانتهایکوچذ‌نوای رسید وگذر مهلان رادید احساس کرد انوهایش قطع 
می‌شود, نزد یک بود زیر چرخ‌های یک کالسگه بیفند. بالاخره به خانه‌ای رسید که پدرش 
در آن ساکن بود. پیچک‌ها و لادن‌ها که سابقاً دست‌های پیرمرد با آن همه مواظبت 
برایشان چفته می‌زد از پنجرۀ اناق‌های زیر شیروانی ناپدید شده‌بود. 

آدموند به درختی تکیه داد دقایقی چند متفگر ماند و به آخرین طبقة اين ساختمان 
کو چک فقیرانه نگریست. سپس به جانب در پیش رفت» از استانه گذشت. از دربان پرسید 
که آیا او می‌تواند از طبقةٌ پنجم» هرچند که مستأجر داشته باشد» دیدن کند؟ دربان بالا 
رفت و از ژن و شوهر جوانی که تنہها هشت روز بود ازدواچ کرده و اکن | ن دو اتاق شده 
بودند» از جانب یک خارجی اجازه خواست که از آنجا دیدن کند. دانتس با دیدن آن دو 
جوان آهی عمیق کشید. 

هیچ چیز در آن آپارتمان پدرش را به خاطر او نمی‌آورد. دیگر آن کاغذهای‌دیواری, 
آن آثائية قدیمی که دوستان دوران کودکی ادموند بودند و يا تمام جز تیات در خاطر او تقش 
بسته بودند و جود نداشت. تنیادیوارها همان بودند. 

داتتس رو به بستر گرداند که در همان محل سابق بود. چنسمانش برخللاف ميل 
خودش از اشک مرطوب شد. در این محل بود که می‌بایست پیرمرد در حال نامیدن 
پسرش فوت کرده باشد. 

دو همسر چوان» با حیرت این مردی را که پیشانی متفکر داشت و بر روی گونه‌هایش 
دو قطرة بزرگ اشک روان بود» بی‌آنکه چهره‌اش گرفته خاطر باشد» نگر پستند. 

چون هر دردی درمانش را با خودش می‌ ورد جواتان پرسشی از ناشناس نکردند» خود 
راکتار کشیدند تالو را بگذارند که به میل خود بگرید. چون قصد رفتن کرداو را بدرقه کردند 
و به او یادآور شدند که هر وقت بخواهد می‌تواند به آنجا بيایده و در خانة محقر آنها هميشه 
به روی او باز است. 

آدموند چون به طبقةٌ پایین رسیده در برابر دری دیگر توقف کرد و پرسید که آیا ختاط 
کادروس هنوز در آنجا منزل دارد؟ دربان به او جواب داد که آن مرد در معامللاتش ضرر 
کرده است و حالا مسافرخانةکوچکی در روی جاده بلگراد به بوکر درد 

داتس پایین رفت نشانی صاحب خانة گذر مههلان را پرسید. نزداو رفت و خود راب نام 
فدویلمور(سم و عنوانی که رویگذرناماش ذکر شده بود) معرفیکرد.خانة کوچک رابه 
مبلغ بیست و پنج هزار فرانک که لاقل ده هزار فرانک بیش از قیمت واقعی آن بود خرید. 
دانتس حتثی حاضر بود آن را به نیم میلیون فراتک هم که باشد بخرد. 


۵ ناشناس ت ۳۱۱ 


همان روز, جفت جوان طبقۀ پنجم به وسبله‌دفترداری که سند خانه را به ثبت رسانده 
بود آگاه شدند که مالک جدید به آنها حق انتخاب هریک از آپار تمان‌های خانه راء پی‌آنکه 
چپزی بر مال‌الاجاره‌شان بیفزاید می‌دهد. په شرط آنکه دو اتاق طبقةٌ پنجم را که ساکن 
آن هستند خالی کنند و در اختیار او بگذارند. 

این واقعه عجیب به مذت هشت روز همه سا کتان گذر مهلان را به خود مشغول داشت 
وهزار فرضیه به وجود آورد که یکی از آنا هم درست نبود. 

آنچه بخصوص هم مخزها را آشفته و افکار را مبهوت کرد این بود که همان شب 
همان مردی را که بامداد در گذر مهلان دیده بودند» در روستای کو چک کاتالان دیدند که 
گردش می‌کرد» داخل یکی از خانه‌های حقيران ماهیگیران شد بیش از یک ساعت باقی 
ماند و از چندین نفر که بیش از پانزده يا شانزده سال بود که مرده یا ناپدید شده بودند 
سراغ گرفت. 

فردای أن روزء افرادی که ناشناس به خانه‌شان رفته بود تا سوالاتی بکند. یک قایق 
کاتالان نو به عنوان هد یه دریافت داشتند که به سه تور ماهیگیری مجز بود. 

این افراد شجاع می‌خواستند از سژال کنندة سخاو تمند سپاسگزاری ک نند» اقا او را 
دیده بودند که هنگام ترک کردن آنه پس از دادن دستوراتی به یک ملوان» سوار اسب 
شده است و از مارسی از جانب دروازة اکس خارج می‌شود. 


۷۶ 
مسافرخانة پل گارا 


آنها که مانند نویسندة این کتاب. جنوب فرانسه را از زیر پا گذرانده باشنده توانسته‌اند در 
میانة راه بلگراد و بوکر تقریباً در نیم راه روستا به شهر, مسافرخانة کوچکی را مشاهده 
کنند که بر در آنء روی پلا کی فو لادی که با کمترین وزش باد به صدا درمی آید, تصویری 
ناهنجار از پل گار را بیینند. اگر طول جریان رودخانه رون" را قاعده فرض کنیمء این 
مسافرخانة کوچک در طرف چپ جاده واقع شده است. اکر پشت به رودخانه بايستيم. 
علاوه بر مسافرخان» در طرف مقابل دری که به روی مسافران باز می‌شود محوطهای را 
می‌بینیم که در لانگدوک" به آن باغ می‌گویند. در ابن محوطه چند درخت زیتون پژمرده 
و چند درخت انجیر وحشیی با برگ‌هایی که در اثر گرد و خاک به رنگ نقره‌ای درآمده‌اند 
دیده می‌شود؛ و به عنوان تنها سبزی موجود نوبت به نوبت قدری سیر فلفل و پیاز در آن 
می‌رو ید بالاخره در یکی ازگوشه‌های محوطه بیدمجنون بزرگی که قلّه اش در زیر آفتاب 
سی درجه به شکل بادیزن درآمده است با حانتی مالیخولیایی؛ همچون نگهبانی 
فراموش شده شاخه‌های خمیده‌اش رامی‌آویزد. 

هم این درختان بزرگ پا کوچک به‌طور طبیعی در جهتی که باد شمالء یکی از سه 
بلای پرووانس می‌وزد خم شده‌اند. دو بلای دیگر چنانکه می‌دانیم» یا چنانکه نمی دانیم 
دورانس" و پارلمان*است. 

اینجا و آنجاء در دشت اطراف که شبیه به دریاچه‌ای بزرگ» تشکیل شده از گرد و خاک 
استه چند ساقة گندم که لابد کشتکاران بومی برای کنجکاوی می‌کارند. رو پیده است. و 
هریک از انها به عنوان منزلگاه برای ملخ‌هایی که با وا گوشخراش و یکنواختشان 
مسافران کمشده در این بیابان را دنبال می‌کنند. 


1- Gard 2- Rhone 3- Languedoc 
رودخانه‌ای که از کوه‌های آلپ در جنوب منطفۀ پرووانس جاری می‌شود.‎ ل3نrەص‎ ee -۴ 
مجلس نمایندگان,‎ Parlemen -۵ 


۲۶ / مسافرخانة پل‌گار ت ۳۱۳ 


این مسافرخانه مت هفت یا هشت سال است که به وسیلة مرد و زنی اداره می‌شود. 
تنها خدمتکار مساقرخانه دختری است به نام ترینت" و پسری که عنوان مهتر را دارد با 
نام پا کو" جوآب می‌دهد. این همکاری دوگانه از زمانی که کانالی از بوکر به !گمورت" حفر 
شده و کشتی‌های حمل و نقل سریح را با موفقیت جانشین درشگه‌ها و دلیجان‌هایی کرده 
است که از این راه می‌گذشتند برای انجام دادن خدمات مسافرغانه کاملا کفایت می‌کند. 

کانال گویی برای آنکه تأشف مسافرخانه‌دار بینوا راکه به علت این کانال ورزشکست 
شده است» افزون سازد» از میان رود رون که آب آن را نأمین می‌کند و جاده‌ای در صد 
قدمی مسافرخانه که شرح کوتاهی از آن دادیم می‌گذرد. 

مسافرخانه‌دار مردی است حدود چھل تا چپل و پنج ساله, قد بلند, لاغر و عصبی. 
نمونة واقعی یک مرد جنوبی, با چشسمان گودرفته و درخشان» بینی عقایی شکل و 
دندان‌های سفید مانند حیوانات گوشتخوار موهایش علی‌رغم گذشت عمر به نظر 
می رسد که نمی تواند تصمیم به سفید شدن بگیرده ریشش که به شکل گردن‌بند اصلاح 
شده است؛ پرپشت و معد است و تازه چند رشتهةٌ سفید در آن به چشم می خورد. .رنگ 
چهره‌اش که به طور طبیعی سبزه بوده است» به علّت عادتی که مرد بیچاره دارد و دائماً از 
صبح 1 شب در آستانة در می‌ایستد تا پبیند آیا کسی» سواره ۳ پیلده بر او وارد می‌شود, 
پوششی تیره‌تر یافته است. 

انتظار مرد در مذّتی که در برابر حرارت سوزان خورشید محاقظی جز دستمال سرخ 
رنگی که مانند قاطرجی‌های اسپانیایی بر روی سرش گره می‌زنده ندارد. تقریباً هميشه 
نومیدکننده است. این مرد آشنای قدیمی ما گاسپار کادروس آست. 

همسر او که با نام دوشیزگیش, مادلن رادل" نامیده می‌شد, بعکس زنی آست پریده 
رنگ» لاغر و نزار که در حوالی آرل* تولّد یافته است. با آنکه اثراتی از زیبایی سنتی 
هموطنانش را در خوددارد. چهره‌اش به تدریچ در حملات تقریباً دائمی تب‌های مداومی 
که در میان ساکنان اطراف برکه‌های اگمورت*و باتلاق‌های کامارگ" رایج است» رنگ 
پاخته است. او تقریباً همبشه در عقب اتاقش که در طبقة ال قرار دارده می‌لرزد» گاه در 
یک مبل دراز می‌کشد گاه به بستر تکیه می‌دهد. در این حال شوهرش دم در مسافرخاته 


1- Trinette 2- Paco 3- Egmatte 
4- Madelaine Radelie 5- Areleş 6- Egmorte 
7- Camargue 


۳ د کنت دو مونت گر بستو 


به کشیک خود ادامه می‌دهد. کشیکی که مرد با رغبت» هرچه می تواند طولانی تر می‌کند» 
زیرا به محض آنکه در کنار نيمة بدخلق خود قرار گیرد» زن با شکایت‌های دائمیش از 
سرتوشت, او را به ستوه می‌آورد. شوهر به این ثبکوه‌ها فقط با این جملات فلسفی پاسخ 
می‌گوید: 

کارکنت» ساکت باش, خداست که چنین خواسته است. 

این کنیه از آنجا ناشی می‌شد که مادلن رادل در روستای کارگتت» واقع در بین سالون " 
و لامیسک" متولد شده بود. 

بنابر یک عادت محلی که آدم‌ها را هميشه به جای آنکه با نامشان بنامنده کنیه‌ای 
برایشان می‌سازند» شوهر این نامگذاری را جانشین مادلن, که شاید برای طرز سخن 
گفتن خشن آو زیادی مایم و شاد به نظر می‌رسید» کرده بود. 

باوجود این تسلیم ظاهری مسافرخانه‌دار تسبت به مشیّت الهی, نباید تصور کرد که 
وضع فقیرانه‌ای را که کاتال بوکر به او تحمیل کرده بود احساس نمی‌کرد و در برایر 
شکایت‌های دائم همسرش آسیب‌ناپذیر می‌ماند. او مانند همه جنویی‌ها مردی بود قانع و 
بدون تیاز فراوان» اما خودنما در پرابر ظواهر زندگی. به همین سیب در زمان نعمت 
نمی‌گذاشت یک داغ کاوء یک راه‌اندازی دسته» یک شکلک سازی در روزهای جشن 
بگذرده بی آنکه او همراه کارکتت در آن شرکت داشته باشد. مرد لباس نقش‌دار مردان 
جنویی راکه در عین حال هم به لباس کاتالان‌ها و هم به لباس اندولوزی‌ها شبیه است 
می‌پوشمده و رن لباس زنان ارل را که از پوتانی‌ها و اعراب اقتباس شده است بر تن 
می‌کرد. اما به تدریج زنجیر ساعت گردن‌بند کمربند هزار رنگ» پیراهن دست‌دوزی 
شده, نیم ثلة مخمل» جوراب نقش‌دار» مچ پیچ رنگارنگ, کفش‌های بست نقره‌ای از 
میان رفت و گاسپار کادروس که دیگر نمی توانست خود را با آن شکوه گذشته‌اش بنمایاند. 
از شرکت در این حشمت غرورآمیز که سر و صدای شادمانهاش تا مسافر خانة حقیری که او 
می‌کوشيد تا اگر نه به عنوان سرمایه گذاری, لاقل به عنوان یک پناهگاه نگاه دارد 
می رسید برای خودش و همسرش چشم پوشید. 

کادروس چنانکه عادت او یود سهمی از روز را مقایل در گذرانده بود تگاه رژباییش را 
از چمنزاری تنک که چند مرغ خانگی در آن نوک به زمین می‌زدنده به دو انتهای جاده 
خلوت که یک سرش جتوب بود و سر دیگرش شمال, می‌قرداند. ناگهان صدای 


1- Carconte 2- Salon 3- Lambesque 


۶ / مسافرخان؛ پل‌گار تا ۳۱۵ 


گوشخراش همسرش او را واداشت که پست خود را ترک کند. در حالی‌که قرقر می‌کرد 
داخل شد در راگویی برای دعوت مسافران به اینکه در حین عبور آن را فراموش نکنند, 
کاملا بازگذاشت و به طبقۀ اول بالا رفت. 

هنگامی که کادروس داخل می‌شد. جاده بزرگی که از آن سخن گفتیم و نگاه او آن را 
دور می‌زد» تا حدٌ یک بیابان در ظهرء خلوت و تنها بود و سفید و بی‌انتها در میان دو ردیف 
درخت لاغر امتداد می‌یافت. به خوبی مي‌شد درک کرد که هیچ مسافری اگر در انتخاب 
ساعت دیگری از روزازاد باشدء در این ساعت خود رادرگیر چنین صحرای هولناکی نمی‌کند. 

با این حال, علی‌رغم همۀ احتمالات» اگر کادروس در پست خود باقی‌مانده بود 
مي‌توانست بییند که یک اسب و یک اسب سوارء با روش تجیب ودوستانه‌ای که بهترین 
روابط را میان راکب و مرکوب نشان می‌دهد. از جاده بلگراد ظاهر می‌شوند. اسب مرکوبی 
آخته شده بود که به طرزی مطبوع قدم برمی‌داشت» و اسب سوار کشیشی یود که لباس 
سیاه پوشيده و کلاهی سه گوش بر سر نهاده بود. 

آنها باوجود گرمای خفه کنندهٌ خورشید که به رأس رسیده بوده با یورتمه‌ای ملایم 
حرکت می‌کر دند. 

چون به آستانه در رسیدند, توف کردند. مشکل می‌شد تشخیص داد که آپا اسب 
متوقف شده است یا سوارکار او راوادار به توقف کرده است. به هر حال سوارکار پیاده شد و 
در حال یکه حیوان را پا دهنه‌اش می‌کشید. رفت و او را به مانع چوبی پنجره‌ای خراب که 
دیگر به جایی بند نود مگر به پاشنه‌اش» بست. کشیش در حالی‌که به جانب در پیش 
می‌رفت و با دستمال نخی عرقی را که از پیشانیش جاری بود خشک می‌کرد با انتهای 
آهنی عصایی که در دست داشت سه ضریة متوالی به استانه در نواخت. 

بلافاصله سگی سیاه رنگ و بزرگ از جا برخاست و در حال نشان دادن دندان‌های 
سفید و تيزش عوعو کرد. این نمایش بد خواهانة سگ ثابت می‌کرد که او عادت به دیدن 
مردم ندارد. 

به زودی پایی سنگین پلکان چوبی را به حرکت آورد. میزبان منزلگاه حقیرانه‌ای که 
کشیش در کنار آن ایستاده بود از کنار دیوار به حالت خم شده به پایین خزید. 

کادروس که کامالاً حیرتزده بودء می‌گفت: 

- آمدم, آمدم. مارگو تین ساکت باش. آقا نترسید. او پارس می‌کند. اما گاز نمی‌گیرد. 


1- Margotine 


۶ د گنت دو موفت کریستو 


شراب میل دار ید؟ گرما بیداد می‌کند. 

کادروس چون دید که با چه نوع مسافری سر و کار دارده مکث کرد و گفت: 

- آه ببخشید. نمی دانستم افتخار پذیرایی از چه کسی را دارم. چی میل دارید آقا؟ چه 

می خواهید آقای آبه؟ من در اختیار تان هستم. 

کشیش به مذت دو يا سه انیه این مرد را با دقتی عجیب نگرپست. حتی به نظر 
می ر سید که می خواهد توچه مسافرخانه‌دار را به سوی خود جلب کند. سپس چون دید که 
قیافة مرد جز حیرت از نشنیدن جوآب احساس دیگری بروز تمی‌دهد. به فکرش رسید که 
این حیرت را برطرف ساز. با لهچه ایتالیایی بسیار غلیفا گفت: 

- شما آقای کادروس نیستید؟ 

میزبان که شاید از سؤال پیشتر حپرت کرده بود گفت: 

چرا آقا. خودم هستم. گاسپا ر کادروس, آماده خدمت به شما هستم. 

- گاسپارکادروس.بلهء خیال می‌کنم نام و نام خانوادگی همین باشد.شما سابقاً در گذر 
مهلان منزل داشتید این طور نیست؟ طبقه چهارم. 

- درست است آقا. 

- شغل شما در آن زمان خیاطی بود؟ 

- بلهء اما وضع رو به بدی گذاشت. هوای این مارسی ملعون آن‌قدر گرم است که گمان 
می‌کنم مردم به جایی برسند که اصللاً لباس نپوشند. اقاراجع به گرماه آفای آبه, 
نمی خواهید خود را خنک کنید؟ 

چرا. خواهش می‌کنم یک شیشه از بهترین شرایتان را بیاوریده سپس به 
گمتگویمان از همان جا که رهایش کرده‌ایم. ادامه خواهیم داد. 

هرطور میل شماست آقای آید. 

کادروس برای آنکه این فرصت را برای قرار دادن یکی از آخرین شیشه‌های شراب 
گاهور! که برایش باقی‌مانده بود در روی میز از دست ندهد. دری رآ که در کف این اتاق 
همکف که در عین حال هم اتاق نشیمن بوده هم آشپزخانه کار گذاشته بودندء برداشت و به 
زیرزمین پایین رفت. ۱ 

هنگامی که پس از پنج دقبفه از نو ظاهر شد آبه را دید که روی چهارپایه‌ای نشسته و 
آرنج‌هايش رابه میز دراز تکیه داده است. ما رگوتین که به نظر می‌رسید برخلاف عادت» به 


1- Cahor 


۶ /مسافرخانة پلگار د ۳۱۷ 


انتظار آنکه مسافر چیزی بیاشامد با او صلح کرده است» گردن کشیده و چشمان خمار خود 


راروی رانش دراز کرده‌بود. 
آبه از میزبانش که داشت شيشهٌ شراب را با یک گیلاس در برابر او می‌گذاشت پرسید: 
- شما تنها هستید؟ 


- خدای من. بله آقای آبه. تقریباً تنها هستم, چون همسرم هیچ کمکی نمی تواند به 
من بکند؛ زیر همیشه بیمار است. بیچاوه کارکنت. 

کشیش با توجهی خاض, در حالی‌که به اطراف می‌نگریست و به نظر می‌رسید اثاثیه 
حقيرانة خانواده را ارزیابی می‌کند, گفت: 

ا شما ازدواج کرده‌ایدا 

کادروس آهی کشید و گفت: 

آقای آبهء شما دارید توجه می‌کنید که من ثرو تمند نیستم. چه می‌شود کرد! کافی 
نیست که انسان درستکار باشد تا بتواند در دنیا مالدار شود. 

آبه نگاه تافذش را به کادروس دوخت. میزبان که نگاه آبه را تحمل می‌کرد» در حال یکه 
یک دستش راروی سینه‌اش گذاشته بود و سرش را از بالا به پایین تکان می‌دادء گفت: 

بله» مرد درستکار. در زمان ما همه کس نمی تواند چنین اذعایی بکند. 

اگر آنچه شما اعا می‌کنید واقعیّت باشد. چه بهتر. زیرا یقین دارم که یک انسان 
شریف دیر یا زود پاداش خود را دریافت می‌کند و آدم بدطینت به سزای عمل خویش 
می‌رسد. 

کادروس با لحنی تلخ گفت: ‏ 

- این عقيدة شماست آقای آبه. اقا من آزادم که گفتۀ شما را باور نکنم. 

- شما اشتباه می‌کنید که این‌گونه حرف می‌زنيد آقا. زیرا شاید خود من برای شما 
دلیلی باشم بر آنچه می‌گویم. 

کادروس با حالتی حبرت‌زده پرسید: 

- منظورتان چیست؟ 

- منظورم این استکه ال بای مطمئن شوم شما همان کسی هستیدکه من ب کار 
دارم. 

- چه دلیلی می خواهید به شما ارائه کنم؟ 

- آیا شما حدود سال ۱۸۱۴ یا ۸۱۵ ملوانی به نام داتس را می‌شناختید؟ 

کادروس که سرخی آرغوانی رنگی چهره‌اش را احاطه کرده بوت در حالی‌که چشمان 


٥ ۸‏ کنت دو موئت کر یستو 


روشن و مطمئن آبه که به نظر می‌رسید درشت شده است تا کسی را که مورد سوّال قرار 
داده است به‌طور کامل مورد دقت قرار دهد قریاد کشید: 

- داننس!... او را می‌شناختم؟ البتّه: ادموند بیجاره یکی از بهترین دوستان من بود. 

- بلهء در واقع خیال می‌کنم نام کو چک او ادموند بود. 

- نام او ادموند بود همان طو رکه من گاسپا رکادروس هستم. این ادموند بیچاره چه په 
سرش آمد؟ آیا شما او را می‌شناختید؟ هنوز زنده است؟ آزاد است؟ خوشبخت است؟ 

- او در زندان مرد ناامیدتر و بدبخت تر از محکومان به اعمال شاقه که باوزنه‌ای بسته 
شده به پاء در زندان تولون" جان می‌کتند. 

رنگ پریدگی وحشتناکی جای سرخی قبلی را بر چهرة کادروس گرفت. کادروس روی 
گرداند و آه دید که او بادستمال سرخ رنگی که به سرش بسته بو قطرة اشکی راز گوشة 
چشمش سترد و گفت: 

_ طفلک جوان بیچاره. خوب این هم دلیلی دیگر بر آنچه به شما می‌گفتم آقای آبه. 
خدای خوب فقط برای بدان خوب است... 

کادروس سپس آهی کشید و با لهجة غلیظ مردم جنوب ادامه داد 

- دنیا از بد به بدتر می‌رود. خدا ګند که دو روز باروت از آسمان بیارد و یک ساعت 
آتش» تا همه چیز به پایان پرسد. 

آبه پرسید: 

سس به نظر می‌رسد که شما این جوان را با تمام قلبتان دوست داشته‌اید؟ 

- بلهء من او رادوست داشتم. هرچند گاه خود را ملامت می‌کنم که لحظه‌ای نسبت به 
خوشبختی او رشک بردم. اتا از آن به بعد به ایمنم سوگند یاد می‌کنم که دام بر سرنوشت 
شوم آوبه شذت سوخت. 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد. تگاه خیرةٌ آبه دمی از بررسی در قیافة مسافرخانه‌دار 
بازنمی‌ماند. کادروس ادامه داد 

- جوان بیچاره. آیا شما او را دیدید؟ 

- من برای اعطای کمک‌های دینی به او په بستر مرگش طلیپده شدم. 

کادروس با صدایی گرفته از بفض پرسید: 

به چه علت دانتس مرد؟ 


1- Toulon 


۶ مسافرخانه پل‌گار ۲ ۳۱۹ 


هنگامی که کسی در سن سی سالگی در زندان بمیرد. مرگ او چه علّتی جز خود 
زندان می‌تواند داشته باشد؟ 

کادروس عرقی را که از پیشانیش جاری بود خشک کرد. آبه ادامه داد: 

- آنچه در هم ماجرا عجیب است» این است که دانتس در بستر مرگ پای مچشمةً 
مسپح را بوسپد و به او سوگند یاد کرد که علّت واقعی اسارت خود را نمی‌داند. 

کادروس زمزمه کرد: ا 

درست است. او نمی توانست بداند آقای آبه. جوان بیچاره راست می‌گفت. 

- به خاطر همین مرا مأمور کرد که علّت بدبختیش را که خودش نتوانسته بود روشن 
کند. دريابم و نسبت به خاطرة او اگر آلوده شده باشد اعادةٌ حیثیت کنم. 

نگاه آبه که لحظه به لحظه خیره‌تر می‌شد حالت تقریبآگرفته‌ای را که بر چهرة 
کادروس نقش بست کامالاً دریافت. سپس ادامه داد: 

یک مرد انگلیسی ثروتمندء همبند زندان دانتس که در رستوراسیون دوم از زندان 
بیرون رفته الماسی قیمتی داشت که به هنگام خروج از زندان آن را به پاداش مواظیتی 
که دانتس, مانند یک برادر, در زمان یک پیماری سخت از او کرده بود به دانتس بخشید 
تا دلیلی بر سپاسگزاری او باشد. دانتس به جای آنکه از این الماس برای اغفال زنداتبانش 
استفاده کند و بگریزد از آنجا که ممکن بود الماس را بگیرند و بعد به او خیانت کننده آن را 
با دقت نگهداری کرد تا اگر روزی از زندان نجات یابد با فروش آن سعادت خود را تأمین 
کند. 

کادروس با نگاهی سوزان آبه را نگریست و گفت: 

- پس این الماس واقعاً گران‌قیمت بود؟ 

- همه چیز نسبی است آقاء برای ادموند گران‌قیمت بود. ارزش این الماس به پنجاه 
هزار فرانک تخمین زده می‌شد. 

کادروس به نظر رسید که زیر لباس آبه را در جستجوی این گنج می‌کاود. آبه جعبة 
کوچکی از چرم ساغری را از جیب بیرون آوردء آن راگشود گوهر درخشان و شکوهمند را 
که بر روی حلقه انگشتری با ساخت قابل تحسین نشانده شده بود در برابر چشمان 
حبرت‌زده کادروس به تلألو درآورد. کادروس پرسید: 

این انگشتر پنجاه هزار فرانک ارزش دارد؟ 

- فقط نگین آن. خود حلقه هم قیمت جداگانه دارد. 

در چعبه را بست و الماس را که همچنان در ذهن کادروس می درخشید در جیب خود 


۰ ۵ کنت دو موقت کرپستو 


گذاشت.کادروس پرسید: 
ہہ آقای ابه چطور است که این الماس در اختیار شما قرار دارد؟ مگر ادموند شما را 
وارث خود کر ده است؟ 


نه اما مرا مجری وصیت‌نامة خود قرار داده است. به من گفت: «من سه تا دوست 
خوب و یک امزد داشتم. یقین دارم که هر چهار نفر آنها برای من به تلخی تأشف 
می‌خوردند. یکی از این دوستان خوب کادروس نامیده می‌شد.» 

کادروس به خود لرزید. آبه بدون آنکه به نظر برسد. متوچّه هیحان کادروس شده است 
امه دا «دیگری نامش دانگالار بوده سومی هرچند رقیب عشقی من بود. اما او هم مرا 
دوست داشت 

کاروس که بخندی میمنی انش راز هم گشوده بود حرکتی برای متوقف ساختن 
آبه کرد. آبه گفت: 

- صبر کنید. بگذارید من حرفم را تمام کنم. اگر شما حرفی دارید بعد از آن به من 
بگویید: «دیگری هرچند رقیب عشقی من بود او هم مرا دوست داشت و نامش قرناند 
بود. اما راجع به نامزدم..» اسم تامزدش را به هیچ وجه به خاطر ندارم. 

- هرسد 

آبه آهی کشید و ادامه داد: 

پله؛ مرسدس. 

- خوب» بعد؟ ۱ 

لطفاً یک تنگ آب به من بدهید. 

کادروس فورا اطاعت کرد. آبه لوان را پر از آب کرد چند جرعه نوشید, لیوان را روی 
میز گذاشت و پرسید؟ 

کحا بودیم؟ 

اسم نامزدش مر سدس بود. 

بلهء درست است. دانتس به من گفت: «اشما به مارسی می‌روید این الماس را 
می‌فروشید. قیمت آن را به پتج قسمت می‌کنید و آن را میان این پنج نفر تقسیم می‌کنید. 
اینها در دنیا تنها کسانی هستند که مرا دوست داشته‌اند.» 

- چطور پنج نفر؟ شما فقط چهار نف را نام بردید. 

-ژیرا نفر پنجم چنانکه به من گفته‌اند مرده است. او پدر دانتس بود. 

کادروس که به علّت برخورد احساسات گوناگون در درون خود به هیجان آمده بود 


۶ / مسافرخانة پل‌گار ۲ ۳۲۱ 


گفت: 

افسوس. پله. مرد پیچاره مرده است. 

آبه که می‌کوشید بی تفاوت جلوه کند گفت: 

- من این جریان را در مارسی شنیدم. اقا چون مت زیادی از مرگ او می‌گذرد 
نتوانستم از جزئیات آن آگاه شوم. آیا شما از پایان زندگی این مرد چیزی می‌دانید؟ 

چه کسی بهتر از من می تواند بداند؟ من با این مرد همسایه بودم. آه خدای من! 
پیر مرد بیچاره تقریباً یک سال پس ازگرفتاری پسرش مرد. 

- از چه بیماری مرد؟ 

- گمان می‌کنم پزشکان بیماری او رامربوط به دستگاه‌گوارش دانستند. آنها که او را 
می‌شناختند گفتند که از اندوه مرد... و من که تقریباً مرگ او را دیدم می‌گويم که اواز... 

کادروس حرف خود را قعع کرد. کشیش با نگرانی پرسید: 

-از چی مرد؟ 

- از گرسنگی! 

آبه از روی چهار پایه پرید و فریاد کشید: 

- از گرسنگی؟ گرسنگی! بدبخت‌ترین حیوانات هم از گرسنگی نمی‌میرد سگ‌هایی 
که در کوچه سرگردانند, دستی نوازشگر را می‌یابند که لقمه‌ای نان به انها بدهد. یک 
مسیحی در میان آنسان‌های دیگری مانند خود آ که خود را مسیحی می‌دانند از گرسنگی 
می میرد؟ آه. غیرممکن است» غیرممکن است؟! 

- من آنچه را می‌دانستم گفتم. 

صدایی از بالای پلکان گفت؛ 

- تو بیخود حرف می‌زنی. به تو چه مربوط است که دخالت کنی؟ 

دو مرد روی گرداندند و از وراء میله‌های تارمیء چهرة بیمارگونهة کارکنت را دیدند. او 
خود را تا آنجا کشانده» بر روی آخرین, په نشسته» سرش را روی زانویش گذاشته یود و 
مکالمه را گوش می‌داد. کادروس گفت: 

قو چرا دخالت می‌کنی زن؟ آقا اطلاعاتی مي‌خواهد, ادب حکم می‌کند که من جواب 
او را بدهم. 

بلهء اما احثیاط حکم می‌کند که تو از دادن اطلاعات خودداری کنی. ابله, کسی چه 
می‌داند که با چه نیّتی از تو حرف بیرون می‌کشند. 

آبه گفت: 


۲ « کنت دو مولت گریستو 


- با نیتی بسیار عالی, خانم» به شما قول می‌دهم که شوهرتان هیچ دلیلی برای 
ترسیدن ندارد زیرا با راستی جواب می‌دهد. 

- اول با وعده‌های عالی شروع‌می‌شود. بله. جای ترس نیست. فقط قناعت می‌کنند 
که بگویند جای ترس نیست. بعد می‌روند و آنچه را شنیده‌اند بازگو می‌کنند. سپس» در 
یک بامداد زیا بدبختی برروی بیچارهای که حرف زده است فرود میآیده بیآنکه او بداند 
از کجا فرود آمده است. 

- راحت باشید خانم. از جاتب من بدبختی برای شما نخواهد آمد. به شما قول 
ميدهم. ۲ 

کارکنت چند کلمه‌ای قرولند کرد» بی‌آنکه سخنانش فهمیده شود. سرش را که 
لحظه‌ای بلند گر ده بود از نو به روی زانویش گذاشت. اما به طریقی که یک کلمه از گفتگو را 
نشنیده نگذارد. 

در این مذت آبه چند جرعه آب نوشیده و حالش جا آمده بود. پس ادامه داد: 

-ولی این پیرمرد بیچاره» آیا همه مردم او را چنان ترک کرده بودند که آو با چنین 
مرگی بمیرد؟ 

کادروس گفت: 

- نه آقاء مرسدس دختر کاتالان او را ترک نکرده‌بود. همچنین آقای‌مورل. اما پیر مرد 
بیچاره چنان ننفری نسبت به فرناند داشت (و با لبخندی طعنه‌آمیز ادامه داد:) همان که 
دانتس او را از دوستان خود خوانده است. 

- پس او دوستش نبود؟ 

زن از بالای پلکان زمزمه کرد: ۱ 

- گاسپارءگاسپارا دربارة آنچه می‌گویی دقّت کن. 

کادروس به آبه جواب داد: 

- آدم می تواند دوست کسی باشد که عاشق همسر اوست؟ دانتس قلبی از طلا داشت 
و همه این افراد را دوست خود نامیده است... بیچاره‌ادموند... در واقع چه بهتر که او چیزی 
ندانسته است» اگر می‌دانست در هنگام مرگ بخشیدن آنها برایش مشکل می‌شد. 

کادروس به گفتارش که خالی از خشونتی شاعرانه نبود ادامه داد: 

طرچه بگوینده من از لعنت مرده‌ها بیشتر می ترسم تا از کینۀ زنده‌هاء 

کارکنت گفت: 

ابله. 


۶ سافرخانة پل‌گار ت ۳۲۳ 


آبه پرسید: 

- پس شما می‌دانید که فرناند نسبت به دانتس چه کرده است؟ 

- پس من می‌دانم؟ بله. تصوّر می‌کنم که بدانم. 

- در این صورت حرف بزنید. 

کارکنت گقت: 

- گاسپارء هرکار می خواهی بکنء اختیار با توست اما اگر عقيدة مرا می‌خواهی هیچ 
حرفی نزن. 

گاسپار گفت: 

- این بار تصوّر می‌کنم حقی با تو باشل زن. 

آبه گفت؛ 

- در این صورت شما نمی‌خواهید چیزی بگویید؟ . _ 

نه» چه فایده دارد؟ اگر جوان زنده بود و پیش من می‌آمد تا یک بار برای هميشه 
دوستانش را بشناسد... اطا به‌طوری که شما گفتید او اکتون در زیر زمین است. دیگر 
نمی تواند کینه‌ای داشته باشد. نمی تواند انتقامش را بگیرد. پس همه چیز را فراموش 


_ شما می خواهید که من. پاداشی را که برای وفاداران در نظرگرفته شده است؛ به این 
دوستان دروغین بدهم؟ 


- درست است. حق با شماست. از طرفیء حالا این بخشش ادموند بیچاره چه اثری 
برای آنها دارد؟ قطره آبی است که در دریا بیفتد. 

زن گفت: 

- حساب کن که این آدم‌هامی توانند تو را با یک حرکت دست خرد کنند. 

آبه گفت: 
. ا پس این اشخاص ثرو تمند و پرقدرت شده‌اند؟ 

- مگر داستان آنها رانمی‌دانید؟ 

- نه, برایم تعریف کنید. 

کادروس لحظه‌ای متفکر به نظر رسید و گفت: 

- ند در واقع داستان دراز است. 

آبه با لحنی که بی تفاوتی او را نشان می‌داد گفت: 

- شما آزادید که سکوت کنید. من به وسواس شما حرمت می‌گذارم. کار شما کار یک 


۴ ا کنت دو مونت کریستو 


انسان خوب است. دیگر حرفش را نزنيم مأمورّت من چی بود؟ یک تشریفات ساده. 
پس این الماس را می‌فروشم. 

و جعبه را از چیبش بیرون آوردءگشود. الماس را در برابر چشمان خیره شد؛ کادروس به 
تلو درآورد. 

کادروس با صدایی خفه گفت: 

- زن» بیا بیین.ا ۲ ۱ 

کارکنت در حالی‌که از جا برمی‌خاست و با پایی محکم از پله‌ها پایین می‌آمد پرسید: 

- یک الماس؟ این الماس دیگر چیست؟ 

- مگر نشنیدی؟ این آلماسی است که جوان به ما بخشیده است. اوّل پدرش, بعد به 
سه دوستش, فرنانده دانگلار و من؛ و به مرسدس نآمزدش. الماس پنجاه هزار فرانک 
ارزش دارد. 

- آهه چه جواهر زیبایی! 

کادروس گفت: 

- یک پنجم این مبلغ متعلق به ماست. در این صورت؟ 

آبه جوب داد: 

- بله آقا. به اضافة سهم پدر دانتس که تصوّر می‌کنم آن را باید میان شما چهار نفر 

کارکنت پرسید؛ 

برای چه بین چهار نفر؟ 

پرای اینکه این چهار نفر دوستان ادموند بودند. 

زن هم با صدای گرفته زمز مه کرد: 

کسانی که خیانت می‌کنند دوست نیستند. 

کادروس گفت: 

- من هم همین راگفتم. این تقریباکفر است. پاداش دادن به یک خیانتکارتامشروع 
است؛ جنایت است. 

آبه در حالی‌که الماس را در جیب قبایش می‌گذاشت به آرامی گفت: 

- شما هستید که چنین خواستید. حا نشاتی دوستان آدموند را به من بدهید تابتوانم 
آخرین وصیّت او را به انجام برسانم. 

قطره‌های درشت عرق از پیشانی کادروس جاری بود. آبه از جا برخاست و به جاتب در 


۶ مسافوغانة پلگار ت ۳۷۵ 


قدم برداشت. چنانکه گویی می‌خواهد نظری به اسب خود بیندازد و برگردد. کادروس و 
همسرش با حالتی مردّد به هم نگاه می‌کردند. 

کادروس آهسته گفت: 

الماس یکسره مال مامی‌شود. 

زن گفت: 

تواین‌طور تصورمی‌کنی؟ 

- یک مرد کلیسایی قصد ندارد ما را فریب دهد. 

هرکار می خواهی یکن. من دخالت نمی‌کنم. 

زن» در حالی‌که باوجود گرمای شدیدی که وجود داشت. از شدّت لرز دندان‌هایش به 
هم می‌خورد» روی آخرین پله لحظه‌ای توقف کرد و گفت: 

گاسپار خوب فکر کن. 

کادروس جواب داد 

- تصمیم خودم را گرفته‌ام. 

کارکنت به داخل اتاقش رفت صدای سقف تا زمانی که او به مبل خود نرسیده بود در 
زیر پاش شنیده می‌شد. زن سپس با سنگینی سر جایش نشست. 

در پایین ابه که بازگشته بود» پرسید؛ 

- اینکه همه چیز را به شما بگویم. 

- در واقع تصوّر می‌کنم این بهترین کاریست که می توانید انجام دهید. ند اینکه من 
بخواهم آنچه را شما قصد دارید پنهان کنید. بدانم. امابالاخره» اگر شما بتوانید کاری کنید 
که من بخشش وصیّت‌کننده را طق خواستة او انجام دهم بهتر است. 

کادروس که چهره‌اش از سرخی امید و ولع در خشان شده بود جواب داد؛ 

امیدوارم پتوانم- 

- پس گوشم با شماست. 

- هبر کنید» ممکن استگفتگوی ما را در لحظه‌های جالب توچه قطع کنند و این کار 
نامطبوع است. از طرفی» چه لزومی دارد کسی بداند که شما به اینتجا آمده‌اید؟ 

به سوی در مسافرخانه رفت» در را بست و برای احتیاط بیشتر کلون را هم انداخت. 

در این مذت آبه محل خود را برای آنکه به راحتی بتواند همه چیز را بشنود برگزیده و 
درگوشه‌ای نشسته بود. طوری که او در سایه قرار می‌گرفت و نو رکاملًبه چهرة مخاطبش 


۶ ه کنت دو مونت کریستو 


می‌افتاد. با سر خم کرد دست‌های متصل به هم آماده می‌شد تا باگوشی باز همه چیز را 
بشنود. 

کادروس چپارپایه‌ای را نزدیک کرد و مقابل او نشست. 

صدای لرزان کارکنت از ماوراء سقف شنیده شلد 

به یاد داشته باش که من تو را به هیچ کاری وانداشتم. 

گویی زن می‌توانست از کف اتاق خود صحنه‌ای را که آماده می‌شد ببیند. 

کادروس گفت: 

خوب است. دیگر حرفش را نزنیم. خودم همه چیز رابه عهده می‌گیرم. 

و داستان راشروع کرد. 


۳۷ 


داستان 
کادروس گفت: 
- آقاء پیش از آنکه حرفی بزئم» از شما خواهش می‌کنم چیزی را به من قول بدهید. 
- چه چیزی را؟ 


- اينکه اگرروزی شما جزئیاتی را که من برایتان شرح می‌دهم» مورد استقاده قرار 
دادید. کسی نداند که این جزئیات از جانب من اظهار شده است؛ زره کسانی که من 
می‌روم تا دربارهشان صحبت کنم ثروتمند و قدر تمندند. اگر فقط با نوک انگشتشان مرا 
لمس کنند, مانند شیشه خردم خواهند کرد. 

- دوست من. خیالتان راحت باشد. من کشیش هستم و اعترافات در قلب من مدفون 
می‌شود. به خاطر بیاورید که ما منظوری نداریم جز اینکه آخرین اراد دوستمان را با 
شایستگی به انجام برسانیم. پس بدون ملاحظه و بدون کینه حرف بزنیدء حقیقت را 
بگویید. همه حقیقت را. من کسانی را که شما دربار‌شان سخن می‌گویید نمی‌شناسم و 
احتمالاً هرگز تخواهم شناخت. از طرفی. من ایتالیابی هستم. ته فانسوی, به خداوند 
تعلق دارم نه به انسان‌هاء و می‌روم که به صومعة خودم که فقط برای اجرای آخرین ارادۀ 
یک محتضر از آن خارج شده‌ام بازگردم. 

کادروس که به نظر می‌رسید از این وعده مثبت قدری اعتماد یافته است. گفت: 

خیلی خوب, در این صورت می‌خواهم یا بهتر است بگویم لازم است که دربارة این 
دوستی‌هایی که ادموند بیچاره صمیمانه و فداکارانهتصوّرمی‌کرد از شما رفع شبهه کنم. 

لطا اول از پدرش شروع کنید. ادموند دربارٌ این پیرمرد که محبتی عمیق نسبت به 
او داشت» با من خیلی حرف زد. 

- داستان او غم‌انگیز است آقا. لابد شروعش را می‌دانید؟ 

بله, ادموند همه چیز را تا زمانی که او را در میخانه‌ای نزدیک مارسی بازداشت 
کردندء برایم گفته است. 

- در میخانه. بله» من هنوز همه چیز را چتان می‌بینم که گویی آنجا هستم. 


۸ ا کنت دو مونت کریستو 


گویا در ناهار نامزدیش بوده است؟ 
- بلهء اهاری که شروعی شادمانه داشت و با پایانی غم‌انگیز خاتمه یافت. یک کللانتر 
پلیس که چهار نفر تفنگدار به دنبال داشت‌وارد شد و دانتس را بازداشت کردند. 
-دانسته‌های من در همین جا متوقف می‌شود, زیرا خود دانتس هم چیز دیگری 
نمی‌دانست» جز آنجه ادامة حبات شخصی او بود. چون او پس از آن هیچ یک از پنج نفری 
را که نام بردم ندیده و ستخنی درباره‌شان نشنیده بود. 
خوب. هنگامی که دانتس بازداشت شد آقای مورل دوید تا اطلاعاتی کسب کند. 
این اللاعات بسیار غم‌انگیز بود. 
پیرمرد تنها به خانه اش برگشته لباسی را که برای عروسی پوشیده بود باگریه تاکرد, 
هم روز را به رفت و آمد در اتاقش گفرانه شب اصلا نخوابید» چون من که زیر اتاق او 
منزل داشتم» تمام شب صدای پایش را که راه می‌رفت می‌شنیدم. باید بگویم خود من 
هم خوابم نبرده زیر رنجی که پدر ببجاره می‌کشید. عذابم می‌داد. هریک از قدم‌های او 
خراشید. گوبی او قدم‌های خود را به روی سينة من می‌گذاشت. 
فردای آن روز مرسدس به مارسی آمد تا حمایت آقای ویلفور را درخواست کندء ولي 
چیزی به دست نیاورد. در همان زمان به دیدار پپرمرد رفت وقتی او را که تمام شب پا به 
بستر نگذاشته و از روز پیش چیزی نخورده بود چنین خاموش و از پای افتاده دید 
خواست او را با خود ببرد و از او پرستاری کند. اما پیر مرد به این کار تن درنداده گفت: 
«-نه من خانه را ترک نمی‌کنم. چون پسر بیچاره‌ام مرا بیش از هرکس دوست دارده 
واگر از زندا ان خارج شود. پیش از همه به نزد من خواهد آمد.اگر من در اینجابهانتظار او 
نباشم. چه خواهد گفت؟» 
«من هم این گفتگوها رادر پا گردگوش می‌کردم, زیرامی‌خواستم مرسدس پیرمرد را 
با خود ببرد. قدم‌های او هميشه روی سر من منعکس می‌شد و لحظه‌ای آرآمش برایم 
باقی نمی‌گذاشت. 
- آیا شما خودتان برای تسلی دادن پیرمر بالا نمی‌رفتید؟ 
آقا فقط کساتی را می‌توان تسلی داد که خودشان بخواه ند تسلی یابند. او 
نمی‌خواست تسلّی یابد. از طرقی, نمی‌دانم چرا به نظرم می‌رسید که او از دیدن من بیزار 
است. با این حال شبی که صدای گریداش را شنیدم مقاومت نکردم و بالا رفتم اما چون 
به در رسیدم» او دیگر گریه نمی‌کرد. بلکه دعا می‌کرد. آنچه از سخنان بلاغت‌آمیز و 
استفائه‌های ترخم‌انگیز که من قادر به تکرارش نیستم می‌یافت بر زبان جاری می‌کرد. 


۷ داستان ۵ ۳۲۹ 


اینها فراتر از پارسایی و برتر از رنج‌بود. پس من که ژزوئیت‌ها! را دوست ندارم و ربا کار هم 
نیستم» آن روز با خود گفتم: چه سعادتی است که من تنها هستم و خداوند بزرگ برایم 
فرزندی نفرستاده است. زیرا اگر پدر بودم و رنجی از قبیل عذاب این پیرمرد بیچاره را 
احساس می‌کردم» چون نمی‌توانستم در خاطرم یا در قلبم همه آنچه را او به خداوند 
می‌گوید» يگويم می‌رفتم و خودم را به دریا می‌انداختم تا این رنج را به مدّتی طولافی تر 

کشیش زمزمه کرد: 

- پدر بیچاره! 

- پیرمرد روز به روز تنهاتر و منفردتر می‌شد. آقای مورل و مرسدس غالبا به دیدار او 
می‌آمدند. اما او در اتاقش را بسته‌بود و هرچند من یقین داشتم که او در خانه است» آن را 
باز نمی‌کرد و جوابی نمی‌داد. یک روز که او برخلاف عادت مرسدس را پذ برفته بود و دختر 
بیچاره که خودش در ناامپدی به سر می‌برد. می‌کوشید تا او را تسلّی بخشد. به آو جواب 
داد: 

- دخترم. حرف مرا باور کن. ادموند مرده است و به جای اینکه ما منتظر او باشیم. 
آوست که در انتظار ماست. خوشحالم که من پیرترينم و در نتبجه نخستین کسی هستم 
که او را می‌بینم. 

کادروس ادامه داد: 

- می‌دانید آقای آبهء ما هر قدر هم آدم‌های خوبی باشیم» به زودی از دیدن کسانی که 
غمگینمان می‌کننده چشم می پوشیم. دانتس پیر به جایی رسید که یکسره تنها ماند. 
دیکر کسی را تمی‌دیدم که کاه به گاه از پلکان او بالا یروده مکر افرادی تاشناس که با 
بسته‌هایی در دست پایین می‌آمدند. پس از آن دانستم که این بسته‌ها چیست. پیرمرد 
آنچه را برای زیستن داشت. به تدریج می‌فروخت تا بالاخره به پایان اثاثيۀ خود رسید. سه 
ترم" اجاره بدهکار بود. تهدید کردند که بیرونش کنند. هشت روز دیگر مهلت خواست که 
با آن موافقت شد. این جزئیات را زمانی دانستم که مالک پس از بیرون آمدن از نزد اوه 
پیش من آعد. 

در مذت سه روز اؤل» طبق معمول صدای پایش را می‌شنیدم که راه می‌رفت. روز 
چهارم چیزی نشنیدم» بالا رفتمء در بسته بود. او را از سوراخ قفل دیدم» چنان پریده رنگ و 


۱- عانناهعلء یکی از قرقه های مومن مسیحی. ۲- 161۳06 هر ترم معادل سه ماه 


۰ « کنت دو موئت کریستو 


از پای درآمده بود که او را بیمار پنداشتم. آقای مورل را خبر کردم و به منزل مرسدس 
دویدم. هر دو با عجله آمدند, آقای مورل یک پزشک با خودش آورده بود. پزشک بیماری 
او راگوارشی تشخیص داد و رژیم توصیه کرد. من آنجا بودم و هرگز لبخند پیرمرد را به 
این توصیه قراموش نمی‌کنم. 

از آن زمان در اتاقش راکشود. بهانه‌ای بافته بود که دیگر چیزی نخورد. طبیب دستور 
رژیم داده بود. 

آبه تقریبا نالید. کادروس گفت: 

- مثل اینکه داستان توجه شما را جلب می‌کند؟ 

بله آقاء داستان غم‌انگیزی است. 

- مرسدس بازگشت» واو را چنان تقییر پافته دید که مثل بار اّل خواست او را په خانة 
خود منتقل کند. عقیده آقای مورل هم این بود که او را به زور هم شده ببرند. اما پیرمرد 
آن‌قدر فریاد کشید که آنها ترسیدند. مرسدس بر بالین پیرمرد باقی ماند. آقای مورل در 
حال دور شدن به دختر کاتالان اشاره کرد که کیسه‌ای روی سربخاری گذاشته است. ولی 
پیر مرد که به نسخه پزشک مجز بودء از خوردن غذا خودداری کرد. بالاخره پس از نه روز 
تاامیدی وبی‌خوراکی؛ پیر مرد در حال ی که به مسټبان بدبخختی خویش لعنت می‌فرستاد و به 
مرسدس می‌گفت: « گر آدموند مرا دیدید به آو بگویید من در حالی می‌میرم که دعای 
خیرم بدرقة راه (وست...» بدرود حیات گفت. 

و شما تصور می‌کنید که او از... 

- از گرسنگی مرد آقا. گرسنگی. با همان حقیقتی که می دانم ما دو نفر مسیحی در 
اینجا هستیم به آنچه می‌گویم یقین دارم. 

آبه با دستی متشح لیوان آب را که هنوز نیمه پر بود برداشت و لاجرعه سرکشیده با 
چشمان سرخ شده و رنگ پریده سر جایش نشست» با صدای گرفته گفت: 

- بدبختی بزرگی است. ۱ 

- بخصوص از آن جهت بزرگ است که دست خداوند در آن دخالت نداردء فقط 
انسان‌ها مسیّب آن تند 

- پس برگردیم به انسان ھا۔ 

آبه مکثی کرده سپس با لحنی تقریباً تهدیدآمیز ادامه دادء 

- به یاد داشته باشید که شما قول داده‌اید همه چیز را بگویید. این انسان‌هایی که 
موجب مرگ پسر از ناآمیدی و پدر از گرسنگی شدند. چه کسائی بودند؟ 


۷ استان ت ۲۳۱ 


. آقاء دو تفر مرد که نسبت به او حسد می‌ورزیدند, یکی به علّت عشق و دیگری به 
دلیل جاه‌طلبی. فرناند ودانگلار. 

این حسادت به چه طریق بروز کرد؟ 

- آنها ادموند را په عتوان عامل بتاپارت لو دادند. 

- کدام یک از آنا او را لو داد؟ گناهکار اصلی کدام بود؟ 

هر دوتا آقاء یکی نامه رانوشت. دیگری آن را به پست دلا. 

این نامه در کجانوشته شد؟ 

- در همان میخانه» روز پیش از نامزدی. 

آبه آهسته با خود زمزمه کرد: همین است. اوه فارپاء تو چه خوب انسان‌ها و اشیاء را 
می‌شناختی! 

کادروس پرسید: 

چه گفتید آقا؟ 

هیچ ادامه دهید. 


فرستاد. 

آبه فریاد کشید: 

شما آنجا بودید. شما. 

کادروس حیرت‌زده گفت: 

- چه کسی به شما گفت که من آنجا بودم؟ 

آبه که دید بیش از حدّ جلو رفته است گفت: 

- هیچکس.۔ اما برای اینکه شما اطلاعاتی چنین دقیق داشته پاشید لازم است که 
آنجا بوده باشید. 

کادروس با صدای خفه گفت: 

درست است. من آنجابودم. 

و با این کار شرم‌آور مخالفت نکر دید؟ در این صورت شریک جرم آنها هستید. 

- آقاء آنها دوتایی آن‌قدر به من شراب خورانده بودند که من تقریباً عقلم را از دست 
داده‌بودم. چیزی را نمی‌دیدم جز از ماوراء ابر تمام آنچه را در چنین حالتی می توان گقت. 
گفتم اما آنها هر دو به من جواب دادند که این فقط یک شوخی است. و این شوخی هیچ 
دنباله‌ای ندارد. 


۲۳ ا٦‏ گنت دو مولت کریستو 


فردای آن روز چی؟ فردای آن روز شما آنجا بودید و دیدید که دنباله داشته است. با 
این حال حرفی نزدید و هتگامی که او را بازداشت کردنده شما آنجا بودید. 

بله آقا. من آنجا بودم و می‌خواستم حرف بز نم می‌خواستم همه چیز را بگویم اما 
دانگلار مانع من شد. به من گفت: «ا گر تصادفا او گناهکار باشد»ا گر واقعاً در جزیرۂ الب 
لنگر انداخته باشد» اگر حامل نامه‌ای برای کميتة بناپارتیست‌های پاریس باشد واگر این 
نامه را نزداو بیابنده کسانی که از او حمایت کرده باشتد همدست او محسوب می‌شوند.» 

«من از سیاست. چتانکه آن زمان اعمال می‌شد. می‌ترسیدم. اعتراف می‌کنم که 
ساکت ماندم. این نوعی بی‌همتی بوده قبول دارم اقا جنأیت نبود.» 

- می‌فهممم. شما گذاشتید تا هرچه می‌خواهد پیش آید. همین! 

- بله آقا و این ندامت شبانه‌روزی من است. غالبا به این خاطر از خداوند طلب 
بخشش می‌کنم, سوگند یاد می‌کنم که این عمل تنها کاری است که من در تمام دوران 
زندگیم خودم را آز بابت آن ملامت می‌کنم و شاید همین موجب بدبختی من شده باشد. 
من مکافات لحظهای خودخواهی را پس می‌دهم. به همین دلیل هميشه وقتی که 
کارکنت شکابت م ی‌کند. به او می‌گویم:«زنء سا کت باش» خداست که چنین می خواهد.» 

کادروس سرش رابا تمام نشانه‌های ندامت به زیر افکند. 

آبه گفٽ٬‏ 

خوب آقاء شما با صراحت حرف زدید. چنین ابراز تدامت کردن سزوار بخشش 
است. 

پدبختانه آدموند مرده و مرا نبخشیده آست! 

- او نمی‌دانست. 

ما شاید حالا بداند. می‌گویند که مرده از همه چیز آگاه است. 

لحظه‌ای سنوت برقرار شد. آبه که از چا برخاسته بود و متفکرانه قدم می‌زد, به جای 
خود بازگشت و نشست. پرسید: 

- شما از مردی به نام مورل نام بردید. این مرد کی بود؟ 

او صاحب کشتی فاراتون بود و ارباب دانتس. 

- این مرد در همة این جریان غم‌انگیز جه نقشی بازی کرده است؟ 

- تقش یک مرد شرافتمندء با شهامت و مهربان. او بیش از بیست بار برای ادموتد 
شفاعت کرد. وقتی امپراتوربازگشت. او نامه نوشت» خواهش کرد تهدید کر د به‌طوری که 
در رستوراسیون دوم او را به عنوان بناپار تیست دنبال کردند. همان‌طور که گفتم ده بار به 


۷ داستان ۵ ۳۳۳ 


دیدن پدر دانتس آمده بود بلکه او را به خانة خودش ببرد و باز به‌طوری که گفتم دو پا سه 
روز پیش از مرگ دانتس پیر ړوی سر بخاری او کیسه‌ای پول گذاشته بود که با آن 
قرض‌های پیرمرد و مخارج خاکسپاریش پرداخت شد. به این نحو پیرمرد بیچاره لاقل 
توانست به همان نحو که زیسته بود بمیرد, بی‌آنکه موجب زحمت کسی شود. من هنوز 
این کیسه رادازم. کیسه‌ایست بزرگ از توری سرخ رنگ. 

- این آقای مورل هنوز زنده است؟ 


بله, 

- لابد او می‌بایست مورد لعلف خداوند, و مردی ترو تمند و خوشبخت باشد؟.. 
کادروس لبخند تلخی زد و گفت: 

- بلهء او هم مثل من خوشبخت است. 

آبه ریاد کشید: 


- یعنی می خواهید بگو پید آقای مورل هم بدبخت است! 

او در شرف بدبخت شدن است. بدتر از آن» در معرض یک رسوایی است. 

چطور؟ 
بله» آین‌طور است؟ آقای مورل پس از بیست و پنچ سال کار شرافتمندانه» پس از 
آنکه محترم ثرین مقام را در تجارت مارسی کسب کرده بودء بکلی ورشکست شده است. 
در طول مدت دو سال پنج کشتی خود را از دست داده, سه پار ورزشکستگی وحشتناک را 
پشت سر گذاشته است و دیگر امیدی ندارد مگر به همین کشتی فارائون که سابقاً دانتس 
بیجاره کاپیتن آن بود. این کشتی قرار است از هند با باری از سرخ دائه و نیل برسد. آگر 
این کشتی هم مثل بيه نابود شود مورل از دست رفته است. 

س آیا مرد بیچاره همسر و فرزندانی دارد؟ 

بله» او همسری دارد که در تمام این مراحل همچون یک قدّیسه رفتار می‌کند. 
دختری دارد که می‌بایست به زودی با جوان مورد علاقه‌اش ازدواج کند و خانواده جوان» 
دیگر مايل نیستند که او دختر مردی ورشکسته را بگیرد. بالاخره پسری دارد که لیو تنان' 
آرتش است. اما درک می‌کنید که همه اینهاء به جای اینکه رنج این مرد عزیز و بیچاره را 
تسکین دهد آن را تشدید می‌کند. اگر او تنها بوده تیری در مغز خود خالی می‌کرد و همه 
چیز به پایان می‌رسید. 


۱- 21ا0 معادل سروان. 


۴ ا نت دو مونت کر ستو 


آبه زمزمه کرد: 

- وحشتناک است. 

آقاء خداوند خوش طینتی‌ها را به این نحو پاداش می‌دهد, ببینید» من که جز آنچه 
برای شما گفتم هرگز عمل بدی مرتکب نشده‌ام» در فلاکت زندگی می‌کنم» پس از آنکه 
همسر بیچاره‌ام بی‌آنکه بتوانم کاری برایش انجام دهم از تب دائمی بمیرد. من هم از 
گرسنگی خواهم مرد همان گونه که پدر دانتس مرد. در حالی‌که فرناند ودانگلار برروی 

از کجا؟ 

- از آنجا که همه چیز برای آنها به خوپی گذشته است» در حالی‌که برای افراد شریف 
همه چیز به بدی می‌گردد. 

- دانگلار اغوا گر گتاهکار چه شده است؟ 

_دانگلار چه شده است؟ او مارسی را ترک کرد و با سفارش نامه آقای مورل که از 
جنایت او بی خبر بود نزد یک بانکدار اسپانیایی به عنوان مسئول بروات استخدام شد. در 
زمان جنگ اسپانیاء او در تأمین نیازمندی‌های ارتش فرانسه سهمی یافت و ثرو تمند شد. 
با این پول اول روی سهام بازی کرد و سرمایه اش سه برابر یا چهار برابر شد. وقتی 
همسرش که دختر بانکدار او بود درگذشت أو با زن بیوه‌ای به نام مادام نارگون ۸ دختر 
آقای‌سرویو که پیشخدمت شاه فعلی است و از عنایت او بهرة فراوان می‌برد ازدواج کرد. 
دانگلار حالا مپلیونر شده است. به او لقب بارون داده‌اند و اکنون بارون دانگلار نامیده 
می‌شود. یک هتل" شخصی در کوچۀ مون -بلان دارد. ده اسب در اسطبل آوست» شش 
مستخدم در سرسرایش و نمی‌دانم چند میلیون فرانک در صندوق‌هايش موجود است. 

آبه با لحنی خاض گفت: 

- آه. او خوشبخت است؟ 

- خوشیعت؟ چه کسی می تواند این را بداند؟ خوشیختی و بدیختی اسرار داخلدیوار 
است.دیوارها گوش دارندء اما زبان ندارند. اگر با ثروت زیاد می توان خوشبخت بود دانگلار 
خوشبخت است. 

و فرناند؟ 

1- Nargonme 2- Servigux 

۳ منظور از «هتل شخصی» خانا بسیار مجلل است. 


۷ استان د ۳۳۵ 


- وضع فرناند از او هم بهتر است. 

ولی یک ماهیگیر فقیرء یک کاتالان بدون سرمایه و بدون تحصیلات چگونه 
توانسته است, ثروت به دست آورد؟ اعتراف می‌کنم که من نمی‌توانم از آن سردرآورم. 

هیچکس نتوانسته است سر درآورد. در زندگی او می‌بایست اسرار عجیبی باشد که 
هیچکس از آن خبر ندارد 

-ولی از لحاظ ظاهری, با کدام حرفه توانسته است به این ثروت هنگفت با به مقام 
عالی برسد؟ 

- به هر دو رسیده است آقا. گوش کنید» بعد خواهید فهمید: 

«فرناند چند روز پیش از بازگشت امپرا تور به خدمت نظام وظیفه احضار شده بود. 
بوربون‌ها او را در کانالان راحت گذاشته بودند اما چون ناپلئون بازگشت. دستور یک 
سربازگیری فوقالعاده صادر شد. فرناند ناچار به خدمت رفت. من هم رفتم» ما من چون از 
فرناند مسن‌تر بودم و تازه هم ازدواج کرده بودم, مرا فقط به سواحل فرستاندند. فرناند 
داخل خدمت رژیمان شد و با گروه فغال رژیمان به سرحد رفت در جنگ لینیی! شرکت 
کرد. شب بعد از شروع جنگ و قراول ژنرالی بود که باگروه دشمن روابط محرمانه داشت؛ 
ژنرال که همان شب می‌بایست به انگلیسی‌ها ملحق می‌شد به فرناند پیشنهاد کرد که 
همراه او برود. فرناند پذیرفت» پست خود را ترک کرد و به دنبال ژنرال رفت. آنچه که اگر 
ناپللون بر تخت مانده بود» می توانست قرناند را به محاکمة صحرایی بکشاندء برایش 
سفارش‌نامه‌ای شد نزدیوربون‌هاء فرتاند با سرشانه‌های ستوانی به فرانسه بازگشت و چون 
حمایت ژنرال شامل حالش بود در سال ۸۸۲۳ به هنگام جنگ اسپانیاء یعنی همان 
زمان که دانگلار لین سرمایه‌اش را دربورس سهام به خطر می‌انداخت. فرناند کاپیتن 
شد واو را که کاتالان بود و در نتیجه اسپانیایی به حساب مي‌آمد. به مادرید فرستادند تا در 
روحيةٌ هموطنانش مطالعه کند. آنجادانگلار را یافت» با اومربوط شد. به ژنرالش قول 
پافتن تکیه گاهی در میان سلطنت‌طلبان پاینخت و شهرستان‌ها دادء وعده‌هایی در بافت 
کرد تداتی متقابل سپرد, رژیمانش راز راه‌هایی نگهداری شده در گردنه‌ها به وسیلة 
سلطنت‌طلبان, که فقط او می‌شناخت هدایت کرده و بالاخره در مت کوتاه تشگ رکشی 
چنان خدماتی انجام داد که پس از قتح تروکادرو" درج سرهنگی گرفت و نشان صاحب 
منصب لزیون دوتور را همراه با عنوان کنت در یافت کرد. 


1- Ligny 2- Trocadêro 


۶ « کنت دو مونت گر پستو 


آبه زمزمه کرد: «سرنوشت! سرنوشت!4 

بله. امّاگوش کنید, هنوز تمام نشده است. وقتی که جنگ اسپانیا به پاپان رسید. به 
نظر می‌رسید که وضع شغلی فرناند هم به علت صلح طولانی که ممکن بود در آروپا برقرار 
شود به هم خواهد خورد. تنها یونان بود که علیه ترکیه قیام کرده و تازه جنگ‌های 
استقلال را به راه انداخته بود. همه تگاه‌ها به سوی آتن برگشت.دلسوزی و حمایت از 
یونان مد روز شد. حکومت فرانسه به طوری که می‌دانیده پی‌آنکه علناً از یونان حمایت 
کند. مهاجرت‌های خرد خرد را اجازه می‌داد. فرناند تقاضا کرد و اجازه یافت که در حال 
باقی ماندن دائمی در کنترل ارتش فرانسه برود و در یونان خدمت کند. 

چندی بعد دانستند که کنت دو مور سرف" (نامی که او بر خود گذاشته بود) و ژنرال 
مرئیش در خدمت علی پاشا داخل شده‌اند. 

به‌طوری که می‌دانید علی پاشا کشته شد ابا پیش از مرگ خدمات فرثاند را با 
بخشیدن مبلغی قابل ملاحظه به او پاداش داد که فرناند با آن پول‌ها به فرانسه بازگشت و 
درجه سرتیپ دومی او تلفیذ شد. 

- به نحوی که‌آمروژ؟..- 

- به نحوی که آمروز او هتل شخصی با شکوهی در پاریس,کوچة هلدر » شمارة ۲۷ 
دارد. 

آبه دهان باز کرد لحظه‌ای مردّد ماند و باکوششی که به کار برده گفت: 

مرسدس چه شد؟ مرا مطمئن کرده‌اند که او ناپدید شده است. 

- ناپدید؟ بله. مثل خورشیدی که هر روز ناپدید می‌شود تا روز بعد درخشان تر طلوع 
کند. 

آبه با لبخندی طنزآمیز پرسید: 

- لابد او هم دولتمند شده است؟ 

- مرسدس آمروز یکی از خانم‌های متشخخص پاریس است. ۱ 

-ادامه دهید. احساس می‌کنم که داستان یک رؤیا را می‌شنوم. اما من خود آن‌قدر 
وقایع غیرعادی شنیده‌ام که آنچه شما می‌گویید کمتر مرا به حبرت می‌اندازد. 

- مرسدس اول از حادثه‌ای که ادموند را از او جدا کردء دچار ناآمیدی شد. استغائه‌های 
آو را نزد آقای ویلفور و فدا کاری‌هایش را برای پدر دانتس به شما گفتم. در میان 


1- Morserf 2- Helder 


۷ بداستان ‏ د ۲۳۷ 


ناامیدی‌ها رنجی تازه هم بر او فرود آمد که عزیمت فرناند بود فرناندی که او از جناینش 
آگاهی نداشت و او راهمچون برادری می‌نگریست. فرناند که رفت» مرسدس یکسره تنها 
ماند. 

سه ماه اشک ریخت. هیچ خبری از ادموند نداشت. چیزی برابر چشمانش نبود جز 
پیرمردی که از شذت ناامیدی در حال مرگ بود 

یک شب که تمام روزش راء چنانکه عادت او بوده در گوشه دوراهی که از مارسي به 
جان بکاتالان می‌رود نشسته بوده خسته تر از هميشه داخل خانه‌اش شد زیرانه عاشقش و 
نه دوستش, هیچ کدام از این دو راهي نیامده بودند و او از هیچ کدام خبری نداشت. 

ناگهان به نظرش رسید صدای پایی آشنامی‌شنود. بانگرانی روی گرداند. در باز شد و 
مرسدس فرناند ر! دید که بااونیفورم ستوانی خود وار دمي‌شود. 

این نیمی از امید نبود. اما سهمی از زندگی گذشته‌اش بود که به سوی او بازمیگشت. 
مرسدس دست‌های فرناند را با چان شوقی در دست گرفت که فرناند آن را که در واقع 
چیزی نبود جز شادی خلاصی از تنهایی؛ و بالاخره دیدن یک دوست پس از ساعت‌ها 
غم تنها بودن» به عشق تعبیر کرد و بعد» بايد گفت که فرناند هرگز مورد نفرت مرسدس 
نبود ولی مورد عشقش هم نبود» همین کسی دیگر همه قلب مرسدس را در اشغال خود 
داشت اکنون این دیگری ناپدید شده بود... شاید مرده‌بود... مرسدس با این فکر آخر به 
گریه می‌افتادء از شنت رنج بازوهای خود را به هم می‌پیچید. بلافاصله این فکر را که قبلا 
چون به وسیلة دیگران به او القا شده بود از خود می‌راندء حالا هم که خود به خود به مغزش 
می‌رسید, از خود می‌راند. از طرفی دانتس پیر به نوبۀ خود دائماًبه او تکرار می‌کرد:«۱دموند 
ما مرده است» چون گر نمرده بود به جانب ما بازمی‌گست.» 

به‌طوری که گفتیم پیرمرد مرد. شاید اگر او زنده مانده بوده مرسدس هرگز همسر 
دیگری نمی‌شد زیرا پیرمرد آنجا بود و می‌توانست بی‌وفایی مرسدس را سرزنش کند. 
فرناند چون از مرگ پیرمرد آگاه شد, این مسأله را حدس زد و بازگشت. این بار فرناند 
لیوتنان بود. در سفر اول سخنی از عشق با مرسدس نگفته پودء در سفر دوم به او یادآوری 
کرد که دوستش دارد. 

مرسدس از آو شش ماه مهلت خواست تا انتظار ادموند را بکشد و برايش بگرید. 

آبه با لبخندی تلخ گفت: 

- در واقع این روی هم می‌شود هیجده ماه. معشوق ترین عاشقان هم نمی تواند بیش 
از این انتظار داشته باشد. 


۸ ا کنث دو مولت کر یستو 


سپس چون شاعر انگلیسی زمزمه کرد: 
Frailty, thy name is woman! ۲‏ 
کادروس ادامه داد: 
- شش ماه بعد ازدواج در کلیسای آکول" انجام پذیرفت. 
کشیش زمزمه کرد: 
- همان کلیسایی بود که او می‌بایست با ادموند در آن ازدواج می‌کرد. فقط نامزد عوض 
شده بود. همین. 
- پس مرسدس آزدواج کرد هرچند او در چشم دیگران آرأم به نظر می‌ر سید. هنگامی 
که از برابر میخانه‌ای که هیجده ماه پیش از آن نامزدیش با کسی که دوستش داشت 
می‌دید که هنوز هم دوستش ش دارد برپا شده بود. می‌گذشت. بیهوش بر زمین افتاد. 
«فر ناند خوشبخت 3 تر بود اما کاملاً آرامش نداشت. من او را در این زمان می‌دیدم» او از 
بازگشت ادموند می ترسید» پس فورا به دور کردن همسرش و مهاجرت خودش پرداخت. 
در کاتالان خطر زیاد و خاطرة بسیار وجود داشت. آنها هشت روز پس از عروسی‌شان 
عزیمت کردند.؟ 
- آیا شما از آن پس مرسدس را دیدید؟ 
-بله, در زمان جنگ اسیانیا او را در پرپینیان " دیدم. فرناند او را آنجا گذاشته بود و او 
سرگرم تعلیم و تربیت پسرش بود. 
ابه یه خورد و گفت: 
پسرش؟ 
-بلهء آلیر "کوچک. 
-ولی برای ابنکه او بتواند پسرش را تعلیم دهد لازم است که خودش تعلیم گرفته 
باشد. به نظرم می‌رسد دانتس می‌گفت که آو دختر یک ماهیگیر ساده‌بود. زیبه اما بدون 
معلومات. 
- پس او درست نامزد خودش را نشناخته است. آگر پنا بود تاج سلطنت پر سر 
زیباترین و باهوش‌ترین زان قرار گیردء مرسدس می‌توانست یک ملکه باشد. مرسدس 
همراه با بالا رفتن ثروتشء خودش هم بالا رفت. نقاشی فراگرفت. تعلیم موسیقی گرفت. 


۱- ضعف, زن تام دارد. 
Accoules 3- Perpignan 4- Albert‏ -2 


۷ استان 1 ۳۳۹ 


از تعلیم دیدن بازنمی‌ایستاد. از طرفی» پیش خودمان باشد نصور می‌کنم او همه این 
کارها رامی‌کرد تا حواسش رآمشغول دارده برای اینکه فراموش کند. همة این چیزها رادر 
مغز خودفرومی‌برد تابتواند با آنچه در دل دارد مبارزه کند. حالا لابد همه چیز رو به‌راه شده 
است. شاید ثروت و افتخار او را تسلی داده باشد. او ثروتمند است» کنتس است و با این 
حال... 

کادروس سکوت کرد. آبه پرسید: 

- با این حال چی؟ 

با این حال یقین دارم که او خوشبخت نیست. 

- چه کسی به شما گفته است؟ 

- هیچکس. اما هنگامی که من دچار فقر شدم. خیال کردم دوستان قدیم اگر بداننده 
به من کمک می‌کنند. پیش دانگلار رفتم که اصلاً مرا نپذیرفت. نزد فرناند رفثم که صد 
فرانک به وسیلۀ مستخدمش برای من فرستاد. 

- پس هیچ کدام را ندیدید؟ 

نه» اما مادام‌دومور سرف مرا دید. 

- چطور؟ 

- وقتی از خانه بیرون آمدم کیسه‌ای جلو پای من افتاد که محتوای آن بیست و پنچ 
لویی طلا بود. به سرعت سرم را بالا کردم و مرسدس را دیدم که پنجره را می‌بست. 

- آقای ویلفور چی؟ 

او دوست من نبود. آو را نمي‌شناختم و نمی توانستم از او چیزی بخواهم. 

شما نمی‌دانید او چه شده است؟ از سهمی که او در بدبختی ادموند داشته است» 
اطلاع ندارید؟ 

- نه» من فقط می‌دانم که چندی پس از بازداشت دانتس, او بامادموازل دوسن -مران 
آزدواج کر دو به زودی مارسی را ترک گفت. قطعاً سعادت به او هم مانند دیگران لبخند زده 
است. حتماً او هم مثل دانگلار ثروتمند و مانند فرناند مورد احتوام است. می‌بینید که تنها 
منم که فقیر, بیچاره و فراموش شدۀ خداوند باقی‌مانده‌ام. ۱ 

- شما اشتباه می‌کنید دوست من. خداوند ممکن است گاهء زمانی که عدالت او متوقف 
مانده است, به نظر برسد که فراموش کرده است. اما هميشه لحظه‌ای می‌رسد که او به یاد 
بیاورد و این است دلیل آن. 

آیه با این کلمات الماس را از جیب بیرون آزرد و با ارائد آن به کادروس گفت: 


۰ ا٥‏ کنت دو مونت کر پستو 


- بگیرید دوست من. اين الماس را بگیرید. چون متعلّق به شماست. 

کادروس فریاد کشید: 

-. چطور؟ به من تنها؟ آه آقاء شوخی نکنید. 

- این الماس می‌بایست میان دوستان ادموند تقسیم می‌شد. اما او یک دوست بیشتر 
نداشته است. پس تقسیم‌وجود ندارد. الماس را بگیرید و به فروش برسانید. تکرار می‌کنم 
که پنجاه هزار فرانک ارزش دارد و امیدوارم این مبلغ برای اینکه شما از فقر خارج شوید 
کافی باشد. 

کادروس در حالی‌که یک دستش را با حجب پیش می‌بردو با دست دپگر عرق پیشانی 
را می‌ستردء گفت: 

- آه آقا. درہارۂ سعادت یا ناامیدی یک انسان شوخی نکنید. 

- من می‌دانم که سعادت چیست و ناآمیدی کدام است. هرگز با احساسات کسی بازی 
نمی‌کنم. پس بگیرید اما در مقابل... ۱ 

کادروس دستش را که به الماس رسیده بود پس کشید. ابه خندید و آدامه داد: 

- در مقایل آن کیسۀ ابریشمی سرخ راکه آقای مورل روی بخاری دانتس پیر گذاشته 
بود و خودتان گفتید که هنوز پیش شماست» به من بدهید. 

کادروس که بیش از پیش حبرت کرده بود به سوی گنجة بزرگی از چوب بلوط رفت» در 
آن را راگشود و کيسهٌ بلندی رکه از ابریشم سرخ ولی رنگ‌رفته بود و در دو طرف آن دو 
حلقة مسی که سابقاً مطلاً بوده است, آویخته بود به آبه داد. آبه آن را گرفت و در عوض 
انگشتری الماس را به کادروس داد. کادروس فریاد زد: 

آه, شما یک مرد خدا هستید؛ چون در حقبقت کسی نمی‌دانست که ادموند این 
الماس را به شما داده است. می توانستید آن را برای خودتان نگه دارید. 

آبه در دل گفت: «از فرار تو به جای من این کار را می‌کردی»» و از جا برخاست. کلاه و 


دستکش خود را برداشت و گفت: 
_ همه آتجه شما به من گفتید حقیقت دارد. این طور نیست؟ و من می‌توانم از هر 
جهت به آن مطمئن باشم؟ 


ببینید آقای آبدء در این گوشة دیوار یک مسیح چوبی تبرک ده است. روی این 
صندوق کتاب انجیل است که تعلق به همسر من دارد. کناب را باز کنید و من دستم را به 
سوی مسیح دراز می‌کنم» روی رستگاری خود سوگند یاد می‌کنم» روی ایمان مسیحیم 
قسم می خورم که همه چیز را چنانکه گذشته بو و همان گونه که فرشتة انسان‌ها آن را در 


۷ لاستان و ۳۴۱ 


روز رستاخیز به گوش خداوند می‌رساند, برای شما گفتم. 

ابه که از لحن کادروس یقین کرده بود که او راست می‌گوید گفت: 

- خوب است. آمیدوارم که این پول موجب سعادت شما شود. خداحافظ. من به جایی 
دور از این انسان‌هامی‌روم که چنین به هم بد می‌کنند. 

آبه که به زحمت زیاد خودش را از جهش‌های هیجان کادروس خلاص می‌کرد: 
شخصاً کلون در را برداشت, بیرون رفت» سوار اسب شد برای بار آخر به مسافرخانهدار که 
خداحافظی‌های پر سر و صدا می‌کرد سالام داد و از همان مسیر که آمده بودء بازگشت. 

کادروس چون رو گرداند. کارکنت را پریده رنگ تر و لرزان تر از همیشه پشت سر خود 
دید. زن گفت: 

آیا آنجه شنیدم واقعی است؟ 

کادروس که از شدّت شادی تقریباً دیوانه شده بوده گفت: 

- چی؟ اینکه او الماس را به ما داده باشد؟ 

بله, 

۳ از این واقعی ترنمی‌شود. ین استء ببین. 

زن لحظه‌ای الماس را نگریست. بعد با صدای خفه گفت: 

-اگر ساختگی باشد چی؟ 

کادروس رتگ خود را باخت و تکان خورد. زمزمه کرد: 

- ساختگی! چرا این مرد به من الماس ساختگی بدهد؟ 

-ابلهء برای اینکه راز تو را بیآنکه چیزی بپردازد کشف کند. 

کادروس لحظه‌ای در برایر این فرضیّه مبهوت ماند. پس از مکثی کو تاه» در حالی‌که 
کلاهش را برمی‌داشت وروی دستمال سرخ رنگ که به سرش بسته بود می‌گذاشت» گفت: 

- حالا می‌رویم تا بدانیم؟ 

چطور؟ ۲ 

-آمروز روز بازار بوکر است. جواهرسازان پاریس آنجا هستند. می‌روم تا آن را 
نشانشان بدهم. تو خانه را نگه دار زن. من تا دو ساعت دیگر برمی‌گردم, 

کادروس خود را از خانه بیرون اقکند و راه مقابل راهی را پیش گرفت که ناشناس از آن 
رفته بود. 

کارکنت که تنها مانده‌بود با خود زمزمه کرد: 

«پنجاه هزار فرانک پول است اما ثروت نیست.» 


۳۸ 


دفاتر ثبت زندان 


فردای روزی که در روی جاده بلگراد و بوکره صعحنه‌ای که گفتیم افاق افتاده مردی حدود 
سی تا سی و دو ساله که لباس فراک آبی فیروزه‌ای بر تن داشت شلواری از پارچة نخی 
نخودی رنگ و جلیقه‌ای سفید پوشیده بود هم لهجه و هم روش او انگلیسی به نظر 
می‌رسید. خود را به شهردار مارسی معزفی کرد و گفت: 

- آقاء من کارمند ارشد تجارتخانه تومسون و فرنج" در رُم هستم. ده سال است که ما 
با تجار تخانة مورل و پسرء واقع در مارسی معاملات سرمایه گذاری داریم» و قدری 
نگرانیم؛ زیر می‌گوبند که این تجار تخانه مورد تهدید ورشکستگی قرار دارد. پس من 
بخصوص از رم آمده‌ام تا اطلاعاتی دربارة این تجار تخانه به دست آورم. 

شهردار جواب داد: 

- آقاء من در واقع می‌دانم که از چهار پا پنج سال پیش, به نظر می‌رسد که بدبیاری 
دامن آقای مورل را گرفته است. پشت سر هم چهار با پنچ کشتی خود را از دست داده 
است» سه یا چهار بارورشکستگی را از سر گذرانده است. اما هرچند که من خودم ده هزار 
فرانکی از او طلبکارم» به من ربطی ندارد که اطلاعاتی دربارة وضع مالی او بدهم. اگر از 
من به عنوان یک شهردار بپرسید که درباره آقای مورل چگونه می‌آند یشم به شما جواب 
می‌دهم که مردی است به حد اعلی درستکار و تاکنون تمام تعقدات خود راکاملاً سر 
موعد پرداخت کرده است. این همه چیزی است که من می‌توانم به شما بگویم. ار 
می‌خواهید بیش از این بدانیذ, به آقایبوویل " بازرس زندان‌ها مراجعه کنید که در کوچة 
نوای شمارة ۱۵ منزل دارد. گمان می‌کنم آو دویست هزار فرانک در تجار تخانة مورل 
سرمایه گذاری کرده است و ار دلیلی برای وحشت وجود داشته بش چون این مبلغ 
مم تر از مال من است» احتمالاً او امللاعاتی بیشتر از من در این زمینه دارد. 

به نظر سید که مرد انگلیسی این ظرافت را پستدید؛ سلام داد و خارج شد. با قدم‌های 
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خاض فرزندان بریتنیای کبیر به جانب کوچه معزفی شده رفت, 

آقای بوویل در اتاق دفترش بود. مرد به دیدن او که خورد» چه بار اولی نبود که مردی 
راکه برای دیدارش آمده پودء می‌دید. ولی آقای بوویل در چنان ناامیدی په سر می‌برد که 
مسلم بود تمام مشغولیّات فکریش در آین لحظه غرق در مسأله‌ایست که به او مهلت 
نمی‌دهد تا با حافظه‌اش یا تصوراتش به جسنجو در گذشته بپردازد. 

مرد انگلیسی با خونسردی نژادیش پرسش از او را در همان زمینه‌ای که از شسهردار 
مارسی سوّال کرده بود در میان گذاشت. آقای بوویل فریاد کشید: 

آه آقاء متأشفانه ترس شماکاملاً بچاست. شما در اینجا مردی تاامید را می‌بینید. 
من دویست هزار فرانک داشتم که در تجار تخانة مورل سرمایه گذاری کردم. این دویست 
هزار فرانک جهیز دخترم بود که قرار است پانزده روز دیگر او را شوهر دهم. بنابود که صد 
هزار فرانک از این پول در پانزدهم همین ماه و صد هزار فرانک در پانزدهم ماه آینده 
مسترد شود. به آقای مورل آگهی داده بودم که مایلم پول درست سر موعد مقر پرداخت 
شود. نیم ساعت پیش او به اینجا آمد تا به من بگوید که اگر کشتی فارائون او تا پانزدهم 
بازنگرده» پرداخت پول برای او غیرممکن است. 

--ولی آین نوعی قسط‌بندی است. 

- آفاء بفرمایید نوعی ورشکستگی است. 

مرد انگلیسی لحظه‌ای متفکر به نظر رسید, سپس گفت: 

- یعنی آن را از دست رفته حساب می‌کنم. 

- بسیار خوب آقا. من این طلب را از شما می‌خرم. 

- شما؟ 

- بله» من. 

- لابد با کس رکردن مبلغی هنگفت؟ 

مرد انگلیسی لبحندزنان گفت 

- نه, تجار تخائة ما برای دویست هزار فرانک از این معاملات نمی‌کند. 

- مبلغ آن را به چه نحو می پردازید؟ 

- با پول نقد. 

مرد انگلیسی بسته‌ای اسکناس که می توانست دو برابر صبلغی باشد که بوویل 
می ترسید از دست بدهد. از جیب خود بیرون آورد. 


۴ « کنت دو مونت کریستو 


برقی از شادی از چهرٌبوویل گذشت. با این حال کوششی عليه خود به کار برد و گفت: 
«آقاء من باید شما را آگاه کنم که برحسب همه احتمالات, شما پیش از شش درصد این 
پول راوصول نخواهید کرد.» 

- این به من ریطی ندارد. به تجار تخانۀ تومسون و فرنچ مربوط است که من به نام 
آنها عمل می‌کنم. شاید آنها نفعشان در این است که ورشکستگی یک تجار تخانة رقیب 
را پیش بینداژند. آنجه من می‌دانم این است که آماده‌ام این مبلغ رادر برابر انتقالی که 
شما انجام می‌دهید بپردازم. فقط از شما یک حق‌العمل مطالبه می‌کنم. 

آقای بوو یل فریاد کشید: 

- این کاملاً عادلانه است آقا. کارمزد معمولاً یک و نیم درصد است. شما دو درصد 
می خواهید؟ سه درصد؟ پنج درصد؟ بیشتر می خواهید؟ بالاخره حرف بزنید. 

از کلیس ب لبخندزنان گفت: 

- آقاء من هم مانند تجار تخانه‌مان هستم. از این نوع معاملات نمی‌کنم. نه. 
حق‌العمل من از نوعی دیگر است. 

حرف بزنید آقاء گوشم با شماست. 

- شما بازرس زندان‌ها هسنید؟ 

بیش از چهارده سال است که این شغل را دارم. 

- شماورود و خروج زندانبان را ثبت می‌کنید؟ 

- بله» قطعاً 

_ قاعدتاً به این ثبت‌ها می‌بایست یادداشت‌هایی مربوط به ژندانی الصا شده باشد؟ 

هر زندانی پرونده خود را دارد. 

- بسیار خوب آقا. من در رُم به وسیله آبۀ بیچاره‌ای تربیت شده‌بودم که ناگهان ناپدید 
شد. بعدها آگاه شدم که او در قلعهٌ دیف زندانی بوده است. می خواستم از جزئیات مرگ او 
آگاه شوم 

= اسم او چی بود؟ 

- آبه فاریا. 

بوویل فریاد کشید: 

- آه» من او را خوب به خاطر دارم. او دیوانه بود. 

-أین‌طور می‌گفتند. 

هه او مسلماً دیوانه بود. 
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- ممکن است. جنون او از چه نوع بود؟ 

اذعا می‌کرد که از معحل گنج بزرگی آگاه است و مبالغ هنگفتی به حکومت عطا 
می‌کرد؛ اگر با آزادیش موافقت کنند. 

- مرد پیچاره. آیا او مرد؟ 

بله آقاء تقریباً پنج یا شش ماه است در ماه قوریه گذشته بود. 

_ آقا شما باید حافظله‌ای قوی داشته باشید که این تاریخ‌ها را به یاد می‌آورید. 

- من فقط این یکی را به یاد دارم» زیرا مرگ این مرد بیچاره با وضعی خاض همراه 
شد. 
انگلیسی با حالتی حاکی از کنجکاوی, که یک مخاطب دقیق از یافتن آن در این 
چهرة خونسرد حيرت می‌کرده پرسید: 

- آیا می توان این وضع خاض را شناخت؟ 

- بلهآقا. خدای من! سیاهچال آبه حدود چهل و پنج تا پنجاه پا از سیاهچال یک 
پناپار تیست قدیمی» یکی از کسانی که در بازگشت سال ۱۸۱۵ شاصب بیش از همه 
دخالت داشت و مردی بسیار با اراده و خطرناک بود فاصله داشت. 

- راستی؟ 

بلهء من خودم در سال ۱۸۱۶ با ۱۸۱۷ فرصت یافتم که این شخص را ببینم. ما به 
سیاهچال این شخص داخل نشدیم مگر همراه یک دسته سرباز. این مرد اثر زیادی روی 
من گذاشت. هرگز چهرة او را از یاد نمی‌برم. 

انگلیسی لبخندی نامریی زد و گفت: 

- شما گفتید دو سیاه چال.... 

بلهء با یک فاصلة پنجاه پایی از هم جدابود. اما گویا آین آدموند دانتس-. 

- آن مرد خطرناک نامش:. 

-ادموتد دانتس بود. بله» گوپا این ادموند داتتس برای خودش وسایلی تهیّه کرده یا 
ساخته بود؛ زیرا راهرویی یافتند که دو نفر زندانی از آن راه با هم ار تباط داشتند. 

لابد این راهرو به قصد فرار ایجاد شده بود؟ 

- دقیقاً. اما بدبختانه برای زندانیان, آبه قاریا دچار یک حملۀ انقیاض عضلات شد و 
مود 

می‌فهمم. این جریان می‌بایست نقشة فرار را متوقف کرده باشد. 

- برای مرده بله. ولی برای زنده. بعکس, دانتس در این جریان وسیله‌ای برای تسریع 


۶ کنت دو مولت کریستو 


فرارش یافت. لابد تصوّر می‌کرد زنداتبانی که در قلعهٌ دیف می‌میرنده در یک گورستان 
عادی دفن می‌شوند؛ پس مرده را به اتاق خود برد؛ جای او را در کیسه‌ای که روی او دوخته 
بودند اشغال کرد و منتظر زمان خاکسپاری ماند. 

این وسیلةٌ خطرتاکی است و شهامت بسیار می خوآهد. 

- من که به شما گفتم آقا. او مردی خطرناک بود» خوشبختانه خودش حکومت را از 
وحشتی که از او داشت» خلاص کرد. 

چطور؟ 

- چطور؟ درک نمی‌کنید؟ 

لك 

- قلعة دیف گورستان ندارد. مرده‌ها را پس از اینکه یک گلولة سی و شش پوندی به 
پایشان بستند, به دریا می‌آندازند. 

انگلیسی چنانکه گویی قدرت د رکش ضعیف است پرسید: 

خوب» بعد؟ 

بعد یک گاولة سی و شش پوندی به پایش بستند و او را به دریا افکندند. می توانید 
حيرت او را هنگامی که متوجه شد از بالای صخره به پایین می‌افتد درک کنید. دلم 
می خواست چهره‌اش را در آن لحظه می‌دیدم. 

کار مشکلی است؟؛ 

بوویل که اطمینان به باز پس گرفتن دویست هزار فرانکش خلق او را خوش کرد بود 
گفت: 

- مشکل است. اما من قیافه‌اش را در نظرم محشم می‌کنم. و به قهقهه خندید. 
انگلیسی گفت: 

- من هم همین‌طلور 

و او هم خنده را سر داد. اما به همان نحو که انگلیسی‌ها می‌خندند. پعنی از نوک 
دندان‌ها. سپس در حالي‌که خونسردی خود را باز يافته بود ادامه داد: 

- به این ترتیب فراری غرق شد؟ 

دقیق 

- حکمران قلعه دیف در یک زمان از شر مردی خشمگین ودیوانه‌ای بی‌آزار خلاص 
شد. 


ارت آست. 
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-ولی می‌بایست از این حادثه یک سلسله وقایع به وجود آمده باشد! 

- بله» وقایع مر بوط به فوت. خانوادة دانتس» اگر خانواده‌ای داشته باشد ممکن است از 
اپنکه بدانند اه مرده است با ژنده» نقعی داشته باشتد. 

-ولی حالا آنا اگر ارئی از او می‌برند. می توانند راحت باشند. چون او مسلماً مرده 
أاست. 

۔ بله آقا-. مسلماً هروقت آنها بعواهند می‌توان برای دانتس گواهی مرگ صادر کرد. 

- بسیار خوب. حالا برگردیم به دفتر ثبت. 

بله, این داستان ما را از منظورمان دور کرد. ببه‌خشید. 

- چه چیز وا ببخشم؟ داستان به نظر من جالب بود. 

- در واقع همین‌طور است. پس شما می‌خواهید آنچه را به آبة بیچاره‌تان که بسیار 
مالایم بود مربوط است. ببینید؟ 

- خوشحال می‌شوم. 

برویم به دقتر من تا آن را به شما نشان دهم. 

هر دو تفر به دفتر آقای بوویل رقتند. 

در واقع همه چیز با نظم کامل در آنجا قرار داشت. هر دفتر ثبتی نمرۀ خودش راداشت, 
هر پرونده‌ای سر جای خودش بود. بازرس مرد انگلیسی را واداشت تا در صندلی او 
بنشیند. و دفتر ثبت و پرونده مربوط به قلسف دیف رأ برابر او گذاشت. 

به او فرصت داد تا در حالیکه خودش در گوشه‌ای نشسته بود وروزنامه اش را می‌خواند 
با خیال راحت هرچه می‌خواهد ورق بزند, 

انگلیسی به راحتی پروندة مربوط به آبه فاریا را یافت اما گویا داستانی که بووبل نقل 
کرده بوده به شذت مورد توچّه او واقم شده‌بود» زبرا پس از خواندن آن قسمت به ورق زدن 
دفتر ادامه داد تا په قسمت مربوط به ادموند دانتس رسید. آنجا هرچیز سر چایش بود. نام 
مربوط بك لو دادن» بازجویی» عرض حال مورل» یادداشت آقای ویلفور. ورقة لو دادن و 
آهسته تاکرد و در جیبش گذاشت. بازجویی را خواند و دید که نامی از نوارسیه در آن ذکر 
نشده است. تقاضای به تاریخ دهم آوریل ۱۸۱۵ را خواند که در آن؛ مورل طبق سفارش 
قائم‌مقام دادستان, با نیتی پاک در بیان خدمات دانتس نسبت به آمپرا تور مبالفه به خرچ 
داده بود زیرا در آن زمان ناپلتون حکومت میکرد. دوویلفور خدمات دانتس را تأیید کرده 
بود آنگاه همه چیز را داتست. این تفاضانامه در زمان رستوراسیون دوم سلاحی هولناک 
بوده است در دست دادستان شاه. پس او به هنگام ورق زدن دفتر ثبت از دیدن یادداشتی 


۸ ا کنت دو مونت کریستو 


که در برابر نام او با یک آکلاد مشخص شده پودء حیرت نکرد. یادداشت این بود: «ادموند 
دانتسء بناپارتیست افراطی که سهمی فال در بازگشست ناپشون از الب داشته است, باید 
کاملاً سزی و مورد مراقیت شدید قرار گیرد.» 

در زیر این خط با خطی دیگر نوشته شده بود: «با بودن یادداست فوق هیچ کاری 
نمی توان کرد.» 

او با مقایسۀ دستنوشتۀ زیر آکلاد, با نوشته‌گواهی. یقین کر د که هر دو یادداشت با یک 
دست, نوشته شده است؛ یعنی با خطدوو پلفور. 

اما دربارة یادداشت بعدی, مرد انگلیسی فهمید که به دست بازرسی نوشته شده است 
که توخهی گذرابه وضع داننس داشته است و خواندن دستنوشتۀ‌دوو یلفورء ادامۀ این توجّه 
را برایش غیرممکن ساخته است. 

به‌طوری که گفتیم بازرس زندانهاءبهدلیل رازداری و برای آنکه مزاحم شاگرد آیه 
فاریا در جستجوهایش نباشدء دور شده بود و روزنامة پرچم سفید رامی خواند. 

پتابراین ندید که مرد اتگلیسی» ورقۀ لو دادن» نوشته شده به وسیلۀ دانگلار در زیر 
آلاچیق میخانه راکه به تاریخ بیست و هفتم فوریه» ساعت شش بعد از ظههر در مارسی به 
پست داده شده بود تا کرد و در جیبش گذاشت. ولی باید گفت که آقای بوویل أهمیّت 
بسیار کمی برای این کاغذها قایل بود و بعکس دویست هزار فرانک خودش برای او خیلی 
مهم تر از آن بود که با آنچه مرد انگلیسی انجام می‌داد هرچند نادرست باشد» مخالفت 
ورژد. 

انگلیسی در حالی‌که دفتر ثبت را با سر و صدا می‌بست گفت: 

- متشگرم آفا. آنچه را می‌خواستم خواندم. حالا نوبت من است که قول خود را اجرا 
کنم. شما یک انتقال‌نامهٌ عادی در باب طلب خود به من بدهید و در آن قید کنید که 
پولتان را در یاقت داشته‌اید و من حساب شما را می‌پردازم. 

سپس جایش را به آقای بوویل واگذاشت که بی تعارف نشست و به نوشتن 
انتقال‌نامه‌ای پرداخت که مرد انگلیسی خواسته بود. در این حال انگلیسی داشت پول‌ها را 
می‌شمرد وروی ثبة ققسه می‌گذاشت. 


۲۹ 
تجارتخانة مورل 


کسی که چند سال پیش مارسی را ترک کرده بود اگر داخل تچارتخانۂ مورل را 
می‌شناخت. و در این زمان وارد آن می شد تغییرات بزرگی در آن می‌یافت. 

به جای آن محیط زنده» فراخی و سعادتی که از تجار تخانه‌ای در حال شکوفایی 
متصاعد است. به جای چهره‌های شادمان که از پشت پردة پنجره‌ها نمایان بود به جای 
کارمندان فعالی که قلم در پشت گوش داشتند. به چای آن حياط پر شده از بسته‌های 
مال‌التجاره» فریادها و خنده‌های کارگزاران» با اژلين نگاه حالت شمزدة مرگ در نظر 
محشم می‌شد. در این سرسرایی که هیچکس نبود. در این حیاط خالی از کارمندان 
زیادی که سابقاً دفاتر را پر می‌کردند. فقط دو نفر باقی‌مانده‌بودند: یکی جوانی بود به سن 
بیست و سه یا بیست و چهار سال, به نام امانوثل ریموند که عاشق دختر آقای مورل بود و 
علی‌ رغم کوششی که پدر و مادرش به خرچ داده بودند که او را از آنجا بیرون بکشند او 
باقی‌مانده بود. دیگری حسابدار قدیمی صندوق بود به نام کوکلس "که فقط یک چشم 
داشت. کوکلس لقب کوکلس جوانانی که سایقاً این کندوی بزرگ پر سر و صدا راکه امروز 
تقرییا خالی از سکنه بوداحاطه کر ده ودند به او داده بودند و چتان خوب و کامل جای اسم 
وآقعی او را گرفته بود که به احتمال زباد اگر امروز او را با نام اصلی‌اش صدا می‌کردند» حتی 
رویش را هم برنمی‌گرداند. ۱ 

این مرد باشهاست؛ با باقی ماندن در خدمت آقای مورل» تغییراتی خاض برای خود 
ایجاد کرده بود. در عین حال هم به مقام صندوقدار ارتقاء یافته و هم به صورت یک 
مستخدم تنل کر ده بود. 

ولی او همان کوکلس بود. خوب. صبورء فدا کار اما اتعطاف‌نا یذ یر در کار محاسبات» تنها 
جایی که او در برابر همه دنیاء حتّی در برابر آقای مورل هم مقاومت به خرج می داد و جز 
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۰ ا کنت دو مولت گریستو 
م‌حاسبات فیفاغورثی خود که آن راروی آنگشتان دست می‌دانست» چیزی نمی‌شناخت و 
به هیچ طریقی نمی توانستند از او خطایی بگیرند. 

از سویی» در میان اندوه عمومی که تجار تخانة مورل را فراگرفته بود کوکلس تنها 
کسی بود که بی‌تأتر باقی‌مانده بود. نباید اشتباه کرده این عدم تأتّر از فقدان عأطفه ناشی 
نمی‌شده بلکه بعکس حاصل ایمانیتزلز اپذیربو. همه کارمندان و کارکتان تجار تخانه 
که که مرون کشت ن بودند, مانند موش‌ها که معروف است کشتی‌های محکوم به فنا را 

یجاً ترک مي‌کنند تا در ذریا بمیرنډ به نحوی که چون کشنی لنگر برمی‌دارد این 

مان ود پکسره از آن بیرون رفته‌اند. به تدریج دوایر و مغازه‌ها را ترک کرده 
بودند. کوکلس که دور شدن آنها را بی آنکه به علّت عزیمت خود بیندیشند دیده بود, فقط 
به عنوان تجارتخانة مورل کار می‌کرد» هميشه دیده بود که پرداخت‌ها در دفترهای باز با 
چنان نظمی آنجام می‌گیرد که او نمی توانست بپذیرد که این تر تیب ممکن است متوقّف 
شود و این پرداخت‌ها معّق بماند. همان‌گونه که آسیایانی که مالک آسیایی است و اين 
آسیا به وسیلة آب رودخانه می‌گردد» نمی تواند بپذیرد که رودخانه روزی از جریان باز 
ایستد. در واقع تا این زمان مساله‌ای پیش نیامده بود که به ایمان کوکلس لطمه وارد سازد. 
آخرین پرداخت‌های پایان ماه هم باخوش‌قولی قاطع انجام پذیرفته بو کوکلس اشتباه 
هفتاد سانتیمی را که آقای مورل به ضرر خود کرده بود پیدا کرده و همان روز چهارده 
شاهی تفاضل برای مورل آورده بود که او با لبخند گرفته در کشوی تقریباً خالی افکنده و 
به او گفته بود:«خوب است کوکلس» شما در میان تمام صندوفداران یک مروارید هستید.» 
وکوکلس با رضایت کامل از اتاق بیرون رفته بود زیرا مدح آقای مورل, این مروارید همة 
مردان شریف مارسی, کوکلس را بیش از پنجاه اکو پاداش خوشحال می‌کرد. 

پس از آن پایان ماه موققت‌آمیزه آقای مورل ساعات سختی رآ گذرانده بود, برای 
مقابله با پایان ماه تمام عواید خود را جمح‌آورده و از آنجا که می‌ترسید اگر او را در حین 
فروش ببینند» انعکاس بدبیاری‌هایش در مارسی پراکنده شود سفری به بازار بوک رکرده و 
مقداری جواهرات را که متعلق به همسر و دخترش بود بعلاوه قسمتی از ظروف نقره‌اش 
را به قروش رسانده بود. با توشّل به این فدا کاری, باز هم برای تجارتخانۀ مورل همه چیز 
با افتخار پاپان پافته اما صندوق یکسره خالی مانده بود. اعتبار لطمه خورده از شابعة 
موجوده توانسته بود بی خدشه بماند و برای مقابله با صدهزار فرانکی که می‌بایست در 
پانزدهم ماه جاری به آقای بوویل پرداخت شود و صد هزار فراتک دیگری که سررسید آن 
پانزدهم ماه آینده بود در واقع تنها امید آقای مورل به بازگشت فاراتون بود که کشتی 
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دیگری که همزمان با آن لنگر برداشته و به بندر رسیده بود حرکت آن را اعلام داشته بود. 

ما کنون پانزده روز بو که این کشتی که مثل فارتون از کلکته حرکت کرده پود به بندر 
مارسی رسیده بود, در حالی‌که از فارآئون هیچ خبری نبود. 

در چنین وضعی بود که فردای روزی که معامله با آقای بووبل انجام پذیرفت. فرستادهة 
تجار تخانه تومسون و فرنچ به تجارتخانه مورل مراجعه کرد. 

امانوئل او را پذیرفت. مرد جوان که هر چهرة تازهای نگرانش می‌کرد زیرا هر چهرة 
جدید معزف طلبکار تازه‌ای بود که می‌آمد تا ارباب تجار تخانه را مورد سوّال قرار دهده 
خواست ارباب خود را از این دیدار معاف کند. از تازه‌وارد پرسید چه کاری دارد. اما تازه‌وارد 
جواب داد که با او هیچ کاری ندارد و فقط لازم است که با آقای مورل گفتگو کند. امانوتل آه 
کشید و کوکلس را فراخواند. کوکلس آمدء مرد جوان به او دستور داد که مرد خارجی را نزد 
آقای مورل هدایت کند. 

کوکلس از جلو رفت و خارجی دنبال آو را گرفت. درروی پلکان با دختری جوان و زیباه 
به سنْ شانزده با هفده ساله مصادف شدند که مرد خارجی را با نگرانی نگریست., کوکلس 
به هیچ وجه متوچه این حألت چهره که به نظر می‌رسید از نظر مرد خارجی پنهان نمانده 
است. نشد. صندوقدار از دختر پرسید: 

- آیا آقای مورل در دفتر کارش است.مادموازل ژولی؟ 

دختر جوان با تردید جواب داد: 

. بلهء حال من این طور تصور می‌کنم.کوکاس, اول ببینید و اگر پدرم آنجا ود 
حضور آقا را به آو اعلام کنید. 

مرد انگلیسی جواب داد: 

-مادموازل» اعلام کردن حضور من بیبوده است. آقای مورل مرا نمی‌شناسند. فقط 
کافی است که به او بگویند نمایندةتجارتخانة تومسون و فرنج رم که پدرتان با آنارتباط 
دارده آمده است. 

دختر جوان رنگ خود را باخت و به پایین رفتن ادامه داد در حالی‌که کوکلس و مرد 
خارجی بالارفتند. 

ژولی به دفتری که در اختیار امانوئل بود وارد شد و کوکلس به باری کلیدی که با خود 
داشت و ورود او را نزد اریاب اعلام می‌داشت» دری را که در گوشة پا کرد طبقه دوم قرار 
داشت با زگرد و پشت سر خود بست. پس از آنکه لحظه‌ای فرستادهٌ تجار تخانة تومسون و 
فرنچ را تنها گذاشت, برگشت و به او اشاره کرد که می تواند داخل شود. 


۲ « کنت دو مونت گر یستو 


انگلیسی داخل شد آقای مورل را که از وحشت دیدن ستون قروضش در دفتر حساب 
رنگ باخته بود نشسته در برابر میزی بافت. 

آقای مورل به دیدن مرد خارجی دفترش را بست. از جا برخاست و یک صندلی پیش 
آورد. مرد خارجی و آقای مورل هر دو نشستند. 

گذشت چهارده سال سوداگر شایسته را که در شروع این داستان سی و شش سال 
داشت کامالاً تغییر داده‌بود. 

او که اکنون به پنجاه سالگی نزدیک می‌شد. موهایش سفید شده پیشانیش در زیر 
چین‌های حاصل از نگرانی به گودی نشسته, و نگاهش که سابقاً چنان جذی و مصنم 
بود مبهم و مردد شده بود. به نظر می‌رسید دائما از آن می ترسد که ناچار شود بر روی یک 
عقیده, یا یک انسان مثوقف بماند. 

انگلیسی او را با احساسی از کنجکاوی توام با توجه نگریست. مورل که گویی این 
توچّه بر ناراحتی‌اش افزوده است» گفت: 

آقا. 

- بلهء شما می‌دانید که من از طرف چه کسانی می‌آیم این طور نیست؟ 

- حذافل آن‌طور که صندوقدار به من گفته است. از طرف تجار تخانۀ تومسون و فرنچ. 

- او درست گفته است اقا. تجار تخانهٌ تومسون و فرنچ می‌بایست در جربان این مه و 
ماه آینده» سیصد یا چهارصد هزار فرانک در فرانسه بپردازد و چون از خوش‌قولی قاطع 
شما آگاه است. تمام حواله‌هایی راکه امضای شما رادارد جمع‌آوری و مرامأمور کرده است 
تا به همان ترتیبی که سررسید این برات‌ها می‌رسد. مبالغ آن را از شما دریافت و صرف 
این پرداخت‌ها کنم. 

مورل آهی عمیق کشیدہ پیشانی عرقکرده‌اش را با دست پاک کرد و گفت: 

- به این ترتیب شما حواله‌هایی به امضای من در دست دارید. 

- بله آقا. با مبلغی قابل توجه. 

مورل با لحنی که می‌کوشید اطمینان‌بخش باشد پرسید: 

به چه مبلخ؟ 

انگلیسی در حال ی که بسته‌ای را از جیب خود بیرون می‌کشید گفت: 

اوّل این برگ انتقال است به مبلخ دویست هزار فرانک که از طرف آقای بوویل» 
بازرس زندان‌ها به تجارتخانة ما انتقال داده شده است. آیا شما این مبلغ را به آقای بوویل 
مدیون بوده‌اید؟ 
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- بله آقا. این یک سرمایه گذاری است که از حنود پنج سال پیش با بهرة چهار در صد 
در تجار تخانة ما کار کرده است. 

و شما می‌بایست آن رابیرداز بد؟.. 

-بلهء در پانزدهم این ماهو پانزدهم ماه آینده. 

- درست است. سپس حواله‌ایست یه امضای شما به مبلغ سی و دو هزار فرانک که 
طبق دستور ما می‌بایست به نفر سوم پرداخت شود. 

مورل که با اندیشۀ اینکه برای نخستین بار در زندگی: ممکن است نتواند حرمت 
امضای خود را نگه دارده سرخی شرم چهره‌اش را فرامی‌گرفت گفت: 

- درست است. همین ؟ 

- ته آق باز هم برای پایان ماه آینده این برات‌ها را دارم که تجارتخانة پاسکال" و 
تجار تخانۀ وابلد" و تورنر" در مارسی به ما منتقل کرده است. تقریاً پنجاه و پنج هزار 
فرانک. همه روی هم می‌شود دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانک. 

رنجی که مورل بیچاره در طول این شمارش کشید. غیرقابل وصف است. ماشین‌واز 
تکرار کرد: «دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانک-» 

بله آقا. 

آنگلیسی پس از لحظه‌ای سکوت ادامه داد: 

- آقای مورل, از شما پنهان نمی‌کنم که باوجودخوش‌قولی تا ین زمان ملامتناپذیر 
شماء شایعة عمومی در مارسی این است که شما از این پس قدرت پرداخت تع داٹ خود 
را نخواهید داشت. 

مورل با شنیدن این پیش درآمد تقریباً خشن, رنگ خود را به شدّت باخت و گفت: 

- آقاء تا این زمان بیش از بيست و چهار سال است که من این تجار تخانه را از پدرم» 
که او خودش مدّت سی و پنج سال آن را اداره کرده بود به ارث برده‌ام. در این مژت یک 
کاغذ به امضای مورل و پسر به صندوق ما ارائه نشده است. بی‌آنکه در موعد مقزر پرداخت 
شود. 

- بلهء این را می‌دانم» اقا از مردی شریف به مردی شریف لطفاً صریح حرف بزنید. آیا 
شما این حواله‌ها را با همان خوش‌قولی سابق خواهید پرداخت؟ 

مورل از جا جست. کسی را که با چنین اعتمادی که تا حال بروز نداده بود با او سخن 
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٦ ۴‏ کنت دو مونث کریستو 
می‌گفت نگریست و گفت: 
من به بندر برسد. سر موعد می‌پردازم. زیرا رسیدن آن, اعتبار مراکه به علّت حوادث پشت 
سرهمی که‌قربانی آنها هستم از من سلب شده است» به من‌بازمی‌گرداند. اما | گر بدبختانه 
فاراتون» این آخرین دست‌آویزی که روی آن حساب می‌کنم از دسنم‌برود... 

اشک به چشمان کشتی‌دار بدبخت راه بافت. مخاطب او پرسید: 

-اگر این دست‌آویز از دست شمابرود... 

- خوب» گفتنش وحشتناک است... فا چون دیگر به بدبختی عادت کرده‌ام 
می‌بایست به شرمساری هم عادت کنم. بسیار خوب؛ تصوّر می‌کنم که در این صورت 


ناچارم از تیقداتم سرپیچی کنم. 

"۳ آیا دوستانی ندارید که در این جریان کمکتان کتند؟ 

مورل لبخندی غمانگیز زد و گفت: 

- آقاء در معاملات دوست وجود ندارد. فقط طرف معامله هست. شما این را خوب 
مي‌دانید. 

- درست است. پتابراین شما فقط یک امد دارید؟ 

فقط یکی. 

- آخرپن؟ 

آخرین. 


-و اگر این آخرین مید راز دست بذهید... 

- نابود خواهم شد آقا. بکلّی ابودمی‌شوم. 

هنگامی که من پیش شما م ی آمدم یک کشتی داشت وارد بندر می‌شد. 

- می‌دانم آقاء جوانی که به بدبختی‌های من وفادار مانده است, قسمتی از وقت خود را 
دربالای ساختمان می‌گذراند تالولین کسی باشد که بياید و خبر خوب رابه من اعلام کند. 
اوورود این کشتی را به من اطللاع داد. 

-و این کشتی شما نیست؟ 

- نه این یک کشتی متعلق به شهربردوست؛ به نام ژپروند "که آن هم از هند می‌آید. 
اما کشتی من نیست. 


1- Bordeau 2- Giro 


۹ تجار تخانهمورل 1 ۴۲۵۵ 


- شاید فارائون را دیده باشد و خبری برای شمابیاورد. 

- باید به شما بگویم که من به همان نحو که از بی‌خبری می ترسم از شنیدن خبر 
دربارة سه دکله‌ام بیشتر نگرانم و تردید داشتن را به آن ترجیح می‌دهم. تردید خودش 
نوعی آمیدواری است... آین تأخیر طبیعی نیست؛ فارائون در پنجم‌فوریه از کلکته عزیمت 
کرده است. بیش از یک ماه است که می‌بایست به اینجا رسیده باشد. 

انگلیسی در حالی‌که گوش به بیرون فرامی‌دادء پرسید: 

چه افاقی افتاده است؟ معنی اپن سروصدا چیست؟ 

مورل که به شذت رنگ باخته بود گفت: 

خدای من! خدای من! باز چه اتفاقی افتاده است؟ 

در واقع سر و صدای زیادی از پلکان به گوش می‌رسید. رفت و آمد زیاد بود. حثی 
صدای فریادی دردناک شنیده شد. مورل از جا برخاست تابرود و در را بکشاید. اما 
نیرویش را از دست داد و به روی مبل افتاد. 

دو مرد برایر هم باقی ماندند. همه اعضای بدن مورل می‌لرزید. مرد خارجی با حالتی از 
تأر عمیق او را می‌نگریست. سروصدا قطع شده‌بود با این حال به نظر می‌رسید که مورل 
منتظر حادثه‌ایست. این سروصدا علنی داشته است و می‌بایست ادامه‌ای داشته باشد. 

خارجی متوجه شد که کسانی آهسته از پله‌ها بالا مي‌آیند و صدای پا که متعلق به چند 
نر است روی پاگرد متوقف ماد 

کلیدی داخل قفل اولین در شد و صدای گشتن در به روی پاشنه‌هایش به گوش رسید. 
مورل زمزمه کرد: 

فقط دو نفر کلید این در را دارند. کوکاس و ژولی. 

در دوم در همین لحظه باز شد و دختر جوان با رنگ پریده و چهره‌آی پوشیده از اشک 
دیده شد. 

مورل با پای لزان از جا برخاست و به دستۀ مبل تکیه داد زیرانمی توانست خود را سر 
پا نگه دارد. صدایش می‌خواست سوالی بکند. اما دیگر صدایی نذاشت. دختر جوان 
دست‌ها را به هم متصل کرد و گفت: 

- آه پدره فرزندتان را ببخشید از اینکه حامل پیام بدیست. 

مورل به طرزی وحشتناک رنگ باخت. ژولی پیش آمد. خود را به آغوش او افکند و 
گفت: 

- پدرء پدره شجاع باشید! 


۶ د کنت دو مونت کر یستو 


مورل با صدایی خفه پرسید: 

پس فاراتون نابود شده است؟ 

دختر جوان جواب نداد اما سرش را که به سین پدرش تکیه داشت به علامت تأیید 
تکان داد. مورل پرسید: 

کارگنان ت چی؟ 

- آنها به وسیلة کشتی بردویی که تازه داخل بندر شده است» تجات یافته‌ند. 

مورل با حالتی از تسلیم و شکرگزاری» هر دو دستش را به سوی آسمان بلند کرد و 
گفت: 

- خدایا شکر. لااقل ضربه را فقط بر من فرودمی‌آوری. 

مرد انگلیسی با تمام خونسردی گریهاش گرفت. مورل گفت: 

دوستان, داخل شوید. حدس می‌زنم که همه تان در پشت در هستید. 

به محض اینکه مورل این سخن را گفت» خانم مورل اشک‌ریزان داخل شد آمائوئل 
به دنبال او بوده پشت سر آنها در سرسراء چهره‌های خشن هفت یا هشت ملوان تقریباً 
برهنه دیده می‌شد. انگلیسی به دیدن این مردان از جا جست» قدمی برداشت. چنانکه 
گویی می‌خواهد به سوی آنها برود» ما خودداری کرد و بعکس به تاریک‌ترین و دورترین 
گوشه اتاق پناه برد. 

خانم مورل روی مبل نشست: یک دست شوهرش را در دست گرفت در این حال 
ژولی همچنان به سینذ پدرش تکیه داده‌بود. امانوتل در نیمه راه اتاق ایستاده بود گوپی با 
او زنجیری است که خانواده مورل را با ملاحانی که دم در ایستاده‌اند به هم پیوند می‌دهد. 


مورل پرسید: ۱ 
- جریان چگونه پیش آمد؟ 
مرد جوان گفت: 


- پنه‌لون » نزدیک شوید و جریان رابازگو کنید. 

ملوانی پیر که از آفتاب استوایی قهوه‌ای رنگ شده بود در حالی‌که باقی‌ماندة یک کلاه 
را در دست می‌گرداند» نزدیک شد و چنانکه گوپی دیروز مارسی را ترک کرده است و از 
اکس یا تولون برمی‌گردد گفت: 

روز بخیر آقای مورل. 


1- ۵0۲ 


۹ تجار تخانشمورل دا ۳۵۷ 


کشتی‌دار که تمی توانست از لبخند زدن در میان اشک خودداری کند. گفت: 

روز بخیر دوست من. کاپیتن کجاست؟ 

- آقای مورل کاپیتن بیمار بود و در پالما" باقی ماند. اگر خدا بخواهد هیچ اتغاقی 
نمی‌افتد و شما تا چند روز دپکر آو را می‌بینید که مثل من و شما سالم به اینجاپرمی‌گردد. 

- خوب. حالا حرف بزنید ببینم پنه‌لون. 

پنه‌لون تنبا کویی را که می‌جوید از گونة راست به گونة چپ فرستاده دستش را مقایل 
دهان گذاشت, روی گرداند و تف سیاه رنگ خود را به داخل سرسرا پرت‌کرده پایش را 
پیش برد و در حالی‌که روی ران‌های خود پا به پا می‌شد گفت: ۱ 

- آقای مورل» ما آن موقع بعد از گذراندن هشت روز در آرامش» در محلی مابین دماغة 
سفید و دماغذٌیویادرء با نسیم ملایمی که از جانب جنوب» جنوب غربی می‌وزیده در 
حرکت بودیم که کاپیتن گومار" به من تزدیک شد. باید بگویم که أو یک مدیر بود و گفت؛ 
«بایا پنه‌لون؛ شما دربارة این برها که در اقق بالا می‌روند,چه فکر می‌کنید؟» 

من که درست همان را نگاه می‌کردم گفتتم: 

«-آنچه من فکر می‌کنمکاپیتن, این است که آنها زیادتر از معمول سرعت دارند و 
سیاه‌تر از آن هستند که برای ابرهای خوب شایسته است. 

کاپیتن گفت: 

«- عقبده من هم همین است و جانب احتیاط را می‌گیرم. ما برای بادی که به زودی 
خواهد وزید» زیادی بادبان داریم. دکل‌های کوچک را به هم نزدیک کن و بادیان سبک را 
یخوابان. 

«درست زمانش بود چون هنوز دستور اجرا نشده بود که باد سر در پی ما گذاشت» 
کشتی به چپ و راست مایل شد کاپیتن گفت: 

«- هنوز هم زیادی بادبان داریم ترتیبی بده که بادبان بزرگ را هم بکشی! 

«پنج دقيقه بعد بادبان بزرگ کشیده شده بود و ما با دکل جلوء بادبان‌های کوچک و 
بلدبان پالای دکل حرکت می‌کردیم. کاپیتن به من گفت: 

«- بابا پنه‌لون چرا دارید سر تان را تکان می‌دهید؟ 

«-زیرا من اگر جای شما بودم اینجا نمی‌ماندم. 

«- تصور می‌کنم حق با تو باشد پیرمرد. اینجا باد شدیدی خواهیم داشت. 


1- Palma 2- Boyador 3- Gaumard 


۸ د گنت دو مونت گریستو 


«- آه کاپیتن کسی که آنچه رادارد "تفای می‌افتد باد تلقی گند نفعی نمی‌برد. يا این 
یک توفان واقعۍ است. يا من هیچ چیز نمی‌دانم. 

«ما داشتیم آمدن باد را چنان مي‌ديديم که آمدن خاک را در گردباد کویر می‌توان دید. 
خوشبختانه کاپیتن به کارش وارد بود. فریاد کشید؛ «دو بادیان کوچک را از بادبان بزرگ 
جداکن» طتاب‌های وسط را باز کن و پالکی‌ها را به چوب عمودی ببندیدا 

در این موقم مرد انگلیسی گفت: 

- این کارها کافی نیست. من اگر بودم چهار بادبان کوچک را می‌بستم و دکل جلو 
کشتی را یکسره پایین م‌کشیدم. 

این صدای جدی» زنگ‌دار و غیرمنتظره همه را از جا پراند. پنه‌لون دستش را بالای 
چشم‌هایش گذاشت وکسی را که از کاپیتن او چنین انتقاد می‌کرد» می‌نگریست. ملاح پیر 
پس از لحظه‌آی با نوعی احترام گفت: 

ما بهتر از این کردیم آقاء چون بادبانی را که روی دکل عقب کشتی قرار داشت» 
بستیم و تیغة سکان را به جانب باد دادیم تا به پیشواز توفان برویم. ده دقیقه بعد 
بادبان‌های چهارگوش را کشیدیم و بدون بادبان به حرکت ادامه دادیم. 

مرد انگلیسی گفت: 

۔۔ کشتی برای چنین کار خطرنا کی زیادی کهنه بود. 

پنه‌لون جواب داد: 

- درست همین باعث نابودی ما شد. پس از دوازده ساعت که در حال تلاطم بودیم» 
تلاطمی که شیطان را خلع سلاح می‌کرد. شکافی در کشتی به وجود آورد و آب وارد آن 
شد. کاپیتن گفت:«پنه‌لون, گمان می‌کنم ما غرق می‌شویم. . سان را به من بده و پرو به 
پابین کشتی.» 

سکان را به او دادم پایین رفتم. در کشتی به اندازة سه پا آب وجود داشت. فریاد زدم: 
«پمپ بزنید و بالا رفتم. اما دیگر دیر بود. به کار پرداختيم ولی هرچه بیشتر آب 

پس از چهار ساعت فعَالِتت بی‌حاصل گفتم: «حالا که دار يم غرق می‌شویم» بگذارید 
غرق شویم. آدم که بیش از یک بار نمی‌میرد. 

کاپیتن گفت: 

«- به این ترتیب سرمشق می‌دهی استاد پنه‌لون! صبر کن, صبر کن! 

رفت دو عدد هفت تیر از کابین خود آورد و گفت: 


۹ تجارتخانغمورل ت ۲۵۹ 


«- نخستین کسی که پمپ را رها کند. مغزش رأمتلاشی می‌کنم. 

مرد انگلیسی گفت: 

- عالی است. 

ملاح ادامه داد: 

- هیچ چیز بهتو از دلیل درست شهامت به اسان نمی‌دهد. خصوصاً که در این مذّت 
هوا روشن شده و باد افناده بود. ولی واقعّت این است که آب همچنان بالا می‌آمد. نه 
خیلی به سرعت. شاید دو انگشت در ساعت. اما بالاخره بالا می‌آمد. دو انگشت در ساعت 
زیاد به نظر نمی رسد ولی در دوازده ساعت می‌شود بیست و چهار انگشت, یعنی دوپا. دوپا 
به اضافة سه پایی که در شکم داشنیم فاجعه است. پس کاپیتن گفت: 

«- برويم. دیگر کاقی است» آقای مورل نمی‌تواند ما راملامت کند. هرچه 
می‌توانستيم برای نجات کشتی انجام دادیم. حالا باید بکوشیم تا آدم‌ها را نحات دهیم. 
قایق را به سرعت در آب بیندازید. 

پنه لون ادامه داد: 

گوش کنید آقای مورل, ما فارائون را دوست داشتیم. اما یک ملاح هر قدر کشتی اش 
را دوست داشته باشد باز جان خودش را بیشتر دوست دارد. پس منتظر دستور دوم 
نشدیم. کشتی می‌نالید گویی به ما می‌گفت: «بروید» زود بروید.» و دروغ نمی‌گفت. 
فارائون بیچاره» ما فرو رفتن آن را در زیر پایمان احساس می‌کرديم. پس در یک چشم به 
هم زدن قایق در دریا بود و ما هشت نفر در آن‌بودیم. 

کاپیتن آخرین نفری بود که پیاده شد یعنی در واقع او پیاده نشد چون نمی‌خواست 
کشتی را ترک کند. من بودم که او را از بازو و تنه گرفتم و پیش رققاانداختم. بعد به نوبۀ 
خود در قایق پریدم. زمانش بود به محض انکه جست زدم» عرشه با صدایی که شبیه به 
صدذای توپ بود شکست. 

«ده دقیقه بعد جلو کشتی فرو رفت و بعد عقب آن. سپس مانند سگی که به دنبال دم 
خود می دود شروع به دور زدن روی خودش کرد. بعد هم خداحافظ همراهان, همه چیز به 
پایان رسید. دیگر فارائونی وجود نداشت. 

«و ما... ما سه روز بدون آب و غذاروی آب مانده بودیم.به طوری که از قر عه کشی برای 
آنکه کدام یک از ما خوراک دیگران شود گفتگو می‌کرد یم. وقتی که ژیروند را دیدیم به او 
علامت دادیم. او ما را دید دماغهٌ کشتی را به سوی ما گرداند. قایق خودش را برای ما 
فرستاد و ما را در کشتی پذیرفت. جریان به این ترتیب گذشت آقای مورل. قول شرف 


۰ ا1 کنت دو مولت کریستو 


می‌دهم به ایمان در یانورديم سوگند. رفقاء این طور نبود؟ 

زمزمه‌ای عمومی از تصدیق نشان داد که راوی دربارة حقیقتگویی و ترسیم جزئیات 
کامل حادثه اتفاق آراء به دست آورده است. 

مورل گفت: 

- بسیار خوب دوستان» شما همه مردان شجاعی هستید. من از پیش می‌دانستم که 
تمام بدبختی‌هایی که به من می رسد از سرنوشت بد است. گناهکار دیگری وجود ندارد. 
ارادة خداوندی است, نه خطای انسان‌ها. ارادة خداوندی را بپذيريم. حالا بگویید ببینم 
هریک از شما چه مبلغی مواجب طلبکارید؟ 

پنه‌لون گفت: 

- آقای‌مورل... بهتر است حرفی از این بابت نزنیم.- 

کشتی دار با لبختدی غمگین گفت: 

- بعکس, از آن حرف بزنیم. 

- خیلی خوب. ما سه ماه مواجب طلبکاریم. 

کوکلس» به هریک از این افرا با شهامت دویست فرانک بپردازید. اگر زمان دیگری 
بودء اضاقه می‌کردم که: «به هر یک دویست قرانک هم پاداش بدهید.» اما بد زمانی است 
دوستان: مقدار کم پولی که برایم می‌ماند» یه من تعلق ندارد. پس مرا ببخشید و به خاطر 
این مسأله محبتتان به من کم نشود. 

حالتی از تأثر در قیافۀ پنه‌لون پدیدار شد. به سوی همکاراتش رفت» چند کلمه‌ای با 
آنها رذ و بدل کرد و بازگشت. در حالی‌که تنبا کویش را به طرف دیگر دهانش می‌بردو تفی 
دیگر به سرسرا می‌آنداخت, گفت: 

- آقای مور ل, برای این مسأل... 

- چه مسأله‌ای؟ 

-پول... 

خوبپ. 

- آقای مورل؛ رفقا می‌گویند که فعلاً برای هر تفر از ما پنجاه فرانک کافی است. برای 
یه آن صبر می‌کنند. 

مورل که تا اعماق قلبش متأثر شده بود فریاد کشید: 

متشگرم دوستان) متشکُوم. شما همه انسان‌های خوش قلبی هستید. اما پولتان را 
بگیرید و اگر محل خوبی برای خدمت پیدا کردبده مشغول کار شوید. آزادید. 


/ نجار تخانشمورل 5 ۳۶۱ 


آخرین قسمت جمله اثری شگفت بر ملوانان شریف وارد کرد. همه با حالتی مبهوت به 
هم نگریستند. پنه‌لون که نفسش بند آمده بود نزدیک بود تنباکویش رآ فرو دهده 
خوشبختانه به موقع دستش را به جانب حلقش برد. سپس با صدایی خفه گفت: 

- چطور آقای مورل؟ شما ما را اخراج می‌کنید؟ پس از ما ناراضی هستید؟ 

- نه فرزندانم» از شما ناراضی نیستم. شمارا اخراج نمی‌کنم. بعکس. ولی چه 
می خواهید یکنم؟ من دیگر کشتی ندارم نیازی به ملوان تدارم. 

پنه‌لون گفت: 

چطور کشتی ندارید؟ شما کشتی‌های دیگری خواهید ساخت. ما صبر می‌کنيم. خدا 
را شکر که به سختی کشیدن عادت داريم. 

کشتی‌دار با لبخندی غمگین گفت: 

- من دیگر پول ندارم که کشتی بسازم پنه‌لون. پس نمی توانم عطای شما را هر قدر 
هم از روی محبّت باشد بپذیرم. 

- اگر شما پول نداریده اجباری ندارید به ما بپردازید. 

«ما هم مثل فارائون بیچاره با دست خالی می‌روبم. همین.» 

مورل که بر هیجان خود غلبه می‌کرد گفت: 

_کافی است دوستان. خواهش می‌کنم کوتاه کنید. ما در زمانی بهتر یکدیگر را 
بازخواهيم یاقت. اماتوئل آنها را همرآهی کنید و مراقب باشید که خواسته‌های من اجرا 
شود. 

پنه‌لون گفت: 

آقای‌مورل, لاقّل بگویید که این فقط یک خداحافظی است. 

- بله» لاقل من آمیدوارم این‌طور باشد. 

این را گفت و به کوکلس آشاره کرد. کوکلس پیش افتاد. ملوانان به دنبال صندوقدار به 
راه افتادند و اماتوئل به دنبال ملوانان. 

کشتی دار به دختر و همسرش گفت: 

حالا لحئله‌ای مرا تنها بگذارید. باید با این آقا صحبت کنم. 

و پا چشم به نمایندة تجار تخانة تومسون و فرنج که در تمام مذت این صحنه د رگوشة 
خود ایستاده و بی‌حرکت بافی‌مانده و جز چند کلمه‌ای که ذکر کردیم هیچ دخالتی در 
مکالمه نکرده بودء اشاره کرد. دو زن نگاهشان را به روی مرد خارجی که بکلی فراموشش 
کرده بودند بالا بردند و بیرون رفتند» ولی دختر جوان به هنگام خروج نگاهی حاکی از 


۲ ا کنت دو مونت کر پستو 


تمتای مراعات به او کرد و مرد با لبخندی امیدبخش که هر آدم بی‌طرفی از دیدن آن به 
روی چهرۀ سرد او حيرت می‌کرد» به آن پاسخ داد دو مرد قنها ماندند. 

مورل خود راروی میل افکند و گفت: 

- خوب آفاء شما همه چیز را دیدید و شنیدید. دیگر چپزی ندارم که به شما بگویم. 

بله آقاء من دیدم که بدبختی تازه‌ای که شما سزآوار آن نبودید, بر شما وارد شده 
است. این حادثه تمایل مرا به اینکه کاری اتحام دهم که خوش‌آیند شما باشد» تأبید 
می‌کند. ببینمم» من یکی از طلبکاران اصلی شما هستم. این‌طور تیست؟ 

- لاقل باید گفت که شما کسی هستید که سفته‌هایی را که سررسیدشان نزدیک‌تر 
است در دست دارید. 

- می‌خواهید که مهلتی برای پرداخت آنها به شما بدهم؟ 

- یک مهلت می نواند شرافت و در نتیجه حیات مرا نجات دهد. 

- چه مذّت مهلت می‌خواهید؟ 

مورل لحظاتی مرد ماند, سپس گفت:«دوماه.» 

- من به شما سه ماه هلت می‌دهم. 

- تصور می‌کنید تجار تخانه تومسون وفرنع... 

- خیالتان راحت باشد آقا. من همه مسئولیت را بهعهدة خودم می‌گیرم. ما مروز در 
تاریخ پنجم ژوئن هستیم. 

بله, 

- بسپار خوب. همة این سفته‌ها را به تاریخ پنجم سپتامیر تجدید می‌کنيم. روز 
پنجم سپتأمبر ساعث پازده صبح (ساعت دیواری در اپن موقع درست بازده صبح رأ 
نشان می‌داد) من نزد شما خواهم بود. 

منتظر شما هتم . یا پول شما پرداخت می‌شود. یا من می‌میرم. 

آخرین کلمات چنان آهسته ادا شد که مرد خارجی نتوانست آن رابشنود. 

سفته‌ها تجدید شد قبلی ھا را پاره کردند و کشتی‌دار بینوا لااقل سه ماه مهلت در برابر 
خود یافت تابتواند آخرین عوایدش را جمع‌آوری کند. 

مرد انگلیسی سپاسگزاری او را با خونسردی خاض ملی‌اش پذیرفت و از مورل که 
دعاکتان او را تا دم در همراهی می‌کرده مرخضی گرفت. ۱ 

روی پلکان ژولی را دید. دختر جوان تظاهر می‌کرد که دارد از پله‌ها پایین می‌رود اما 
در واقع منتظر او بود. دست‌هایش را به هم متصل کرد و گفت: «آه آقا!» 


۹ تجار تخانمورل د ۳۶۳ 


خارچی گفت: 

-مادموازل شما روزی نامه‌ای دریافت خواهید داشت با امضای ... سندباد بحری .. 
تما آنچه را این نامه به شمامی‌گوید هر قدر سفارشات به نظرتان عجیب جلوه گند مو 
به مو [جرا کنید. 

باشد آقاء 

-قول می‌دهید که این کار را بکنید؟ 

- سوگند پاد می‌کنم. 

- خوب مادموازل. خداحافظ, همیشه همان طور که هستید خوب و پارسا باقی بمانید؛ 
و من یقین دارم که خداوند با دادن امانوئل به عنوان شوهر به شماء پاداشتان را خواهد داد. 

ژولی فریاد کوچکی کشید. از سرخی به رنگ گیلاس درآمد و برای آنکهنیفتد به رده 
تکیه داد. 

خارجی در حالی‌که با دست از او خداحافظی می‌کرد په راه خود ادامه داد. 

در حیاط په‌لون را دید که در هر دستش یک اسکناس صد قرانکی دارد وگویی 
نمی تواند به بردن آنها تصمیم بگیرد. 

خارجی گفت: 

- بیایید دوست من. با شما حرف دارم. 


مهلتی که نمایندة تجار تخانة تومسون و فرنچ» در لحظه‌ای که مورل انتظارش را نداشت 
به او داد دری از سعادت را که کیگاه سرنوشت» خسته از در کوفتن انسان به روی او 
می‌گشاید. به روی کشتی‌دار بینوا کشود. همان روز مورل انچه را اتفاق افتاده بود برای 
دخترش» همسرش و امانوئل حکایت کرد؛ و ا گر نه آرامش, لاقّل کمی امید در خانواده راه 
پافت. ولی متأشفانه مورل تنها با تجار تخائة تومسون و فرنچ که با چنین شرایط خوبی 
نسبت به او رفتار کرده بود معامله نداشت؛ همان طور که گفته بود در تجارت انسان طرف 
معامله دارده نه دوست. حتی هنگامی که عمیق فکر می‌کرد این رفتار بزرگوارانه اقایان 
تومسون و فرنچ را نسبت به خود درک نمی‌کرد و نمی توانست آن را به چیزی تعبیر کند جز 
یک واکنش هوشیارانه نفع پرستی. این تجار تخانه اند یشیده است که بهتر است مر دی را 
که در حدود سیصد هزار قرانک به ما مدیون است سر پا نگه داریم و در پایان سه ماه 
پولمان راوصول کنیم تا اینکه ورشکستگی او را پیش بیندازیم و فقط شش تا هشت 
درصد سرمایدمان را به دست آوریم. 

بدبشنانه» خواه به دلیل کینه» خواه از راه بی‌فکری» همه طرف‌های معاملۀ مورل» یک 
نوع وا کنش نشان ندادند. بعضی از آنها عکس العملی کاملاً مخالف این ابراز داشتندء تمام 
برات‌های آمضا شده به وسیلة مورل در سررسید به صندوق ارائه شد و به یاری مهلتی که 
مرد انگلیسی با آن موافقت کرده بود به وسیلة کوکلس که دفتر را باز نگه می‌داشت 
پرداخت شد. کوکلس در آرامش قضا و قدری خود باقی ماند؛ فقط آقای مورل با وحشت 
متوجه شد که اگر او ناچار بود در پانزدهم ماه صد هزار فرانک بوویل رایپردازد و روز سی‌ام 
سی و دو هزار و پانصد فرانک براتی را که مانند وام بازرس زندان‌ها به او مهلت داده شده 
بود پرداخت ګند از همین ماه مردی بود نابو د شده» ورشکست. 

عقیدۀ عمومی در مارسی چنین بود که مورل در برابر حوادث پشت سر هم که او را از پا 
درمی آورد نمی تواند مقاومت ورزد. بنابراین وقتی در اخر ماه دیدند که سفته‌های او با 
همان درست قولی همیشگی پرداخت شد همه دچار حبرت شدند. با این حال اعتماد در 


۰ پنحم سپتامبر ۲ ۳۶۵ 


افکار عمومی به جای خود بازنگشت و ورشکستگی کشتی‌دار بینوا را به یک صدا برای 
پایان ماه آپنده پیش‌بینی کردند. 

تمام ماه برای مورل با کوشش خارق‌العاده به جمح‌آوری عوایدش گذشت. سابقاً سفتة 
او به هر تاریخی بود گرفته و حتی خواسته می‌شد. مورل کوشید تا سفته‌های نود روزه 
معامله کند. اما بانک‌ها را بسته یافت. خوشبختانه مورل قدری عواید شخصی داشت که 
می‌توانست روی آنیا حساپ کند. این عواید جمع‌آوری شد و چون پایان ماه ژوئیه فرا 
رسیدء مورل خود را در وضعی یاقت که بتواند تعهداتش رابپردازد. 

نمایندة تجارتخانة تومسون و فرتچ فرد! یا پس فردای دیدارش با مورل از مارسی 
ناپدید شده بودء چون او جز باشهرداره بازرسن زندان‌ها و آقای مورل با هیچکس ارتباطی 
یفته بو عبور و زاين شهر هیچ اثری باقی نگذاشت جز خاطراتگوناگونی که هریک از 
این سه مرد از او داشتند. اما دربارة ملوانان قارائون, به نظر می‌رسید که آنهاکاری به دست 
آورده‌اند» زیرا همة آنها هم ناپدید شده بودند. 

کاپیتن گومار که کسالتش» کسالتی که او را در پالما نگه داشثه بود برطرف شده‌بود به 
نوبۀ خود به مارسی آمد و در اینکه نزد آقای مورل برود نردید کرد: اما مورل از آمدن او آگاه 
شد و خودش به سراغ او رقت. کشتی‌دار شایسته از پیش با شرحی که پنه‌لون داده بود رفتار 
شهامت‌آمیز کاپیتن را در تمام این حادئة شوم می‌دانست و کوشید نا آو را تسلی دهد. 

مواجبی را که کاپیتن طلبکار بود و هرگز جرات مطالبة آن را نداشت برایش برد. 

آقای مورل وقتی از پله‌ها پایین می‌رفت با پنه‌لون که از آن بالا می‌رفت برخورد کرد. 
به نظر می‌رسید که ینهلون پول خود را در راهی مناسب به کار برده است زیرا لباسی سر تا 
پانو در بر داش شت. ملاح شجاع چون کشتیدار خود را دید تاراحت به نظر رسید. خود را به 
دورترین گوشف پاگرد کشید پشت سر هم تنبا کویش را از چپ به راست و از راست به چپ 
دهان برده نگاهی مبهوت به اطراف انداخت, دست آقاي مورل را که با خوش خلقی معمول 
به جاتب او دراز شده پودء محجوبانه فشرد. آقای مورل ناراحتی پته‌لون را صریوط به 
خوش‌لباسی او تشخیص داد.ملم است که مرد شجاع با پول خودش چنین لباس 
مجللی نخریده استه پس از قرار معلوم از هم کنون به استخدام در کشتی دیگری درآمده 
است و شرمساری ناشی از آن است که اگر بشود به این طریق بیان کرد؛ مذتی طولانی تر 
در عزای فاراتون باقی نمائده است. حتی شاید آمده است تا سعادت خود ۳ به کاپیتن 
گومار بازگوید و از جانب آرباب تازه‌اش شغلی به او پیشنهاد کند. 

مورل در حال دور شدن با خود گفت: «ای آنسان‌های شجاع, خدا ګند ارباب تازه‌تان 


۶ ا کنت دو مونث کر یستو 


آن قدر که من شما را دوست داشتم» دوستتان بدارد و شما از من خوشیخت تر باشیدا» 

ماه اوت یکسره با اقدام‌هایی دربارة تجدید اعتبار استاد گذشته پا بازکردن 
اعتبارهای تازه به وسیله مورل گذشت. در بیستم ماه اوت همه دانستند که مورل جایی در 
کالسگة پستی گرفته است و با خود گفتند لابد در پایان ماه جاری اس ت که ورشکستگی او 
می‌بایست اعلام شود و مورل از پیش رفته است تا در این اعلام بی‌رحمانه حضور نداشته 
باشد؛ و قطعاً به امانوئل کارمتد ارشد و په کوکلس صتدوقدار خود وکالت دانه است. ولی 
برخلاف همة پیش‌بینی‌ها چون ۳۱أوت قرا رسیده صندوق طبق معمول باز شد کوکلس 
در پشت ترده» در حالی‌که مانتد اوراس! درستکار آرام نشسته بوده با دقت کاغذهایی را که 
به او عرضه می‌شد» می‌نگریست» سفته‌ها را با همان درستی می پرداخت. حتّی دو استرداد 
را که آقای مورل تضمین کرده بود. با همان خوش‌قولی سفته‌های سخصی کشتی‌دار 
پرداخت. پیشگویان بدبین که چیزی درک نمی‌کردند» ورشکستگی را برای پایان سپتامبر 
پیش‌بینی کردند. 

مورل روز اول ماه برگشت. همۀ خانواده با هیحان زیاد در انتظارش پودند. راه تجات 
می‌بایست از این سفر به پاریس گشوده شده باشد. مورل به‌دانگللار اندیشیده‌بود که امروز 
میلیونر بود و در گذشته مدیون او؛ زیرا سفارش تامۀ مورل سبب شده یود که بانکدار مشپهور 
اسپانیایی دانگلار را به خدمت خود بگیرد و ثروت بی‌حساب دانگلدر از انجا سرچشمد 
می‌گرقت. در این زمان گفته می‌شد که دانگلار بین شش میلیون تا هشت میلیون فرانک 
ثروت دارد و اعتباری نامحدود. دانگلار می‌توانست بی‌آنکه یک اکو از جیب خود بپردازد 
مورل را نجات دهد. کافی بود وام او را تضمین کند و مورل نجحات می‌یافت. 

مورل از مّت‌ها پیش به دانگلار اندیشیده بود ما بعضی اکراه‌های غریزی هست که 
در اختیار انسان تیست و مورل تا آنجا که برایش امکان داشت. رجوع به این وسیل نهایی 
رابه تأخیر افکنده بود. حق با آوبود, زیرا در حالی به مارسی بازگشت که در زیر بار تحقیر 
حاصل از استنکاف دانگلارء خرد شده‌بود. 

مورل در بازگشت هیچ شکایتی نکر هیچ أسزایی بر زبان نیاورد. با چشم گریان 
همسر و دخترش را در آغوش گرفت» دستی دوستانه به جاتب امانوئل درا زکرد. سپس خود 
را به دفترش که در طبقة دوم قرار داشت رساند» در را به روی خود بست و کوکلس را احضار 
(- هاهناژ عا 01468 شاعری رومی که به علّت درستکاری فوق‌العاده‌اش به اوراس درسشکار شهرت 


يافت. 
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کرد. 

دو زن به آمانوئل گفتند؛ «این بار نابود شده هستیم.» 

سپس جلسهای سزی وکوتاه بین خود تشکیل دادند. قرر بر این شد که ولی نامه‌ای 
به برادرش بنویسد تا لو هرچه زودتر خودش را به مارسی برساند. 
زان بدبخت به‌طور غریزی احساس کردند که برای تحمل ضربه‌ای که در حال فرود 
آمدن است» نیاز به همه نیرو یشان دارند. 

از طرفی» ماکزیمیلین مورل» هرچند بیش از بيست و دو سال نداشت از هما کنون نفود 
پسیار روی پدرش داشت. 

ماکزیمپلین جوانی بود جدی و صدیق. در لحفه‌ای که تصمیم به انتخاب شغلی برای 
خود گرفته بود» پدرش نخواسته بود آینده‌ای از پیش ساخته را به او تحمیل کند و سلیقۀ 
پسرش را برسیده‌بود. 

جوان اعلام داشته بود که مایل است داخل خدمت سپاهیگری شود. در نتیحه 
تحصیلات عالی کرده» با کنکور به مدرسة پلی‌تکنیک راه یافته و با عنوان نایب لیوتنان 
گروه پنجاه و سوّم از آن خارج شده‌بود. یک سال بود که این درجه را در اشغال خود داشت و 
به او وعده داده بودند که در الین فرصت لیوتنان خواهد شد. 

ماکزیمیلین مورل در گروهان خود به عنوان یک مجری سختگیر» نه تنهادربارة همه 
تع دات تحمیل شده بر سرباز, بلکه در مورد تمام تکالیفی که برای آنسان فرض شده 
است» شناخته شده بود. به او کنيهٌ ۱50010100 داده بودند. مسلّماً بسیاری از آنان که او را 
به این کنیه می‌نامیدند» چون آن را شنیده بودند تکرار می‌کردند» بی‌آنکه بدانند معنی آن 

این بود جوانی که مادر و خواهرش او را به کمک می طلہیدند تا آنا را در موقعّت 
سختی که احساس می‌کردند گرفتار خواهند شد پاری دهد. 

آنها دربارة سختی این موقعیّت اشتباه نکرده بودند, زیرا لحظه‌ای پس از آنکه مورل 
همراه کوکلس داخل دفتر خود شد ژولی دید که کوکلس با رنگ پریده لرزان و چهره‌ای 

ژولی؛ هنگامی که کوکلس از کنار او می‌گذشت. خواست از او سوال کنده اقا مرد نازنین 
با عجله‌ای که برایش عادی نبودء به پایین رفتن از پلکان ادامه داد و در حالی‌که دستانش 


| - رواقی, ثابت‌قدم. 


۸ « گنت دو موئت گر یستو 


را رو به آسمان بلند می‌کرد فریاد کشید: «آه مادموازل.مادموازل, چه بدبختی وحشتناکی. 
چه کسی می توانست هرگز چنین چیزی را باور کند!» 

لحظه‌اي بعد ژولی او را دید که دو يا سه دفتر. یک کیف دستی و یک کیسه پول زیر 
بغل دارد و بالا می‌رود. 

مورل دفترها را وارسی کرد کیف دستی را باز کرد و اسکناس‌ها و سکّه‌های نقره را 
شمرد. تمام پولی که داشت به شش با هشت هزار فرانک بالغ می‌شد. آنچه تاروز پنجم به 
حساب او واری می‌شده چهر تا نج هزار فانک بود که کل موجودی او را به مبلغ چهارده 
هزار فرانک می‌رسانید. برای مقابله با یک سفتۀ دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد 
فرانکی حتی وسیله‌ای برای اعطای قسطبندی هم و جود تداشت. 

با این حال مورل, هنگامی که برای صرف شام پایین آمد, به قدر کافی آرام به نظر 
می‌رسید. این آرامش بیش از هر ناآرامی موجب وحشت دو زن شد. 

مورل عادت داشت که بعد از شام بیرون برود. می‌رفت تا قهوه‌اش را در باشگاه 
دریانوردان بنوشد و روزنامة سمافور' را بخواند. آن روز بیرون نرفت. بلکه به سوی دفتر 
کارش بالا رفت. 

کوکلس کاملاً مهوت به نظار می‌رسید. قسمی از روز را در حیاط با سر برهنه در آفتاب 
سی درچه, نشسته برروی یک سنگ گذرانده بود. 
۱ امانوئل می‌کوشید زن‌ها را مطمئن کند اما کلامش قانع‌کننده نبود. مرد جوان بیش از 
آن در جریان امور تجارتخانه مورل قرار داشت که احساس نکند مصیبت بزرگی پر سر 
خانواده مورل سنگینی می‌کند, ۱ 

شب شد. دو زن بیدار مانده بودند به امید آنکه مورل وقتی پایین بیاید, داخل اتاق آنها 
می‌شود. اما صدای پایش را شنیدند که در حالي‌که شاید از بیم آنکه صدایش کنند پای 
خود را سبک بر زمین می‌گذاشت. از برابر در گذشت. 

زن‌ها گوش قرا دادند» او داخل اتاق خود شد و در را از داخل بست. 

مادام مورل دخترش را فرستاد که بخوابده سپس نیم ساعت پس از آنکه ژولی بیرون 
رفته بودء او از جا برخاست» کفش‌هایش را درآورد و به سرسرا خزید تا از سوراخ قفل پبیند 
شوهرش چه می‌کند. 

در سرسرا سایه‌ای را دید که بیرون می‌رود. ژولی بود که در نگرانی از مادرش پیش 
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افتاده بود. 

دختر جوان به جانب خانم مورل رفت و گفت: «دارد چیزی می‌نویسد.» 

هر دو زن بی‌آنکه به هم سخنی بگوپند حدس زده بودند. مادام مورل تا همسطح 
سوراخ قفل خم شد. مورل مشغول نوشتن بودء آنچه را ژولی متو جه نشده بود. مادام مورل 
متو چه شد. شوهرش بر روی کاغذ مارک‌دار می‌نوشت. 

فکری وحشتناک از خاطر زن گذشت. مورل دارد وصیّت‌نامة خود را می‌نویسد. با تمام 
اعضای بدن به لرزه درآمد» پا این حال نیروی آن و یافت که حرفی نزند. 

فردای آن روز آقأی مور ل کاملا ارام به نظر می‌رسید. طبق معمول در دقتر کارش ماند. 
مثل همیشه برای صرف اهار پایین آمد. ولی بعد از شام دخترش را نزد خود نشانده سر او 
رادر آغوش گرفت و مذتی طولانی آن راروی سینۀ خود نگه داشت. 

شب ژولی به مادرش گفت که هرچند پدرش به ظاهر آرام است. اما او متوجه شد که 
قلب پدرش به شدّت می‌کوبد. 

دو روز دیگر تقریبا به همین نحو سهری شد. روز چهارم سپتامبر؛ چون شب شد مورل 
از دخترش کلید دفتر خود را خواست. 

ژولی با شنیدن این تقاضا که به نظرش شوم جلوه کرد از جا جست. برای چه پدرش 
می‌خواهد کلیدی را که هميشه نزد او بوده است و در زمان کودکیش ققط به عنوان تنبیه از 
او می‌گرفتند, بگیرد؟ 

دختر جوان آقای مورل را نگریست و پرسید: 

- من چه کار بدی کرده‌ام که می خواهید کلید را از من بگیرید؟ 

مورل که این سوّال اشک به چشمانش آورده بود. با ذرماندگی جواب داد: 

- هیچ کاری فرزندم. ولی کلید را لازم دارم 

ژولی تظاهر کرد که دنبال کلید می‌گردد. بعد گفت: «باید آن را در اناقم جا گذاشته 
باشم.» و از اتاق بیرون رفت. اما به جای آنکه به اتاق خودش برود. از پله‌ها پایبن رفت تا 
با امانوئل مشورت کند. امانوئل گفت: 

این کلید را به پدرتان ندهید و در صورت امکان تا فردا صبح او را ترک نکنید. 

ژول یکو شید از آمانوئل سوالاتی بکنده اف امانوئل با چیزی نمی‌دانست؛ یانمی‌خواست 
بگوید. 

مادام مورل تمام مذت شب از چهارم به پنجم سیتامبر گوشش را به دیوار چسبانده 
بود. صداي پای شوهرش را تا ساعت سه بعد از نیمه شب می‌شنید که مضطربانه در 


۰ ا کذت دو مونت کر یستو 


اتاقش راه می‌رود. 

مورل در ساعت سه خودش را روی بستر افکند. دو زن شب را پا هم گذراندند. از شب 
پیش در انتظار ما کزیمیلین بودند. 

ساعت هشت صبح آقای مورل وارد اتاق آنها شد. آرام به نظر می‌رسید, اما اضطراب 
شب گذشته در چهرة پریده رنگ و خسته‌اش نمایان بود. 

زن‌ها جرأت نکردند از او بپرسند که آیا شب را خوب خوابیده است یا نه. 

مورل پا همسرش بهتر و با دخترش پدرانه‌تر از هميشه رفتار کرد نمی توانست از 
بوسیدن فرزند دلبندش خودداری کند. 

ژولی سفارش امانوئل را به خاطر آورد و چون پدرش بیرون می‌رفت» خواست او را 
همراهی کند. اما مورل با مالایمت او را کنار زد و گفت: 

- نزد مادرت پمان. 

ژولی خواست سماجت کند. مورل گفت: 

- من این‌طور می‌خواهم 

نخستین پار بود که مورل به دخترش چنین جمله‌ای می‌گفت» ولی آن را با چنان 
ملایمت پدرانه‌ای ادا کرد که ژولی جرات نکرد یک قدم به جلو بردارد. ایستاده» ساکت و 
بی‌حرکت سر جای خود باقی ماند. لحظه‌ای بعد در باز شد و او دو دست را که احاطه‌اش 
می‌کرد و لب‌هایی راکه به پیشانیش مصل می‌شد دید. چشمانش را بالا برد و فریادی از 
شادی کشید و گفت: 

- ما گزیمیلین» برادرم! ۱ 

خانم مورل به شنیدن این فریاد پیش دوید و خودش را به آغوش پسرش افکند. مرد 
جوان در حالی‌که نوبه به نوبه مادام مورل و دخترش را می‌تگریست گفت: ۱ 

- مادرء چه اقاقی افتاده است و چه می‌گذرد؟ نامة شما مرا نگران کرد. با عجله آمدم. 

خانم مورل در حأل که به پسرش اشاره می‌کرد به دخترش گفت: 

- ژولی, برو به پدرت بگو ما کزیمیلین آمده است. ۲ 

دختر جوان خود را از عمارث بیرون افکند. اما در روی اولین پله مردی را دید که 
نامه‌ای در دست داشت. مرد با لهجه ایتالیایی غلیظ پرسید: 

- شما مادموازل ژولی مورل نیستید؟ 

ژولی با لکنت زبان گفت: 

- چرا آقا. شما از من چه می خواهید. شما را نمی‌شناسم. 


۰ پنجم سیتامبر ت ۳۷۱ 


مرد در حال ی که کاغذی را به سوی او دراز می‌کرد گفت: 

این ورقه را بخوانید. 

ژولی مرذد ماند. پیام‌آور گفت:«رستگاری پدرتان به آن مربوط است.» 

دختر جوان نامه رأ به سرعت گرفت» آن را کشود و خواند: 

«وعدة دیدار همین‌الساعه. در گذر مهلان, خانة شمارة ۱۵.وارد خانه شوید. از دربان 
کلید اتاق طبقهٌ پنجم را بخواهید. داخل اتاق شوید. از روی گوشة سربخاری کیسه‌ای را 
که با ابریشم سرخ رنگ بافته شده است بردارید و برای پدرتان یبرید. مم این است که 
پدرتان باید پیش از ساعت یازده آن را دریافت کند. شما قول داده‌اید که کورکورانه از من 
اطاعت کنید. وعده‌تان را به یادنان می‌آورم.» 

سندباد بحری 

دختر جوان قریادی از شادی کشید. چشمانش رابالا برد مردی راکه تامه را آورده بود 
جستجو کرد تا از او سوّال کند اما مرد ناپدید شده بود. 

آنگاه به نامه نگاه کرد تا بار دوم آن رابخواند. دید که نامه ضمیمه‌ای دارده آن را خواند: 

«لازم است که شما این مأمور یت را شخصا و به تنهایی انجام دهید. گر کسی با شما 
باشد بادیگری به جلی شما بیايد دربان جواب خواهد داد که نمي داند چم کوید» 

این ضمیمه در شادی دختر جوان تغییراتی ایجاد کرد. آیا او نباید نگران این باشد که 
دامی برایش گسترده باشند؟ بیگناهی ژولی موجب شده بود که او از همه خطراتی که 
می‌تواند برای دختری جوان به ست او به وجود آید بی‌اطلاع باشد. اما برای نگران شدن؛ 
لازم يست انسان ختماً خطر را شتاخته باشد. حثی بايد توجه داشت که دقبقاً خطرات 
ناشناخته است که بیشتر ایجاد وحشت می‌کند. 

ژولی مرد مانده تصعیم گرفت مشورت کند.ولیکن به علّت احساسی عجیب ته به 
مادرش مراجعه کرد نه به برادرش. بلکه مانول را برگزید. 

پابین رفت و جریان آنچه راکه در روز دیدار نمایندة تجارتخانة تومسون و فرنچ با 
پدرش برای او پیش آمده بود به امانوئل بازگفت. صحنۀ روی پلکان» وعده‌ای که او داده 
بود تکرار کرد و نامه را نشانش داد. امانوئل گفت: 

-باید آتجا رفت. 

ژولی زمزمه کرد: 

- باید رفت؟ 

-بله. من شما را همراهی می‌کنم. 
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- مگر ندیدید که من می‌بایست تنها بروم؟ 

س شما تنها خواهید بود. من در کنج کوچ موزه منتظر شما می‌مانم و گر به نحوی 
نگران‌کننده تأخیر کردیدء به شما ملحق می‌شوم. قول می‌دهم» وای به حال کسی که شما 
از او شکایتی داشته باشید! 

دختر جوان با حالتی تردیدآمیز پرسید: 

- امانوئل» پس شما عقیده دارید که من به این وعده گاه بروه؟ 

بله» مگر پیام‌آور به شما نگفت که رستگاری پدرتان بستگی به آن دارد. 

- ولی بالاخرهامانوئل, چه خطری پدرم را تهدید می‌کند؟ 

امانوئل لحظه‌ای تردید کرد. اما تماپل به اینکه دختر جوان را فوراً مصمم گند آو را 
واداشت که بگوید؛ 

-امروز پنجم سپتامپر است» این طور نیست؟ 

- پله. 

- امروز در ساعت يازده پدرتان می‌بایست حدود سیصد هزار فرانک بیردازد. 

- این رامی‌دانم. 

خوب موجودی صندوق کمتر از پانزده هزار فرانک است. 

- در این صورت چه اثقاقی می‌افند؟ 

این اتفاق می‌افند که اگر تا ساعت یازده کسی به کمک پدرتان نیایده در ساعت 
دوازده او ناچار است اعلام ورشکستی کند. 

دختر جوان در حالیکه امانوئل را با خود می‌کشید» فر یاد زد 

خانم مورل در این مدّت همه چیز را به پسرش گفته بود. مرد جوان می‌دانست که به 
دنبال بدییاری‌های پشت سر هم که برای پدرش پیش آمده است. تغییرات عمده‌ای در 
مخارج خانواده به وجود آمده است. اما نمی‌دانست که اوضاع به این خرابی است. پس 
حیرت‌زده باقی ماند. 

سپس ناگهان خود رآ به بیرون عمارت افکند. به سرعت از پلکان بالا رفت» زیرا تصوّر 
می‌کرد پدرش در دفتر کارش است. ولی بیهوده به در کویید. 

هنگامی که دم در دفثر ایستاده‌بوده از پایین صدای در آپارتمان را که باز می‌شد شنید» 
رو گرداند و پدرش را دید. آقای مورل به جای آنکه مستقیم به دفترش بالا برود. داخل 
اتاقش شده بود و حالا از آن بیرون می‌آمد. 
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مورل به دیدن ماکزیمیلین فریادی از حيرت کشید. او اطلاعی از آمدن پسرش 
نداشت. همان جا بی حرکت ماند و شیثی را که در زیر ردنگت خود مخفی کرده بود با دست 
چپ فشرد. 

ما کزیمیلین به سرعت از پله‌ها پایین آمدء خود را به گردن پدرش آویخت. بعد ناگهان 
عقب رفت» دست رأستش را روی سینة پدرش نگه داشت و در حالی‌که رنگش به شذت 
پریده بود گفت: 

- پدره چرا یک جفت هفت‌تیر زیر ردنگتتان دارید؟ 

- اه از همین می ترسیدم. 

- پدر! پذرا شما را به خدا این سلاح‌ها برای چیست؟ 

مورل پسرش رأ خیره نگریست و جواب داد: 

- ما کزیملین, تو مردی هستی شرافتمند. بیاه می‌خواهم با تو حرف بزنم. ‏ _ 

مورل با قدم‌های محکم در حال که ماکز یمیلین تلوتلوخوران به دنبالش بو از هه 
به سوی دفترش بالا رفت. 

مورل در راگشود و آن را پشت سر پسرش بست. سپس از سرسرا عبور کرد به میز 
تحریر نزدیک شد هفت‌تیرهایش راروی میز گذاشت و دفتر ثبتی گشوده را با انگشت به 
پسرش نشان داد. 

در این دفتر وضع واقعی مشخص بود. تا نیم ساعت دیگر مورل می‌بایست دویست و 
هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانک بپردازد. 

مجموع موجودی او به پانزده هزار و دویست و پنجاه و هفت فرانک بالغ می‌شد. 

مورل به پسرش گفت: 

بخوان. 

مرد جوان خواند و لحظه‌ای حیرت‌زده باقی ماند. 

مورل حرفی نمی‌زد. چه می توانست بگوید که از حقیقت خشن ارقام روشن تر باشد؟ 

مرد جوان پس از لحظاتی چند گفت: 

س پدر» شما برای مقابله با این بدبختی به هر در زده‌اید؟ 

بل 

- همه را 


ما کزیمیلین با صدایی خفه گفت: 


تان را جمع آوری کرده‌اید؟ 
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و تا نیم ساعت دیگر نام ما دچار بی‌آبرویی می‌شود؟ 

- خون آبرو را می‌خرد, شرافت را می‌شوید. 

- حق دارید پدر. شمارا درک مي‌کنم. 

این را گفت و دستش را به سوی اسلحه دراز کرد. مورل دست او را گرفت و گفت: 

مادرت.... خواهرت.... چه کسی زندگی آنها را تأمین می‌کند؟ 

مرد جوان که لرزشی همة بدنش را فرآمی‌گرفت گفت: 

- پدره شما فکر می‌کنید که من باید زنده یمائم؟ 

- بله, من به تو می‌گویم که این وظیغۀ نوست. تو فکر آرام و روح قوی داری 
ماکزیمیلین... تو یک مرد معمولی نیستی. من هیچ دستوری به تو نمی‌دهم» فقط به تو 
می‌گويم: موقعیّت خودت را بسنج, آنچنان که اگر با آن بیگانه بودی» می‌سنجیدی و 
خودت قضاوت کن. 

مرد جوان لحظه‌ای در آندیشه فرو رفت. سپس حالتی از تسلیم نهایی در نگاهش 
خلاهر شد. فقط با حرکتی آرام و غمگین سردوشی‌های خود راکه درجه و نشانش بر آن بود 
برداشت. دستش را به سوی مورل دراز کرد و گفت: 

- باشد پدر با آرامش بمیرید. من زنده می‌مانم. 

مورل حرکتی کرد تا در برابر پسرش به زانو درآید. ماکز یمیلین او را به سوی خود کشید 
و دو قلب نجیب لحظه‌ای به یکدیگر فشرده شدند. مورل گفت: 

- می‌دانی که گناه من تیست؟ 

ما کزیمیلین لبخندی تلخ زد و گفت: 

- می‌دانم پدر. شما شریف ترین مردی هستید که در عمرم شناخته‌ام. 

- خوب. ما حرف‌هامان رازدیم. حالا به نزد مادر و خواهرت بزو. 

مرد جوان با حالتی اندیشناک زانویش را خم کرد و گفت: 


- پدر مرا دعای خیر کنید. 
مورل سر پسرش را میان دست‌هاپش گرفت او را به خود نزدیک کرد چندین بار 
سرش رأ بوسید و گفت: 


بله» تو را از طرف خودم و سه نسل مردان مالامت‌ناپذیری که پدرانم بودند, دعای 
خیر می‌کنم. پس آنچه را آنها با زبان من می‌گویند گوش کن: بتای باشکوهی راکه 
بدبختی ویران کرده است. مشیّت الهی می‌تواند از نو بسازد. با دیدن اینکه من با چنین 
مرگی مرده‌ام» دل‌سنگ ترین افراد دلش به من خواهد سوخت. شاید مهلتی را که از من 
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دریغ کردند, به تو بدهند. پس بکوش که آن کلم ملعون بر زبان کسی نیاید. به فقالیت 
بپرداز کار کن. تو جوانی» با حرارت و شجاعت به مبارزه ادامه بده: خودت» مادر و خواهرت 
با قناعت کامل زندگی کنید تا بتوانید داراپی کسانی را که من به آنها مدیونم بپردازید. 
فراموش نکن که روز زیبایی» روز بزرگی» روز باشکوه اعادةٌ حیقیت فرا خواهد رسید. روزی 
که تو در همین دفتر خواهی گفت: «پدرم مرد زیرا به هنگام مرگ می‌دانست که من کاری 
را که او نتوانست انحام دهد انجام خواهم داد.» 

- آه پدر. با این حال اگر شمامی توانستید زنده بمانید؟ 

آگر من زنده بمانم» همه چیز تغییر می‌کند. اگر من زنده بمانم» توجه بدل به تردید 
مي‌شود و کینه جای ترخم رامی‌گیرد. اگر من بماتم: چیزی نیستم جز مردی که به 
تمدانش عمل نکرده است» زیر قولش زده است بالاخره چیزی نیستم جز یک 
ورشکستد. اگر بمیرم بعکس جسد من جسد مردی شراقتمند و بدبخت است. گر زنده 
بماتم» بهترین دوستانم از آمدن به خانة من اجتناب می‌کند, اگر بمیرم همه مردم مارسی 
اشک‌ریزان مرا تا آخرین منزلم بدرقه می‌کنند. زنده باشم تو از نام من ننگ خواهی 
داشت, بمیرم سرت را بلند می‌کنی و می‌گویی: «من فرزند کسی هستم که خودش را 
کشت. زیرا برای نخستین بار ناچار بود از قول خود سر باز زند.» 

مرد جوان نالیدء اما به نظر رسید که قانع شده است. دومین بار بود که یقین به لژوم 
راهی که پدرش پیش می‌گرفت, نه در قلبشء ولی در فکرش داخل می‌شد. مورل گفت: 

- حالا مرا تنها بگذار و یکوش که زن‌ها را دور نگه داری, 

- نمی خواهید خواهرم را ببینید؟ 

در این پیشنهاد آخرین اميد مبهم برای مرد جوان نهفته بود. ولی آقای مورل سرش را 
به علامت نفی تکان داد و گفت: 

- صبح او را دیدم و از او خداحافظی کردم. 

ماکزیمیلین با صدایی ملتهب پرسید: 

پدرء سفارش خاضی ندارید به من بکنید؟ 

- چرا پسرم» یک سفارش موکد دارم. 

بخویید پدر. 

- تجار تخانة تومسون و فرنچ تنها طرف معامله‌ایست که از راه انسانیّت» شاپد هم از 
راه حسابگری: ولی من ح ندارم دربارة احساس آنها قضاوت کنم, به من رحمت آورد 
نمایندة آنهاء همان که تا ده دقیقه دیگر در اینجا حاضر خواهد شد تا یک سفتۀ دویست و 
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هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانکی راوصول کندء به من سه ماه مپهلت تمی‌گویم توافق 
کرد بلکه به من آهدا کرد. می‌خواهم که طلب این تجارتخانه پیش از طلب دیگران 
پرداخت شود. پسرم امیدوارم این مرد مورد لطف تو باشد. 

-بله پدر, 

حالا یک یار دیگر خداحافظ. برو من نیاز دارم که تنها باشم, وصیت‌نامهٌ مرا در 
کشوی میزی که در اتاق خواب من است خواهی بافت. 

مرد چوآن ایستاده» بی‌حرکت باقی ماند. چه نه ثیروی اراده داشت» نه نیروی اینکه 
کاری انجام دهد. پدرش گفت: 

گوش کن ما کزیمبلین» فرض کن که من مثل تو سرباز باشم. دستوری دریافت کرده 
باشم که سنگری را تصرّف کنم و تو بدانی که من در این حمله کشته می‌شوم. ایا منل 
هم کنون نخواهی گفت: «بروید پدره زیرا با امتناع از رفتن شرافت خود را از دست 
می‌دهید و مرگ بر شرمساری برتری داردا» 

-بله... بله... ( با هیجان پدر را در آغوش گرفت و ادامه داده) «بروید پدر.» و خودش را 
به خارج از دفتر افکند. 

مورل پس از خروج پسرش لحظه‌ای ایستاده باقی مانده نگاهش را به دوردست 
دوخت» سپس دست درا ز کرد, طناب زنگ را یافت, زنگ زد. 

لحظه‌ای بعد کوکلس داخل شد. 

او دیگر همان مرد نبود. این سه روز یقین او را بکّی خرد کرده بود. این فکر که 
تجار تخانه مورل می‌رود تا پرداخت‌هایش را قطع کند او را بیش از بیست سال عمر به 
سوی زمین خم کرده بود. مورل با لحنی که بیان حالت آن ممکن نیست گفت: 

-کوکلس مهربان منء تو در سرسرا باقی خواهی ماند. آن آقایی که سه ماه قبل یک 
بار به اینجا آمدء می‌دانی, نمایندة تجار تخانهة تومسون و فرنچ رامی‌گویم حالا باید بياید. 
وقتی که آمد به من اطلاع بده. 

کوکلس جوابی نداد. با سر اشاره کردء رفت در سرسرا نشست و منتظر ماند. 

مورل از نو به روی صندلی افتاد. نگاهش به ساعت دیواری رفت. هفت دقبقه برایش 
باقی‌بود. همین! عقربۂ ساعت با سرعتی باور نکردنی پیش می‌رفت. به نظرش می‌رسید 
که حرکت آن را می‌بیند. بیان حالت روحی این مردی که هنوز جوان بود همة 
شیرینی‌های زندگی را داشت, و به علّت دلایلی شاید غلط اما لاقل ظاهر پسنده می‌رفت 
تا از همة آنچه در جهان مورد علاقه‌اش بود جدا شود و زندگی را ترک گوید غیرممکن 
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است. برای کسب عقیده‌ای در این زمینه می‌بایست پیشانی پوشیده از عرق و در عین 
حال مصقّم او چشمان مرطوب از اشک او رأکه به سوی آسمان بالا رفته بود می‌دیديم. 

عقربه همچنان می‌رفت, اسلحه‌ها پر بوده دستش را دراز کرد و یکی از آنهارابرداشت. 
نام دخترش را بر زبان آورد. 

سپس اسلحة کشنده راوا گذاشت» قلم را برداشت و چند کلمه نوشت. به نظرش رسیده 
بود که به قدر کافی از فرزند عزیزش خداحافظی نکرده است. 

به جانب ساعت بازگشت. دیگر دقایق را تمی‌شمرد بلکه ثأتیه‌ها را حساب می‌کرد. 

اسلحه را از نو برداشت. دهانش نیم باز بود و چشمانش خیره مانده به روی عقربة 
ساعت. با صدایی که خودش در اثر داخل کردن گلوله در خشاب ایجاد کرد از جا پرید. 

عرقی سردتر به پیشانیش نشسست اضطرابی کشنده تر قلبش را فشرد. 

صدای در پلکان که به روی پاشنه حرکت کرد از جانب پلکان شنیده شد. سپس در 
اتاق دفتر باز شد. 

ژنگ ساعت می‌رفت که ساعت یازده را اعلام کند. 

رویش را برنگرداند. منتظر بود کوکلس این کلمات را ادا کند؛ «نمایندۀ تجارتخانة 
تومسون و فرنچ.» 

اسلحه را به دهانش نژ یک کرد... 

نا گان صدای فریادی شنید» صدای دخترش بود. روی گرداند و ژولی رادید اسلحه از 
دستش افتاد. ۱ 

دختر جوان با نفس بریده و تقریباً بیهوش از شادی فریاد کشید: «پدرء نجات! شما 
نجات پافتید.» و در حالیکه دستش را که کیسه‌ای از توری سرخ رنگ به آن آويخته بود 
بلند می‌کرد, خودش را به آغوش پدر افکند. 

مورل گفت: 

. نجات یافته؟ فرزندم» چه می‌خواهی بگویی؟ 

بله پدرء نحات یافته! نگاه کنیدء ببینید. 

مورل کیسه راگرفت و از جا جست. زیرا خاطره‌ای مبهم را به یاد آورد که این کیسه 
زمانی متاق به او بوده است. یک سوی کیسه سفتۀ دویست و هشتاد و هفت هزار و 
پانصد فرانکی بود که پرداخت شده بودء در سوی دیگر الماسی به درشتی یک فندق بود که 
دو کلمه نوشته شده روی قطعه‌ای پارشمن به همراه داشت: «جهیز ژولی». 

مورل دست به پیشانیش کشید. تصور کرد خواب می‌بینید. در این لحظه ساعت 
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دیواری یازده ضربه نواخت. 

انمکاس صدا برای مورل چنان بود که گویی ضربه‌های چکش فولادی به روی قلب او 
در نوسان است. از دخترش پرسید: 

- ببینم فرزندم. توضیح بده ان کیسه را در کجا یافتی؟ 

- در خانه‌ای واقع در گذر مهلان» شمارة ۱۵. روی سربخاری آتاقی حقیر و کوچک در 

مورل قریاد کشید: 

- پس این کیسه مال تو نیست. 

ژولی نامه‌ای راکه صبح دریافت داشته بود به پدرش ارائه داد‌مورل پس از خواندن آن 
گفت: 

- تو تنها به این خانه رفتی؟ 

- آماتوئل همراه من آمد پدر. قرار بود در کنج کوچهٌموزه منتظر من بماند. عجیب این 
است که وقتی برگشتم» او در آنجا نبود. 

صدایی از پلکان فریاد کشید: 

- آقای مورل» آقای مورل. 

ژولی گفت: 

این صدای امانوئل است. 

در همین لحظه آمانوئل داخل شد. چهره‌ای دگرگون شده از هیجان و شادی داشت. 
فریاد کشید: 

- قراتون! فارائون! 

مورل گفت: 

- بسیار خوب. فارائون چی؟ امانوئل» آیادیوانه شده‌اید. شما خوب می‌دانید که فارئون 
غرق شده است. 

آقاء فارائون ایتحاست. آمدن فارائون را به بندر مارسی علامت می‌دهند. فارانون 
وارد بندر می‌شود. 

مورل از نو به روی صندلی افتاد. نیرو یش را از دست داده بود. عقل او ترتیب این 
حوادث باورنکردنی» عجیب و افسانه‌ای را نمی‌پذیرفت. 

اما پسرش هم به نوبۀ خود وارد شد و فریاد کشید: 

- پدر پس شما چرا می‌گفتید فارائون غرق شده است؟ نگهیان بندرورود آن را اعلام 
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داشت و کشتی وارد بندر می‌شود. 

مورل گفت: 

دوستان, اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد, می‌بایست به معجزه‌ای از جانب 
خداوند یقین کرد غیرممکن است غیرممکن! 

اما آنچه واقعی بود و کمتر از آن باورنکردنی نبود کیسه‌ای بود که او در دست داشت. 
انتقال‌نامةٌ پرداخت شده بود این آلماس حیرت‌انگیز بود. 

کوکلس به نوبه خود گفت: 

اقا این بازگشت فارائون چه معنی دارد؟ 

- برویم فرزندانم. برویم بیینیم و خداوند به ما رحم کند اگر این خبردروغ باشد. 

همه پایین رفتند. مادام‌مورل در میان پلکان منتظربود. زن بیچاره جرأت نداشت بالا 
برود. 

لحظاتی بعد همه در کانه‌بیر بودند. 

جمعیّت در بتدر جمع شده بود. 

همه مردم در برابر مورل راه باز کردند. همه صداها می‌گفتند: «فاراگون. فاراتون!» 

در واقع منظرة باشکوه و عجیبی بود. یک کشتی, درست به ظرفیت فارئون قبلی و 
مافند آن بارگیری شده با قرمز دانه و نیل که بر پیشانی آن با خط سفید نوشته شنه بود: 
«فارائون مورل و پسرء مارسی» در بوابر برج سن -ژان لنگر انداخته بود و بادبان‌هایش را 
پایین می‌کشید. روی عرشه کاپیتن گومار دستوراتش را صادر مي‌کرد و استاد پنه‌لون با 
دست به آقای مورل سام می‌داد. 

دیگر شکّی و جود نداشت.گواهی مردم در آنجا بود و بیش از ده هزار نفر به کمک این 
گواهی آمده بودند. 

هنگامی که مورل و پسرش در روی اسکلهء در برابر تحسین همة اهالی شهر که شاهد 
این معجزه بودند» یکدیگر را در آغوش می‌گرفتنده مردی که ریش سیاهی داشت که نيمي 
از چهرهاش را می‌پوشانيد» در پشت بناهگاه یک نگهبان مخفی شده بود و با حالتی از 
عطوفت این منظرهر می‌نگریست. این کلمات رازمزمه کرد: «خوشیخت باش ای 
انسان خوش قلب. به خاطر همة نیکی ها که کرده‌ای و باز هم خواهی کرد.رستگارباش و 
شکرگزاری من همچون نیکوکاری تو در سایه باقی بماند.» 

مرد سپس با لبخندی که شادی و خوشبختی اش را آشکار می‌کرد پناهگاه را ترک کرد 


۰ 0 کنت دو مونت کریستو 


و بی‌آنکه کسی به او توچه گند زیرا همه کس به حادثه روز مشغول شده بوده یکی از 
پلکان‌های فرعی را که به عنوان اسکله به کار می‌رفت گرفت و از آن پایین رفت. سه بار 
صداکرد: دڑکوپوا [کوپو کویواه 

آنگاه زورقی به سوی او آمد او راسوار کرد و به جانب کشتی تفریحی مجللی برد مرد 
باچالاکی یک ملوان کارآزموده به عرشة کشتی پرید. از آنجا بار دیگر آقای‌مورل را که از 
شذت شادی می‌گربست و دست همه این جماعت رادوستانه می‌فشرد و بانگاهی مبهم 
از نیکوکار ناشناسی که گوپی او را در آسمان می جوید تشکر می‌کرده نگرپست. 

مرد اشناس سپس با خود زمزمه کرد: «حالا بدرود به نیکوکاری» انسانیت, 
قدرشناسی... خداحافظی از هم احساساتی که قلب را روشن می‌کند... تا اینجا خود را 
جانشین مشیّت الهی قرار دادم تا نیکوکاران را پاداش دهم... حالا خدای منتقم است که 
می‌بایست جای خود را به من واگذاردء تا بدکاران را مجازات کنم!1 

سپس مرد علامتی داد. کشتی چنانکه گویی برای عزبمت منتظر آين عالامت بوده 
است. فوراً داخل دریا شد. 


۳۹ 
ایتالی سندباد بحری 


در شروع سال ۱۸۳۸ دو مرد جوان که متعلق به مجلل‌ترین اجتماعات پاریس بودند در 
فلورانس به سر می‌بردند. یکی ویکونتآلبردومورسرف» دیگری بارون فراتز دپینای" 
آنها با هم قرار گذاشته بودند که به رم بروند» در کارناوال آن سال شرکت کنند و فرانز که 
مذت چهار سال بود در ایتالیا زندگی می‌کرد» راهنمای آلبر باشد. 

چون رفتن به رم و گذراندن کارناوال کار کوچکی نیست» خصوصاً وقتی که انسان 
نخواهد در میدان‌های عمومی يا در کامپووا کچینو" بخوابد. جوآنان به ارباب پاستیرینی " 
صاحب هتل لندن در میدان اسپانیای ژم نامه نوشتند و از او خواستند که آپارتمانی راحت 
برایشان نگه دارد. 

ارباب پاستیرینی به آنها جواب نوشت که فقط می‌تواند دو اتاق خواب و یک اتاق دفتر 
در اختیارشان بگذارد و روزی یک لوپی طلا کرایه بگیرد. دو جوان پذپرفتند. آلبر که 
می خواست از زمانی که به شروع کارناوال مانده است أستفاده کند» عازم ناپل شد و فرانز در 
فلورانس باقی ماند. 

فرانز چون مذّتی از زندگی در شهر مدیسی"ها بهره‌مند شد. وقتی در این بهشتی که 
کازین نامیده می‌شود گردش کرد. هنگامی که میزبانان با شکوهی که افتخار فلورانس 
هستند از او پذیرایی کر دند چون قبلا کرس این گهوارة بناپارت را دیده بوده هوس کرد که 
سری هم به جزيرة الب بزند و این منزلگاه بزرگ تاپلئون را هم ببیند. 

پس شبی زورقی را از حلقة آهنی که آن را به بندر لیوورن متصل می‌کرد گشود و در 
حالی‌که یه ملوانان می‌گفت: «برویم به جزيرة الب» به عقب زورق رفت و در میان 
بالا پوش خود خفت. 


1- Alber de ۲۲ 2- Franz d’Epinay 3- Campo - Vaccino 
4- Maitre Pastirini 


۵- و064 حکمرانان فلورانس. 


۲ « کنت دو مونت کر پستو 


ژورق همچون پرنده‌ای دریایی که آشیانه‌اش را ترک کندء از بندر دور شد و فردای آن 
روز فراتز را در پورتو-فراژو" پیاده کرد. 

فرانز جزیرة آمپراتوری را با همه علایمی که عبور «غول»" در آن به جاگذاشته بود طی 
کرد و رفت در مارسیانا" به کشتی نشست. 

دو ساعت پس از ترک زمین, از نو زورق را گرفت تا در پیانوزا" که به او اطمینان داده 
بودند پرواز بی‌پایان کیک‌های سرخ در انتظار اوست پیاده شود. 

شکار وضع بدی یافت. فرانز به زحمت توانست چند کبک لاغر شکار کتد و مثل همه 
شکارچیانی که خودشان را به خاطر هیچ خسته می‌کنند با وقات تلخ داخل زورق خود 
شد.زورق‌بان به او گفت: «آه» !گر عالیجناب می‌خواست می توانست شکار خوبی بکند.» 

در کجا؟ 

زورق‌بان در حالی‌که انگشت خود را به طرف جنوب گرفته بود و توده‌ای مسخروطی 
شکل راکه آز میان دریایی بازیباترین رنگ لا جوردی سربیرون کشیدهبودنشان میداد 
گفت: 

این جزیره را می‌بینید؟ 

بله این جزیره چیست؟ 

- جزبرة مونت کریستو, 

-ولی من اجازة شکار کردن در این جزیره را ندارم. 

- عالیجناب نیاز به اجازه‌نامه ندارد. جزیره خالی از سکنه است. 

- یک جزيرة خالی از سکنه در میان دریای مدیترانه چیز عجیبی است! 

- عجیب نیست» طبیعی است عالیجناب, این جزیره از صخره‌های بزرگ پوشیده 
شده است. در تمام وسعت آن شاید یک آر زمین مسطلح قابل کشت وجود نداشته باشد. 

- این جزیره متعلق به چه کشوری است؟ 

~ توسکاند 

- چه شکاری در آن پیدامی‌شود؟ 

- هزاران بز وحشي. 

فرانز با لبخندی حاکی از ناباوری گفت: 
*- ۳۲۵۵60 - ۳0100 بندرگاه جزیرة الب ۲- منظور ناپلشرن است. 

3- Marciana 4- Pianoza 5- 026 


۱ ایتالیء سندیادبحری د ۳۸۲ 


سپزها صخره‌ها را لیس می‌زنند؟ 

-نه با چریدن در میان عشقه‌هاء موردهاء بوته‌های سبزی که در فاصلةً سنگ‌ها 
روییده است؛ تغذیه می‌کنند. 

کجامی‌توانم بخوایم؟ 

-روی زمینء غارهاء یا در زورق, در میان بالا پوشتان. از طرفی» گر عالیچناب بخواهد 
ما می‌توانیم بلافاصله بعد از شکار عزیمت کنیم. می‌دانید که ما می‌توانیم بادبان را باز 
کنیم یا درصورت فقدان باده در شب هم مثل روز پارو بزنیم. 

چون هنوز وقت کافی تا زمان پیوستن به دوستش برای فرانز بافی‌مانده بود و دربارة 
محل اقامتش در رم هم نگرانی در کار نبوه این پیشنهاد را که می‌توانست جیران عدم 
موفقیّت او را در نخستین شکار بکنده پذیرفت. 

با جواب مثبت او ملوانان چند کلمه‌آی با صدای آهسته در میان خود رد و بدل کردند. 
فرانز پرسید: 

باز چه پیش آمده است؟ آیا اشکالی وجود دارد که کار را غیرممکن می‌کند؟ 

زورق‌بان گفت: ۱ 

- نه» اما باید به عالیجناب اطلاع دهیم که جزیره در وضع غیر قانونی است. 

-یعنی چه؟ 

- یعنی اینکه چون جزیرۀ مونت کریستو غیرمسکون است و گاهی به عنوان محل 
تعویض کالا برای قاچاقچیان و دزدان دربایی که از کرس» ساردنی یا افریقا می ایند به کار 
می‌رود, اگر علامتی معمولی اقامت ما را در جزیره بروز دهد. در بازگشت به لیوورن ناچار 
خواهیم بود مت شش روز در قرنطینه بگذرانیم. 

لعنت بر شیطان. این مسأله جریان را بکلی عوض می‌کند. شش روز: درست مذتی 
است که برای خداوند لازم بوده است تا دنیا را بیافریند. قدری طولانی است. 

-ولی چه کسی اطلاع خواهد داد که عالیجناب در جز یره بوده است؟ 

۳ من که حتماً این کار را نمی‌کنم. 

ملوانان همه با هم گفتند: 

- ما هم تمی‌کنيم. 

- در آین صورت برویم به سوی مونت کریستو 

ارباب دستور حرکت داد. بادبان را به طرف جزیره گرداندنده زورق روی آب به حرکت 
درآمد. 


۴ « کتت دو موتت کر پستو 


فراتز صبر کرد تا عملیات به پایان رسد و چون راه جزیره را در پیش گرفتند. وقتی که 
باد در بادبان‌ها افتاد و چهار دریانورد در جای خود سه تا در جاو و یکی در کنار سکان 
مستقر شدند به زورق‌بان گفت: 

-گائتانوی 'عزیزء گمائم شما به من گفتید که جزیرة مونت کریستو به عتوان پنامگاه 
برای دزدان دریایی به کار می‌رود. به نظرم می‌رسد که این کار با شکار بز تفاوت دارد. 

بله عالیجناب. همین طور است. 

- من آزوجود قاچاقچیان خبر داشتم» ما تصور می‌کردم پس از گرفتن الجزیره و از 
بین رفتن دوران تیابت سلطنت. دزدان دربایی وجود تدارند مکر در داستان‌های کوپر" و 
کاپیتن ماریات" 

عالیجناب اشتباه می‌کتند. دزدان دریایی هم مئل راهزتان هستند که تصور می‌شود 
به وسیل پاپ لئون " هفتم از بین رفته‌انه با این حال هنوز هم همه روزه راهزنان په 
راحتی مسافران را در دروازه‌های رم دستگیر می‌کنند. ایا شما خبر ندارید که کمتر از شش 
ماه پیش, کاردار سفارت فرانسه در جایگاه قدس, در پانصد قدمی ولتری*مورد دستبرد 
قرارگرفت؟ 

- چرا: 

بسیار خوب» اگر عالیجناب هم مثل ما در لیوورن سا کن بودتد, گاه به گاه می‌شنیدند 
که یک کشتی کوچک حامل کالا, یا یک کشتی تفریحی زیبای انگلیسی که در باستیا 
در پور تو ۔ فراژو, یا در سیویتا - وکچیا" منتظرش بوده‌انده به مقصد نرسیده است. شاید به 
صخره‌ای اصابت کرده و خرد شده باشد. خوب. این صخره‌ای که کشتی به آن اصایت 
کرده است قایقی بوده است کو تاهو تنگ که شش با هشت مرد سرنشین داشته است. آنها 
در شبی تاریک و بورانی, در نحراف جزیره‌ای کوچک و غیرمسکون کشتی را غافلگیر و 
غارت کرده‌اند, همان‌گونه که راهزنان یک کالسگة پستی را در گوشة تاریک یک جنگل 
غارت می‌کنند. 

فرانز که هنوز در زورق دراز کشیده‌بوده گفت: ۱ 

بالاخره چرا کسانی که آین حوادث برایشان پیش می‌آید» شکایت نمی‌کنند؟ چرا از 


1- Gaetano 2- Cooper 3- Maryet 
4- Leon -ک‎ Velletri 6- Bastia 
7- Veccia 


۱ ایتالیاء سندیادبحری ك ۳۸۵ 


دولت‌های فرانسه, سارد' یا توسکان تقاضای مجازات برای این افراد نمی‌کنند؟ 

گائتانو لیخندزنان گفت: 

- چرا؟ زیرا دزدان اوّل تمام آنچه را به درد بردن می‌خورد از کشتی به زورق منتقل 
می‌کنند, بعد دست و پای سرنشینان را می‌بندند, به گردن هر نفر یک گلول ۲۴ پوندی 
می‌آویزنده سپس در چوب بست کف کشتی اسیر, سورأخی به بزرگی یک چلیک ایجاد 
می‌کننده به عرشه بالا می‌رونده درهای مفرغی را مي‌بندند و به زورق می‌روند. در پایان ده 
دقیقه کشتی شروع به نالیدن و شکوه کردن می‌کند, کم‌کم فرو می‌رود» هر لحظه پایین‌تر 
می‌رود: ناگهان صدایی شبیه به صدای گلولة توپ منعکس می‌شود. این صدای هوایی 
است که عرشة کشتی را خرد می‌کند. کشتی همچون مغروقی در حال مبارزه دست و پا 
می‌زنده با هر حرکت سنگین تر می‌شود. به زودی آب با عجله داخل حفره‌ها می‌شود و 
مانند ستوتی از مایعات که شیر ماهی‌های غول‌پیکر از منفذهای خود بیرون می‌دهنده از 
مخرج‌های کشتی بیرون می‌زند. بالاخره کشتی آخرین خرناس را می‌کشد آخرین چرخ 
اه دور خود می‌زند» لحظه‌ای در ورطهٌ عمیق قیف مانتدی که کم‌کم پر می‌شود و به محو 

ن پایان می‌یابد دیده می‌شود و سپس فرو می‌رود. چنانکه پس از پنج دقبقه فقط 

جا خداوند است که می تواند برود و در عمق دریای آرام کشتی گمشده را پیابد. 

زورق‌بان مکثی کرد و با لبخند افزود: 

- حالا متوجّه می‌شوید که چرا کشتی به بندر بازنمی‌گردد» و چرا سرنشینان شکایت 
نمی‌کنند؟ 

اگر گاقتانو داستان را پیش از پیشنهادش به سیاحت نقل کرده بود, احتمالاً فرانز 
پیش از آنکه تصمیم بگیرد» در این‌باره می‌اندیشید؛ اما او دیگر عزیمت کرده بود و 
عقبگرد در نظرش جبونی جلوه می‌کرد. او از مردانی بود که به دنبال موقعیت‌های 
خطرناک نمی روند اا اگر این موقعیّت به پیشواز آنهابرود با خونسردی خلل تاپذیر برای 
مقهور کردن آن باقی می مانند. او یکی از کسانی بود که در زندگی, با راده‌ای آرام؛ به خطر 
نگاه نمی‌کنند مگر همچون هم‌آوردی در مبارزه. خرکات خود را با محاسبه انجام 
می‌دهنده نیروی خود را می‌سنجند به‌قدر کافی مکث می‌کنند تا نفس تازه کنند. نه تا آن 
حد که چبون جلوه کنند. با یک نگاه همه مزایای خود را درک می‌کنند و با یک ضربه 


1- Sarde 


۶ « کنت دو موفت کریستو 


«من از سیسیل" و کالابر "گذشته‌ام, دو ماه در الجزایر کشتیرانی کرده‌ام» و هرگز سایدٌ 
یک راهزن با یک دزد دریایی را ندیده‌ام.» 

- من آين جریان را نگفتم تا عالیجناب راوادارم از نقشه‌تان صرف‌نظر کنید. شما از 
من سوّالی کردید و من جواب دادم. فقط همین! 

- باه گائتانوی عزپز. مکالمات شما بسیار جالب توجه است. و چون من می‌خواهم در 
طولانی ترین مدت ممکن از آن بهره‌مند شوح برویم به سوی مونت کر یستو, 

با سرعت به پایان سفر نزدیک می‌شدند. باد مناسبی می‌وزید و زورق شش یا هفت 
میل در ساعت می پیمود. به نسبتی که نزدیک می‌شدنده په نظر می‌رسید که جزیره 
بزرگ تر می‌شود و از سین دریا بیرون می‌آید. از میان هوای اشباع شده از آخرین 
آشعه‌های روز توده‌های تخنه‌سنگ که هریک بر دیگری سوار شده بودء مانندگلوله‌های 
زرادخانه به نظر می‌رسید. در قاصله‌های آنها سرخی عشفه‌ها و سبزی درختان تشخیص 
داده می‌شد. ملوانان هرچند آرام به نظر می‌رسیدنده مسلم بود که با هوشیاری مراقیند. 
نگاهشان آینه پهناوری را که بر رویش می‌لغز یدند و چند زورق ماهیگیری, با بادیان‌های 
سفید را که در افق آن دیده می‌شد و مانند اردک‌های دریایی در انتهای امواج تکان 
می‌خورده با نگاه می‌کاو یدند 

دیگر فاصلة آنها تا جزیرۂ مونت کریستو بیش از پانزده میل نبود. هنگامی که خورشید 
در پشت کرس که کوههایش در سمت راست ظاهر می‌شد و دندانه‌هایش روی آسمان را 
برش می‌داد, شروع به پایین رفتن کرد. این تودۂ صخره‌های تهدیدآمیز که سایه‌اش 
خورشید در حال افول رامی‌ربود. و ماتند غولی در برابرزورق برافراشته شده بود به تدریج 
در دریا بالا رفت و به نظر رسید آخرین آشعة روز رکه رو به خاموشی بوده بیرون کرد. اشعه 
درخشان تا قله مخروط رانده شد و در آنجا مانند کلاهخود گر گرفتة آتشفشان م توف 
ماند. بالاخره سایه که پپوسته در حال صعود بود به ندر پج همچتان که دامنه را فرا گرفته 
بود قله را هم فراگرفت و جزیره ظاهر نشد مگر به صورت کوهی خاکستری رنگ که 
پیوسته تیره‌تر می‌شد. نیم ساعت بعد کاملا شب شده بود. 

خوشبختانه دریانوردان در موضع عادی خود بودند و همه صخره‌های مجمع‌الجزایر 
توسکان را می‌شناختنده والا در میان تاریکی عمیقی که زورق را احاطه می‌کرده فرانز 
نمی توانست کامللاً آسوده خیال بماند. کرس پکسره ناپدید شده بود. خود جزپرۀ موئت 


۱- Sicile 2- Calabre 


۱ /ابتالیاء سندباه‌بحری ‏ د ۳۸۷ 


کریستو هم دیده نمی‌شد اما به نظر می‌رسید که ملوانان مانند یوز پلنگ خاصیّت دیدن 
در ظلمت را دارند و ناخدا که سکان را در دست داشت هیچ تردیدی از خود بروز نمی‌داد. 

تقریباً یک ساعت از غروب خورشید گذشته پود که فرانز به نظرش رسید تقریباً در یک 
چهارم میل فاصله از سمت چپ توده‌ای تیره رنگ را می‌بیند. اا تشخیص اینکه توده 
چیست چنان محال می‌نمود که او از ترس آنکه مبادا به علّت اشتباه گرفتن توده‌ای ابر 
مواج به جای زمین سخت, ملوآنان را به خنده بیندازد. سکوت کرد. نا گهان روشنایی 
بزرگی در ساحل ظاهر شد؛ زمین می توانست شبیه به یک ابر باشده اما آتش نمی توانست 
یک حادثة چوی باشد. پس فرانز پرسید: 

این روشتایی چیست؟ 

-ساکت, آتش است. 

اما شما گفتید که جزیره غیرمسکون است. 

منظورم این بود که جمعیّت ثابت ندارد. اما به‌طوری که گفتم محلی است برای 
توثف قاچاقچیان. 

و دزدان دریایی! 

گائتانو سخن فراتز را تکرار کرد: 

و دزدان دریایی. برای همین دستور دادم که از جزیره رد شویم» چون حالابهطوری 
که می‌ببنیده آتش در پشت سر ماست. 

اما این آنش بعکس می تواند دلیل امنیت باشد. آنها که از دیده شدن وحشت دارند» 
آتش روشن نمی‌کنند. 

این مساله چیزی را ثابت نمی‌کند. اگر می‌توانسنید در تاریکی دربارة وضع جزیره 
قضاوت کنید. متو جه می‌شدید که این آتش نه از ساحل دیده‌می‌شود, نه از پیانوزاء فقط از 
داخل دریا می‌توان آن را دید. 

به این ترتیب شما نگرانید که شاید این آتش به ما از مصاحبان بد خبر بدهد؟ 

گائتانو که نگاهش همچنان بر روی این ستارةٌ زمینی خیره مانده بود گفت: 

- این مسأله‌ای است که می‌بایست از آن اطمینان یافت. 

- چطور؟ 

حالا خواهید دید. 

گائتانو سپس آهسته با همراهانش به مشورت پرداخت. در پایان پنج دقیقه گفتگو با 
سکوت به اجرای عملیاتی مشغول شدند که به پاری آن در یک لحظه کناره را دور زدند, 


۸ « کنت دو مونت کریستو 


راهی را که آمده بودند گرفتندء و پس از چند ثانیه که از تغییر جهت گذشت, آتش ناپدید 


سل 
آنگاه ناخدا به وسیله سکان مسیر کوچکی را برای زورق برگزید که به طرز محسوس 
به جزیره نزدیک شدند و به زودی بیش از پنجاه قدم با آن فاصله تداشتند. 

گائتانو بادبان را بست و زورق بر جای خود ثابت ماند. تمام عملیّات در سکوت کامل 
انجام بافته بود و پس از تغییر جهت هیچ سخنی در زورق گفته نشده‌بود. _ 

گائتانو تمام مسئولیت را به عهدۀ خود داشت. چهار نفر ملوان در حال آماده کردن 
پاروها و حاضر نگه داشتن خود برای فشار آوردن به پاروهاء چشم از او برئمي‌داشتند. این 
کار به باری تاریکی مشکل نبود. 

فراتز با همان خونسردی که در او شناختیم» به وارسی سلاح‌هایش مشغول بود. دو 
تفنگ دولول و یک تفنگ یک لول داشت آنها را پرکرد از گلوله‌ها معلمئن شد و منتظر 
مائد. 

زورق‌بان شنل و پیراهنش را بیرون آورده بود کفش و جورابی نداشت که خود را از آن 
خلاص کند.وقنی که به این لباس درآمدء بعنی در واقع بی‌لباس شد انگشت به روی لب 
نهاد تا با اشاره بفهماند که سکوت کامل را رعایت کنند و خودش رابه داخل دریا شرداد. با 
چنان احتیاطی به جانب ساحل شتا کرد که محال بود کوچکترین صدایی به کوش رسد. 
مسیر او فقط از طریق شیاری نورانی که از حرکاتش حادث می‌شد قابل رژیت بود. به 
زودی این شیار هم ناپدید شد. معلوم بود که گائتانو به زمین رسیده است. 

در روی زورق مدت نیم ساعت همه‌چیز بی‌حرکت ماند. در پایان آن همان شیار 
نورانی از نو ظاهر شدو این بار به زورق نزدیک می‌شد. پس از لحظه‌ایگائتانو بادو حرکت 
باز و به زورق رسید. فرائژ و چهار ملوان با هم گفتند: 

- خیلی خوب؟ 

زورق‌بان گفت: 

- اپنها قاچاقچبان اسپانیایی هستند. ققط دو راهزن اهل کرس به همراه دارند. فرانز 
پرسید: - این دو راهزن اهل کرس با قاچاقچیان اسپانیایی چه رابطه‌ای دارند؟ 

گاتتانو با لحنی که احسان مسیحیّت از آن آشکار بود. گفت: 

- عالیجناب, همه باید به هم کمک کنند. راهزنان غالباً در روی زمین به علّت حضور 
ژاندارم‌ها یا تفنگداران عجله دارند. پس می‌آیند و زورقی را می‌یابند که در آن جوانان 
خویی مثل ما باشند. از ما در خانة متح ر کمان تمنای مهمان‌نوازی می‌کنند. چگونه 


۹ /ایتالیاء سندبابحری ۲ ۳۸٩‏ 


می شود از یاری به پیئوایی که تحت تعقیب قرار داردخودداری کرد؟ ما آنها را می پذیریم و 
یرای امنیت بیشتر راه‌وسط دریا را پیش می‌گيريم. این کار برای ما زحمتی ندارد و زندگی 
یا حناقل آزادی یکی از همنوعان مارا تأمین می‌کند واو در فرصتی دیگر خدمتی راکه ما 
به او کرده‌ايم به اين نحو چبران می‌کند که محل آمنی را نشانمان می‌دهد تابتوانيم 
کالایمان را در آن تشلیه کنیم» بی‌آنکه گرفتار کنجکاوها شویم. 

بنابراین گائتانوی عزیزء شما خودتان هم تا حذی قاچاقچی هسنید؟ 

مرد با لبختدی تقسیرناپذیر گفت: 

- چه می شود کرد عالیجناب؟ ما هر کاری که پیش آید می‌کنيم. باید زندگی کرد. 

- پس شما در سرزمینی آشنا و با کساتی هم که در این ساعت در مونت کریستو 
هستند آشنایید؟ 

- تقریبا. ما دریانوردان مثل فراماسون‌ها هستیم» یکدیگر را به وسیلةٌ علایمی 
می‌شناسیم. 

و به نظر شما ما از ایتکه به نوب خود پیاده شو یم نباید ترسی داشته باشیم؟ 

- به هیچ وجه. قأچاقچی‌ها دزد نیستند. 

قرانز در حالی‌که همه امکانات خطر را پیش پیش محاسبه میکرد, گفت: 

-ولی آن دو راهزن آهل کرس چی؟ 

- عالیجناب» تقصیر آنها نیست که رآهزن هستند. گناه حکومت است. 

چطور؟ 

- ۷ید آنها را تعقیب می‌کنند به خاطر اینکه یک پوست کنده‌اند. کار دیگری 
نکرده‌اند. گویی انتقام در ملبیعت مردم کرس نیست, 

- منظورتان از اينکه یک پوست کنده‌اند چیست؟ آیا آنها کسی را به قتل رسانده‌اند؟ 

- منظورم کشتن یک دشمن است که مسأله‌ای أست کاملاً متفاوت. 

- خوب» پس برویم تا از قاچاقچی‌ها و راهزنان تقاضای مهمان‌نوازی کنیم. خیال 

- بدون هیچ شکی. 

- چند نفرند؟ 

- چهار نفر عالیجناب, با دو نفر رآهزن می‌شوند شش تفر. 

خوب» درست به تعداد ما هستند. اگر این آقایان نیّت بدی داشته باشند نیروی برابر 


داریم و می‌توانیم مغلوبشان کنیم. پس برای بار آخر برویم به مونت کریستو, 


۰ د کلت دو مونت گریستو 


۔۔ بله عالیجتاب اما اجازه بدهید باز هم احتیاط‌هایی را رعایت کنیم. 

عاقل باشیم مانند نستور و محتاط مانند آولیس. من نه تنها اجازه می‌دهم. بلکه 
تشویقتان می‌کنم. 

- در این صورت همه ساکت باشید. 

همه ساکت شدند. 

برای مردی متل فرانزکه همه چیز راز نقطه نظرواقعی آن در نظر می‌گرفت, موقعټت 
بی‌آنکه خطرناک باشدء خالی از نوعی آهمیّت نبود. او خود رادر ظلمتی عمیق» تنها مانده 
در وسط دریا بادریانوردانی می دید که او را نمی‌شناختند. هیچ انگیزه‌ای وادارشان نمی‌کرد 
که نسبت به او وفادار باشند و می‌دانستند که او در کمربند خود چند هزار فرانکی پول دارد» 
ده بار آگر ته بهعلّت حسرت. لاله دلیل کنجکاوی سلاح‌های اور که بسیارزیبا بود 
مورد دقت قرار داده‌بودند. از سوی دیگر می‌رفت تا بی‌آنکه همراهی جز این مردان داشته 
باشدء در چزیره‌ای پیاده شود که هرچند نامی بسیار دینی" داشت. اما به نظر نمی‌رسید 
مهمان‌نوازی بهتر از آتچه کالور" به مسیح تقدیم داشت با کمک این قاچافچیان و این 
راهزنان به فرانز بدهد. و بعدء داستان کشتی‌هایی بود که به قعر در یا فرستاده می‌شود و او 
در روز مبالغه آمیز تصور کرده بود و در شب به نظرش واقعی تر جلوه می‌کرد. به این ترتیب 
او که در ميان دو خطر شاید تصوری قرار گرفته بودء این مردان را از نظر دور نمی‌داشت و 
تفنگش را از دست نمی‌گذاشت. 

در این حال دریانوردان از نو بادبان‌ها را برافراشته بودند و شیاری را که در رفت و آمد 
ایجاد شده بود از نو پی گرفته بودند. فرانز که چشمانش تا حدّی به ظلمت عادت کر ده پودء 
از ماوراء ناریکی» غول سنگ خارا را که زورق در پهلوی آن کناره می‌گرفت» تشسخیص 
می‌داد. سپس در حالی‌که از گوشة صخره می‌گذشتنده آتش را که روشن‌تر از پیش 
می‌درخشید مشاهده کرد. پنج یا شش نفر در آطراف آتش نشسته بودند. 

انمکاس آنش تأ حدود صد قدم از دریا پرا کنده می‌شد. گائنا تو طوری از کنار نور گذشت 
که زورق در قسمت تاریک قرار گرفت؛ بعد چون درست مقابل کانون رسید. دماغه زورق را 
رو به آن سوکردو با شهامت داخل دایرةنرنی شد. در این حال شروع به خواندن یکی از 
ترانه‌های ماهیگیران کرد که او به تنهایی اشعارش را می‌خواند و ترجیع‌یندهای آن را 


۱- مونت کریستو یعنی کوه مسیح. 
۲- 20 تیّه‌ای که سیح را در آن به صلیب کشیدند. 


تاليا سندبادبحری ت ۳۹۱ 


همه همراهان با هم تکرار می‌کردند. 

مردانی که دور آتش نشسته بودند با الین کلمات ترائه از جا برخاستند و به زورق 
نزدیک شدند.کاملاً آشکار بود که آنها می‌کوشند تا نیرو و نّت تاز‌رسیده‌ها را بستجند. به 
زودی چنانکه گویی آزمایش کافی کرده‌اند. همه برگشتند و به دور آتش که بز غاله‌ای روی 
آن در حال کباب شدن بود نشستند. مگر یک نف رکه ایستاده در ساحل باقی ماند. 

چون کشتی تقریباً به بیست قدمی زمین رسیده مردی که روی ساحل ایستاده بودء 
ماشین‌وار با تفنگ خود حالت یک نگهبان گرفت که منتظر دسته‌ای سرباز باشد و با 
لهجذ محلی مردم سارد فریاد کشید: 

- کیست؟ 

فرانز با خونسری دولولش را آماده کرد. ۱ 

گائتانو با آن مرد چند کلمه‌ای رذ و بدل کرذکه مسافر از آن چیزی درک نکرد» ولی 
مسلماً به او مربوط می‌شد. 

زورق‌بان رو به فرانز کرد و پرسید: «آیا عالیجناب می‌خواهند نام خود را بگویند یا 
ترجیح می‌دهند ناشناس باقی بمانند؟» 

- نام من کاملاً بايد تاشتاخته بماند. فقط به آنها بگویید من یک فرانسوی هستم که 
برای تفریح سفر می‌کنم. ۱ ۱ 

وقتی گائتانو ابن پیام را رساند. نگهبان به یکی از انها که کنار آتش نشسته بود 
دستوری دادء ی شخص فوراً برخاست و در صخره‌ها ناپدید شد. 

سکوتی .مار شد که در آن هرکس به خیال خود مشغول بود: فرانز به پیاده شدن» 
ملوانان به بادبان و قاچاقچیان به بزغاله‌شان. ما در میان این بی‌غمی ظاهری» همه 
مراقب یکدیگر بودند. 

مردی که دور شده بود ناگهان از جهت مخالف راهی که رفته بود بازگشت, با سر 
اشاره‌ای به نگهبان کرد. نگهبان به سوی زورق برگشت و فقط این کلمه را بر زبان آورد: 
«C’accomodi »‏ 

این کلم ایتالیایی غیرقابل ترجمه است. درعین حال معنی بیایید داخل شوید خوش 
آمدید. خان خود تان است. شما ارباییده همه را می‌دهد. مانند جملۀ ثرکی مولیر است که 
نجیبزادهُ کاسیکار اشراقی را از معانی بسیاری که داشت آن چنان به حیرت اقکند." 


۱- اشاره به یکی از نمایشنامه‌های مشهور مرلیو 


۲ د کنث دو مونث کریستو 


ملوانان منتظر تعارف دوم نماندند. زورق با چهار ضربۀ پارو به زمین رسید. گانتانو به 
روی شن‌ها چست زد باز هم با صدای آهسته چند کلمه‌ای با نگهبان رد و بدل کرد. 
همراهانش یک‌یک پیاده شدند و بالاخره نوبت به فرانز رسید. 

او یکی از تفنگ‌هایش را خودش به شانه افکنده بوده گائتانو دولول دیگر را داشت و 
یک لول را یکی از ملوانان حمل کرد. لباس فرانز در عین حال هم به لباس هترپیشگان 
می مانست» هم به خوش پوشان؛ چیزی که هیچ سوء‌ظلی در میزبانان برنمی‌انگیخت و در 
نتیجه تولید نگرانی نمی‌کرد. 

زورق را با طتاب به ساحل استوار کردند. برای یافتن اردوگاهی راحت» چند قدمی 
پیش رفتند. اما لابد نقطه‌ای که به سویش روان بودند مورد پسند مردی که پست 
نگهبانی را اشغا ل کرده‌بود نبود. چرا که به گائتانو فریادزد:«نه, از آن طرف نروید. خواهش 
مي‌کنم.» 

گائتانو چند کامه‌ای به عنوان عذرخواهی بر زبان آورد و بی‌آنکه سماجت په خرچ دهد 
به طرف مقابل رفت» در حالی‌که دو تفر از ملوانان رفتند تا مشعل‌ها را برای روشن کردن 
راه در آتش کانون بیفروزند. 

تقریباً سی قدم پیش رفتند و روی فضای کوچک مسطحی احاطه شده با تخته‌سنگ 
توقف کردند. در داخل این تخته‌سنگ‌ها جایگاه‌هایی حفر شده بود که تقریباً شبیه به 
پناهگاهی بود که یک نگهبان مي‌توانست در آن بتشیند. در اطراف این فضا سبزی‌هایی 
روییده بود و چند بلوط کوتأه و توده‌ای آنبوه سبزرنگ دیده می‌شد. فرانز مشعلی را پایین 
آورد و از دیدن توده‌ای خاکستر دانست که او آولین نفری نیست که به راحتی این فضا 
واقف می‌شود و اینجا می‌بایست یکی از توقفگاه‌های معمولی دیدارک‌نندگان دوره گرد 
جزیرة مونت کریستو باشد. 

اما راجع به نگرانی او از حوادت, باید گفت به محض آنکه پا بر زمین محکم گذاشت و 
رفتار اگرنه‌دوستانه. لاقل بی تفاوت میزبانان را دید همه نگرانیش برطرف شد و در اثر 
بوی بزغاله‌ای که در حال کباب شدن بودء نگرانی او به آشتها تبدیل شد. 

از این بابت دو کلمه به گائتانو گفت و جواب شنید که وقتی آنها در زورقشان نان 
شراب شش کبک و در اینجا یک آتش خوب برای کباب کردن کبک‌ها دارند» کاری 
ساده‌تر از شام خوردن نیست. سپس افزود: 

- از طرقی, اگر عالیجناب بوی بزغاله را تا این حذوسوسه‌انگیز می‌دانند. می توانم 
پروم و دو تا از پرندگان را به همسایه‌ها تقد یم کنم و به جایش قطعه‌ای از بزغاله را بگیرم. 


۱ بایثالیا؛ سندباه بحری 1 ۳۹۳ 


فرانز گفت: 

- این کار را بکنید گاتتانو. در واقع شما با نبوغ سوداگری زاده شده‌اید. 

در این مذت ملوانان چند بغل عشقه از ريشه درآورده, دسته‌هایی از مورد و شاخه‌های 
سبز بلوط تهپه کرده, آنها را آتش زده و کانونی به قد کافی شایسته به وجود آورده بودند. 
پس فرائز با بی‌صبری, در حالی‌که داثماً بهی کباب بزغاله را استنشاق می‌کرده ان تظار 
بازگشت اراب را می‌کشید. هنگامی که زورق‌بان متفگرانه به سوی او آمد فرائز پرسید: 

خوب, چه اتفاقی افتاده است؟ آیا هدیة ما را رد کردند؟ 

- بعکس» رئیس که شنیده است شما جوانی فرانسوی هستید: از شما دعوت کرده 
است که با او شام صرف کنید. 

- معلوم می‌شود این رئیس آدم بسیار متمذتی است و هیچ دلیل ندارد که من دعوت او 
رارد کنم. خصوصاً که سهم خودم را هم از شام می‌برم. 

- مسأله این نیست و او بیش از حذّ لزوم غذا دارد. ولی موضوع این است که او شرط 
عجیبی برای رفتن شما به خانه‌اش می‌گذارد. 

- به خانه‌اش؟ او در اینجا خانه ساخته است؟ 

نه اما این مساله مائع از آن نیست که او در اینجا منزلی بسیار راحت داشته باشد. 
لاقل این چیزی است که آنها اطمینان می‌دهند. 

- شما این رئیس را می‌شناسید؟ 

- حرف‌هایی دربارهاش شتیده‌ام. 

- پس جه اشکالی دارد؟ شرط او چیست؟ 

اینکه شما بگذارید چشم‌هاتان را بنندنده و آن را باز نکنید مگر زمانی که او خودش 
شما را به این کار دعوت کند. 

فرانز تا جایی که امکان داشت نگاه گائنانو را کاوید تا بداند که این پیشنهاد چه چیزی 
را پنهان می‌کند. گائتائو که به افکار فرانز پی برده بوده گفت:«خوب. البقه می‌دانم که 
مسأله قایل تفگر است.» 

- شمااگر جای من بودید چه می‌کردید؟ 

- من چون چیزی ندارم که از دست بدهم می پذیرفتم. 

- یعتی قیول می‌کردید؟ 

-بلهء حتّی اگر برای کنجکاوی هم شده بود. 

- پس چیزهای دیدنی نزد این رئیس وجود دارد؟ 


۴ ا کلت دو مونت کریستو 

گائتانو که صدایش رأ يواش می‌گرد گفت: 

گوش کنید. نمی‌دانم آنچه می‌گوبند راست است با نه.. 

ساکت شد تا ببیند کسی به حرف او گوش می‌دهد يا نه. فرانز پرسید: 

- چه می‌گویند؟ 

-می‌گویند این رئیس در غاری زندگی می‌کند که کاخ پیتی در برابر آن بی‌ارزش 
است. 

- چه رؤيايى! ۱ 

- این روپا نیست, وأقعیّت است. کاما" ناخدای کشتی سن -فردیتان روزی وارد آنجا 
شده. حیرت‌زده از آن بیرون آمده و گفته است: «چنین گنجینه‌ای وجود ندارد مگر در 
قصه‌های پریان.» 

- می‌دانید که شما با این حرفهایتان می‌توانید مرا به غار علی‌بابا وارد کنید؟ 

- من آنچه را شنیده‌ام بازگو می‌کنم, عالیجناب. 

- پس شما به من توصیه می‌کنید که شرط را بپذیرم؟ 

- من چنین چیزی نگفتم عالیجناب. په میل خودتان هر کاری که می‌خراهید بکنید. 
من نمی‌خواهم در این موقعیّت توصیه‌ای به شما بکنم. 

فرانز چند لحظه آنديشید. درک کرد که مودی چنین ثرو تمند نمی تواند به او که بیش ز 
چند هزار فرانک با خودندارده چشم طمع بدوزد و چون در تمام این جربان چیزی نمی‌دید 
جز یک شام بسیار عالی» شرط را پذیرفت. گاتتانو جواب او را برد. ۱ 

با این حال چون چنانکه گفتیم قرانز آدم محتاطی بود. خواست حناکثر اطلاعات را 
دربارة میزبان عجیب و آسرارآمیز خود به دست آورد. پس رو به سوی ملوانی کرد که در 
مذّت گفتگوی او با زورق‌بان: با جدیت مردی که از کار خود احساس غرور می‌کند» کیک‌ها 
را پر کنده بود و پرسید که این مردان چگونه وارد جزیره شده‌اند» زیرا نه زورقی در آنجا 
دیده مي‌شد. نه قایق 9 ته کشتی. 

- نگرانی از این بایت ندارم» زیرا کشتی را که آنها سوارش می‌شوند دیده‌ام. 

آیا کشتی زیبایی است؟ 

- من یکی شبیه یه آن را برای عالیجناب آرزو می‌کنم تا با آن دور دنی را بگردند. 


۱- اتل: قصری در فلورانس, 
Cama‏ -2 


۱ /؛بتالیاء سندبادبحری 0 ۲۹۵ 


-نیروی آن چقدر است؟ 

- تقریباً صد چلیک. یک کشتی تفریحی یا به قول انگلیسی‌ها یک یشت" است. اما 
ساختمان آن طوری است که با هر هوایی در دریا مقاومت می‌کند. 

- در کجا ساخته شده است؟ 

- درست نمی‌دانم. تصوّر می‌کنم در ژن ساخته شده باشد. 

- چطور یک رئیس قاچاقچیان جرأت می‌کنددستور ساختن کشتی تفریحی راکه او 
برای تجارت قاچاق به کار می‌برد در ژن بدهد؟ 

- من نگفتم که مالک این کشتی یک نفر قاچاقچی است. 

شما نگفتید ولی گمان می‌کنم گاتتانو این طور گفت. 

گائتانو ملوانان را از دور دیده‌بود, هنوز با کسی حرف نزده‌بود. 

- پس اگر این مرد رئیس قاچاقچیان نیست چکاره است؟ 

یک عالیجناب ثروتمند که برای خوش آیند خودش سفر می‌کند. 

فرانز با خود اندیشید: «باید شخصیت اسرارآمیزی باشد چون گفته‌ها با هم متقاوت 
آست.» بعد پرسید: 

وقتی نامش را از او بیرسند جوأب می‌دهد که اسمش سندباد بحری است. اما من 
شک دارم که این اسم واقعی او باشد. 

- سندباد بحری؟ 

بلد. 

در کجا مسکن دارد؟ 

در دریاء 

اهل کدام کشور است؟ 

- نمی‌دانم. 

- شمااو را دیده‌اید؟ 

گهگاهی. 

چگونه مردیست؟ 

- عالیجناب خودشان قضاوت خواهند کرد 


1- Yachte 


۶ کلت دو مونت کریستو 


- مرا در کجا خواهد پذیرفت؟ 

- لابد در آن قصر زیرزمپنی که گائتانو برایتان گفت. 

و شمه در اوقاتی که به این جزیره آمده و آن را خالی یافته‌ایده هرگز کنجکاوی 
نداشته‌اید که بکوشید تا در این قصر جادویی راه یابید؟ 

- چرا عالیحناب, حتی بیش از یک بار. أمٌا جست‌حوهای ما هميشه بي‌هوده بوده است, 
ما غار راز هر سو جسته ایم و هرگزگذرگاهی در آن نیافته‌ابم. از طرفی می‌گویند که در آن 
با کلید باز ئمی‌شود. بلکه جمله‌ای سحرآمیز است که آن را می‌گشاید. 

فرانز زمزمه کرد: 

از قرار من در یکی از داستان‌های هزار و یک شب وارد شده‌ام. 

صدای نگپبان از پشت سر شنیده شد 

_ عالیجناپ منتظر شماست. 

دو نفر از ملوانان کشتی تفریحی همراه نگهبان بودند. 

فرانز به جای هر جوایی دستمال خود را بیرون آورد و آن را به کسی که به او خطاب کرده 
بود داد. 

بی‌آنکهکلمه‌ای حرف بزنند چشمان او را بااحتیاطی که ثابت می‌کرد می ترسند او نار 
بزند» بستند. سپس او را واداشتند سوکند یاد ګند که به هیچ وجه اقدام به گشودن 
چشم‌های خود نکند. او هم قسم خورد. 

آنگاه دو مرد بازوی او را گرفتند و او با هدایت آنها که به دنبال نگهبان می‌رفتند گام 
برمی دآشت. 

پس از پیمودن حدود سی قدم. با استشمام ہوی بیش از پیش اشتهاانگیز بزغاله. 
دانست که از کتار اردوگاه می‌گذرد. سپس راه را حدود پنجاه قدم دیگر ادامه دادند. البته 
حالا پیشروی در جهتی بود که نگذاشته بودند گائتانو وارد شود» ممنوعیّنی که علّت آن 
حالا آشکار می‌شد. فرانز به زودی با عوض شدن هوا دانست که داخل زیرزمین می‌شود. 
در پایان چند ثانیه راه رفتن صدایی از زمین خشک شنید و به نظرش رسید که هوا باز هم 
تغییر کرد و به هوایی ملایم و معطر تبدیل شد. بالا خره احساس کرد که پایش روی فرشی 
سشیم و نرم قرار می‌گیرد. راهنمایانش او را واگذاشتند. لحظه‌ای سکوت برقرار شد و 
صدایی با زبان فرانسة خیلی خوب. هرچند با لهجه‌ای خارجی گفت: 

«به خان من خوش آمدیده آقا. می‌توانید چشم‌بندتان را باز کنید.» 

فراتز منتظر نماند تا دعوت تکرار شود. دستمالش را گشود و خود را در برایر مردی 


تاليا سندیاد بحری د ۳۹۷ 


یافت حدود سی و هشت تا چهل ساله که لباس تونسی‌ها را در بر داشت. یعنی فینه‌ای 
سرخ رنگ با متگولة دراز آبیء کتی از ماهوت سیاه دست‌دوزی شده با نخ‌های طلا 
شلواری پف کرده به رنگ خون گاو» گترهایی به همان رنگ و مانند کت دست‌دوزی شده 
با تخ‌های طلاء نعلین‌های زرد لباس او را تشکبل می‌داد. یک شال کشمیر به کمرش 
بسته شده بوذ و خنجری نوک تيز و خمیده به این کمربند آویخته بود. 

مرد هرچند رنگی پریده و تقریبا سربی داشت چهره‌اش از زیبایی خاضی بهره‌مند 
بود. چشمانش سرزنده و ناذه بینی‌اش مستقیم و تقریباً همسطم با پیشانیش بود. روی 
هم» یک نمونة نژاد یوتانی را با دمام خلوص آن نشان می‌داد. دندان‌های سفید 
مرواریدگونه‌اش به طرزی قابل تحسین از زیر سببل‌هایی که آن رادوره می‌گرفت دیده 
می‌شد. 

فقط رنگ‌پریدگی شدید او عجیب بود.گویی انسانی است که مذت‌های مدید در یک 
گور دربسته زیسته ونتوانسته است دیگر رنگ وروی زنده‌ها را به خود بگیرد. 

بی‌آنکه قد خیلی بلند داشته باشدء دارای اندامی متناسب بود و مانند مردان جنوب 


دست و پاہی کوچک داشت. 
اما آنچه فرانز راکه داستان گائتانو را یک ریا انگاشته بود حیرت‌زده کرد جلال وشکوه 
آثاثیه بود 


همه اتاق با پارچه‌های بافت ترکیّه به رنگ لا کی ودست‌دوزی شده از گل‌های طلایی 
پوشیده شده بود. در شاه‌نشین» نیمکت مائند جای داشت که با سلاح‌های عربی تزیین 
یافته بود. این سلاح‌ها قاب‌های عقیقکاری و دسته‌های درخشان از جواهرات داشتند. از 
سقفی» چراغی ازبلورونیزی با شکل و رنگی دلپذیرآويخته بود و پایه‌های آن روی فرشی 
بافت ترکیه قرار داشت که پایه‌ها تا ساق در آن فرو می‌رفت. در برابر دري که فرانز از آن 
وارد شده بود و در مقابل دری دیگر که به اتاق دوم باز می‌شد. پرده‌هابی زیبا آویخته بودند 
و ان اتاق هم به طرزی باشکوه نورانی جلوه می‌کرد. 

میزبان لحظه‌ای به فرانز فرصت داد تا از اینهمه جلال غافلگیر شود از طرفی او هم 
آرمونی در برابر آزمون انجام می داد و مهمان را از نظر دور نمی‌داشت. بالاخره گفت: 

- آقاء هزار بار از احتیاط‌هایی که دربارة شما به کار رفته است تا شما راوارد این خانه 
کنند عذر می‌خواهم. اقا چون این جزیره اغلب اوقات غیرسمکون است. گر راز این منزل 
فاش شود بدون شک من به هنگام بازگشت آن را در وضع بدی خواهم بافت. و این 
مسأله برایم بسیار نامطبوع است؛ نه به خاطر ضرري که به من می‌زند» بلکه په علت آنکه 


۸ ا کنت دو موفت کر یستو 


دیگر اطمینان ندارم که هر وقت بخواهم می توانم خودم را آز بِقيَهُ دنا جدا سازم. حالا در 
عوض می‌کوشم تا با تقدیم آنچه شما اتتظارش را نداریده یعنی شامی قابل قبول و 
بستری راحت» این واقعة ناخوش‌آیند را از خاطرتان بزدایم. 

فرانز جواب داد؛ 

- میزبان عزیزه شما در واقع نباید از این بابت عذرخواهی کنید. من هميشه شنیده‌ام 
که چشم کسانی راک وارد قصرهای سحرآمیز می‌شوند. می‌بندند. مثلا رائول" را در 
هو گنوت‌ها" می‌بینید. بینید. من حق دارم شاکی باشم زیرا آنچه شما به من نشان می‌دهید از 
عجایب هزار و یک شب است. 

- افسوس. من می توانم مثللوکولوس" به شما بگویم: «اگر می‌دانستم افتخار دیدار 
شما را دارمء خودم را آمادة آن می‌کردم .»ما به هر حال صومعهة خودم را چنین که هست در 
اختیار شما قرار می‌دهم و شام من به شما تقد یم می شود. علی» آیا شام حاضر است؟ 
تقریباً در همین زمان پرده بالا رفت و یک سیاهپوست نوبه‌ای. به رنگ آبنوس که 
لباس ساده‌ای عبارت از ي یک پیراهن سفید بر تن داشت به ربایش آشاره کرد که می تواند 
«نمی‌دانم شما با من اد يانه من گمان می‌کنم ناگوارتر از این چیزی 
نیس ت که دو نفرءدو پاسه ساعت با هم تنها پاشند بی آنکه بدانند یکدیگر را با چه عنوابی 
خطاب کنند. توجه داشته باشید که من بیش از ان به قوانین همان نوازی احترام 
می‌گذارم که اسم یا عنوان شما را بیرسم. فقط خواهش می‌کنم نامی به من بگویید تامن 
به کمک آن بتوانم با شما گفتگو کنم. اما دریارة خودم برای آنکه راحتتان کنم می‌گویم 
که مردم عادت دارند مرا سندیاد بحری خطاب کنند. 

-و من به شما می‌گويم که برای بودن در موقعیت علاء‌الین چیزی جز چراغ جادوبی 
مشهور کسر ندارم» پس اشکالی ثمی‌بينم که قعلاً مرا علاءالدین خطاب کنید. این کار ما 
را در مشرق زمین» که به خاطرم گذشت مرا به وسیل نیروی یک قرشتۀ خوب به آنجا 
می‌برندء نگه می‌دارد. 

- بسیار خوب عالیجناب علاءالدّین. شتیدید که غذا حاضر است. آین‌طور نیست؟ 
پس خواهش می‌کنم زحمت بکشید و به اتاق غذاخوری وارد شوید. خدمتگزار حقیرتان 
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جلو می‌رود تا راه را نشانتان بدهد. 

سندباد با این کلمات پرده را بالاتر برد و در جلو فرانز به راه افتاد. 

فرانز از حیرتی به حيرت دیگر دچار شد. میز غذا با شکوهی وصف‌ناپذیر چیده شده 
بود. چون از این نکته مهم اطمینان یافت نگاهش را به اطراف گرداند. شکوه اتاق 
غذاخوری کمتر از اتاق نشیمنی که او همان لحظه ترک کرده بود نبود. همة اتاق از سنگ 
مرمر تراش‌دار و گران‌قیمت قدیمی بود. دو مجشمةٌ زیبا در دو انتهای این اتاق که به 
شکل مستطیل بود, سبدهایی روی سر داشتند که محتوای آنها دو هرم از میوه‌های عالی» 
آناناس سیسیل, انار مالاگاء پرتقال‌های جزيرة بالثار * هلوهای فرائسه و خرمای تونس 
بود 

اقا شام. شامل قرقاولی کباب شده که اطرافش را با توکاهای کرس زینت کرده بودند. 
یک ژامبون درستة گراز با ژنه» یک چهارم بزغالة تارتار یک سفره ماهی اعلا و یک 
لانگوست بزرگ بود. فاصله‌های غذاهای بزرگ را با غذاهای کوچک که شامل 
خوردنی‌های سیک بود پر کرده بودند. 

ظرف‌ها همه از نقره بود و بشقاب‌ها از چینی ژاپن. 

فرانز چشم‌هایش را مالید تا مطمئن شود که خواب نمی‌بیند. 

تنها علی اجازة خدمت کردن داشت و خوب از عهده برمی‌آمد. مهمان این نکته را 
یادآور شد و میزبان در حالی‌که به سادگی از شام تعریف می‌کرد» گفت: «بله. او مرد 
بیچاره ا يست که فوق‌العاده نسبت به من فدا کار است و کارش را به نحو احسن انجام 
می‌دهد. به یاد دارد که من جان او را از مرگ رهانيده‌ام. و چون از قرار معلوم به سر خودش 
علاقه دارد. از اینکه آن را برایش نگه داشته‌ام نسبت به من قدرشناس است. 

علی به آربابش نزدیک شدء دست او را گرفت و بر آن بوسه زد. فرائز گفت: 

- عالیجناب سندباده آیا کنجکاوی زیادی است ا گر از شما بپرسم در چه موقعیتی این 
عمل خیر را انجام دادید؟ 

- نهء خیلی ساده است. از قرار معلوم مردک زیادتر از آنکه اجاژه داشته است به 
حرمسرای بیک تونس نزدیک شده و در اطراف آن پرسه زده است. این کار مناسب برهنه 
خوشحالی به رنگ او نبوده است. چنانکه بیک تونس او را محکوم به قطع زیان» قطع 
دست‌هاو قطع س رکرده است. روز اوّل زبان» روز دوم دست‌هاء روز سوّم سر. من که هميشه 
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آرزو داشتم خدمتگزاری لال در خدمت خود داشته باشم» صبر کردم تا زبان او قطع شد 
سپس رفتم و از بیک خواهش کردم که او رادر عوض یک تفگ دولول بسیار زیبا که روز 
پیش به نظرم رسیده‌بود تو چه آن مقام عالی را جلب کرده است به من بدهد. او لحظه‌ای 
تردید کرد زیر علاقه داشت که حکمش در مورد این ابلیس بدیخت اجرا شود. ما من 
یک کارد شکاری انگلیسی راکه با آن یاتاقان تفنگ مقام عالی را خراش دادم به تفنگ 
افزودم. چنانکه بیک تصمیم گرفت دست‌ها و سر او را به من ببخشد. به شرحلی که او 
هرگز پایش را به تونس نگذارد. سفارشی بود بیهوده. این کافر از دور ترین راهی که سواحل 
افریقا را ببیند به بیخ پایین ترین قسمت کشتی فرار می‌کند و دیگر تمی‌توان او را از آنجا 
بیرون کشید مگر زمانی که یکسره از دیدگاه جهان سوم به دور شده باشیم. 

فرانز لحظه‌اي ساکت و متفکر ماند. در جستجوی آن بود که بداند چگونه می‌بایست 
دربارة مرد بی‌رحمی اندیشید که میزبانش از او سخن می‌گفت. سپس موضوع سخن را 


عوض کرد و گفت: 

شما هم مل دریانورد شریفی که تامش را بر خود گذاش نهاید. همیشه در سفر 
هستید؟ 

تاشناس لیخندزنان گفت: 


بله» این تذر را من زمانی با خود کردم که هرگز تصوّر نمی‌کردم بتوانم آن را به انجام 
رسانم. تا کنون چندتایی از این سفرها رارفته‌ام و امیدوارم بتوانم بقیّ را هم به نوبۀ خود 
اتجام دهم. 

با آنکه سندباد این سخنان را با خونسردی کامل ادا کردء از چشمانش نگاهی حاکی از 
خشونت شدید ساطع شده بود. فرانز پرسید: 

- آقاء شما خیلی رنج کشیده‌اید؟ 

سندباد یکه خورد. خیره او را نگریست و پرسید: 

از کجا این طور تصوّر می‌کنید؟ 

- از همه جا. از صدایتان, از نگاهنان؛ از پریدگی رنگتان و از نوع زندگی که برای خود 
برگز یده‌اید. 

- من بهترین زندگی را که می‌شناسم برگزیده‌ام. زندگی واقعی یک پاشا. سلطان 
خلقتم. از هرجا خوشم بیاید در آنجا می‌مانم» چون حوصله‌ام به سرآیده از آنجا می‌روم. 
متل پرندگان آزادم» مانند آنها بال دارم. کسانی که دورم هستند با یک اشاره از من اطاعت 
می‌کنند. گاه گاه تفر یحم این است که عدالت‌های انسانی را با فرار دادن یک رآاهزن, یک 
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جتایتکار که در جستجوی او هستند ختثی کنم. من عدالت خودم را دارم که از بالا تا 
پایین» بدون استیناف و پدون احضار محکوم می‌کند پا می‌بخشد و هیچکس حق دخالت 
در آن ندارد. اگر شما طعم زندگی مرا چشیده بودید, هیچ نوع حیات دیگری نمی خواستید 
و هرگز وارد دنیای اتسان‌های دیگر نمی‌شدید؛ مگر اینکه طرح وسیعی داشته باشید که 
بخواهید در آن آجرا کنید. 

فرانز گفت: 

- مثلاً یک انتفام! 

ناشناس یکی از نگاههایی را که تا اعماق قلب و فکر نفوذ می‌کند. به روی مرد جوان 
دوخت و پرسید؛ 

- چرا یک انتقام؟ 

- زرا شما به نظر من حالت مردی را دارید که چون مورد زجر اجتماع قرار گرفته 
است» حساب وحشتنا کی دارد که می خواهد با اجتماع تسویه کند. 

سندباد به حالت خندۀ عجیب خودش که دندان‌های سفید و نوک تیزش را نمایان 
می‌ساخت گفت: 

خوب» شما مرا این طور می‌بینیده آمًا من نوعی انسان‌دوست هستم» شاید روزی په 
پاریس بروم و با آقای آپرت" آنسان دوست. مردی که مانتوی کوتاه آبی به تن دارده 
مسابقه بدهم. 

- آیا لین سفری است که به پاریس می‌کنید؟ 

-بله. گوپا من روش کسانی را دارم که زیاد کنجکاو نیستند اما گناه من نیست که 
دربارة سفر پاریس تا این حذ تأخیر کرده‌ام بالاخره روزی این سفر پیش خواهد آمد. 

- آیا حساب می‌کنید که این سفر را به زودی انجام دهید؟ 

- هنوز نمی‌دانم. بستگی به موقعیت طرح‌های مختلف دارد. 

امیدوارم هروقت آمدید من آنجا باشم تا مهمان‌نوازی که شما در مونت کریستو 
نسبت به من آبراز داشتید آن طور که بتوانمم جبران کنم. 

- پا کمال میل عطای شما را می‌پذیرم اما متأتقانه من اگر به پاربس بروم ممکن 
است به طور ناشناس باشد. 

صرف شام که به نظر می‌رسید فقط به قصد فرانز تهیه شده است ادامه داشت. زیرا 
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اشناس به زحمت می توان گفت که از یکی دو غذای شاهانه که به فرانز اهدا شده بود و 
مهمان با اشتهای کامل می‌خورد با نوک دندان چشیده است. 

بالاخره علی دسر را آورده یعنی در واقع سبدها را ازروی مجشمه‌ها برداشت وروی میز 
گذاشت. 
در بین دو سبد جام کوچکی از نقرهٌ مطلا که با دری از همان فلز بسته شده بود 
حرمتی که على با آن جام را آورده بودء کنجکاوی فرانز را برانگیخت. در جام را 
برداشت و داخل آن نوعی خمیر سبزرنگ دید که شبیه به مربای گل ستبل بود ولی برای 
فراتز یکسره ناشناخته می‌نمود. 
در را در حالی‌که از محتویات آن مثل پیش از برداشتن در پی‌اطلاع بود سر جایش 
گذاشت. نگاهش را به جاتب میزبان برد و دید که به سرخوردگی او نبخند می‌زند. میزبان 
گفت: 

- شما نمی توانید حدس بزنید که چه نوع خوردتی در این ظرف کوچک است. و این 
شما راوسوسه می‌کند. این طور نیست؟ 

- اعتراف می‌کنم که همین طور است. 

- بسیار خوب, این مرټای سبزرنگ بی‌کم و کاست همان مائدة بهشتی اس ت که هبه! 


روی میز ژوپیتر" می‌گذاشت. 

اقا این مائدۂ بپهشتی لابد با قرارگرقتن در دست انسان‌ها نام ملکوتی‌اش را از 
دست داده و نامی آنسانی به خود گرفته است. در زبان عامّه این معجون که من چندان 
علاقه‌ای نسبت به آن احساس نمي‌کنم» چه نامی دارد؟ 

سندیاد فریاد کشید: 

این حرف درست همان است که اصل مادّی ما را آشکار می‌کند؛ ما غالبً از کنار 
خوشبختی می‌گذريم بی‌آنکه آن را مشاهده کنیم, بی‌آنکه به آن بنگریم بی‌آنکه آن را 
بشناسیم. آیا شما انسانی مثبت هستید و طلا خدای شماست؟ از این بچشید. معادن, 
گجرات و گولکند "به روی شماگشودەمی‌شود. اگر مرد تصورات باشید. آگر شاعر هستید. 
باز هم از این بچشید و موانع ممکن از میأن می‌رود. مزارع بی‌نهایت در برابرتان باز 
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می‌شود و شما با قلب آزاد فکر آزاد در سرزمین‌های بی‌مرز رژیا گردش خواهید کرد. آیا 
چاه‌طلب هستید و به دنبال افتخارات دنیوی می‌دویده باز هم از این بچشید و در یک 
ساعت شاه خواهید شد نه شاه سرزمینی کوچک پنهان شده در ارو پاء مثل فرانسد, 
اسپانیا انگلیس» بلکه شاه دتیاء شاه جهان» شاه خلقت می‌شوید تخت شما بر فرازکوهی 
افراشته می‌شود که ابلیس مسیح را برفراز آن برد و بی‌آنکه نیاز به مدح او داشته باشید» 
بی‌آنکه ناچار شوید پتجه‌هایش را ببوسید, صاحب اختیار همه سلاطین روی زسن 
می‌شوید. اینهاوسوسه‌انگیز نیست؟ آنچه من در اینجا نقدیمتان می‌کنم آسان 
کافی است فقط این کار را بکنید. نگاهکنید. 

میزبان با گفتن این کلمات به نوبة خود در جام کوچک طلابی را که ماده‌ای چنان 
ستایش شده در آن بود برداشت یک قاشق قهوه‌خوری را از مربای سحرآمیز پر کرد. به 
جانب دهان خود برد و با چشمان نیمه بسته و سر عقب برده» به آرامی به چشیدن آن 
پرداخت. 

فرانز مذت طولانی به او مهلت داد تا غذای مورد عللاقه‌اش را فرودهد. سپس چون 
دید او قدری به خود آمده است. گفت: 

-ولی بالاخره شما تگفتید ابن غذای اسرارآمیز چیست. 

آیا شما دربارۀ پیر کوهستان» همان که می‌خواست وادارد تا فیلیپ آوگوست" را به 
قتل برسانند, چیزی شنیده‌اید؟ 

شاید. 

بسیار خوب» می‌دانید که او روی دژه‌ای سرسبز که بر کوهستانی مشرف بود و او نام 
جالب توجه خود را از آن کوهستان گرفته بوده می‌زیست. در این ده باغ‌های باشکوهی 
وجود داشت که به وسیلةً حسن صباح به وجود آمده بود و در این باغ‌ها عمارت‌های 
جداگانه‌ای ساخته بودند. در این عمارت‌هابود که او برگزیدگان خد راوارد می‌کردو چنانکه 

مارکوپولو"می‌گوید. نوعی گیاه به خوردشان می‌داده سپس آنها را از میان درختان پر گل به 

بهشت می‌برد. بتابراین آنچه این جوانان خوشبخت حقیشت شت تصور می‌کردند» یک رژیا 
بودء اا رژیایی چنان شیرین» چنان مسحورکننده. چنان لڏت‌بخش که آنها روح و جسم 
خود را به کسی که این رؤیا را به ایشان داده بود می فروختند و اوامر او را همچون دستورات 
آلهی اطاعت می کردند. به اتتهای دنیا می‌رفتند» قربانی تعیین شده را می‌کشتند و خود در 
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شگنجه می‌مردند بی آلکه لب به شکایت بگشایند؛ قفط با ابن عقیده که مرگ آنها چیزی 
نیست جز استحاله‌ای به این زندگی لذت‌بخش که گیاه مقذسی که در برابر شما قرار دارد, 
طعم آن را به ایشان چشانده است. 

فرائز فریاد کشید: 

- پس این حشیش است؟ بله. آن را لاقل با اسم می‌شناسم. 

- عالیجناب علاءالڏین» شما کلم درست راگفتید. بلهء این حشیش است» بهترین و 
خالص ترین نوع حشیش که در اسکندریه تولید می‌شود. حشیش ابوگورء سازندة بزرگ. 
مرد منحصر به فرد. مردی که دنیاً ساختن قصری را که می‌بایست به سردرش نوشت: 
«فروشندة سعادت دنیا» به او مدیون است. 

- میزبان عزیزه من مایلم شخصاً حقیقتگویی یا مبالفه شما را در این مداحی 
بیازمايم. 

- بیازمایید مهمان عزیز. بیازمایید ولی به اولین آزمایش اعتماد نکنید. احساس را 
مانند همه چیز می‌بایست به یک درک تازه ملایم با شدید غم‌انگیز یا شاد عادت داد. 
مبارزه‌ای میان طبیعت انسان و این مادةٌ ملکو تی وجود دارد. طبیعت با شادی موافق 
نیست و به رنج می پیوندد. باید که طبیعت در این مبارزه مقهور شود. بايد واقعیت به رؤیا 
تسلیم شود تارویا حکومت کند. آنگاه ریا زندگی می‌شود و زندگی رؤیا. اقا چه تفاوتی در 
این تغییر ماهیّت یعنی با مقایسة رنچ‌های زندگی واقعی با شادی‌های زندگی رؤیآیی 
وجود دارد! شما دیگر نمی خواهید هرگز زندگی کنید, بلکه می‌خواهید همیشه در رژیا 
باشید و هنگامی که دنیای خودتان را برای زندگی واقعی ترک می‌کنید, به نظرتان 
می‌رسد که از بهار ناپل به زمستان لا پون می‌روید. به نظرتان می‌رسد بهشت را ترک 
کرده‌اید تابه زمین بیایبد. از آسمان به جهنم آمده‌اید. حشیش را بچشید میهمان عزیزم» 

فرانز به جای هر جوابی یک قاشق» به همان اندازه که میزبان برداشته بو از آن خمیر 
شکوهمند برداشت و به دهان گذاشت. پس از بلعیدن مربّای ملکوتی گفت: 

بر شیطان لعنت. هنوز نمی دانم که آیا نتیجه‌اش به همان مطبوعی که شما گفتید 
خواحد بود پا نهء اما طعم آن به نظرم چندان خوش آیند نبود. 

- زیرا غنه‌های چشایی شما هنوز به این ماده عالی عادت ندارد. بگویید ببینم» شما 
صدف, چای» آب جو قوی, قارچ کوهی و تمام چیزهایی را که بعدها از آنها خوشتان آمده 
است. از اوّلین بار دوست داشته‌اید؟ آیا شما رومی‌ها را که قرقاول را با انقوزه چاشنی 
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مي‌زدند. یا چینی‌ها را که لانٌ چلچله رامی خورند. درک می‌کنید؟ نه. خوب» حشیش هم 
همین‌طور است. اگر فقط هشت روز متوالی از آن بخورید. دیگر هیچ غذایی در نظرتان 
ظرافت طعم آن راکه شاید امروز به نظرتان بدطعم يا تهع آور استه نخواهد داشت. حالا 
برویم به اتاق مجاور یعنی اتاق شما و علی برای ما قهوه خواهد آورد و به ما پیپ خواهد 
داد. 

هر دو برخاستد, آنکه به خود ثام سندباد داده بود و ما گاه او را به همین اسم تامیده‌ايم 
داشت به مستخدمش دستوراتی می‌داد که فرانز داخل اتاق مجاور شد. 

آثائیة این اتاق ساده‌تر بود ولی کم‌ارزش تر نیود. اتاق به شکل دایره بود و تیمکتی 
بزرگ هم دور آن راگرفته بود. نیمکت.دیوارها؛ سقف و کف اتاق همه از پوست‌های زیا 
نرم» ضخیم پوشیده شده بود که از نرم ثرین قالی‌ها نرم تر بود. پوست‌ها از شیر افریقایی و 
محکم مانند یال, از ببر بنگال با خطوط پررنگ, پلنگ آفریقایی با لکه‌های بسیار 
خوش آیند و بالاخره خرس‌های سیبری و روباه نروژ بود. تمام این پوست‌ها به فراوانی 
روی هم قرار گرقته بودند, چتانکه انسان احساس می‌کرد روی چمنی بسیار انبوه قدم 
می‌گذارد و بر روی ترم‌ترین بستر استراحت می‌کند. هر دو روی نیمکت دراز کشیدند. 
پیپ‌هایی که حفره‌هایشان از چوپ یاسمن بود و دسته‌هاشان از عنیرء کاملا آماده شده در 
دسترس آنها قرار داشت. تا ناچار تباشند دو پار از یک پیپ استفاده کنند. هرکدام یکی از 
پیپ‌ها را برداشتند. علی آنها راروشن کردو برای آوردن قهوه خارج شد. 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد که در آن سندباد در افکاری فرو رفت که به نظر می‌رسید 
حٹی درضمن مکالمات هم ذهن او را مشغول می‌داشت. فرانز خود را تسلیم رژیای 
خاموشی کرد که تقریبا همیشه در ضمن کشیدن توتون‌های عالی در آن غرق می‌شونده 
چنانکه به نظر می‌رسد دود همۀ رنج‌های روحی را می‌برد و در مقایل همه لذایذ روانی را 
به کشندة آن مي‌دهد. 

علی قهوه را آورد. ناشناس پرسید: 

- شما چه نوع قهوه دوست دارید؟ فرانسه یا ترک» غلیظ یا رقیقء شیرین یا نلخ» 
تصفیه شده یا جوشیده؟ اتتخاب با شماست. همه انواع آن آماده شده است. 

فرانز جواب داد 

- من قهوة ترک را ترجیح می‌دهم. ۱ ۱ 

- حقٌ با شماست. این نشان می‌دهد که شما برای زندگی اشرافی آمادگی دارید. آ» 
می دانید که شرفی‌ها تنها کسانی هستندکه زندگی کردن را می‌شناسند! اقا راجع به من؟ 
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ناشناس پس از مکت» با یکی از همان لبخندهای خاص خود که از چشم مرد جوان 
پتهان نماند افزود: 
وقتی که کارهایم را در پاریس به اتمام برسانم, می‌روم تا در مشرق زمین بمیرم. 
آن‌وقت اگر بخواهید مرا بیابید باید در قاهره پا بغداد یا اصفهان مرا بجویید. 

- گمان می‌کئم این کار آسانی باشد, زیرا احساس می‌کنم که بال‌های شاهین بر 
شانههایم می‌روید و با این بال‌ها می توانم دور دنیا را در بيست و چهار ساعت بپیمایم. 

- آه این حشیش است که دارد عمل می‌کند. خوب بالهایتان را بگشایید و در 
سرزمین‌های فوق انساني پرواز کنید. از هیچ چیز نترسید واگر مغل ایکار" بال‌هایتان در 
برابر خورشید ذوب شد ما برای پذیرفتن شما در ایتجا هستیم. 

سپس به عربی چند کلمه‌ای به علی گفت. علی آشاره‌ای به علامت اطاعت کرد 
بیرون رفت بی‌آنکه از اتاق دور شود. 

فرانز نوعی تغییر ماهیّت عجیب در خود احساس می‌کرد. تمام خستگی جسمی 
روزانه. همه دغدغه‌های روانی که حوادت شب در او ایجاد کرده بود مانند نخستین 
لحظات استراحت که هنوز به قدر کافی هوشیاری وجود دارد که آمدن خواب را احساس 
کنیم. از تن او دور می‌شد. جسمش به طرزی غیرعادیی سبک شده بود فکرش به نوعی 
عجیب روشن می‌شد به نظر می‌رسید که حواسش خواص خود را دو برابر کرده‌اند. افق 
دام برایش وسیعترمی‌شد اما نه افق تیره‌ای که وحشتی مبهم ایجاد می‌کند واو غالبا 
پیش از به خواب رفتن می دید بلکه افقی آبی‌رنگ» شفاف» وسیع با تمام آنچه دریای 
لاجوردی دارد, ہا تمام آنچه بولگ دای رش ست وچ عطار سے اس سپس و 
راین افق»در میان آواز ملوانان 

رر و 


دراب 1 
رابویسند آهنکی لكوتي 1 ن جود می آهد حرکت می‌کرد. جزیر مون ت کریستو ر 
مید ید که ظاهر می‌شود. نه مانند صخره‌ای ت‌هدیدکننده در امواج بلکه همچون واحه‌ای 
دورافتاده در بیابان. به تدریج که زورق نزدیک می‌شد آوازها مننوع تر می‌شد. زیرا آهنگی 
جادویی و اسرارآمیز از این جزیره به سوی خداوند برمی‌خاست. گویی یک پری یا یک 
جادوگر خواسته بود روحی سرگردان را به آنجا بکشانده یا شهری بسازد. 

زورق» بی‌کوشش» بی حرکت» آن گونه که لب به لب می‌رسده به ساحل رسید و او داخل 


١‏ 0878], فرزند دیدال که با بالهای مومی به‌سری خورشید پرواز می‌کند و بالهایش ذوب می‌شود. 
(میثولوژی یونانی) 
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غار شد و بی آنکه موسیقی دل‌انگیز قطع شود. از چند پل پایین رقت یا به نظرش رسید که 
پایین می‌رود: هوایی تازه و معطر مانند آنکه می‌بایست در اطراف غار سیر سه ' پراکنده 
باشد, استنشاتی کرد. عطری که روح را با چنان حرارتی به ریا می‌افکند که همة حوأس را 
شعله‌ور می‌کرد. فرانز هر آنچه را پیش از خفتن دیده بود از نو دید: از سندباده میزبان 
حیرت‌انگیز» تا علی خدمتگزا رلال؛ سپس به نظرش رسید که همه چیز محومی‌شودودر 
برابر چشمانش همچون سایه‌های فانوسی سحرآمیز که خاموش می‌شود به هم می‌آمیزد. 
و او خود را در اتاق مجسمه‌ها یافت که فقط با یکی از چراغ‌های قدیمی و بی‌رنگ که در 
وسط شب مراقب خواب یا لذت است روشن شده‌بود. 

اینها درست همان مجشمه‌ها بودنده با شکلی غنی شده از شهوت شعرء با چشمانی 
جلاب لبخندهای محزک» اگیسوان ن افشان. اینها فر ينه کلئوپاترا مسالین"بودنده این 
سه درباری بزرگ» سپس در میان این سایه‌های بی‌شرم» یکی از آن چهره‌های معصوم. 
یکی از آن سایههای آرام» یکی از شیح‌های شیرین که به تظر می‌رسید پیشانی بکر خود 
را در زیر همه این اپاکی‌های مرمرین پوشانده است. همچون آشعه‌ای خالص» مانتد 
فرشته‌ای مسیحی شر خورد. 

آنگاه به نظر فرانز رسید که این سه مجشمه عشق خود را برای تنها یک مرد چجمم 
آورده‌اند و این مرد اوست. آنها به بستری که او در آن بود نزدیک می‌شدند و او در آن بستر 
رژیای دوّم را می‌دید. پاهاشان در پیراهن‌های دراز و سفید ناپدید شده بوده سینه‌هاشان 
برهنه بود. گیسوانی همجون موج افشان داشتند با یکی از آن حالت‌ها که خدایان در 
برایرش سقوط می‌کنند. اما قدیسین در مقابلش مقاومت‌می‌ورزند. با یکی از آن نگاه‌های 
انعطاف‌تاپذیر و سوزان. همچون نگاه مار بر روی پرنده. و او خود ره تسلیم این نگاه 
دردناک چون هم آغوشی و لت بخش بوسه کرد. ۱ 

فرانز احساس کرد که چشمانش را می‌بندد و از ماوراء آخرین نگاه که به اطراف خود 
می‌افکند, مجشمه‌های شرمگین را می‌بیند که اندام خود رآ کاملاً می‌پوشانند. سپس 
چشمانش بر روی اشیاء بسته می‌ماند و دیگر حواسش بر احساس‌های ناممکن گشوده 


۱- 066 جادوگر داستان اودیسه اثر دانته. 
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Cleopatra ۳‏ آحرین ملك مصر و معشوقة سزار. 
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می‌شود. 

آنگاه لذتی بدون رؤیا شد عشقی شد بی‌وقفه, مانند آنکه پیامبر به برگزیدگان خود 
وعده می‌داد. سپس هم دهانه‌های سنگی زنده شدند» همه سینه‌ها گرم شد. به حدّی که 
برای فرانز که نخستین بار بود نیروی حشیش را بر خود تحمل می‌کرد این عشق تفریباً 
یک رنج بود این لذت یک شکنجه بود. تا هنگامی که احساس کرد لب‌های مجشمه‌ها 
نرم و سرد مانند چنبره‌های مار بر روی لب‌های اومی‌گذرد» هرچه می‌کوشید تا این عشق 
ناشناخته را با بازویش عقب برانده حواسش بیشتر خواستار جذابّت این روژیای اسرارآمیز 
می‌شد. چنانکه پس از مبارزه‌ای که در آن روح را باید داده او بی‌ملاحظه تسلیم شد و 
سوخته از خستگی» از پا درآمده از لذْت» در زیر بوسه‌های معشوقه‌های مرمرینش و زیر 
شادی رژیاهای عجیبش بر زمین افتاد. 


۳۳ 
بیداری 


هنگامی که فرانز به خود آمد آنچه را در اطراف خود دید در نظرش قسمت دوم رؤیایش 
جلوه کرد. خود را درگوری بنداشت که شعاعی از خورشید همچون نگاهی ترخم‌آمیز از آن 
نفوذ می‌کرد. دستش را دراژ کرد و به سنگ دست کشید. بلند شد و نشست. او در پوستین 
خودش خفته بود. 

همه متاظری که دیده بود مجحو شده بودء چنانگه گوپی مجشمه‌ها چیزی نبوده‌اند جز 
اشیاحی که در رویای او آزگورشان بیرون آمده و با بیداری او گريختداند. 

چند قدم به سوی نقطه‌ای که روشنی روز از آن می تابید برداشت. آرامش واقعیّت جای 
همۀ پریشانی‌های رؤیا راگرفته بود. او در غاری بود به سوی مدخل غار پیش رفت ازوراء 
مدخل طاق دارء آسمانی دید آبی و دریایی لا جوردی. هوأ و آب در شعاع خورشید بامدادی 
می درخشید. ملوانان کنار ساحل نشسته و به گفتگو و خنده مشئول بودند. ده قدم دور از 
آنھاء زورق در دریا برروی لنگرش به طرزی زیبا نوسان داشت. 

مذتی از نسیم خنکی که بر پیشانیش می‌وزید لذت برد. به صدای زمزمة امواج که به 
کناره می‌خورد و بر تخته‌سنگ‌ها دالبرهایی از کف نقره‌ای رنگ باقی می‌گذاشت گوش 
فرادادء بی‌آنگه فکر کند. بی‌آنکه بیندیشد به این جذابیت ملکوتی که در طبیعت وجود 
دارده خاصه در زمانی که ازرویایی عجیب بیرون آمده باشیم» تسلیم شد. سپس به تدریج 
حیات خارج که چنین آرام» چنین خالص بود» خواب باورنکردنیش را به یادش آورد. 
خاطرات در حافظه‌اش راه یافت. 

ورودش به جزیره» معرفیش به یک سرکردة قاچاقچیان» قصری زیرزمینی پراز شکوه 
و جلال, شامی شاهانه و یک قاشق حشیش همه را به خاطر آورد. 

ولی در برابرء این واقعیت. براش مانند روز روشن بود که همه این وقایع حدافل یک 
سال پیش اثفاق افتاده است. رؤبایی که او دیده بود در فکرش زنده بود و در روحیّه‌اش 
اهمیّت می‌یافت. به این تر تیب تصورآتش گاه او را در مپان ملوانان می‌نشانید یا أو را از 
صخره‌ای عبور می‌داد. گاه او را بر روی زورقی در حال حرکت به نوسان می‌آورد و یکی از 
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آن سایه‌ها را که شب با بوسه‌اش او را از خود بیخود کرده بود در نظرش می‌آورد. سرش 
کاملاًآزاد بود و بدنش استراحت کرده. هیچ وزنی در مغز خود احساس نمی‌کرد؛ بعکس» 
نوعی خوشی عمومی, حالتی چون لذت از فرو بردن هواو نور خورشید بیش از همیشه او را 
فراگرفته بود. از دهانة غار خارج شد و به نزدیک ملوانان رفت. 

ملوانان چون او را دیدند, از جا برخاستند. زورق‌بان به آو نزدیک شد و گفت: 

- عالیجتاپ سندیاد ما را مأمور کرده است که همه تعارفات او را به عالیجناپ شما 
برسانیم و تأشف او را از اینکه نتوانسته است از شما اجازةٌ عزیمت بگیرد ابراز کنيم. 
امیدوار است که شما او را ببخشید» زیرا کاری فوری او را به مالاگا' فراخوانده است. 

- آه, گائتانوی عزیزء پس همه اینها واقعیّت داشت؟ مردی وجود دارد که مرا در این 
جزیره پذیرفته؛ با مهمان‌نوازی شاهاته از من پذیرایی کرده و سپس هنگامی که من در 
خواب بودم. 

رفته است؟ 

- چنان واقعّت دارد که شما کشتی تفریحی او را که با بادبان‌های افراشته دور می‌شود 
در دربا می‌بینید و اگر دوربین تزدیک‌کن رابه چشم بگذار ید به احتمال زیاد میزبانتان را 
در میان کارکنانش خواهید شناخت. 

گاتتانو با گفتن این حرف دستش را به سوی کشتی کوچکی درز کرد که بادبان به 
جانب نقطۂ جنوبی کرس داشت. 

فرانز دوربینش را بیرون کشید. به چشم گذاشت و آن را به سوی محلّی که گاتتانو 
نشان می‌داد هدایت کرد. 

گائتانو اشتباه نمی‌کرد. در عقب کشتی, مرد خارجی اسرارآمیز ایستاده, رو به جانب او 
داشت و مانند اودوربینی در دست گرفته‌بود. دقیقاً همان لباس ها را به تن داشت که شب 
پیش با آن در برابر مهمانش حاضر شده پود و دست‌هایش را به نشانة خداحافظی تکان 
میداد 

فرانز هم به نوبةٌ خود دستمالش را بیرون آورد و با تکان دادن آن به خداحافظی 
میزبانش پاسخ گفت. 

پس از یک ثانیه» ابری ازدود سبک در جاو کشتی پدیدار شد به ملایمت از پشت آن 
گذشت و به آرامی به سوی آسمان بالا رفت. سپس صدای ضعیف شلیک توپ به گوش 
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فرانز رسید. 

گافتانو گفت: «می شنو ید؟ او از شما خداحافظی می‌کند.» 

مرد جوان تفنگ یک‌لولش را پرداشت و در هوا شلیک کرد پی‌آنکه امید داشته باشد 
صدای آن بتواند فاصله‌ای رأکه میان کشتی و ساحل بود بپیماید. 

گائتانو پرسید: 

_ حال عالیجناب چه دستوری می‌دهتد؟ 

اول از همه اینکه مشعلی برایم روشن کنید. 

- بله» می‌فهمم. می‌خواهید ورودَة عمارت سحرآمیز را بيابید. خیلی خوشحالم و 
حالا که این جریان مورد پسند شماست می‌روم تا مشعلی را که می‌خواهید برایتان بیاورم. 
زیرا فکری که به خاطر شما می‌رسده مغز مرا هم مشغول کرده است. سه چهار بار به این 
فکر افتاده‌ام و بالا خره منصرف شده‌ام. جیووانی " یک مشعل روشن کن و برای عالیجناب 
بیاور, 

چیووانی اطاعت کرد. فرانز مشعل را گرفت و در حالی‌که گائتانو به دنبالش بود داخل 
غار شد. جایی را که او در بستری از عشقه‌های به هم فشرده شده در آن پیدار شده بود 
بازشناخت. اما هر قدر مشعلش را در اطراف همه سطوح خارجی غار گردانید چیزی ندید 
جز اثرات دوده‌ای که از دیگر کسان که با همان نټّت او غار را بیهوده کاویده بودندء بر جای 
مانده بود. 

با این حال حتی یک قدم از این دیوار سنگ خارایی را بدون بازدید باقی نگذاشت. 
هیچ شکافی را ندید بی‌آنکه تيغة چاقوی شکاریش را در آن وارد کند. هیچ نقطة 
برجسته‌ای را تیافت که بر آن فشار نیاورده به امید آنکه تسلیم او شود. ولی همه اینها 
بیهوده بود و او دو ساعت وقت صرف این جستجوی بی‌نتیجه کر ده بود. 

در پایان این مدت فرانز از جستحو دست کشید و گائتانو فاتخ شد. 

هنگامی که فرانز به روی ساحل بازگشت» کشتی کوچک فقط به صورت نقطه‌ای 
سفیدرنگ در افق دیده می‌شد. دوربینش را از نوبرداشت و نگاه کرد. اقا حتّی با این وسیله 
هم هر تشخیصی غیرممکن بود. 

گائتانوبه اویادآوری کرد که برای شکار بزکوهی به این جزیره آمده است. چیزی که او 
بکلّی از یاد برده‌بود. پس فرائز تفنگش را برداشت و به روش مردی که وظیفه‌ای را انجام 
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می دهد بیآنکه از آن لذت ببرده به پرسه زدن در جزیره پرداخت. در پایان یک ربع ساعت 
یک بز و دو بزغاله را شکار کرده بود. اقا این بزها هرچند وحشی و مانند بزهای کوهی 
چالاک بودند. بیش از آن شباهت به بزهای اهلی داشتند که قرانز آنها را به عنوان شکار 

از طرفی افکاری قوی‌تر ذهن اور مشغول می‌کرد. از شب گذشته او خود را واقاً یکی 
از قهعرمانان داستان‌های هزار و یک شب می‌دید. با سماجتی شکست‌ناپذیر به سوی غار 
بازگشت. آنگاه باو جود بیهودگی اوّلین کاوش: پس از آنکه به گائتانو گفت یکی از بزغاله‌ها 
را کباب کندء بار دوم به جستجو در غار پرداخت. 

این با کاوش طولانی تر بود زیر هنگامی که فرانز بازگشت بزغاله کباب شده و اهار 
آماده بود. 

فرانز در جایی نشست که شب پیش آمده و او را به صرف شام نزد مپزبان اسرارآمیز 
دعوت کرده بودند؛ و کشتی کوچک را دید که مانند اردکی نشسته بر موچ به سوی جزيرةٌ 
کرس پیش می‌رود. رو به گائتانو کرد و گفت: 

شما می‌گفتید که عالبحناب سندباد به مالا گا می‌رود» در حالي‌که به نظر من او دارد 
مستقیم به سوی جز یره کرس پیش می‌رود. 

س یلاتان نیست به شما گفتم که در میان همراهانش دو راهزن اهل کرس هستند؟ 

درست است. و لومی‌رود تا آنها را په ساحل پیندازد؟ 

- دقیقا. این شخص به‌طوری که می‌گوبند نه از خدا می ترسد, نه از ابلیس. حاضر 
است پنجاه منزل راه خود را دور کند تا نسبت به بیجاره‌ای خدمتی انجام دهد. 

اما این نوع خدمت می تواند میائة او را با حکوست‌های محلّی که او در قلمروشان 
این قبیل انسان‌دوستی‌ها را تمر ین می‌کند» شکراب کند. 

گاتتانو خنده کنان گفت: 

- حکومت‌ها برای او چه اهمینی دارند؟ او به آنها اعتنا نمی‌کند. آنها می توانند او را 
پیگیری کنند. اولا کشتی تفریحی او کشتی نیست. بلکه یک پرنده است در مقابل هر 
دوازده گره که یک کشتی چنگی می‌رود» کشتی او سه گره اضافه سرعت دارد. بعلاوه» 
می تواند به ساحل برود» ایا او در هم سواحل دوستان فراوان ندارد؟ 

آنچه واضح تر بوذ این بود که عالیجناب سندباد» میزبان فرانز» اقتخار آن را داشت که با 
قاچاقجیان در ارتباط باشد. این وضع موقعیتی شگفت‌انگیز برای او به وجودمی‌آورد. 

فرانز که دیگر چیزی او را در مون ت کریستو جلب نمی‌کرد و همذ امیدش رابرای یافتن 
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رمز غار از دست داده‌بوده پس از آنکه به مردانش سفارش کرد زورق را برای بعد از اتمام 
غذا آماده نگه دارند, به غذا خوردن شتاب کرد. 

نیم ساعت بعد در زورق بود آخرین نگاه را به کشتی تفریحی که داشت در خلیج 
پور تو -وکچیو از نظر ناپدید می‌شدء آفکند. سپس عللامت حرکت داد. 

در لحظه‌ای که زورق به راه می‌افتاد کشتی ناپدید شد و آخرین واقعیّت شب پیش با 
آن از میان رفت. همین‌طور شام سندباده حشیش و مجشمه‌ها برای فرانز با رژباهایش 
مجو شد. 

فرانز به محض آنکه پا به زمین گذاشت, لاال به طور موفت» حوادتی را که اتفاق 
افتاده بود از یاد برد و به نت بردن و ایراز ادب کردن در فلورانس مشغول شد. سپس آمادۀ 
آن شد که به رفیقش در رُم ملحق شود. 

از فلورانس عزیمت کرد و روز شنبه عصرء با کالسگۀ پستی به میدان گمرک رم رسید. 

آپار تمان به طوری که گفتیم از پیش گرفته شده‌یوده پس او کاری نداشت جز اينکه بد 
هتل ارباب پاسترینی برود. این کار چندان ساده نبودء زیر! جماعت مردم کوچه‌ها را اشغال 
کرده بودند و رم از هما کنون طعمدٌ سر و صدای خاموش و ضعیفی بود که هميشه پیش از 
حوادث بزرگ به وجود می‌آید. در رم چهار واقعة بزرگ در سال اتاق می‌افند:کارناوال» 
هفتهٌ مقلس, عید خداوند و جشن سن‌پیر" 

بقیْة سال شهر در بی‌حشی خاموش خود فرومی رود. حالتی میان دوره‌ای می‌گیرد که 
آن را در میان مرگ و زندگی» شبیه به ایستگاهی در بین این دنیا و دنبای دیگر 
ایستگاهی تهایی. وقفه‌ای پر از شعرو خصایصی که فرنزتاکنون پنج شش بار دیده و 
هربار آن را باشکوه تر و زیباتر یافته بوده نگه می‌دارد. 

فرانز بالاخره از این گروهی که دائماًزبادتر و هیجان زده‌تر می‌شد گذشت و به هتل 

رسید. با لین سؤالء به او با گستاخی خاض درشکه‌چی‌ها و مسافرخانه‌دارانی که جای 

خالی تدارند. پاسخ داده شد که در هتل جای خالی وجود ندارد. فراتز کارت خودش را برای 
آرباب پاستیرینی فرستاد و ورود خود را به آلبر اطلاع داد. 

این وسیله موْفیّت‌آمیز بود. پاستیرینی خودش پیش آمد و از اینکه عالیجناب را 
منتظر گذاشته است پوزش خواست؛ به مستخدمان اعتراض کرد و فرانز را از دست 
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راهنمایی که اصرار داشت او را با خود ببرد و به آلبر برساند نجات داد. 

در این وقت آلبر به پیشواز فرانز آمد. آپار تمان گرفته شده شامل دو اتاق خواب کوچک 
و یک اتاق دفتر بود. اتأق‌ها پنجره‌هایی رو به کوچه داشت و ارباب پاستیریتی این 
موقعیّت را شایستگی بزرگی برای خود حساب می‌کرد. بيه این طبقه به وسیلة 
شخصیّتی بسیار تروئمند که تصوّر می‌شد اهل سیسیل یا مالت باشد. اجاره شده بود. 
مهمانخانه‌دار نتوائست مشخص کند که مسافر به کدام یک از این ملیّت‌ها تعلق دارد. 

قرانز گفت: 

- ارباب پاسترینی» ما نیاز یه یک شام فوری برای آمشب داریم و یک درشکه برای 
فردا صبح و روزهای بعد از آن می خواهیم. 

- شام را همین الآن برایتان آماده می‌کنند. اما راجع به‌درشکد... 

آلبر فریاد کشید: 

- اریاب پاستیریتی» شوخی نکنید. ما حتماً یک درشکه لازم داریم. 

آقاء ما تمام کوشش خودمان را می‌کنيم نادرشکه‌ای برای شما تهیه کنیم. این تنها 
چیزی است که می توانم به شما بگويم. 

فرانز پرسید: 

جواب قطعی راکی به ما می‌دهید؟ 

- فردا صبح. 

لعنت بر شیطان. ما حاضریم گران‌تر بپردازيم. می‌دانیم که قیمت درشکه نزد 
دراک" و آرون " برای روزهای معمولی بیست و پنج فرانک و برای یکشنبه‌ها و روزهای 
عید بین سی تا سی و پنج فرانک است. شما پیج فرانک حق دلالی به آن اضافه کنید و 
دیگر حرفش را تزنیم. 

از آن می‌ترسم که آقایان حثی با پرداخت دو برابر قیمت هم نتوانند درشکه تههیه 

- در این صورت به درشکة خود من اسب ببندید. رنگ و روی آن قدری کهنه است. 
ولی میقم نیست. 
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- اسب پیدانمی‌شود آقا. 

آلبر چنان به فرانز نگاه کرد که گوپی جوابی نامفهوم شنیده است و گفت: 

- فرانز آیا شما چیزی درک می‌کنید؟ اسب نیست؛ ولی مگر نمی‌شود اسب‌های 
پست را کرایه کرد؟ 

پاستریتی گفت: ۱ 

- از پانزده روز پیش همه اسب‌های پست را کرایه داده‌انده و الان به غیر از آنها که 
برای انجام دادن خدمات پستی ضرورت دارد چیز دیگری نیست. 

فراتز از لبر پرسید: 

- در این باره چه می‌گوپید؟ 

- می‌گویم که وقتی مسأله‌ای از درک من بیرون باشدء عادت دارم که درباره‌اش فکر 
نکنم و به مسأله‌ای دیگر بپردازم. ارباب پاسترینی» آیا شام حاضر است؟ 

بله عالیجتاب. 

خیلی خوب. پس اول شام می‌خوریم. 

فرانز پرسید: 

- پس درشکه و اسب چه می‌شود؟ 

۳ خیالتان راحت باشد دوست من, آنها خود به خود خواهند آمد. فقط می‌بایست 
قیمت آن را پرداخت. 

ومورسرف, پا این قلسفه قابل تحسین که تازمانی که کیفش را مزن به پول احساس 
کند هیچ چیز را غیرممکن ندانده شب را به راحتی روی دو گوش خود خوابید. به خواب 
رفت و در خواب دید که کارناوال را سوار بر کالسگه‌ای شش اسبه تماشا می‌کند. 


۳۳ 
راهرزت رومی 


فردای آن روز اول فرانز از خواب بیدار شد و فوراً زنگ زد. ۱ ۱ 

هنوز انمکاس زنگ صدامی‌کرد که ارباب پاسترینی شخصا وارد شد و بی آنکه منتظر 
شود نا فرائز سژال کند فاتحانه گفت: 

خوب عالیجناب. من دیروز نخواستم قولی به شما بدهم. زیرا می‌دانستم که دیر تر از 
موعد دست به کار شده‌اید و دیگر حتی یک درشکه هم برای سه روز آخر در رم پیدا 
نمی‌شود. 

۳ یعنی برای سه روزی که واقعاً درشکه لازم است. 

آلبر که داشت وارد اتاق می‌شد گفت: 

چه شده است؟ درشکه وجود ندارد؟ 

دقیقاً این طور است دوست عزیز. شما از اوّل حدسش رازدید. 

این شهر جاویدان شما شهر زیبایی است! 

ارباب پاستریتی که اکنون مرکز دنیای مسیحیّت را در نوعی شایستگی برای 
مسافرانش می‌خواست گفت: 

- عالیجناب» منظور این است که از روز یکشنبه صیح تاسه‌شنبه شب هیچ درشکه 
ای و جود نخواهد داشت. اما از حالا تا آن‌وقت اگر بخواهید, پنجاه تا هم می توانید بيابید. 

این خودش عجالتاً چیزی است. امروز تازه پنجشنبه است» چه کسی می‌داند که از 
حالا تا یکشنبه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

فرانز پاسخ داد 

- ده تادوازده هزار مسافر دیگر وارد می‌شوند و مشکلات را باز هم بیشتر می‌کنند. 

دوست من, از حال بهره‌مند شویم و آینده را تیره نکنیم. 

فرانز از پاسترینی پرسید: 
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- آیا حذافّل می‌تواتیم یک پنجره داشته باشیم؟ 

- پنجره به کجا؟ 

معلوم است. به روی کوچه کورس ‏ 

- غیرممکن است عالیجناب. غیرممکن تر ین است. یک پنجره در طبقه پنجم قصر 
دوریا" باقی‌مانده بود که آن را به روزی بیست سکن" به یک پرنس روسی اجاره داده‌اند. 

دو جوان با حالتی مبهوت به هم نگریستند. 

قرانز به آلبر گفت: 

- عزیزم, می‌دانید بهتر است چه کنیم؟ برویم و کارناوال را در ونیز بگذرانيم. آنجا 
لاقل اگر کالسگه پیدا نکنیم, قایق می توانیم بیابیم. 

آلبر فریاد کشید: 

- آهءته. من تصمیم گرفته‌ام که کار تاوال زم را ببینم و اگرروی پشت مرغابی هم شده 
باشد آن را می‌بیتم. 

- فکر موف تآمیزی است. خصوصاً برای خاموش کردن شمع‌های کوچکی که دست 
عردم است. ما خودمان را یه شکل دلتک‌های خون‌آشام در می‌آوريم و سوار مرغابی 
می‌شويم. خیال می‌کنم موفْقیّت زیاد به دست آوریم. 

پاسترینی پرسید: 

- آیا عالیجناب‌ها همچنان کالسکه‌ای تاروز یکشنبه می‌خواهند؟ 

- عجب» پس شما فکر می‌کنید ما کوچه‌های رُم را مثل خانه‌شاگردها با پای پیاده 
پرسه می‌زنیم؟ 

- من می‌روم تادستورات عالیجناب‌ها را اجرا کنم. فقط باید از پیش یادآوری کنم که 
کالسگه روزی شش پیاستر برایتان تمام می‌شود. 

فرانز گفت: 

-و من آقای پاسترینی عزیزه من که مانند همسایه‌مان میلیونر نیستم به نوبة خودم 
به شما پادآوری می‌کنم که چون چهارمین بار است که به رم آمده‌ام قیمت درشکه‌ها را 
برای روزهای معمولی و برای یکشنبه‌ها و روزهای عید می‌دانم. ما برای آمروزء فردا و 
پس فرداء دوازده پیاستر په شما می‌دهيم و باز هم شما از این بابت سود کافی می‌پرید. 


J- Cours 2- Doria 3- Sequin 


۸ ا کنت دو مونت گر بستو 


ارباب پاسترینی که نمی خواست تسلیم شود گفت: 

- با این حال-. 

فراتز سخن او را برید و گفت؛ | ۱ 
-بروید میزبان عزیز. بروید والا خودم می‌روم و باکالسگه‌چی شماکه تصادفا با من 
آشناست قرارداد می‌بندم. او یک دوست قدیمی من است که در ژندگیش به قدر کافی پول 
مرا دزدیده است و به اعید اینکه باز هم بتواند به این دزدی ادامه دهد با قیمتی کمتر از 
آنکه په شما پیشنهاد کردم توافق خواهد کرد. در این صورت مابه‌التفاوت از دست شما 
می‌رود و تقصیر خودتان است. 

پاسترینی با لبخند خاض ایتالییی‌های محامله گری که خود راشکست خورده احساس 


مي‌کنندء گفت: 
- زحمت نکشید عالیجناب. من همه کوششم را به کار می‌برم و امیدوارم که شما 
راضی شوید. 


- چه بهتر. این شد حرف حسابی. 

کالسکه را برای چه ساعتی می‌خواهید؟ 

- یک ساعت دیگر 

- یک ساعت دیگر کالسگه دم در خواهد بود. 

در واقم ساعتی بعد کالسگه دم در منتظر دو مرد جوان بود.و آن درشکه‌ای بود معمولی 
که با در نظر گرفتن تجمللات جشن و موقعیت آن را به حالت کالسکه درآورده بودند. ولی 
با تمام ظاهر حقیرانه‌ای که داشت. دو جوان اگر می‌توانستند برای سه روز آخ ر کارناوال 
چنین وسیل نقلیه‌ای پیابنده بسیار شادمان می‌شدند. 

راهنما چون دید فراتز سرش را از پنجره بیرون کرده است فرباد کشید: 

- عالیچتاب آیا باید کالسگه را نزدیک کاخ بیاورم؟ 

فرانز با آنکه به اغراق‌گویی‌های ایتالیایی آشنایی داشت نخستین واکنشش این بود 
که به اطراف خود بنگرد. اما فوراً فهمید که این سخنان خطاب به اوست. فرانز عالیجناب 
بود درشکه کالسگه و کاخ هتل آسپانیا. همه نبوغ اغراق در این جمله جمع بود. 

قرانز و آلبر پایین آمدند. کالسکه به کاخ نزدیک شدء عالیجنابان پاهاشان را روی 
نیمکت دراز کردند. راهنما روی جایگاه پشت پرید و پرسید: 

عالیجنابان را باید به کجا هدایت کرد؟ 

آلبر که یک پاریسی واقعی بود. جواب داد: 
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اول به سن - پییر" و بعد به کلیزه " 

ولی آلبر یک مسأله را نمی‌دانست. اینکه برای دیدن سن- پیر یک روز تمام وقت 
لازم است و برای مطالعه در آن یک ماه. پس تمام روز فقط به دیدار از سن پیر گذشت؛ و 
دو دوست ناگهان متوجه شدئد که روز به پایان می‌رسد. فرانز ساعتش را بیرون کشید» 
چیار و نیم بعد از ظهر بود. پس فوراً راه پازگشت به هتل را گرفتند. دم در فرانز به 
درشکه‌چی دستور داد که برای ساعت هشت آماده باشد. می خواست کلیزه را در نور ماه به 
آلبر نشان دهد» همان گونه که سن - پیر را در روز به او نشان داده بود. وقتی شهری را که 
قبلاً دیده‌ایم به یک دوست نشان می‌دهيم. همان جلوه گری‌ها را به کار می‌بریم که 
بخواهيم زنی راکه سابقاً عاشقش بوده‌ايم به او تشان دهیم. 

در نتیجه فرائز برای درشکه‌چی خط سیری کشید. او می‌بایست از دروازة دل پوپولو؟ 
خارج شود در امتداددیوار خارجی پیش رود و ازدروازه سان جیووانی" داخل کلیزه شود. به 
این ترتیب کلیزه بی هیچ نوع تدارکی؛ بی آنکه از کاپیتول ۸ فور وم ٤‏ طاقنمای میور" هفتم» 
معید آنتونن* فوسیتن" و خیابان ساکرا" که به تر تیب در جادة آن قرار گرفته بود تا راه را 
کوناه‌تر جلوه دهد بگذرنده به نظر آنها می‌رسید. 

پشت میز قرار گرفتند: ارباب پاسترینی به مهمانانش وعدۀ یک شام عالی داده بود 
ولی فقط غذایی بود قابل قبول. تمی‌شد حرفی زد. 
پس از اتمام شام پاسترینی وارد شد. فتزتصور کرد او برای شنیدن تمارقات معمول 
آمده است, و آماده شد تا آن را عرضه کنده اتا پاسترینی با تخستین حرف او کلامش را 
قطع کرد و گفت: ۱ ۱ 

- عالیجناب. از لطف شما متشکوم. اقا برای این نبود که به نزد شما آمدم. 

آلب رکه سیگارش را روشن می‌کرد پرسید: 

برای این آمدید که به ما بگو بید کالسگه برایمان یافنه‌اید؟ 

باز هم خیر. و حتی می‌گویم که عالیجتاب بهتر است در این‌باره فکر نکنید و 
تصمیمی دیگر بگیرید. در رُم با چیزی آمکان دارد یا ندارد. وقتی به شما گفتند امکان 
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٥١ ۰‏ کنت دو مونت کریستو 


ندارد تمام شده است. 

- در پاریس از این راحت‌تر است» وقتی گفتند امکان ندارده شما دو برابر قیمت را 
می پردازید و همان لحظه آنچه را خواسته‌اید به دست می‌آورید. 

ارباب پاسترینی که تا حدّی ناراحت شده بود گفت: 

- من این سخن را از همه فرانسوی‌ها شنیدهام و درک نمی‌کنم که در این صورت آنها 

آلبر که دود سیگارش را با بی‌حالی به سقف می‌فرستاد» در حالی‌که خودش را به روی 
صندلی عقب می‌برد وروی دو پایة پشت آن نوسان می‌کرد گفت: 

فقط دیوانهها و آدم‌های ناشی مثل ما هستند که سفر می‌کنند. هیچ آدم عاقلی هتل 
شخصی‌اش را در کوچۀ هلدر »بولوار گان" و همین طور كافة پاریس را ترک نمی‌کند تا به 
سفربرود. 

لازم به گفتن نیست که آلبر در کوچ مذکور منزل داشت. همه روز گردش روزانه‌اش را 
می‌رفت و هر شب در تنها کافه‌ای که وقتی با کارکنانش روابط خوب داشته باشید هميشه 
در آن غذامی‌خورید شام صرف‌می‌کرد.._ 

ارباب پاستربنی لحظه‌ای ساکت ماند. او آشکارا در فکر یافتن جوابی بود که به نظر 
خودش چندان واضح نمی‌رسید. فرانز به نوب خود پرسید:«بالاخره می‌خواهید دلیل دیدار 
خودتان را به ما بگویید؟» 

بلهء شما درشکه را برای ساعت هشت سفارش داده‌اید؟ 

بله. 

- خیال دارید آزکولوسئو" دیدار کنید؟ 

- یعنی کلیزه؟ 

درست همان است. شما به درشکه‌چی دستور داده‌اید که از دروازۀ دل پوپولو خارج 
شوده دیوارها را دور بزند و از دروازة سان -جیووانی داخل کلیزه شود؟ 

- این درست دستور من است. 

- خوب, این خط سیر غیرممکن است! 

- غیرممکن؟ 

- یا لاقّل بسپار خطرناک است. 
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برای چه؟ 

به خاطر لوئیجی وامپای' مشهور. 

آلبر پرسید: 

-لوئیجی وامپا کیست؟ ممکن است این شخص در رم شناخته شده باشد. ولی به 
شما قول می دهم که در پاریس کسی آو را نمي‌شناسد. 

چطور؟ شما او را نمی‌شناسید؟ 

هنوز این افتخار نصیبم نشده است. 

- هرگز اسم او را نشنیده‌اید؟ 

- هرگز, ۲ 

بسیار خوب. او راهزنی است که دزراریس"و گاسپارون" در برابرش کودکان دسته کر" 
محسوب می‌شوند. 

فرانز فریاد کشید: 

- آلبر توچه کنید, او یگ راهزن است. 

آلبر خطاب به پاسترینی گفت: 

س میزبان عزیزء به شما امللاع می‌دهم که من یک کلمه از آنچه را بگویید باور 
نمی‌کنم. این را داشته باشید و بعد هر قدر می خواهید صحبت کنید. گوشم با شماست. 
«یک زمانی بود...» خوپ ادامه دهید. 

ارباب پاسترینی رو به جانب فرانز کرد که از ميان دو جوان به نظرش پخته تر می‌آمد. 
باید به این مرد شجاع حق داد او فرانسوی‌های زیادی را متزل داده بود, اقا پاره‌ای از 
جوانب روانی آنها را درک نکرده بود. پس در حالی‌که به فرانز خطاب می‌کرد گفت: 

- عالیجناب اگر شما مرا یک دروغگو به حساب می‌آوریدء لزومی ندارد که من حرفی 
بزنم. با این حال بقین داشته باشید که به نفع شماست. 

فرانز گفت: 

- آلبر نمی‌گوید که شمادروغگو هستید آقای پاسترینی. فقط گفت که حرفتان را باور 
نداره همین. اما من حرف شما را باور می‌کنم. راحت باشید و حرفتان را بزنید. 

- با این حال عالیجناب درک می‌کنند که اگر دربارة صداقت سخنان من شک کنن... 
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۲ ت کنت دو مونت کریستو 
- آفای عزیزء شما از کاساندر که زنی پیامیر بود و هیچکس به حرفش گوش نمی‌داد 
موشکاف ٹر هستید. در حالی‌که شما لاقل یقین دارید که نیمی از شنوندگانتان سخنان 
شما را باور دارند. پس به ما بگویید وامپا کیست. 
- گفتم که عالیجناب» او یک راهزن است که ما بعد از ماستر یا نظیرش را نداشتهايم. 
- خوب» این راهژن چه ربطی با دستوری که من به درشکهچی داده‌ام تا از دروازة 
پوپولو بیرون برود و از دروازة سان -جیووانی داخل شود دارد؟ 
- این ربط راداردکه شمامی توانید از اؤلی خارج شوید ولی من شک دارم که بتوانید از 


دوّمی داخل شوید. 
برای چی؟ 
- برای آینکه وقتی شب می شود از پنجاه پایی دروازه دیگر آمنیّت و جود ندارد. 
آلبر در حال ی‌که به قرانز خطاب می‌کرد گفت: 


عزیزم» این حادثه‌ای است قایل ستایش. مادرشکه‌مان را پر از هفت‌تیر و 
تفنگ‌های یکلول و دولول می‌کنیم, لوتیجی وامپا می‌آید تا ما راگرفتار ګند ما او را 
دستگیر می‌کنيم. به رُم می‌آوریم و تقدیم حضرت قذیس می‌کنيم که از ما خواهد پرسید 
در برابر این خدمت بزرگ چه کاری می تواند برای ما انجام دهد. آن وقت ما یک کالسگه و 
دو اسب از اسطبل او درخواست می‌کنيم وکارناوال را سوار بر کالسگه تماشا می‌کنهم. تازه. 
احتمالا" جماعت رومی‌های سپاسگزار هم به دنبال ما به کاپیتول می دوند و ما را صانند 
کورتبوس" و آوراتپوس کوکلس* نجات‌دهندگان میهن اعلام می‌کنند. 

وقتی که آلبر این پیشنهاد را طرح می‌کرد. آرباب پاسترینی فیافه‌ای غیرقابل توصیف 
به خود گرفته بود. فرانز از آلبر پرسید: 

-اولا شمااینهمه هفت تیر و تفنگ از کجا می‌آورید تا با آن درشکه را پر کنید؟ 

آلبر جواپ داد: 

- البته در اسلحه‌خانة خود من که نیست» زیرا در تراسین* حتی چاقو و دشنه‌ام را هم 
از من گرفتند. شما چی؟ 


sd -۱‏ یک شخصیّت اساطیری پیشگوی حوادت شوم. 
Masterilla 3- Cortius 4- Oratius - 5‏ -2 
Trassine‏ -5 


۳ راهزن‌رومی ‏ د ۶۲۳ 


با من همین کار را در آکاپاندات کردند. 

البر که سیگار دوم را با اقیماند وی روشن می‌کرد رو به پاسترینی کرد و گفت: 

- میزبان عزیز» می‌دانید که دزدان به رأحتی می توانند کاری را که من گفتم بکنند. به 
نظر می‌رسد که من با آنها در ار تباط بوده‌اع. 

پاسترینی که گویا این شوخی را زننده تشخیص داده بود جوابی به آن نداد و در حالی‌که 
باز هم روی سخنش با فرانز به عنوان تتها موجود منطقی بود که با او می توان گفتگو کرد 
گفت: «عالیجناب می‌دانند که عادت بر این نیست هنگامی که راهزثان به کسی حمله 
می‌کنند» آن کس از خود دفاع کند.» 

آلبر که از اپنکه بدون دفاع بگذارد اموالش را بدزدند شهامتش جریحه‌دار شده پود 

گفت؛ 

- چطور عادت بر این نیست؟ 

زیرا هر دفاعی بی‌فایده است. شما در برابر یک دوجین راهزن که از گودالی از 
ویرنه‌ای, یا از راه آبی بیرون می‌آیند و همه اسلحه‌شان را رو به شماگرفتهاند چه می‌توانید 
یکنید؟ 

آلبر فریاد کشید: 

- من ترجیح می‌دهم کشته شوم. 

مهمانخانه‌دار با حالتی که می خواست بگوید: «عالیجناب در واقع رفیق شما دیوانه 
آست!» رو به فرانز کرد و ساکت ماند. 

فرانز گفت: 

- آلبر عزیز, جواب شما عالی است و ارزش جمله کرنی" را دارد که گفت: «و او کشته 
شد.» ولی هنگامی که اوراس" این جواب را میداد مربوط به نحات رُم بود و ارزش کشته 
شدن داشت. اما دربارهٌ شما فقط ار ضاء هوس قربانی شدن در میان است و مضحک است 
که انسان جانش را به خاطر ارضاء یک هوس به خطر بیندازد. 

ارباب پاسترینی گفت: 

این شد حرف حسابی. 


1- Acapandate 
شاغر و نمایشنامه‌نویس مشهور قرن هفدهم فرانسه.‎ ۵۳061116 -۲ 
شاعر آتنی ( ۸-۶۵ پیش از میلاد مسیح)‎ 02۵ -۳ 


۴ ا کنت دو موئت کریستو 


آلبر جامی لا کریما کریستی! برای خودش ریخت و با جرعه‌های کوچک آن را آشامید. 
در این حال سخنانی تأمفهوم زمزمه می‌کرد. ۱ 

فرانز دوباره شروع کرد: «خوب ارباب پاسترینی» حالا که رفیق من ارام شده است و 
شما توانسته‌اید خاصیت صلح دوستی مرا دربابید بگویید ببینیم این لوئیجی وامپا 
کیست» چوپان است یا تجیب‌زاده؟ جوان است با پیر؟ کو تاه است یا بلند؟ او را برای ما 
تشریح کنید تا اگر برحسب اغاق ملاقاتش کردیم, ال بتوایم او را بشناسیم. 

عالیجناب, شما کسی را بهتر از من نمی توانید بیابید که هم جزئیات را بداند. زیرا 
من لوئیجی وامپا را زمانی شناخته‌ام که او هنوز یک کودک بود. و روزی که خود من» 
هنگامی که از فرنتینو" به آلاتری" می‌رفتم به دست او گرفتار شدم, خوشبختانه دیدار 
قدیمی‌مان را به یاد آورد و مرا آزاد کرد. نه تنها مراوادار به پرداخت غرامت نکرده بلکه 
ساعتی گرانبها به من هدیه داد و داستان زندگیش را با تمام جزئیات برايم بازگفت. 

آلبر گفت: 

- ممکن است ساعت را ببینم؟ 

ارباب پاسترینی یک ساعت عالی مارک برگت "که نام سازنده در آن حک شده بود و در 
پاریس تمبر خورده بودء از روکش بیرون کشید و گفت: 

این است. 

به شما تبریک می‌گويم. من تقریباً نظیر این ساعت را دارم. (ساعتش را از جیب 
جلیقه بیرون کشید) این برای من سه هزار فرانک تمام شده است. 

فراتز در حالی‌ که یک صندلی جلو می‌کشید و به پاسترینی آشاره می‌کرد که بنشیند» 
گفت: 
- حالا داستان را بشنویم. 
میزبان پرسید: 
- عالیجتاب آجازه می‌دهند؟ 
آلبر چواب داد 
البتّه. بنشینید آقای عزیز. شما خطیب نیستید که ایستاده حرف بزنید. 


۱ ااوتتنه هط ومع نوعی شراب ابتالیایی. 
Ferentino 3- Alatri 4- Breguet‏ -2 


۳ راهزن‌رومی ت ۴۲۵ 

مهمانخانه‌دار پس از آنکه به هریک از شنوندگان آینده سللامی محتر مانه داده نشست 
و آماده شد تا امّلاعات خود را دربارة لوئیجی وامپا بیان کند. اشا فرانز بالافاصله او را 
متوقف کرد و پرسید: ۱ 

- شما گفتید که لوئیجی وامپا را زمانی شناخته‌اید که او کاملاً کودک بوده است. پس او 
حالا باپد مردی جوان باشد. 

- درست است. او حذا کثر بيست و دو سال داشته باشد. جوانی است که در کار خودش 
بسیار پیش می‌رود. خیالتان راحت باشد. 

فرانز رو به آلبرکرد و گفت: ‏ _ 

شما چه می‌گویید آلبر. اینکه آدم در بیست و دو سالگی چنین شهرتی به دست 
آورده باشد» زیباست. 

- درست است. مسلماً در سن او اسکندر, سزار و تاپلئون که بعدها آن همه سر و صدا 
به واه انداختند» به قذر او پیش نرفته بودند. 

- خوب آقای پاسترینی, پس قههرمانی که ما می‌رويم تا داستانش را بشنویم بیش از 
بيست و دو سال نذارد؟ بگویید ببینم» بلند است یا کوتاه؟ 

میزبان آلبر را نان داد و گفت: 

- قد متوسط دارد» تقریباً مثل عالیجناب. 

آلبر سر فرود آورد و گفت: 

- از مقایسه‌تان متشکرم! 

فرانز که از وا کتش دوستش لبخند می‌زد گفت: ۱ 

اریاپ پالستر یناء حرف بزنید. او به کدام گروه از مردم تعلق دارد؟ 

او یک چوپان ساد خردسال بود وابسته به مزرعة کنت دوسان فليس" این مزرعه 
در بین پالسترینا" و دریاچة گابری" قرار دارد. لوئیجی که در پامینارا" متولد شده است» در 
سن پنج سالگی به خدمت کنت وارد شد. پدرش که او هم در آنانینی* چوپان بوده است» 
گل کوچکی برای خود داشت و با پول فروش پشم گوسفندانش و مؤاد لبنی که به رُم 
می‌آورد و می‌فروخمت» زندگی می‌کرد. 

وامپای کوچک از کودکی خصایصی عیب داشت. یک روز در سن هشفت سالگی 


1- Conte de san - Felice 2- Palestrina 3- Gabri 
4- Pamfinara 5- Anagni 


۶ ب کنت دو موقت گریستو 


آمده, کشیش پالسترینا را یافته و از او خواهش کرده بود ګه خواندن رابه آوبیاموزد. این کار 
مشکل بودء زبرا چوپان کوچک نمی توانست گله‌اش را رها کند. ولی کشیش خوب ماه هر 
روز برای برگزاری نماز به قرية کوچک و حقیری که مردمانش قدرت پرداخت به یک 
کشیش را نداشتند می‌رفت. این قریه حثی اسم هم نداشت و فقط به نام قریه خوانده 
می‌شد. کشیش به لوتیجی اجازه داد که هر روز به هنگام بازگشتش از قریه او را در میان 
راه ملاقات کند و از او درس بگیرد. به آو تأکید کرد که مذت درس کوتاه خواهد بود و در 
نتیجه او باید بکوشد تا از آن استفاده کند کودک با شادی پذیرفت. 

لوئیجی هر روز گله‌اش را در ساعت نه صبح روی جاده پالسترینا به چرا می‌برد. 
کشیش و کودک روی لبة یک گودال می‌نشستند و چوپان کوچک درسش راز روی کتاب 
دعای کشیش می‌گرفت. ۱ 

لوئیجی پس از سه ماه خواندن را آموخته بود. تنها این نبود. او حالا نباز داشت که 
نوشتن راهم‌بیاموزد. کشیش یک معلّم خط رادر رم واداشت تا سه نوع الفبابنویسد. یکی 
با حروف کنایی بزرگء یکی با حروف کتابی کوچک و یکی با حروف نوشتنی. کشیش به 
لوئیجی نشان داد که با حک کردن این حروف بر روی لوح سنگی, او می تواند به کمک 
یک میخ نوک تیز آهنی نوشتن را بیاموزد. 

همان شب» چون گله به مزرعه برگشت, وامیای کوچک پیش قفل‌ساز پالسترینا دوید. 
یک میخ بزرگ از او گرفت» آن راکوفت. چکش زد. گرد کرد و از آن نوعی چاقوی قدیمی 
ساخت. 

فردای آن روزلوئیجی مقداری لوح سنگی تهیه کرد و به کار پرداخت. در پایان سه ماه 
توشتن را هم آموخته بود. ۱ 

کشیش که از این هوشیاری عمیق در حيرت بود و از روش کودک متأتّر شده بود 
چندین دفتر کاغذی. یک بسته قلم و یک قلم‌تراش به او هدیه داد 

تمرین‌های نازه که در برابر تمرین قبلی کاری آسان بود شروع شد. هشت روز بعد 
لوئیجی قلم را به همان راحتی به کار می‌برد که چاقو را به کار برده بود. 

کشیش داستان کودک چوپان را برای کنت دو سان فلیس بازگفت. کنت خواست 
چوپان کوچک را ببیند. او را در حضور خود وادار به خواندن و نوشتن کرد و به مباشرش 
دستور داد کودک را با مستخدمان قصر خوراک بدهد و ماهی دو پیاستر هم مواچب برای او 
ععیّن کرد. 

لوگیجی با این پول کتأب و مداد می‌خرید. در واقع چوپان کوچک نوعی سهولت تقلید 


۳اهزن‌رومی ۵ ۲۲۷ 


داشت که آن را در مورد همۀ اشیاء به کار می‌برد. مانند جیوٹو' در هنگامکودکی» بر روی 
لوح‌هایش میش‌هاء درخت‌ها و خانه‌ها را ترم می‌کرد, سپس شروع به تراشیدن چوب و 
دادن انواع اشکال به آن با نوک چاقو کرد. این همان روشی بود که پینلی ٩‏ مجشمه‌ساز 
مردمی با آن کارش را شروعکرده بود. 
در ضمن دختر بیه‌ای شش هفت ساله > کمی کوچکتر از وامپا میش‌های مزرعه‌ای در 
همجواری پالسترینا را نگه می‌داشت این دختر ینیم دروالمونتون" تولد یافنه و نامش 
ترزا"بود. ۱ 
دو کودک یکدیگر را مي‌دیدند پهلوی هم می‌نشستند. گله‌هاشان را می‌گذاشتند تا با 
هم مخلوط شوند و بچرنده با هم حرف می‌زدنده می‌خندیدند و بازی می‌کردند. سپس 
چون شب می‌شد گوسفندان ګنت دوسان - فلیس را از مال بارون دوسروتری* جدا 
می‌کردندء دو کودک یکدیگر را ترک می‌گفتند و به هم وعده می‌دادند که بامداد روز بعد 
یکدیگر را ببینند. 
روز بعد یکدیگر را می‌دیدند و به این ترتیب در کنار هم بزرگ می‌شدند. 
وامپا به دوازده سالگی رسید و ترزای کوچک یازده ساله شد. در این زمان غرایز طبیعی 
آنها گسترش می یافت. لوئیجی در کنار علاقه به هنر که پیشرفت زیادی در آن کرده‌بود, 
صفاتی خاض خود داشت. گاه غمگین بود گاه قهر می‌کرد. گاه پرحرارت یود گاه 
خشمگین می‌شد و هميشه دیگران را مسخره می‌کرد. در نتیجه هیچ یک از پسرهای 
جوان پامپینارا. پالسترینا یاوالمونتون نه تنها نفوذی بر او نداشتند, بلکه حت نتوانسته 
بودتد با او رفیق شوند. طینت بر تری طلب او که همیشه امتیاز طلب می‌کرد بی‌آنکه تسلیم 
آمتیاز دیگران شود, همه تظاهرات صمیمانهء همه حرکات دوستانه را از او دور می‌کرد. 
تنها ترزا بود که با یک کلامء با یک نگاه» به این کسی که زیر اراد هیچ مردی قرار 
نمی‌گرفت. فرمان می‌داد و فرمانش فورا اجرامی‌شد. 
ترزا بعکس لوئیجتی دختری بود سرزنده» چالاک و شاد. اھا تا سرحد افراط لوند بود. دو 
پیاستر ماهیانه‌ای که مباشر کنت دوسان فلیس به لوئیجی می‌داد بعلاو پول فروش همه 
آشیأء کوچکی که لوئیجی از چوب می‌تراشید و به فروشندگان اسباب‌بازی در رم 
Giotto -١‏ تاش اهل فلورانی ( ۱۲۶۶-۱۳۳۷ 
Pinelli 3- Valmentone 4- Teresa‏ -2 
Şervetri‏ -5 


۸ ت کلت دو مونت کریستو 


می‌فروخت» صرف خریدگوشواره‌های مروارید بدلی» گردن‌بندهای شیشه‌ای و 
سنجاق‌های طلایی برای ترزا می‌شد. ترزا به لطف ولخرجی‌های دوستش, زیباترین و 
خوش پوش ترین دختر روستایی پود که در دهات اطراف رم دیده می‌شد. 

دو کودک همچنان در حال رشد بودند. همه روزهایشان را با هم می‌گذراندند و خود را 
بدون مبارزه تسلیم طبیعت بدوی‌شان می‌کردند. 

در مکالماتی که با هم می‌کردنده در آرزوهایشان, در رویاهاسان وامپا خود را هميشه 
کاپیتن یک کشتی ژنرال ارتش یا فرماندار یک شهرستان می‌دید و ترزا خودش را 
ثروتمنده ملبس به زیباترین لباس‌ها فرض می‌کرد که خدمتگزاران با لباس‌های 
مخصوص به دنبال او روانند. آنها پس از آنکه تمام روز را به زردوزی آینده‌شان با تفش و 
نگارهای درخشان می‌گذراندند, از هم جدا می‌شدند ٹا هریک گوسفندان خود رابه اغل 
برساند و از فراز ریای باشکوهش به واقعیت حقیراتۀ خود فرود آید. 

«چوپان جوان روزی به مباشر کنت گفت که گرگی را دیده است که از کوهستان 
فرودآمده و در اطراف کلّه پرسه زده است. مباشر تفنگی به او داد. این درست چیزی بود که 
لوٹیجی می‌خواست. 

تصادفاً این تفنگ بسیار عالی و دارای مارک بر سیا بود که گلوله را مانند کارابین‌های 
انگلیسی درمی‌کرد؛ فقط روزی که کنت یگ روي زخم‌خورده را با دستة آن کوفته بود تا 
خلاصش کند دسته تفنگ شکسته بود. بعد از آن تفنگ را در گوشه‌ای آفکنده بودند. 

تعمیر ين 2 تفنگ برای هنرمند تراشکاری مانند وامپا کار مشکلی نبود. روكش اولية 
دسته را با دقت مورد آزمایش قرار داد همه آنجه را می‌بایست عوض می‌شد محاسبه کرد 
و دسته‌ای نو با تزییناتی چنان عالی یرای آن ساخت که اگر همان دستة خالی را 
می‌خواست ببرد و در شهر بفروشدء مسلماً پانزده تا بيست پیاستر عایدش می‌شد. اما او 
اهل این معامله نبود. مذت‌های طولانی در روژبای داشتن یگ تفنگ به سر برده بود. در 
هر سرزمینی که غیر وابستگی جای آزادی را گرفته باشد» تخستین نیازی که هر قلب 
قویء هر تشکیللات توانا احساس می‌کند؛ و جود اسلحه‌ای است که بتواند در عین حال هم 
حمله و هم دفاع را تأمین کند و حامل آن را وحشتناک و غالباً خطرناک جلوه دهد. 

از آن پس وامیا همة لحظاتی را که برایش باقی می‌ماند صرف تمرین تیراندازی 
می‌کرد. باروت و گلوله خرید و همه چیز برای او هدف قرار گرفت. ننة درخت زیتون که 


1- Brescia 


۴ راهزن رومی د ۴۲۵ 


پژمرده. باریک و خاکستری در دامن کوههای سابین' می‌روبید. روباهی که شبانه از 
سوراخش بیرون می‌آمد تا بی شکار رود. عقابی که در هوا پرواز می‌کرد. به زودی چنان 
مهارتی در تیراندازی به دست آورد که ترزا توانست بر ترسی که بار اؤل با شنیدن صدای 
تفتگ احساس کرده بود فایق آید و از دیدن اینکه رفیق جوانش گلولهٌ تفنگ را در هر 
جایی که اراده کند با چنان مهارتی جای می دهد که گویی با دست نشانده است. لذت ببرد. 

یک شب حقیفتاً گرگی از جنگل کاجی که دو جوان عادت داشتند در نزدیکی آن 
بنشینند خارج شد اما هنوز ده قدم در دشت بر نداشته بود که جنازه‌اش به روی زمین افناد. 

وامپا مغرور از این ضربة کاری» جسد گرگ را به روی دوش آفکند و آن را به مزرعه برد. 
این وقایع در اطراف مزرعه شهرتی برای اوئیجی به وجود آورد. آبرمرد هر جا دیده شود. 

مشتری‌هایی که تحسینش کنند به دست می‌آورد. در آن حوالی دربارة چوپان جوان به 

عنوان ماهر ترین» قوی ترین و شجاع ترین روستایی که در اطراف به محدودة ده منزل از 
هر سووجود دارد سخن می‌گفتند. یا آنکه ترزا به نوب خود در دایره‌ای باز هم وسیع تر به 
عنوان زیباترین دختر سابین شناخته شده بودء هیچکس حاضر نبود کلمه‌ای از عشق با او 
بگوید زیرا همه می‌دانستند که وامپا او را دوست دارد. 

«ولی دو جوان هرگز به هم نگفته بودند که یکدیگر را دوست دارند. هر دو مانند دو 
درخت که ریشه‌هاشان را در زیر زمین و شباخه‌هاشان را در هوا عطرشان را در آسمان با 
هم می‌آمیز ند» در کتار یکدیگر رشد کرده بودنده به دیدار هم تمایل داشتند» این تمایل به 
یک نیاز تبدپل پافته بود چنانکه مرگ را به جدایی پک‌روزه ترجیح می‌دادند. 

«حالا دیگر ترزا شانزده ساله بود و وامپا هفده سال داشت. در این ابام دربارة گروهی 
راهزن که تشکیلاتشان را در کوههای لپیتی" به وجود آورده بودند خیلی حرف زده می‌شد. 
راهزنی در اطراف رُم هرگز به‌طور جذی ریشه کن نشده است. گاهی فقدان رئیس گروه 
وجود دارده اما وقنی که رئیس پیداشود. کمتر افا می‌افتد که گروه برایش پیدانشود. 

« کوکومتو" راهزن مشهوری بود که در آبروز" مورد تعقیب قرار گرفته و از سرزمین نایل 
که در آن جنگی واقعی راه انداخته بود رانده شد. از گار یگلیانوه و مانفر د عبور کردو آمد در 
سوبینو! و ژوپرنو/ در کنارة آمازین؟ پناه گرفت. در آنجا به تشکیلات دادن گروه خود 


1- Sabine 2- Lepini 3- Cucumetéo 
4- Abruzzês 5- Garigkuano 6- Manfred 
7- Sobinno 


۰ ا گنت دو موئت کر یستو 


پرداخت و رذ پای دسه زاریس" و گاسپارون" راگرفت و امیدوار بود که به زودی از آنها جلو 
بیفتد. بسیاری از جوانان پالستریناء فراسکاتی "و پامپینارا مفقود شدند. خانواده‌های آنها 
اول برایشان نگران شدند ولی خیلی زود دانستند که آنها به گروه‌کوکومتو ملحق شده‌اند. 

«پس از مذتی آسمش سر زبان‌ها افتاد. از این رئیس راهزتان عملیّات گستاخانه و 
خشونت‌های تفرت‌انگیز تقل می‌کدند. 

«یک روز دختر چوانی را ربود. او دختر مشاح فروزینون " بود. قوانین راهزنان ثابت 
است. یک دختر چوان اول متعلق به کسی است که او راربوده است. سپس مابین بقیّه 
قرعه کشی می‌شود و دختر بدیخت به نوبت به عنوان وسیل لذت برای هم آفراد گروه به 
کارمی‌رود تا یا راهزنان رهایش کنند یو بمیرد. 

«اگر والدین دختر آن‌قدر ثروتمند باشند که بتوانند او را بازخرید کنند. راهزنان 
پیام‌آوری می‌فرستند تا دربارة مبلغ غرامت صحبت کند. جان دختر زندانی در گرو آمنټت 
پیام اور است. اگر از پرداخت غرامت خودداری شود. دختر زندانی محکوم به مرگ است. 

«این دختر جوآن عاشقی داشت که در ميان گروه‌کوکومتو بود و کارلیتی" نامیده 
می‌شد. دختر چون پسر جوان را دید دستش را به سوی او دراز کرد و خود را نجات یافته 
پنداشت. اما کارلیتی بینوا با شناختن او احساس کرد که قلبش خرد می‌شود, زیر 
سرنوشتی را که در انتظار معشوقه‌اش بود حدس می‌زد. 

«باوجود این کارلینی چون مورد محیّت‌کوکومتو بوده و از سه سال پیش همۀ خطرات 
را با او گذرانده بوده چون جان او را با هدف قرار دادن نگهبانی که شمشیرش روی سر 
کوکومتو آمادهفرود آمدن بود نجات داده پود امیدوار شد که شایدکوکومتو به او ترخم کند. 

«پس رئیس را کنار کشید و در حال یکه دختر جوان در محوطه‌آی مشسجر از جنگل 
نشسته» پشت به تنۀ درخت کاج بزرگی داده, مانند روستاییان رومی حجابی از سرپوش 
طبیعی برگ درختان برای خود فراهم آورده بود و چهرهاش را از نگاه شهوت آلو د راهز نان 
مخفی می‌داشت. اکوکومتو به فتگو پرداخت. 

«جوان همه داستان عشق خود را بادختر زندانی, عهد و پیمان وقاداری که با هم بسته 
بودند» اینکه از زمانی که دزدان در آن حوالی بودند هرشب کارلینی با دختر در ویرانه‌ای 


8- Juperino 9- Amazine 10- Decesariss 
1l- Gasparone 12- Frascati 13- Frosimone 
14- Carlini 


۴ /راهزن‌رومی 1 ۴۳۱ 
وعدة دیدار می‌گذاشتند و دقیقاً آن شب چون کوکومتو کارلینی را به روستای ضمچوار 
فرستاده بوده او تنوانسته بود به وعده‌گاه برود وکوکومتو چنانکه خود می‌گفت برحسب 
تصادف به آنجا رفته و دختر را ربوده بوده برای رئیسش بازگفت؛ به او التماس کرد که به 
خاطر او در این مورد استثنا قایل شود و حرمت ریتا" را نگه دارد. به او گفت که پدر ریتا 
ثروتمند است و غرامت خوبی خواهد پرداخت. 

«به نظر رسید که کوکومتو خواهش دوستش را پذیرفته است و او را مأمور کرد برود 
چوپانی را بیابد که بتوان او را به فروزینون نزد پدر ریتا فرستاد. 

کارلینی با شادی به دختر نزدیک شد به او گفت که نحات يافته است و از او خواست تا 
نامه‌اي به پدرش بنویسد آنچه را پیش آمده است شرح دهد و به او اطلاع دهد که مبلغ 
غرامت به سیصد پیاستر تعیین شده است. 

«به پذر دوازده ساعت یعنی تا ساعت نه صبح فردا مهلت داده شد. چون نامه نوشته 
شد کارلیتی آن را گرفت و فوراً به سوی دشت دوید تا پیام‌آوری بیابد. چوپانی جوان را 
یافت که گله‌اش را در آغل می‌کرد. پیامآور طبیعی راهزنان» چوپان‌ها هستند که در مان 
شههر و کوه زندگی می‌کننده بین حیات وحشی و زندگی متمدن. 

«چویان جوان بلافاصله عازم شد قول داد که پیش از یک ساعت دیگر درفروزینون 
باشد. 

«کارلینی خوشحال برگشت تا به معشوقه‌اش ملحق شود و این خبر خوش را به او 
بدهد.‌گروه راهزنان را دید که در محوّطه نشسته با شادی به صرف شامی از مؤاد غذایی که 
راهزنان از مال روستابیان برداشت می‌کنند مشغولند. کارلینی بیهوده در میان جمع 
شادمان به دنا لکوکومتو و ریت گشت و آنها را ندید 

«از رفقا پرسید که آنها کجا هستندہ راهزنان قهقهۀ خنده را سردادند. عرق سرد از 
پیشانی کارلینی جاری شد و نگرانی تاموهای سرش سراپ ت کرد. 

«سوالش را تکرار کرد یکی از راهزنان جامی را از شراب آوریه تو" پر کرد به سوی او 
پیش برد و گفت: «بنوش به سلامتیکوکومتوی شجاع و ریتای زیباا» در این لحظه 
کارلیتی صدای فریاد زنی را شنید. همه چیز را حدس زد جام شراب را گرفت وروی چهرة 
کسی که به او تعارف کرده بود خرد کرد. سپس به جانب جهت صداي فریاد دوید. 

پس از صد قدم در پیچ بیشه‌زارء ریتا را دید که بیهوش در میان بازوهای کوکومتو 


1- Rita 2- ماع‎ 


۳۲ ا کلت دو مونت کریستو 


افتاده است.کوکومتو با دیدن کارلینی» در حالی‌که در هر دستش یک اسلحه گرفته بود از 

دو راهزن لحظه‌ای یکدیگر را نگریستند» در حالی‌که یکی لبخند شهوت بر لب داشت 
و دیگری رتگ‌پریدگی یک مرده را بر پیشانی. 

به نظر می‌رسید که ميان دو مرد حادثه‌ای وحشتناک پیش خواهد آمد ما به تدریچ 
خطوط چهرة کارلینی از هم باز شدء دستش را که به جانب اسلحة کمریش برده بود پایین 
آوردو در کنار اسلحه جا داد. 

ریتا در ميان آن دو نفر خفته‌بود. ماه منظره را روشن می‌کرد. 

کوکومتو گفت: 

-مأمورینی را که داشتی انجام دادی ؟ 

- بله کاییتن. پدر ریتا فردا صبح پیش از ساعت نه با پول در اینجا خواهدبود. 

- چه بهتر. تا آن وقت برسد ما شب خوشی را خواهیم گذراند. این دختر جوان خیلی 
جذاب است. تو در واقع خیلی خوش سلیقه هستی استاد کارلینی. و چون من آدم 
خودخواهی نیستم: نزد رفقا برمی‌گردیم و قرعه می‌کشیم تا معلوم شود که حالا او به چه 
کسی تعلق خواهد داشت. 

- پس شما قصد دارید او را به قانون عمومی وا گذارید؟ 

- چرا باید درباره‌اش استفنا قایل شویم؟ 

- تصورکرده بودم که با تقاضای من 

- تو با دیگران چه فرقی داری؟ 

- درست است. 

کوکومتو با لبخند اضافه کرد: 

ولی خیالت راحت باشده دير یازود نوبت تو هم می‌رسد. 

دندان‌های کارلیتی چنان به هم فشرده می‌شد که نزدیک به خرد شدن بود. 

کوکومتو در حالی‌که قدمی به جانب مهماتان برمی‌داشت گفت: 

- برویم. تومی‌آیی؟ 

- من دنبالتان هستم... 

کوکومتو بی‌آنکه کارلینی را از نظر دور کند به راه ادامه داد. شاید از آن می‌ترسید که 
کارلینی او را از پشت هدف قرار دهد اما به نظرش نیامد که راهزن چنین نیّت 
کینه توزانه‌ای داشته باشد. 


۴ راهزن رومی ت ۴۳۳ 


کارلینی با دست‌های به هم مصل شده در کنار ریتا که هنوز بی‌هوش بود ایستاده بود. 

کوکومتو لحظه‌ای انديشید که جوان دختر را در بغل خواهد گرفت و با او خواهد 
گریخت. اما حالا دیگر برایش چندان میم نبود. او آنچه را می‌خواست از ریتا به دست 
آورده بود و دربارة پول سیصد پیاستر وقتی بین گروه تقسیم می‌شد. مبلغش ناچیزتر از 
آن می‌شد که برای او میقم باشد. پس راه خود را به جانب محوّطه ادامه داد ولی در نهایت 
تعجب دید که کارلینی تقریباً همزمان با او به آنجا رسید. 

راهزنان به دیدن رئیس یک صدا فر یاد کشیدند: 

- قرعه کشی»قرعه کشی... 

چشمان همة آنها از مستی و شهوترانی برق می‌زد. شعله‌های کانون» نوری سرخ‌رنگ 
برروی چهره و اندامشان می‌افکند و آنان را مانند دیو جلوه گر می‌ساخت. 

آنچه آنها طلب می‌کردند طبق قانون راهزنان درست بود بنابراین رئیس با سر اشاره 
کرد که با تقاضای آنها موافق است. همة اسامی را توشتند و در کلاهی گذاشتند» اسم 
کارلینی را هم مانند دیگران. جوان‌ترین فرد گروه ورقه‌ای را بیرون کشید. اسم همان 
کسی درآمدکه به کارلینی پیشنهاد کرده بود به سلامتی رئیس بنوشد و کارلینی پاسخ او را 
با شکستن پیاله در صور تش داده بود. هنوز از زخم بزرگی که از پیشانی آن مرد تا نزدیک 
دهانش باز شده بوده به شدّت خون می‌آمد. 

دیاولا کجیوا که خود رامورد لطف بخت دید قهقهه خنده را سر داد و گفت: 

-کاپینن, دقیقه‌ای پیش کارلینی نخواست به سلامتی شما بنوشد. حالا شما به او 
پیشنهاد کنید که به سلامتی من بنوشد. شاید از شما بیش از من حرف‌شنوی داشته باشد. 

کارلینی با صدایی کامللاًآرام گفت: 

- به سلامتی تودیاو لا کچبو. 

و محتویات جام را بی‌آنکه دستش بلرزد سرکشید. سپس نزدیک آتش نشست و گفت: 

- سهم شام مرا بدهید. راهی که رفته‌ام اشتهايم را زیاد کرده است. 

راهزتان فر یاد کشیدند: 

- زنده باد کارلینی. 

رئيس گفت: 

عالی است. این را می‌گوپند رفاقت. 


1- Diaveloccio 


۴ ا کنت دو مونت کر یستو 


در حال که دیاولا کچیو دور می‌شد دایره ر از نو در اطراف آتش برقرار می‌کردند. 

کارلینی می‌خورد و می‌آشامید. چنانکه گوپی هیچ اتفاقی نیفتاده است. 

راهزنان با حیرت آو را می‌نگر یستند و چیزی از آین بی‌قیدی درگ نمی‌کردند. در این 
وقت پشت سرشان صدای پایی سنگین شنیدند که بر روی زمین گذاشته می‌شد. روی 
گرداندند ودلاویاکچیو را دیدند که دختر جوان را میان بازوان خود داشت. سر دختر آويخته 
بود و موهای بلندش روی زمین کشیده می‌شد. 

به تدریج که آنها داخل دايرهُ نورانی می‌شدند که از کانون پرا کنده می‌شد, پریدگی 
رنگ دختر جوان و رنگ پریدگی راهزن مشخص تر می‌شد. 

این طرز پیدایش وضعی چنان عجیب و حیرت‌انگیز داشت که همه از جا برخاستنده 
بجز کارلینی که همچنان نشسته و به خوردن و آشامیدن مشغول بود چنانکه گویی هیچ 
جریانی در اطراف اونمی‌گذرد. 

دیاولا کچیو در میان سکوت عمیق به پیش آمدن ادامه داد و ریتا را جلو پای کاپیتن 
گذاشت. 

آنگاه همه سیب رنگ پریدگی شدید دختر جوان و رنگ پریدگی راهزن را درک کردند. 
دشنه‌ای تادسته در طرف چپ سینه رینا فرو رفته بود. 

همه رو به سوی کارلینی گرداندند, در کمربند او جای دشنه خالي بود. رئیس گفت: 

- آهه حالا می‌فهمم که چراکارلینی پشت سر باقی ماند. 

طبایم وحشی مستعد آن هستند که کارهای خشن را تحسین کنند. هرچند شاید هیچ 
کدام از راهزنان کاری را که کارلینی کرد نمی‌کردند. همة آنها آنچه را او کرده بود درک 
عی‌کر دند. 

کارلینی به نوبة خود از جا برخاست و در حالی‌که دست به روی دسته اسلحه‌اش داشت 
گفت: 

آیا هنوز هم کسی هست که بخواهد این زن را از من بگیرد؟ 

نه او متعلق به توست. ۱ 

انگاه کارلینی به توب خود دختر را در آغوش گرفت و او را به بیرون از دایرۀ نوری که 
شعله‌های کانون می پرا کند, برد. 

کوکومتو طبق معمول نگهبان گماشت و راهزنان پیچیده شده در بالاپوششان به دور 
کانون خوابیدند. 


۲ راهزن‌رومی ۵ ۴۳۵ 

نیمه شب نگهبان بیدار باش داد در یک لحظه رئیس و همکارانش بر پا ایستادند. 

پدر ریت بود که آمده و غرامت دخترش را آورده‌بود. به‌کوکومتو گفت: 

- بگیره این سیصد پیاستر است. فرزندم را به من بازگردان. 

آما رئیس, بی‌آنکه پول را بگیرد, به او اشاره کرد که به دنیالش بیاید. پیرمرد اطاعت 
کرد. هر دو نفر از زیر شاخه‌های درختان که نور ماه را صافی می‌کرد دور شدند. بالاخره 
کوکومتو متوقف شد و در حال ی‌که دستش رادراز می‌کرد و دو نفر راکه در پای یک درخت به 
هم پیوسته بودند نشان می‌داد گفت: 

- بیاء دعترت را از کارلینی بخواه. اوست که باید حساپ به تو پس بذهد. 

و به جانب همکارانش بازگشت. 

پیرمرد با چشمان خیره بی‌حرکت باقی ماند. احساس می‌کرد که نوعی بدبختی 
تاشتاخته» بزرگ, باورنکردنی برفراز سرش قرار دارد. 

بالاخره چند قدم به جانب تود بی‌شکلی که نمی توانست تشسخیص دهد چیست 
برداشت. 

کارلینی به صدای پای پیرمرد که نزدیک می‌شد سر برداشت و هیکل دو موجود به 
تدریج برای مرد واضح تر شد. 

زنی روی زمین خفته بوده سرش بر روی زانوی مردی نشسته قرار داشت و مرد به‌روی 
چهرة زن خم شده بود. مرد با بلند کردن سره چهرۀ زن را که روی سینه‌اش می‌فشرد 
آشکار کرد. 

پیرمرد دخترش را شناخت و کارلیتی پیرمرد راء 

راهزن به پدر ریت گفت: 

- منتظرت بودم. 

- بدبشت» چه کردی؟ 

پیرمرد با وحشت ریتا را که رنگ پریده» بی حرکت» خون‌آلود بود و دشنه‌ای در سینه 
داشت می‌نگریست. شعاعی از نور ماه به روی ریتا می تابید و چهرة او را با تور بی‌رنگ خود 
روشن می‌کرد. راهزن گفت: 

-کوکومتو به دخترت تجاوز کرده بود و من چون دوستش دآشتم او را کشتم» زیرا بعد از 
کوکومنو, او به عنوان وسيلة لذت برای همه افراد گروه به کار می‌رفت. 

پیرمرد دیگر سخنی نگفت و همچون مرده پی‌رنگ شد. 

کارلینی گفت: 


۶ اا کنت دو مونت کویسیتو 


- حالا اگر من خطا کردهام انتقام او را بگیر. 

دشنه را از سین دختر جوان بیرون کشیدء از جا برخاست رفت و با یک دست دشنه را 
به پیرمرد عرضه داشت» در حالیکه با دست دیگر کت خود را کتار می‌زد و سین برهنه‌اش 
را در اختیار او می‌گذاشت. 

پیرمرد با صدایی گرفته گفت: 

- تو کار خوبی کردی پسرم. مراببوس. 

کارلیتی گریان خود را به آغوش پدر معشوقه‌اش افکند. و نخستین آشک‌ها را برای 
ریتا ربخشت. پیرمرد گفت: 

- حالا به من کمک کن تا دخترم را خاک کنم. 

کارلینی رفت و دو بیل آورد. پدر و عاشق مشغول کندن زمین در پای درخت بلوطی 
شدند که شاخه‌های انبوهش می‌بایست گور دختر جوان را بپوشاند. 

چون کندن گور به پایان رسید اول پدر او رابوسید. بعد عاشق. سپس یکی جسد را از 
پا گرفت و دیگری از شانه‌هاء آن را داخل حفره گذاشتند. 

هر دو در دو طرف گور زانو زدند و دعای میّت را خواندند. 

چون همه چیز به پایان رسیدء خاک‌ها راروی جسد رپختند تأگور پر شد. سپس 
پیرمرد دستش را به جانب کارلینی درا زکرد و گفت: 

- از تو متشکُرم پسرم؛ کارلیتی. حالا مرا تنها بگذار. 

-ولی آخر.. 

مرا تنها بگذار. په تودستور می‌دهم. 

کارلینی اطاعت کرد. رفت و به رفقا ملحق شدء خودش را در بالا پوشش پیچید و به 
زودی به نظر رسید که به همان عمیقی آنها به خواب رفته است. 

«روز قبل تصمیم گرفته شده بود که محل اقامت را عوض کنند. 

یک ساعت پیش از طلوع آفتاب‌کوکومتو مردانش را بیدار کرد و دستور حرکت داد. 

«کارلینی نخواست بی‌آنکه بداند چه بر سر پدر ریتا آمده است» چنگل را ترک‌گوید. به 
سوی محلّی رفت که او را تنها گذاشته بود. 

«پیرمرد را یافت که خود را به یکی از شاخه‌های درخت بلوطی که بر گور دخترش سایه 
اقکنده بود به دار آویخته است. 

«کارلینی بر روی قبر دختر و جسد پدر سوگند یاد کرد که انتقام آنا را بگیرد. اقا 
نتوانست به این عهد وفا کند زیرا دو روز بعد در درگیری راهزنان با تفنگداران رم 


۴ راهزن‌رومی د ۴۳۷ 
کارلینی کشته شد. فقط همه مبهوت ماندند که چگونه با اينکه أو رو به سوی دشمن 
داشت» تیری بر پشتش اصابت کرده بود. حیرت زمانی از بین رفت که یکی از راهزنان به 
رفقایش یادآوری کرد که وقتی کارلینی بر زمین اقتادکوکومتو در ده قدمی پشت سر او 
قرار داشت. 

«صبح روزی که از جنگل فروزینو عزیمت کرده بودند کوکومتو کارلینی را در تاریکی 
تعقیب کردم سوگندی را که او پاد کرده بود شنیده و به عنوان یک ادم احتیاط کار 
پیشدستی کرده بود. 

«ده‌ها حکایت از این قبیل دربارة این رئیس بی‌رحم بازگو می‌کردند. و این داستان‌ها 
غالبا مورد گفتگوی لوثبجی و ترزا قرار می‌گرفت. به این ترتیب از فوندی' تا پروز" همه 
مردم با شنیدن نام‌کوکومتو به خود می‌ارزیدند. 

«دختر جوان از شنیدن آنها به شدّت می‌لرزید. اا وامپا با یک لبخند او را مطمئن 
می‌کرد به تفنگ خودش که گلوله را چنان خوب شلیک می‌کرد.می‌کوفت و اگر ترا هنوز 
کاملاً اطمینان نیافته ود کلاغی راکه در صد قدمی روی شاخه‌ای نشسته بود به او تشان 
می‌داده تفنگ را به گونه می‌گذاشت» ماشه را مي‌کشيد و حیوان زخم خورده از بالای 
درخت به زمین می‌افتاد. 

«زمان می‌گذشت. دو جوان قرار گذاشته بودند که وقتی وامپا بیست ساله و ترزا نوزده 
ساله شد با هم ازدواج کنند. هر دو ینیم بودند و جز از ارباپ‌هاشان, از کس دیگری 
نمی‌بایست اجازه می‌گرفتند. این اجازه را هم خواسته و به دست آورده بودند. 

«روزی که آنها دربارُ طرح آینده‌شان بحث می‌کردنده صدای دو یا سه تیر شنیدند؛ و 
ناگهان مردی از بیشه‌ای که دو جوان عادت داشتند در نردیکی آن گله‌هاشان را به چرا 
وادارند خارچ شد و به سوی آنها دوید. 

«چون به جایی رسید که صدایش را می‌شنیدند» فریاد زد: «مرا دنبال می‌کنند, 
می توانید جایی مرا مخفی کنید؟» 

«دو جوان دانستند که این مرد می‌بایست یک راهزن باشد. در ميان روستایبان رومی 
و راهزنان نوعی نزدیکی مادرزادی و جود دارد که موجب می شود اوّلی هميشه آمادة کمک 
کردن به دؤمی باشد. 

«وامپا یی‌آنکه حرفی بزند به طرف سنگی دوید که غار آنها را می‌پوشاند. سنگ را کتار 


1- 2۵5 2- Perouse 
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کشید و به فراری اشاره کرد که داخل این پناهگاه ناشناخته از دیگران برود. سنگ را به 
دهانه غار گذاشت و آمد پهلوی فرزا نشست. 

«تقریباً بلاقاصلهء چهار تفنگدار اسب‌سوار در حاشية بيشه ظاهر شدند؛ سه نفر از آنها 
در جستجوی فراری بودند و چهارمی راهزنی را که دستگیر کرده بود با خود می‌کشید. 

«سه تفنگدار با یک تگاه اطراف را کاویدند و چون دختر و پسر جوان را دیدند. چهار 
نعل به جانب آنها تاختند و آنها رامورد سؤال قرار دادند. 

«آنها کسی را ندیده بودند. 

سرکردة تفنگداران گفت: 

حیف شد» چون کسی که ما در جستجویش هستیم رئیس دسته است. 

لوئیجی و ترزا بی‌اراده فر یاد زدند: 

-کوکومتو؟ 

- بله» چون برای سر او هزار اکوی رومی جایزه تعیین شده است. گر به ما کمک کنید 
که او را بیابیم» پانصد اکوی آن مال شما خواهد بود. 

«دو جوان نگاهی با هم رذ و بدل کردند. سر جوخة تفنگدار لحظه‌ای امینوار شد. 
پانصد اکوی رومی معادل سه هزار فرانک است و سه هزار فرانک برای دو یتیم فقیر که 
می‌روند تا با هم ازدواج کتنده یک ثروت است. وامپا گفت: 

بله» واقعاً حیف است. اقا ما او را ندپديم. 

«ننگداران محل را در جهات مختلف زیرورو کردند ولي کوششی بیهوده بود. سپس 
یک‌یک تاپد ید شدند. آنگاه وامپا رفت» سنگ را کنار کشید وکوکومتو بیرون آمد. 

او از وراء‌روشنایی‌های مدخل سنگی همه چیز را دیده» متوجّه شده بود که دو جوان با 
تفنگدار صحبت می‌کنند. موضوع صحبت را حدس زده و بر چهره لوئیجی و ترزا تصمیم 
خال‌ناپذیر آنها را برای تسلیم تکردن او خوانده بود. از جیبش کیسه‌ای پر از مسکوک طلا 
بیرون کشید و به آنها تقدیم کرد. 

«وامپا سرش را با غرور بالا گرفت و هدیه را رد کرد. اقا ترزا از انديشة اینکه با این 
کيسة پر از طلا چه جواهرات قیمتی و چه لباس‌های زیبایی می توانست بخرد چشمانش 
برق زد 

«کوکومتو ابلیسی ماهر بود که به جای چهرة ماره شکل یک راهزن به خود گرفته بود. 
متوجّه نگاه ترزا شد و دروجود او دختر شايستة حوا را بازشناخت. داخل جنگل شد و 
چندین بار روی گرداند تا با تحات‌دهندگانش خداحافظی کند. 


۴۳۹ ۵  یمور‌نزها‎ ۳ 


«چند روز گذشت بی‌آنکه آنهاکوکومتو را ببینند يا سخنی دربارهاش بشنوند. 

«زمان کارناوال نزدیک می‌شد. کنت دو سان - فلیس اعلام یک بالماسکه کرد که 
خوش پوش ترین شراف رم به آن دعوت شدند. 

«ترزاآرزو داشت که این بالماسکه را ببیند. لوئیجی از حامی خودش, یعنی مباشر کنت 
اجازه خواست که او و ترزا در میان مستخدمان کنت باشند و مجلس رقص را تماشا کنند. 
این اجازه به او داده شد. 

«کنت این مجلس رقص را برای خشنودی دخترش کارملا" که مورد پرستش آوبود. 
برپاکرده بود. کارملا هم‌سن ترزا بود و درست همان اندام او را داشت و ترزا حذاقل به قدر 
کارملا زیبا بود. 

«ترزا در شب جشن زیباترین لباسش رأ پوشید. قشنگ ترین سنجاق‌هایش را به سر 
زد. شفاف‌ترین جواهرات شیشه‌ایش را به خود آویخت. لباس زن‌های فراسکاتی" را 
پوشیده بود. 

«لوئیجی لباس زیبایی را که روستاییان رومی در روزهای عید می پوشند بر تن داشت. 

۱ دهمان‌طور که به آنها اجازه داده شده بود خودشان را با مستخدمان و روستاییان 

درآمیخته بودند. جشن باشکوهی بود. نه تنها عمارت به طرز درخشانی روشن شده بود» 
بلکه هزاران فانوس رنگارنگ په درختان باغ آویخته بودند. مدعوین به تدریج از 
سالون‌های قصر به ایوان‌ها و از ایوان‌ها به خیابان‌های باغ سرازیر شدند. 

در هریک از چهار راهی‌های باغ یک دسته ارکستر به نواختن مشغول بود و 
خورا کی‌هایگونا گون, شربت‌های خنک‌کننده روی میزها چیده شده‌بود. گردش‌کنندگان 
متوقف می‌شدنده گروه‌های رقصندگان تشکیل می‌یافت و در هر نقطه‌ای که برایشان 
لذت‌بخش بود به رقص می پرداختند. 

کارملا لباس روستایی زنان سونینو" را بر تن داشت. کللاهش دست‌دوزی شده با 
مروار ید سنجاق‌های سرش از طلا و الماس» کمربندش از ابریشم ترکیّه بود که با گل‌های 
بزرگ جواهر سنجاق شده‌بود.بالا پوش و زیر دامنی او از کشمیر اعلاه پیش‌بندش از حریر 
هندی, دکمه‌های بالاتنه لباسش از سنگ‌های قیمتی بود. 

دو نفر دیگر از همراهانشء یکی لباس زن‌های نتونو" را دربرداشت. و دیگری لباس 
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زن‌های ریکچیا" را پوشیده بود. 

چهار مرد جوان از ثروتمندترین و اشرافی ترین خانواده‌های رُم با آزادی کامل 
ایتالیایی که در هیچ کشور دیگری نظیر آن نیست» دختران را همراهی می‌کردند. آنها هم 
به نوبۀ خود لباس مردان روستایی آلبانو" ولتری» سیویتاء کاستلانا" و سورا* را پوشیده 
پودند, 

لازم یه گفتن نیست که این لباس‌های روستایی مردانه هم مانند لباس‌های روستایی 
دختران, از طلا و جواهر می‌درخشید. 

کارملا به فکر آفتاد که یک گروه رقص چهار جفتی هم شکل به راه بیندازد. برای این 
کار یک زن کسر داشتند. کارملا به اطراف نظر انداخت» هیچ یک از مهمانان لباس 
روستایی شبیه به لباس او و همراهانش را به تن نداشت. 

کنت دو سان - فلیس ترزا راکه در میان روستاییان ایستاده و به بازوی لوئبجی تکیه 
داده بود به کار مالا نشان داد. کارملا پرسید: 

- پدرء آبا شما این اجازه را می‌دهید؟ 

الب مگر ما در زمان کارناوال نیستیم؟ 

«کارمالا به جانب جواني که از همراهان او بود رو کرد و در حالی‌که دختر جوان را نشان 
می‌داد چند کلمه به او گفت. مرد جوان با تگاه دست زیبایی را که راهنمای او بود دنبال کرد» 
حرکتی حاکی از اطاعت به خود دادء به نزد ترزا آمد واو را یرای شرکت در رقص دسته چهار 
جفتی که به وسیلة دختر کنت رهبری می‌شدء دعوت کرد. 

«ترزا احساس کرد شعله‌ای از چهره‌اش می‌گذرد. با نگاه از لوئیجی پرسش کرد. هیچ 
وسیله‌ای برای ردکردن این دعوت وجود نداشت. لوئیجی بازوی ترزا راکه زیر بغل داشت 
آهسته رها کرد و ترزا در حالی‌که به وسیل مصاحب خوش لباس خود هدایت می‌شد. 
لرزان از هیجان جای خودش را در گروه چهار زوجی اشرافی اشغال کرد. 

«مسلما لباس روستایی ترزاء از دید یک هنرمنده با لباس کارملا و همراهانش تفاوت 
بسیار داشتولی ترزا دختری بود سبکسرو لوند دست‌دوزی‌های حریره نخل‌های دوخته 
شده در کمربندهاء درخشش کشمیرها او را خیره می‌کرد» انعکاس ياقوت‌ها و الماس‌ها 
دیوانه‌اش می‌ساخت. 
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۳ راهزن‌رومی تا ۴۴۱ 


«از سویی لوئیجی احساس می‌کرد که حالتی ناشناخته در او به وجود می‌آید. دردی 
پنهان در او پیدا مي‌شد که اول قلبش را می‌قشرده سپس با ارتعاش از رگ‌هایش 
می‌گذشت و همة جسمش را فرامی‌گرفت. با نگاه کوچکترین حرکت ترزا و مصاحیش را 
دنبال می‌کرد. چون دست آن دو به هم می‌رسید, شریأن‌های لوئیجی شدیدتر می‌زد و 
چنان بود که گوبی صدای زنگی در گوش‌هایش انعکاس می‌یابد. وقتی آن دو نفر با هم 
حرف می‌زدند» هرچند ترزا با حجب چشم به زمین دوخته بود و به گفتگوی مصاحبش 
گوش می‌داد» چون لوئیجی در نگاه شعله‌ور جوان زیباامی خواند که گفتگوها همه تحسین 
از ترزاست» به نظرش می‌رسید که زمین در زیر پایش می چرخد و تمام صداهای جهنم در 
گوش اونوای مرگ و قنل زمزمه می‌کند. آنگاه از ترس آنکه مبادا کارش به جنون بکشد با 
یک دست شاخه درختی را که کنار آن ایستاده بود می‌گرفت و با دست دیگر با حرکثی 
متشيّع دستة تراش‌دار دشنه‌اش را که در کمربندش جا داشت می‌فشرد و گاه‌بی‌توچه آن 
را تا آخر از غلافش بیرون می‌کشید. ۱ 

«لوئیجی حسودبود. احساس می‌کرد که ترزابه علت طبیعت لوند و مفرورش می تواند 
از دست او بگریزد. دختر روستایی جوان که اول با حجب و تقریبا با ترس داخل دستۀ 
رقص شده بود به زودی حالت طبیعی خود را بازبافته بود. ترزا نه تنها از زیبایی بهرة 
فرلوان داشت. بلکه جذاب هم بود. از آن نوع گیرندگی‌های وحشی برخوردار بود که با 
جذابیت‌های تقلیدی و مصنوعی ما تفاوت دارد. 

«ترزا تقر یبا توجه همۀ جوانان رقص چهارجفتی را به خود جلب کرده پود و اگر او په 
دختر کنت رشک می‌برده نمی توانیم بگوييم که کارملا نسبت به او حسد نمی‌ورزید. 

«به این نحوء مصاحب برازندة ترزاء با تحسین بسیار او را به جایی که لوئیجی در آن 
انتظارش را می‌کشیدء هدایت کرد. 

«دختر جوان به هتگام رقص دو یا سه بار نگاهی به سوی لوئیجی افکنده» و هربار 
رنگ او را پریده و چهره‌اش را منخیض دیده‌بود. حتّی یک بار دشن تا نیمه بیرون کشیدۀ 
لوئیجی» همچون نوری شوم چشم ترزا را خیره کرده بود. پس ترزا با بدن لرزان بازوی 
عاشقش راگرفت. 

«رقص چهارزوجی موفقیت بسیار به دست آورده بود و مسلما گفتگو از تکرار آن پیش 
دخترش تقاضا کرد که بالاخره کار ملا رضایت داد 

«فورآً یکی از جوانان پیش رفت تا از نرزا برای شرکت در رقص دعوت کند» زیرا ادامة 


۲ د کنت دو مونٹ کر یستو 


رقص چهارجفتی بدون او امکان نداشت. اما دختر جوان تاپدید شده بود. 

«در وآقع لوئیجی نیروی آن را در خود نيافته بود که دور دوم رقص را تحمل گند و یمی 
پا جلب موافقت نیمی به زور ترزا را به نقطة دیگری از باغ کشانده بود. ترزاعلی رغم مبل 
خودش تسلیم شده ولی در قيافة درهم ريختة مرد جوان دیده و از سکوت آوکه با حرکات 
عصبی تواع بود درک کرده بود که حالتی عجیب در درون او می‌گذرد. ترزا هم خالی از 
نوعی هیجان دروتی تبود و بی‌آنکه واقعً کار بدی کرده باشد. به نظرش می‌رسید که 
لوئیجی حق دارد او را سرزنش کند. از چه بابت؟ او نمی‌دانست؛ ولی احساس می‌کرد که او 
سزاوار این سرزنش هست. 

«با این حال با حيرت دید که لوئیجی ساکت ماند و در طول ادامهٌ چشن هیچ سختی بر 
لب نیاورد. فقط هنگامی که سرمای شب مهمانان راز باغ بیرون راند و درهای ویلا برای 
جشن خصوصی به روی آنها بسته شد لوئیجی ترزا را با خود برد و هنگامی که دختر 
می خواست داخل خانه‌اش شود از او پرسید: 

- ترزاء وقتی که تو مقابل کنتس دوسان - فلیس جوان می‌رقصیدی به چه چیزی 
می‌اندیشیدی؟ 

دختر چوان با صراحتی که در روح خود داشت جواب داد: 

- فکر می‌کردم که حاضرم نیمی از عمرم را بدهم و لباسی رکه او به تن داشت داشته 
باشم. 

مردی که مصاحب تو پود به تو چه می‌گفت؟ 

او می‌گفت که داشتن آن لباس و جواهرات بستگی به خواست خودم دارد. کافی 
است یک کلام بگویم تا همۀ آنها را داشته باشم. 

- حق داشت. آیا تو به همین شتّت که می‌گویی طالب آن هستی؟ 

پل 

- پسیار خوب. نو آن را خواهی داشت. 

دختر جوان حیرت‌زده سر برداشت تا سوالی کند. اما چهرة جوان چنان گرفته و 
وحشتناک بود که کلام روی لب‌های ترزا منجمد شد. 

«لوئیبجی پس از گفتن این حرف دور شد. ترزا با نگاه او را تا جایی که چشمش در شب 
مي‌توانست ببیند. دنبال کرد. وقتی که او نایدید شد. دختر جوان در حالی‌که آه می‌کشید 
داخل خانه‌اش شد, 

«در همین شب لابد بر اثر بی‌احتیاطی یکی از مستخدمان که فراموش کرده بود 


۳ / راهزن رومی ۲ ۳۴۳ 


چراغی را خاموش کند حادثة بزرگی اثغاق افتاد. ویلای سان‌فلیس, درست در قسمت 
آپار تمان کار ملای زیبا آتش گرفت. کارملا که در نيمة شب به علّت روشنی شدید شعله‌ها 
از خواب بیدار شده بود از بسترش به پایین جست» خودش را در ریدوشامبرش پیچید؛ و 
کوشید تا از در فرار کند. اما سرسرایی که او می‌بایست از آن عبور کند آتش گرفته‌بود. پس 
کارمالایه اتاقش برگشت و با فریاد بلند کمک طلبید. تا گیهان پنجرط اتاقش که بیست پا تا 
زمین فاصله داشت به شذت باز شد» روستایی جواني خود را به داخل اتاق افکند. او را در 
آغوش گرفت و با نیرو و چالا کی فوق انسانی از پنجره بیرون پرید و او راروی سبزی‌های 
چمن گذاشت.کارملا آنجا از هوش رفت. چون به هوش آمد پدرش در برابر او بود و همه 
خدمتگزاران احاطه‌اش کرده بودند و به او کمک می‌کردند. یک ضلع کامل ویلا سوخته 
بودء ولی چه اهمیتی داشت؟ کار ملا صحیح و سالم بود. 

«همه جا را به دنبال نجات‌دهندة او گشتنده اما از او آثری نیافتند. از همه پرسیدند. 
هیچکس او را نذیده پود و کارمالا که دیده‌بود» آن‌قدر مضطرب بود که اصلاً او را نشناخته 
بود. 

«از طرفی کنت که فوق‌العاده ثرو تمند بوده بجز خطری که کارملا را نهدید کرده و به 
طرزی معجزه‌آسا از او دور شده بود, به چیزی نمی‌آندیشید و حادثه را بیشتر به عنوان 
لطفی از جانب مشیت الهی تلقّی کرد تا به صورت یک بدبختی واقعی. زیانی که 
آتش‌سوزی به بار آورده بود در نظر کنت ناچیز جلوه کرد. 

«فردای آن روز دختر و پسر جوان در ساعت معمول یکدیگر را در حاشية چنگل 
بازيافتند.لوئیجی که اول رسیده بود. شادمانه به پیشواز دختر جوان آمد. به نظر می‌رسید 
که یکسره صحنهٌ دیشب را از یاد برده است. ترزا آشکارا در فکر بود اما چون لوئیجی را 
آنچنان راحت دید او هم بی غمی شادمانهاش را که عمق خاقیّات او راء زمانی که حسرتی 
آن را آشفته نمی‌کرد تشکیل می‌داد بازیافت. 

«لوئیجی بازوی ترزا را گرفت و او را به طرق غار هدایت کرد. آنجا متوقف شد. دختر 
جوان حس کرد مسأله‌ای در کار است» خیره او را نگریست. لوئیجی گفت: 

- ترزاء تو دیشب گفتی که حاضری نیمی از عمرت را بدهی و لباس و زینت‌های دختر 
کنت راداشته باشی؟ 

ترزا حیرت‌زده گفت: 

بله» اقا من خُل شده بودم که چنین آرزویی داشتم. 

- و من به تو جواب دادم که تو آن راخواهی داشت. 


۴ « گنت دو موئت کر یستو 


دختر جوان که هر کلام لوئیجی بر حیر تش می‌افزود گفت: 
- خوب, لابد این حرف را برای دلتوشی من گفنی. 
- من هرگز چیزی رآ که تتوانم به تو بدهم» وعده نمی‌دهم. برو داخل غار و لباست را 


۳ 


بپوش. 

«لوئیجی بعد از گفتن این سخن سنگ را کنار کشید و غار راکه با دو شمع که در دو 
طرف آینه‌ای با شکوه قرار داشت» روشن شده پود به ترزا نشان داد. 

«روی یک میز روستایی که لوئیجی ساخته بود گردن‌بند مرواریدء سنجاق‌های 
الماس و بقية جواهرات گسترده بود. روی یک صندلی در کنار میزء بقيّةٌ بباس‌ها قرار 
داشت. ترزا فریادی از شادی کشید و پی‌آنکه بپرسد این لباس‌ها از کجا می‌آید, بی‌آنکه 
وقت صرف تشکر از لوئیجی کنده خودش را به داخل غار که به اتاق آرایش تبدیل یافته 
بود افکند. 

«لوئیجی سنگ را پشت سر او کشید زیرا روی قله ته‌ای کوچک که مانع از دیدن 
پالسترینا در جایی که او بود می‌شد. مسافری اسب‌سوار را دید که لحظه‌ای. چنانکه گویی 
دربارةٌراهش تردید دارده توثّف کرد و سایه‌اش بر روی لاجورد آسمان شاف خاض 
سرزمین‌های جنوب, نقش بست. ۲ 

«مسافر با دیدن لوئیجی اسیش را به حرکت درآورد و چهارنعل به جانب او تاخت. 

«لوئیجی اشتباه نکرده بود. مسافر که از پالستریتا به سوی تیوولی" می‌رفت دربارة 
راهش مشکوک بود. جوان راه را به او نشان دادء ما چون در یک چهارم میل فاصله از 
آنجاء راه به سه شاخه تقسیم می‌شد و مسافر با رسیدن به آن ممکن بود راه راز نو گم کند. 
از لوئیجی خواهش کرد که تا آنجا راهنمایش باشد. 

«لوئیجی بالا پوشش را درآورد وروی زمین گذاشت. تفنگش رأ روی دوش افکند و 
سیک شده از لباس سنگین, جلو مسافر با قدم‌های سریع آدم کوهپیما که پای اسب په 
زحمت به آن می‌رسید به راه آفتاد. 

پس از ده دقیقه به چهاررآهی که چو پان جوان تشانی داده بود رسیدند. لوشیجی با 
حرکتی بزرگ‌منشانه. همچون یک امپراتور دستش را به سوی راهی که مسافر مي‌بایست 
پیش گیرد دراز کرد و گفت: 

۵ہ عالیجناب این راه شماست. حالا دیگر اشتباه نخواهید کرد. 
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مساقر در حالی‌که مقداری سکه به چوپان جوان می‌داد. گفت: 

«-و این پاداش توست. 

لوئیجی دسنش را کنار کشید و گفت: 

(- متشکرم. من خدمت می‌کنم. أا خدمث نمی‌فروشم. 

مسافر که به نظر می رسید به تفاوت موجود بین خدمتگزاری انسان شهرنشین و غرور 
مردم کوهستان عادت دارده گفت: 

«- اگر مزد رانمی‌پذیری» لااقل یک هدیه را که قبول می‌کنی؟ 

«- آم بله. آن چیزی دیگری است. 

« بسیار خوبء پس این دو سکن ونیز را بگیرء به نامزدت بده تا با آن یک جفت 
گوشواره برای خود بسازد. 

چوپان جوان گفت: 

«-در این صورت من هم این دشنه را به شما هدیه می‌دهم. از آلبانو گرفته تا سیویتا 
کاستالناء شما دشنه‌ای نمی‌پابید که دسته‌اش به این خویی تراش داده شده باشد. 

«- آن را می‌پذیرم» اقا آن وقت این منم که مدیون تو هستم, زیرا این دشنه بیش از 
دو سکن ارزش دارد. 

«-برای یک فروشنده شاید. اما برای من که خودم دسته را تراشیده‌ام» بیش از یک 
پیاستر تمام نشده است. 

«- آسمت چیست؟ 

چوپان جوان با لحنی که می توانست بگوید: «اسکندر کبیر» پادشاه مقدونیه» گفت: 

«- لوئیجی وامپاء و شما؟ 

مسافر جواب داد؛ 

«- نام من سندباد بحری است. 

فرانز د پینای فریادی از شادی کشید و گفت: «سندباد بمحری!» 

بله» این امی است که مسافر به عنوان اسم خودش به وامپا داد. 

البر سخن او را یرید و گفت: 

شما چه ایرادی علیه این نام دارید؟ نام بسیار زیبایی است. بايد اعتراف کنم که 
کناب «حوادث سندباد بحری» مرا در جوانی بسیار مشغول کرده بود. 


پول طلای ونیز J- Sequin‏ 


۶ کنت دو مونت کر یستو 


فرانز دیگر چیزی نگفت. نام سندباد بحری» همان طور که می‌شود درک کردء دنیایی از 
خاطرات را در او بیدا رکرده‌بوده همان گونه که روز پیش شنیدن نام کنت دو مونت‌کریستو 
عمل کرده بود. پس به میزبان گفت: 

ادامه دهید. 

-وامیا با تحقیر دو سکن را در جیبش گذاشت و به آهستگی راهی را که آمده‌بوده 
برگشت. به دو بست یا سیصد قدمی غار که رسید به نظرش آمد که صدای فریادی 
می‌شنود. ایستاد و گوش فرا داد تا بببند فر یاد از کدام سمت می‌آمد. 

پس از ثانیه‌ای نام خودش را شنید که به وضوح تلفظ می‌شد» صدا از جانب غار 
مي‌آمد. 

لوئیجی همچون بزکوهی به دویدن پرداخت و در همان حال تفنگ خودش را مسلح 
کرد در کمتر از یک دقیقه به قله مقابل تپّه‌ای رسید که مسافر را در آن دیده‌بود. 

«در آنجا فریادهای طلب کمک را واضح تر شنید. نگاه به محوطه‌ای افکند که بر آن 
مشرف بوده مردی ترز راربوده بود و او را با خود می‌برد. 

«اين مرد که به سوی بیشه می رفت» هم اکنون سه چهارم فاصلة غار تا بیشه را طی 
کرده بود. 

«وامپا فاصله را برانداز کرد مرد حاقل دویست پا از او جلو بود» شانس اینکه پیش از 
رسیدن او به جنگل لوئیجی به او برسد و جود نداشت. 

«چوپان جوان. چنانکه گویی پایش در زمین ریشه گرفته است متوفف شد دستة 
تفنگ را په شانه فشرد لول تفنگ را به آهستگی به جانب دختردزد نشانه گرفت» 
لحظه‌ای نوع قدم برداشتن مرد را نگریست و ماشه را کشید. 

«دختردزدپلافاصله متوثف ماند. نوهایش خم شد و در حال‌که رز را با خود 
مي‌کشید بر زمین آفتاد. 

هولی ترزابلاقاصله برخاست. مرد راری در حالی‌که بار تعاش‌های نزع دست و پنجه 
نرم می‌کرد. خوابیده باقی ماند. 

«وامیا قوراً به جانب ترزا دوید زیرا او هم در ده قدمی محتضر نیرویش را از دست داده 
و به زآئو درآمده‌بود. مرد چوان از آن می ٹر سید که تیری که دشمنش را از پا درآورده است» 
تأمزدش را هم زخمی کرده باشد. 

«مرد با مشت‌های بسته». دهان کلیدشده از درد و موهای سیخ شده در زیر عرق نزع» 
تمام کرده و چشمانش خیره و تهدیدکننده باز مانده بود. وامپا به جسد نزدیک شد و 


۳ راهزن‌رومی ت ۴۴۷ 


کوکومتو را شناخت. 

«راهزن» از روزی که به وسیلۀ دو جوان نجات یافته بود عاشق ترزا شده و سوگند پاد 
کرده بود که دختر جوان را تصاحب کند. از آن روز داثماً مراقب اوبوده از زمانی که عاشقش 
او را تنها گذاشته بود تا راه را به مسافر نشان دهد استفاده کرده و او راربوده» از همان دم او 
را متعلق به خود فرض کرده بود. همان زمان گلولة وامپا که با دید شکست‌ناپذیر جوان 
هدایت می شد از قلب‌کوکومتو گذشته بود. 

وامپا لحظه‌ای اور نگریست, بی‌آنکه کوچکترین هیجانی در چهرهاش ظاهر شود در 
حالی‌که ترزا بعکس هنوز به شت می‌لرزید, جرأت نمی‌کرد به راهزن نزدیک شود مگر با 
قدم‌های کوتاه و به حال تردید. از روی شان دوستش نگاهی به جسد انداخت. 

وامپا پس از لحظه‌ای به سوی معضوقه‌اش برگشت و گفت: 

ا تو لباست را پوشیده‌ای» چه خوب. حالا ثوبت من است که لباس بپوشم. 

در واقع ترزا سراپا به لباس دختر کنت دو سان -فلیس ملبس بود. 

وامپا جسدکوکومتو را در میان دست‌هایش گرفت و آن را به غار برد؛ و ترزا به نوبة خود 
بیرون ماند. 

اگر مسافر دیگری در این زمان می‌گذشت چیز عجیبی می‌دید. دختری چوپان که 
لباسی از کشمیر پوشیده» گوشواره‌ها و گردن‌بند مروارید به خود آویعته» سنجاق‌هایی از 
آلماس و دکمه‌هایی از یاقوت آبی» زمزده و یاقوت سرخ زینت خود کرده است. 

چنین مسافری شاید تصور می‌کرد که به زمان فلوریان" بازگشته است و چون به 
پاریس برمی‌گشت تأییدمی‌کرد که دختر چوپان آلپ را که در دامنۀ کوه سابین نشسته 
بودء دیده أست. 

در پایان یک ربع ساعت. وامپا به نوبة خود از غاربیرون آمد لباس او در نوع خود دست 
کمی از لباس ٹرزا نداشت. 

کتی از مخمل دانه اناری, با دکمه‌های طلای کنده کاری شده جليقه‌اي از ابریشم 
دست‌دوزی شده پوشیده بود. شال‌گردنی رومی به دور گردن بسته, جافشنگی که میخ‌های 
طلادر آن تشانده شده و خود از ابریشم سبزو سرخ بوده شلواری از مخمل آبی آسمانی به 
پا داشت که در بالای زانو با بست‌هایی از الماس بسته شده‌بود. گترهایی از جیر با هزاران 
نقش رنگارنگ به مچ پا داشت وکلاهی که روبان‌های رنگی ازآن آويخته بود برسر نهاده بود. 


۱- هناهام اشاره به داستانی از فلوریان. 


۸ « کلت دو مونت گریستو 


دو عدد ساعت از کمربندش آويختهء دشنه‌ای با شکوه از جا خنجریش گذشته بود. 

ترزا فریادی از تحسین کشید.وامپا با این لباس شباهت به نقاشی‌های‌لئوپولدروپر" یا 
شنتر" داشت. 

اینها همه لباس‌هایکوکومتو بود که وامپا پوشیده بود. مرد جوان متوجه تأثیری شد که 
بر روی نامزدش گذاشته است لبخند غرورآمیز از لب‌هایش گذشت و به ٹرزا گفت: 

- آیا حالا آماده‌ای که در زندگی من» هرچه هست شریک باشی؟ 

دختر جوان باشوق فریاد کشید: 

- آه, بله 


- به هرجا بروم همراهم خواهی آمد؟ 

- تا آن سر دنیا. 

- پس بازوی مرا بگیر تا برویم. وقت را نباید تلف کرد. 

دختر جوان دست زیر بازوی عاشقش افکند. و بی‌آنکه پیرسد او را به کجا می‌برد به راه 
افتاد. زیرا در این لحظه لوتیجی در نظرش زیباء نیرومند و مغرور همچون خداوند بود. 

هر دو به سوی جنگل پیش رفتند» در پایان چند دقیقه از حاشية آن گذشتند و داخل 
جنگل شدند. 

لازم به گفتن ئیست که وامپا همة راه‌های کوهستانی ۳ می‌شناخت. پس بی‌آنکه 
لحظه‌ای تردید کند در جنگل پیش می‌رفٹ. با اینکه هیچ جادة طراحی شده‌ای وجود 
نداشت. او با تجشس در درختان راهی را که باید از میان تپه‌ها پیش گیرد» می‌شناخت. 

به این ترنیب حدود یک ساعت و نیم راه رفتند. در پایان این زمان به محل آنبوه 
جنگل رسیده بودند. سیلابی که بسترش خشک شده بود به گردنه‌ای پیچدار متتهی 
می‌شد. وامپا این راه عجیب را که بین دو کنارةٌ کوه قرار داشت گرفت. راه به علت وجود 
سایه‌های آنبوه کاج‌ها تیره به نظر می‌ ر سید و کمی سراشیب بود. همان جاڏ آورون "بود که 
ویرژیل؟ از آن سخن می‌گوید. ۱ 

ترزا که با دیدن این مناظر وحشی غیرمسکون از نو دچار ترس شده بوده بی‌آنکه 
حرفی بزند خودش را به راهنمایش می‌فشرد و چون می‌دید که او همچنان با 
۱- دام Lep‏ تماش فرانسوی (۱۷۸۷-۱۸۷۰۱), 5 

2- Schnetz 3- Averone ۱ 

۴- ت۷1 شاعر لاتین ( ۷۰-۱۹ پیش از میلاد مسیح). 


۲ راهزن‌روی 1 ۴۴۹ 


قدم‌های‌منظّم پیش می‌روده چون آرامشی عمیق چهرة او را درخشان می‌کرد ترزا هم 
نیروی آن را می‌یافت که هیجان خود را پنهان کند. 

ناگهان در ده قدمی آنها مردی ظاهر شد که به نظر رسید خود را از درختی که در پشت 
آن مخفی شده بود جدا می‌کند. تفنگش را به جانب وامپا نشانه رفت و گفت: 

- یک قدم پیش نیا والا کشته‌می‌شوی. وآمپا در حالی‌که ترزا بی‌آنکه وحشت خود را 
پنهان کند خود را به او می فشرده دستش را به حالت تحقیر بلند کرد و گفت: 

«-کافی است! آیاگرگ‌ها همجنسان خود را پاره می‌کنند؟ 

نگهبان پرسید: 

«- تو کی هستی؟ 

«- لوئیجی وامپا. چوپان مزرعهٌ سان -فلیس. 

«- چه می‌خواهی؟ 

«- می خواهم با همراهانت که در محوّطهٌ روکابیانکا! هستند حرف بزتم. 

«- پس دنبال من پی یا حالاکه محل را می‌دانی از جاو برو. من دنبالت هستم. 

وامپا به این احتیاط کاری راهزن لبخندی تحقیرآمیز زد. همراه ترز از جلو به راه افتاد 
و با همان قدم‌های محکم که او را تا آنجا رسانده بوه په راه خود ادامه داد. پس از پنچ 
دقیقه» راهزن اشاره کرد که توقّف کنند. 

دو جوان اطاعت کردند. 

راهزن سه پار فریاد کلاغ را تقلیدکرد. 

یک قارقار به این صدای سه گانه پاسخ داد. 

راهزن گفت: 

«- خوب» حالا می‌توانی به راهت ادامه دهی. 

لوئیجی و ترزا به راه ادامه دادند. به تدریج که پیش می‌رفتند» ترزا لرزآن تر می‌شد و 
خودش را بیشتر به عاشفش می‌فشرد. بالاخره از لابه لای درختان سلاح‌هایی را که ظاهر 
می‌شد و لوله‌های تفنگ را که می‌درخشید دیدند. 

محوّطهٌ روکابیانکا در قله کو ه کوچکی قرار داشت که قطعاً در قدیم یک آتشفشان بوده 
است؛ آتشفشانی که پیش از آنکه رموس" ورومولوس" آلب را ترک کنند و بیایند رم را 


1- Rocca Bianca 2- Remus 
ساسم طبق اساطیر رومی اپن دو برادر سازندگان رم هستند.‎ -۳ 


۰ د کنت دو مونت کر یستو 
بسازند» خاموش شده است. 

ترزا و لوئیجی به قله رسیدند و فوراً در مقابل حدود بیست نفر واهزن مسلح قرار 
گرفتند. 

تگیبان به راهزتان گفت: 

«آین جوان در چستجوی شماست و می خواهد پا شما صحبت کند.» 

کسی که در غیاب رئیس کفیل او بود پرسید: 

«- چه می خواهی به ما بگویی؟ 

(- می‌خواهم بگویم از شغل چوپانی خسته شده‌ام. 

«- می‌فهمم. آمده‌ای از ما بخواهی که در دستة ما باشی؟ 

چند تن از راهزتان که اهل فروزینواه پامپینارا" و آنانیی" بودنده و لوئیجی وامپا را 
شناخته بودند, با هم فریاد زدند: 

«- خوش آمده است. 

«- متشکرم. اما من چیز دیگری از شما می‌خواهم. 

راهزنان حیرت‌زده پرسیدند: 

2 چه چیزدیگری می‌خواهی؟ 

«-می‌خواهم کاپیتن شما باشم. 

راهزنان به قمقهه خندیدند. لوئیجی گفت: 

« من رئیس شماکوکومتو را کشنه‌ام و این لباس‌ها میراث آوست که پوشیده‌ام من 
ویلای سان -فلیس را آتش زدم تا لباس عروسی برای نامزدم به دست آورم. 

«یک ساعت بعدء لوئیجی وامپا به عنوان کاپیتن به جای‌کوکومتو انتخاب شد. 

فرانز رو به سوی دوستش کرد و گفت: 

- خوب آلبر عزیز. حالا شما راجح به همشیهری لوئیجی وامپا چه فکری می‌کنید؟ 

آلبر جوآب داد: 

س من می‌گويم که او یک اسطوره است و هرگز وجود خارجی نداشته است. 

پاسترینی پرسید: 

اسطوره چیست؟ 


1= Ferrusino 2» Panfinora 3- ھتاھ‎ 


۳ راهزن‌رومی ۲ ۴۵۱ 


فرائز جواب داد: 

- مپزیان عزیزء اگر بخواهیم به شما توضیح بدهیم» بحت طولانی می‌شود. حالا شما 
می‌گویید که استاد وامپا بساطش را در اطراف رم گسترده است؟ 

- با چنان شهامتی که هرگز هیچ راهزن دیگری تشان نذاده است. 

- آیا پلیس در صدد دستگیری او برنیامده است؟ 

- چراء ولی چه می‌شود کرد؟ آو در عین حال هم با چوپان‌ها رفیق است» هم با 
کشاورزان» هم با ماهیگیران تیبر" و هم با قأچاقچی‌های سواحل. وقتی در کوهستان به 
دنبالش میگردند» او دررودخانه است» دررودخانه تعقیبش می‌کنند؛ به وسط در یا می رود و 
چون تصوّر کنند به جزيرة دل جیگلیو» دل گانوتی" یا مونت کربستو پناه برده است 
می‌بینند که در آلبانو, تیوولی یا ریکچبا" ظاهر شده است. 

پا مسافران چه رفتاری دارد؟ 

- خیلی ساده است. برحسب اینکه مسافر در چه فاصله‌ای از شهر باشد, به او هشت 
ساعت. نوازده ساعت» یا یک روز مهلت می‌دهد تا غرامتش را بپردازد. سپس چون این 
مهلت به پایان رسید یک ساعت به عنوان ترخم صر می‌کند؛ در پایان دقیقۀ شصتم 
این فرصت اگر پول به او نرسیده باشد مغز زندانی را با اسلحه پریشان می‌کند یا 
خنجرش را در قلب او فرو می‌بردء و همه چیز به پایان می‌رسد. 

فرائز از دوستش پرسید: 

خوب آلبر. آی هنوز آماده‌اید که از راهبولوار خارجی شهر به دیدن کلیزه بروید؟ 

اگر جاده زیباتر باشد این آمادگی را دارم. 

در این لحظه ساعت نه ضربه نواخت. درشکه‌چی داخل شد و گفت: 

- عالیجناب‌هاء کالسگه منتظر شماست. 

فرانز گفت: 

- پس برویم به کلیزه. 

درشکه‌چی پرسید: 

- از دروازة دل پوپولو یا از داخل شهر؟ 

فرانز فرپاد زد: 
5 175 شطی که از وسط شهر رم میگذرد ‏ 

2- del Giglio 3- del Guanouti 4- Riecia 


۳۲ ا٦‏ کنت دو مونت کریستو 


از داخل شهر. ا زکوچه‌ها. 

آلبر در حال ی‌که از جا برمی‌خاست و سومین سیگارش را روشن می‌کرد گفت: 
عزیزم» در واقع من شما را شجاع تر از این می‌دانستم. 

هر دو جوان از پله‌ها پایین رفتند و سوار درشکه شدند. 


۳۴ 
ظهور 


فرانز حدٌ فاصلی يافته بود که آلبر به کلیزه یرسد. بی‌آنکه از برابر هیچ یک از ویرانه‌های 
باستانی بگذرد و در نتیجة بی‌آنکه تدارکات تدریجی حثی یک ذراع از حجم غول‌آسای 
مجشمه نرون بکاهد. این حذ فاصل عبور از راه سیستینا؛ گذشتن در زاویة راست از جلو 
کلیسای بزرگ سنت ماری, و رسیدن از جانب اورباناء سان -پپترو این -وپنکولی" تا ویا 
دل‌کولوسئو" بود. ۱ 

این نقشه مزیّت دیگری هم داشت: اینکه فرائز را به هیچ نحو از تأثیری که داستان 
روایت شده به وسیل ارباب پاسترینی بر او گذاشته بود منصرف نمی‌کرد. در این حکایت 
میزبان اسراآمیز او در مونت کریستو, دخالت داشت به این ترتیب فرانز در گوشۀ خود یله 
داده بود و دربارة هزار سؤال بی‌انتها که از خودش می‌کرد و هیچ جواب قانع کننده‌ای 
برایش نمی یافت می‌اندیشید. 

از طرفی هنوز مسأله‌ای‌وجود داشت که میزیانش, سندباد بحری رابه خاطر اومی‌آورد. 
و آن رابطه اسرارآمیز میان راهزنان و ملوانان بود. آنچه پاسترینی در باب پناهگاه وامپا بر 
روی قایق‌های ماهیگیری و زورق‌های قاچاقچیان گفته بود. آن دو راهزن کرس را که با 
ملوانان کشتی تفریحی شام صرف می‌کردند» و اینکه کشتی راهش را منحرف کرده و در 
پورتو -وکچیو کناره گرفته بودء فقط به نیت اینکه آنها را در کرس پیاده کنده به یادش 
می‌آورد. نأمی که میزبان او در مونت کریستو به خود داده بود و پاسترینی در هتل اسپانی 
آن را بر زبان آورده بود. ثابت می‌کرد که آن شخص همان نقش انسان دوستی را که در 
کرس انجام میداد در سواحل پیومبینوه ویستا وکچیا؛ استی" و گائت* از توسکان تا 
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۴ ا کنت دو مونت کر یستو 


اسپانیا اجرا می‌کند و چون تا آنجا که فرانز به یاد می‌آورده او خودش از تونس و پالرم! 
سخن گفته بوده معلوم می‌شد که این شخص دایره‌ای از روایط بسیار گسترده در اختیار 
دارد. 

این اندیشه‌ها با اینکه در روحیَّهٌ مرد جوان آثری شدید داشت. در لحظه‌ای که شبح 
غول پیکر کلیزه که از ماوراء شکاف‌های آن اشمه‌های پریده رنگ ماه مانتد دینگان اشیاح 
می درخشید در برابر او ظاهر شد. یکسره از میان رفت. درشکه در چند قدمی مزاسودان" 
متوفف شد. درشکه‌چی پایین آمد و در راگشود. دو جوان به پایین جستند و خود را در 
مقابل مردی راهنما یافتند که به نظر می‌رسید از زیر زمین بیرون آمده است. 

چون راهتمای هتل هم همراهشان آمده بود, حالا دو نفر راهنما داشتند. 

در رم ممکن نیست که انسان بتواند از داشتن راهنما رهایی یابد. غیر از راهنمای 
عادی که شما راء به محض آنکه پا به آستانة در هتل گذاشتید تصاحي می‌کند. و ترکتان 
نمی‌کند مگر زمانی که پا از شهر بیرون بگذار ید راهنمای خاصی هم هست وابسته به هر 
بنای مهم و به عقیدۀ من‌وابسته به هریگ از قسمت‌های یک بناء پس باید به این نتیجه 
رسید که گر درکولوسئو یعنی بنای باشکوهی که مارسیال" را به گفتن جملة معروفقش 
واداشت راهنما نداشته باشیم» نمی‌توانیم عظمت آن را دريابیم. جملۀ مارسیال این بود: 

«ا گر ممفیس "از برشمردن معحزات بدوی اهرامی که دیگر عجایب بابلش نمی‌داند 
بس کند. همه می‌بایست در پرابر این کار عظیم که آمفی‌تأتر سزارها بوده است» سر 
تسلیم فرود آورند؛ و تمام نواهای مشهور باید به هم بپیوندند تا این بنا را ستایش کنند.» 

فرانز و آلبر به هیچ وجه نکوشیدند که خود را از اسارت راهنمایان برهانند. از طرفی این 
کار مشکل‌بود زیر فقط راهنماها پودند که حْ داشتند بناها را با مشعل دور بزنند. پس دو 
جوان هیچ مخالفتی نکردند و دست و پابسته تسلیم راهنمایان شدند. 

فرانز این گردش ر می‌شناخت» زرا حذاقل ده پار آن ۳ انحام داده بود اما چون 
رفیقش تازه کار بود و برای نخستین بار پا به این بنای فلاو یوس وسپارین* می‌گذاشت او 
هم با شهامت پرحرفی‌های جاهلانه راهتمایان را تحقل می‌کرد. انسان تا هنگامی که 
این ویرانه‌های عظیم را که شکوه و جلالش به سیب تور معماآمیز ماه جنوب بیشتر 
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می‌شود ندیده باشد» هیچ تصوری از آن ندارد. 

پس تازه فرانز منفکرانه چندقدمی در زیردرهای داخلی راه رقته بود که آلبر به هدایت 
راهنمایانش واگذار شد که نمی خواستند از حق واداشتن او به دیدن همه جزئیات: حفر 
شیران» غرفة‌گلادیاتورها سکوی سزارها صرف‌نظر کتند. فرانز پلکانی نیمه ویران را 
گرفت و در حالی‌که آنها را رها کرده بود تا به راه قرینه‌دار خودادامه دهند. أو به سادگی رفت 
و در سای یک ستون» در برابر فرورفتگی که به او اجازه می‌داد غول سنگ خارا را با تمام 
وسعت باشکوه آن تماشا کنده نشست. 

تقریباً بک ربع ساعت بود که فرانز گمشده در سایة یک ستون آنجا نشسته بود و آلبر را 
که همراه دو مشعل‌دار از مخرج سیرکی که در طرف دیگر کلیزه قرار داشت بیرون آمده 
بود و پله‌پله به سوی محل‌های محافظت شده برای راهبه‌ها می‌رفت نگاه می‌کرد. 
ناگهان به نطرش رسید صدای افتادن سنگی را از پلکان مقابل آنکه او نشسته بود 
می‌شنود. شاید جدا شدن سنگی از پلکان» در زیر پای زمان عجیب نباشد اغا این سنگ 
به نظر می‌رسید که در زیر پای یک انسان کنده شده است و صدای پایی به دنبال آن به 
گوش او رسید. هرچند کسی که راہ می‌رفت منتهای کوشش را به کار می‌برد که پایش صدا 

پس از لحظه‌ای مردی که از پلکانی که بالای آن مقابل فرائز قرار داشت و با نور ماه 
روشن شده‌بود. بالا می‌آمد. ظاهر شد. ولی چهرة او که در سایه قرار داشت دیده تمی‌شد. 
این شخص می‌توانست مانند او مسافری باشد که تفکراتی در تنهایی را به شنیدن 
وراجی‌های بی‌معنی راهتمایان ترجیح می‌دهد. در این صورت ظاهر شدن او چیزی 
نداشت که توجه فرانز را جلب کند اما تردیدی که مرد با آن آخرین پله‌ها رابالا آمدءروشی 
که با آن چون به محوّط پاگرد رسید متوقف شد و به نظر رسید که گوش می‌دهد, ثابت 
می‌کرد که او با نیت خاضی آنجا آمده است و منتظر شخصی است. فرانز با حرکتی 
غریزی, تا آنجا که توانست خودش را در پشت ستون مخفی کرد. 

در ده قدمی محوطه‌اي که آنها هر دو در آن قرار داشتند. دهانه‌ای گرد شبیه به دهانة 
چاه, در سقف محوطه وجود داشت که اجازه می‌داد آسمان پرستاره دیده شود. 

در اطراف این دهانه که شاید صدسال بود تور ماه را از خود عبور می‌داده خارهایی 
روییده بود که قطعات شکننده و سبز آن در زیر لاجورد کمرنگ آسمان از هم جدا می‌شد. 
در این حال گیاهان بزرگ خزنده» پیچک‌های انبوه از ایوان فوقانی آويخته بود و همچون 
طناب‌های شناور تکان می‌خورد. 


۶ ا کئت دو مونت کریستو 


شخصیتی که ورود معتاگونه‌اش توجّه فرانز را جلب کرده بوه در سایه روشن قرار 
داشت و فرائز نمی توانست خطوط چهره او را تمیز دهد. با این حال آن‌قدر تاریک نبود که 
لباس مرد دیده نشود. او خود را در بالا پوش قهوه‌ای بزرگی پیچیده بود که دامن آن به 
روی شائ چپش قرار داشت و قسمت پابین صور تش رامی پوشاند؛ و کلاه لبه پهنی که به 
سر داشت قسمت بالای چبره‌اش را مخفی می‌کرد. فقط انتهای لیاسش به وسیله‌نوری 
که اریب از دهانۀ سوراخ سقف به پایین می تأبید روشن شده بود. و اجازه میداد شلوار سیاه 
رنگ او که به طرزی دلپسند پو تین ورنیش رآدور می‌گرفت دیده‌شود. ‏ 

این مرد به‌طور قطع اگر از شراف نبود» حذافل به اجتماع سطح بالا تعلق داشت. 
سازد. در این وقت صدایی خفیف از روی ایوان فوقانی شنیده شد. سایه‌ای به نظر رسید 
که جلو عبور نور رأگرقت» مردی در روزنةدمانه ظاهر شد, نگاه نافذش را به ظلمت دوخت 
و مرد بالا پوش‌دار را دید. فوراً دست خود را به مشتی از گیاهان آويخته و پیچک‌های 
شاور گرفت و با چالاکی به پایین شر خورد. هنگامی که به چهار قدمی زمین رسیده با 
سیکیبه روی محوطه جست زد این یکی لباس کامل یک ماواءشعیرومی را داشت و 
با لهجهٌرومی گفت: 

- عالیجناب. عذر می‌خواهم از اینکه شما را منتظر گذاشتم. با این حال بیش از چند 
دقیقه تأخیر ندارم. هما کنون ساعت کلیسای سن - ژان -دو لاتر' ده ضربه نواخت. 

مرد خارچی با زبان خالص توسکان جواب داد: 

- من زود رسیدم» شما تخیر نداشتید. پس دنبال تشریفات نرویم. حدس می‌زنم که 
اگر هم مرا منتظر گذاشته باشید به علّت مسائلی خارج از ارادة شمابوده است. 

حق با شماست عالیجناب. من از قصر سنت - آنژ" می‌آیم و به زحمت توانستم با 


- یکی از کارکنان زندان است که من به او ماهیانهٌ مختصری می‌دهم تا بدانم در 
داخل قصر حضرت قدّیس چه می‌گذرد. 
- آه, می‌بینم که مرد محتاطی هستید. 
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- چه می‌شود کرد عالیجناب. آدم نمی‌داند چه پیش می‌آید. شاید من هم‌روزی مثل 
این پپینوی" بدیخت گیر افتادم. آنوقت به موشی احتیاج پیدا می‌کنم که چندتایی از 
حلقه‌های زنجیر زندانم را بجنود. 

حالا چه اطلاعي پافتید؟ 

روز سه شنیه ساعت دو بعد از ظهرء همان طور که رسم شروع جشن‌های بزرگ در رُم 
است. دو نفر اعدام می‌شوند. یکی از محکومان مازولا تواست. مردی شقی که کشیشی را 
که او را پرورده بوده کشته است و شایستة هیچ ترخمی يست اورا به دار می‌زنند. دومی 
راگردن می‌زنند و این یکی پپینو بیچاره است. 

_ چه می‌شود کرد عزیزم. شما چنان وحشتی نه تنها در حکومت پاپ بلکه حتی در 
کشورهای سلطننی همجوار به وجود آورده‌اید که آنها می خواهند هرطور هست زهرچشم 
بگیرند. 

-ولی پپینو حتّی از اعضای گروه من نیست. چوپان بیچاره‌ایست که کاری نکرده 
است جز اینکه برای ما مواد غذایی تهیته می‌کند. 

این کار او را درست شریک جرم شما می‌کند. می‌بینید که تسبت به او شفقت 
کرد‌اند» زرا به جای آنکه فرقش را بکوبند» چنانکه با شما اگر گرفتار شوید خواهند کرد. 
رضایت داده‌اند که فقط سرش را قطع کنند,به این ترتیب لذایذ مردم را منوع می‌کنند و 
برای هر نوع سلیقه, نمایشی به وجود می‌آورند. 

مردی که لباس شطنشینان داشت گفت: 

کسی را که من حمایت می‌کنم انتظار چنین مجازاتي ندارد. و نباید محازات شود. 

- دوست عزیز. آجازه بدهید بگویم که شما به نظر من دارید دست به عملی جنون آمیز 
می‌زنید. 

- من برای نجات دادن مرد بدبختی که به خاطر کمک به گروه ما دچار دردسر شده 
است. دست به هر کاری می‌زنم. به مریم قسم که آگر من برای این جوان شجاع کاری 
اتبجام ندهم. خودم را یک بی‌غیرت احساس می‌کنم. 

- چه کاری می خواهید بکنید؟ 

- حدود بیست نفر مرد در اطراف میدان مستقر می‌کنمم, در لمحظه‌ای که محکوم را 
می‌آورنده با علامتی که من خواهم داد همگی یکباره با خنجر به نگهبانان حمله می‌کنيم 
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و محکوم را می‌رباييم. 

این کار به نظر من خطرناک است» تصوّر می‌کنم که به‌طور قطع نقشة من بهتر از 
مال شما باشد. 

- نقشة شما چیست عالیجناب؟ 


- من ده هزار پیاستر به شخصی که می‌شناسم می دهم و او کاری می‌کند که اعدام 
پپیتوبه سال آینده موکول شود. سپس در جریان سال» هزار پیاستر دیگر به کس دیگری 
که می‌شناسم می‌دهم تاو را از زندان فراردهد 

- به موققیّت این نقشه یقن دارید؟ 

- عزیزم» باید به شما بگوبم که من به تنهایی با پول بیش از آن انجام می‌دهم که 
شما و تمام مردانتان با ختجرهاء نفنگ‌ها و هفت‌تیرضایتان. پس کار را بگذارید به عهدةٌ 
من ۳ 

- چه بهتر از این.ولی اگر شما شکست خوردید ما خودمان را آماده نگه می‌داريم. 

اگر دنتان می خواهد خود تان را آماده نگه دارید, ولی مطمتن باشید که من تعویق 
حکم را به دست می‌آورم. 

- پس فردا سه‌شتبه است. توچه کنید که شما فقط فردا را دارید 

بله. ولی هر روز بیست و چهار ساعت و هر ساعت شصت دقیقه و هر دقيقه شصت 
ثانیه است. در طول هشتاد و شش هزار و چهارصد تانیه کارهای زیادی می شود انجام داد. 

عالیجناب, اگر شما موق شوید. ما چگونه اطلاع پیدا می‌کنیم؟ 

- خیلی ساده است. من سه پنجرة آخر کاخ‌روسپولی" را اجاره‌کردهام .گر حکم تعلیق 
را په دست آوردم. به دو پنجرۀ طرفین پردۀ تافته زرد آویخته خواهد شد و پردة وسط از 
تافتة سفید خواهد بود که صلیبی سرخ در میان آن است 

عالی است. ت شما تمیق نامه را به وسیلة چه کسی برای دژخیم خواهید فرستاد 

شما یکی از مردان خودتان را لیاس تؤابین بپوشالید و نزد من بفرستید. من 
تعویق‌تامه را به او می‌دهم و او به خاطر لیاسی که به تن دارد تا پای دار می تواند برود و 
فرمان پاپ را به رئیس مذهبی مراسم بدهد. آن شخص قرمان را به دژخیم رد می‌کند. 
ولی قبلا به پپینو اطلاع بدهید تا مبادا از شذت ترس بمیرد یادیوانه شود؛ چون در این 
صورت پولی که براپش خرج می کنیم به هدر می‌رود. 
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- عالیجناب» من نسبت به شما کاملاً جان نثارم و شما این را می‌دانید, این طور 
نیست؟ 

- حاقل این امید را دارم. 

- بسیار خوب. آگر پپینو نجات یابد, از این پس علاوه بر جان نثاری, اطاعت محض 
از جانب من خواهید داشت. 

- عزیزم. در آنچه می‌گوبی تأمل کن؛ شاید روزی آن را به خاطرت بیاورم. چون من 
هم ممکن است روزی به تو احتیاج پیدا کنم. 

- در این صورت شما مرا در لحظة احتیاج خواهید یافت. همان گونه که من شما رادر 
آن ساعت می‌یابم. اگر شما در آن سر دنیا هم باشید کاری ندارید جز اینکه به من 
بنویسید: «اين کار رأ بکن.» و من آنجام می‌دهم. سوگند به... 

- ساکت: صدایی می‌شنوم. 

ایتها مسافران هستند که با نور مشعل از کلیزه دیدار می‌کتند. 

- لزومی ندارد که ما را با هم ببینند. این راهنماهای جاسوس ممکن است شما را 
بشناسند و دوست عزیزء دوستی شما هر قدر شراقتمندانه باشد. اگر ما را آن‌طور که هست 
با هم مرتبط بداتند از آن می ترسم که تا حدّی از اعتبار من بکاهد. 

- پس اگر تعویق را به دست آوردید؟ 

- پردةوسط سفید با یک صلیب سرخ خواهد بود. 

-اگر به دست نیاوردید؟ 

- هر سه پرده زرد می‌ماند. 

- آتگاه... 

دوست عزیز, آنگاه شما می‌توانید به میل خودتان با خنجر بازی کنید. به شما این 
اجازه را می‌دهم و خودم در محل خواهم بود تا نتیجة کار شما را ببینم. 

- خداحافظ عالیجناب. من به شما اطمینان دارم» شما هم به من اطمینان کنید. 

مرد شطنشین پس از گفتن این کلمات از جاتب پلکان داخلی ناپدید شد. ناشناس که 
چهره‌اش را بیش از پیش با بالا پوش می پوشاند از دو قدمی فرانز گذشت و به وسیلة 
پلکان خارجی داخل رن" شد. 

انیه‌ای بعد فرانز تام خود را شنید که در زیر سقف انعکاس می‌یافت: آلبر بود که او را 


۱- ۸6 محل کشتی‌گیری و مبارزه. 


۰ د کنت دو مونت گر یستو 


صدا می‌کرد. 

فرانز صبر کرد تا آن دو مرد دور شونده سپس به آلبر جواب دادء در حالی‌که برایش متم 
نبود که آن دو نفر بدائند شاهدی داشته‌اند. که هرچند چهره‌شان را ندیده است» کلمه‌ای از 
سختانشان را نشنیده نگذاشته است. 

ده دقيقة بعد فرانز در راه بازگشت به هتل اسپانیا با بی توجهی آشکار به شرح استادانة 
آلبر دربارة پلین و کالپورینوس" و تورهای زینت شده با میخ‌های آهنی که مانع پریدن 
حیوانات درنده به روی تماشاچیان می‌شد. گوش می‌داد. می‌گذاشت آلبر حرقش را بزند, 
بی‌آنکه با او مخالفت کند. عجله داشت تنها شود و بدون حواس پرتی به آنچه در برابرش 
اتفاق افتاده بود بیندیشد. 

یکی از این دو مردبه طور مسلم برای او بیگانه بود و تخستین بار بود که فرانز او را 
میدید و صدایش را می‌شنید. اما در مورد آن دیگری این‌طور نبود؛ هرچند فرانز چهرة او 
را که دائما در سایه مخفی, با به وسیلۀ بالا پوش پنهان شده بود تشسخیص نداد ولی 
آهنگ صداء بار ازلی‌که آن راشنیده بود بیش از آن بر او اثرگذاشته بود که بتواند در براپر او 
انعکاس یابد بی‌آنکه فرانز آن را بشناسد. بخصوص در لحن طنزآمیز مرد, آهنگ زیر و 
زنگ‌داری وجود داشت که او را در خرابه‌های کلیزه مانند غار مونت کریستو از چا پرانده 
بود, 

پس فرانز مطمئن بود که این مرد کسی نیست جز سندباد بحری, کنجکاوی که این 
مرد در فرانز برانگیخته بود چنان شدید بود که او در هر فرصت دیگری حاضر بود آشنایی 
دهد اتا در این موقعیّت بخصوص»گفنگویی که شنیده بود خصوصی تر از آن بود که فرانز 
نداند حضور أو در این لحظه ناخوش آیند است. پس به‌طوری که دیدیم گذاشت تا آن مرد 
دور شود ولی به خودش وعده داده بود که اگر بار دیگر این مرد را ملاقات کندء فرصت تازه 
را مانند اؤلی از دست نخواهد داد 

فرانز زیادتر از آن مشغولیّت فکری داشت که بتواند به راحتی بخوابد. شب او به تفکّر 
درباره موقعیّت‌هایی که به مرد غارنشین و ناشناس کلیزه ار تباط می یافت و تمایلی که او را 
وامی‌داشت از این دو شسخحصیّت یک فرد بسازد. گذشت. فرانز هرچه بیشتر می‌آندیشید در 
این عقیده راسخ تر می‌شد. 

چون روز فرا رسید به خواب رفت و به این دلیل خیلی دیر بیدار شد. آلبر همچون یک 


1- Plime 2- Calpurinius 


۴ ظهور ۵ ۲۶۱ 


پاربسی واقعی پیش‌بیتی‌های خود را برای شب انجام داده بود. کسی را فرستاده بود تا در 
تآتر آرژانتینا یک لژ بگیرد. 

فراتز چندپن نامه داشت که می‌بایست برای فرانسه بنویسد. پس درشکه را برای تمام 
روزبه آلبرواگذاشت. 

ساعت پنج بعد از ظهر آلبر باژگشت. همه سفارش نامه‌هایی را که داشت په مقصد 
رسانده, برای هم شب‌های خود دعوت شده و همه رُم رأ هم دیده بود. 

برای آلبر یک روز کفایت کرده بود که همه این کارها را به انجام رساند؛و حثّی فرصت 
یافته بود تا دربارة نمایشنامه‌ای که بازی می‌شد و هنرپیشگانی که آن را اجرا می‌کردند 
اطّلاعاتی به دست آورد. 

اسم نمایشنامه پاریزینا' بود و نام هنر پیشگان کوزلی موریانی "و سپیچ "بود. 

از قرار معلوم دو جوان ما چندان بد نیاورده بودند. آنها می‌رفتند تا در یکی از بهترین 
اپراهای مشهور لوچیا دی لامرمور "که به وسیلةٌ سه تفر از بهترین هنرپیشه‌های ایتالی 
بازی می‌شد حضور یابند. 

آلبر نتوانسته بود خودش را با تأتر ایتالیا که نه بالکن دار د نه لژ سر باز به عنوان کسی 
که همیشه جایگاهش در بهترین تأترهاو اپراهای پاریس محفوظ است عادت دهد.ولی 
این مسأله مانع از آن نمی‌شد که وقتی با فران به اپرا می‌رفت. لباس مجلل بپوشد. هرچند 
زحمتی بود ببهوده, چرا که باید با شرمساری برای یکی از شایسته‌ترین خوش‌پوشان 
پاریسی» اعتراف کرد که در متت چهارماهی که آلبر ایتالیا را از زیرپا در کرده بود هیچ 
واقعۀ عشقی برایش پیش نیامده‌بود. 

آلبرگاهی می‌کوشید که این جریان را به شوخی برگزار کند. اقا در باطن به شذّت دلگیر 
بود.اوء آلبردومورسرفه یکی از دلپسند ترین جوانان, هنوز کاری صورت نداده باشد! مسأله 
بیشتر از آن چهت نگرانش می‌کرد که بر حسب عادت محجوبانة هموطتان عزیز ما آلبر 
از پاریس با ابن اطمینان حرکت کرده بود که می‌رود تا در ایلیا مورد توجه فوق‌العاده قرار 
گیردو چون بازگردد, با برشمردن لذت‌های خود در ولوار گان*شادی بیافریند. 

افسوس, هیچ واقعه‌ای رخ نداده بود. کنتس‌های اهل ژن» فلورانس و ناپل نه به 
شوهرانشان» بلکه به عشاقشان وفادار مانده بودند و آلبر این اطمینان بیرحمانه را 


1- Parisina 2- Coselly Moriani 3- Spech 
4- Luccia di Lammermmoor 5- Gant 


۲ ت گنت دو موقت کرپستو 


پذیرفته بود که زنان ایتالیا مزیتی بر زنان فرانسوی دار ند اینکه در پی‌وفایی خودوفادارند. 

نمی‌خواهم یگویم که در ایتالیا مائند هرجای دیگر استفناوجود ندارد. به هر حال آلبر 
نه تنها مصاحبی برازنده بود, بلکه شوخ‌طبع و از آن گذشته ویکونت هم بود. درست است 
که اشرافیّت این خانواده تازه بود اما آمروز دیگر کسی درصدد نیست بداند اشرافیّت 
مربوط به ۱۳۹۹ است یا ۱۸۱۵ آز هم اینها گذشته آلبر سالیاته پنجاه هزار لیور عایدی 
داشت و این میلغ بیش از آن است که برای مد روز بودن در پاریس ضروری است. یتابراین 
تا حى برایش تحقیرآمیز بود که هنوز در هیچ یک از شهرهایی که از آنها گذشته بود. 
به‌طور جذی مورد تو جه کسی وآقع نشده باشد. 

آلبر حساب می‌کرد که باو جود شروع کار ناوالء که در تمام کشورهأی‌روی زمین که این 
مراسم باشکوه را تر تیب می‌دهندء جذی ترب ین افراد هم به نوعی رفتار سیک‌سرانه دست 
می‌زنندء او زمان از دست رفته را در رُم جبران خواهد کرد. بنابراین چون کارناوال فردای 
آن روز شروع می‌شدء لازم بود که البر طرح خود را پیش از افتتاح کار ناوال بریزد. 

به این منظور بود که آلبر یکی از لژهای نآثر را که کاملاً در معرض دید قرار داشت 
اجاره کرده و برای رفتن به آن لباسی برازنده پوشیده‌بود. لژ در ردیف ال قرار داشت, باید 
گفت که سه ردیف ول به یک اندازه اشرافی است و به این دلیل آنها را ردیف‌های تجبا 
می‌نآمند. بعلاوه. این لژ که دوازده نفر به راحتی می‌توانستند در آن بنشیننده برای دو 
دوست کمی آرزان تر از یک لژ چهارنقره در تآتر آمبیگو! تمام شده بود. 

البر امید دیگری هم داشت: اینکه اگر او بتواند در قلب یک کنتس زیبای رومی راه 
یابد. این مسأله او راب طور طبیعی به داشتن چایی در کالسکه هدایت می‌کند؛ و در نتیچه 
می تواند کارناوال را از فراز وسیلة نقلیه‌ای اشرافیء یا از بالکن یک پرنس تماشا کند. 

همه این آندیشه‌ها آلبر را از هميشه بشاش تر می‌کرد. او پشت به هنر پیشگان داشت. 
تا نیمه از دیوارة لژ خم شده بود و بادوربینی که شش انگشت درازای آن بود همذ زان زیبا 
را تماشامی‌کرد. 

این کار هیچ کدام از ماهرویان را وانداشت که حثی با نگاهی حاکی از کنجکاوی به 
حرکاتی که آلبر به خود می‌دادء پاداشی بدهند. 

در واقع هرکس دربارة کارهایش, عشق‌هایش» خوشی‌هایش, از کارناوالی که فردا 
شروع می‌شده از هفتۀ مقس که در پیش بود صحبت می‌کرد. بی‌آنکه توجهی به 


۱- Ambîigu 


۴ ھور ۹ ۴۶۳ 


هترپیشگان یا به نمایشنامه داشته باشد به غیر از زمان‌هایی مشخص که هرکس در آن 
روی می‌گرداند تا یا قسمتی از آواز کوزلی را که نکته‌هایی درخشان داشت مورد تمجید 
قرار دهد یا برای آنکه سپیچ را تحسین کند. سپس از نو مکالمات خصوصی راه عادی 
خود را بازمی یافت. 

نزدیک به آخر پرده اوّل, در لژی که تا آن زمان بسته مانده بود باز شد و فرانز خانمی را 
دید که در باریس آفتخار آن را يافته بود که به او معزفی شود؛ و تصوّر می‌کرد هنوز در 
پاریس است, خانم داخل لز شد البر حرکت حاکی از تعجب دوستش رادید رو به سوی او 
گرداند و گفت: 

مگر شما این خانم را می‌شناسید؟ 

بله. به نظر شما چطور است؟ 

- جذاب. و بلوند. چه موهای قشتگی! آیا او فرانسوی است؟ 

- نهء ونیزی است. 

- آسمش چیست؟ 

- کنتس .»4 

آلبر فریاد کشید: 

هه اسمش ۳ شنیده‌ام. می‌گو بند او همان اندازه که زیباست. خوش فکر هم هست. 

وقتی فکرش را می‌کنم که در آخرین مجلس رقصی که مادام‌دوویلفور ترتیب داد او هم 
آنجا بود و من می‌توانستم به او معزفی شوم و اهمال کردم به این نتیجه می‌رسم که واقعاً 
ناشی هستم؟ 

- حالا می‌خواهید من این اشتباه را جبران کنم؟ 

- آیا شما با او آن‌قدر آشنایی دارید که مرا به لژ او ببرید؟ 

- در طول زندگی افتخار داشته‌ام که سه یا چهار بار با او حرف بزنم. ولی این مقدار 
کافی است که معزفی شما به او تاشایست نباشد. 

در این زمان کنتس فراتز رادید. با دست آشاره‌ای پر از لطف به او گرد و فرانز با خم 
کردن سر به او پاسخ گفت. 

- آه» عزیزم. تصوّر می‌کنم میانهاو با شما خیلی خوب است. 

این همان چیزی است که شما را به آاشتباه می‌آندازد و همین است که ما 
فرانسوی‌ها راوامی‌دارد که در خارج از فرانسه مر تکب هزار کار ابلهانه شویم: ما همه چیز 


۴ د کت دو موتت کریستو 


را از نقطه نظر پاریسی خودمان نگاه مي‌کنيمء در اسیانیا و ایتالیء هیچوقت نباید 
صمیمیت افراد را با آزادی روابطشان اشتباه کرد. کنتس و من فقط از مصاحبت هم لذت 
می‌بریم. همین 

آلبر خنده کنان پرسید: 

با رابطة قلبی؟ 

نه» فقط روانی 

در چه موقعیتی بااو آشنا شدید؟ 

- دردیداری از کلیزه» مثل همان که با هم انجام دادیم. 

درنور ماه؟ 

-_بله. 

تلها؟ 

تقریبا 

با هم از چه حرف زدید؟ 

- از مرده‌هاء 

- آه, خیلی میج است. ولی به شما قول می دهم که من اگر سعادت آن را داشته باشم 
که در چنین فرصتی مصاحب کننس زیبا باش با او فقط از زنده‌ها حرف می‌زنم. 

- شاید همین اشتباه شما باشد. 

- تا آن زمان برسد, شما همان طور که وعده دادید مرا به او معزقی می‌کنید؟ 

- همین حالاء به محض اینکه پرده پایین آمد. 

این پرده اول چقدر طولانی است! 

- پایان پرده راگوش بدهید. خیلی زیباست وکوزلی آن را به گونه‌ای ستایش‌انگیز 

می‌خواند. مکالمات بسیار دراماتیک است. 

بالاخره پرده پا خشنودی کامل ویکونت دومورسرف پابین آمد. البر گلاهش را 
برداشت موهایش را به سرعت با دست مرئب کرد کراواتش و دکمه سردست‌هایش را 
مورد دقفت قرار داد و به فرانز حالی کرد که منتظر اوست. 

چون از طرفی کنتس هم به فان که مراقب اوبود, با اشاردای حالی کرد که مقدمش 
گرامی است: فواتز در جلب رضایت البر درنگ نکرد» با طی کردن یک نیم دایره» در 
حال یکه دوستش به دنیال او بود و از این فرصت برای مرتّب کردن چین‌های پیراهن و یقه 
برگردان اش تاه کرد ار در از مار چیهار را که در اشغال کنتس بود کوبید. 


۳ ظهور ت ۴۶۵ 


فور مرد جوانی که در کنار کنتس, در قسمت جلو لژ نشسته بود» ازجا برخاست و طبق 
سم معمول ایتالیا جایش را به تازه‌وارد واگذاشت:, که به نوبةٌ خود می‌بایست اکر 
دیدارکننده تازه‌ای آمد» جایش را به او واگذارد. 

فرانز آلبر را به عنوان یکی از ممتازترین جوانان فرانسوی, از جهت مقام اجتماعی و 
خوش‌صحیتی به کنئس معرّفی کرد؛ و این عین واقعیّتِ بو زیرا لبر در پاریس و در 
محیطی که می‌زیسته معاشری بی‌نظیر بود. فرانز افزود که چون دوستش نتوانسته است 
آز اقامت کنتس در پاریسء برای آشنا شدن بااو استفاده کند. از فرانز خواسته است که این 
خطا را جبران کند؛ و آوکه خود نیاز به یک معرّف نزد کنتس داردء این مأموریّت را پذیرفته 
است و از کنتس تقاضا دارد جسارت او را ببخشد. 

کننس سالامی جذاب به آلبر داد و دستش را به جانب فرانز دراز کرد. آلبر بنا به دعوت 
کننس» در ردیف جاو جای خالی را اشغال کرد و فرانز در ردیف دوم پشت سر کنتس نشست. 

آلبر برای مکالمه موضوع جالبی یفته بود: دربارة پاریس و آشنایان مشترکشان با 
کنتس صحبت می‌کرد. قرانز که دید آلبر راه خود را یافته است. او را وا گذاشت: دوربین 
بزرگ او راگرفت و به تفخص در سالون پرداخت. 

در قسمت جلو یک لژ که در ردیف سوّم مقابل آنا قرار داشت» زنی بسیار زیبا که باس 
یونانی پوشیده بود و در آن چنان راحت به نظر می‌رسید که معلوم بود لباس عادی اوست» 
تنها نشسته بود. 

پشت سر آوء در سایه» اندام مردی که دیدن چهره‌اش غیرممکن پود دیده می‌شد. 

فرانز گفتگوی آلبر را قطع کرد تا از کنتس بپرسد که آیا او این زن زیبای یونانی را که 
شایسته است توخه زن و مرد را جلب کند می‌شناسد پا نه. کنتس جواب داد: 

- نه. فقط می‌دانم که از شروع فصل در رم زندگی می‌کند» زیرا به هنگام افتتاح تاثر او 
را در همان جایی که حالا هست دیدم» و از یک ماه پیش تا حال» حتی یک نمایش را هم 
آز دست نداده است. گاه همراه مردی است که هم | کنون با اوست و گاه فقط مستخدمی 
سیاه‌پوست را به دنبال دارد. 

فراتز پرسید: 

- کنتس» شما او را چگونه می‌یایید. 


س فوق‌العاده زیباست. مدورا! قاعدتاً می‌بایست شبیه به این زن بوده باشد. 
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۶ د گنت دو مونت کریستو 


فرانز و کنتس لبخندی رذ و بدل کردند. کنتس به گفتگو با آلبر ادامه داد و فرانز به نگاه 
کردن زن یونانی بادوربین. 

پرده به روی رقص باله بالا رفت. یکی از باله‌های زیبای ایتالیایی بود که به وسيلة 
هانری" مشهور به روی صحنه آمده بود. این شخص به عنوان اقلیم‌شناس در ایتالیا 
شهرتی زیاد کسب کرده بود که بدبختانه آمد و آن را به خاطر تأتر دریایی از دست داد 
یکی از آن باله‌ها بود که در آن همه بازی‌کتان از هنرمنداوّل تا آخرین سیاهی لشگر 
فعالعّتی هم‌سان دارند: صد و پنجاه نفر در آن واحد همان حرکات را می‌کنند, همان دست 
یا همان پا را بلند می‌کنند. اسم این باله پولیسکا" بود. 

فرانز بیش از آن به تماشای یونانی زیبا مشغول بود که به باله, هر قدر هم جالب توجه 
باشدء بپردازد. آن زن آشکارا از تمایش لذت بسیار می‌برد که درست نقطۀ مقابل 
بی توجهی شخصی يود که پشت سر او قرار داشت» و تمام مذتی که شاهکار آقلیم‌شناس 
به طول انجامید هیچ حرکتی نکرد؛ و به نظر می‌رسید که با وجود سر و صدای جهتمی 
ترومپت‌هاء سمبال‌ها و کلاه‌های چینی" هیأت ارکستر» او لذت ملکوتی خوابی آرام و 
شیرین را می‌چشد, 

بالاخره باله به پایان رسید» پرده در میان دست‌زدن‌های سرسامآور تماشاچیان فرود 
آمد. 

میان پرده‌ها در ایتالیا به لطف این قطع کردن ایرا با یک باله» کو تاه است. آوازخوانان 
در هنگام رقص بالرین‌ها وقت کافی یرای تعویض لباس و استراحت دارند. بتابراین پردۂ 
دوم فوراً شروع شد. با الین ضربة ارشه فرانز مرد به خواب رفته را دید که با نی خود را 
راست می‌کند و به زن یونانی نزدیک می‌شود. زن روی گرداند چند کلمه با مرد حرف زدو 
از نو آنج‌هایش را به جلو لژ تکیه داد 

چهرۀ مرد هنوز در سایه بود و فراتز تمی‌توانست هیچ یک از اعضای صورت او را 
تشخیص دهد 

پرده بالا رفت» ناچار توجّه فرانز به جانب هنرپیشگان جلب شدء چشمانش لحظله‌ای 
لژ زن زیبا را ترک گفت نا به صحته دوخته شود. صحته با یک دوصدایی رژیایی آغاز شد: 
پاریزینا به حالت خوابیده, راز عشقش را به اوکو" در خواب برای آزو" فاش می‌سازد. شوهر 
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۴ میور بے ۴۶۷ 


که از خیانت زن آگاه شده است. او را از خواب بیدار می‌کند تا نتقام آینده‌اش را به او اعلام 
کند. 

این دو صدایی یکی از زب ترین»پرمتی‌ترین, وهولناګ رین قسمت هاي ا 
از قلم بارور دونیزتی" تراوش کرده است. فرانز بار سوم بود که آن را می‌شنیده هرچند او را 
نمی‌شد یک عاشق پرحرارت موسیقی محسوب داشت با این حال این قطعه اثری 
عمیق بر او گذاشت و موجب شد که آو دست زدنش را به تحسین همۀ سالون بیفزاید. 
هنگامی که دستش آماده دست زدن می‌شد. از حرکت بازایستادء و کلم تحسیئی که 
می خواست از دهانش خارج شود روی لب‌هایش باقی ماند. 

مردی که در لژ بود برخاسته و کاملا [پستاده بود. سرش در روشنایی قرار داشت. و فراتز 
ساکن اسرارآمیز غار مونت کریستو را می‌دید. همان بود که شب گذشته ائدام و صدایش را 
در خرابه‌های کلیزه تشخیص داده بود. 

دیگر شکی وجود نداشت. مسافر عجیب ساکن رُم بود. قطاً حالت چهرة فرانز با 
اضطرابی که این دیدار دراو برمی‌انگیخت هماهنگی داشت. زیرا کنتس او را نگریست و 
به قهقهه خندید. از او پرسید که چه اثفاقی افتاده است. فرانز جواب داد: 

- خانم کنتسء لحظه‌ای پیش از شما پرسیدم که آیا آن زن یونانی را می‌شناسید یا 
نه. حالا از شما می‌پرسم آیا شوهرش را می‌شناسید؟ 

-نه بیش از زن. 

- آیا به او توجّه کرده‌اید؟ 

- این سوّالی فرانسوی است. می‌دانید که برای ما زنان ایتالیایی» مردی در دنیاوجود 
ندارده جز آن مرد که دوستش داریم. 

- درست است. 

کنتس در حالی‌که دست می‌زده و در همان حال دوربین آلبر را که به چشم داشت به 
طرف لژ می‌گرداند گفت: 

- در هر حال این مرد باید به تازگی از زیر خاک بیرون آمده باشد. مرده‌ایست که با 
اجازذگورکن ازگور خارج شده است. چون به طرزی وحشتناک رنگ پریده به نظر هی رسد 

او همیشه همین طور است. 

- پس شما او را می‌شناسید. حالا توبت من است که از شما بپرسم او کیست. 
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۸ د کنت دو مونث کر پستو 


- خیال می‌کنم او را دیده باشم. قیافه‌اش برایم آشناست. 

کنتس چنانکه گویی لرزشی از رگ هایش می‌گذرد» حرکتی به شانه‌های زیبای خود داد 
و گفت: 

- در وآقع کسی که یکبار چنین مردی را ببینده هرگز او را فراموش نمی‌کند. 

بنابراین آنجه فرانز احساس کرده بود, مختص به او نیوده زیرا کس دیگری هم همین 
احساس را بیان می‌کرد. 

فرانز پس از آنکه کنتس دوربین را از آو گرفت و بار دیگر مرد رانگریست. از او پرسید: 

- شما دربارة این مرد چه فکر مي‌کنید؟ 

- به گمان من این مرد لرد روتون" است. بااگوشت و استخوان. 

در واقع این خاطرة تازه بایرون» فرانز را به فکر فرو برد: ا گر مردی می‌توانست فرانز را 
معتقد به وجود خون‌آشام‌ها کند» همین مرد بود. 

فرانز در حالی‌که از جا برمی خاست با خود زمزمه کرد: «باید بدانم أو کیست.» 

کنتس فریاد زد: 

- مرا ترک نکنید. می‌خواهم که شما مرا به خانهام برسانید. شما را نگه می‌دارم. 

فرانز حیرت‌زده پرسید: 

- شما می‌ترسید؟ 

-گوش کنید. بایرون برای من سوگند یاد کرد که به موجودیّت خون آشام‌ها معتقد 
است. گفت که خودش آنها ر دیده است» چهره‌شان ۳ برایم تر سیم کرد» کاملا همین 
است. موهای سیاه» چشمان درشت و درخشان از شعله‌ای عجیب. پریدگی رنگ؛ و بعد 
توجّه داشته باشید که او همراه زنی است که مثل زن‌های دیگر نیست... یک خارجی» یک 
یونانی, یک غیرکا تولیک... شاید یک جادوگر مثل خودش. از شما خواهش می‌کنم نروید. 
فردااگر دلتان خواست به جستحوی او بروید» اما آمشب ند. من شما را نگه می‌دارم. 

فرانز اصرار به رفتن داشت. کنتس در حال برخاستن گفت: 

- گوش کنید. من هم می‌روم نمی‌توانم تا پایان نمایش بمانم. در خانه‌ام مهمان 
دارم. شما آن‌قدر بی‌رحم نیستید که از همراهی کردن من خودداری کنید؟ 

برای فرانز جوابی وجود تداشت جز اینکه کلاهش رابردارد» در را باز کند و یازویش را به 
کنتس بدهد و همین کار راکرد. 


۱- ۳۲۵0 فص قهرمان داستان خون‌آشام. 


۴ ظهور ۵ ۴۶۹ 


کننس واقعاً هیجان‌زده بود و فرانز خودش هم نمی توانست نوعی وحشت خرافی را از 
خود دور کند. آنچه دروجود کنتس حاصل یک احساس غریزی بود نزد او از یک خاطره 

فراتز احساس کرد که کنتس هنگام سوار شدن به کالسگه می‌لرزد او را تا خانه‌اش 
رساند. هیچکس در آنجا نبودء کسی انتظار کنتس را نمی‌کشید. فرانز او را از دروغی که 
گفته بود ملامت کرد. کنتس گفت: 

- در واقع حالم اصلاً خوش نیست. نیز دارم که تنهاباشم» دیدن این مرد مرا بکلی 
منقلب کرده است. 

فرانز کوشید که بخندد. کنتس گفت: 

- نخندید. در واقع خودتان هم تمایل به خنده ندارید. یک قول به من بدهید. 

چه‌قولی؟ 

- ول قول بدهید تابگویم. 

- هر قولی می‌دهم جز اينکه از کشف کردن هویّت این مرد صرف‌نظر کنم. من 
دلایلی برای دانستن آینکه این مرد کیست. از کجا می‌آید و به کجا می‌رود دارم که 
نمی‌توانم به شمابگويم. ‏ _ ۱ 

- من نمی‌دانم از کجا می‌ایده ولی مسلم می‌دانم که به جهنم می‌رود. 

- کنتس, حالا بگویید چه قولی می‌خواستید از من بگیرید. 

-اینکه مستقیم به هتل خودتان برگردید» و امشب در صدد دیدن این مرد نباشید. 
میان افرادی که ترکشان می‌کنیم» و کسانی که به آنها ملحق می‌شویم نوعی قرایت به 
وجود می‌آید. شما میان من و این مرد هادی نشوید. فردا اگر دلتان خواست به دنبال او 
بروید امٌااگر قصد ندارید مرا از وحشت بکشید. هرگز او را به من معزفی نکنید. حالا شب 
بخیر. سعی کنید خوب بخوابید. ولی من به یقین می‌دانم که خوابم نمی‌برد. 

کتس با گفتن این کلمات فرانز را ترک کرد و او را مرد برجای گذاشت. فرانز تردید 
داشت در اینکه آیا کنتس برای تفر یح خود او را دست انداخته است. یا واقعاً ترسی را که 
ابراز می‌کردء احساس کرده است. 

فرائز به هثل برگشت و آلبر را دید که باروبدوشامبرء شلوارء و بدون کقش روی مبلی یله 
داده بود و سیگارش را می‌کشید. آلبر گفت: 

- آه شمایید؟ در واقع من منتظر شمانبودم مگر فردا. 

آلبر عزیز. خوشوقتم از اینکه فرصتی یافنم تا به شما ثابت کنم که عقيدة بسیار 


۰ ۰ کنت دو مونت کر یستو 


غلطی دربارۂ زن‌های ایتالبایی دارید. در حالی‌که خیال می‌کنم اشتباه حساب عشقی‌تان 
می‌بایست عقیدة شما را عوض کرده باشد. 

- چه می‌شود کرد این زن‌های ابلیس صفت رآ نمی توان شناخت. به شما دست 
می‌دهند. دستتان رامی‌فشارند» آهسته با شما صحبت می‌کنند» شما راوامی‌دارند که آنها 
را به خانه‌شان برسانید. یک زن پاریسی با یک چهارم این اعمال خوش‌نامی خود را از 
دست می‌دهد. 

- درست است. زیرا اینها چیزی برای مخفی کردن ندارند. اینان در نور آفتاب زندگی 
می‌کنند, در این سرزمین زیبا که به قول دانته «کلمة آری اتعکاس دارد» زن‌ها چندان در 
بند تکلف نیستند. از طرفی» شما دیدید که کنتس واقعاً ترسیده بود. 

از چی ترسیده‌بود؟ از این آقای محترمی که همراه با آن زن زیبای یونانی مقابل ما 

نشسته بود؟ وقتی آنها بیرون رفتنده خواستم سر وگوشی آب دهم. با آنها در سرسرا 
برخورد کردم. من نمی‌دانم کنتس آفکار مربوط به دنیای دیگر را از کجا گرفته است. آن 
مرد بسیار خوش قیافه و خوش لباس است. کاملاً نشان می‌دهد که لباس‌هایش را ند 
بهترین خیاطهای فرانسه تیه می‌کند. درست است که قدری رنگ پریده است ولی 
رنگ پریدگی یک آمتیاز محسوب می‌شود. 

فرانز لبخند زد زیرا می‌دانست که آلبر خود را رنگ پریده می‌داند. ۳ 

- به همین دلیل من هم معتقدم که عقاید کنتس دربارة این مرد بادیگران مشت 
س ا ق ا 

- او حرف زد ولی به زبان یونانی» من از لهجه آن را شناختم. من در دبیرستان» در 
زبان یونانی قوی بودم. 

- پس او یوتانی می‌داند؟ 

لابد. 

فرانز آهسته مزمه کرد: «شکُی نیست. خودش است.» 

- چی گفتید؟ 

- هیچ. شما اینجا چه می‌کردید؟ 

- برای شما یک غافلگیری تهیلهمیکردم. 

- چه غافلگیری؟ 

- می‌دانید که تبهیّه کردن کالسکه غیرممکن است؟ 
- مسلماً. چون ما همه کوشش انسانی‌مان را برای آن به کار بردیم و موفق نشدیم. 


FV! O ظهور‎ ۳ 


- خوب. پس فکری به خاطر من رسید. ۱ 

فرانزآلبر را چنان نگریست که گویی اعتماد چندانی به افکار او ندارد. آلبرگفت: 

- عزیزم» شما طوری مرا نگاه می‌کنید که شایسته است از شما چبران آن رابخواهم. 

- گر فکری که کرده‌اید آن‌قدر که می‌گویید هوشپارانه باشد. برای جبران حاضرم. 

-گوش کنید وسیله‌ای نیست که ما کالسگه یا اسب تهیه کنیم اما می‌شود یک گاری 
ویک جفت گاو تهیه کرد؟ 

- شاید. 

خوب دوست عزیز. این کار ماست. می‌دهيم گاری را زینت کنند» خودمان لباس 
دروگرهای ناپل را می‌پوشیم و تابلوی لو پولد روبر رابه طور زنده عرضه می‌کنیم. آگر برای 
تشابه بیشترء کنتس هم بخواهد لباس یک زن روستایی پوزول" یا سورنت" را بپوشد, 
دلقک‌بازیمان کامل می‌شود. و کنتس به قدر کافی زیباست که او را مدل اصلی زن پچه‌دار 
تصور کنند. 

فرانز فریاد کشید: 

این بار حق با شماست آفای آلبر. این فکر واقعاً بکر است. 

و فکری کاملاً ملّی است که به وسیلةٌ شاهان تنبل تجدید خواهد شد. چیزی جز 
این نیست. آه. آقایان رومی, شما تصوّر کردید ما با پای پیاده» مانند آدم‌های بی‌سرو پا 
کوچه‌های شما را طی می‌کنيم؛ فقط به خاطر اینکه شما به قدر کافی کالسگه و اسب 
ندارید! خوب ما ابتکار داریم. 

آیا تا کنون دربارة این ابتکار فاتحانه بااکسی حرف زده‌اید؟ 

- به میزبانمان گفتم. وقتی که وارد شدم از او خواستم که بالا بیاید و تمایلاتم را به او 
عرضه داشتم. او به من اطمینان داد که از این ساده‌تر کاری نیست. می‌خواستم بدهم 
شاخ‌های گاوها را طلا بی کنند» ولی او گفت که این کار سه روز وقت می‌گیرد. پس ناچاريم 
از این نیرنگ عالی چشم بپوشیم. 

میزبان حالا کجاست؟ 

- در جستجوی وسایل. شاید فردا قدری دیر باشد. 

- یعنی او امشب به ما جواب می‌دهد؟ 

- بله. منتظرش هستم. 


1- Pouzzole 2- Sorrente 


۲ ا کنت دو مونت کر یستو 


در این لحظه در باز شد ارباب پاسترینی سرش را داخل کرد و گفت: 

آجازه هست؟ 

فرانز فریاد کشید: 

مسلماً اجازه طلست 

پاسترینی وارد شد و آلبر اضافه کرد: 

خوب گاری و گاوها را برایمان یافتید؟ 

پاسترینی با حالتی کاملا مغرورانه گفت: 

- بهتر از آن برایتان یافتم. 

آلیر گفت: 

- آقای پاسترینی توجه داشته باشید که بتر با خوب دشمن است. 

- عالیچتاب خیالشان راحت باشد. 

فرانز پرسید: ‏ 

بالاخره مساله چیست؟ 

- می‌دانید که کنت دو مونت کرپستو بر روی همین طبقه‌ای که شما هستید آقامت 
دارد؟ 

-کامللا باور دارم. زیرا به لطف اوست که ما ناچاریم مانند دو نفر دانشجوی کوچة سن - 
نیکلاس -دوشاردونه" منزل کنیم. 

او می‌داند که شما در چه تنگنایی گیر افتاده‌آید. پس دو صندلی در کالسگه‌اش و دو 

چا در پنجره‌اش واقع در قصر روسپولی "به شما تقدیم می‌کند. 

آلبر و فرانز به هم نگریستند. آلبر پرسید: 

- آیا ما باید عطای این مرد خارجی» این مردی راکه نمی‌شناسیم, بپذیریم؟ 

فرانز رو به میزبان کرد و پرسید؛ 

- این کنت دو مونت کریستو چگونه آدمی است 

او یکی از اشراف بزرگ» درست نمی‌دانم اهل سیسیل یا اهل مالت است. اما چون 
بورگ ز" نجیبزاده» و مانند یک معدن طلا تروتمند است. 


1- Saint - Nicolas - du - Chardonnet 2- Rospoli 
3- Borghese 


۴ یور 2 ۴۷۳ 


فرانز به آلبر گفت: 

به نظر من آگر این مرد تا آن حڈ که میزبان مامی‌گوید سبادی آداب است» 
می‌بایست دعوت خود را به نوعی دیگر به ما ابلاغ می‌کرد مثلاً با توشتن یا با.. 

در این لحظه انگشتی به در نواخته شد. فرانز گفت: «داخل شوید.» 

مستخدمی که لباس متحدالشکل این صنف را به تن داشت در آستانۂ در ظاهر شد و 
گفت: 

از جانب کنت دومونت کریستوء برای آقایان فرائز دپینای و ویککونت آلبر دو مور 
سرف. 

و دو کارت ویزیت به مهمانخانه‌دار داد که او په دو جوان رد کرد. مستخدم ادامه داد: 

- آقای کنت دو مونت کر بستو از آقایان اجازه می‌خواهد که به عنوان همسایۀ مجاور, 
غردا صیح به دیدار ایشان بیاید. و مفتخر است از آقایان بپرسد که در چه ساعتی به او 
اجازۀ دیدار می‌دهند. 

آلبر به فرانز گفت: 

به عقیدة من دیگر جای ایرادی نیست. همه چیز درست است. 

فرانز به مستت‌عدم جواب داد: 

به آقای کنت بگویید ماییم که به خدمت ایشان می‌رسیم.واز ایشان دیدار می‌کنيم. 

مستخدم بیرون رفت. آلبر گفت: 

- این را می‌گویند ظرافت. استاد پاسترینی, مسلماً حق با شما بود. کنت دو مونت 
کریستوی شما همان مردی است که می‌بایست باشد. 

- پس شما عطای او را می‌پذیرید؟ 

بله. با این حال باید بگویم که برای گاری و دروگران متأشفم. اگر پنجره قصر 
روسپولی نبود, تصوّر می‌کنم سر حرف اوّلی خود باقی می‌ماندم. فرانز شما چه می‌گویید؟ 

- می‌گویم که من هم په خاطر قصرروسپولی بود که مصهم شدم. 

در واقع این عطای دو جایگاه در پنجره قصرروسپولی» مکالماتی را که او در خرابه‌های 
کلیزه میان ناشناس و شطنشین شنیده بود به خاطر فرانز آورد. مکالماتی که مرد 
بالاپوش دار ضمن آن تعد کرده ود برای یک محکوم به مرگ حکم تعلیق په دست آورد. 
بنابراین اگر مردیالا پوش‌دار چنانکه قرانز تصور می‌کود, همان کسی باشد که ظهورش در 
تأتر آرژانتینا فکر او را چنان مشغول کرده بوده بدون شک او را خواهد شناخت. و آنوقت 
هیچ چیز مانع از آن نمی‌شود که فراتز کنجکاوی خود رادربارة این شخص ارضاء کند. 


۴ « کنت دو مونت کر بستو 


فرائز قسمتی از شب را در رؤیای این دو ظهور و در امید فردا گذران. بالاخره فردای آن 
روز همه چیز روشن می‌شدء و این بار در صورتی که میزبانی که از آو در مونت کریستو 
پذیرایی کرد حلقة ژیژس' را در اختیار نداشته باشد. و به کمک این حلقه از نظر ناپدید 
نشوده مسلماً نمی تواند از دست او یگریزد. 

فراتز قبل از ساعت هشت صبح بیدار شد. اا آلب رکه دلیلی برای سحرخیزی نداشت 
به میل خود خوبید. 

فراتز پاسترینی را فراخواند و ازاو پرسید: 

- اریاب پاسترینی؛ آیاآمروز نباید یک مراسم اعدام انجام پذپرد؟ 

- چرا عالیجناب. اما اگر این سؤال را از من می‌کتید تا در آنجا پنجره‌ای به دست 
آورید. خیلی دیر است. 

- نه,و از طرفی من اگر می‌خواستم این نمایش را ببینم خیال می‌کنم جایی در مون 
پینچیو" به دست می‌آوردم. 

- من تصور کردم عالیچتاب نمی‌خواهند خودشان را با اراذلی که آنجا آسفی‌تاتر 
طبیعی‌شان است درآمبزند. 

احتمال دار د که من اصلاً به آنجانروم. اقا دلم می‌خواهد جزئیات این جریان را بدانم. 

- چه جزتیاتی را؟ 

-می‌خواجم از تعداد محگومینء نام آنهاو نوع اعدامشان آگاه شوم. 

- خوب موقعی گفتید عالیجناب. تاوولت‌ها" را همین الآن برای من آوردند. 

- تاوولت چیست؟ 

- تاوولت لوحه‌ای چوبی است که به همه گوشه‌ها یکوچه‌های شهری که اعدام در آن 
انجام می‌شود, می‌آویزند و برروي آن اسامی محکومین؛ علّت اعدام و نوع اعدام را 
می‌نویسند. این آگهی برای ان است که موّمنان را دعوت به دعا کنند که خداوند به 
محکومان تدامت واقعی عطا کند. 

فرانز با حالت تردیدآمیز پرسید: 

- این تاوولت‌ها را برای شما هم می‌آورند تا دعایتان را به دعای مؤمنان بیفزایید؟ 

- نه عالیجناب. من با کسی که مأمور آویختن آنهاست کنار آمدهام و او همان‌ور که 
آگهی نمایشات را برای من می‌آورد این تاوولت‌ها را هم می‌آورد. قصد من این است که 


1- Anneau de Giges 2- Mont pincio 3- Tavoletle 


۴ ور ۲ ۴۷۵ 


اگر کسی از مسافران من بخواهد در مراسم اعدام حضور یابد اطلاع از زمان و مکان آن 
داشته باشد. 

این توجّهی است کاملاً ظریف. 

پاسترینی با لب خندان گفت: 

- من می توانم اذعا کنم که هرچه در قدرتم باشد انجام می‌دهم تا تجبای خارجی را 
که مرا با اعتماد خود مفتخر می‌کنند راضی نگه دارم. 

- میزبان عزیزم» این چیزی است که من می‌بینم و به هرگس که بخواهد بشنود 
می‌گويم. مطمئن باشید. فعلا من مایلم یکی از این تاوولت‌ها رابخوانم. 

میزبان در حالی‌که در را باز می‌کرد گفت: 

- خیلی ساده است. یکی از آنها را داده‌ام روی پاگرد زده‌اند. 

از در خارج شد تاوولت را از دیوار گند و آن را به فراتز عرضه داشت. ترجمةٌ صحیح 
آگهی مورد بحث این است: 

«به اطلاع عموم می‌رساند که روز سه‌شنیه ۲۲فوریه, نخستین روز کارنوال» به حکم 
دادگاه روتاء دو نفر محکوم به نام‌های آندرهروندواو» متهم به قتل شخصیت بسیار 
عزیزء دون سزار ترلینی ٩‏ کاهن قانونی کلیسای سن - ژان -دو ۔ لاتران» و پپینو دی رکا 
پریولی " مهم به شرکت در جرایم قرد نفرت‌انگیز, راهزن, لوئیجی وأمیا و همدستانش» 
اعدام می‌شوند. 

اولی به دار آویخته می‌شود. 

دوّمی سرش قطع می‌شود. 

از خانم‌های با لحسان تقاضا می‌شود از خداوند تدامتی واقعی برای این دو محکوم 
تقاضا کتند.» 

درست همان بود که فرانز دو شب قبل در خرابه‌های کلیزه شنیده‌بود. هیچ تغییری در 
برنامه راه نیافته بود. نام محکومان علّت و نوع اعدام درست همان بود. بنابراین» برحسب 
همه احتمالات مرد شطنشین کسی نبوده است جز لوئیجی وامپا راهزن و مردبالا پوش‌دار 
سندباد بحری است که در رُم هم مانندپورتووکچیو و تونس؛ جریان سفرهای 
بشردوستانه اش را دنیال می‌کند. 


1- Rota 2- Andrea Rondolo 3- Don Cesar Terlini 
4- Peppino di Rocca prioli 


۶ » کنت دو مونت کریستو 


وقت می‌گذشت. ساعت ٩‏ بود و فرانز می‌رفت که آلبر را بیدار کند. ولی در نهایت 
تعجب او را دید که لباس پوشیده و آماده از اتاقش بیرون می‌آید. کارناوال او را به سرگیجه 
افکنده و زودتر از موعد بیدارش کرده بود. 

فرانز به میزبان گفت: «حالا که هردومان حاضریم آقای پاسترینی ع زیزه تصور 
می‌کنید بتوانیم نزد کنت دو مونت کریستو برویم؟ 

سمسلما: کنت دو موئت گریستو عادتاً بسیار سحرخیز است. یقین دارم بیش از دو 

ساعت است که او بیدار است. 

- تصور می‌کنید عیبی ندارد که ما حالا به دیدارش برویم؟ 


به هیچ و جد. 
در این صورت آلبرء اگر شما هم آماده‌اید... 
_کاملاً آماده‌ام. 

- برویم از همسایدمان به خاطر لطفش تشگر کنیم. 
- برویم. 


۱ - قرانز و آلبر کاری نداشتند جز اینکه از پاگرد عبور کنند. مهمانخانه‌دا رکه پیشا پیش 
آنها می‌رفت زنگ در رازد. مستخدمی آمد و در راگشود. پاسترینی گفت: 

- عالیجنابان فرانسوی شنت 

مستخدم سر فرود آورد و آشاره کرد که داخل شوند. مهمانان از دو اتاق عبور کردند. این 
دو اتاق با چتان تجملی مبله شده بود که آنها هرگز تصوّر نمی‌کردند در هتل ارباپ 
پاسترینی وجود داشته باشد. بالاخره به سالونی رسیدند که با ظرافت کامل تزیین شده 
بود. یک فرش باقت ترکیه روی پارکت پا گرد گسترده بودنده مبل‌های بسیار راحت با 
کوسن‌های برجسته و پشتی‌های عقب رفته اتاق را زینت می‌داد. تابلوهای نقاشی کار 
استادان, همراه با سلاح‌های مجلل به دیوارها آويخته بود. پرده‌های بزرگ دست بافت 
درها و پنحره‌ها را مز ین می‌کرد. مست‌عدم گفت: 

اگر عالیجنایان لطف کنند و بنشینند» من می‌روم تاورود ایشان را به جناب کنت 
اطّلاع دهم 

سپس از یکی از درها بیرون رفت. 

هنگامی که در باز شدء صدای‌گوزلایی" به گوش مهمانان رسید و بلافاصله خاموش 


۱- اتات توعی آلت موسیقی مخصوص پونان. 


۴۷۷ o ور‎ ۴ 


شد چراکه در تقریباً همزمان باز و بسته شد و فقط مختصری از آهنگ را وارد سالون 
کرده بود. 

فرانز و آلبر به هم نگریستند و چشمانشان را به اثایه» تابلوهاء سلاح‌ها دوختند. همه 
اینها در نظر دوّم با شکوه‌تر جلوه کرد. 

فرانز از دوستش پرسید: 

- شما در این باره چه می‌گویید؟ 

-می‌گويم که همسایه‌مان یا می‌بایست صزافی باشد که روی سهام ایتالیا 
سرمایه گذاری کرده باشده یا یک پرنس آست که به طور ناشناس سفر می‌کند. 

- ساکت. این چپزی است که به زودی خواهیم دانست. او آمد. 

در واقع صدای دری که روی پاشنه می چرخید به گوش دیدارکنندگان رسیدء تقریبً 
بلافاصله پردهُ دست بافت گتار رفت و مالک آینهمه ثروت پدیدار شد. 

آلبر به جاتب او پیش رفت. اما فرانز میخکوب شده بر جای خود باقی ماند. 

کسی که وارد شده بود همان مرد بالا پوش‌دار کلیزه, همان ناشناس لز تآترء و همان 
میزبان اسرارآمیز غار مونت کریستو بود. 


۳۵ 
ماولاتا 


کنت دو مونت کریستو وارد شد و گفت: «آقایان» از اينکه صير کردم تا به من اطلاع دهند 
عذر می‌خواهم, ولی ترسیدم اگر من در آمدن به نزد شما عجله کنم» مزاحم باشم. از 
طرفی شما اطلاع دادید که خواهید آمد و من خود رادر اختیار شما قرار دادم.» 

- ماء فرانز و من باید از شما تشکر کنیم» چه ما را از نگرانی بزرگی خلاص کردید. 
هنگامی که دعوت صمیمانة شما وسیدء ما در حال اختراع عجیب‌تر ین وسیلة دلقک‌بازی 
بودیم- 

ګنت به دو جوان اشاره کرد که پنشینند و گفت: 

- این گناه پاسترینی ابله است که من شمارا مدّتی در نگرانی گذاشته‌ام. اوکلمه‌ای از 
ناراحتی شما به من نگفته بود. من که در این محل تنها و گوشه گیر هستم پی فرست 
می‌گردم تا با همسایگانم آشنا شوم. زمانی که دانستم می‌توائم برای شما مفید واقع شوم. 
پا عجله از فرصت استفاده کردم تا ارادت خود را به شما تقدیم دارم. 

دو جوان سر فرود آوردند. فرائز هنوز کلمه‌ای نیافته بود که بیان کند هنوز هیچ 
تصمیمی نداشت, و چون در قياقة کنت تشانه‌ای از شناختن و تمایلی برای شناخته شدن 
نمی‌دید, نمی‌دانست که آیا باید با گفتن کلمه‌ای عادی به گذشته اشاره کنده یا فرصت را 
یرای آینده بگذارد تا دلایلی تازه برایش فراهم‌شود. از طرفی با اینکه اطمینان داشت که 
همین شخص شب گذشته در لژ تآتر بوده است. نمی توانست با همان قطعیّت بگوید که 
شب قبل از آن هم اوست که در کلیژه بوده است. پس مصتم شد بی آنکه دری مستقیم به 
روی کنت بگشاید» بگذارد تا جریان خود به خود ادامه یابد. از سویی آو مزیّتی بر کنت 
داشت: کنت رازی داشت. در حالی که فرانز بعکس چیزی برای مخفی کردن نداشت و 
کنت نمی توانست بر روی او عملی انجام دهد. 

با این حال فرانز تصمیم گرفت مکالمه را به نکته‌ای برساند که می‌توانست تا زمانش 
برسد» بعضی از تردیدها را بر طرف کند. پس گفت: 


۵ سمازولاتا ۵ ۴۷۹ 


- آقای کنت» شما در کالسگه‌تان. و در پنجره‌ای که در قصرروسپولی داریده جاهایی 
به ما لحلف کرده‌اید. حالا ممکن است به ما یگویید چگونه می توانیم محل‌هایی در میدان 
دل پوپولو تیه کنیم؟ | 

کنت در حالی که با دقتی خاص دیده به مورسرف دو خته بود» بأ بی‌حواسی گفت: 

- آه له درست است. گمان می‌کنم در میدان دل پوپولو یک اعدام انجام می‌گیرد. 

فرانز که دید کنت خودش دارد مسئله را پیش می‌کشد گفت: 

-پله. 

- صبر کنید. به نظرم من دیروز به مباشرم گفته بودم که به این مسأله بپردازد. شاید 
بتوانم این خدمت کوچک را هم برایتان آنجام دهم. 

دست به سوی زنگ دراز کرد و طناب آن را سه بار کشید. سپس به قرانز گفت: 

- آیا شما هرگز به فکر نیفتاده‌اید که برای آسان و کوتاه کردن زمان رفت و آمد 
مستخدمان وسیله‌ای بیابید؟ من در این باره مطالعه کرده‌ام؛: وقتی یک بار زنگ بزنم» 
برای احضار اتاقدار استه دوبار برای خوانسالاره و سه بار برای مباشرم است. به این 
تر تیب نه یک دقیقه وقت تلف می شود نه یک کلمه حرف. این مردی است که خواسته‌ام. 

مردی میان چهل و پنج تا پنجاه ساله وارد شد که به نظر فراتز شیاهتی بسیار به مرد 
قاچاقجی داشت که او را داخل غار کرده بود. ولی مرد کوچکترین نشانه‌ای از اینکه او را 
بشناسد پروز نداد. فرانز دانست که امریّه صادر شده است. کنت گفت: 

- آقای‌بر توکچیو » آیا چنانکه دیروز به شما دستور دادم» پنجره‌ای در میدان دل پوپولو 
تههیه کردید؟ 

بله عالیجناب ولی خیلی دیر بود؟ 

کنت ابروهایش را به هم آورد و گفت: 

- چطور مگر به شما نگفتم که من یک پنجرهمی‌خواهم؟ 

- البته عالیجناب پنجره رادارنده ولی ناچار شدم برای آن صد و... 

کافی است آقای برتوکچیو. لطفاً از توضیح دادن دربارة مسائل جزیی خانوادگی 
برای آقایان خودداری کنید. شما پنجره راگرفته‌اید» و این تنها چیزی است که مم است. 
نشانی محل را به کالسگه‌چی بدهید و خودتان روی پلکان منتظر باشید تا ما را به آنجا 
حدایت کنید. همین کاقی است. بروید. 


1- Bertuccio 


۰ د کنت دو مونت گر یستو 


مباشر سر فرود آورد و قدمی به طرف در برداشت. کنت ادامه داد: «لطفاً از پاسترینی 
بیرسید که آیا آگهی را دربافت داشته است و بگویید برنامه اجرایی اعدام را برای من 
بفرستد.» 

فرانز در حالی که دفتر یادداشتش را از جیب بیرون م ی‌کشید گفت: 

-لزومی درد من لوحه را دیدم و از روی آن رونوشت برداشتم. این است. 

-در این صورت شما می توانید بروید آقای بر توکچیو. نیازی به شما ندارم. فقط وقتی 
ناهار حاضر شد به ما اطلاع دهید. این آقایان لطف می‌کنند که با من غذا صرق کنند. 

آلبر گفت: 

ولی آقای کنت. این دیگر در واقع زحمت دادن است. 

نه. به هیچ وجه. شما باقبول این دعوت به من لطف زیاد می‌کنید, وروزی یکی از 
شما دو نفر آن را در پاریس جبران خواهید کرد. شاید هم هر دو نفر. آقای برتوگچیوء 
بگویید میز غذا را برای سه نفر بچینند. 

کنت دفتر یادداشت را از فرانز گرفت و شروع به خواندن آگهی کو چک کرد: «اصروزه 
بیست و دوم ماه‌فوریه, دو تفر با نام‌های آندره آروندلی مهم به قتل شخصیّت محترم و 
عالیجاهء دون سزار تورلینی» راهب رسمی کلیسای سن -ژان -دو - لاتران» دیگری 
موسوم به په پیتو دی روکار پریوری متهم به همکاری با راهزن منفور لوئیجی وامپاو دار و 
دسنه‌اش...» هوم «اّلی به دار آویخته می‌شود و سر دومی را با تبر قطع می‌کنند.» بله. در 
واقع قرار بود که جریان به این تر تیب بگذرد» ولی گمان می‌کنم آزدیروز تغیبری در برنامة 
مراسم رخ داده باشید. 

فرانز گفت: «ه41 

و کنت ادامه داد 

-بله. من دیروز عصر نزد کاردینال روسپیگلیوزی" بودم و چند ساعتی را آنجا 
گذراندم. صحبت از این بود که به یکی از محکومین تعلیق عطا شده است. 

فرانز پرسید: 

به آندره‌اروندولو؟ 

کنت با بی‌قیدی گفت: 


1- Rospigliosi 


۵ زولاتا ۲ ۴۸۱ 


- نه. به آن یکی...(تگاهی به روی دفتر یادداشت افکند, چنانکه گویی می خواهد اسم 
را به یاد آورد) به په پینو دی روکا پریوری این تغییر شما را از تماشای گردن زدن باز 
می‌دارده اقا دار زدن که مجازاتی عجیب است» خصوصاً اّلین باری که آن را ببینیده 
برایتان باقی می‌ماند.با دوم هم تماشایی استه در حالی که گردن زدن که شاید هم قبلا 
دیده باشید» کاری ساده و یک نواخت است. هیچ چیز غیرمنتظره‌ای در آن نیست.گیو تین 
نه اشتباه می‌کنده نه می‌لرزد. نه مر تکب خطا می‌شود. او مانند سربازی که سر کنت 
دوشاله راء که از قرار معلوم ریشلیو به او دستور داده بود تا با فرود آوردن سی ضربۀ پیاپ 
جدا کند و چنین کرد» در کار تأخیر نمی‌کند. (کنت با حالت تحقیر ادامه داد) اروپاپی‌ها 
دربارة مجازات کردن چیزی بلد نیستند, در مرحلۀ کودکی» یا بهتر است بگویم در پیری 
توام با بی‌رحمی به سر می‌پرند. 

فرانز گفت: 

آقای کنت. به نظر می‌رسد که شما مطالعه‌ای مقایسه‌ای دربارةٌ مجازات نزد ملل 
مختلف انحام داده‌اید. 

کنت با خونسردی جواب داد: 

_ لاقل باید بگویم کم هستند مللی که من مجازات کردنشان را ندیده باشم. 

- شما از تماشای این نمایش وحشتناک لذت برده‌اید؟ 

- احساس بار اولم ثفرت بود. دومی بی تفاو تی؛ سوم ی کنجکاوی. 

کنجکاوی؟ کلمه‌ای وحشتناگ است. 

- چرا؟ در زندگی تنها یک مشغولیّت جلّی وجود دارد و آن مرگ است. خوب, آیا 
مطالعة اینکه روح با چه طرق مختلفی می تواند از بدن خارج شود اينکه افراد انسانی 
برحسب صفات, فطرت‌هاء و حتّی عادات بومی, چگونه این گذشتن وجود به نیستی را 
تحمل می‌کنند, کنجکاوی ندارد؟ اقا باید حقیقتی را به شما بگویم: هرچه بیشتر مردن را 
ببینیمء مردن برایمان آسان ترمی‌شود. پس به عقيدة من مرگ ممکن است یک شکنجه 
باشدء اما مجازات نیست. 

منظورتان را درک نمی‌کنم. لطفاً توضیح دهیدء چون گفته‌های شما کنجکاوی مرا 
په شذت تحریگ می‌کند. 

کنت که چهره‌اش آن چنانکه دیگران سرخ می‌شوند به زردی می‌گرایید گفت: 


1- Chalais 


۲ ا کتت دو مونث گریستو 

-گوش کنید. اگر به فرض انسانی از عزیزان شماء پدرتان» مادرتان» یا معشوقه تان با 
شکنجه‌های سخت از میان برود» موجودی را از قلب شما بیرون کشیده‌اند که یک خلا 
ایدی در جای آن باقی‌مانده است» زخمی خون چکان در آن وجود دارد. آیا تصوّر می‌کنید 
ترمیمی که اجنماع به شما می‌دهد کافی است. زیرا تیغة آهنی گیوتین در پاية جمجمه 
قرار گرقته و ماهیچه‌های ذوذنقه‌ای شکل قاتل را بریده است؟ در این حال آن کس که 
شما را برای تمام عمر دچار رنج روحی کرده است. فقط چند لحظه رنج جسمی برده است. 

- بله. می‌دانم. عدالت انسانی برای تسای خاطر کافی نیست. او فقط می‌تواند در 
برابر خون ریخته شده, خون قاتل را بریزد. فقط همین. باید از آن چیزی را خواست که 
می‌تواند. نه بیش از آن. 

- و باز هم در اینجا مسأله‌ای ماذی را مطرح می‌کنم. اجتماع انتقام مرگ کسی را که 
مورد حمله قرار گر فته است. با گذاشتن قاتل در پایه‌ای که گیوتین روی آن قرار دارده با 
مرگ او می‌گیرد. اما مپلیون‌ها درد در اندرون انسانها وجود دارد که می‌تواند اندرون را بدرده 
بی‌آنکه اجتماع کمترین توجهی به آن داشته باشدء بی‌آنکه وسیله ناکافی انتقامی را که ما 
الان از آن حرف می‌زديم به او بدهد. آیا جتایت‌هایی وجود ندارند که برای جبران آنها 
چهار میخ کشیدن ترک‌هاء چرخ دندة ایرانی‌هاء عصب چرخان ایروکواها مجازاتی بسیار 
ملایم به حساب آید؟ و با این حال اجتماع این جنایات را بدون مجازات می‌گذارد... 
جوأب بدهید. آیا این جنایات وجود ندارد؟ 

- چرا. و جود دارد. برای مجازات این قبیل جنایات است که دوئل مجاز شناخته شده 


است. 
- آ دوئل. روشی خوش آیند برای رسیدن به هدف. وقتی که هدف انتقام گرفتن 
پاشد! مردی معشوقة شما را از شما گرفته است» مردی همسر شما را فریب داده است. 
مردی دختر شما را یی آبرو کرده است. از حیانی کامل که حق داشته است از خداوند سهم 
سعادتی را که در زمان خلقت به هر مو جود انسانی وعده داده شده است بخواهد یک یک 
زندگی توام با بدبختی با شقاوت ساخته است: ت» شما تصوّر می‌کنید که چون شما در سینة 
این مردی که روح شما را دچار هذیان کرده و ناامیدی را در قلبتان به وجود آورده است» 
شمشیری قرو کرده‌اید, یاگلوله‌ای در مغزش جا داده‌اید» انتقام خود تان راگر فته‌اید؟ از این 
بگذریم که غالبا اوست که در مبارزه فاتح می‌شوده از نظر مردم بیگناه تشخیص داده 
می‌شود و به نحوی مورد بخشش خداوند فرار می‌گیرد. نه. من اگر بخواهم از کسی انتقام 
بگیرم؛ به این ترتیب نخواهد بود. 


FAY o مازولاتا‎ ۵ 


آلبر که از شنیدن قرضیه‌ای چنین عجیب به شدّت حيرت کرده بود به نوب خود 
پر سید؛ 

- پس به این ترتیب شما دوئل را نمی پسندید. در دوئل مبارزه نمی‌کنید؟ 

- اهه چرا. یکدیگر را درک کنیم. من در دوتل مبارزه می‌کنم» برای مسائل جزیی» 
برای یک دشنام, یک تکذیبه یک سیلی و این کار را در نهایت بی‌غظمی انجام می ده 
زیرا یقین دارم با مهار تی که من در تمرين‌هاي جسمی به دست آورده‌ام و عادت دائمی که 
به خطر دارم» مسلما مبارزم را خواهم کشت. البته من در دوئل برای این قبیل مسائل 
میارزه می‌کنم» اما برای رنجی دائمی» طولانی و عمیق» بی‌پابان؛ اگر امکان داشته باشد 
نظیر همان رنجی را که آن شخص به من رسانده است. به او بازخواهم گرداند. چشم به 
چشم. دندان به دندان. این چیزی است که شرقی‌ها که استادان ما هستند می‌گوبند. این 
برگزیدگان خلقت که توانسته‌اند برای خودشان حیاتی ریابی بیافریننه و بهشتی از 
واقسیّت‌ها بسازند. 

فرانز گفت: 

-ولی شما با این فرضیه‌ای که از شما هم قاضی می‌سازد» هم دژخيم» مشکل است 
که بتوانید در وضعی قرار گیرید که برای ابد از قدرت قانون فرار کنید. کینه کور است. خشم 
گیچ است. آن کس که انتفام در جام‌می‌ریزد. خطر این هست که نوشابه‌ای تلخ پیاشامد. 

بله. آگر فقیر و ناشی باشده اما اگر ثروتمند و زرنگ باشد نه. از طرفی» به فرض» 
بدترین حادثه‌ای که برایش پیش آید. همان مجازاتی است که ما الآن از آن سجن 
می‌گفتيم. یحنی آنچه انقلاب انسان دوست فرانسه جانشین چهار شقه شدن و به چرخ 
دنده بستن کرده است. خوب» اگر انسان انتقامش را گرفته باشد, این مجازات چیزی 
نبست. من در واقع متأسفم از اینکه بر حسب همۀ احتمالات» سر این به پینوی بیچاره 
قطع نمی شود والا شما زمانی را که این کار طول می‌کشد می‌دیدید. واقعً ارزش ندارد که 
از آن حرف بزنیم. ولی آقایان ما در روز کارناوال مکالمات عجیبی داریم» چطور این 
صحبت پیش آمد؟ بلهء شما جایی در پنجره از من خواستید. بسیار خوب» شما جایتان را 
خواهید داشت. اما اول برویم سر میز غذا. دارند می‌آیند که ما را خبر کنند.» 

در واقع مستخدمی یکی از چهار در سالون را باز کرد و جملة تشریفاتی «غذا حاضر 
است» را به کار برد 

دو مرد جوان از جا برخاستند و همراه کنت به اتاق غذاخوری رفتند. 

در هنگام صرف غذا که بسیار عالی بود و با ظرافتی بی‌بایان چیده شده‌بودء فرانز با 


۴ هم کنت دو موئت کریستو 


چشم‌هایش نگاه آلبر را جستجو می‌کرد تا در آن تأثیری راکه سخنان میزبان در او کرده 
است. در ابد. اقا یا آلبر در بی‌غمی طبیعی خود توجهی نکرده بودء یا امتبازی که کنت 
دومونت کریستو دربارة مبارزه بیان کرده‌بود. آو را قانع می‌کرد؛ و بالاخره شاید سابقه‌ای که 
فرائز دربارة گنت از آن مطلع بود اثر فر ضيه او را برایش مضاعف کر ده بود. به هر حال دید 
که همراهش هیچ توجهی به مسأله ندارد, و بعکس» په عنوان مردی که از سه چهار ماه 
پیش مجبور به خوردن غذای ایتالیایی, که یکی از بدترین آشپزی‌های دنیاست بوده 
است. غذا را با لت می‌خورد. اقا کنت فقط مقدار کمی از هر غذا می‌چشید.گویی با حاضر 
شدن سر میز فقط خواسته است وظیفه سادة نزا کت را نسبت به مهمانانش انحام دهد و 
منتظر است تا پس از رفتن آنهادستور بدهد برایش غذایی عجیب يا مخصوص بیاورند. 

این وضع وحشتی را که کنت در کنتس ژ... ایجاد کرده‌بود... و یقینی را که کنتس 
نسبت به مردی که او در لژ مقابل نشانش داده بود داشت و او را یک خون‌آشام تصور 
می‌کرد در نظرش مجشم می‌کرد. 

فرانز در پایان غذا ساعتش رابیرون کشید. کنت از آو پرسید: 

چه می‌کنید؟ 

- ما را می‌بخشید آقای کنت. ولی ماهنوز هزار کار داریم که باید انجام دهیم. 

- چه‌کاری؟ 

هنوز لباس مبذل تهیه نکرده‌ایم» و آمروز تغییر لباس دادن اجباری است. 

-لزومی ندارد شما به این کارها بپردازید. چنانکه می‌دانم ما در میدان دل پوپولو 
اتأقی خصوصی داریم. دستور می‌دهم هر لیاسی را که بخواهید به آنجا ببرنده و ما در 
همان جا لباس عوض مي‌کنيم و ماسک به صور تمان مي‌زنيم. 

فرانز فریاد کشید: 

- بعد از دیدن اعدام؟ 

۔ شاید. فرق نمی‌کنده بعد. قبل» همزمان» هر وقت که بخواهید. 

- در پرابر دار؟ 

- دار قسمتی از جشن است. 

-گوش کنید آقای کنت. من فکرم را کردها. از شما به خاطر لطفی که می‌کنید 
سپاسگزارم؛من به داشتن جا در کالسگة شماء و جایی در پنجره‌تان» در قصرروسپیوگلی 
قناعت می‌کنم, و شما را آزاد می‌گذارم که هر طور می خواهید از جایی که در میدان دل 
پو پولو دارید استفاده کنید. 


۵ ازولاتا د ۴۲۸۵ 


به شما بگويم که جریانی بسیار اعجاب‌انگیز را از دست خواهید داد. 

- شما بعداً برایم تعریف می‌کنید» و من بقین دارم که شنیدن داستان از زبان شما بر 
من همان اثر رامی‌گذارد که دیدن آن خواهد گذاشت. از آن گذشته. من بارها خواسته‌ام در 
یک مرأسم اعدام حضور پابم: و هرگز نتوانستهام خود را راضی کنم. شما چی البر؟ 

ویکونت جواب داد: 

من اعدام کاستینگ! را دیده‌ام. اما گمان می‌کنم آن روز قدری مست بودم. روزی 
پود که کالج ر تمام گرده بودم و شب ۳ نمی‌دانم در کدام کاباره گذرآنده‌بودم. 

کنت گفت: 

- به هر حال دلیلی و جود ندارد که گر شما کاری را در پاریس انجام داده‌ایده در خارج 
نجام ندهید: وقتی که انسان سفر می‌کند برای این است که آگاهی بیابد. وقتی که جا به 
جا می‌شویم» برای دیدن است. فکرش را بکنید که چه وضعی خواهید داشت اگر چون از 
شما بپرسند: «در رم چگونه اعدام می‌کنند؟» شما جواب بدهید:«نمی‌دانم.» از آن گذشته» 
چنانکه می‌گویند محکوم آدم رذل و روسیاهی است؛ آدم مسخره‌ای که راهب خوش 
طینتی راکه او را همچون فرزند خود بزرگ کرده‌بودء با بک میله بخاری کشته است. لعنت 
بر شیطان وقتی کسی مردی اهل کلیسا را می‌کشد. لاقل باید سلاحی محترم تراز یک 
میلة بخاری انتخاب کند. خصوصاً وقتی امکان دارد که این مرد اهل کلیسا پدر آن 
شخص باشد. اگر شما به اسپانیا سفر می‌کردید. آیا نمی‌رفتید مسابقه گاوبازی را ببینید؟ 
خوب. فرض کنید که ما به تماشای یک مبارزه می‌رویم. رومی‌های قدیم و سیرک‌های 
آنها را به یاد بیاورید شکاری بود که در آن سیصد شیر و صد مرد کشته می‌شدند. به یاد 
بیاورید که هشتاد هزار تماشاچی برای آن دست می‌زدند. خانم‌های مسن دختران دم 
بختشان را به آنجا می‌بردند و این دختران نجیب و جذّاب» با دست‌های سفید با شصت 
خود به شکارچیان اشاره‌ای می‌کردند که معنیش این بود: پیش بروید» تنبلی نکنید» این 
مردان نیمه مرده را خالاص کنید. 

فرانز پرسید: ۱ 

- آلیر. شما می‌خواهید به آنجا بروید؟ 

- بله دوست عزیز, من هم مثل شما مردّد بودم: اما بالاغت کنت عزم مرا جزم کرد. 


۱- بردلفاده), پزشک جنايتكاري که در سال ۱۸۲۳ پس از آنکه عذه‌ای را باز هر کشته بود اعدام شد. 


۶ ¬ کنت دو مونت گریستو 


- پس حالا که شما می‌خواهید می‌رويم. اما من می‌خواهم از کوچة کورس" به میدان 
دل پو پولو بروم. آقای کنت. آبا این کار آمکان دارد؟ 

- پیاده بله. با کالسگه نه. 

خوب. پس من پیاده می‌روم. 

- آیا لزومی دارد که شما از کوچة کورس بگذرید؟ 

- بله. چیزی را می‌خواهم در آنجا ببینم. 

- خوب. در این صورت همه پیاده از کوچة کورس می‌رویم کالسگه را می‌فرسنيم تادر 
میدان دل پو پولو منتظرمان باشد. من هم بدم نمی‌آید که از کوچذ کورس بگذرم تا ببینم 
آپادستورهاپی که داده‌ام خوب اجرا شدء است پا ند. 

مستخدم در حالی که در را باز می‌کرد به کنت گفت: 

- عالی‌جتاب. مردی که لباس توابین در بر دارد تقاضای دیدار شما رامی‌کند. 

- آه» بله. می‌دانم چه کار دارد. آقایان» ممکن است شما به سالون بروید؟ روی میز 
میانی سیگار پرگ‌های فرد اعلای هاوانا را خواهید یافت. من تا لحظه‌ای دیگر به شما 
ملحق می‌شوم. 

دو مرد جوان برخاستند و از یک در خارج شدنده و کنت پس از عذرخواهی مجئد از 
آنهاء از در دیگر بیرون رفت. آلبر که سیگار دوست قاری پود و از زمانی که در ایتالیا به سر 
می‌برد, محروم ماندن از سیگار برگ‌های کافه دوپاری را دست کم نمی‌گرفت» به میز 
میانی نزدیک شد و از دیدن سیکاربرگ‌های واقعی فریادی حاکی از شادی بآورد 

قرائز از او پرسید: «شما دربارة ګنت دومونت کریستو چه فکر می‌کنید؟» 

آلیر که از سوال همسفرش آشکارا میهوت شده بود گفت: 

- من فکر می‌کنم که آومردی است خوش مشرب» خانه اش را به بهترین وضع تتظیم 
کرده است. بسیار چیزها دیده و بسیار مطالعه کرده است. بسیار انديشیده است و به قول 
برو توس "مردی است مقاوم. ۱ 

سپس در حالی که عاشقانه پک بلندی به سیگار می‌زد و دود آن را مارپیچی به سقف 
می‌فرستاد افزود: «علاوه بر همه اینها سیگارهای بسیار عالی دارد.» 

این عقيدة آلبر بود دربارة کنت؛ فرانز چون می‌داتست که آلبر معتقد است در مورد 
انسانها و اشیاء نباید عقایدی ابراز داشت مگر بعد از تفکرات عمیق, نکوشید تا عقیده او 


1- Cours 2- Brutus 


FAY o سمازولاتا‎ ۵ 


راعوض کند. فقط پرسید: «ولی آیا شما در او چیز خاضی ندیدیدگه 

- چه چیزی؟ 

- توجهی که او با آن شما را می‌نگریست؟ 

- مرا؟ 

- پله شما رل 

آلبر لحظه‌ای به فکر فرو رفت. سپس آهی کشید و گفت: 

هیچ تعجبی ندارد. من حدود یک سال آست که از پاریس دورم. باید لباس‌هایم 
متعلق به دنیای دیگری باشد. ۷بد کنت مرا یک شهرستانی تصوّر کرده است. او را از 
اشتباه بیرون بیاورید دوست عزیز, خواهش می‌کنم در اوّلین فرصت به او بگویید که 
این‌طور نبست.»4 

فرانز لبخند زدء لحظه‌ای بعد کنت وارد شد و گفت: 

من کاملاً در اختیار شما هستم. دستورات داده شد کالسگه خالی به میدان دل 
پوپولو می‌رود و ما پیاده از کوچه کورس به آنجا می‌رويم. اگر می‌خواهید چند تا از این 
سیگارها با خودتان بردارید آقای دومورسرف" 

- با کمال میل. زیرا سیگار برگ‌های ایتالیایی به مفت نمی‌ارزد. وقتی که شما به 
پاریس بیاییده من محبّت‌های شما را جبران می‌کنم. 

- دعوتتان را می‌پذیرم. تصمیم دارم چند روزی به پاریس بروم» و حالاکه شما اجازه 
می دهید در خانه تان را خواهم کوبید. برویم آقایان وقت را نباید تلف کرد. ساعت نیم بعد 
از ظهر است. برویم- ۱ 

هر سه تفر پایین رقتند. کالسگه‌چی آخرین دستورات را از ارباب خود گرفت و په راه 
افتاد. پیاده‌ها از میدان اسپانیا که مستقیم آنها را به قصر روسپیوگلی هدایت می‌کرد به راه 
افتادند. 

همه نگاه فرانز متوجّه پنجره‌های قصر بود تاعلائمی را که در کلیزه بین مرد 
بالاپوش دار و مرد رودنشین رذ و بدل شده بود بییند. پس با طبیعی‌ترین لحنی که 
می‌توانست حرف بزند از کنت پرسید: 

- پنجره‌های شما کدامند؟ 

سه پنجرة آخر. 


۱- پیش نام «دو» علامت اشرافیّت است که به هنگام حطاب به نام انوادگی این طبقه انزوده می‌شد. 


۸ ا کنت دو مونت کوریستو 


چشمان فرانز بلاقاصله به سوی آن سه پنجره دوخته شد. دو پنجرةّ جانبی با تافتة زرد 
پوشیده شده بود و پنجرۀ میانی با تافتة سفید و صلیب سرخی در میان داشت. 

مردبالا پوش‌دار قولی را که به رودنشین داده بود اجرا کرده بوده و دیگر شکی در این 
باره و جود نداشت: مر دبالا پوش دار کسی نبود جز کنت دو مونت کر پسنو. 

سه پنجره هنوز خالی بود. 

تدارکات از هر طرف انجام می‌گرفت. صندلی‌ها را می چیدند. دارها را بریا می‌کردند» 
پنجره‌ها را پرده می‌آویختند. ماسک‌ها هنوز ظاهر نشده بود درشکه‌ها نمی نوانستند 
حرکت کنند مگر با صدای زنگ اعلام مراسم. اما ماسک‌ها در پشت همه پنجره‌ها 
احساس می‌شدندء و کالسگه‌ها در پشت همه درها. 

فراتز آلبر و ګنت به پایین آمدن از کوچه ادامه دادند به تدریج که آنها به میدان نزدیک 
می‌شدند. جماعت آنبوه‌تر می‌شد و بر فراز سر جماعت دو چیز در حال برافراشته شدن 
بود؛ ستونی که در بالای آن صلیبی قرار داشت ووسط میدان را مشخص می‌کرد؛ و در جلو 
ستون درست در محل تلاقی سه‌کوچه. دو تیر بلندتر دار که مابین آنها تیغة گرد گیوتین 
می‌درخشید. 

در زوایةکوچه مباشر کنت را دیدند که منتظر اربابش بود. 

پنجره‌ای که آنچتان گران آچاره شده بود که کنت نخواست مهمانانش مبلخ را بدانند» 
در طبقه دوم قصر بزرگ قرار داشت. چنانکه گفتیم عبارت از یک اتاق آرایش بود که به 
یک اتاق خواب راه داشت. مستأجران اتاق آرایش با بستن در اتاق خواب استفالال خود را 
داشتند؛ لباس‌های دلقک‌بازی دوخته شده از ساتن سفید و آبی راروی صندلی‌ها گذاشته 
بودند. کنت به دو دوست گفت: 

- چون شما انتخاب لباس را به عهدۀ من واگذاشتید. من دستور دادم اینها را برایتان 
تهیه کردند. اسسال اینها بهترین است و از آن گذشته برای پولک‌های" کاغذی مناسب 
است و بخصوص پودرها روی آن دیده نمی‌شود. 

فرانز کلمات کنت را به‌طور ناقص می‌شنید و شاید چنانکه باید این لطف اخیر او را 
درک نکرد» چرا که تمام توچه او به میدان دل پو پولو و وسیلة‌هولنا کی بود که در این ساعت 
زینت اصلی میدان به شمار می‌رفت. 


۱- در مراسم کارناوال مردم پولک‌های کوچک کاقذی با خود حمل می‌کتند و به سر و چشم یکدیگر 
می‌پاشند.. 


۵ سمازولاتا ۲ ۲۸۹ 


نخستین باری بود که فرانز گیو تین را می دید می‌گویيم گیوتین» زیرا ماندائیای رومی 
تقریباً از روی وسیلة اعدام فرانسه ساخته شده است. فقط کاردی که به شکل هلال است 
و قسمت محذّب آن سر را قطع می‌کند از فاصله‌ای کوتاه‌تر پایین می‌افند. 

دو مرد برروی تخت قپانی نشسته بودند که محکوم را در آن می‌خواباننده و در انتظار 
زمان اعدام مشغول ناهار خوردن بودتد. تا آنجا که راز توانست ببیند. داشتند نان و 
سوسیس می‌خوردند. یکی از آنها تخته را بلند کرد و از زیر آن شیشه‌ای شراب بیرون 
کشید» جرعه‌ای نوشید و شيشه را به رفیقش داد. این دو مرد دستیاران دژخیم بودند. 

فرانز احساس می‌کرد که عرق در ریشه‌های موهایش ظاهر می‌شود. 

محکومین شب قبل, از زندان به کلیسای کوچک سنت -ماری دل پوپولو منتقل شده 
بودند. شب را هر کدام همراه با دو کشیش, در محرابی داغ که به وسیلة نرده محصور شده 
بود گذرانده بودند. قراول‌هایی که ساعت به ساعت عوض می‌شدند. در جلو محراب راه 
می‌رفتند. 

مانعی شامل دو ردیف تفنگدار در هر یک از دو طرف کلیسا قرار داده شده بود که تا 
چوبة دار ادامه می‌پافت و دایره‌ای به دور آن تشکیل می‌داد. راهی تقریباً به عرض ده پا 
آزاد گذاشته شده بود و محیط دایره در اطراف گیوتین حدود صد پا بود. بقیهٌ میدان به 
وسیلة سرهای جماعت مردان و زنان تماشاچی مسدود بود. بسپاری از زنان کودکان خود 
را روی شانه‌شان گذاشته بودند. این بچه‌ها که یک سر و گردن بلندتر از جمعیّت بودند 
چای قابل تحسینی داشتند. تمام محوطه مانند آمفی‌تآتری به نظر می‌رسید که همه 
سکوهای آن پراز تماشاچی باشد. بالکن‌های دو کلیسا که در دو کوچۀ مشرف به میدان 
قرار داشت» مملو از کنجکاوان برجسته بود؛ پله‌های رواق‌ها به صورت موجی متحزک و 
رنگارنگ جلوه می‌کرد که جذر و مدی مداوم آن را به سوی چوببست براند. هر دست 
اندازی از دیوارها که می توانست جای نشسستن به کسی بدهد محشمه زنده‌اش را داشت. 

پس گفتهٌ کنت حقیقت داشت: در زندگی آنچه بیش از هر چیز کنجکاوی را 
برمی‌انگیزد, تماشای مرگ است. 

با این حال به جای سکوتی که تشریفات این تمایش به آن آمر می‌کرده سرو صدای 
بسیار از جماعت بلند بود: سر و صدایی مرکب از خنده» هیاهو و فریادهای شادی. پس 
مسلماً چنانکه کنت گفته بوده این اعدام برای جماعت تماشاچی چیزی نبود جز شروع 


1- Mandaia 


۰ » کنت دو مونت کریستو 


کارناوال- 

ناگهان سر و صدا خاموش شد: در کلیسا راگشوده بودند. جمعیّت خیریَةُ توابین که 
هریک از اعضای آن در گیسه‌ای خاکستری رنگ پوشیده شده بود و ة قط در مقابل 
چشم‌های آنان دو سوراځ در کیسه و جود داشت. در حالی که هریک شمعی روشن در دست 
داشتند ظاهر شدند. سرکردهُ امور خير يه در جلو حرکت می‌کرد. 

پشت سر توّابین مردی که قڏی بلتد داشت ظاهر شد. این مرد برهنه بود و به جز 
شلواری کو تاه از کرباس که در طرف چپ آن کارد بزرگی با جلد چرمی آويخته بودء چیزی 
به تن تداشت. روي شان راستش یک چکّش سنگین آهنی قرار گرفته بود. این مرد که 
دژخیم بود, صندل های خود را با طناب به پایین زانو یش بسته بود. 

پشت سر دژخیم محکومین به ترتیبی که می‌بایست اعدام شونده یعنی اول په پینو و 
سپس آندرها مي‌آمدند. 


هریک از محگومین را ده تفر کشیشی همراهی می‌کردند و چشے هیچ کداه از آنها 
ریک از محخومین را دو نفر تسیس همراهی می‌تردند و چسم هیچ خدام ار انا 
پسته نبود 


په پینو با قدم محکم راه می‌رفت: لابد از آنچه برایش فراهم شده بود آگاهی داشت. 

آندره آز هر بازو به یک کشیش آویخته بود محکنومین گاه به گاه صلیبی راکه 
کشیش‌ها به آنها عرصه می‌داشتند می‌بوسیدند. 

فرانز با دیدن این منظره احساس کرد که پاهایش از زیر بدنش کشیده‌می‌شود. به آلبر 
نگریست» رنگ آلبر مانند پیراهنش سفید شده‌بود, و سیگار خود را که تا نیمه هم نکشیده 
بودء بی‌اراده به دور از خود پر تاب کرد. 

تنها کنت نقوذت پذیر به نظر می‌ر سید حتی سرخی مختصری در پریدگی سربی رنگ 
گونه‌هایش نقود می‌کرد؛ پره‌های بینیش همچتون حیوانی وحشی که بوي خون بشنود از 
هم باز می‌شد و لبهایش که نیمه کشوده‌بودهء دندان‌های سفیدش را که چون دندان شغال 
کوچک و نوک تیز بود تمایان می‌کرد. 

باو جود این. جهرة کنت حالت ملایمت و لبخندی داشت که فرانز قبلا در او ند یده‌بود. 
بخصوص چشمان سیاهش مملو از مهر و اغماض به نظر می‌رسید. ۱ 

دو نفر محکوم به سوی دار پیش می‌رفتندء و خطوط چهره‌شان به تدریج مشخص 
می‌شد. په پینو جوان زیبایی بود بین بیست و چهار تا بیست و شش ساله» با رنگ آفتاب 
سوختد» نگاه آزاد و وحشی. سرش رابالا گرفته بود و به نظر می‌رسید دار د هوا رآبو می‌کشد 
تا بداند خلاص کنندة او از کدام سمت خواهد آمد. 


۲۹۱ O gj ۵ 


آندرها چاق و کوناه قدبوده چهره‌ای خشن داشت که سن او را مشخص نمی‌کرد» با این 
حال می‌شد حدس زد که حدود سی سال دارد. در زندان ریشش را گذاشته بود بلند شود 
سرش بر روی یکی از شانه‌هایش خم شده بود پاهایش قدرت حرکت نداشت و به نظر 
می‌رسید از هم کنون از حرکتی ماشینی که اراد او دخالتی در آن ندارد پیروی می‌کند. 


فرانز به کنت گفت؛ 

به نظرم می‌رسد شما گفتید که فقط یک اعدام انجام خواهد گرفت؟ 
کنت با خونسردی جواب داد: 

- درست گفتم. 


-ولی در اینجا دو نقر محکوم وجود دارند. 

- بله. از این دو نفر یکی به مرگ ملحق می‌شود و آن دیگری هنوز سال‌های سال 
برای زیستن در پیش دارد. 

اگر بناست بخششی بیاید» چندان وقتی باقی نیست. 

به همین دلیل دارد می‌آید. نگاه کنید. 

در واقع هنگامی که په‌پینو به پاي گیوتین رسید. یکی از توآبین که به نظر می‌رسید 
تأخیرداشته است. مانع را شکافت و پیآنکه سربازان از عبور او جلوگیری کنند به جانب 
رئیس جمعیت خیریّه پیش رفت و کاغذی چهار تا شده رادر دست او گذاشت. 

تگاه په پینو هیچ یک از این جزئیات را از دست نداد 

رئیس جمعیّت نامه را باز کرد آن را خوانده دستش را بلند کرد و با صدای پلند و قابل 
فهم گفت: 

«خداوند را ستایش کنیم و به حضرت قد یس درود بفرستیم. حبات یکی از محکومین 
مورد عفو قرار گر فته است.» 

جماعت با هم فریاد کشیدند: 

- عشوء یکی عفو شده است. 

آندره با شنیدن کلم «عفو» از جا پریده سرش را بالا گرفت و فریاد زد: «عفو برای 
کی؟» 

په‌پینو بی حرکت» خاموش و نفس‌زتان باقی ماند. 

رئيس انجمن خیریّه گفت: 

«به پینو روکاپریوری مورد عفو قرار گرفته است.» و نامه را به کاپیتن فرمانده 
تفنگداران رد کرد. کاپیتن پس از خواندن نامه» آن را به او بازگرداند. 


۲ ل کنت دو مونت گر یستو 


آندرهآ که ناگهان از حالت رخوتی که به نظر می‌رسید در آن فرورفنه است بیرون آمده 
بود فرباد زد: «عفو برای په پینو؟ چرا او بايد عفو شود و من نشوم؟ ما باید با هم بمیریم. به 
من وعده داده بودند که او پیش از من آعدام می‌شود. حق ندارند تنها مرا بکشتد. من 
نمی‌خواهم» 

محکوم در حالی که پیچ و تاب می خورد زوزه می‌کشید و سرخ می‌شد؛ بیهوده 
می‌کوشيد تا خود را ازبازوهای دو کشیش بیرون بکشد. دزخیم به دو دستیارش آشاره کرد. 
آنا از داریست پایین پریدند و محکوم را گرفتند. 

فرانز از کنت پرسید: «چه اتفاقی افتاده است؟» 

از آنجا که گفتگوها با لهجه بومی ادا می‌شد. فرانز درست مطالب را درک نکرده بود. 
کنت دستش را به جانب جماعت دراز کرد و گفت: «آنجه اتفاق افتاده این است که یک 
مخلوق انسانی. که می‌رود تا بمبرده خشمگین است که چرا هم جنس او با او نمی‌میرد و 
اگر او را رها کنند با ناخن و دندان‌هایش محکوم دیگر را پاره‌می‌کند» تا نگذارد او اززندگی 
بر دمن شود! آه انسان! انسان‌ها از نژاد نهنگ هستند! به قول کارل مور دای انسان‌هاء 
شما را خوب مي‌شناسم. در همه دوران‌ها شمامو جودات» هم آرزش یکدیگر هستید» 

در واقع آندرهآ و دو دستیار دژخيم با هم در گرد و خاک می‌غلتيدند» محکوم همچنان 
فریاد می‌کشید: «أو باید با من بمیرد. می‌خواهم او بمیردء حق ندارند مرا تنها بکشنده 

کت در حالی که دست هر دو چوان راگر فته بود آدامه داد: 

«نگاه کنید. قسم به روحم که تماشایی است. این مردیست که به سرنوشت خود 
تسلیم شده بود به سوی دار پیش می‌رفت» می‌رفت تا بدون مقاومت و بدون صلامت 
همچون یک بی حمیّت بمیرد. می‌دانید چه چیز او را تسلی می‌داد؟ چه چیز به او نیرو 
می‌داد؟ چه چبزی او راوامی‌داشت تا مجازاتش را صیورانه تحمل کند؟ اینکه دیگری در 
اضطراب او شریک است. اینکه یک نفر دیگر هم می‌رود تا با او بمیرد. دو گوسفند را دو 
گاو را به کشتارگاه ببریده به یکی از آنها بفهمانید که همراهش با او کشته نمی‌شود. 
گوسفند با شادی بع‌بع می‌کنده گاو با لذت می‌غزد. اما انسان» انسانی که خداوند او را با 
خصایص خویش آفریده استه انسانی که پروردگر به او به عنوان نخستین قانون, تنه 
قانونء قانون بر تر عشق به همنوع را تفویض کرده است, انسانی که خداوند به او لسانی 
برای بیان افکارش داده است. هنگامی که می‌فهمد رفیق زندانش نجات یافته است» 


Moor -۱‏ اءھگل قهر مان درامی از شیلر. 


۵ مازولانا ۵ ۴۹۳ 


چنین فریاد خشم می‌کشد. افتخار بر انسان» این شاهکار طبیعت. این سلطان خلقت!»4 

کنت سپس به قهقهه خندید. اما با خنده‌ای ترسناک که نشان می‌داد او می‌بایست 
رنج‌هایی هولناک کشیده باشد تا بتوانداین‌گونه بکندد. 

مبارزه همچنان ادامه داشت و دیدن آن هراس‌انگیز بود. دو دستیار آندرها را به جانب 
چوب بست می‌بردند. هم مردم عليه او تظاهرات می‌کردنده و بیست هزار صدا با هم 
فریاد می‌کشیدند: «مرگ! مرگ!» 

فرانز خودش را به عقب انداخت اما کنت بازوی او را گرفت» در برابر پنجره نگهش 
داشت و گفت: 

چه می‌کنید؟ آیا دلتان به حال او می‌سوزد؟ واقعاً جا دارد! شما اگر سگی را می دیدید 
که این‌گونه زوزه می‌کشد. تفنگتان را برمی‌داشتید, به کوچه می‌دویدید و بدون ترخم 
حیوان بیچاره را که در واقع گناهی نداشته است جز اينکه سگ دیگری او را گاز گرفته 
است و او هم معاملة به مثل می‌کند. می‌کشتید. در حالی که این مرد کسی راکشته است 
که تسبت به او نیکوکار بوده است؛ و حالا چون خودش دست‌هایش بسته است و نمی تواند 
محکوم دیگر را بکشد با تمام نیرو می‌خواهد که ببیند همراه زندانش, ریق دوران 
بدبختی اش همراه او کشته می‌شود. و شما به او ترخم مي‌کنید؟ نه نه, نگاه کنید.» 

تقریباً نیازی به سفارش نبود؛ زرا فرانز چنان افسون این نمایش وحشتناک شده بود 
که قدرت حرکت نداشت. دو دستیار محکوم را به روی داربست برده بودند. و آنجا او را با 
وجود کوشش‌هایش, علی‌رغم گازهایی که می‌گرفت و فریادهای ی که می‌زد واداشته بودند 
که زانو بزند. در این مت دژخيم در سمت جماعت قرار داشت. با اشارة او دو دستیار کنار 
رفتند. محکوم خواست از جا برخيزده اقا پیش از آنکه فرصت کند. تخماق بر فرق چپش 
فرود آمد. صدایی خفه شنیده شد محکوم مانند گاو بر زمین آفتاده صورتش روی زمین 
قرار گرفت» سپس به علت تصادم به پشت برگشت. دژخیم تخماقش را به زمین اقکند: 
چاقویش را از کمربند بیرون آورد. با یک حرکت گلوی او را دریده به روی شکم او جست زد 
وبا پاهایش به لگد کردن او پرداخت. 

با هر فشار پا فواره‌ای از خون از گردن محکوم بیرون می‌ریخت. این بار دیگر فرانز 
نتوانست مقاومت کندء خود را به عقب انداخت و نیمه بیهوش به روی یک مبل افتاد. 

آلبر با چشمان بستهء یستادهباقی ماند ولی چنگ به پردة پنجره افکند. 

کنت ایستاده و فاتح» مانند فرشت عذاب سر جای خودش باقی بود. 


۳۶ 
کارناوال رم 


فرانز چون به هوش آمد آلبر را دید که دارد لیوانی آب میآشامد. پریدگی رنگ آلبر نشان 
می‌داد که نیاز بسیار به این آب دارد. کنت داشت لباس دلقکی خود را می پوشید. فرانز 
بی‌اراده نگاهی به میدان انداخت. همه چیز ناپدید شده‌بود: داربست» دژخیم. قربانی. غير 
از جماعت پر سر و صداء پر حرارت و شادمان چیزی دیده نمی‌شد. زنگ مونت سیتوریو! 
که فقط به هنگام مرگ پاپ. پا شروع جشن به صدا در می‌آید. به شذّت قمام صدا می‌گرد. 

فرانز از کنت پرسید: 

- چه ائفاقی افتلاه است؟ 

هیچ. فقط چنانکه می‌بینید کارناوال شروع شده است. زود لباسمان را یپوشیم. 

در واقع از تمام این صحنه تفرت‌انگیز اثری بیش از یک رؤیا باقی نمانده است. 

زیرا چیزی جز یک رؤیاء یا یک کابوس نیست. شما فقط یک کابوس دیده‌اید. 

- من بله. ما محکوم نه. 

- برای او هم یک رؤیا بود فقط او در خواب باقی ماند, در حالی‌که شما بیدار شده‌اید. 
چه کسی می‌تواند بگوید که برد با کدام یک از شما دو تفر است؟ 

فرانز پرسید: 

- په‌پینو چه شد؟ 

- په پینو جوانی عاقل اس ت که هیچ غروری ندارد. برخللاف دیگر انسانها که اگر به آنها 
توچه نشود خشمگین می‌شوند. از اینکه دید توجه عمومی معطوف به رفیق آوست 
شادمان شد از مشغولیّت مردم استفاده کرد تا خود را به ميان جماعت بلغزاند و ناپدید 
شود. حتّی از کشیش‌های محترمی که او را همراهی کرده بودند سپاسگزاری نکرد. در واقع 
انسان حیوانیناسپاس و پی‌نهایت خودخواه است.. ولی لیاستان را پوشید. می‌بیید که 
آقای مورسرف چه سرمشق خوبی می‌دهد.» 


1- Monte Sitorio 


۴۹۵ o pj /ارناوال‎ ۳۶ 


در حقیقت آلبر شلوار نافته را به روی شلوار سیاه و کفش‌های ورنی خود پوشیده بود. 
فراتز پرسید: ۱ 

-آلبن آیا شما دارید خودتان را برای اجرای دیوانه‌بازی‌ها آماده می‌کنید. صریح 
جواب بدهید. 

-نه. اما در واقع حالا از اینکه چتین چیزی را دیدم راضیم و گفتث آقای کنت را درک 
می‌کنم: اینکه اگر یک بار بتوانيم خود را با چنین نمایشی عادت دهیم, تنها نمایشی 
خواهد بود که به ما میجان می‌دهد. 

کنت گفت؛ 

بملاوه فقط در این لحظه است که می توان دربارة خصایص انسانی مطالعه کرد. 
شخص محکوم در روی اؤلین پلۀ داره ماسکی را که یک عمر به چهره داشته است کنار 
می‌زند و قيافة واقعی خود را ظاهر می‌سازد. این مسأله را باید پذیرفت که چهرة واقعی 
آندرهً زیبانبود... بد جنس و نفرت‌انگیز بود... لباس بپوشیم آقایان» لباس بپوشیم. 

برای فرانز شایسته نبود که بخواهد روش زنانه پیش گیرد, و از سرمشق دو نفر 
همراهش پیروی نکند. پس او هم به نوبة خود لباس دلقکی را پوشید و ماسکی راکه 

از چهرۀ خودش پریده رنگ تر نبود به چهره زد. 

پس از آن پایین رفتنده کالسگه پر از پولک و پر از دسته‌های گل بود. سوار شدند و 
دنبال صف راگرفتند. 

مشکل بتوان فشاری زپادتر از آنکه ایجاد می‌شد در نظر مجشم کرد. به جای نمایش 
مرگ تیره و خاموش, آکنون میدان دل پوپولو نظاهر جشنی دیوانه‌وار و پر هیاهو بود. 
جماعتی ماسکدار بیرون ریخته بودند و از هر طرف سرازیر می‌شدند از درها می‌گریختنده 
از پنجره‌ها پایین می‌آمدند, کالسکه‌ها پر از شوالیه‌هاء و پر از روستاییانی بود که لباس‌های 
یک رنگ یا چهل تکذ دلقک‌ها را پوشیده بودند. همه با هم فریاد می‌کشیدند و تخم 
مرغ‌های پر شده از آرد به سر وروی جماعت پرتاب می‌کردند. پولک می پاشیدند. دسته 
گل می‌انداختندو با حرفه یا پرتاب کردن گل و پولک به آشنا و ناشناس حمله می‌بردند, 
بی‌آنکه کسی حق اعتراض داشته باشد بی‌آنکه کسی کاری جز خندیدن انجام دضد. 

فرانز و آلبر حالت کسانی را داشتند که آنا را برای انصراف از اندوهی شدیده به یک 
جشن شرابخوری می‌برندء و به تدریج که می‌آشامند و مست می‌شوند. پرده‌ای را که در 
میان گذشته و حال ضخیم‌می‌شود, احساس می‌کنند. نها هنوز هم می‌دیدند» پا انعکاس 
آنچه را دیده بودند در خود احساس می‌کردند. اما به تدریج مستی عمومی آنها را 


۶ ا کنت دو مونت گریستو 


فرامی‌گرفت: به نظرشان رسید عقل لنزانشان می‌رود که آنها را ترک کند. نیازی شدید به 
شرکت در این هیاهوه در این نحزک. در این سرگیجه احساس م یکر دند. مشتی پولک که 
از کالسگه‌ای همچوار به مورسرف پاشیده شد در حالی که او و دو همراهش را از گرد و 
خاک پر می‌کرد» گردن و تمام قسمت‌های صورتش را که از ماسک بیرون بود به سوزش 
انداخت؛ چنانکه گویی صد تا سنجاق به او افکنده‌اند. این سوزش عللاقة آو را به شرکت در 
مبارزۀ عمومی که همه ماسک‌دارها در آن دست به کار شده بودند شدّت داد. او هم به نوبۀ 
خود از جا برخاست مشتش را از کیسه‌ای که در کالسگه بود پر کرد و با تمام شدت و 
مهار تی که در خود سراغ داشت تخم‌مرغ‌های پر از آرد و بادام‌ها را به جاتب کالسگه‌های 
همجوار پرتاب کرد. ۱ ۱ 

از آن لحظه که مبارزه شروع شدء خاطره آنچه نیم ساعت پیش از آن دیده بودند از 
ذهن دو جوان بیرون رقت زیر نمایشی چنین رنگارنگ متحزک و بی‌هدف که آنها در 
برابر دیدگان خود داشتند کاملاً مشفولشان کرده بود. اما کنت دو مونت کریستو چنانکه 
گفتیم لحظه‌ای هم تأثیرپذیر به نظر نرسیده بود. ۱ 

درواقعء اگ رکوچه بزرگ و زیبای کورس را در نظر بگیریم که در کتار آن از یک سر تا 
سر دیگر را کاخ‌هایی چهار یا پنج طبقه. با بالکن‌های زینت شده از پارچه‌های دست 
بافت. با پنجره‌های پرده‌دار قرار دارده سیصد هزار تماشاچی رومی ایتالیایی و خارجی را 
که از چهار گوشة جهان گرد آمده‌اند. ینگريم. همة این اشرافی که جمع شده‌انده اشراف 
مادرزادی» اشرآف پولی» یا نبوغی» زن‌های جذابی که به روی بالکن‌ها خم می‌شوند, 
بدنشان را به بیرون پنجره می‌آویزند و رگباری از پولک‌های کاغذی بر روی کالسگه‌های 
در حال گذر می‌ریزند» و در برابرء از پایین به آنها دسته‌های گل پرتاب می‌شود گیجمان 
می‌کند. محیط سنگین شده از تقل بادام‌هایی که پایین می‌ریزد و گل‌هایی که به بالا 
پرتاب می‌شوده سپس در روی سنگفرش کوچه‌ها جماعتی خوشحال» پشت سر هم 
دیوانه‌واره با لباس‌های عجیب. مانند کلم‌های غول‌آسایی که در حال گردش باشند» 
سرهای گاومیش که بر روی بدن انسان‌ها می خروشد سگ‌هایی به نظرمان می‌رسند که 
گویی بر روی پنجه‌های عقب خود راه می‌روند. در میان همه این همهمه‌ها ماسک‌هایی 
بالا می‌رود و چهره‌هایی زیبا را شکار می‌کند که انسان می خواهد به دنبال آنبابرود ولی 
به وسیلة دیوهایی که‌گویی در ریا دیده می‌شوند از آنها جدامی‌شود. اینها همه تصویری 
است ازکارناوال زم. 

کنت در دور دوّم کالسکه را متوقف کرد از همراهانش اجازه خواست که آنها را ترک کند 


۶ کار ناوال زم ۵ ۴۹۷ 

و کالسگه‌اش را در اختیار آنها گذاشت. فرانز نگاهش را بالا برد: آنها در مقابل کاخ 
روسپیوگلی قرار داشتند و در پنجرة میانی آنکه با پردة حریر سفید مزیّن بود و صلیب 
سرخی در میان داشت» زنی که شنل باشلق‌دار آبی پوشیده بود دیده می شد. انديشة فرانز 
به آسانی» یونانی زیبای اتر آرژانتینا را نزد خود محسم کرد. 

کنت در حالی که به زمین جست می‌زد گفت: 

- آقایان, هروقت از بازیگر بودن خسته شدید و خواستید تماشاچی باشیدء می‌دانید 
که در پنجرة من جا دارید. نا آن زمان از کالسگه‌چی کالسگه و مستخدمان من استفاده 

باید بگوییم که کالسگه‌چی کنت لیاسی از پوست خرس سياه به تن داشت و دو 
مستخدم که در پایه‌های پشت کالسگه ایستاده‌بودند, لباس میمون به رنگ سبز» كاملا به 
اندازة قامتشان پوشیده بودند. ماسک‌هايی مناسب لباسشان بر چهره داشتند و برای 
گذرندگان ادای میمون درمی‌آوردند. 

فرانز از گنت به خاطر اعطای او تشک ر کرد اما آلبر مشغول دلبری از کالسگه‌ای بود پر 
از زنانی که لباس روستاییان رومی را پوشیده بودند و کالسگه‌شان مانند کالسگة کنت در 
صف مشترک متوفّف مانده بود و دسته‌های گل را زیر چرخ‌هایشان له می‌کرد. 

بدبختانه صف به راه افتاده و در حالی که آنا به جانب میدان دل پوپولو پایین 
می‌رفتند کالسکه‌ای که توجه آلبر را جلب کرده بود به سوی کاخ ونیز روان بود. 

آلبر به فرانزگفت: 

«آم عزیزم. شما ندیدید؟... 

- چه چیزی را؟ 

-کالسگه‌ای راکه پر از زنان روستایی رومی بود و دارد از آن سمت می‌رود؟ 

- نه» ند یدم. 

- من یقین دارم که آنهازنانی زب روی هستند 

- حیف که شما ماسک به چهره داربد والا زمانش رسیده بود که سرخوردگی 
عشقی تان را جبران کنیدا 

آلبر نیمه خندان و نیمه جدی گفت: 

- امیدوام کارناوال پیش از آنکه تمام شود جبرانی برای من بیاورد.» 

باوجود این امید آلبره کارناوال بی‌آنکه حادثه‌ای جز برخورد دو سه بار تکرار شده با 
کالسكه حامل زنان روستایی رومی پیش آید ادامه یافت. 


۸ ا کنت دو مونت کر یستو 


در یکی از این برخوردهاء برحسب افاق و شاید حساب شده به وسیل آلبره ماسک آلبر 
باز شد و از صورتش افتاد. ۱ 

در این برخورد او دسته گلی را که در کالسگه باقی مانده بود به داخل آ ن کالسگه پرتاب 
کرد. 

شاید یکی از زنان زیبایی که آلبر در زیر لباس روستایی حدس می‌زد. این نزاکت را 
پسندید. چرا که آو هم در دور دیگر برخورد دسته‌ای بنفشه به کالسگه جوانان افکند. 

آلبر به سرعت دسته گل را برداشت» فرانز چون هیچ دئیلی نمی یافت که گل به نیت أو 
پرتاب شده باشدء گذاشت که آلبر گل را تصاحب کند. آلبر قاتحانه بنفشه را در جادکمه‌ای 
لباسش جا داد و کالسگه په راه افتاد. فرانز گفت: 

«خوب آلبر. این شروع یک ماجراست.» 

- نه خیلی زیاد. ولی تا حدی. برای همین است که دیگر این گل را ترک نمی‌کنم. 

می‌دانم. این دلیل سپاسگزاری شماست. 

شوخی دو جوان به زودی جنية واقعټت گرفت» زیرا زمانی که به راهتمایی صفوف» 
فرانز و آلبر از نو با کالسگة معهود برخوردنده زنی که گل را افکنده بود, با دیدن گل در جا 
دکمة آلبرء دست زد 

فرانز گفت: «مرحبا عزیزم. جربان به بهترین نحو پیش می‌رود, می خواهید که شمارا 
تنها بگذارم؟ شاید این برایتان مطبوع تر باشد؟ 

- نه. عچله نکنید. نمی خواهم با نخستین اشاره وعد دیدار بگذارم. گر روستایی زیبا 
می‌خواهد جریان را ادامه دهد, فردا او را خواهیم دید, پا پهتر است بگویم او ما را خواهد 
یافت. آنوقت او عللامت می‌دهد و من تصمیم می‌گیرم که چه باید بکنم. 

- در واقع آلبر عزیز. شما مائند نستور' عاقل و مثل اولیس" محتاط هستید. اگر 
سیرسه" شما را بدل به یک حیوان کند» باپد حیوانی ماهر و نیرومند را برگزیند. 

حق ق با آلبر بود. گویا زیبای ناشناس تصمیم گرفته بود آن روز بیش از آن پیش نرود؛ 
زیرا جوانان, هرچند باز هم بارها دور زدنده کالسگه‌ای را که می‌جستنده نپافتند. لابد 
کالسگه در یکی زکوچه‌های فرعی ناپدید شده‌بود. 

پس آنها به کاخ روسپيوگلي بازگشتند. اما کنت و زن شنل پوش هم ناپدید شده‌بودند. 
دو پتجره‌ای که با حریر زرد پوشیده شده بود در اشغال کسانی بود که لابد گنت آنا ۳ 
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دعوت کرده بود. 

در این زمان همان زنگی که شروع کارتاوال را اعلام داشته بود ختم آن را نواخت. 
صف کالسگه‌ها بلافاصله به هم خورد و در یک لحظه تمام آنها در کوچه‌های فرعی 
تایدید شدند. 

فرانز و آلبر مقابل خیابن دل مارات" بودند.کالسگه چی بی‌آنکه حرقی بزند واردکوچه 
شد از کاخ پول ی "گذشت» به میدان اسپانیا رسید و در برابر هتل متوفّف شد. 

ارباب پاسترینی در آستانة در به پیشواز مهمانانش آمد. نخستین سل فرانز دربارة 
وضع گنت بود و ابراز تأشف کرد از اینگه نتوانسته است به موقع به او پرسدء اقا پاسترینی 
به او اطمینان داد که کنت کالسگة دومی هم در اختیار دارد و این کالسکه در ساعت چهار 
به جستجوی او در کاخ‌روسپیوگلی رفته است. در ضمن پاسترینی از جانب کنت مأموریّت 
داشت که کلید لژ و را در تأتر آرژانتینا به جواتان بدهد. 

فرانز از آلبر دربارة تصمیمش پرسیده آلبر پیش از آنکه به فکر رفتن به تآتر باشده 
نقشه‌های زیادی داشت که می‌بایست به انجام رساند. بنابراين به جای جواب دادن» از 
پاسترینی پرسید که آیا لو می تواند خیاطی را پیدا کند. 

- خیاط؟ برای چه کاری؟ 

- برای ایتکه از حالا تا فردا لباس روستاییان رومی را به زیبا ترین شکل ممکن» برای 
ما تهیّه کند. 

ارباب پاستریتی سر تکان داد و فریاد زد: 

از حالا تا فردا دو دست لباس بدوزد؟ عذر می‌خواهم ولی این تقاضایی کاملاً 
فرانسوی است.از حالا تا هشت روز دیگرء شمابهطور قطع در م یک خیاط پیدا نمی‌کنید 
که حاضر باشد شش دکمه به یک جلیقه بدوزد. حتی اگر برای هر دکمه یک اکو به او مزد 
پدهیدا 

- در آین صورت ناچاریم از لباس‌هایی که می‌خواهیم صرف نظر کنیم؟ 

نه. زیرا این لباس‌ها آماده است. بگذارید تا من به این کار بپردازم. فردا صبح که 
شما از خواب بیدار شوید یک سری کلاه و کت و شلوار خواهید دید که راضی‌تان خواهد 
کرد. 


Marae -۱‏ ام ۲-۲-۱ مربوط به اساطیر یونان است. 
Poli‏ -2 


٥ ۰‏ کنت دو موئت کر پستو 


فرانز به آلبر گفت: 

عزیزم. کار را به میزبانمان واگذاريم. او تاکنون ثابت کرده است که اهل تدبیر است. 
پس بیایید شاممان را صرف کنیم و بعد از شام به تماشاخانه برویم و نمایشنامة یک 
ایتالیایی در الجزیره» را تماشا کنیم. 

- باشد. ولی آقای پاسترینی, به یاد داشته باشید که مادو تفر اهمیّت زياد می‌دهیم به 
اینکه فردا لباس‌هایی را که خواستهايم داشته باشیم. 

مهمانخانه‌دار به مهمانانش اطمینان داد که نباید از چیزی نگران باشند و کار بروقق 
مراد خواهد بود. آلبر و فرانز به اتاق‌های خود رفتند تا لباس‌های دلقکی را بیرون بیاورند. 

آلبر چون لباس را از خود دور مي‌کردء دسته گل پنقشه را با احتیاط کامل قشرد: این 
علامت سپاسگزاری او برای فردابود. 

دو دوست سر میژ شام رفتند. اما در حین غذا خوردن آلبر نتوانست تقاوت فاحشی را 
که بین آشپز ارباب پاسترینی و آشپز ګنت دو مونت کریستووجود داشت ندیده بگیرد. 

فرانز هم ناچار شد علی‌رغم عقيدهٌ نامساعدی که به نظر می‌رسید نسبت به کنت دو 
مونت کریستو دارده تصدیق ګند که امتیاژ نصیب آشپز کنت است. هنگام صرف دسر 
مستخدم پیش آمد و از آنها پرسید که کالسگه را چه ساعتی می‌خواهند. 

دو دوست به هم نگاه کردند, زیرا از آن می‌ترسیدند که واقعاً مزاحم باشند. اما 
مستخدم به آنها اطمینان داد و گفت: 

«عالیجناب کنت دو مونت کریستو دستور موکد داده است که کالسکه تمام روز در 
اختیار عالیجنابان باشد. پس شما بی‌آنکه مزاحم باشید. می توانید از آن استفاده کنید.» 

جوانان مصقم شدند که تا انتهها از تزاکت کنت بهره‌مند شوند و دستور دادند تا آن ها 
می‌روند به جای لباس روز که به تن داشتندء لباس شب بپوشنده بخصوص که لباس‌های 
روز به علّت مبارزات انجام گرفته چروک شده بود, کالسگه آماده یاشد. پس از اجرای این 
احتیاط کاری به تأتر آرژانتینا رفتند و در لژ کنت جای گرفتند. 

در طول پردة آوّل. کنتس ز... داخل لژ خود شد. نخستین نگاه او معطوف به جانبی شد 
که شب قبل کنت را دیده‌بود, و فرانز و آلبر را در لژ کسی دید که او بیست و چهار ساعت 
پیش عقیده‌ای عجیب درباره‌اش به فرانز ابراز داشته بود. 

دوربین کنتس با چنان سماجتی به جانب فرانز نشانه رفته بود که قرانز دریافت 
بی‌رحمی است اگر مدت طولانی کنجکاوی کنتس را اقناع نشده نگه دارد. به این ترتیب 
از امتیازی که تماشاچیان تاتر آرژانتینا برای خود قائلند که تالار نمایش را به سالون 


۶ کارناوال زم 0 ۵۰۱ 


پذیرایی تبدیل کنند» استفاده کرد: دو دوست لژ خود را ترک کردند تا بروندو ارادت خود را 
به کنتس تقدیم کنند. 

به محض آنکه داخل لز شدند کنتس خطاب به فرانز اشاره کرد که در کنار آو بنشیند و 
آلبر به توب خود در صندلی عقب نشست. کنتس بی‌آنکه به فرانز فرصت بدهد گفت: 

«خوب. به نظر می‌رسد که شما کاری واجب‌تر از این نداشتید که با لرد روتون جدید 
آشنا شوید و گوبا حالا بهترین دوستان هم هستید؟» 

فرائز جوآب داد: 

بی‌آنکه تا آن حذ که شما می‌گویید در صمیمیت دو جانبه پیشرفته باشیم» باید 
اعتراف کنم که تمام روز را از نزاکت او بهره‌مند بوده‌ایم. 

- چطور تمام روز؟ 

- درست همان کلمه‌ایست که باید گفت: آمروز صبح دعوت او را به ناهار پذيرفتيم» 
تمام مت کارناوال را در کالسگة او دنبال کردیم» و بالاخره آمشب در لژ او به تماشا 

- پس او را می‌شناسید؟ 

- هم یله» هم ه. 

چطور؟ 

- داستانش طولانی است. 

- برایم تعریف کنید, 

شما را پیش از حذ می‌ترساند. 

- این هم دلیلی دیگر. حالا بگویید. 

- پس لاقل صبر کنید تا داستان به نتیجه‌ای پرسد. 

- تا آن زمان برسد؛ بگویید ببینم چطور با او تماس گرفتید؟ چه کسی شما را به او 
معرقی کرد؟ 

- هیچکس. بعکس او بود که خودش را به ما معرّفی کرد. 

- چه وقت؟ 

- دیشب وقتی که از پیش شما رفتیم. 

- به وسیلة کدام و اسطه؟ 

- با واسطة میزیان ما. 

- پس او هم در هتل اسپانیا منزل دارد؟ 


۳۲ ا کنت دو مونت کر یستو 

نه تنها در همان هتل» بلکه درست در همان طبقه‌ای که ما هستیم. 

- سمش چیست؟ لابد اسمش را می‌دانید؟ 

البتّه. کنت دو مونت کریستو 

این دیگر چه آسمی است. نام خانوادگی که نیست! 

نه. نام جزیره‌ایست که او آن را خریده است. 

واو کنت است؟ 

یک کنت اهل توسکان. 

کتتس که متعلق به یکی از قدیمی‌ترین خانواده‌های اشرافی ونیزبود گفت: 

- خوب. ما این اسم را هم مثل هم چیزهای دیگر می‌بلعیم. ولی بگویید ببینم او 
چطور آدمی است؟ 

- این را آزویکونت دو مورسرف بپرسید. 

کنتس رو به آلب ر کرد و گفت: 

- آقاء می‌بینید که مرا به شما حواله می‌دهند. 

آلبر جواب داد: 

- ما اگر او را آدم مطبوعی نیابیم باید خیلی مشکل پسند باشیم. یک دوست با سایق 
ده ساله بیش از آتکه او برای ما انجام داده است. انجام نمی‌دهد. و با چنان لطفی, با چنان 
نز کتی که او را مردی واقعاً دنيادیده نشان می‌دهد. 

کنتس با خنده گفت: 

خوب است. شما خواهید دید که خون آشام من مردی است تازه به ثروت رسیده که 
می‌خواهد از ترو تمند بودن خود طلب بخشش کند. آن زن چی؟ او را هم دیدید؟ 

فرانز لبخندزنان پرسید: 

کدام زن؟ 

همان زیبای یونانی دیشپ. 

سنه. اما گمان می‌کنم صدای سازی را که می‌نواخت شنيدیم. خودش نامربی باقی 
ماند. 

آلبر گفت: 

- فرانز عزیزء وقتی که شما می‌گویید نامریی برای آن است که معمایی حرف بزنید. 
پس شما آن کسی را که شنل آیی پوشیده بود و از پنجره‌ای که پردهةٌ حریر سفید داشت 
دیده می‌شد چه کسی فرض می‌کنید؟ 


۶ کارناوال رم ت ۵۰۳ 


کنتس پرسید: 

این پنجره‌ای که پردة حریر سفید داشت در کجا بود؟ 

- در کاخ‌روسپیوگلی. گنت سه پنجره در کاخ روسپیوگلی داشت. آیا شما از کوچة 
کورس گذشتید؟ 

- شاید. 

خوب لابد دو پنجرة پوشیده شده با حریر زرد و یکی با حریر سفید را که صلیب 
سرخی در میان آن بود دیدید. این سه پنجره متعلق به کنت بود. 

آه پس این مرد یک ناب است. می‌دانید سه پنجره در آنجا برای هشت روز 
کارناوال چه قیمتی دارد؟ آن هم در کاخ روسپیوگلی» بعنی در بهترین محل ممکن. 

- لابد دویست پا سیصد آکوی رومی؟ 

- بهتر است بگویید دو يا سه هزار 

- لعنت بر شیطان. 

- آیا این جزيرة اوست که چنین عایداتی به او می‌رساند؟ 

- جزیره‌اش یک پول سیاه هم عاید او نمی‌کند. 

- پس برای چه آن را خریده است؟ 

- برای تجفل. 

- باید آدم عجیبی باشد. 

- در واقع او به نظر من قدری عجیب می‌آید. اگر مقیم پاریس بود اگر نمایشنامه‌های 
ما را دیده پودء به شما می‌گفتم که او آدمی است شوخ‌طبع که می‌خواهد خودنمایی کند» با 
شیطانی است ملعون که ادبیات شاعرانه او را از راد به در برده است. 

در این موقع یک نفر دیگر وارد لژ کنتس شد و فرانز طبق سنت ناچار شد جای خود را 
به تازه واردوا گذارد. این کیفیت جا به جا شدن موجب عوض شدن گفتگو شد. 

ساعتی بعد دو دوست به هتل برگشتند. ارباب پاسترینی کارهای مربوط به تغییر لباس 
فردایشان را انجام داده بود و به آنها وعده داد که از زرنگی او راضی خواهند شد. 

فردای آن روز پاسترینی در ساعت ٩‏ صبح همراه با خیاطی که هشت تا ده دست 
لباس با خود آورده بود داخل اتاق فرانز شد. دو دوست دو لباس هم شکل انتخاب کردند که 
تقریباً به اندازة آنها بو میزبان را واداشتند که بدهد به کلاه هریک از آنها بيست متر 
روبان بدوزنده و دوتا از شال‌های زیباء که نوارهای عرضی با رنگ‌های شاد دارد و مردان 


۴ گنت دو مونت کریستو 


روستایی در روزهای جشن به کمرشان می‌بندند تهیّه کند. 

آلیر عجله داشت ببیند لباس تازه‌اش به او چطور می‌آید: کت و شلواری بود از مخمل 
آبی. جورابهایی که گوشه‌هایش دست دوزی شده بودء کفش‌های سگک‌دار و جلیقه‌ای 
ابریشمی. 

آلبر در این لباس تماشایی زیباتر شده بوده و هنگامی که کمربند به کمرش محکم 
شد وقتی که کلاهش را کمی کج به سر گذاشت و موجی از روبان‌های رنگارنگ به روی 
شانه‌اش ریخت. فرانز اچار شد اعتراف کند که لباس دخالت زیادی در بر تری ظاهری که 
برای بعضی از جماعات قائلیم دارد. ترک‌ها که سابقاً با آن لباس‌های بلند با رنگ‌های 
شاد چنان جلوه‌ای داشتند | کنون باردنگت‌های آبی دکمه‌دار وکلاه‌های یونانی» به شکل 
شیشه شرابی به نظر می‌رسند که سر پوش سرخ داشته باشد. 

فرانز آلبر رکه مقابل آینه ایستاده بود و بدون هیچ ابهامی با خشنودی به خود لبخند 
می‌زد» تحسین کرد. 

آنها در این حال بودند که کنت دو مونت کریستو وارد شد و به آنها گفت: 
-آقایان, از آنجا که مصاحبت هر قدر مطبوع باشد باز آزادی از آن مطبوع‌تر است» 
آمده‌ام به شما بگويم که من برای امروز و روزهای بعد کالسکه‌ای را که شما دیروز از آن 
استفاده کردید در اختیارتان می‌گذارم. ابد میژبان به شما گفته است که من سه. چهار 
کالسگة دیگر به‌طور ذخیره نزد او دارم. بنابراین شما مرا از داشتن کالسگه محروم 
نمی‌کنید. با آزادی از آن استفاده کنید» خواه برای رقتن به تماشا باشدء خواه برای انجام 
دادن کارهایتان. قرار دیدار ماء اگر بخواهیم چیزی به هم بگویيم. در کاخ روسپیوگلی 
خواهد بود. 

دو جوان خواستند عذر بیاورند اها واقعاً هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای نداشتند تا عطایی را 
که برایشان بسیار مطبوع بود ردکند, پس قبول کردند. ۱ 

کنت دو مونت کریستو تفریباً یک ربع ساعت نزد آنها ماندء و از هر در با آنها به راحتی 
سخن گفت. چنانکه دیدیم أو در جریان ادبیّات همه سرزمین‌ها وارد بود» نگاهی به دیوار 
سالون او به فرانز و آلبر ثابت کرده بود که به تابلوهای نقاشی علاقه‌مند است. چند کلمةٌ 
بدون خودپسندی که به‌طور عادی بیان داشته بودء نشان میداد که از علوم بی‌اطلاع 
نیست» بخصوص به نظر می‌رسید که به شیمی خیلی علاقه دارد. 

دو دوست آن‌قدر پر معا نبودند که بخواهند در مقابل ناهاری که او به آنها داده است» 
او را به ناهار دعوت کنند. شوخی زننده‌ای بود اگر آنها در برابر آن غذاهای عالیء ناهار 


۶ کارناوال زم ٩‏ ۵۰۵ 


مبتذل ارباب پاسترینی را په او اهدا می‌کردند. آنها این مسأله را پا صراحت به او پادآور 
شدند واو با تحسین ظرافت آنهاء عذرشان را پذیرفت. 

آلبر شيفتة رفتار کنت بود که فقط آگاهی او از علوم. مانع از آن می‌شد که به عنوان 
یکی از اشراف واقمي شناخته شود. بخصوص این مسأله که او به آنها آزادی کامل استفاده 
از کالسگه را عطا کرده بود آلبر را شرق شادی می‌کرد: او امید دیدار زنان روستایی پوش 
زیبایش را داشت» و چون روز گذشته آنها را در کالسگه‌ای مجلل دیده بود بدش نمی‌آمد 
که از ین حیٹ با ها بر بش 

در ساعت یک و نیم دو جوان پایین آمدند. کالسگه‌چی و دو مستخدم اونیفورم‌های 
خود را برروی پوست حیواناتی که به تن داشتند پوشیده بودند و این وضع به آنها ظاهری 
مضحک تر می‌داد. فرانز و آلبر آنا را از این بابت تحسین کردند. 

آلبر بنفشة پمرده‌اش را با احساس به جا دکمه‌اش آویخته بود. با الین صدای زنگ 
کارناوال به حرکت درآمدند و از خیایان ویتوریا به کوچة کورس رسیدند. 

در دور دؤم گردش یک دسته بنفشۀ تزه از کالسک که زنانی که لباس دلقکی به تن 
داشتند به کالسگه‌شان پر تاب شد. آلپر دانست که آن زنان هم لباسشان را تغییر داده‌انده و 
خواه بر حسب تصادف, خواه به علّت همان احساسی که او را به این کار واداشته بود 
چنانکه او با ظرافت لباس آنها را پوشیده بود آنها هم لباس او را پوشیده‌اند. 

آلبر دسته گل تازه رابه جای آن یکی گذاشت. اما دسته گل پژمرده را هم در دستش 
نگه داشت و هنگامی که بار دیگر با کالسکه برخورد کرد» آن را عاشقانه به لبهایش برد 
این عمل ته تنها کسی راکه گل را افکنده بوده بلکه همراهان دیوانداش را هم به تشاط آورد. 

هیاهو کمتر از روز پیش نبود. حتّی نظاره گری دقیق می‌توانست ازدیاد هباهو و 
شادمانی را در آن دریابد. جوانان لحظه‌ای کنت را در پنجره‌اش دیدنده ما بار دوم که 
کالسگه از آنجا گذشت کنت ناپدید شده‌بود. 

لازم به گفتن نیس ت که تبادل مغازله در میان آلبر و زنی که لباس دلقکی پوشیده بود و 
دست بنفشه برای آلبر پرتاب می‌کرد» همه روز ادامه یافت. 

شب که به هتل بازگشتند فرانر نامه‌ای خطاب به خود دریافت داشت که به او اطلاع 
می‌داد مفتخر است که روز بعد به وسیل حضرت قذیس پذیرفته شود. آو در هریک از 
سفرهایی که به رم آمده پودء همین عنایت را تقاضا کرده و آن را به دست آورده بود. 
محرک او در این عمل به همان اندازه که دین‌داری بود از سپاسگزاری هم سرچشمه 
می‌گرفت. چرا که او نمی‌خواست پا به مرکز دنیای مسیحیت بگذاره بی‌آنکه تحسین 


۶ د کنت دو مونت کر یستو 


احترامآمیز خود را به یکی از جانشینان پطر مقنس, که نمونة کمیاب همة فضایل بوده 
ست تقدیم کند. 

پس برای فران رفتن به کارناوال مطرح نبود او با هیچانی عمیق آمادهمی‌شد تا در 
برابر این پیرمرد مقس و نجیبی که گرگوار' شانزدهم نامیده می‌شد سر فرود آورد. 

فرانز پس از خروج از واتیکان مستقیم به هتل رفت. و حتی از گذشتن ازکوچه کورس 
خودداری کر د. او گنجینه‌ای از افکار زاهدانه با خود حمل می‌کرد که تماس با شادی‌های 
دیوانه‌وارکارناول با آن کفر به حساب می‌آمد. 

در ساعت پنج و ده دقیقه آلبر وارد شد و شادمانی خود را بروژ داد. ژن مورد بحث از نو 
لباس روستایی خود را پوشیده بود و به هنگام برخورد با کالسکه آلبرء ماسک خود را بالا 
زده بود. زن بسپار زیبا بوده است. 

فراتز صمیمانه به آلبر تیریک گفت و آلبر آن را با ایستگی پذیرفت. آلبر از بعضی 
نشانه‌ها دریافته بود که زیبای ناشناس او می‌بایست به بالاترین طبقة اشرافیێت تعلق 
داشته باشد. پس مصځم شده بود قردای آن روز, نامه‌ای به آو بنویسد. 

به نظر فراتز رسید که آلبر با ابراز این راز می‌خواهد از او درخواستی بکند ولی در گفتن 
این درخواست مرد است. فرانز اعلام داشت که برای پذیرفتن هر درخواستی که به نفع 
سعادت آلبر باشد آماده است و اصرار کرد که آلبر خواهش خود را بگوید. آلبر پس از مکتی 
که تزاکت ایجاب می‌کرد» اعتراف کرد که اگر فرائز فردای آن روز کالسگه را تنها در اختیار 
آثبر بگذاره به او خدمت کرده است. زیرا مر بی‌نهایتی را که زن‌روستایی پوش با 
برداشتن ماسک خود به او آبراز داشته پود به غیبت دوستش نسبت می داد. 

فرانز آن‌قدر خودخواه نبود که آلبر را در نیمه راه واقعه‌ای که ممکن یود هم برای 
کنجکاوی او و هم برای غرور دوست شایسته‌اش مفید باننید متو قف سازد. او یقین داشت 
که آلبر نمی تواند راز خود را نگه داردو همذ جزتیات اقبال خود را برای او بازخواهد گفت. و 
چون فرانز در طول دو یا سه سالی که در ایتالیا به سرمی‌برد هرگز سعادت آن را نیافته بود 
که حنی طرح چنین ماجرایی را برای خود بریزه بدش نمی‌آمد یاد بگیرد که در چنین 


جریانی وضع به چه نحو می‌گذرد. 
پس به آلبر قول داد که فردای آن روز به تماشای کارناوال از پنجرۂ کاخ روسپیوگلی 
قناعت کند. 


۱- 20۷1 عیزم‌وعت پاپ از سال ۱۸۳۱ تا ۱۸۴۶ 


۶ ار تاوال پم ج ۵۰۱۷ 


روز بعد فرانزآلبر را در حال گذشتن و باز گذشتن دید که دسته گل بزرگی در دست 
داشت. و مسلماً می‌خواست آن را به عنوان حامل نام عاشقانه‌اش به کار برد. این گمان 
زمانی به یقین تبدیل شد که فرائز همان دسته گل راکه حلقه‌ای از کاملیاهای سفید رنگ 
بودء در دست زنی دید که لباس دلقکی زیبایی از ساتن صورتی بر تن داشت. 

آن شب دیگر برای آلبر شادی نبود. بلکه هذیان بود. آلبر شک نداشت که ناشناس زیبا 
با همان وسیله به او جواب خواهد داد قرانز برای پذیرش تمایل آلبر پیش دستی کرد و به 
او گفت که این هیاهو خسته‌اش می‌کند و مصقم است هم روز در هتل بماند, و وقت خود 
را صرف دیدن آلبوم‌ها و یادداشت‌برداری کند. 

آلبر در حدس خود آشتباه نکرده بود: فردای آن روز چون شب شد فرانز او را دید که با 
یک جست به ميان اتاق پر بد و خود به خود کاغذ تا شده‌ای را که یک گوشه‌اش راگرفته 
بود تکان داد و گفت:«خوب. آیا من اشتباه کرده بودم؟» 

فرانز پرسید: 

ایا او جواب داد؟ 

- بخوانید. 

این جمله با لحتی گفته شد که بیانش محال است. فرانز کاغذ را گرقت و خواند؛ 

«سه شنبه شب ساعت هفت. مقابل خیابان دل پونته فیسی! از کالسگه‌تان پیاده 
شوید» و زن روستایی رومی را که چراغتان را از دستتان بیرون می‌کشد. دنبال کنید. وقتی 
که به آولین پل کلیسای سان چیا کومو" رسید ید برای آنکه او بتواند شما را پشتاسد. یک 
روبان صورتی رنگ روی شانه لباس دلقکی تان گره بزئید.» 

«تا آن زمان مرا دیگر تخواهید دید.» 

«ثابت قدم و رازدار باشید.» 

چون فرانز نامه را به پایان رساند آن را به آلبر بازگرداند. آلبر گفت: 

- می‌بینید دوست عزیز. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 

خیال می‌کنم ماجرا دارد خاصیت پیش آمدی مطبوع به خود می‌گیرد. 

- عقیدة من هم همین است. و از آن می‌ترسم که شما ناچار شوید تنها به مجلس 
رقص دوک دوبرا کجیانو" بروید. 

فرانز و آلبره صبح آن روز, هریک دعوت‌نامه‌ای از بانکدار مشهور زمی دریافت داشته 


1- del Pontefici 2- san Jiacomo 3- Bracciarno 


۸ د کنت دو مونت گریستو 


بودند, 

فرانز گفت: 

آلبر عزیز, مواظب باشید. همه اشرافیّت ایتالیا در قصر دوک خواهند بوده و زیبای 
ناشناس شما اگر واقعاً از طبقة اشراف باشد نمی تواند از حضور در آنجا سرباز زند. 

چه او در آنجا ظاهر شود چه نشود. عقيدة من درباره‌اش همان است که گفتم. نامه 
را که خواندید؟ 

-بله 

- شما می‌دانید که در ایتالیاء زنان طبقه متوشط تعلیمات چندانی ندیده‌اند. 

- درست است. 

- بار دیگر نامه را بخوانید و ببینید که آیا می‌توانید یک غلط املایی یا انشایی در آن 
پیدا کنید؟ 

در واقع خط نامه زیبا بود و املای آن بی‌تقص. فرانز در حالی که بار دوم نامه را 
پرمی‌گرداند» گفت: 

حالا شما آمادة کارید؟ 

- هر قدر می‌خواهید شوخی کنید. ولی من عاشق شده‌ام. 

- آهء خدای من شما مرا به وحشت می‌آندازید و مي‌بینم که نه تنها بايد تنها به 
مجلس رقص دوک دوبرا کچیانو بروم» بلکه تاچارم نها به قلورانس برگردم. 

- حقیقت این است که ناشناس من اگر همان قد رکه زیباست مهربان باشد از حالا 
به شما اعلام می‌کنم که لااقل شش هفتۀ دیگر در رم خواهم ماند. من زم را می‌پرستم و 
همیشه علاقة زیادی به معماری داشته‌ام. 

- اگر یکی دو دیدار دیگراز این قبیل پیش آید: شما در آکادمی هنرهای زیبا ثبت نام 
خواهید کرد. 

آلبر می‌رفت تا دربارةٌ حق خود به کرسی آکادمی بحت کنده اما آمدند و به دو جوان 
اعلام داشتند که شام حاضر استء پس چون به عقیدۂ آلبر عشق هیچ منافاتی با اشتها 
ندارد هر دو با عجله سر میز شام رفتند, تا بقية گفتگو را بعد از شام ادامه دهند. 

بعد از شام کنت دو مونت کریستو به دیدارشان آمد. دو روز بود که آنها ګنت را ندیده 
بودند. آریاب پاسترینی گفته بود که کاری او را به سیویتا وکچیا خوانده است. شب پیش 
عازم شده بود و حالا یک ساعت بود که از سفر برمی‌گشت. کنت خوش خلق بود. یا مراقب 
خودبود. یا فرصتی پیش نیامده بود که تارهای بدخلقی او رکه بعضی مواقع دو سه با در 


سخنان تلخ او به صدا درآمده‌بود برانگیزد. او هم تقریباً مثل همه مردم بو اقا برای 
قرانزء این مرد یک معفای واقعی به حساب می‌آمد. مسلْماً کنت نمی‌توانست در اینکه 
مسافر جوان او را شناخته است» شک داشته باشد, و با این حال از زمان دیدار مجنده 
کلامی از او شنیده نمی‌شد که نشان دهد فرانز را در جای دیگری دیده است. فرانز هم به 
تبث خود,اگر هم مایل بود اشارهای به دیدرقبلی‌شان کند, ترس از نامطبوع جلوه کردن 
در نظر مردی که این همه خوش خدمتی نسبت به او و دوستش انجام داده است. او را از 
این کار بازمی‌داشت. پس او هم مانند کنت رازدار باقی مائد. 

کنت شنیده بود که جوانان خواسته‌اند لزی در تآتر آرژانتینا اجاره کنند. و جواب 
شنیده‌اند که همه لها به اجاره رفته است. پس کنت کلید لز خودش را برای آنها آورده‌بود. 
لاقل دلیل ظاهری دیدار او این بود. 

فرانز و آلبر کمی اشکال تراشیدند و گفتند که نمی خواهند خود گنت را از رفتن به تأتر 
محروم کنند اما کنت چواب داد که او آن شب را به تآتر پالی' خواهد رفت و لو او در تآتر 
آرژانتیتا خالی خواهد ماند. پس بهتر است که آنها از آن استفاده کنند. 

این آطمینان دو دوست را مصځم به پذیرفتن کرد. 

فرانز تدریجاً به رنگ پریدگی شدید کنت که در دیدار ول آن چنان بر و اثرگذاشته بود 
عادت می‌کرد» و نمی‌توانست از اعتراف به اینکه او قیافه‌ای جذی و ژیبا دارده که رنگ 
پریدگی تنها عیب آن؛ و شاید حسن اصلی آن است خودداری کند. قهر مان واقعی کتاب 
بایرون بود که فرانز نمی توانست نه تنها با دیدن اوه بلکه حتّی با اند پشیدن به او چهره‌اش 
را بر فراز شانةٌ مانفرد" یا در زیر کلاه لارا" در نظر تیاورد. آو همان چینی را به پیشانی 
داشت که وجو د دائمی اندیشه‌ای تلخ را اثبات می‌کند, همان نگاه سوزانی را داشت که تا 
عمیق ترین زوآبای روح انسان نفوذ می‌کند, لب‌های برجسته و لبخند طنزآمیزی را داشت 
که به حرف‌هایی که از دهان می‌گر یزد صفتی خاض می‌دهد که هميشه در خاطر شنونده 
نقش می‌بندد. 

کنت دیگر جوان تبود. حذافل چهل سال داشت و با این حال آشکار بود که بر جوانان 
همراه خود مت دارد. در واقع کنت به علّت شباهت به قهرمانان شاعر انگلیسی به نظر 
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می‌رسید که استعداد افسون‌گری دارد. 

آلبر معتقد بود که او و فرانز سعادتمند بوده‌اند از اينکه با چنین مردی آشنا شده‌اند. 
فرائز کمتر از او شادمان بود و با این حال نفوذی را که کنت مانند هرانسان مافوق برروحية 
کسانی که در اطرافشی هستند می‌گذاشت» می‌پذیرفت. فرانز به طرحی که کنت دو سه بار 
به آن اشاره کرده بود که قصد دارد به پاریس بروده می‌اندیشيد و شک نداشت که کنت با 
خواص عجیبی که دار با چهرة متمایز و ثروت بی‌حسایش در پاریس بیشترین تأثبر را 
خواهد گذاشت. با این حال او نمی خواست زمانی که کنت به پاریس می‌رود در آنجا باشد. 

شب چنان گذشت که معمولاً شب‌ها در تآثرهای ایتالیا می‌گذرد. یعنی نه به گوش 
دادن آوازهاء پلکه به دیدار هم رفتن و با هم گفتگو کر دن. کنتس ژ... قصد داشت بحث را 
به کنت بکشاند. اما فرانز اعلام داشت که مطلبی تازه تر از آن دارد که باید به او بگوید؛ وبا 
وجودفروتنی کاذبی که آلبر ابراز می‌داشت. حوادثی را که از سه روز پیش وسیلۀ اشتفال دو 
دوست را تشکیل می‌داد برای کنتس حکایت کرد. 

گر بخواهیم گفتة مسافران را بپذیریم تظیر این ماجراها در ایتالیا کم نیست» پس 
کنتس ژ... به هیچ وجه ابراز تاباوری نکرد» و دربارة شروع پیشآمدی که به نظر می‌رسید 
پایانی خوشایند داشته باشد. به آلبر تبریک گفت. و با وعدۀ اينکه در مجلس رقص دوک 
دوبراکچیانو یکدیگر را ببینند از هم جدا شدند. 

خانم دسته گل پرتاب کن, قول خودش را اجرا کرد. ته فردای آن روز نه پس فردا 
تشاتی از خود به آلبر نداد. 

بالا خره سه‌شنیه رسید. آخرین و پرهیأهوترین روز کارتاوال. آن روز تأترها در ساعت 
ده صبح باز می‌شد, زیر بعد از ساعت هشت شب ایام پرهیز شروع می‌شد. سه‌شنیه تمام 
آنهایی که به علّت نداشتن وقت» یا پول یا اشتیاق, در جشن شرکت نکرده‌انده خودشان را 
داخل عیأشی‌ها می‌کنند. به شرابخواری می‌پردازند و سهم خود را از هیاهو و جنبش در 
همم عمومی می پرداز ند. 

فرانز و آلبر از ساعت‌دو تا ساعت پنج صف را دنبال کردند پولک‌های کاغذی را مشت 
مشت با کالسگه‌های طرف مقابل و پیاده‌هایی که در میان پاهای اسب‌ها و جرخ‌های 
کالسگه‌ها می‌لولیدند به هم پاشیدندء بی‌آنکه کمترین نزاع یا مشاجره‌ای پیش آید. 
ایتالیایی‌ها از این حبت ملتی عالی هستند. جشن برای آنها جشن واقعی است. نوپسندة 
این داستان که مذّت ينج با شش سال در ایتالیا زیسته استه به خاطر نداردکه یک بار دیده 
باشد مراسم جشن به علّت یکی از حوادتی که مایه نزاع بین مامی‌شود به هم خورده باشد. 


۳۶ کارتاوال زم د ۵۱۱ 


آلبر در لباس دلقکی خود می‌درخشید. روی شانه‌اش روبانی صورتی رنگ گره زده بود 
که دنباله آن تا ساق پایش می‌رسید. برای آنکه هیچ اشتباهی در مورد فرانز و او پیش 
نيایده فرانز لباس روستایی رومیش رأ پوشیده بود. 

هر قدر روز پیش می‌رفت هیاهو زیادتر می‌شد؛ روی همه سنگفرش‌هاء در تمام 
کالسگه‌هاء جلو همه پنجره‌ها دهانی دیده نمی‌شد که ساکت باشد, دستی نبود که بیکار 
بماند واقعا توفانی از انسان ها از غزش فریاهابرب بود و تگرگی از نقل, دسته گل» تخم 
مرغ و پرتقال به سر وروی مردم می‌ریخت. | 

در ساعت سه بعد از ظهر؛ صدای تو یی که در آن واحد در میدان ملت و کاخ ونیز منفجر 
شد و به زحمت توانست این هیاهوی شدید را بشکافد, اعلام داشت که اسب دوانی شروع 
می‌شود. 

اسب‌دوانی هم مانند شمع روشن کردن» یکی از مراسم آخرین روز کارناوال است. 
کالسگه‌ها با برخاستن صدای توپ. در همان لحظه صف خود را ترک کردند و هریک به 
نزدیک‌ترینکوچه‌های عرضی محلی که در آن بودند پناه بردند. 

تمام این تحولات. بی‌آنکه پلیس کمترین دخالتی در برقراری کسی در جای خود را 
نمایاندن راه به دیگران داشته باشده با مهارت کامل و سرعت فوق لعاده انجام گرفت. 

پیاده‌ها خود را به دیوار کاخ چسباندند. سپس سر و صدایی از اسب‌ها و غللاف‌های 
شمشیر به گوش رسید. 

یک رسد از تفنگداران در ردیف‌های پانزده نفره در تمام عرض کوچة کورس چهار 
نعل می‌تاختند تا برای آسب‌های بربر جا باز کنند. وقتی که دسته به کاخ ونیز رسید 
صدای توپ دیگری اعلام داشت که کوچه آزاد است. 

تقریباً لافاصله و در میان هیاهویی شدید و عجیب, هفت يا هشت اسب دیده شدند 
که از همهم سیصدهزار تماشاچی به هیجان آمده؛ و به علّت نعل آهنی که به پشت 
پاهایشان می‌خورده به سرعت برق می‌گذشتند. سپس توپ کاخ سنت -آثژ' سه ضربه 
شلیک کرد تا اعلام دارد که اسب شمارةٌ ۳ بر نده شده است. 

بی‌آنکه عللامت دیگری داده شود کالسگه‌ها از تو به حرکت درآمدند و از همه کوچه‌ها 
به سوی کوچ کورس سرآزیر شدند. لحظه‌ای مردم مانند سیلایی که در بستر رودخانه 
سرآزیر شود به حرکت درآمدند و موج بزرگ سریع‌تر از هميشه به راه اقتاد. جریان این 
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سیلاب که در ميان دو بستر سنگی بود. عنصری تازه آز سر و صدا و جنبش به این 
جماعت افزوده بود و أن و جود فروشندگان شمع بود که داخل صحنه شده‌بودند. 

موکولی یاموکولوتی شم‌هایی از لحاظ ضخامت متفاوت است. از اندازة مشعل‌های 
عپد احیای مسیح گرفته» تا اندازهُ موش‌های سرداب. این شمع‌ها دو مشغولیت را برای 
بازی کنان صحنه‌های بزرگ کارناوال رم به وجود م ی آورد: 

۱ اینکه‌موکولوتی خودشان را روشن نگه دارند. 

۲ اینکه‌موکولو تی دیگران را خاموش کنند. 

موکولوتی هم مانند زندگی است. که انسان هنوز وسیله‌ای برای به دست آوردن آن 
نیافنه است» جز اینکه آن را از خداوند دریافت دارد. 

اما هزاران وسیله برای از بین بردن آن اختراع کرده است. درست است که برای این 
عمل ابلیس تا حى به کمک او آمده است. 

موکولونی به وسیلهٌ نزدیک کردن آن به یک شعلۀ معمولی روشن می‌شود. اما چه 
کسی هزاران وسیله راکه برای خاموش کردن آن اداع شده است توصیف می‌کند: 
دمه‌های غول پیکر بادبزن‌های عظیم و غیره.. 

همه برای خریدن‌موکولوتی عجله کر دند فرانز و آلبر هم متل دیگران, شب به سرعت 
نزدیک می‌شد و صدای قرباد«موکولوتی» فروشان که با آهنگی گوشخراش متاع خود را 
عرضه می‌داشتند همهمه برپا می‌کرد. دو سه ستاره برفراز سرجمعیّت به درخشش در آمد. 
این علامتی بود برای افروختن شمع‌ها. 

در پایان ده‌دقيقه, پیش از پنجاه هزار نور در دست‌ها می درخشیدند, از جانب کاخ ونیز 
به سوی میدان ملت سرازیر می‌شدند. و از میدان ملت به طرف کاخ ونیز بالا می‌رفتند. 

گویی عید کرم‌های شب تاب است. تا اين منظره را ندیده باشید. تمی توانید آن رادر 
نظر مجسم کنید: فرض کنید که تمام ستارگان از آسمان به روی زمین فرود آیند و خود را 
در رقصی‌دیوانه‌وار درگیر سازند. همه اینها همراه با فریادهای گوش خراشی بود که گوش 
انسان هرگز در بقیة کرة زمین نشنیده است. 

در آین زمان بخصوص است که دیگر تمایزی وجود ندارد گروه شاهزادگان» رودنشینان و 
سرمایه‌داران درهم می‌آميزند شمع‌ها را فوت می‌کنند. خاموش می‌کنند و از نو می‌افروزند. 

این مسابقه‌دیوانه‌وار و درخشان تقریباً دو ساعت به طول انجامید. کوچة کورس مانند 
روز روشن شده بود. خطوط چهرة تماشاچیاتی که در طبقۂ سوم یا چهارم کاخ‌ها قرار 
داشتند, تشخیص داده می‌شد. 


۶ کارناوال م د ۵۱۳ 


آلبر هر پنج دقیقه یک بار ساعتش را بیرون می‌کشید و به آن نگاه می‌کرد. بالاخره 
ساعت هفت شد. دو دوست درست در برابر بلندی‌های دل پونه فیچی بودند. آلیر که 
موکولوتی در دست داشت از کالسکه پایین بر بد. 

دو يا سه ماسک‌دار خواستند به او نزدیک شوند تا شمعش را خاموش ګنند یا از او 
بگیرند. اما آلبر که مشت‌زن ماهری بود آنیها را یکی پس از دیگری به ده قدم آن طرف تر 
پر تاب کرد و راه خود را به جانب کلیسای سان -جیاکومو ادامه داد. 

پله‌ها پر از کنجکاوان و ماسک‌دارانی بود که برای گرفتن مشعل دیگران مبارزه می‌کردند. 
فرانز با نگاه آلبر را دنبال می‌کرد و او را دید که پایش را به روی اؤلین پل کلیس گذاشت. 
تقریباً بلاقاصله ماسکداری که لباس شناخته شد؛ زنان روستایی را بر تن داشت» دستش 
را دراز کرده و این بار بی‌آنکه آلبر مقاومت کند موکولو تی او را از دستش گرفت. 

فرانز دورتر از آن بود که حرف‌های آنها را بشنود اما به‌طور قطع کلمات دوستانه بوده 
زیرا فرانز آلبر را دید که با زن روستایی بازو در بازوی هم اقکنده‌اند و دور می‌شوند. 
مدتی در میان جمعیّت آنها را با نگاه دنبال کرد و لحظاتی بعد آن دو از نظرش ناپدید 
شدندء 
ناگهان صدای زنگی که ختم کارناوال را اعلام می‌داشت طنین افکند. در همین 
لحظه همةّموکولوتی‌هاگویی به وسیلة جادو خاموش شدند. به نظر رسید که وزش یک باد 
همه را نابود کرده باشد. 

فرانز در تاریکی بسیار عمیق قرار گرفت. 

همه فریادها قطع شده بود گویی همان وزش نیرومندی که روشتی‌ها را با خود برده 
است, صداها را هم تابود کرده است. 

دیگر صدایی جز صدای حرکت چرخ کالسگه‌ها که ماسکداران را به خانه‌هاشان 
می‌برد شنیده نمی شد و نوری جز روشنی‌های کمیاب که در پشت پنجره‌ها می‌درخشید 
وجود نداشت. کارناوال پایان یافته بود. 


مونت کر یستو بیش از آن که از نسل عالیجنایان باشد. از سلالةزنده‌ماندگان 
است. 

در وراء مرد اشرافی اسرارآمیزی که برای انتقام گرفتن دسیسه می‌چیند؛ 
باید ملاح جوانی را جستجو کرد که به چوب دکل فارانون چسبیده است. با 
توفان اقیانوس هند جنگیده است» پوست دستش را در حال برافراشتن 
بادبان پاره کرده است و شاید از تب زرد و اسکورپوت رنج برده است. 

مردی که تاامیدی را شناخته چهارده سال زندان را در أسوایسطی 
غیرانسانی؛ از جهت جسمی و روحی, در سیاه‌چال تاریک و نفرت‌انگیز قلعذ 
دیف را تحمل کرده است. 

مونت -کریستو بیش از آن که انتقامجویی خشن باشد. عادلی با ظرافت 
است. همه بزرگی شخصیت او در همین است. این صقات است که از کنث دو 
مونت کر یستوه وزین‌ترین و انسانی‌ترین اثر الکساندر دوما را په وجود 
می‌آورد. 


دیدیه دوکوئن 


غضو اکادمی کنکور 
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